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سور ه آل عمران مدنی أست؛ دارای ۰ یه می‌باشد و 
بعد از سوره انفال ثازل شده است. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره آل عمران 


۱ ابن بابویه و عیاشی از ابو بصیر, از امام جعفر صادق عليه السلام نقل 
کرده‌اند: هر کس سوره بقره و آل عمران را بخواند. این دو سوره در روز قیامت. 
مانند دو قطعه ابر و یا دو عبا بر سر او سایه می‌افکتند." 

۲) و از پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است: هر کس این سوره را 
بخواند. خداوند یا خواندن هر یک از حروف آن. یک امان و پناه در مقایل اتش 
جهنم به او می‌دهد, و اگر این سوره با زعفران نوشته شود و بر گردن زنی که باردار 
نمی‌شود. آويخته شود. ان زن بااذن و اجناژه خداوند تبارک و تصالی. باردار 
می‌شود. و اگر بر درخت خرما و یا درڅدښیچری کم میوه و یا برگ آن می‌ریزد. 
آویخته شود , دیگر آن درخت با اذن وا اجار خداوندمتعال, برگ و بار خود را 
نخواهد زیخ 

۳) و از امام جعفر صادق عليه السلام تقل شده است: اهر با زعفران نوشته 
شود و بر گردن زنی که دوست دارد باردار گردد, آویخته شود با آذن و اجازه 
خداوند متعال, باردار می‌گردد. و اگر شخص گرفتار و فقیسری آن را بر گردن 


۳ ۰ ۰ 1 ۰ ۰ + مه ۰ ۳ 
پياويزد. خداوند. کار او را اسان نموده و به او ررق و روری مي‌دهد. 


۱- راب الاعماله ھی ۱۳۳: چاپ اعلنی. 
۳ و فص الق ان هی ٩‏ 
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تفسیر سوره ال عمران 


۳ ۹ ب» 2 ےر ر ِ و 
ال ر )انه لا لا اي اوم (۲) رل عبت سڪاب بان صدا ابي 
۳ ۳ ۳۷ ۳ تم ا ۳ / سر 
دنه ورل وراه الیل (۳) ین بل دی لس وال اران إن ینت 
ی هش 7 

ابات همم عذاب شريد و لژ ذوانتقام »٩(‏ 

[الف لام میم # خداست که هیچ معبود (بحقی) جز او نیست و زنده (پاینده) 
است* این کتاب را در حالی که مؤیدا آن چه (از کتاب‌های آسمانی) پیش از خود 
می‌باشد به حق (و به تدریج) بر تو نازل گر و تورات و انجیل را # پیش از آن 
برای رهتمود مردم فرو فرستاد و راچاچ ری از باطل) را نازل کرد. 
کسانی که په آیات خدا کفر ورزیدند, بی تردید عذابی سخت خواهند داشت و 

۱( ابن بابو یه گفنه است: ابوالحسن. محمد بن هارون زنجانی در نامه‌ای که به 
بن مثنی عنبری» از عبداله بن اسماء, از جویریه. از سفیان بن سعید ثوری, نقل کرده 
ان وه از امام حعفر صادق عليه السلام پر سیدم: معنای «الم» که خداوند فرموده 
چیست؟ پاسخ داد: معنای آن در ابتدای سوره بقره؛ یعنی این که من آن خداوندی 
هستم که ملک است. و در ابتدای سوره آل عمران؛ یعنی این که من ان خداوندی 
هستم که مجید ۳ 


۱- معاأنی الا خبار ص ۲ ح ۱ 
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۲) علی بن ابراهیم گفته است: پدرم از نضر بن سويد از عبداله بن سنان نقل 
کرده است که از امام جعفر صادق(ع) پرسیدم: معنای این ایات جیست؟ 

«لم * ال لا اه إلا هو الحى الوم م # رل علیک الکتاب بالحق مُصدفاً ما 
ین یدیه وأنرل التوراة والانجیل * من قبل دی ألناس وأنزل الفرقان إن الذين 
کفرواً ایا الله لهم عذابٌ شدید وال غزیز ذو انقام» یشان ور جوا کن 
فرقان, هر امر محکمی است و کناب تمامی همان قرآشی است که انا پیش از 
حضرت رسول صلی ال علیه و آله به آن باور داشتند.! 

۳ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن سنان, یا از شخص 
دیگری که اسمش را آورده, نقل کرده است: از امام جعفر صادق عليه السلام در 
باره قران و فرقان پرسیدم و این که آیا با هم فرق دارند و یا آن که یک چیز 
هنتند! ایصان در پاسخ فرمود: قران, همه کتاب است و فرقان. ایات محکمی است 
که عمل کردن به آنها واجب است." 

۴) عیاشی از عبداله بن سنان نقل کرده است که از امام جعفر صادق علیه 
السلام در باره تفاوت قران وافر قان وال کرده است و ایشان پاسخ داده‌اند: قرآن, 
همه کتاب و اخبار اینده است و"قرقان؛ ابات محکمی است که باید به انها عمل 
شود و هر محکمی فرقان است 

۵) از عبدالله بن سنا از امام عفر صادق اعلیه السلام نقل شده است که ایشان 
در تفسیر آیات: لاله له و ی ثم« رل علي اتب خی 
مدق این يدم وآنزلالتورة ولانجیل * من قبل هی لاس وأنزل رشان 
ان این کفروا بيات الم هم عذاب شديد وال غزیز دو انتقام #» فرموده است 
هر آیه محکمی که در کتاب است, فرقان محسوب می شود و کتاب» تصامی قرآن 
است که همه پیامبران قبلی در آن مورد تأیید قرار گرفته‌اند ؟ 

۶) ابو علی طبرسی از عبداله بن سنان, از امام جعفر صادق عليه السلام تقل 
کرک انست: هن آیه مخکمی که دز کاب است: فرقان سوت می وه و کات 


۱- تفسیر قمی. ج 1 ص 1۴ 
۲- کافی. ج ۰ ص هن 7 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص 5 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۵ ج 5 
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همان است که همه پیامبران قبلی در آن مورد تأیید قرار گرفته‌اند.! 


ناه لام هقی فيالازض ولا ن‌الگعاء (۵) 

[در حقیقت هیچ چیز (نه) در زمین و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمی‌ماند] 

۱) در کتاب احتجاج طبرسی آمده است: در هنگام مناظره امام صادق عليه 
السلام با زندیق‌هاء آنها از ایشان پرسیدند: مگر اعمال, وزن نمی‌شوند؟ امام جواب 
دادند: نه, اعمال. جسم نیستند که وزن شوند. بلکه صفتی هستند برای کارهایی که 
(انسان‌ها) انجام داده‌اند. کسی به دانستن وزن اشیاء نیازمند است که تعداد اشیاء و 
سنگینی و سبکی آن‌ها را نداند و در باره خداوند باید گفت: «إِن ال لا یخی له 
شى" ۱ 


واي ورف الأ رحا م كيت اء للل براك (۰) 

[اوست کسی که شما را آن گوئه که "می‌خواهد در رحم‌ها ضو تگری 
می‌کند. هیچ معبودی جز آن توانای حکیم نیست] 

۱) علی بن ابراهیم : در تفسیرٌ این, ابه فرموده است.که منظور, مذکر و مؤنث . 
سیاه و سفید و قرمز و سالم و بیمار بودن است 


موزل لك کناب ئه اک ڪاٽ هن اء ا کاب ور 
نابات کین فلز رم ون اه ی له وم 
جر ی ان مر ومابکک ور 
الاب (۷)» 

[اوست کسی که این کتاب (قرآن) را بر تو فرو فرستاد. پاره‌ای از آن ایات 


۱- تقسم عیاشی» ج ۱ ص ۵ ج 5 
۲- احتجاج. ص ۳۵۱. 


۳- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۰۱۰۴ 
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محکم (صریح و روشن) است. آنها اساس کتابند و (پاره‌ای) دیگر متشابهاتند (که 
تاویل پذیرند؛ اما کسانی که در دل‌هایشان انحراف است برای فتنه جویی و طلب 
تاویل آن (به دلخواه خود) از متشابه آن پیروی می کنند با آن که تاویلش را جز 
خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند. (آنان که) می گویند: ما بدان ایمان 
آوردیم. همه (چه محکم و چه متشابه) از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان 
کسی متذ کر نمی‌شود] 

۱) محمد بن یعقوب. از علی بن محمد. از بمضی از یارانش, از آدم بن اسحاق, 
از عبدالرزاق بن مهران, از حسین بن میمون, از محمد بن سالم از امام محمد باقر 
عليه السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: بعضی از مردم در باره قرآن بدون هیچ 
عم و دانشی سخن می‌گویند و این در حالی است که خداوند تبارک و تسالی 
می‌فرماید: «هو ای آنزل عَلیک الکتاب منه آیات مُحْكَمَات هن ام الکتاب وأخر 
متشابهات فا لذين فى قلویهم زي تيعون ما تشابه مه اتضاء تشه وابتفاء 
تأوبله وم يلم ايله الا ال والراسخون فى الم RR:‏ متا به کل من عند رین 
و 2 1 ولو الالیّاب» با توحه. بهاین آیه, آیات منسسوخ, جزء متشابهات 
هستند و آیات ناسخ؛ جزء لگ ۱ 

۲ و نیز او. از حسین بن مخت از معلی بن محمد. از محمد بن اورمة. از 
على بن حسان, از عبد الخمن بن کتین ار امام"جعفر صادق عليه السلام نقل کرده 
است که ایشان در تفسیر آیه «فو ای آنزل علیک الکتاب منه آیات مُحْكَمَات هن" 
ام لاب ور تاه ائ اين یقن شاه ای 
فد وابتفاء تأویله ما یغلم تأویله ال الله رالراسخون + فی الم ولون آمتابه 
کل من عند ربا رما يكر الا وتا الالّاب» فرمود: : مقصود. علی علیه السلام و 
دیگر امانا ن علیهم السلام می‌باشند. 

و در باره «أخر متشابهات» فرمود: مقصود, فلانی و فلانی است. و در باره 
«فاما الذي فی قلوبهم زیغ» فرمود: مقصود. یاران آنها و اهل ولایت آنها می‌باشند. 

و در باره «فيتيعون ما تشابه مثه ابْتفاء افتنة وابتفاء تأویله وم یلم تأو یله الا الله 
والراسیخون فى الْعلم» فرمود: منظور, على عليه السلام و دیگر ائسه علبهم السلام 


۱- کافی. ج ۲ ص ۲۴ ح ۱. 
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هستند. 


۳) و نیز اوء از عده‌ای از اران ما از احمد بن محمد. از حسین بن سعید, از 
نضر بن سوید. از ايوب بن حر و عمران بن علی, از ابو بصیر, از امام جعفر صادق 
عليه السلام نقل کرده است که فرمود: راسخان در علمء ما هستیم و ما تأویل آن را 
می‌دانیم." 

۴) و نیز او, از علی بن محمد از عبداله بن علی, از ابراهیم بن اسحاق, از 
عبداله بن حماد. از برید بن معاویه, از یکی از آن دو امام عليه السلام تقل كرده 
است که در باره آیه «ومّا يَعْلْمٌ تأویل إلا الله والراسخون فى العلم» موا سول 
خدا صلی الله علیه و آله از بهترین راسخان در علم می‌باشد. خدارند او سا 
تمامی تنزیل و تأویلی را که بر او فرستاد. به او آموخته است. چیزی نیست که 
خداوند بر او فرستاده باشد. ولی تأویل آن را به او نیاموخته باشد. جانشینان او نیز 

پس از او همه آنها را می‌دانند. و آنهایی که تأویل آن را نمي‌دانند. اگ در میان آنها 
کسی ادعای عالم بودن بکند. خداوند در جواپ آنها گفته است: «یقولْون تابه 
کل من عند رتا». قرآن, خاص و عام ومحکم وآنتشابه و ناسخ و منسوخ دارد و 
راسخان در علم آن را می‌دانند." 

۵) و نیز او با سند خود. از احمد بن محمد. از محمد بن ابی عمیر, از سیف بن 
عمیره از ابو صباح کنانی روایت کرده امات که امام تفر ادق عليه السلام فرموده 
است: ما قومی هستیم که خداوند. اطاعت از ما را واجب گردانیده است. غنائم از 
آن ما است. انفال «قسمتی از مال مردم» به ما تعلق می‌گیرد و ما همان راسخان در 
علم هستیم." 

۶) سلیم بن قیس هلالی از علی علیه السلام تقل کرده است که در یکی از 
گفتگوهای خود با معاویه به او گفت: ای معاویه! قرآن, حقيقت و نور و هدایت و 


رحمت و شفای ود تسوت ن آوردند «والذ ی نی 


وان > ۱ص ۲C‏ ۲ 
۴- کافی. ج ۱ ص ۱ ۶ 
۵- فصلت/ ۲۴. 
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قرآن برایشان نامفهوم است]. 

ای معاویه! خداوند. هیچ گروهی از گمراهان و دعوت کنندگان به اتش جهنم 
را به خود واننهاده است. مگر این که به آنها پاسخ داده و از قرآن برای آنها حجت 
و دلیل آورده است. همچنان که از پیروی کردن گمراهان, منع فرموده و در ميان 
آنها قرآنی فرستاده | : ست که پا آنها سخن می گوید. به هر آن که خواست, علم قرآن 
را آموشت و هر که را نخواست, نسبت به آن جاهل قرار داد. من از رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم شنیدم که می‌فرمود: در قرآن آیه‌ای وجود ندارد. مگر 
این که دارای ظاهر و باطنی است و هیچ حرفی از قرآن نیست که دارای حد و 
مود باکت و جر دی سرآغازی در ظاهر و باطن قرآن و تأویل آن دارد و کسی 
تأویل آن را نمی‌داند. مگر خداوند و راسخان در علم. خداوند عز و جل به دیگر 
آحاد امت امر کرده است که بگویند: «آمنا به کل من عند رینا» و دیگر این که 
تسلیم ما باشند و علم قرآن را پا ما پسنجند. خناوند ج وجل فرموده استه ف 
رو إلى الرسول و إلى أولى لاف م» [ [و اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود 
ارجاع کنند] و آن را می جو یندا" 

۷ علی بن ابرا هيم از محمد بن اجمد بن ثابت. از حسن بن محمد سماعه از 
وهیب بن حفص, از ابو بصیر, از تتام جعفر صادق عليه السلام نقل کرده که از امام 
شنیده است: قران, بازدارنده و ام رکننده اسّت؛ به رفتن به بهشت امر می‌کند. از اتش 
جهنم باز می‌دارد و در ان ایات محکم و متشابه وجود دارد؛ محکمات. انهایی 
است که به آنها ایمان آورده می‌شود و بدان‌ها عمل می‌شود و از آنها پند و عبرت 
گرفته می‌شود و یات متشابه. آیاتی است که به آنها ایمان آورده می‌شود ولی به 
آنها عمل ثمی‌شود. و این گفته خداوند است که می‌فرماید: «فَأمًا الّذِين فى قلّوبهم 
ريغ قیبغون ما تشابه مه انتقاء الفتتة واتتضاء اويم وما يعم تأویله 9 ال 
والرامیخون فی العم یوون آنا ہم کل من عند شاه و گفت: : آل محمد علیهم 
السلام همان راسخان و 


۱- نساء/ ۸۲ 


۲- کتاب سلیم بن فیس هلالی؛ ص ۱۸۰ 
۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۴۵۵ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از بهترین و بالاترین راسخان در علم است. تمامی تنسزیلات و تأویلات 
را که خداوند بر او فرو فرستاده است» می‌داند. چیسزی نیست که خداوند بر او 
فرستاده باقند و او اویل آن را ندلند و جانشینان او نیز پس از او فسه آنها را 
می‌دانند. برید بن معاویه گفت: جانم فدای تو باد. ابو خطاب در باره شما حرف 
مهمّی نقل می‌کرد. امام پرسید: چه می‌گوید؟ گفتم: وی می‌گفت که شما علم حلال و 
حرام و علوم قرآن را می‌دانید. امام جواب دادند: علم حلال و حرام و قرآن در کنار 
علمی که در شب و روز اتفاق می‌افتد, شاد نکن ا" 

)٩‏ عیاشی از عبد الرحمن کثیر هاشمی, از امام جعفر صادق عليه السلام نقل 
کرده است که ایشان گنته‌اند: منظور خداوند متعال از «هُو ای آنزل عَلیک الکتاب 
منه ءایات مُحْكمًات» امير الممنین و ائمه علیهم السلام می‌باشد و منظور از «و 
خر متشابهات» فلان و قلان و فلان هستند و منظور از «فأسا این فى فلوبهم 
زیغ» یاران آنها و اهل ولایت آنها می‌باشند. «فیتبعُون ما تشابه منه ابتضاء الفتنة 
وایتفاء تأویله» . 

۰ از امام جعفر صادق عليه السلام در باره مجکم و متشابه, سئوال شد. 
ایشان در جواب فرمود: محکم آن ابیت که به آن عمل شود و متشابه. آن است که 
امر آن بر کسی که آن را نمی‌داند. ماسو 

۱ از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: 
قرآن, محکم و متشابه دارد. محکم آن است که به آن ایمان می‌آوریم و بدان عمل 
می‌کنيم و به آن گردن مي‌نهيم و اما متشابه. آن است که بداز ن ایمان می‌آوریم. ولی 
به آن عمل نمی‌کنيم و این سخن خداوند عز و جل است که می‌فرماید: اما الذين 
فی قلوبهم ریغ تبون ما تاه مه تا الفتنة ربْفاء تأریله رما یلم تأویله الا 
اله والرآسیخون فى العلم ون ما پم کل شن عند ریا» و راسخان در علم. 
همان خاندان ن محمد علیهم السلام می‌باشند " 


۲ مسعدة بن صدقه, از جعفر بن محمد. از پدرش. نقل کرده است که مردی 


۱- تفسیر قمی» ج ۰۱ ص ۱۰۵. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۱۸۵ ح ۲ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۸۵ ح ۳ 
۴- تفسیر عیاشی. ج ۰۱ ص ۰۱۸۶ ح ۴ 
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(E) B--‏ 4 آل عم ان 


به امام علی علیه السلام گفت: آیا ممکن است پروردگار ما را طوری وصف کنی که 
محبت ما به او بیشتر و شناخت ما نسبت به او افزون تر شود؟ امام عصباني شدند و 
در میان مردم خطبه خواندند و در ضمن سخنان خویش گفتند: ای بنده خدا! تو 
ی نوی E‏ ی ی 
ویژگی‌هایی که رسول خدا صلی اله علیه و آله پیشتر ذکر کسرده اسست؛ پس او را 
امام و راهنمای خود قرار ده و از نور هدایت او روشنایی بجو؛ زیرا آن نعمت و 
حکمتی است که به تو داده شده است. پس ان چه را به تو اعطا شده است. درک 
کن و سپاسگزار باش. چیزهایی که شیطان تو را مجبور کرده است بدانی. ولی 
دانستن آنها را قران بر تو واجب نکرده و در سنت پیامیر گرامی صلی له عليه و 
آله و سلم و ائمه هُدی علیهم السلام نیز اثری از آن وجود ندارد, علم آنها را به 
خداوند سبحان واگذار کن و بزرگی خداوند را با عقل خود اندازه نگیر که در آن 
صورت نابود خواهی شد. ای عبدالل! بدان که راسخین در علم. آنهایی هستند که 
خداوند آنها را از وارد شدن در پرپه‌های پنهان غیب. بی‌نیاز گردانیده است. 

ایا ن اموری که پشت پرده‌های غیب نهان است و ایشان تفسیر آن را 
نمی‌دانند. جملگی می‌پذیرند و می‌گویند امنا a‏ عند ریٌنا» خداوند هم 
اعتراف آنها را به ناتوانی.از پرداَتّن به چیزهایی که بر آن احاطه علمی ندارند, 
ستوده است و عدم تعمق انان دز امو ری گنها را مكلف به تحقیق در آن نکرده 
است. «رسوخ» نامیده است 

۳ برید بن معاویه گفت که از امام صادق و سنوی آیه: 
دما یلم تأویل إلا ال والرأميخون فى العلم» پرسیدم. ایشان فرمود: : 
تمامی قرآن. و در باره «لا ال والراسیخُون فى الْعلم» فرمود: منظور. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله است؛ اراک ارو ری راسغان در هل اس خداوند تمامی 
تنزیلات و تأویلاتی فرستاده, به او آموخته است. خداوند چیزی را بر او 
نازل نگر دانیده, مگر این ؟ که تأویلش را به او آموخته است و اوصیای او همه ایسن 
تفت ها را میداد اغا که نمی‌دانستند. گفتند: چه بگوییم وقتی که تأویلش را 
نمی‌دانیم؟ خداوند په آنها پاسخ داد: «یقولون ما به گل من عند ربتا» قرآن. 
خاص و عام و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه دارد و راسخان در علم آن را 


۱- تفسیر عیاشی» ج ص ۴ ح ۵ 
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می‌دانند." 
۴ از فضیل بن یسار. از امام محمّد باقر علیه السلام نقل شده است که در 
باره آیه: «ومّا یلم ول ۷ الله والراسخون فى العلم» فرمود: ما آن را می‌دانیم " 
در علم, ما هستیم و ما تأویل آن را می‌دانیم." 
۶ علی بن ابراهیم در باره آیه «فأم الّذِین فی قلوبهم زَیْغ» گفته است که 
معنای آن شک است؛؟ 5 


رزخ فاد مد هب کین دنك مإ ك آن تاهاب (۸) 

[(می گویند) پروردگارا! پس از آن که ما را هدایت کردی دل‌هایمان را 
دستخوش انحراف مگردان و از جانب خود رحمتی بر ما ارزانی دار که تو خود 
بخشایشگری] 

۱) علی بن ابراهیم: معنای آیه «ریتا لزغ لیا بعد د هَدیتنا» این است که: 
اى 

۲) محمد بن یعقوب» از ابو عبداله اشعرَی: ار یکی از یاران ماء از هشام بن 
حکم نقل کرد که وی از امام موس یبن عفر علیه لام حدیثی را نقل کرده است 
که در بخشی از آن گفتند: ای هشام! خداوند در باره قوم صالحین سخن می‌گوید. 
آنها گفتند: «رینا لا تز ونا بعد إذ هدیا و هب نا من دنک رَخمة نک أنت 
الْرَفّاب» آن گاه که دانستند دل‌ها دچار لغزش می‌شود و به کوری و مرگ خود باز 
EEE.‏ گمان. کسی که در باره خداوند. انديشه نکند. از او نمی‌هراسد و کسی 
که به خداوند نیندیشد. قلب او دارای شناختی ثابت و پایدار نمی‌شود که بدان بنگرد 
و حقيقت آن معرفت را در قلب خود بیابد. کسی دارای چنین حالتی نمی‌شود. مگر 
آن که گفتار او کردارش را تأیید کند و باطن او آیینه ظاهرش باشد. زیرا خداوندی 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۸۷ ح ۶ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۸۷ ح ۷ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۸۷ ح ۸ 
۳- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۰۵. 
۵- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۰۱۰۵ 
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که نامش متعالی باد جز با ظاهر عقل و بخش بیدا و آشکار آن بر باطن و سویدای 
عقل. هدایت و دلالت نمی‌کند." 

۳) عیّاشی از سماعه ین مهران از امام صادق علیه السلام قل کرده است که 
فرمود: آیه هرا لا تفن فد قديتتا» ر زیاد تکرار کنید و فکر نکتید که از 
زیغ (لغزش) در امان هستید. 


11 کزان يا وام لاود ناه ریت مود 
ار (۱) کب آل فرعون و لین ین تن قثا ماله 
قبیذ یقاب (۱ لین قروا سلون س شس الاد (۱۲) قن 


6 و 


کان کم یه ني كبن ات هه ال في سل ان آخر کار دم شم ا راي 
ان وا ره مهن لت لول ابر ۱0 

[در حقیقت کسانی که کفو, وززيدنة, اموال و اولادشان چیزی (از عذاب خدا) 
را از آنان دور نخواهد کرد-وآنان خوّد-هیزم دوزخند* (آنان) به شیوه فرعونیان و 
کسانی که پیش از آتانبودنک.آیات ما را دووغ شمردند. پس خداوند به (سزای) 
گناهانشان (گریبان) آنان را گرفت و خدا سخت‌کیفر است « به کسانی که کفر 
ورزیدند. بگو: به زودی مغلوب خواهید شد و (سپس در روز رستاخیز) در دوزخ 
محشور می‌شوید و چه بد بستری است * قطعا در برخورد ميان دو گروه براي 
شما نشانه‌ای (و درس عبرتی) بود؛ گروهی در راه خدا می‌جنگیدند و دیگر (گروه) 
کافر بودند که آنان (مومنان) را به چشم دو برابر خود می‌دیدند و خدا هر که را 
بخواهد به یاری خود تایید می کند. یقینا در این (ماجرا) برای صاحبان بینش عبرتی 


me 


سرد 
آل عمران 


۱) علی بن ابراهیم: در باره «رأولیک هم وقود الثار» ارو اة ا 
هیزم آتشن هستند. و گفته است: منظور از «کدآب ءال فرعوان» یعنی عمل خاندان 
؟ مر گال مرس 2 و ر ۰ ی ام ۳ را 9 ۰ 
فرعون, و در باره آیه «قل لین کفروا مستغلبون وتخشرون إلى جهنم وبئس 


۱- کافی» ج ۱ ص ۴ج ۲ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۱۸۷ ح ۹ 
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المهَاد» فرموده است که: این آیه. بعد از جنگ بدر نازل شده است. هنگامی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از جنگ بدر برمی‌گشت. نزد قبیله بنی قینقاع رفت 
و در آن جا بازاری بود که بازار نبط نامیده می‌شد. پیامبر صلی اله عليه و اله و 
سلم به نزد آنها رفت و به آنها گفت: ای قوم بهود! حتماً با خبر شدید که چه بر سر 
قبیله قریش آمده است! در حالی که آنها از نظر تعداد و اسلحه و مال و منال از شما 
بیشتر هستند؛ پس اسلام بياورید. آنها گفتند: ای محمد! تو جنگیدن با ما را مانند 
جنگیدن با قوم خودت می‌دانی؟ به خدا قسم» اگر به جنگ ما بیایی. خواهی دید که 
به نبرد مردانی شجاع رفته‌اي. در همان زمان جیرئیل بر او نازل شد و گفت: اي 
محمد! «قل لين کفروا سلون وتخشرون إلى جَهَنم ویس المهاه * قد کان کم 
آیة فی فتتین اقا فة تقال فی سببل الم وأضری کافرة بروتهم منلیهم رآی 
لعَْن» , یعنی اگر تعداد آنها دو برایر این هم بود «واللة وید مرو ن یُشاه» 
مقصود آیه شریفه. رسول خدا صلی اله علیه و آله است در روز بدر « فیک 
رة لأوللى البصار».! 


رن تس خب وب اما بانط الأنطرة ِن الب و 
ةوا يل السرم و الأنمام وار دلت مغ نالا وان ین خسن اب 
)6(« 

[دوستی خواستنی‌های (گوناگون) از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و 


سیم و اسپ‌های نشاندار و دام‌ها و کشتزار(ها) برای مردم آراسته شده (لیکن) این 
جمله مایه تمتع زندگی دنیاست و (حال آن که) فرجام نیکو نزد خداست] 

۱) محمد بن یعقوب. از تعدادی از یاران ماء از احمد بن ابی عبداله برقی از 
حسن بن ابی قتاده. از مردی ناشناس, از جمیل بن دراج» از امام صادق عليه السلام 
نقل کرده است که فرمود: لذتی در دنیا و آخرت برای مردم خوشایندتر از 
لذت بردن از زنان نیست؛ ؛ و ایسن. , همان ن گفته خداوتد از عز و جل است که 
می‌فرماید: «زین لتاس حب الشهُوات من الشْسَاء والیئین» تا آخر آیه. سپس گفت: 


۱- تفسیر قمی» ج۱, ص ۱۰۵. 
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pe 


اهل بهشت نیز در آن جا از هیچ لذتی بیش از لذت نکاح بهره نمی‌برند. حتی لذت 
خوردن و نوشیدن به اندازه لذت نکاح نیست. 

عیاشی» از جمیل بن دراج» از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: هیچ لذتی در دنبا و اخرت برای مردم. فا ان ی ا کو 

۲) ابو علی طبرسی گفته است: قنطار. پوست گاو نر است که پر از طلا باشد و 
اين از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایت ۳ 

۲) علی بن ابراهیم گفته است: قداطیر. پوست گاوان نر است که پر از طلا 
بان «رالخیل المسَو2ة» یی اسبانی که می چرنده «والانعام والضر ری 
باقفرل ارداق «وائه عنده خن اماب» یعنی بازگشت نیکو به نزد او" 


و د خی من د کم لین وا عند َم جات نخري ین ها 
رس ناج مر ورضوا من اه واه تب اد (0) این 
ولون ربا نام عفر نادو وتاب ار( راشای ون 


وافقبی والسکنفر ین الاساز(۱۷. 

[بگو: آیا شما را تھے ایی سخب دهم؟ برای کسانی که تقوا پيشه 
کرده‌اند نزد پروردگارشان باغ‌هایی است که از زیر (درختان) آنها نهرها روان 
است, در ان جاودانه بمانند و همسرانی پاکیزه و (نیز) خشنودی خدا (را دارند) و 
خداوند به (امور) بندگان (خود) بیناست * همان کسانی که می گویند: پروردگاراا 
ما ایمان آوردیم. پس گناهان ما را بر ما ببخش و ما را از عذاب آتش نگاه دار« 
(اینانند) شکیبایان و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و آمرزش‌خواهان 
در سحر گاهان ] 

۱ از طریق مخالفان از اہن عباس تقل شده است که او گفعه است: قل 
نکم بخیر من ذلِکُمٍ» اين آیات در باره على عليه السلام و حمزه و عبيدة بن 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۰۱۸۷ 2 ۷۰ 
۳- تفسیر قمي: ج ۱ ص ۰۱۰۶ 
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حارث تازل شده است! 

۲ علی ؛ بن براهیم: فرموده أست ت آیه «أوینکم بخ من کم لين اقا عند 
رهم * نات" تجری من تَختهٌّا الانهار قافن اه در باز سا اچ گنه 
می گویند: جرا انا مت فاغفر لا نوت وقنا عَذاب الثار * الصّابرین والصادقین 
تین والمنفقین والمَستغفرین بالانخار». آن گاه گفت: اینها همان «الصّابرین 
والصادفین والمانتین والمنفقین والستَغْفرین بالاسخار» هستند و آنها همان دعا 
کنند گان‌اند ۲ ۳ ۱ 

۳) شیخ یا سند خود از حسین بن سعید. از فضاله» از حسین بن عثمان, از 
سماعه از ابو بصیر نقل کرده است که از او پرسیدم: استغفار کنندگان در سحرگاهان 
چه کسانی هستند؟ در جواب گفت: رسول خدا صلی الله علیه و أله در تماز وتر 
خود هفتاد بار استغفار می‌کرد. " 

۴) ابن باپویه با سند خود از عمر بن یزید. از امام صادق عليه السلام تقل کرده 
است که حضرت فرمود: هر کس در نماز وتر خود. هفتاد بار بگوید: استغفر اه و 
اتوب إلیه» و یک سال این عمل را تکرار کند, خداوند او را در زمره مستففرین 
بالاسحار قرار می‌دهد و از جانب خداوند ا جگ مورد بخشایش قرار می‌گیرد.' 

۵ عیّاشی, از ابو بصیرء از امام صادی ات السلام روایت کرده است که در 
باره «فیها وأزواج مطهَرة»" [در آن جا هشتانی پاکیزه مغواهند داشت] فرموده 
است: یعتی زنانی که نه حیض می‌بینند و نه حدث (هر آن چه وضو را باطضل می 
کند) دارند ۶ 

۶) زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که ایشان فرمودند: کسی که 
دائماً نماز شب و نماز وتر بخواند و در هر نماز وتر هفتاد بار «استغفر اللّه» بگوید 
و این کار را یک سال ادامه دهد در زمره مستغفرین بالاسحار قرار موک 


۱- تفسیر حبری» ص ۰۲۳۵ ح ۰۱۱ 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۰۶ 

۳- تهذیپ» ج ۳ ص ۰ ح ۵۰۱ 
۴- خصال: ص ۱ ح ان 

۵- بقرہ/ ۲۵ نساء /۸۵۷ 
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(E) B-‏ 4 آل فمران 


بالاسخار» پرسیدم. ایشان جواب دادند: رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
هفتاد بار در نماز وتر خود استففار می‌کردند.! 

۸ عَمر از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: هر کس در 
نماز وتر خود در پایان سحر. هفتاد بار بگوید: «ستغف رال و اتوب إلیه» و یک سال 
این کار را ادامه دهت حتما بخشیده خواهد شد.؟ 

٩‏ عمر بن يزيد می‌گوید. از امام صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: هر 
کسی در نماز وتر خود پس از رکوع ۰ هفتاد بار استغفار کند و یک سال این عمل 
را ادامه دهد, از مستففرین بالاسحار به شمار می‌آید " 

۰ مفضل بن عمر می‌گوید به امام صادق علیه السلام گفتم: جانم فدای تسو. 
نماز شب را نمی‌خوانم و نماز صبح را می‌خوانم؛ آیا می‌توانم بعد از نماز صبح, 
نمازهای قضای خود را بخوانم در حالی که قبل از طلوع خورشید در حال خواندن 
نماز هستم. فرمود: بلی. ولی خانواده‌ات را از این کار با خبر نساز. تا أن را سنت 
نسازی و گفته خداوند عز و جل که فرموده است: «والمسْتغفرین بالاشعار» را 


باطل نکنی." 


بر و 

مزیزانتکم (۱۸) 

[خدا که همواره به عدل قیام دارد. گراهی می‌دهد که جز ار هیچ معبودی 
نیست و فرشتگان (او) و دانشوران (نیز گواهی می‌دهند که) جز او که توائا و 
حکیم است» هیچ معبودی نیست] 

) محمد بن حسن صفار از عبداله بن جعفر, از محمد بن عیسی, از حسن بن 
علی وشاء. از امام علی علیه السلام نقل کرده است که فرمود: بر امامان. واجباتی 
است که بر پیروان انها واجب نبست. بر شیعیان ما چیزهایی واجب است که خداوند 


هد اه أذ لا له الا مرو الکو ای ما انط لا ال لا و 


۱- تفسیر عیاشی: ج ص ۸ح 1۳ 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱۸۸ ج ۴ و ۱۵. 

۷- در متن بعد الرکوغ شک اما قبل الرکوع صحیح می باشد.(مترجمان) 
۴- تفسیر عیاشی؛ ج ص ۸ج ۶ 

۵ا- تفسیر عیاشی» ج ص ۸ ج 1۱۷ 
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به آنها امر کرده است که پر ما واجب نیست. اما وظیفه آنها است که از ما پپرسند و 
مقصود از «أولوا العم ائ بالضنط» امام می‌باشد ' 

۲) عیاه شی از جابر نقل کرده است که از ز امام باقر عليه السلام در بباره آیه 
«شهد الله أنه له إل إلا ُو والمَلانكة Af‏ العم انا بالط لاله الا هو 
ی الکیم» پرسیتم ایشان فر جواپ گنه خدارتر کال در آبد «شهد ا 3 
i‏ له 1 هوّ» خودش به وجودش شهادت می‌دهد و او همان گونه است که خودش 
در باره خودش گفته است و اما عبارت: «والْمَلایْکَة» او فرشتگان را به خاطر این 
که تسلیم پروردگارشان هستند. گرامی داشته است. انها راست گفتضد و شهادت 
دادند. همجنان که خداوند بر خودش شهادت داد. اما در عبارت: «واولوا العلم 
یم بالقصنط» مقصود از اولوا لعلم. پیامبران و جانشینان آنها هستند و آنها کسانی 
هستند که برای ایجاد قسط به پا خاسته‌اند. فسط همان عدالت در ظاهر است و 
عدالت در باطن. على عليه السلام می‌باشد." 

۳) مرزبان قمی می‌گوید از امام علی علیه.السلام در باره آیه: «شهد الله أنه 
اه لا هر و وولو العم قائماً بالقمنط» برسییدم. حضرت فرمود: مقصوده 
امام عليه السلام است 

۴) از اسماعیل. اند ی 8 ۲۳ سیصد و شصت بت 


۲ 


قرار داشت ت. هر قبیله‌ای از قبابل عرب یکی چ رنه وقتی این آیه نازل شد؛ 
«شهد الله آنه لا َه إلا ُو تا عبارت «الْعّزیز الْحَکیم» تمامی بت‌های کعبه به 
سجده افتادند ۲ 

۵ سعید بن عبدالّه قمی. از محمد بن عیسی بن عبید, از نضر بن سويد و جعفر 
شیر لی ا نزن ی ارد ا عد الاک بن تام ار تام باق این 
السلام نقل کرده است که فرمود: ما اولوا الذکر و اولوا العلم هستيم و حرام و حلال 
لد دز وة ما ات٩‏ 


1¬ ا hl‏ 0۶ باب ۹ ۸ 


5 2 > 
1 
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E‏ ات آل عمران 


إن این عند اقه الاسلام و ما خلت الذي وکاب لا ین بعد 


جاء ام ومن ڪھ رابات انا سريم تعاب ۱0). 

[در حقیقت. دین نزد خدا همان اسلام است و کسانی که کتاب (آسمانی) به 
آنان داده شده با یکدیگر به اختلاف نپرداختند. مگر پس از آن که علم برای آنان 
(حاصل) آمد. آن هم به سابقه حسدی که میان آنان وجود داشت و هر کس به 
آیات خدا کفر ورزه. پس (بداند) که خدا ژودشمار است] 

۱) عیاشی از محمد بن مسلم روایت کرده است: از او در باره آیه هن الدين 
عند الله الامئلام» پرسیدم. فرمود: بعنی دینی که کو ان ایدات ود طازی 

۲) از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام تقل شده است که کر مارو اة 
«إن الدین عند الله الاسْلام» ایشان فرمود: یعنی دینی که در آن ایمان وجود دازو" 

۲) این شهر آشوب از امام E‏ ۳9 0 «ان 
الدین عند الله ۳ فرمود: مقصود, پذیرفتن ولایت علی بن آبی طالب عليه 
السلام می‌باشد. " 

۴) علی بن ابراهیم. از پدرش: از حبسن بن محبوب, از علی بن رئاب. از 
حمران بن اعین. از امام باقر عَلیه السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: خداوند. 
ایمان را یک درجه ازءاسلام برتز دائسته است؛ همچنان که کعبه را یک درجه از 
مسجد الحرام پرتر دانسته است.؟ 

۵ علی بن ابراهیم, از محمد بن یحبی بغدادی, از علی علیه السلام نقل کرده 
است که ایشان فرمود: اسلام را به گونه‌ای توصیف خواهم کرد که قبل از من کسی 
آن گونه آن را وصف نکرده باشد و کسی پس از من نیز آن گونه توصیف نخواهد 
کرد. اسلام همان تسلیم است. و تسلیم همان یقین, و یقین همان تصدیق, و تصدیق, 
همان اقرار است و اقرار, ادا کردن است و ادا کردن همان عمل کردن است. مومن 
کسی است که دینش را از پروردگارش گرفته باشد. ممن ایسانش را در عملش 
می‌شناسد و کافر کفر خود را در انکارش. ای مردم! دینتان, دینتان را دریابید؛ اگر 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۱۸۹ ح ۲۲. 
و مناقب. ج ۳ ص ۹۵. 
۴- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۱۰۸. 
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دیندار باشید و گناه کنید بهتر از آن است که بی دین باشید و کار نیک انجام بدهید. 


A ۰ ۲ ۰ ۰‏ ۰ / ۹ ۳ ۰ ۱ 
زیرا گناه در دين امرزیده می‌شود و کار نیک در غير دین پذیرفته نمی‌شود. 


إن این کون ات اه و ون این بح و ونان 
امرون بانط بر اس یرم عنام ۳۱ 

[کسانی که په آبات خدا کفر می‌ورزند و پيامبران را به ناحق می شاد و 
دادگستران را به قتل می‌رسانند. آنان را از عذابی دردناک خیر ده] 

۱) سلیم بن قیس هلالی به نقل از امام علی علیه السلام گفته است: در گفت و 
گویی که آن حضرت با معاویه داشت به او فرمود: ای معاویه! خداوند برای ما اهل 
بیت» آخرت را به جای دنیا برگزیده است و در دنیا پاداشی برای ما قرار نداده 
است. 

ای معاویه! پیامبر خداء زکریاء نجاری مي‌کرد و یحیی» پسر زکریابه دست 
قومش کشته شد در حالی که مردمش رابته پرستئش خدای عز و جل دعوت 
ِ دلیلش این است که خداوند. دنیا را بست و بی ارزش شمرده است. 

ان شیطان همواره با یاران خداوند در چک و جدال بوده‌ند. خداوند متعال 
در ۳ فرموده است: «ان الین ینس له وز رن این بقیر عق 
رون لین بآفزون بانط من الاس شرم بقذب یمه ۱ 

۲) ابو علی طبرسی از ابو عبیده جراح روایت کرده اسب که از پیامبر صل اله 
عليه و آله پرسیدم ای رسول خدا! عذاب جه کسی در روز قيامت از همه بیشتر 
است؟ فرمود: مردمی که پیامبری را بکشند یا فردی را که امر په معروف و یا تھی از 
متکر می‌کند, به قتل برسانند. سپس آن حضرت این آیه را قرائت کردند: «رفتلون 
نبیر خق ویفتلون این رون بانط من الناس». ب پس از آن فرمودند: ای 
بو عبیده] پتی | ارال ھل و سد افر را در ابتدای روز و دز یک ساعت کت 
سیس پکضد و دوازده نفر از عابدان بنی اسرائیل به با خاستند و آنهایی راکه 
پیامبران را کشته بودند. دعوت به کار نیک و دست برداشتن از کار زشت کردند. اما 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۰.۱۰۸ 
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E)‏ 4 آل عمران 


آنها همه این افراد را در پایان همان روز کشتند. این همان است که خداوند در ایسن 
آیه ذکز گرده ست" 

۳) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از محمد بن سنان. از اسماعیل بن 
جاہر. از یونس بن ظبیان, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که رسول خدا 
صلی اله علیه و اله فرمود: خداوند عز و جل می‌فرماید: وای بر کسانی که په وسیله 
دین در پی دنیا هستند و وای بر کسانی که دعوت کنندگان به قسط و عدل را به 
قتل می‌رسانند و وای بر کسانی که مؤمن در میان آنها با تقیه رفت و آمد می‌کند و 
نمی‌تواند ایمان خود را اشکار کند. ایا به من مغرور شده‌اند و يا به من جسارت 
می‌ورزند؟ به خودم قسم خورده‌ام که ایشان را به گونه‌ای در بوته آزمایش قرار 
دهم که حکیمان آنان حیران و سرگردان شوند." 


ڪي داعام و لا رنب ف و وی کل دس ماک وملاظ 1 
و ۱ اکت 
(۲۵), 


[پس چگونه خواهد بؤ د (الشنان) ای گاه که آنان را در روزی که هیچ شکی 
در آن نیست گرد آوریم و به رت [پاداش) دستاوردش به تمام (و کمال) داده 
شود و به آنان ستم نرم 

۱) در کتاب مکارم الاخلاق در حدیثی از ابن مسعود اسده است که پیامبر 
صلی الله علیه و اله به او فرمود: ای ابن مسعود! هر گاه کتساب خداوند تمالی را 
تلاوت کردی و به ایه‌ای رسیدی که در آن آمر و نهی وجود دارد, با دیده عبرت 
بدان بنگر و به اسانی از آن نگذر. زیرا نهی آن» راهنمای ترک گناهان است و امسر 
آن راهنمای انجام کار نیک و صلاح است. به همین دلیل است که خداوند تعالی 
می‌فرماید: «فکیّف دا جفناهم یرم لا رنب فیم ووت کل تفس ما کسبتا وفع لا 


مر ۳ 
1 ن“ 


۲- کافی. ج ۲ ص ۲۲۶, ح ۱. 
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ل لت الب وتي ات من اء ونځ لت بن اء یمن ناه و 
امین کا ر اراك مکل کي شیب( ۲ 

[یگو: بار خدایا! تویی که فرمانفرمایی. هر آن کس را که خواهی فرمانروایی 
بخشی و از هر که خواهی فرمانروایی را باز ستانی و هر که را خواهی عزت 
بخشی و هر که را خواهی خوار گردانی. همه خوبی‌ها به دست توست و تو بر هر 
چیز توانایی] 

) محمد ین پعقوب با سند خود از ابراهیم بن ابی بکر بن ابسی سمال اژ داود 
بن فرقد. از عبد الاعلی غلام آل سام نقل می‌کند که در باره تفسیر این آیه از امام 
صادق عليه السلام پرسیدم: «قل الم مالک امک توّتی امک من تشاء وتدزغ 
ملک من تشاء» آیا خداوند عز و جل به بنی امیه پادشاهی نداده است؟ فرمود: 
این گونه نیست که تو می‌گویی. خداوند عز و جل» پادشاهی را به ما داد و بنی اميه 
آ ن زا کته ما این اسبت که فرش یامیس داه باق و خفن دیکتری ان :را 
بکرفه: سی فر این جورت اتی عال کب رکه آن را کر که ا" 

۲) عیّاشی از داود بن فرقد نقل کراده نیت کم می گوید به امام صادق عليه 
السلام گفتم: در این کلام خدا که می فر مایت للم مالک الک تی امک 
من تشاء وتنزع امک ممن تشاء» ا جاوز بادشاهی E‏ بخشیده 
است؟ گفتند: این گونه نیست که مردم می‌گویند. خداوند پادشاهی را به ما داد. ولی 
بنی امیه آن را گرفت؛ مانند این است که مردی لباسی داشته باشد و دیگری آن را 


از او بگیرد. ولی به هر حال لباس متعلق په کسی نیست که آن را گرفته است," 


یبن ار وفع رن الیل تج اف نایب ورج يكين 
ام وگرژن من فگاء شتا (۲۷). 


[شب را به روز در می‌آوری و روز را به شب در می‌آوری و زنده را از 


مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده خارج می‌سازی و هر که را خواهی 


۱- کافی؛ ج ۸ ص ۲۶۶ ح ۳۸۹. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص AA‏ 2 ۲ 
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ا ان 


بی‌حساب روزی می‌دهی] 

۱) ابن بابویه می‌گوید: از حسن بن على بن محمد عليه السلام سئوال شد که 
مرگ چیست؟ فرمود: باور داشتن چیزی که وجود [حقیقت] ندارد. پدرم. از پدر 
خودش و او از جدش امام صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: 
وقتی مؤمن می‌میرد. در حقیقت. نمرده است. بلکه مرده واقعی, کافر است. خداوند 
عز و جل می‌فرماید: «تخرج العّی من المیّت و تخرج المیّت من الحی» یعنی مؤمن 
را از کافر و کافر را از مؤمن» پدید می‌آورد.! 

۲) ابو علی طبرسی می‌گوید: گفته شده است که معنای این آم آن است که 
مؤمن را از کافر و کافر از مومن, پدید می آورد و اين از امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام روایت شده است." 


۳ 9 2 

لاي امون لاف ري ن وء من دون انیت وض َكَل ذلك َيس ين 
نیوا ن وام و ماو راه َة وإ انتالص ۲۸ 

[مومنان نباید ۳ را بهچاق مومتان به دوستی بگیرند و هر که چنین کند 
در هیچ چیز (او را) از (دوستی)خدا(بهرهای) تیست» مگر این که از آنان په وعی 
تقیه کند و خداوند شمارا.از (عقوَیت)خود.مهی‌ترساند و باز گشت (همه) به سوی 
خداست] 

۱ عیاشی از حسین بن زید بن علی, از جعفر بن محمد. از پدرش امام زین 
العابدین عليه السلام نقل کرده است که ایشان فر مود: رسول خدا صلی الله عليه و 
اله هميشه می‌فرمود: کسی که تقیه نمی‌کند. اصلا ایمان ندارد. خداوند گفته است 
إلا أن تتقوا منهم تقاة» " 

۲) على ر بن ابراهیم می‌گوید: این آیه, نوعی مجوز و رخصت است و ظاهر آن 
بر خلاف باطن آن است. ظاهر آن مورد پذیرش قرار می‌گیرد. ولی به باطن آن جز 
هنگام تقیه. اقرار نمی‌شود. زیرا تقیّه. اجازه‌ای است که بر اساس آن. مؤمن ظاهرا به 


۱- معانی الاخبار, ص ۰۲۹۰ 2 ۱۰ 
۳- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۰۱۹۰ ج و5 
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دین کافر گرایش بیدا می‌کند و نماز او را می‌خواند و روزه او را می‌گیرد؛ زیرا در 
اه نی ترا ری ی E‏ ار سار ای ۳7 ۱۳۳9۳۳ 


مت ین است.! 


جع کل تنس اوت ین ترا ماوت ین و وڈ ها 
اعدا ول ركام تسه وله ژوث ماد (۳) 

[روزی که هر کسی آن چه کار نیک به جای آورده و آن چه بدی مرتکب 
شده حاضر شده می یابد و آرزو می کند کاش میان او و آن (کارهای بد) فاصله‌ای 
دور بود و خداوند شما را از (کیفر) خود می‌ترساند و (در عین حال) خدا به 
بندگان (خود) مهربان است] 

۱) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بسن عیسی و از 
علی بن ابراهیم. از پدرش و همگی آنان از حسن بن محبوب. از عبداقه بن غالب. 
از پدرش, از سعید بن مسیّب نقل کرده‌اند که "گفته یست: امام زین العابدین عليه 
السلام تمامی روزهای جمعه در مسجد ژسوالنخد/صلی الله علیه و آله به مردم پند 
و اندرز می‌داد و انها را به دوری از دنیا قرامی‌خواند و به انجام کارهای اخسرت» 
ترغیب می‌کرد. این سخنان ایشان» فعض نیولهت. از جمله سخنان 
ار یشرت این ات که می‌قرهود: ای مردم! از خدا پروا کنید و بدانید که همه شما 
به سوی او باز می‌گردید و هر کسی, هر کار خوب و یا بدی را که در این دنیا انجام 
داده باشد. در جلوی خود حاضر می‌یابد و آرزو می کند که کاش د بین او و کارهای 
بدش فاصله زیادی بود. خداوند. شما را از انجام این کارها بر حذر می‌دارد. وای 
بر تو ای انسان غافل! اگر چه تو غافلی, اما جنین نیست که تو را وانهاده باشند و 
از تو غفلت ورزیده باشند. بی گمان, مرگ از هر چیزی به تو نزدیکتر است و با 
سرعت به سوی تو تاخت برداشته است. تو را می‌جوید و نزدیک است که تو را 
دریابد. این نزدیکی» چنان است که گویی فرشته مرگ. روحت را گرفته است و به 
دیار باقی شتافته‌ای؛ در قبر تنها شده‌ای و روحت در آن جا په تو پس داده شده 
است و دو فرشته به نام‌های نکیر و ناکر برای سئوال و جواب از تو و گرفتن 


۱- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۱۰۸. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


راز :اک آل عمران 


امتحان سخت از توء وارد شدداند. 

بدان و آگاه باش, اولین جیزی که آن دو از تو می‌پرسند, در باره خدایی است 
که او را می‌پرستی و پیامبری که به سوی تو فرستاده شده است و دینی که بدان 
گرویده‌ای و کتابی که آن را تلاوت می‌کنی و امامی که ولایت او را پذیرفته‌ای, 
سپس در باره عمرت و این که چگونه آن را صرف کرده‌ای و در باره مال تو که آن 
را از کجا به دست اورده‌ای و در چه راهی خرج کرده‌ای از تو سئوال می‌کنند. 

پس دور آندیش باش و به خودت بیندیش و قبل از امتحان و پرسش و پاسخ 
و آزمایش, جواب را آماده کن. پس اگر مؤمن باشسی و دینت را بشناسی و از 
راستگویان پیروی کرده و ولایت اولیای خدا را بدیرفته باشی, خداوند. حجّت و 
برهانت را به تو خواهد آموخت و زبانت را به درستی, گویا خواهد کرد و آن گاه 
درست جواب خواهی داد و از جانب خداوند عز و جل به بهشت بشارت داده 
خواهی شد و فرشتگان باروج و ریحان به پیشواز تو خواهند آمد. و اگر آن گونه 
نباشی, زبانت دجار لکنت خواهد شد و دلیل و برهان تو باطل خواهد شد و از 
جواب دادن باز می‌مانی و تودڑابة کش جهنم بشارت خواهند داد. و فرشتگان 
عذاب با مایع سوزان دوزخ وش جهنم به استقبال تو خواهند امد. 

ای فرزند ادم! پدان که پس از این عذاب‌ها, چیزهای بزرگتر و ترسناک‌تبر و 
دردناک‌تری در روز قباست برای فلا وجو دار د «ذلک بوم جوع له له الشاس* 
وذلک يوم مُشهُود»" [روزی است که مردم را برای آن گرد می‌آورند و آن (روز) 
روزی است که (جملگی در آن) حاضر می‌شوند] خداوند عز و جل در آن روز 
اولین و آخرین مردمان را گرد مي‌آورد. آن روزی است که در صورها دمیده 
می‌شود و هر که در قبرها است برانگیخته می‌شود و آن روز «بوع ال فة ذ لوب 
لدی الحناجر کاظمین» [آن ن گاه که جان‌ها به گلوگاه می‌رسد. در حالی که اندوه 
خود را فرو می‌خورند] و آن روزی است که هیچ لغزشی نادیده گرفته نمی‌شود و از 
هیچ کس, فدیه پذیرفته نمی‌شود و عذر خواهی هیچ کس قبول نخواهد شد و 
امکان توبه وجود ندارد. هر چه هست. باداش نیکی‌ها و بدی‌ها است. و هر کس که 
از مزمنان باشد و ذره‌ای کار خیر کرده باشد. آن را می‌یابد و هر کس که از مژمنان 


۱- هود/۱۰۳. 
۲- غافر ۱۸۸ 
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باشد و ذره‌ای کار بد کرده باشد. آن را می‌یابد." 


و E A o‏ 
ل ن کم ون انه بوني کم اه و رڪم ذو و انه عور 


رم (۳۱) 
[بگو: 8 را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و 
کناهان شما بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است] 


۱۹۲۲۹۹۹۹۹ E 
تقل کرده است که امام علی عليه السلام فرمود: خداوند در قران فرموده است «من‎ 
بطم الرسول فد طاغ الله من تولى فما ازسلناک علْنهم حفیظا» [هر كس از‎ 
پیامبر فرمان برد در حقیقت, خدا را فرمان برده و هر کس روی گردان شود ما تو‎ 
را بر ایشان نگهبان نفرستاده‌ایم]‎ 

خداوند اطاعت از رسول را با اطاعت از خودش و نافرسانی از او را با 
نافرمانی از خود قرین ساخته است و اين,دل ات بر اهمیست آن جه که به او 
واگذار کرده است و شاهدی است برای از #برابر/کمانی که از او پیروی می‌کنند و 
یا از او نافرمانی می‌کنند. و این موضوع را ریات ژیادی بیان کرده است. خداوند 
ارک و تعالی در تشویق به پیروی از سول صالی اله عله و له يداوو 
دعوت او فرموده است: «قل ان کنتم تحبُون الله فاتبغونی کم الله و يعفر كم 
ذنویکم» اطاعت از رسول خدا خلت تفت قتاوزه اکن 

رضای خداوند موجب بخشش گناهان می‌شود و کمال و رستگاری و ورود 
به پهشت را در بی دارد. پشت کردن به رسول خدا صلی ال عليه و آله و روی 
بر گرداندن از او. خشم و غضب خداوند را به دنبال دارد و دوری از او موجب آتش 
جهنم می‌شود. . این کلام او است که می‌فرماید: : «ومّن یف به من الأخزاب فاشار 
موعده» [و هرکس از گروه‌های (مخالف) به آن کفر ورزده آتش, وعدهگاه اوش 
کار بای مش کار ای فا سای ی 


۱- کافی. ج ۸ ص ۲ج ۹. 
- تساه /۸۰ 
۳- هو د/۱۷. 
۴-کافی؛ ج A۸‏ ص ۶ ح ۴. 
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ا آل عمران 


۲) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن فضال, از حفص 
موذن, و په نقل از محمد بن اسماعیل بن بزیع, از محمد بن سنان» از اسماعیل بن 
جابر نقل کرده است که امام صادق علیه السلام سندی را در آوردند و به یاران خود 
نشان دادند که در آن نوشته شده بود: بدانید که خداوند هر گاه بخواهد به بنده‌ای 
خیری برساند» سینه‌اش را برای پذیرش اسلام گشاده می‌سازد. وقتی سینه گشاده را 
به او بخشید. زبانش به حق سخن می‌گوید و قلبش بر آن استوار می‌شود و به آن 
عمل می‌کند. وقتی خداوند همه اين‌ها را به او داد. یعنی او اسلام آورده است. و اگر 
در آن حالت بمیرد. از نظر خداوند حقیقتا مسلمان مرده است و اگر خداوند 
خواهان خیر بنده‌ای نباشد. او را به حال خود رها می‌کند و سینه او تنگ و تاریک 
می‌شود. 

اگر بر زبانش حرف حقی جاری شد. بر قلبش نمی‌نشیند و اگر قلبش آن را 
نبذیرفت. خداوند. توفیق عمل به او نمی‌دهد و اگر همه اين‌ها در او جمع شود و او 
در همان حال بمیرد. از نظر خداوند. منافق مرده است. 

آن حقی که بر زبانش جاری یه ولی قلبش آن را نبذیرفنه و بدان عمل 
نکرده در روز قیامت به حجّت و برهانی علیه او تبدیل می‌شود. 

پس از خداوند پروا کنید و از او بخواهید که سینه‌هایتان را برای پذیرش اسلام 
گشاده سازد و زبان تان را وّادار اد بهش سخن بگوید. تا این که در همان 
حال بمیرید و جایگاه شما راء در جایگاه انسان‌های صالح قبل از شما قرار دهد. 
هیچ قوّت و قدرتی جز قوّت و قدرت او نیست و سپاس از آن خداوند پروردگار 
جهائیان است. هر کس بخواهد بداند که خداوند او را دوست دارد. بايد به طاعت 
شذا عمل کند و از ما پروی کند. ایا کار خداوند عز و جل را ور باره پاق 
نشنیده‌اید که می‌فرماید: «قل إن کنتم تحبُون الله فاتبغونی بُحببْكم ال و یف كم 

به خدا قسم. هیچ بنده‌ای هرگز از خداوند اطاعت نمی‌کند. مر این که خداوند 
با اطاعت از ماء او را در اطاعت خود داخل گرداند. به خدا قسم. هرگز بنده‌ای از 
ما پیروی نخواهد کرد مگر این که خداوند او را دوست بدارد و به خدا قسم, هیج 
بنده‌ای» دست از اطاعت ما بر نمی‌دارد» مگر این که با ما دشمن باشد و به خدا قسم 
که هیچ بنده‌ای با ما دشمنی نمی‌کند. مگر این که از خداوند سرپیچی کند و هر کس 
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در حالت نافرمانی از خدا بمیرد. خداوند او را خوار می‌سازد و او را سرنگون 
خواهد کرد. حمد و سپاس برای خداوند. پروردگار جهانیان است." 

۲) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از پدرش, از قاسم بن محمد از 
سلیمان بن داود منقری. از حفص بن غیاث. از امام صادق عليه السلام نقل کرده 
است که حضرت فرمود: امیدوارم, افراد این امت که حق ما را شناخته‌اند. نجات 
یابند به جز این سه دسته: همدم سلطان ستمگر, و اهل هوی و هوس, و فاسقی که 
اشکارا به فسق و فجور مشفول است. سپس آیه «قل ان کُنتم تبون ال نوی 
یحبیکُم الله را تلاوت کردند. ۲ ۱ ِ 

این میت ور شاوی از اتب مه یم ان مر ی 
جمال > از ابو عبیده زیاد حذاء تقل کرده است که امام باقر علیه السلام در سخنی به 
ایشان گفته است: ای زیادا وای بر توه آیا دین چیزی جز محبت است؟ آیا گفته 
مدای و تعالی را نمی‌بینی که می فرماید: «قل ان کنتم تح تحبون له نی 
یُخیبکم الله ویر لکم ذنویکم»" 

۵ ابن از پدرش, از علی بنابزاشيم بن هاشم. از پدرش, از ابن ابی 
عمیر. از محمد بن حمران, از سعید بن یسار نقل کرده است که امام صادق علیه 
السلام به من گفتند: آیا دين چیزی,غین,ازبحب و دوست داشتن ست؟ خداوند عز 
و جل می‌فر ماید: «قل ان کنتم تحبون اله قاتبعوئی بخییکم آل ' 

۶) ابن بابویه. از محمد بن موسی بن متوکل, از علی بن ابراهیم بن هاشم. از 
پدرش, از محمد بن ابی عمیره از حمران, از کسی که از امام صادق عليه السلام 
شتیده است نقل کرده است که امام فرمودند: خداوند عز و جل کسی را که از او 
اطاعت نکند. دوست ندارد. سپس ابیات زیر را مثال آورد: 

اغا رای مکی و فا ی کی کارا وریت ات 

این امری محال است و در میان کارها. عجیب و نوبر است 

اگر عشقت راستین بوده یی گمان. خدا را اطاعت می‌کردی. 


۱- کافی. ج ۸ ص ۳ح 5 
۲- کافی: ج ۸ ص ۸ ح ۸ 
۳- محاسن . ص ۲ ¥ 
۴- خصال. ص ١ح F۴‏ 
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بی‌شک. عاشق. رام کسی است که او را دوست می‌دارد.! 

۷) عیاشی, از زیاد. از ابو عبیده حذاء نقل کرده است که بر امام باق علیه 
السلام وارد شدم و گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد! گاهی شیطان با من خلوت 
می‌کند و من به خباتت و شرارت مبتلا می‌شوم. سپس محبت خود را نسبت به شما 
به یاد می‌آورم. آن گاه جانم پاکیزه می‌گردد و شرارت‌ها از ہین می‌رود. امام عليه 
السلام فرمود: ای زیاد! وای بر تو مگر دیین چییزی غیر از محبت است؟ آیا 
نمی‌بینی که خداوند تعالی فرموده است: «قل إن کنتم تحبون الله فاتبقونی یخسبکم 
الله». ۱ ۱ ۱ 

۸) بشیر دهان از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: شما 
بسیاری را می‌شناسید که مرا انکار می‌کنند و بسیاری را دوست می‌دارید که نسبت 
به من کینه دارند. گاهی این دوست داشتن به خاطر خدا و پیامبرش است و گاهی 
به خاطر دنیاست. 

آن چه که به خاطر خدا و پسیولش باشد. باداش آن به عهده خداوند تعالی 
است و آن چه که به خا دی لای گرجیزی نمی‌ارزد. آن گاه دستش را تکان داد 
و گفت: تمامی افراد مرجئه و قدریه و خوارح, خودشان را بر حق می‌دانند, اما شما 
دو زله خا فا وا دوست یوارك سيس آیانت «اطص) الله واطیهوا الرسول واوللین 
۳ منكم» [خدا را الاعف کیو رسا و ولیای امر خود را (نیز) اطاعت کنید] 
«وما آتکم لرسول فخذوه وا نهاکم عَنة فانتهوا» [و آن چه را فرستاده (او) به شما 
ادان را یکی ید.و از آنه شب را باز داشت. باز ایستید و از خدا پروا بدارید که 
خدا سخت کیفر است] و «من بطم لول فقد أطاع الل [هر کس از پیامبر فرمان 
برد. در حقیقت. خدا را فرمان برده ] و «ان کنتم تحیُون ال فاتبمُونی کم له" 
[اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کین تا خدا دوستتان بدارد] را تلاوت 


کردند. 


۳ ۳ TF امالی صدوق. ص‎ ¬١ 


۲- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۰ ح ۵. 
۳ نساء/۵۹ 


۳- حشر /۷. 
۵- نساء /۸۰. 


۶- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۹۰ج ۶ 
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٩‏ برید بن معاویه عجلی گفته است: نزد امام باقر علیه السلام بودم که مسردی 
وارد شد. او پیاده از خراسان آمده بود. دو پايش را نشان داد که پینه پسته ېود و 
گفت: بدانید که به خدا قسم, فقط محبت شما اهل بیت. مرا از جایی که آصده‌ام به 
این جا کشانده است. امام باقر علیه السلام در جواب گفتند: به خدا قسم. اگر سنگی 
ما را دوست بنارد, خداوتد او را پا ما محشور رانا شین ۰ چیسزی جز 
دوست داشتن است؟ خداوند می‌فرماید: «قل ان کنتم تحیُون الله نی یب 
اللَهُ» و گفت «یحیُون من هاجر نم [هر کس را که به سوی اه که 
دوست دارند] و آیا دین, چیزی جز محبت است 

۱[ 
فدای توء ما به نام‌های شما و نام‌های اجداد شما نام گذاری شده‌ایم. آیا نفعی برای 
ما دارد؟ جواب دادند: آری به خدا. آیا دین. چیز ی محبّت استژ خداوند فرموده 


است: «قل ان نتم تون الله فاتّبغونی بْحیبْکم له ویففی لکم ذز دنوبکم»" 


ل ی قوب کین 4۳ 

[بگو: خد و پیامبر (او) را اطاعت. کنید.. پس.اگر روی گردان شدند. قطعا 
خداوند کافر را دوست ندارد] 

۱) در کتاب تحف العقول. خطبه‌ای از امام على علیه السلام آورده شده است 
که امام آن را در هنگامی که عده‌ای از مردم او را به تقسیم ناعادلانه غنایم متهم 
کردند, بیان کرده‌اند: و اما بعد. ای مردم! ما پروردگار و معبود و ولی نعمت خود را 
می‌ستاييم. این نعمت‌های ظاهری و باطنی را بدون استفاده از هیچ قوّت و قدرتی از 
جانب ماء به ما بخشیده است تا بر ما لطفی کند و منتی بگذارد و ما را بیازماید که 
آیا سپاسگزار خواهیم بود و یا ناسپاس. هر کس شکر گزار باشد بر او می‌افزایند و 
هر کس ناسپاسی کند او را عذاب خواهد کرد و من شهادت می‌دهم خدایی جز 
خداوند یکتا نیست. او یگانه است و شریکی ندارد. یگانه و بی‌نیاز است. و گواهی 
می‌دهم که محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده او است. او مايه رحمت 


۱- حشر/. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص 14۰ 
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بندگان و شهرها و کشورها و چهارپایان و جانوران است» نعمتی که به وسیله انها بر 
ما طف نموده و منت گذاشته است. ای مردم! برتری مردمان در نزد خداوند از نظر 
شأن و منزلت» و بزرگترین آنها در ارزش و مقام, مطبع ترین آنها به اسر خداوند و 
عمل کننده‌ترین ع آنها به طاعت او و تابع‌ترین آنها از سنت رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و کوشاترین آنها در راه احیای کتاب خدا است. پس هیچ کس از بندگان جز 
یا اطاعت از خدا و پیامبر او صلی الله علیه و آله و پسروی از کتساب خدا و سنت 
پیامبرش در نزد ما برتری ندارد. این کتاب خدا و عهد و پیمان و سیرت رسول خدا 
صلی الله علیه و اله است که در میان ما است. هیچ کس نیست که این موضوع را 
کک کسی که نادان و مخالف و کینه جو اند داو ند می‌فر ماید: «با نها 

س إا خلقتاکم من ذکر وأنتی وجتلنکم هموب و قبائل لتغارفوا ان ررکم عند 
E‏ ای ردا عا شمارا از مرد و زى آفریديم و هنتاار) ملت مات و اه 
قبیله گرداندیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین 
شما نزد خداء پرهیزکارترین شما است] هر کس پروا پیشه کند. شریف و گرامی و 
اهل محبت است. و چنین هپد کی که از خدا و رسول او اطاعت می‌کنند. 
خداوند در کتابش می‌فرمالد: 5 کنتم تلیُون الل فاتبعونى بكم ال و یر كم 
ذنویکم ول غفور رجیم» [ > ۴ شا زا درمت اریت از مین مرون کید تا 
خدا دوستتان بدارد و گتاصلهسییه رک الب خشاید و خداوند آمرزنده مهربان 
است ] 


و فرموده است: «أطیعوأ الله والرُول فان تلو فان الله لا حب الکافرین 


و اه یرم ولوعا وال وال ابراهم و وآل عمران عل الما (۳۳) در 


[به یقین, خداوند. آدم و توح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم 
جهان برتری داده است * فرزندانی که بعضی از آنان از (نسل) بعضی دیگرند و 


ِ- حجرات/۱۳. 
۲- ال عمران/۲۱. 
۳ توف العقول» ص ۱۳۸ 
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خداوند شنوای داناست] 

(١‏ شيخ در کتاب امالی از ابو محمد فحام, از محمّد بن عیسی, از هارون, از 
ابو عبد الصمد ابراهیم» از پدرش» از جدش أبراهيم بن عبد الصمد بن محمد بن 
ابراهیم نقل کرده است که از امام جعفر صادق علیه السلام شنیده است که چنین 
می‌خواند: «اٍن الله اصطفی ءادم وّوحأً وَءال ابراهيم وءال عضران -و آل محشد - 
على العالمین» و فرمود: آیه این گونه نازل شده است! 

۲) علی بن ابراهیم: امام موسی بن جعفر علیه السلام فرموده است. ایین ايه 
چنین نازل شده است: «ال عمران و ال محمّد على العالمین» و عبارت آل محمّد را 
از کتاب خدا حذف کرده‌اند. " 

۳) ابو علی طبرسی در مجمع البیان می‌گوید: در قرائت اهل بیت صلوات الله 
علیهم اجمعین این گونه آمده است: «.. و آل محمد على العالمین»." 

۴) ابن بابویه از علی بن حسین بن شاذویه مدب و از جعضر بن محمد بن 
مسرور و آن دو از محمد بن عبداله بن جعفر جمیری, از پدرش, از ریان بن صلت 
نقل کرده‌اند که: امام رضا علیه السلام وارد مجلش"یآمون شد. جماعتی از اهل 
عراق و خراسان به همراه مأمون در آن جا جمع شده بودند. سخن را به آن جا 
رسائد که مأمون گفت: آیا خداوند عثرتر را ب سایر افراد امت پرتسری داده اسست؟ 
آن گاه امام رضا علیه السلام جوا بداد اخ ود رر جل در کتاب خود برتری 
عترت را پر سایر مردم» بیان داشته است. مأمون گفت: در کجای کتاب خدا؟ 

امام رضا عليه السلام گفت: در آیه «إِن الله اصطفی آدم و وضا وآل ابراهیم 
و آل عنران علی الْعَالْمِين * درب بَْضها من بَعْض» و فرمود: یعنی عترت» جزنی 
از آل ابراهیم هستند. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله از فرزندان ابراهیم عليه 
السلام می‌باشد و او کسی است که حضرت ابراهیم علیه السلام قبل از همه اسم‌هاء 
اسم او را می‌آورد. همچنان که قبلاً به هنگام سخن از رسول خدا صلی الله عليه و 
آله در باره این موضوع صحبت شد. و عترت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
جرئی از او می‌باشند ؟ 

۱- امالی, ج ۱ ص ۳۰۶. 

۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۰۸. 


۳- مجمع البیان, ج ۲. ص ۲۸۷. 
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۵ محمد بن ابراهیم, معروق به این یشب اتی از اببو جضر محصد یبن 
یعقوب کلینی نقل کرده است که گفته: علسی بن ابراهیم بن هاشم. از پدرش و 
همچنین محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی و همچتین علی بن محمد و 
دیگران, از سهل بن زیاد و همگی آنها از حسن بن محبوب. و همچنین عبد الواحد 
ہن عبدالله موصلی, از ابو علی احمد بن محمد بن ابی بشیر. از احمد بن هلال از 
حسن بن محبوب, از عمرو بن ایی مقدام, از جابر بن يزيد جعفی روایت کرده‌اند که 
امام باقر علیه السلام فرموده است: ای جابر! به زمین بچسب و دست و پایت را 
حرکت نده تا علاماتی را که به تو می‌گویم. ببینی و اگر بتوانی آن‌ها را درک کنی. 

و آن گاه نشانه‌های حضرت قائم عجل اله تعالی فرجه الشریف را ذکر کرد تا 
این که فرمود: حضرت قائم علیه السلام فریاد می‌زند: ای مردم! ما از خداوند کمک 
می جوییم و هر کدام از مردم اگر دعوت ما را اجابت کردند. پس ماء اهل بیت 
پیامبر شما هستیم و ما برترین مردم نزد خدا و محمد صلی اه علیه و اله مي‌باشیم. 
هر کس در باره حضرت آدم برای من استدلال کند. پس من برترین مردمان در نزد 
آدم عليه السلام هستم. هر کش در بار»,نوح برای من استدلال کند. من برتسرین 
مردمان در نزد نوح می‌باشم. هر کس در مورد ابراهیم برای من استدلال کند. من 
نزدیکترین مردم به ابراهیم می‌باشتم. هر کس در مورد محمد صلی الله عليه و اله 
برای من احتجاج کند. می بتري مر دم دزد محمد صلی اله علیه و آله می‌باشم و 
هر کس در نزد همه پیامبران با من احتجاج کند و استدلال بیاورد. پس من برترین 
مردم در نزد همه پیامبران می‌باشم. ‏ _ ۱ 

خداوند در کتابش می‌فرماید «إن الله اصضطفی آدّم و نوخا وآل ابراهیم وآل 
عمران علّی العالبین * درد بعضها من بُعض وال سمیع علیم» من باقیمانده آدم و 
ذخیره نوح و منتضب ابراهیم و برگزیده محمد صلی الله علیه و آله و جمیم 
خاندانش صلوات الله علیهم اجمعین می‌باشم.! 

کا محمّد ین حسن صقار از ابراهیم بن هاشم. از ابو عبداثّه برقی, از خاف بسن 
حماد, از محمد بن قبطی, از امام صادق عليه السلام تقل کرده است که ایشان 
فرمود: مردم از گفتار رسول خدا صلی اله علیه و اله در روز غدیر در باره على 
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عليه السلام غافل شدند. همچنان که در روز مشربه ام ابراهیم (اتاق مارية قبطيّة) 
از گفتار او غافل شدند. آن روز مردم برای عیادت پیامبر صلی الله عليه و آله به نزد 
او آمده بودند. سپس علی علیه السلاء آمد و خواست که نزدیگ رسول خدا صلی 
اه علیه و له پنشیند. ولی جایی را پیدا نکرد. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
متوجه شد که آنها برای علی علیه السلام جا باز نمی‌کنند. فریاد زد: ای مردم! برای 
علی جا باز کنید. سپس دست او را گرفت و او را نزد خود نشاند و فرمود: ای 
گروه مردم! این ها خاندان من هستند و شما نسبت به آنها بی‌تسوجهی می‌کنید. در 
حالي که من زنده هستم و در میان شمایم. به خدا قسم» اگر من از شما بکذرم. 
خداوند از شما نمی‌گذرده روا اسایش و راحضی و بهشت و شضسادی و بضارت و 
محبت نصیب کسی خواهد شد که به دنبال علی و ولایت علی عليه السلام بوده و 
تسلیم او و جانشینان او باشد. در این صورت من شفیع آنها خواهم بود. زیرا آنها 
پیروان من هستند و هر کس از من پیروی کند. از من است. مانند همان چیزی که 
در میان پیروان ابراهیم اتفاق افتاد. زیرا من از ابراهیم هستم و او از من است. دین 
او. دين من است و دين من, دین او. سنتاق من است و فضل او جزئی از 
فضل من است و من از او برتر هستم. و فضل من جزئی از فضل او است و گفتار 
خداوند. حرف من را تأ بيد می‌کند؛ آن جا که فی‌فرماید: هرید تعضها مسن بعش 
وال سمیع علیم». و رسول خدا صلی ال علیه و الهآزمانی این سخن را فرمود که 
در مشربه ام ابراهیم (اتاق ماربه قبطیه) بود و مردم به خاطر مریضی به عیادت 
ایشان ‏ رفته بودند. 

۷ احمد بن محمّد بن خالد برقی» از علی بن حکم. از سعد بن خلف. از جابن 
از امام علیه السلام. از رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم نقل کردند که ایشان 
فرمودند: آسایش و راحتی و پیروزی و رستگاری و موفقیت و برکت و بخشش و 
تندرستی و سلامتی و شادی و خرمی و رضایت و نزدیکی و خویشاوندی و باری 
و پیروزی و قدرت و شادمانی و محبت از جانب خداوند متعال به کسی داده خواهد 
شد که علی بن ابی طالب عليه السلام را دوست بدارد و ولایت او را ببذیرد و او را 
امام خود بداند و به فضل و برتری او اقرار کند و از جانشینان او پیروی کند. حق 


۱- المشر بة. اتاق و یا مکان نوشیدن «القأموس المحيط ماده شر ب». 
4 بصائر آلدرجات؛ ج 3 ص ۵ پاپ و۹ ۳ 5 
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آنها بر من این است که من آنها را در شفاعت خود وارد کنم و حق من بر 
پروردگارم این است که خواسته من را در باره آنها اجابت کند. زیر آنها پیروان من 
هستند و هر کس از من پیروی کند. از من است. در باره من و اوصیاء بعد از من 
همان اتفاقی افتاد که در باره ایراهیم علیه السلام اتفاق افتاد. زیسرا. من از ابراهیم 
هستم و ابراهیم از من است. دين او دين من است و سنت او سنت من و سن از او 
برتر هستم. فضل من از فضل او و فضل او از فطل من است و تأیید کنشده حرف 
من. این گفته پروردگارم می‌باشد که می‌فرماید: «ذرية بعضها من بعض والّه سمیع 
علیم».! 

۸ عیّاشی از حناب بن سریر از پدرش, از امام باقر عليه السلام نقل کرد که 
فرمود: «لن الله اصطفى دم ونوخا و آل ابراهیم وآل عفران على الصالمین * ذرية 
بَعضها من بُعض» و گفت: ما از آنها هستیم و ما باقیمانده آن خاندان می‌باشیم " 

٩‏ هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام در باره یه زیر پرسید «اِن الله 
اصطمّی آذه ونوا وآل ابراهیم» ایشان فرمود: شکل صحیح آیه چنین است: «آل 
ابراهیم و آل محمد على العالمین٤‏ ]یت اما اسمی را در جسای اسم دیگری قرار 
داده‌اند ۲ 

۰ ابو حمزه از امام باکصطالسآام نقل کرده است که حضرت فرسود: 
هنگامی که پیامبری ماعمگ لاله عليه و الاه پایان رسید و روزهای پیامبری او 
کامل شد. خداوند به او وحی کرد: ای محمد! پیأمبری تو به پایان رسیده و روزهای 
تو تکمیل شده است. پس علم و دانشی که نزد توست و شامل ایمان و اسم اکبسر و 
میراث علم و آثار علم نبوّت می‌شود. همه را در ذرّیه خود قرا بده. من آن علم و 
ایمان و اسم اکبر و میراث علم را از ذریه تو قطع نمی‌کنم. همچنان که آن را از 
خاندان پیامبرانی که بین تو و پدرت ادم عليه السلام بود قطع نکردم و در این باره 
می‌فرماید: «إِن الله اصطفی آدم ونوخا وآل ابراهیم وال عضران على العالمین * 
درد تفا من بُعض وال سمیع علیم #» خداوند تبارک و تعالی علم را نادانی 
قرار نداده است. و کار خود را به هیچ یک از مخلوقات خود و یا فرشتگان مقرب 


۲- تفسیر عیاشی, ص ۰۱۵۲ ح ۷۴ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۱٩۲‏ ۱۳۰ 
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خود و با هیچ پیامبر فرستاده شده‌ای واگذار نکرده است؛ بلکه او افرادی از 
فرشتگان خود را فرستاده و به آنها فرموده است که چنین و چنان کنند و به آنها 
دستور داده است چیزهایی را که او دوست دارد. انجام دهند و آنها را از آن چه 
نمی پسندد. بازداشته و هدف خلقتش را برای آنها گفته است و آنان به این هدقف 
اطلاع پیدا کرده‌اند. سپس آن را به پیامبران خود و برگزیدگان پیامیران خود و 
یاران و بازماندگان آنها که از خون یکدیگر و خویشاوند هم می‌باشند. آموخته 
است. 

والحكمة وآتیناهم ملكا عظیما» [ما به آل ابراهیم, کتاب و حکمت و ملکی عظیم 
داده ایم] مقصود از کتاب. نبوت است و مقصود از حکمت. انبیا برگزیده اند که 
دارای حکمت هستند و مقصود از ملک عظیم. امامان هدایت‌گر صلوات اله علسیهم 
اجمعین هستند و همه اين‌ها از دودمانی هستند که از نسل یکدیگر می‌باشند که تا 
پایان دنیاء نسل‌های آینده و حسن عاقبت و حفظ میثاق در میان آنها قرار داده شده 
است تا آن که جهان به آخر برسد و تا آن.زمان: کرک علم و هدایت بر عهده علما 
و والیان امور می‌باشد. ' 

۱ از احمد بن محمد. از امام رضا علیه السلام, از امام باقر عليه السلام نقل 
شده است که فرمودند: هر کس بپندارد که از این ار (اسر"امامست و ولایتارهایی 
یافته. دروغ گفته است. زیرا سرنوشت در دست خداست و در باره مخلوقش هر 
چه را اراده کند می‌طلبد و هر چه را بخواهد. انجام می‌دهد. خداوند فرموده است: 
«دریة بعضهّا من بعض وال سمیع علسیم» انتهای آن خاندان از ابتدای آن است و 
ابتدای آن خاندان از انتهای آن. پس اگر در باره این خاندان خبری (ویزگی) به 
شما رسید مبنی بر این که این ویژگی عینا (در یکی از افراد این ذریه) وجود خواهد 
داشت. ولی در یکی دیگر از اعضای این خاندان دیده شد بدانید که قطعا آن خبر, 
درست بوده و عملي شده است, ۲ 

۲) از ابو عبد الرحمن, از ابو کلده, از امام باقر علیه السلام نقل شده است که 


۱- نساء/۵۲ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱۹۱ ح ۳۱. 
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فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده است: آسایش و راحتی و رحمت و 
خوشحالی و آسانی و رضایت و بهشت و رهایی و رستگاری و نزدیکی و محبت از 
خاب شذاوند و نیامیز أو لى ال غلیه و آله و تل می‌باهتد و دكن ولق 
می گیرد که علی علیه السلام را دوست داشته باشد و جانشینان او راامام خود 
پداند. ہر من واجب است که آنها را در شفاعت خودم قرار دهم و حق پروردگار من 
است که درخواست مرا در باره آنها برآورده سازد. زیرا آنها پیروان من هستند. هر 
کس از من بیروی کند. از من است. ماجرای ابراهیم برای من هم اتفاق افتاده است. 
چون او از من است و من از او هستم. دین آو دين من است و دین من دين دو 
TENT‏ او و او ی ال ار انش سار زر 
برتر هستم. و فضل من برای او فضل به شمار می‌اید و این گفته را گفتار خداوند 
تأیید می‌کند که می‌فرماید: ددر عضا من بُعض الله سمیع علیم» . 

۳ از ايوب نقل است که گفت: در حال خواندن آیه هان الله اصطفّی آذه 
وکوا وآل ابراهیم و آل عذران على العالمین» بودم که امام صادق عليه السلام شنید 
و فرمود: و آل محمد علیهم الشلام همٌدر آیه بود. آن را حذف کرده‌اند و فقط ال 
ابراهیم و آل عمران را باقیل گذآللداند/" 

۴ از ابو عمرو زبیری رواک شده که گفت: از امام صادق عليه السلام 
پرسیدم: : چه دلیلی در کناب خن ام کهآ محمد علیهم السلا اهل بیت او به 
شمار می‌ایند؟ فرمود: گفتار خداوند تبارک و تعالی که می‌فرماید: «ان 7 اصطفی 
دم وتو وآل ابراهیم رآل عفران و آل محمد علی العالبین * درد بَضها ین 
عض وال ستمیع علیم» و گفتند که ایه این گونه نازل شده است. و ذرية هر قومی 
از نسل و تبار آن قوم می‌باشد و گفتند: «اعمَلوا آل داوود شکُرا و قلیل من عبادی 
الشكور»" [ای خاندان داوود! شکرگزار باشید و از بندگان من اندکی سپاسگزارند] 
و در روایت ابو خالد قماط از امام صادق عليه السلام در ادامه آل داوف آل عضزان 
و آل محمّد هم آمده است.' 

۵ از شیخ طوسی, از ابو جعفر قلانسی, از حسین بن حسن. از عمرو بن ابی 

e E 


۳- سباأ/۱۳ 


۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱٩۳‏ ح ۳۵. 
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مقدام» از يونس ہن حباب. از امام باقر علیه السلام. از پدرش, از جدش امام على 
علیه السلام. از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: این قبائل را چه 
می‌شود. وقتی آل ابراهیم و آل عمران را یاد می‌کنند. خوشحال می‌شوند و وقتی آل 
محمد را بر زبان می‌آورند. دل‌های آن مشمئز می‌شود. به خدا قسم؛ اگر هر کدام از 
آنها دستورات هفتاد پیامبر را انجام بدهند. در روز قیامت خداوند از آنها قول 
نمی‌کند. مگر این که ولایت من و علی بن ابی طالب علیه السلام را بپذيرند. 

۶ شیخ طوسی, از روح بن روح, از راویانش, از ابراهیم نخصی, از ابن 
عباس نقل کرده است که گفت: روزی بر علی علیه السلام وارد شدم و گفتم: ای ابو 
الحسن! ما را از آن چه رسول خدا صلی اثّه علیه و آله به تو وصیت کرده است. با 
خبر ساز. فرمود: الآن به شما خبر می‌دهم. خداوند این دین را برایتان برگزید و آن 
را برایتان پسندید و نعمتش را بر شما تمام کرد که شما اهل آن بودید و به آن 
شایسته تر. خداوند به پیامبرش وحی کرد که به من وصیت کند. پیامبر صلی الله عليه 
و آله و سلم به من فرمود: ای علی! وصیت مرا حفظ کن و عهدهای مرا به دیگران 
ابلاغ کن و به عهد و پیمان من وفا کن و دشمنان مرا شکست بده و دين مرا ادا کن 
و سنت مرا بر پا دار به این من دعوث کرده و سئّت مرا زنده کن. زیرا خداوند 
متعال مرا برگزیده است و آن موقع من دعوت برادرم موسی علیه السلام را به ياد 
آوردم و گفتم: بار خدایا! از اهل من وزیزی برای من قراز بده. همچنان که هارون 
را برای موسی قرار دادی. آن گاه خداوند عز و جل به من وحی کرد: همانا على 
عليه السلام وزیر تو و یاور تو و خلیفه پس از تو است. ای علی! بنابراین تو از 
امامان هدایت گر هستی و فرزندانت از تو هستند. پس شما رهبران هدایت و تقوی 
هستید و شما ان درختی هستید که ریشه‌اش من هستم و شاخه ان شما هستید. هر 
کی یه ان نگ ند ات پاق اتف اهر کسی از ان سے ی که تارفن 
است. شما آنهایی هستید که خداوند دوستی و ولایت آنها را واجب گردانیده است 
و از آنهایی هستید که خداوند از آنها در کتاب خود یاد کرده‌است و آنها را برای 
بندگان خود وصف نموده است. خداوند عز و جل در این ايه شریفه فرموده است: 
«ن ال اصطَفى آَدم ونوخا وآل ابراهیم وآل عمران على العالبین * ره بَعضها 
من بُعض وال سمیع علیم#» شما برگزیدگان خداوند هستید از آدم و نوح و آل 
ابراهیم و آل عمران و شما از خانواده اسماعیل هستید و از خاندان محمد که همگی 
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راهنما و هدایت‌گر هستند. 
۷ و از طریق مخالفان از نفسیر علبی. به نقل از ابو وائل آمده است که: در 
مصحف ابن مسعود خواندم: «اٍن الله اصطفی آدَم ونوا و آل ابراهیم -وآل محمد - 


على العالّمين»٠‏ 


ت ارا عنران رب فيدر لٿ ما ف بطي وا ٽل مني لت آنت 
اییع لملم (۲۰ )آم اوتا ر إن وھا شی وان عا باوث ولس 
الک لای يت مت وی أعبذكابك دران ايان الاجم (۳7) 
ره یبول عسن وتا حع) وکا وک ملع رک زاب 
جد عند ھار کات ی بذاک مین عناق إن نمهب 
چتاب (۳۷) لت دعا رکا ره لب هب لي ین لت ده سب لت تييع 
الذعاء (۳۸ )فده ا للفو هوه بلي ناراب أن انرك یی مد 
پڪلمة من انه وسا و حضوا ون شیر ٨‏ ل رب أن ڪون لي 
غلاع ون اڪ راما بي غار ال کات ان یفملعایقاء »)6 رب اجمل 
یل ینت الا نکن الاس تلانة یام الا ودک و کیا وس بای 
والانکار )ودب اللانکذياترم ان اه اصَطَفَاكِ هوالع 
شماء ای (4۲)» 


[چون زن عمران گفت: پروردگارا! آن چه در شکم خود دارم نذر تو کردم تا 
آزاد شننه (لز مشاغل دنا و برستشگر تی باشد. پس از من بپدیر که تو خود 
شنوای دانایی ٭+ پس چون فرزندش را بزاد. گفت: پروردگارا! من دختر زاده‌ام و 
خدا به آن چه او زایید داناتر بود و پسر چون دختر نیست و من نامش را مریم 
نهادم و او و فرزندانش را از شیطان رانده شده به تو پناه می‌دهم # پس 


۱- شواهد التنزیل» ج ۱ ص ۸ ح ۱۶۵. 
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پروردگارش وی (عمریم) را با حسن قبول پذیرا شد و او را نیکو بار آورد و 
زکریا را سرپرست وی قرار داد. زکربا هر بار که در محراب بر او وارد می‌شد. 
نزد او (نوعی) خوراکی می‌یافت. می گفت: ای مریم! این از کجا برای تو آمده 
است او در پاسخ می‌گفت: این از جانب خداست که خدا به هر کس بخواهد بی 
شمار روزی می‌دهد #آن جا (بود که) زکریا پروردگارش را خواند (و) گفت: 
پروردگارا! از جانب خود فرزندی پاک و پسندیده به من عطا کن که تو شنونده 
دعایی #پس در حالی که وی ایستاده و در محراب (خود) دعا می‌کرد. فرشتگان 
او را ندا دردادند که خداوند تو را به (ولادت) یحیی که تصدیق کننده (حقائیت) 
کلمة الله (ععیسی) است و بزرگوار و خویشتندار (-پرهیزنده از آنان) و پیامبری 
از شایستگان است. مژده می‌دهد * گفت: پروردگارا! چگونه مرا فرزندی خواهد 
بود در حالی که پیری من بالا گرفته است و زنم نازا است؟ (فرشته) گفت: (کار 
پروردگار) چنین است؛ خدا هر جه بخواهد می کند * گفت: پروردگارا! برای هن 
نشانه‌ای قرار ده. فرمود: نشانه‌ات این است که سه روز با مردم جز به اشاره سخن 
نگوبی و پروردگارت را بسیار یاد کن,وشباَنگاهً/و بامدادان (او را) تسبیح گوی 
* و (یاد کن) هنگامی را که فرشتگان گفتند: اي مریم! خداوند تو را برگزیده و 
پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است] 

۱) محمد بن یعقوب از حسین کل ۳ حمد. از وشاء. از ابان 
بن عثمان, از اسماعیل جعفی نقل کرده است که به امام باقر علیه السلام گفتم: مغیره 
بن سعید از شما روایت کرده که شما فرموده‌اید: زن در حال حیض می‌تواند نماز 
قضا به حا بیاورد. پاسخ دادند: نه, این گونه نیست. خدا خیرش ندهد. زن عمران 
تفر کرد آن چه در شکمش دار خادم مسجد باشد و کسی که خدمتکار مسجد 
Sk‏ داسن آن می‌رود. ولی هرگز از أ ن خارج نمي‌شنود. «فْلَهْا وضتتها قالت 
زک نی وضعتها نی واللَهُ عم بَا وضعت ویس الذکر کالانتی» وقتی که وضع 
کی اواو مان دی اف تفای ا قرعه کشی کردند و 
قرعه به نام زکریا افتاد و کفالت او را به عهده گرفت. مریم از مسجد خارج نشد تا 
وقتی که به سن بلوغ رسید. و وقتی به بلوغ زنانه رسید از مسجد خارج شد. پس 
آیا می توانست در آن ایامی که خارج شد. نماز قضا شده را به جا بیاورد. در حالی 
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که بر او واجب بود تا آخر عمرش در مسجد بماند؟" 

۲ علی بن ابراهیم» از پدرش, از حسن بن محبوب. از علی بن رناب از ابو 
۳ 
فردی از ما چیزی گفتیم و آن گفته در او وجود نداشته باشد ولی در پسرش و یا 
در نوه‌اش وجود داشته باشد, پس آن را انکار نکنید. خداوند به عمران وحسی کرد: 
من پسری خوش قدم و مبارک به تو خواهم داد که نابینای مادر زاد و شخصی را 
که دجار پیسی شده است را شفا خواهد داد و زندگان را با اجازه من زنده خواهد 
کرد و او را پیامبر قوم بنی‌اسرائیل خواهم گردانید. او در این باره با زنش که همان 
مادر مریم است» سخن گفت و به او موده داد. وقتی که آن زن باردار شد. از نظر او 
پسری را باردار شده بود, اما وقتی فارغ شد دختر بود و «قالت رب انی وضعتها 
آنگی» و «لیْس الذکر کالانقی» زیسرا دختر نمی‌تواند پیغمبر بشود. خداوند 
می‌فرماید: «واللَةُ عم بما وضعت» اما وقتى خداوند. عيسى عليه السلام را به 
مرو پختیاه او شمان کسی برد کی اند به دران بغارت و وعد تلهم برد پس 
وقتی به شما در باره فردی انها رزگ ری گوییم. ممکن است در پسرش و یا در 
نوه‌اش باشد. پس آن را انکار نکنید. وقتی مریم, بالغ شد به محراب رفت و بر خود 
پرده‌ای کشید و هیچ کس او را نمی‌دید؛ ولی زکریا در محراب به دیدار او می‌رفت 
و میوه‌های تابستانی را در خضل زمتان و فیوه‌های زمستانی را در فصل تابمستان, 
نزد او می‌یافت و می گفت: «آنی لک هذا» و او جواب می‌داد: «هُو من عند الله ان 
له رق من یشناء بر جساب * نالک دعا زکرا ربه قال ربا قبا لى من 
دنک در طیبة انک سمیع آلدعاء * فنادنه ایک رو فام بُصَلّى نی 
امراب أن الله رک یی لا بمه من الم وس و حورا و يا من 
لصا لحین #» و حصور کسی است که بر زنان وارد نمی‌شود. و گفت: «رب آنی 
کون لی غلام ود یی کر وامرآتی عاقر» و عاقر کسی است که دجار حسیض 
نمی‌شود و نازا است. «کذلک الله بفعل ما یشاء» زکریا گفت: «ربٌ اجعل لى آيَة 
قال آیتک ألا تکلم الاس تلانة آیام إلا رمزا» و چون زکریا گمان کرد که شیاطین 
به او بشارت داده‌اند گفت: «رب اجعل لی يد قال آیتک لا تلم الاس لاه یام 


۱. کافی؛ ج ۳۲.ص ۱۰۵ ح ۴. 
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۳ ابن بابویه. از محمد بن علی ماجیلویه, از علی بن ابراهیم. از پدرش. از 
ریّان بن شبیب نقل کرده است که او گفته است: روز اول محرم بر امام رضا عليه 
السلام وارد شدم. از من پرسیدند: ای ابن شبیب! ایا روزه هستی؟ گفتم: نه. جواب 
دادند: این روزی است که زکریا در آن روز از پروردگارش درخواست کرد و گفت: 
ربا هب لی من لدنک ره يب انک سمیع العاء». خداوند درخواست او را 
اجابت کرد و به فرشتگان دستور داد و آنهازکریا را صدا زدند دوو ام ی فی 
مراب ای ا رک ار متس کی خر انم رو وه کی بای 
عز و جل را بخواند. خواستهاش اجابت می‌شود. همچنان که درخواست زکریا عليه 
السلام بر آورده گردید." 

۴) علی بن ابراهیم در باره این آیه: «یا صَریم إن الله اصطناک وَطبرک 
اصطفاک علی نساء العالمین» گفته است: کلمه اچ ود بار در این P|‏ اه 
است: اولی؛ یعنی این که او را برگزید و دومی؛.یعنی این که بدون داشتن شوهر, 
باردار شد. به این خاطر است که او را بزنان الم بوتری داده است.۲ 

۵ ابو علی طبرسی به نقل از امام باقر عليه السّلام گفته است: یعنی این که تو 
را از خاندان پیامبران برگزیده است و از زنا پاک گردانیده است و نیز تو را برای به 
دنیا آوردن عیسی برگزید. بدون این که شوک داشتة اا 

۶) و نیز طبرسی گفته است: «واصطفاک علی نساء العالمین» یعنی بر زنان 
زمان خودش. زیرا فاطمه. دختر رسول خدا صلی اله علیه و آله سید و سرور زنان 
جهانیان است و گفت که این سخن از امام باقر عليه السلام است ° 

۷ ابن بابویه, از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی, از علی بن ابراهيم بن هاشم 
از پدرش, از محمد بن سنان, از مفضل بن عمر نقل کرده است که او می‌گوید: به 
امام صادق عليه السلام گفتم: در باره این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
مورد فاطمه سلام الله علیها که او سیّد و سرور زنان جهانیان است. ما را باخبر کن. 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۰۹ 
۲- عیون اخبار آلرضا عليه السلام, ج ۲. ص ۲۶۸ ح ۵۸. 


۳- تفسیر قمی» ج ص ۱۰۹ 
۴- مجمع البیان. ج ۲ ص ۳۰۹ 


۵- مجمع البیان. ج 1 ص ۰ 
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آل عمران 


۰ 


رھ 


آیا او سرور زنان روزگار خودش می‌باشد؟ گفت: آن در مورد مریم است. او سیده 
و سرور زنان دنياي خودش بود. ولی فاطمه سلام الله علیها سید و سرور زنان تمام 
دوران می‌باشد؛ از اول تا آخر." 

۸) شیخ در کتاب مجالس خود بیان داشته است که گروهی از قول ابو مفضل 
روایت کردند که گفت: از عبدالرزاق بن سلیمان بن غالسب ازدی در ارتاج ؛ از ابو 
عبد الغنی حسن بن علی ازدی معانی, از عبد الرزاق بن همام حمیری, از جعفر بسن 
سلیمان ضبعی بصری که از یمن آمده بود. از ابو هارون عبدی, از ربیعه سعدی, از 
حذيفة بن یمان نقل کرده‌اند که: هنگامی که جعفر ابی طالب از حبشه خارج شد و 
به نزد پیامبر صلی لله علیه و آله رفت. به اتفاق به سرزمین خیبر رفتند. در آن جأ 
برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کاسه‌ای از مشک و عنبر و قطیفه آوردند و 
ایشان فرمود: این فطیفه را به مردی می‌دهم که خدا و پیامبرش را دوست دارد و 
خدا و رسولش نیز او را دوست دارند. ساران پیامبر به سوی آن قطیفه سرک 
کشیدند. پیأمبر فرمود؛: علی کجاسنن؟ عمار بن یاسر که خداوند از او خشنود باد. از 
جایش پرید و على علیه الپنلام را صتّابزد. وقتی علی آمد. پیامبر صلی الله عليه و 
آله په او گفت: ای علی! این فطیفهْ را یگیر. علی عليه السلام آن را گرفت و صبر 
کرد تا این که وارد مدینه شد و به بقیع رفت که بازار مدینه بود. از یک طلاساز 
خواست که قطیفه را رشته"رشتة کندو ان طلا را به قیمت هزار متقال فروخت. علی 
عليه السلام آن را در میان نیازمندان مهاجرین و انصار تقسیم کرد. سپس به 
خانه اش برگشت و برای خودش از آن طلا هیچ برنداشت. نه کم و نه زباد. پیامبر 
صلی الله علیه و اله فردای ان روز او را در میان تعدادی از یارانش دید که حذیفه 
و عمّار هم در میان‌شان بودند. رو به علی عليه السلام کرد و فرمود: ای علی! دیروز 
هزار منقال گرفتی, امروز باید» من و این یاران مرا برای ناهار مهمان کنسی, و در آن 
روز نزد على عليه السلام کالابی از طلا و يا نقره نبود. از روی حیا و احترام به 
پیامیر گفت: چشم ای رسول خدا! با کمال یل بفرمایید و با دوستانتان داخسل 
شوید. پیأمبر صلی الله علیه و آله وارد شد و سپس به صا گشست: پفرمایید. حذیفه 


۱- معأنی الاخبار,. ص ۰۱۰۷ ج ۱ 
۲- درست ان «ارتاح» است. دز بلندی انشت در اطر اف شهر حلب «معجم البلدان» ج ۳۹ 
ص «f°‏ 
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گفت: ما پنج نفر بودیم, من و عمّار و سلمان و ابوذر و مقداد که خداوند از او 
خوشنود باد داخل شدیم. علی عليه السلام نزد فاطمه سلام اله علیها رفت و از او 
غذا خواست. در وسط منزل دیگی از خورشت در حال جوشیدن بود و پر آب بود 
و بوی خوشی هم داشت ت. علی علیه السلام آن را برداشت و جلوی پیامبر صلی الله 
علیه و آله و کسانی که با او بودند گذاشت. از آن خوردیم و سیر شدیم. نه کم آسد 
وه ژیاد. ابر صلی لله علید و آله بلند شد و نزد فاطمه سلام اله علیها رفت و 
فرمود: «أَئی لک هذا یا فاطمة» یعنی ای فاطمه! اين را از کجا آوردی؟ فاطمد 
سلام الله علیها در جواب او فرمود: «هُو من عند الله إن الله بززی من یشاء بقیر 
جستّاب» و ما گفتار آن دو را شنیدیم. پيامیر خدا صلی اله علیه و آله از منزل فاطمه 
خارج شد و می فرمود: خدا را سپاس که مرا زنده نگه داشت تا این که ديدم در 
باره دختر من آن چه را که زکریا در مورد مریم دیده بود. آن گاه که در محراب بر 
او وارد می‌شد و هر بار در ترد او طعامی می‌دید و می‌گفت: «یا مریم نی لک ذا» 
رق من یشاء بر جساب». مؤلف 
می‌گوید: روایت از این دست. بسیار ااتم ری طولاتی شدن از ذکر آن 
خودداری کردیم.! 

٩‏ ابن بایویه از محمد بن احمد یسنایی. از محمّد بن ابی عبدالّه کوفی, از سهل 
بن زیاد. از عبدالعظیم عبدالّه حسنی, از ابو الحسن غلی بن محمد عسکری عليه 
السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: معنای رجیم یعنی رانده شده با لعن و نفرین, 
یعنی طرد شده از کارهای خیر. مؤمن از آن یاد نمی‌کند. مگر همراه با لعن و نفرین. 

در علم اولی خداوند آمده است که وقتی امام قائم عجل الله تصالی فرجه 
الشریف ظهور می‌کند. همه مؤمنان با پرتاب سنگ. شیطان را می‌رانند؛ همچنان که 
قبل از ظهور با لعن و نفرین او را طرد می‌کردند.! 


و او حواب می‌داد: «هوَ من عند الله ان الله 


بو وج و ید ری 


۱- امالی, ج ۲. ص ۲۲۷. 
۲- معانی آلاخباره ص ۱۳۹ ح ۱. 
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و آل عمران 


مَصمُونَ »)٤٤(‏ 
ای مریم! فرمانبر پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوعکنندگان 
رکوع نما # این (جمله) از اخبار غیب است که به تو وحی می‌کنیم وگرنه وقتی 
که آنان قلم‌های خود را (برای قرعه‌کشی به آب) می‌افکندند تا کدام یک 
سر پرستی مریم را به عهده گیرد نزد آنان نبودی و (نیز) وقتی با یکدیگر کشمکش 

می‌کردند. نزدشان نبودی] 

۱) علی بن ابراهیم در باره آیه «ّا مریم انی لرک واشجدی وارکصی مع 
الرآکعین» گفته است: یعنی رکوع و سجود کن. سپس به پیامبرش صلی الله عليه و 
آله ولم فرموده است: «ذلک من آنباء الغیب نوحیه الیک» EE‏ سا 
كنت لدیهم إِذ یلقرن آقلامهم أيهم پم كفل ريم وَمَا كنت دهم إذ َختصمُون»." 

۲) علی بن ابراهیم گفته است: هنگامی که مریم به فیا آمد. همه افراد آل 
عمران برای نگهداری او, با هم به جنگ و جدال پرداختند و با پرتاب تیر به 
قرعه‌کشی پرداختند. تیر زکریا وف خورد و او کفالت مریم را به عهده گرفت." 

۳) ابن بابویه از امام باقرٍعلیه البلام نقل کرده است که ایشان فرمودند: اولین 
کسی که در باراد رمد ایتا مریم ددر غمران ات با 
می‌فرماید: «وما کن ت له از یلفون مهم أيهم يفل مَريْم» تیرها شش تا در 
شیف تا بودن" 

۴) عیاشی از اسماعیل جعفی. از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که 
فرمودند: ژن عمران نذر کرد آن چه را که در شکم غود دارد. محرر و خادم قترار 
دهد و گفت: محر مسجد وقتی به دنیا می‌آید وارد مسجد می‌شود و دیگر از آن 
خارج نمی‌شود. وقتی که مریم را به دنیا آورد گفت: «رب إنى وضعتها آنشی والله 
الم بَا ضعت ویس الذکر کالائثی وان سَمتها مریم وائی آعیذها بک ریت 
من الشیْطان الرجیم» [پروردگارا! من دختر زاده‌ام و خدا به آن چه او زایید داناتر 
دیپس هون دم لیست وو انش را ری مادم و او و فرزندانش را از 


۱- تفسیر قمی, ج ۱» ص ۱۱۰. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۱۰. 
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شیطان رانده شده به تو پناه می‌دهم] پیامبران در قرعه‌کشی شرکت کردند و قرعه به 
نام زکریا افتاد. که شوهر خواهرش بود و نگهداری او را بر عهده گرفت و او را 
وارد مسجد کرد. وقتی به بلوغ زنانگی و حیض رسید. زکریّا به دیدار او رفت. او 
بسیار زیبا بود و چون نماز می‌خواند. نور او محراب را روشن می‌کرد. 

در این حال زکریا به دیدار او رفت و دید که میوه‌های زمستانی در فصل 
تابستان و میوه‌های تابستانی در فصل زمستان نزد او یافت می‌شود. از او پرسید: 
«أنى لک هذا قالّت هو من عند اللّه»' [اين از کجا برای تو (آمده است او در 
پاسخ می‌گفت؛) اين از جانب خداست که خدا په هر کس یواح نی ار روزی 
می‌دهد] در این هنگام زکریاء پروردگارش را صدا زد و گفت: + إلى خفت المَوابی 
من ورآئی» [و من پس از خویشتن از بستگانمبیمناکم] تا آن ¿ جا که خداوند 
قسمتی از داستان بحیی و زکریا را بیان می‌دارد. " 

۵ از حفص بن بختری به تقل از امام صادق عليه السلام رولیت ت است که در 
اة آية ای ت کا چ ا [أن چه در شکم خود دارم نذر تو 
کردم تا آزاد شده (از مشاغل دنیا و پرستشنگر تو)کاشد] فرمودند: خدمتگزار باید 
در معبد باشد و از ا ن خارج نشود. اما وقتی دختر یه دیا آورد «قَالت رب ۳ 
وضعتها آنثی وال أعلم بما ضعت ولیس ار کالاتی» ولی دختر. حیض 
می‌شود و از مسجد خارج می‌شود و ایی ّدر لیات که لح رر نباید از مسجد 
خارج شود" 

۶) و در روایت حریز از یکی از دو امام باقر و صادق علیهما السلام تقل شده 
است که فرمودند: او نذر کرد فرزندی را که در شکم دارد در معبد در خدمت 
مؤمنان باشد؛ ولی فرزند پسر در خدمت کردن مانند دختر نیست. و ادامه داد که: په 
سن جوانی رسید و همچنان به مؤمنان خدمت می‌کرد تا این که بالغ شد. زکریا به او 
دستور داد که حجاب برگزیند و از چشم مردم پنهان باشد و هر گاه خودش به 
دیدار او می‌رفت. می‌دید که در فصل تابستان میوه‌های زمستانی در نزد او است و 


۱- آل عمران/ ۳۷. 
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و E9‏ ۹ آل عمران 


در فصل زمستان. میوه‌های تابستانی. آن گاه به درگاه خدا دعا کرد و از او خواست 
که یک فرزند پسر به او عطا کند. و خداوند یحیی را به او بخشید.! 

۷) از جابر, از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمودند: خداوند به 
عمران وحی کرد: به تو فرزند ذکوری خواهم بخشید که خوش قدم و مبارک باشد؛ 
کور مادر زاد و پیس را شفا دهد و با اجازه خداوند مردگان را زنده سازد و پیامبر 
قوم بنی اسرائیل شود. عمران زنش را از این امر با خبر ساخت و به او مسژده داد. 
زن عمران باردار گردید و مریم را به دنیا آورد و گفت «قالت ربا نی وضعتها 
أنیی» [گفت: پروردگارا من دختر زاده‌ام] اما دختر نمی‌تواند پیامبر بشود. 

عمران به زنش گفت مقصود این است که از او پیامبر متولد می‌شود. وقتسی زن 
عمران مشاهده کرد که دختر به دنیا آورده. آن گفته را گفت. و خداوند در جواہش 
فرمود: «والله عم بنا وضعت» "و امام باقر عليه السلام در ادامه گفتند: آن پیامبر, 
عیسی فرزند مریم بود. پس اگر به شما گفتیم: امر امامت در بین ما می‌باشد. پس 
OE‏ مت فا کر سرش فقوت فر تفت دورد 
می‌باشد و حرف ما را انکاں کی 

۸ از سعد |سکاف از امام باقر عليه السلام نقل شده است که فرمودند: ابلیس, 
عیسی بن مریم را دید. عیسی آز آو پرسید: آیا از دام‌های تو چیزی به من هسم 
رسید؟ ابلیس گفت: لای رور و سپ کات که گفت:«رب نی وضعتها 
نی وله لم بما وضعت ولیس الذکر کالانتی وإنى سَميتها مریم وی أعیذها 
بک وتا من الشیْطان الرجیم»؟ ِ [بروردگارا! من دختر زاده‌ام و خدا به آن چه 
او زايد دنز پود و پیر چون دشر ست و من نایش را یریم اهادم و لوو 
فرزندانش را از شیطان رانده شده به تو پناه می‌دهم] 


ا وان 2 فی وا 
۲- آل عمران/ ۳۶. 

۳- تفسیر عیأشی» ج ص ۴ ح ۴۹ 

۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۱۹۴ 2 ۳۹. 

۵- علامه مجلسی در کتاپ بحار الانوار گفته است: يعني چگونه ممکن است من تو را به 
دام بیندازم در حالی که مادر بزرگ تو وقتی مادرت را به دنیا اورد, از خدا خواست که او و ذربه 
او را از شر شیطان در امان نگه دارد و تو از ذریّه او هستی. «بحارالانوار, ج ۱۴ ص ۲۷۱». 

۶- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۰۱٩۴‏ ح ۴۰. 
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٩‏ سیف. از نجم. از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که امام فرمودند: 
فاطمه سلام الله علیها کارهای خانه علی علیه السلام را انجام می‌داد؛ آرد می‌کرد و 
نان می‌پخت و جارو می‌کرد و علی علیه السلام هم کارهای بیرون را برای فاطمه 
انجام می‌داد. هیزم می‌آورد تا غذا بیزد. روزی به او گفت: ای فاطمه! آیا چیزی 
داری؟ 
امام گفت: پس چرا به من نگفتی؟ فاطمه سلام الله علیها گفت: رسول خدا صلی اله 
علیه و آله مرا منع کرد که از تو چیزی بخواهم و گفت: از پسر عموست چیبزی 
نخواه. اگر خودش چیزی اورد. اورد وگرنه تو از او چیزی نخواه. 

علی علیه السلام از منزل خارج شد و مردی را دید و از او یک دینار قرض 
کرد. شب هنگام بود که مقداد بن اسود را دید و به او گفت: چه باعث شده است که 
این موقع بیرون بیایی؟ گفت: به خدا قسم. گرسنگی باعث شده است. نجم می‌گوید: 
از امام باقر عليه السلام پرسیدم: در آن موقع بیامبر زنده بود؟ گفتند: بلی زنده بود. 
در ادامه علی عليه السلام به مقداد گفتند: یک دیثاژ,قرض کرده‌ام و آن را به تو 
می‌دهم. آن را به مقداد داد و خودش به منزلرفت./مشاهده کرد که رسول خدا 
صلی اله علیه و آله نشسته و فاطمه سلام الله علنها در حال خواندن نماز است و 
بین آن دو. چیزی قرار دارد که پوشتیده ام وقتی فاطمهشنلام اله علیها نماز را 
تمام کرد. آن چیز را حاضر کرد. ناگهان دید که دیگ بزرگی است از نان و گوشت. 
پرسید: ای فاطمه! این را از کجا آوردی؟ جواب داد: «ضُو من عند الله إن الله 
ررق مُن یشاء بر حستاب». 

آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتند: آیا دوست داری ماجرایی را که 
شبیه این ماجرا است, برایت تعریف کنم: گفتند: بلی. رسول خدا صلی اه علیه و آله 
گفتند: آن گاه که زکریا وارد محراب شد و در نزد مریم طعام فراوان دید از او 
پرسید: «قال یا مریم آنی تک هذا قالّت هو من عند الله ان الله ررق من یشاء 
بغیر حساب»" [(می) گفت: ای مریم! این از کجا برای تو (آمده اسست؟ او در پاسخ 
می) گفت: این از جانب خداست. که خدا به هرکس بخو اهد, بی‌شمار روزی مسی- 


دهد. ] 
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آنها یک ماه تمام از آن غذا خوردند و آن همان ظرفی است که امام قائم عجل 
اله تعالی فرجه الشریف از ان می‌خورد و اا 2 

۰ اسماعیل بن عبد الرحمن جعفی مي‌گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
مغیره می‌پندارد که زن حائض باید نماز قضا را به جا پیاورد. همچنان که روزه قضا 
به جا می‌اورد. امام فرمودند: نه, این گونه نیست. خدا خیرش بدهد؛ زن عمران نذر 
کرد» فرزندی را که در رحم دارد. خدمتکار معبد بگرداند. ولی خادم مسجد به هیچ 
وجه نباید از مسجد خارج شود. وقتی مریم را به دنیا آورد گفت: «رّبٌ ای 
وضعتھا نی وال عم بما وضعت ولیس الذکر کالانشی» وقتی او را به دنیا آورد. 
او را به مسجد برد. اما وقتی مریم به بلوغ زنانه رسید. از مسجد خارج شد. پس 
چگونه می‌توانست فرائض ایام گذشته به جا بیاورد و بر او واجب بود که تمام طول 
عمرش در مسجد بماند." 

۱ از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام نقل شده است که فرمودند: وقتی 
زکریا از خداوند خواست که پسری به او ببخشد. فرشتگان او را صدا زدند و آن 
سخنان را به او گفتند. زکر بل<وسهاشت بداند که ایا آن صدا از جانب خداوند 
می‌باشد يا نه؛ پس به او وحی ند که سه روز سخن نگوید. و وقتی که زبان فرو 
بست و سخن نگفت فهمید که این کار فقط در قدرت خداوند می‌باشد. و ان گفتار 
خداوند است که می‌فرماید: ہر اجخعل یی قال آیتک ألا تكلم الاس e‏ 
إلا رما" [گفت: پروردگارا! برای من نشانه‌ای قرار ده. فرمود: نشانه‌ات این است 
کف او ا ر بد شارت سیفن ی 

۲ از حماد. از فردی که برایش روایت کرده. از یکی از دو امام باقر عليه 
السلام و یا آمام صادق عليه السلام است که فرمود: وقتی زکریا از خدا خواست که 
پسری به او عطا کند, خداوند یحبی را به او بخشيد. پس او دچار شک شد و گفت: 
«رب اجعل ی آي قال آیشک ألا تكلم الاس نَلاهفة ام الا رشُزا»[ گفت: 
پروردگار ا! برای من نشانه‌ای قرار ده. فرمود: نشانه‌ات این مت کف شتا ال با مردم 


eR ۲‏ 
۴- آل عمران/ ۴۱. 
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جز به اشاره سخن نگویی] و او با سر اشاره می‌کرد که همان رمز است.! 

۳ از اسماعیل جعفی از امام باقر عليه السلام تقل شده است که در باره 
«وسیدا وحصورا» [و بزرگوار و خویشتندار (پرهیزکننیی از زنان)] فرموده‌اند: یعنی 
این که با زنان رابطه‌ای نداشت «تی من الصالحین». - [و پیامبری از شایستگان 
است] 

۴ از حسین ہن احمد. از پدرش, از امام صادق عليه السلام نقل شده است 
که فرمود: پیروی از خداوند. همان خدمت به او در روی زمین است و هیج خدمتی 
به او با خواندن نماز برابری نمی‌کند. به این خاطر بود که فرشتگان زکريٌا را در 
حال خواندن نماز در محراب مورد خطاب قرار دادند ؟ 

1۵( حکم ید می کن از امام باقر عليه السلام فوا «وإذ قالت 
الْمَلائکة یا مریم ان ن الله اصطفاک وطهرک واصَطفاک على نساء الصالمین »۵ 5 (یاد 
کن) هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم! خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و 
تو را بر زنان جهان برتری داده است] پرسیدم که جرا «اصطفاها» دوبار امده در 
حالی که انتخاب فقط یک بار است. امام علیه التتلام در جواب فرمود: ای حکم! 
ین مر تأویل و تقسیری داد به او گفتم: لاود ما را حفظ فرماید, آن را برای 
ما تفسیر کن. فرمود: یعنی اول او را از ذریه پیامبران برگزیده شده و فرستاده شده 
انتخاب کرد. سپس او را پاک گر دان کار یراو از بدران و سادرانش 
ناپاکی نباشد و و سپس با این آیه او را برگزید که فرمود: «یا مریم اقنتی لرک و 
اسجدی و ارکعی» که برای سپاس گزاری از خداوند است. سپس در باره مریم و 
عیسی چیزهایی را که پیامبرش محمد صلی الله علیه تیا امو خت 
و گفت: ای محتّد! «لک من آنبّاء الب نوجیه |لیسک» يع یعنی در باره مریم و 
قن ز ا چیژهای که بآ اخضاس ده سبت ر ار ری داد 
گرامی داشته است. تا ان جا که فرمود: جو ما کټ لدیهم» با بعنی ای محّد! تو در 
ترد آنها نبودی «ذ افون اقلامھم ایهم فل مریم» آن هنگام کد از جانب پدر ی 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۱۹۶ ح ۴۴. 
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ره 


شده بو د. 


۶ در روایت ابن خرزاد آمده است که: اپا کی ات ری را به ا 
گرفت وقتی از پدر و مادر تیم شد «ومّا كنت لَدَنْهم» ای محمد! «ذ یُختصمون» و 
در باره مریم هنگامی که عیسی را به دنیا اوود وه کی ری مرن وا نت 
عهده می گیرد و چه کسی سرپرستی پسرش را؟ به امام صادق گفتم: خدا شما را 
حفظ کند. واقعاً چه کسی سرپرستی او را بر عهده گرفت؟ فرمود: آیا گفتار خداوند 
را نشنیده‌ای که می گوید: «وكَفلَهًا ژکریا» [و زکریا را سرپرست وی قرار داد] و 
علي بن مهزیار به حدیث خود د چیزی هم افزوده است که: وقتی مریم را به دنیا 
آورد «قالّت رب ۳۳ وضعتها نتی والله عم بمّا وفعت ولیس الدکر گالالشی 
وی نها مریم وی أعیذها بک وَدریتّا من الشیْطان السرجیم» 0 
پروردگا راا من دختر زاده‌ام و خدا به آن چه او زایید داناتر بود و پسر جون دختر 
نیست و من نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش را از شیطان رانده شده به تو پناه 
می‌دهم] گفتم: آیا مریم مانند دیگر زنان دچار حیض می‌شد؟ امام گفت: بلی» او هم 
زنی مانند دیگر زنان وف" 

۷) و در روایت دیگر لزه اد ون لامَهه هم کل ر آمده 
است: برای نگهداری مریم قرعة انداختند که قرعه به نام زکریا افتاد و سرپرستی او 
را به عهده گرفت. زیڈ نت وکانه تقل کرّده ات در باره دختر حمزه با هم به جنگ 
و جدال پرداختند. چنان که در باره مریم کردند. به امام گفتم: جانم فدایت باد.آبا 
حمزه نیز سنت و رسمی را پایه گذاری کرد و همان طور که در باره مریم به دشمنی 
پرداختند. در باره دختر حمزه نیز چنین کردند؟ فرمود: بلی. و در باره «اصطناک 
علی نساء العالمین» فرمود: یعنی زنان روزگار خودش و اما سرور همه زنان عالم, 
فاطمه سلام الله علیها می‌باشد.؟ 


بإ لب لکد با مرن اه ری ڪلم ند مان ایغ عيتى ان 


۱- آل عمران/ ۳۷. 
۱-۲ ال عمراں | ۳۶ 
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ر جهن الاو النرووین لبین(0 
[(یاد کن) هنگامی (را) که فرشتگان گفتند: ای مریم! خداوند تو را به کلمه‌ای 
از جاتب خود که نامش مسیح عیسی بن مریم است. مژده می‌دهد در حالی که (او) 
در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان (درگاه خدا) است] 
۱) علی بن ابراهیم در باره آیه: «وجیهًا فى انیا والآخرة من المقربین» گفته 
است: یعنی دارای وجهه و مقام ا ۱ ۱ 


مه اكاب وا فکمه وائزراوالایل (4۸)» 

[و به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می‌آموزد] 

۱) در کتاب مناقب ابن شهر آشوب به نقل از ابن جریج در باره آیه «َیعلضُة 
الاب والحکمة» آمده است که : خداوند متعال عیسی عليه السلام را از ئه قسمت 
از پخت. بهره‌مند ساخت. ولی په دیگران قسمتی از آن نه را داد" 

۲) مجمع البیان از ابو علی جبانی در باه «َْعلهٌالکتاب» نقل کرده است: 
مقصود خداوند بعضی از کتاب‌هایی است که اي را ه یامبرانش نازل کرده است. 
به جز تورات و انجیل, بلکه مانند زبور و 3یگ "ROS‏ 

۳) از ابو علی جبائی نقل شده"نست تایز رتل ۍاشاعلیه و آله در تفسیر 
ا الکتاب والْحکمَة» گفت: قران و دو چیز مشابه قران به شما داده شده 
است. گفته‌اند: مقصود, سنت‌ها است و همچنین گفته شده است که متظور. همه آن 


۴ - - 


و رولا لى بني ٳنرائيل آٺي قن جف ڪم باه ن رب آني خن آکم شن 

أخيي الو ئي باذن انه اتُڪ باتاکلون وماتذیزون نونک رن ني ذلك 
۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۱۰ 
۲- متاقب. ج ۱ ص ۲۲۶. 


۳ ‌ البیان: ۳ ۲ ص ۹4۸ 
۴- مجمع البیان: چ 51 ص ۹4 
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-< 668 تردن 


وروی ی ی ی وی ولاأجللکمبسض 
الذي خروم علیکمو نکم امن ةوا طیعون (۵۰)؛ 


[و (او را به عنوان) پیامبری به سوی بنی اسرائیل (می‌فرستد که او به آنان 
می‌گوید) در حقیقت من از جانب پرورد گارتان برایتان معجزه‌ای آورده‌ام. من از 
گل برای شما (چیزی) به شکل پرنده می‌سازم. آن گاه در آن می‌دمم. پس به اذن 
خدا پرنده‌ای می‌شود و به اذن خدا نابینای مادرزاد و پیس را بهبود می‌بخشم و 
مردگان را زنده می‌گردانم و شما را از آن چه می‌خورید و در خانه هایتان ذخیره 
می‌کنید. خبر می‌دهم مسلما در این (معجزات) یرای شما اگر مؤمن باشید عبرت 
است # و (می‌گوید آمده‌ام تا) تورات را که پیش از من (نازل شده) است. تصدیق 
کننده باشم و تا پاره‌ای از آن چه را که بر شما حرام گردیده برای شما حلال کنم 
و از جانب پروردگارتان برای شما نشانه‌ای آورده‌ام. پس از خدا پروا دارید و مرا 
اطاعت کنید.] 

۱) علی بن ابراهیم در پازه آیه«آنی أخلق کم من الطین كهيئة الطْر». گنته 
است: یعنی اندازه قرار می کمن ملق تقدیر است.۱  .‏ ا ١‏ 

۲) علی بن ابراهیم. از اخمدبن محمد بن همدانی. از جعفر بن عبداله از کثیر 
بن عناش, از زیاد بن متفر ابی جازود: از امام محمّد تقی عليه السلام در باره آه: 

یه کرو رت رون نی رکو کات ت که امام گفت: عیسی 
عليه السلام به بنی اسرائیل می‌گفت: من پيامبر خدا هستم که به سوی شما فرسستاده 
شده‌ام. و می‌گفت «نی الق لکم من این كهيئة اسر نع فيه کون یر يإذن 
الم رآبریء کته والبرص». آکمه یعنی آعمی, یعنی تابینا. مردم گفتند: ما چیزی 


2n 


جز سحر و جادو از تو ندیدیم. پس ایه و نشانه‌ای به ما نشان بده که بدانیم تو 
راست می‌گوبی. عیسی علیه السلام گفت: اگر به شما خبر بدهم که چه می‌خورید و 
چه چیزی در خانه‌هایتان ذخیره می‌کنید. آن ¿ گاه چه می‌گویید؟ ب یعنی اکر به شما 
بگویم قبل از این که از خانه‌هایتان خارج بشوید. چه خوردید و جه چیزی برای 
شب ذخیره کرده‌اید. می‌فهمید که من راستگو هستم؟ گفتند: بلی. بنابراین به مردم 
می گفت این چیزها را خوردی و این چیزها را هم نوشیدی و این‌ها را هم 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص 1۱۰ 
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نگهداشتی, بعضی از آنها قبول می‌کردند و ایمان می‌آوردند و بعضی از آنها هم انکار 
می‌کردند و کافر می‌شدند و در اين موضوع. برای آنهنای کنه ايان آورده ودند 
نشانه‌هایی نهفته پود." 

۳ علی بن ابراهیم در باره «ولأحل کم عض ای خُرم علَیْکُم» گفته است: 
منظور روز شنبه است و چربی حیوان و پرنده که خداوند آنها را بر بنی اسرائیل, 
حرام گردانیده است." 

۴) علی بن ابراهیم: از ابن ابی عمیر, از مردی ناشناس, از امام صادق عليه 
السلام در باره آیه ما أحَس عیسّی مهم الکفرٌ» [چون عیسی از آنسان احساس 
کفر کرد] گفته است: یعنی وقتی عیسی شنید و دید که آنها کفر می‌ورزند. حواس 
پنجگانه که خداوند در بشر قرار داده است» عبارتند از: گوش برای صدا و چشم 
برای رنگ‌ها و تشخیص آنها و بینی برای شناخت بوهای خوش و بوهای گندیده و 
حس چشایی برای طعم غذاها و تشخیص آنها و حس لامسه برای تشخیص 
چیزهای گرم و سرد و نرم و خشن." 

۵ عیاشی از هذلی, از مردی ناشناس نقل کرد است که: عیسی عليه السلام 
درنگ کرد تا این که هفت ساله و یا هشبت اا شم آل گاه شسروع کرد به خبر 
دادن به مردم در باره چیزهایی که می‌خورند و جیزهایی که در خانه‌هایشان دخیره 
می‌سازند و در جلوی چشم آنها مردگان زا زنده می کتر داو نابینا و پیس را شفا 
می‌داد و به آنها تورات را یاد می‌داد. وقتی که خداوند خواست, حجت را بر آنها 
تمام کند. انجیل را برای آنها نازل کرد." 

۶ از محمد بن ابی عمیر. از کسی که وی نام برده. در حدیثی مرفوع از ائمه 
علیهم السلام نقل شده است که ايشان فرمودند: باران عیسی عليه السلام از او 
خواستند مرده‌ای را برایشان زنده کند. آنها را بر سر قبر سام بن نوح بود و گفت: 
ای سام بن نوح! به إذن خدا بلند شو. آن گاه قبر شکاف برداشت. دوباره کلامش را 
تکرار کرد تکان خورد. بار دیگر تکرار کرد. سام بن نوح از قبر بهرون اهب عیشت 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۱۰. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۰۱۱۱ 
۳- آل عمران/ ۵۲ 

۴- تفسیر قمی, ج ۰۱ ص ۱۱۱. 
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60 را 


عليه السلام به او گفت: کدام یک برای تو بهتر است, می‌مانی یا برمی‌گردی؟ جواب 
داد: ای روح خدا! برمی‌گردم. زیرا تا امروز حرارت مرگ یا شاید گفت نیش مرگ 
راء در شکمم احساس می‌کنم." 

۷ از ابان بن تغلب نقل شده است که از امام صادق عليه السلام سئوال شد: 
آیا عیسی بن مریم کسی را بعد از مرگش زنده کرده است آن گونه که پس از آن 
خورد و خوراک داشته باشد و مدتی زندگی کند و فرزند داشته پاشد؟ گفت: بلی. او 
دوستی داشت که در راه خدا با هم برادر بودند و هر گاه عیسی از جلوی منزل او 
رد می‌شد. پیش او می‌رفت. مدتی عیسی از او غافل شد. سپس روزی به نزد او 
رفت تا به او سلام کند و مادر آن فرد جلو آمد تا به عیسی سلام کند. از مادرش 
سراغ او را گرفت. مادرش گفت: ای رسول خدا! او درگذشت. به مادرش گفت: آیا 
دوست داری او را ببینی؟ گفت: بلی, عیسی به او گفت: فردا نزد تو می‌آیم تا په اذن 
خداوند. او را برای تو زنده کنم. همین که فردا آمد, نزد او رفت و به او گفت: بيا 
برویم بر سر قیرش. با هم رفتند تا به سر قبرش رسیدند. عیسی عليه السلام بر سر 
قبر ایستاد و خدا را خواند. قبر شکافته شد و پسر آن زن از قبر, زنده خارج شد. 
وقتی مادرش او را دید و آو ماارش راء گریه کردند و عیسی به حال آن دو رحمت 
آورد و گفت: ایا دوست داری ادرت در دنیا بمانی؟ گفت: اي رسول خدا! با 
خورد و خوراک و مدت زغان يا بدون مت و بدون رزق و روزی؟ عیسی به او 
گفت: بلی به همراه رزق و روزی و خورد و خوراک به مدت بيست سال و ازدواج 
کنی و صاحب بچه شوی, گفت: بلی. به این صورت عیسی عليه السلام او را به 
مادرش بر گرداند و او بیست سال زندگی کرد و صاحب فرزند گردید " 

۸ از محمد حلبی, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که حضرت 
فرمود: ہین داود و عیسی بن مریم چهار صد سال فاصله است. دین عیسی این بود 
که او با توحید و اخلاص و آن چیزهایی که نوح و ابراهیم و موسی وصیت کرده 
بودند. مبعوث شد. انجیل بر او نازل شد و از او عهد و پیمان گرفته شد؛ همان عهد 
و پیمانی که از پیامبران گرفته شده بود. در این کتاب, اقامه نماز به همراه دین و ا 
مر به معروف و نهی از منکر و حرام دانستن حرام و حلال دانستن حسلال, برای او 


۱- نفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۷ ج ۵۰ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۰۱۹۸ 2 ۸۵۱ 
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بیان شده بود. در انجیل بر او مواعظ و امثال و حدود نازل کرد و قصاص و احکام 
حدود و واجباتِ ارث در ابن احکام نبود. همچنین بر او جیزهایی نازل کرد که در 
مقایسه با آن چه که در تورات بر موسی نازل شده بود به او تخفیف داده شده بود 
و اين همان گفته خداوند متعال است در پاره آن چیزی که عیسی بن مریم یبه بتي 
اسراییل گفت. «لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم». و عیسی علیه السلام به کسانی 
از پیروانش که با او بودند دستور داد که به شریعت تورات و انجیل ایمان بیاورند." 


ان عبت يم اکن کل عنآضاري | اه کل انوا رون خن نمار 
ات هآ باه واشهن نتشون (۵۷) 

[چون عیسی از آنان احساس کفر کرد. گفت: یاران من در راه خدا چه 
کسانند؟ حواریون گفتند: ما یاران (دین) خداييم, به خدا ایمان آورده‌ايم و گواه 
باش که ما تسلیم (او) هستیم] 

۱) ان بابویه, از ابو العباس محمد ین اسحق طالقانی, از احمد بن 
محمد بن سعید کوفی, از علی بن حسن بنفال, از درش نقل کرده است: که 
گفت از امام رضا عليه السلام پر سیدم: جرا عوازیون. حواریون نامیده شده‌اند؟ 
گفت: از نظر عامّه مردم به این خاطر است که انها کسانئ بودند که لباس‌های کثیف 
را با شستن, تمیز می‌کردند. این کلمه از «الخبز الجواری»" مشتق شده است. ولی از 
نظر ما به این دلیل حواریون نامیده شده‌اند که آنها درون خود و دیگران را با پند و 
اندرز, از آلودگی گناهان پاک و تمیز می‌کردند." 


زک و يمالسو لأاع الشاهیین(۵۳) 
[پروردگارا! به آن چه نازل کردی» گرویدیم و فرستاده(ات) را پیروی 


کردیم. پس ما را در زمره گواهان بنویس] 
۱) در کتاب مناقب ابن شهر آشوب به نقل از امام کاظم علیه السلام آمده است 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 2,۱۹۸ ۵۲ 
۲- حواری, ارد سفید و نرم و لطیف «ا لمعجم الوسیط - ماده حور». 
۳- علل الشرائم, ص ۱۰۱ ح ۱ باب ۷۲, چاپ اعلمی. 
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ال + + آل عمران 


که ایشان در باره «قاکتنتا م الشاهدین» فرمود: آن شاهدان ما هستيم. به سود 
پیامبران علیه امت‌هایشان شهادت می‌دهیم.! 


و 0 


ومر وأومَكرَادتة وانه | رین (۵4)» 

[و (دشمنان) مکر ورزیدند و خدا (در پاسخشان) مکر در میان آورد و 
خداوند بهترین مکرانگیزان است] 

۱ ابن بابویه از محمد بن ابراهیم. از احمد بن یونس معاذی از احمد ین 
محمد بن سعید کوفی همدانی, از علی بن حسین بن فضال, از پدرش نقل کرده 
اسمت. که گفت: از امام رضا علیه السلام در باره «و مکروا و مکر اله» پرسیدم. 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی: نیرنگ به کار نمی‌بندد, اما فریب مردم را با فرب 
پاسخ می‌دهد. " 


و قروا وجَاعل 
یو کون انوم اي مرجم تعکر فب رنه 
و (۵0)» 

[(باد کن) هنگامی را که خدا گفت: ای عیسی! من تو را برگرفته و به سوی 
خویش بالا می‌برم و تو را از (آلایش) کسانی که کفر ورزیده‌اند. پاک می گردانم 
و تا روز رستاخیز کسانی را که از تو پیروی کرده‌اند فوق کسانی که کافر 
شده‌اند. قرار خواهم داد. آن گاه فرجام شما به سوی من است» پس در آن چه بر 
سر آن اختلاف می‌کردید. میان شما داوری خواهم کرد] 

۱ علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر. از جمیل بن صالح, از حمران 
بن اعین. از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که امام فرمود: عیسی عليه السلام 
با یاران خود در آن شبی که خداوند او را به نزد خود برد. قرار ملافات گذاشت. 
هنگام غروب. گرد هم آمدند و آنها دوازده تفر بودند. انها را به داخل خانه‌ای برد و 


۱- مناقب. ج ۴ ص ۲۸۳. 
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خودش از داخل چشمه‌ای که در گوشه آن خانه بود به دیدار آنها رفت. سرش را از 
داخل آب بیرون آورد و گفت: خداوند. وحی کرد که همین الآن مرا به سوی خود 
خواهد برد و از قوم بهود مرا پاک خواهد کرد. کدام یک از شما حاضر است که 
شبحی از من بر او انداخته شود و کشته شود و بر صلیب کشیده شود تا هم رتبه من 
باشد؟ جوانی از آنها گفت: من حاضر هستم ای روح الها عیسی گفت: تو همان 
هستی. سپس عیسی به آنها گفت: فردی از میان شما تا صبح نشده دوازده گونه کفر 
بر من خواهد ورزید. آن گاه یکی از آنها به عیسی گفت: من همان یکی هستم ای 
رسول خدا! 

عیسی گفت: اگر این موضوع را در درون خودت حس می‌کنی» پس همان 
خواهی شد. سپس عیسی به آنها گفت: بدانید که پس از من به سه گروه تقسیم 
خواهید شد؛ دو گروه از شما به خداوند تهمت خواهند زد که جایشان در آتش 
است و آن گروه دیگر از شمعون پیروی خواهند کرد که خداوند را باور دارند و 
جایشان در بهشت است. سپس خداوند تعالی. عیسی را از گوشه آن متزل به سوی 
خود بالا برد و آنها به او نگاه می‌کردند. 

سپس امام باقر عليه السلام گفت: بهودیان در همان شب به دنبال عیسی آمدند 
که او را دستگیر کنند, ولی آن مردی را دستگیر گردند که عیسی به او گفته بود: 
یکی از شما قبل از فرا رسیدن صبح, دوازده گونه کف خواهد ورزید و آن جوانی را 
هم که بر شبح عیسی افکنده شده بود, دستگیر کردند. او کشته شد و به صلیب 
کشیده شد و آن شخصی هم که عیسی به او گفته بود: قبل از این که صبح شود 
دوازده کفر به من نسبت خواهی داد به عیسی کفر ورزید.! 

۲) عیاشی از ابن عمر, از یکی از یاران ما از شخصی که با او صحبت کرده 
بود از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که امام فرمود: وقتی عیسی به آسمان 
برده شد یک لباس پشمی به تن داشت که مریم. هم نخ آن را ریسیده بود و هم آن 
را بافته بود و هم دوخته بود. وقتی به اسمان رسید, ندا امد: ای عیسی! زینت دنیا 
را از خودت دور کن." 

۳) ابن بابویه از محمد بن ابراهيم بن اسحاق طالقانی, از احمد بن محمد بن 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۱۱ 
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سعید بن عقده کوفی, از علی بن حسن بن علی بن فضال. از پدرش. از امام رضا 
علیه السلام نقل کرده است که فرمود: امر هیچ یک از پیامبران و حجح خدا بر مردم 
مشتبه نشد جز عیسی عليه السلام. زیرا او زنده به بالا برده شد و در ميان اسمان و 
زمین. قبض روح گردید؛ سپس به اسمان برده شد و روحش به او بازگردانده شد. 

و این همان گفته خداوند عز و جل است که می‌فرماید: «ذٌ قال الله يا عیسی 

نی متوفیک ورافعک إلى و مطهرک» و خداوند تعالی گفتار دیگری را در روز 
رو وی کرو ت؛ آن جا که می‌فرماید: «رکنت مهم شهیا 
ما مت فیهم ثم توفیتبی کنت آنت الرقیب علنهم ونت على کل شىء شهید» - 
[و تا وقتی در ميانشان بودم بر آنان گواه بودم؛ پس چون روح مرا گرفتی, تو خود 
بر آنان نگهبان بودی و تو بر هر چیزی گواهی] 


بل عیعی عند ان هکم آذ لین وب لک کون (۵۹ 

[در واقع مثل عیسی نزه:خدا همچون مثل (خلقت) آدم است (که) او را از 
خاک آفرید. سپس بدو گفت:,پاش پس جود یافت] 

۱ علی بن ابراهیم از-پدزش ازنضر بن سوید. از ابسن سنان, از امام صادق 
عليه السلام نقل کرده ات که فزمود: مسیحیان نجران وقتی با سه تن از رهبران 
خود به نام‌های اهتم و عاقب و سید نزد رسول خدا صلی اله عليه و اله رفتند. 
ناقوس می‌زدند و صلوات می‌فرستادند. یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتند: 
ای رسول خدا! ایا این در مسجد تو جایز است؟ فرمود: انها را صدا بزنید. وقتی 
آنها کارشان تمام شد. نزد رسول خدا صلی لله علیه و آله آمدند و گفتند: ما را به 
چه دعوت می‌کنی؟ پیامبر فرمود: به این که شهادت بدهید خدایی جز خدای یکتا 
نیست و این که من فرستاده خدا هستم و دیگر این که عیسی, بنده مخلوقی است که 
می‌خورد و می‌نوشد و حدث (بول و غائط) دارد. گفتند: پسس, پدر او کیست؟ آن 
گاه به رسول خدا وحی نازل شد که به آنها بگو: در باره حضرت آدم چه می‌گویید. 
آیا بنده و مخلوقی بود که می‌خورد و می‌نوشید و حدث داشت و ازدواج می‌کرد یا 
لو مایب ات پل پاک ای له سید ی آل پرتسیابه ج بتر کی برا 


۱- مانده/ ۰۱۱۷ 
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متعجب شدند و سکوت پیشه کردند. آن گاه آیه نازل شد: «ن مَل عیسّی عند الله 
کمئل آدم خلقَه من تراب ثم قال لَه کن فیکُون» تا آیه: «فنجعل لد الله علّی 
الکاذپین» [و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم] آن گاه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: بیایید با هم به مناظره بپردازیم. اگر حق با من بود. لعنت و نفرین 
بر شما باد و اگر دروغگو بودم, لعنت بر من باد. گفتند: سخنانت منصفانه است. و 
برای مناظره قرار گذاشتند. وقتی به خانه‌هایشان برگشتند. رهبران آنهاء سید و 
عاقب و اهتم گفتند: اگر با قومش با ما مباهله کند. ما با او مباهله می‌کنيم و او 
پیامبر نیست و اگر با اهل بیت خاص خود با ما به مباهله بپردازد» با او مباهله 
نمی‌کنیم؛ زیرا او اهل بیت خود را نمی‌آورد. مگر این که در حرف خود صادق 
باشد. صبح روز بعد به نزد رسول خدا صلی ان علیه و آله رفتند. علسی و فاطسه و 
حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین هم با او بودند. مسیحیان گفتند: این‌ها 
کیستند؟ به آنها پاسخ داده شد: این پسر عمو و جانشین و برادرش علی بن ابی 
طالب عليه السلام است و این دخترش فاطمه بیلام اله علیها و این دو پسرانش 
حسن و حسین علیهما السلام می‌باشند. آن گاه جدّاشدند و به رسول خدا صلی الله 
علیه و آله گفتند: ما رضایت می‌دهیم, با را از مباهله عاف کن. رسول خدا با 
گرفتن جزیه با آنها مصالحه کرد و رفتند.: 


رخاف ین بع ما جاء ین ام کل تمواننع وبا روشاه ای 
٤ ۳‏ 0 ۰۰ ۳ 7 ۹ ف فو 
شا ہک و انش رآنشتگ تقو فل لمت ان مل كاين (۰۱) 

[پس هر که در اين (باره) پس از دانشی که تو را (حاصل) آمده با تو محاجه 
کند. پگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک و 
شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم. سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر 
دروغگویان قرار دهیم] 
الفوارس, از ابو حامد احمد بن محمد صائغ. از محمد بن اسحاق سراج, از قتيبة بن 
سعید, از حاتم» از بکیر بن مسمار, از عامر بن سعد از پدرش نقل کرده است که 
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شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله سه چیز را به علی علیه السلام می‌گفت که 
اگر یکی از آنها مال من بود از حمر النعم برای من دوست داشتنی تر بود. شنیدم که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در حالی که علی علیه السلام را در یکی از جنگ‌ها 
جانشین خود قرار داده بود؛ علی فرمود: ای رسول خدا! آیا مرا با زن‌ها و بچه‌ها 
جا می‌گذاری؟ رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم به علی فرمود: آیا دوست 
نداری که در نزد من به منزله هارون در نزد موسی باشی با این فرق که دیگر پس 
از من پیامبری نخواهد امد و باز شنیدم که در روز خیبر می فرمود: فرداء پرچم را 
به دست کسی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول هم او 
را دوست دارند. به همین خاطر ما با هم رقابت داشتیم. گفت: على عليه السلام را 
برایم صدا بزنید. علی علیه السلام آمد در حالی که چشمانش درد می‌کرد. آب دهان 
خود را به چشمان علی علیه السلام مالید و پرچم را به دست او داد و خداوند فشتح 
را به دست او انجام داد. و هنگامی که آیه »ندع ناما یناکم وتساءنا وس اء کم 
و حسین صلوات اف علیهم اجمعین"را"صجدا زد و گفت: بار خدایا! اینها اهل بیت من 
هستند ۲ 
عبد الرحمن همدانی در كوه“ از محمد بن فصل بن ابراهیم بن قيس اشعری, از 
علی بن حسان واسطی. از عبدالرحمن بن کثیر. از جعفر بن محمد. از پدرش, از 
حدش امام زین العابدین عليه السلام, از عمو بش امام حسن عليه السلام نقل کسرده 
است که امام فرمود: هنگامی که کافران کتاب محمد صلی الله علیه و آله را انکار 
کردند و با او به مجادله پرداختند. خداوند متعال به محمد صلی ال عليه و آله 
فرمود: «فقل تعالوا تدع آبناء‌نا وآبناء کم وتساءنا ونسَاء كم وآنشمنا وآنشنکم نم 
هل فنجعل لعنة ال على الکاذبین.» 

آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از «انقس» پدرم را و از «ایناء» 
من و برادرم و از «نساء» فاطمد. مادرم را همراه خود برد. ماء خانواده و گوشت و 


۱- حمر النعم» به معنای شتران قرمز رنگ است که از گران‌ترین و قوی‌ترین و سخت‌ترین 
چهارپایان هستند و کنایه از تمامی جیزهای خوب دنیا است. 
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خون و نفس او هستیم. ما از او هستیم و او از ما" 
۳ شیخ مفید در کتاب «اختصاص» از محمد بن حسن بن احمد, 


یعنسی ابن 


است که فرمود: همه افراد امت از نیکوکار و فاسد. اجماع دارند که در حسدیث آن 
نجرانی. هنگامی که پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم او را به مباهله دعوت کرد 


کی در اه توا ان کاو یری فارگ و تعالی فرمود: «فْمَن خَاجُک فيه من بعر 


ما جاک من العلم ققل تعالواً ندع آبتاءنا وآیناء کم وتسَاءنا وتسَاءکم وآنفتتا 
وأَشتگم» تأویل انا حسن و حسین عليهما السلام و تأویلٍ تساژتا: فاطمه 
سلام الله علیها و تأویل انفسنا: على ۽ بن ابی طالب عليه السلام بود." 

۳) شیخ در کتاب مجالس خود از قول گروهی. از ابی المفضل, از حسن بن 
علی بن زکریا عاصمی. از احمد بن عبید الله غدانی " از ربیع بن سیّار» از اعمش, از 
سالم بن ابی جعد. از ابوذر نقل کرده است که عمر ی خطاب به علی عليه السلام و 
عثمان و طلحه و زبیر و عبد الرحمن عوف واد بل ای وقاص دستور داد که وارد 
منزلی شوند و در را به روی خود بیندند و درګټاره خلافت به مشورت بپردازند. او 
سه روز به آنها فرصت داد و گفت: اگر دج فر بر ری توافق کردند و یک نفر 
مخالفت کرد. آن یک نفر باید کشته شود و اگر چهار نفر بر نظری توافق کردند و دو 
نفر مخالفت کردند. آن دو نفر کشته شوند. وقتی همگی بر یک شخص توافق کردند, 
علی بن ابی طالب علیه السلام به آنها گفت: دوست دارم که حرف مرا بشنوید, اگر 
فزست بو ای نا یدوچ واگ تادزست وه ان را انار کید کو پک ان کا 
فضائل خود را بر شمرد و آنها به آن اعتراف کردند. پکی از چیزهایی که به آنها 
فرمود این است: ایا در میان شما جز من کسی هست که خداوند غر و جل در باره 


او و همسرش و دو فرزندش ايه میاهله را نازل کرده باشد و جان او را جان 


۴ 
رسولش قرار داده باشد؟ گفتند: نهر 


۱- امالی, ج ۲. ص ۱۷۷. 
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۵) از طریق مخالفین, از موفق بن احمد. که از علمای بزرگ آنها است. از 
قتیبه, از حاتم بن اسماعیل, از بکیر بن مسمار, از عامر بن سعد بن ابی وقاص, از 
پدرش نقل کرده است که: معاوية بن ایی سفیان به سعد گفت: چه عاملی سیب شده 
است که از فحش دادن به علی علیه السلام دست برداری؟ سعد گفت: آیا تو خودت 
نگفتی که رسول خدا سه چیز را ذکر کرده است که اگر یکی از آنها نزد من باشد. از 
کل مال دنیا برایم ارزشمندتر است؟ (تو گفتی) شنیدم که پیامبر خدا صلی اله علیه و 
آله علی علیه السلام را در یکی از جنگ‌هایش جانشین خود قرار داده بود و به او 
گفت: در خانه من بمان تا برگردم. آن گاه علی علیه السلام به او گفشت: ای رسول 
خدا! آیا مرا با زنان و کودکان می‌گذاری؟ سپس رسول خدا صلی لله عليه و آله 
گفت: آیا دوست نداری که در نزد من همان جایگاه را داشته باشی که هارون در 
نزد موسی داشت. جز این که پس از من پیامبری وجود ندارد؟ 

و نیز از او در روز خیبر شنیدم که می‌گفت: پرچم را به دست مردی خواهم 
داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند. گفت: 
ما برای گرفتن پرچم سرک کشیدیم: امبر گفت: علی را برایم صدا بزنید. علسی 
علیه السلام آمد در حالی که چشمانش دزد می‌کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله آب 
دهان خود را به چشمانش مالید و پرچم را به او داد و خداوند به دست او فتح را 
ار ا 

و اين آیه نازل شد: «فقل تعالوا ندع آبناءنا وأبناء کم ونساء‌نا ونسَاء کم» 
رسول خدا صلی اله علیه و آله در روز مباهله, علی و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السلام را فرا خواند و سپس فرمود: بار خدایا! اين‌ها خاندان من هستند. ابو 
عیسی گفت: از این نظر, این یک حدیث حسن و غریب و صحیح است. 

رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: آیا دوست نداری که جایگاه تو در نزد 
من» مانند جایگاه هارون در نزد موسی باشد؟ شیخین در کتاب‌های صحیح خود از 
راه های مختلف این حدیت را آورده‌اند. گفتار موفق بن احمد په بایان رسید." 

۶ شیخ مفید در کتاب «اختصاص» از ابوبکر محمد بن ابراهيم علاف همدانی 


در همدان, از عبداله بن محمد بن جعفر بن شاذان بزاز. از ابو عبداله حسن بن 


۱- مناقب خوارزمی. ص ۵٩‏ صحیح مسلم. ج ۴ ص ۲۱ ح ۳۲ مسند احمد ہن حنبل, 
3 ۱ ص ۰۱۸۵ 
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محمد بن سمید بزاز معروف به ابن مطبقی و از جعفر دقاق و آن دو از ابو الحسن 
محمد بن فیض بن فیّاض دمشقی در دمشقی از ابراهیم بن عبدائه» از برادر زاده‌اش 
عبد الرزاق, از عبد الرزاق بن همام صنعانی. از معمر بن راشد. از محمد بن منک‌در: 
از پدرش. از حدش نقل کرده است که: وقتی «سید» و «عاقب». دو اسقف نجران, 
در یک گروه سواره هفتاد نفره نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌رفتند. من با 
آنها بودم. آن گاه که «کزز» مسوول هزینه‌های آنهاء در حال حرکت بود ناگهان 
قاطرش لغزید و وی گفت: بدبخت است کسی که نزد او می‌روی. مقصودش پیامبر 
صلی الله عليه و اله بود. دوست او «عاقب» به او گفت: تو بدبخت و شکست 
خورده هستی. گفت: چرا و به چه دلیل؟ گفت: چون تو پیامبر أمّی. احمد صلی اه 
علیه و آله را بدبخت نامیدی. گفت: تو از کجا می‌دانی؟ گفت: مگر در باب چهارم 
وحی نخوانده‌ای که به مسیح می گوید: به بنی اسرائیل بگو: چقدر نادان هستید! 
خودتان را با عطر خوشبو می‌کنید تا به وسیله ان در بین اهل دنیاو خانواده 
خودتان خوشبو باشید. در حالی که درون و باطنتان در نزد من است که مانند مردار 
است. ای بنی اسرائیل! به پیامبر من ایمان ایز نان فرستاده امی که در آخر زمان 
دارای چهره‌ای نورانی و شتر سرخ موی[ ااال که ور او را فرا گرفته است و 
دارای شخصیتی نیکو است و لباسی خشن برس ارد. از نظر من سرور گذشتگان 
است و گرامی‌ترین بازماندگان در ند امل آن که یه نئت‌هایی من پایبند است و در 
بهشت من جای دارد. او به خاطر من با دست خود با مشرکان به میارزه می‌پردازد. 
بس بنی اسرائیل را به او بشارت بده و به آنها امر کن که او را گرامسی بدارند و به 
یاری او بشتابند. 

عیسی گفت: بارالها! بارالها! کیست این بنده پاکی که قلبم او را دوست دارد 
ولی چشمم او را ندیده است؟ 

گفت: او از تو و تو از او هستی و او داماد خاندان تو است. تعداد بجه‌هایش 
کم است. ولی زن‌های زیادی دارد. در جایی مهم در مکه. ساکن است. ابراهیم. نسل 
او را از زنی پربرکت به دنیا آورده است. و او هووی مادر تو در بهشت است. او 
جایگاه مهمی دارد؛ چشمهایش می‌خوابد ولی قلبش بیدار است؛ هدیه را می‌پذیرد 
ولی صدقه قبول نمی‌کند. او حوضی دارد از کرائه و چاه زمزم تا غروبگاه خورشید. 
دو چشمه از رحیق و تسنیم (شراب و آب گوارا) در ان جاری است. 
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E) <-‏ 4 آل عسران 


جام‌های شرابش به شمار ستارگان اسمان است. هر کس از آن جرعه‌ای 
بنوشد. هرگز تشنه نمی‌شود. 

به این دلیل من او را بر دیگر انبیا برتری داده‌ام که حرف و عمل و نهان و 
آشکارش یکی است. خوشا به حال او و خوشا به حال امّت او, آنان که بر طبق 
آیین او زندگی می‌کنند و براساس سنت او می‌میرند و په اهل بیت او گرایش دارند. 
آنها در امن و امان هستند و به آنها مؤمن هستند و اطمینان دارند و در خیر و برکت 
زندگی می‌کنند. 

او در زمان قحطی و خشک سالی ظهور می‌کند. او مرا می‌خواند و اسان 
عزالی ' خود را بر او نازل می‌کند. تا این که اثر برکات آن را در اطراف آن مشاهده 
می‌کند. من بر هر چیزی که او دست خود را بر آن می‌گذارد. خیر و برکت می‌دهم. 
گفت: خدایا اسمش را بگو! گفت: بلی» او احمد است و محمد فرستاده من برای 
همه این مردم. او در شأن و متزلت از همه به من تزدیک‌تسر اسست و در شفاعت 
کردن از همه حاضر تر است. 

او مردم را به هر چه دوست می‌دارم. امر می‌کند و از هر چه مرا خوشایند 
نیست. نهی می‌نماید. 

دوستش به او گفت: چحوته ار ما می‌خواهی که از کسی که صفاتش این است 
بگذریم؟ گفت: احوالش را مشاهده تي‌کنيم. و به نشانه‌هایش نگاه می‌کنيم؛ اگر 
خودش بود. در اين کار به او کمک می‌کنيم و با اموال خود. او را از اهل دین ما باز 
می‌داربم. به طوری که متوجه نشود ما هستیم. 

ولی اگر دروغگو باشد, مانع می‌شویم که به خداوند عز و جل دروغ بیندد. 
گفت: اگر علامات را در او دیدی» چرا از او بیروی نمی‌کنی؟ گفت: آیا ندیدی این 
قوم با ما چه کردند؟ به ما احترام گذاشتند و با ما دوستی کردند و معابد را در 
اختیار ما گذاشتند و یاد ما را در آن جا گرامی داشتند. 

اما چگونه پسندیده است که آدمی در دینی وارد شود که در آن اشراف و 
بردگان یکی باشند؟ وقتی وارد مدینه شدند. از یاران رسول خدا صلی الله عليه و 
اله. کسانی که آنها را دیده بودند. گفتند: تا کنون کاروانی از کاروان‌های عرب را 


۱- العزالی و العزالی. جمع عزلاء می‌باشد و آن محل ریزش آب است از نزدیک و این جا 
مقصود. پاران است. «الصحاح, ماده عزل و القاموس المحیط. ماده عزل», 
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ندیده‌ايم که از آنها زیباتر باشد. دارای موهای پلند بودند و لباس‌های راهبان را 
پوشیده بودند. رسول خدا صلی اله علیه و آله از مسجد دور بود. من در نساز آئپا 
حاضر شدم. بلند شدند و به سمت مشرق ایستادند تا در مسجد رسول خدا صلی 
اه علیه و آله نماز بخوانند. 

تعدادی از یاران رسول خدا به سوی آنها رفتند تا مانع شوند. رسول خدا صلی 
الله علیه و اله پیش امد و فرمود: کاری با انها نداشته باشید. وقتی نمازشان را تمام 
کردند. با او نشستند و به مناظره پرداختند و به او گفتند: ای ابوالقاسم! با ما در باره 
عیسی سخن بگو؟ 

فرمود: او بنده خدا و فرستاده او است. او کلام خدا و روح خدا است که آن را 
به دامان مریم افکند. یکی از انها گفت: بلکه او فرزند خدا است و دومین نفر از 
ميان دو نفر. و دیگری گفست: پلکه سومین نفر از ميان سه نفر: پدر» پسرء 
روح‌القدس. شنيده‌ايم قرآنی که بر تو نازل شده است دائماً می‌گوید: انجام دادیم 
قرار دادیم خلق کردیم. 

اگر یکی بود. پاید می‌گفت: خلق کردم: قرا دادم. و انجام دادم. آن گاه وحی: 
بر پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم ازل شا ابتدای بوره آل عمران تا انتهای 
آیه شصت بر او نازل شد؛ «فْن حاجٌک فيه من بعد ما جاک من العم ققل تعالوآ 
ندع امنا باه کم وتساء‌نا وتسا کشک که آخر آید. ل تفا 
صلی الله علیه و آله داستان را برایشان تعریف کرد و قرآن را تلاوت کرد. آن گاه 
برخی از آنها به برخی دیگر گفتند: آن کسی که به دوست شما خبر داده. دلیل قاطع 
برایتان آورده است. آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و اله به آنها گفت: خداوند عز 
و جل» به من امر کرده است که با شما مباهله کنم. آنها گفتند: اگر فردا باشد مباهله 
کم ۱ 

گروهی از آنها په گروه دیگری از خودشان گفتند: باید ببینیم که آیا فردا با 
تعداد زیادی از پیروان و اراذل و اوباش با ما مباهله می‌کند یا با تعداد کمی از 
برگزیدگان و نیکان خود؛ زیرا آنها نزدیکان پیامبر و هم ردیف آنها هستند. 

فردای آن روز, پیامبر صلی الله علیه و آله به همراه علی عليه السلام که در 
سمت راست او قرار داشت و حسن و حسین علبهما السلام که در سمت چپش 
بودند و فاطمه سلام الله علیها که پشت سر آنها حرکت می‌کرد. به راه افتادند. آنها 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


5 ۳ آل عمران 


پارچه راه راه نجرائی" پوشيده بودند و پیامبر خدا صلی اله علیه و آله نیز یک 
لباس کتانی نازک و خشن که بافت زیادی نداشت و چندان نرم نبود, بر دوش خود 
انداخته بود. پیامبر صلی اله عليه و آله به دو درختی که در آن جا بود. اسر کرد و 
بین آنها فاصله افتاد. و کساء (عبا) را روی آن دو درخت انداخت و انها را به داخل 
آن کساء برد و شانه چپ خود را هم به همراه آنها در زیر آن عبا قرار داد. او بر 
کمان محکم خود تکیه داده بود و برای مباهله. دست راست وق زا یی استاخ 
دراز کرد. بزرگان قوم نگاه می‌کردند! رنگ سید» و «عاقب» زرد شد و هر دو 
لرزیدند تا آن جا که نزدیک بود عقلشان زائل شود. یکی از آنها به دوستش گفت: 
آیا با او مباهله کنیم؟ جواب داد: مگر نشنیدی که هرگز هیچ قومی با پسامبری 
مباهله نکرده مگر این که پس ازان دیگر, کوچک ایشان بزرگ نشده و بزرگشان 
باقی نمانده است. 

ولی به او نشان بده که برای تو مهم نیست و هر جقدر مال و اسلحه می‌خواهد 
به او بده. زیرا او اهل جنگ است. و به او بگو: آیا با این‌ها مباهله کنسیم؟ وگرنه 
متوجه می شود که ما نسبت یه فضل او و فضل اهل بیت او شناخت پیدا کرده‌ايیم. 
وقتی که پیامبر صلی الله خلیة اله دست را برای مباهله به آسمان بالا برد یکی 
از آنها به دوستش گفت: این چَهزهبانیتی است؟ جلوی او را بگیر که اگر پیامیر 
دهانش را به نفرین بگشاید دی خانواده و پول و مال خود بر نمي‌گردیم. 
سپس آن دو گفتند: ای ابوالقاسم! آیا با اين‌ها مباهله کنیم؟ گفت: بلی, این‌ها در نزد 
خداوند. ابرومندترین افرادی هستند که پس از من در روی زمین هستند و 
نزدیکترین افراد برای توسل. 

گفت: سپس با ترس و ارز بررگشتند و گفتند: ای ابوالقاسم! ما هزار شمشیر و 
هزار زره و هزار سپر و هزار دینار هر سال به تو می‌دهیم؛ با این شرط که زره و 
شمشیر و سپر به امانت نزد تو باشد تا این که افراد قوم ما که در راه هستند بيایند و 
آنها را آگاه سازیم به آن چه که دیدیم و مشاهده کردیم تا موضوع بر آنها معلوه 
شود؛ یا اسلام بیاورند و يا جزیه پرداخت کنند و يا همه ساله مورد تحریم قرار 


۱- نمار: جمع نمره است که به ردا یا شنلی گفته می‌شود که خطوط سفید و سیاه در آن 
است. به ردای پشمین نیز گفته می‌شود. 
« القاموس المحمط: ماده نمر». 
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گیرند. 

آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: از شما قبول کردم ولی قسم به کسی 
که مرا با کرامت مبعوث کرد؛ اگر با من و کسانی که در زیر ان کساء هستند به 
مباهله می پرداختید. خداوند عز و جل» این بیابان را تبدیل به آتش پسیار 
برافروخته‌ای می‌کرد که تمام کسانی را که در پی شما در حال آمدن هستند. در یک 
چشم به هم زدن می‌سوزاند ان گاه جبرئیل روح الامین بر او نازل شد و گفت: ای 
EE n‏ ما اسر هیزعت یت 
و مقام والای من قسم, اگر تو با اینانی که در زیر چادر هستند به مباهله تمامی 
اال آسمای‌ها و رسن زی اسان که باره شا و بر ین مر اا وو 
زمین. قطعه قطعه شده و در آسمان, شناور می‌شود و دیگر هرگز روی هم قرار 
نمی گبرند و مستقر نمی‌شوند. 

آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله دستش را بالا برد تا حدی که سفیدی زیر 
بغلفن دا پود ی و ی وی 
شما ظلم کرده است و از اجر و پاداشی کپهشدار تینما داده کاسته است ' 

۷) این بابویه. از علی بن حسین بن شاذویه مدب و جعفر بسن محمد بسن 
مسرور, از محمد بن عبداله بن جعفر, جمیری. ار پدرش, از ریان بن صلت از امام 
رضا عليه السلام آن گاه که با مأمون اتکی گفش ژ در باره فرق عترت و 
امت و برتری عترت بر امت و گزیده بودن عترت و آن حدیث طولانی را به طور 
کامل نقل کرد که از جمله در اين حدیث امده است. علما از امام پرسیدند: ایا 
خداوند متعال در باره «اصطفاء» و برگزیده شدن در قران صحبت کرده است؟ امام 
رضا عليه السلام پاسخ دادند: در دوازده مورد. ظاهر کلمه اصطفاء در قران ذکر 
شده است و این به غیر از باطن ان است و ان ایات را بیان کردند. امام در جایی از 
سخنانش فرمود: مورد سوم آن جایی است که خداوند. انسان‌های پاک و مطهر 
خود را مشخص کرده است و به پیامبر خود در ايه ابتهال دستور داده است که به 
کمک آنها به مباهله بیردازد. خداوند عز و جل گفته است: : «فْمّن حاجُک فيه من 
بعد ما جامک من العلم فقل تعاو تدع با نا وآناء کم ویساءتا ونساءکم وأنفتنا 
وآنشتکم» علماء گفتند: : مقصود. خودش می‌باشد. امام رضا عليه السلام گفت: 


۱- اختصاص. ص ۲ 
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66 اه 


اتباه کردید. بلکه مقصود علی بن ابی طالب علیه السلام می‌باشد و چیزی که این 
حرف را تأیید می‌کند, گفته پیامبر صلی اله علیه و آله می‌باشد؛ آن جا که فرمود: 
بنو ولیعه یا دست بر می‌دارند و یا این که مردی مانند خودم را ېه سوی انها 
می فر ستم. مقصود ایشان, علی بن ابی طالب عليه السلام بود و منظور از فرزندان در 
آن آیه» حسن و حسین علیهما السلام می‌باشد و مقصود از زنان, فاطمه سلام الله 
علیها. 

این همان ویزگی می‌باشد که کسی بر آن پیشی نمی‌گیرد و فضلی است که 
هیج انسانی بدان نمی‌رسد و شرافتی است که هیچ مخلوقی قبلا به ان نرسیده است. 
زیرا در این مورد سوم» او جان علی عليه السلام را مانند جان خود دانسته است. 
موارد چهارم و بعدی را هم ذکر کرد تا آخر حدیث.! 

۸) از ابن بابویه. از ابو احمد هانی بن ابی محمّد بن محمد عبدی, از پدرش با 
سند خود. از امام موسی بن جعفر علیه السلام تقل کرده است که وقتی امام در حال 
صحبت با هارون الرشید بود هارون به او گفت: چگونه می‌گویبد که ما از نل 
پیامبر صلی اله علیه و آله هشیم درحالی که پیامبر صلی الله علیه و آله دنباله‌ای 
نداشت؟ زیرا نسل و دنبال اژ نگ امکان/دارد, نه با دختره و شما پسران آن دختر 
هستید و نمی تواند ادامه و دنباله داشته باشد. فرمود: به حق خویشاوندی و قبر و 
کسانی که در قبر هستند از تو می خواهم که مرا از پاسخ به این سئوال معاف کنسی. 
گفت: ای فرزند علی عليه السلام! با دلیل و برهان به من خبر بده و تو ای موسی! 
بر حسب آن چه به من رسیده, سر دسته و امام زمان آنها هستی و من تمي‌توائم در 
سئوال‌هایی که از تو می‌کنم, جواب نگیرم. باید دلیل و برهانی از کتاب خدا بیاوری. 
شما. فرزندان علی عليه السلام, ادعا دارید که چیزی از کتاب خدا نیست که ندانید 
و الف تا واو کتاب خدا را با تأویل همه آنها می‌دانید و بارها آیه «نّا فرطنافی 
الکتاب من شی مٍ»" [ما هیچ چیزی را در کتاب (لوح محفوظ) فرو گذار نکرده‌ایم] 
دلیل و برهان خود قرار داده‌اید. و از رای و نظر علما و مقایسه آنهاء خودتان را 
بی‌نیاز دانسته‌اید. آن گاه گفتم: آیا به من اجازه می دهید جواب بدهم؟ گفت: جواپ 
بده. گفتم: أعوذ باه من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم «وين ذریته دود 


اک امالی حصدوق. ص ۳ ح‌ ۱ 
۲- انعام / ۳۸ 
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رسلیمان ریوب ویوسف ومُوسی وضارون وکذلک نضزی المضبنین # وزکریا 
یی وعیسی والاس» [و از نسل او داوود و سلیمان و ايوب و یوسف و موسی 
و هارون را (هدایت کردیم) و این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم # و زکریا و 
یحیی و عیسی و الباس] 

بدر عیسی کیست ای امیرالمومنین!؟ گفت: پدر ندارد. گفتم: خداوند از جانسب 
مریم او را به ذریّه پیامبران نسبت داده است و همچنین خداوند تعالی, ما را از 
جانب مادر ما فاطمه سلام الله علیها, به ذریّه پیامبر صلی الله علیه و آله متصل کرده 
است. 

دلیل و برهان بیشتری بیاورم ای امیرالمومنین؟ گفت: بیاور. این آیه را خواندم: 
«قتر خاک فيه من بعد ما جاک م العلم فل تصالا ندع ایا وآیشاء که 
وتساءا واه کم انا وانشتکم تم نهل فتجعل لعن الم عی الکاذپین» و هیچ 
کس ادعا نمی‌کند که پیامبر صلی اله علیه و آله در هنگام مباهله با مسیحیان. 
افرادی به جز علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علبهم اجمعین را زیر آن 
عبا پرده باشد. تفسیر گفته خداوند عر بل طونا» حسن و حسین علیهما 
السلام و مقصود از «نساءنا» فاطمه سلام اله آعلیها و منظور از «و آنفسنا» على بسن 
ابی طالب علیه السلام می‌باشد." 

)٩‏ عیاشی. از حریز, از امام صادق علیه السلام تقل کرده است که از علی علیه 
السلام در باره فضائلش پرسیدند. او بعضی از آنها را برشمرد. سپس به او گفتند: 
بیشتر بگو. فرمود: دو دانشمند از دانشمندان مسیحی نجران نزد رسول خدا صلی اه 
علیه و آله آمده بودند و در باره عیسی علیه السلام صحیت می کردند. خداوند این 
آیه را نازل کرد: «ٍن ممل عیسّی عند الله کمثل آدم» تا آخر آیه. 

ام کول ای عله و رارف غو و دس لى ویر 
حسین و فاطمه صلوات الله علیهم اجمعین را گرفت و خارج شد و دستش را به 
آسمان بالا برد و انگشتان خود را از هم باز کرد و انها را به مياهله دعوت کرد. 
امام صادق عليه السلام ادامه داد و گفت: جنین بود که در مباهله» دستش را در 
دست دیگرش فرو برد و آنها را رو به آسمان بلند کرد. وقتی آن دو عالم مسیحی او 


۱- انعام/ ۸۴ - ۸۵ 
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را دیدند. یکی از آنها به دوستش گفت: به خدا قسم, اگر پیامبر باشد حتماً هلاک 
خواهیم شد و اگر پیامبر نباشد قومش ما را بس است. آن گاه دست پرداشتند و 
رفتند ! 

۰) از محمّد بن سعید ازدی, از موسی بن محمد بن رضا از برادرش امام 
رضا علیه السلام نقل کرده است که او در باره آیه: «فقل تعالراً تدع آبناءنا وأبتاء کم 
ویساءنا ونساء کم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فتجعل لْعنَة الل علّی الکاذیس» 
فرموده است: اگر خداوند می‌گفت: بیایید مباهله کنیم و لعنت خدا را نثار شما کنیم. 
آنها برای مباهله نمی آمدند. خدلوند میداد که ایر بالگ وساات‌های ار 
می‌باشد و از دروغگویان نمی‌باشد." 

۱)از ابی جعفر احول نقل شده است که امام صادق علیه السلام گفت: قریش 
در باره خمس چه می‌گویند؟ گفتم: می‌پندارند که متلق به آنها می‌باشد. گفت: به 
خداء انصاف به خرح ندادند. اگر مباهله‌ای در کار بود با ما مباهله می‌کردند و ار 
مبارزه‌ای در پیش بود با ما میارزه می‌کردند. آن گاه چگونه ما و آنها با هم یکی 

۲) احول نقل کرده است که روژی با امام صادق عليه السلام در باره بعضی 
از جیزها که مردم آن را انکار میت صحبت کردم. امام گفت: به انها بو قریش 
می‌گویند: ما به پيامبر صلی له له و الهنزدیک هستیم. آنهایی که غنیمت به آنها 
تعلق می‌گیرد. پس به آنها بگو: رسول خدا صلی اله علیه و آله هنگام رفتن به 
جنگ بدر, غیر از اهل بیت خود هیچ کس را دعوت نکرد. و روز مباهله هم. علی 
و حسن و حسین علهم السلام را با خود برد. آیا تلخ» مال ما است و شیرین. 
متعلق به آنپا؟" 

۳ ۳ از امام علی عليه السلام نقل کرده است که امام فرمود: هنگامی که 
آیه «فقل تالا ندع یناما باه کم» تا آخر آیه. نازل شد. پیامبر صلی الله علسه و 
آله و سلم دست علی و فاطمه سلام اه علیها و دو فرزند آنها را گرفت. یکی از 
مسیحیان گفت: این کار را نکنید که دچار سختی خواهید شد. پس دیگر مباهله 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۱۹۹ ح ۵۴, 
۲- تفسیر غیاشی» ج ۱» ص ۰ سح 0۶ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰ #۶ 
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نکردند.! 

۴) عامر به سعد نقل کرده است که معاویه به پدرم گفت: چه چیزی باعث 
شده که به علی ناسزا نمی‌گویی؟ گفت: به خاطر سه روایتی که هنگام نزول آیه 
مباهله از پیامبر صلی لله علیه و آله روایت شده است. آبه «تعالوا ندع امنا 
یاه کم» تا آخر آیه. پیامبر خدا صلی اله علیه و آله دست علی و فاطمه و حسین 
و حسین صلوات الله علیهم اجمعین را گرفت و فرمود: این‌ها اهل بیت من هستند." 

۵) از طریق مخالفین در باره این موضوع بسیار روایت شده است. یکی از 
آنها روایتی است که مسلم در صحیح خود در جزء چهارم در باره فضائل امیر 
المؤمنين على بن ابی طالب عليه السلام در باره تفسیر آیه: «فمّن خَأَجکٌ فيه من 
بُعد ما جاءک من العلم فقل تعالو ندع با وآبناء کم وتسّاء‌نا وَسَاء كم وآنفستا 
وأنفسکه ۱ م نهل قعل لالم عی الکاذپین» نقل کرده است. مسلم اين حدیث 
را به پيامبر صلی الله علیه و آله نسبت داده است. حدیت طولانی است و در 
برگیرنده چندین فضائل علی علیه السلام می‌باشد؛ به خصوص در آخر آن حدیث 
می گوید: هنگامی که این آیه نازل شد. رسوّل خّا.صلی اله علیه و آله علی و 
فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین را اصدا زد و فرمود: خداوندا! 
اینها اهل بیت من هستند. و مسلم اين موضوع ڑا در آخر جرء مذکور هم آورده 
اسیت: 

حمیدی هم در کتاب الجمع بین الصحیحین, با سندی از سعد بن ابی وقاص در 
گتار سوم از حدیت‌های فرد مسلم آن را ذکر کردا است.؟ 

۶ علبی در تفسیر این آیه از قول مقاتل و کلبی گفته است: هنگامی که 
رسول خدا صلی اه علیه ول ان آه را بر کارواننجران خواد و آشان راد 
مباهله دعوت کرد گفتند گفتند: برمی گردیم و در کار خودمان انديشه می‌کنيم و فردا 
می‌آيیم. سپس بعضی‌ها با یکدیگر خلوت کردند و به عاقب که ممن و سردسته و 
صاحب نظر آنها بود. گفتند: ای بنده مسیح! نظر تو چیست؟ گفت: ای گروه 
سا ترآ تست هی ماب 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۰۰ ح ۵۷. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۰۰ ح ۵٩‏ 
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السلام برتری دارد. به خدا قسم, هرگز قومی با پیامبری مباهله نکردند. مگر آن که 
پس از آن, بزرگسالان ايشان زندگی نکرده و خردسالاتشان رشد ننموده‌اند. اگر 
این کار را بکنید. نابود خواهید شد و اکر انجام ندهید فقط دینتان و اعتقادی که در 
باره عیسی عليه السلام دارید از بین خواهد رفت. پس با او مصالحه کنید و بروید. 
آن گاه نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد. در حالی که حسن عليه السلام را 
در آغوش گرفته بود. و دست حسین علیه السلام در دست او بود و فاطمه سلام الله 
علیها پشت سر او قرار داشت و علی علیه السلام پشت سر فاطمه سلام اله علیها 
راه می‌رفت. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم به آنها می‌فرمود: وقتی دعا 
کردم امین بگوئید. اسقف نجران گفت: ای مسیحیان! من چهره‌هایی را می‌بینم که 
اگر یه خدا قسم بدهند که کوهی را نابود کیب حتماً این کار را خواهد کرد. پسس 
مباهله نکنید. اگر این کار را بکنید. , هیچ مسیحی تا روز قیامت در روی زمین باقی 
نخواهد ماند. آن ن گاه گفتند: ای ابو القاسم! نظر ما این است که با تو مباهله نکنیم و 
تو را به دین خودت رها سازیم و,ما هم بر دين خودمان باشیم. سپس رسول خدا 
صلی اله علیه و اله گفت: اگر مباهله زا نپذیرید بايد مسلمان شوید تا هر چه به نفع 
و ضرر مسلمانان است بر شما هم تعلق گیرد. آنها نبذیرفتند. پیامبر گفت: من به 
شما اعلان جنگ می‌دهم. گفتند: تا رآ طاقت جنگیدن با عرب‌ها نیست. ولی با شما 
مصالحه مي‌کنيم به ارم کوچب ما را نترسانید و ما را از دینمان 
برنگردانید و ما هر سال, دو هزار اسلحه به شما می‌دهیم. هزار تا در ماه صفر و 
هزار تا در ماه رجب؛ و پیامبر صلی الله ی 

ابوبکر بن مردویه نیز این حدیث را با الفاظ و معانی بیشتر از ابن عباس و 
حسن و شعبی و سدی نقل کرده است. در روایت تعلبی, کلمات بیشتری وجود 
دارد و آن این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: قسم به کسی که 
جانم در دست او است. عذاب. اهل نجران را فرا گرفته است؛ اگر مباهله کنشد, 
مسخ می‌شوند و به بوزینه و خوک تبدیل می‌شوند و بیابان برای آنها تبدیل به آتش 
می‌شود و به زودی خداوند. نجران و اهل آن را نابود خواهد کرد حتی پرندگانی 
که در بالای درخت هستند. هنوز یک سال بر مسیحیان نگذشته بود که نابود شدند 
و آن گاه خداوند این آیه را نازل كرد: «ٍن هذا له لصتم" ال“ ومّا من اه الا 
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له وان الله هر العزیز الحکیم»" [آری, داستان درست (مسیح) همین است؛ و 
معبودی جز خدا نیست. و خداست که در واقع. همان شکست ناپذیر حکیم است] 

۷ و شافی این مغازلی در کتاب متاقب از قول شعبی. از جابر بن عناق 
این حدیث را نقل کرده است که: عاقب و سید از اهالی نجران نزد رسول خدا صلی 
لله علیه و آله آمدند. آن دو را به اسلام دعوت کرد. گفتند: ای محمّدا ما قبل از تو 
اسلام آورده‌ايم. 

پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: دروغ می‌گویید. اگر بخواهید به شما 
خواهم گفت که چه چیزی مانع شد که اسلام بیاورید. گفتند: بگو. پیامبر فرمود: 
دوست داشتن صلیب و نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک. سپس آن دو را به 
مباهله دعوت کرد. آن دو وعده دادند که فردا پرای این کار نزد او پيایند. رسول 
خداء فردای آن روز در حالی که دست علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله 
علیهم اجمعین را گرفته بود, امد. سپس به دنبال ان دو نفر فرستاد. اما نيامدند و در 
نتیجه بر آنها مالیات بست. پیامبر صلی الله علیه,و آله گفت: قسم به آن کسی که مرا 
به حق فرستاده است. اگر این کار را می‌کزذند. خذاوژند در بیابان, باران آتش بر آنها 
می‌فرستاد. جابر گفت: این آیه در باره آنها نار شه لست.«قل تعالراً ندع أبناءنا 
ژایتا کز ناسا واه که رانف اواو شی گت انیت مقرو از 
«ایناءتا» حسن و حسین علیهما السام م باد سور از اناءنا» فاطمه سلام 
لله علیها است و مراد از «أنفنا» علی بن ابی طالب علیه السلام می‌باشد. گفتم: 
اخبار در این مورد از هر دو فریق شیعه و سنی فراوان است. و از ترس طولانی 
شدن کلام به این مقدار کم بسنده کردیم. و اله الموفق." 


ل آل انککاب تملا مق سواء بت کم أل تب لا انه ولا 
رک هی ولا نمض بان خون ان ان توا اهنوا با شتلهون 
(,26), 


[بگو: ای اهل کتاب! بیایید پر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است. 


۱- ال عمران/ ۶۲ 
۲- مناقب مفازلی. ص ۲۶۳ ح ۳۱۰. 
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پایستبم که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانيم و بعضی از ما بعضی 
دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد. پس اگر (از این پیشنهاد) اعراض کردند. 
بگویید: شاهد باشید که ما مسلمانیم (نه شما)] 

۱ محمد بن حسن شیبانی از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که منظور 
سخن در این جاء شهادت بر این موضوع است که: خدایی جز خدای یکتا نیست و 
محمد صلی الله علیه و اله فرستاده خداوند است و عبسی عليه السلام بنده خدا 
است و او مانند حضرت آدم مخلوق می‌باشد. 


ال کاب ام ینف ره و ات او الال | ین برع 

فلا تقو (20) مان وله جاک ها جُون فباّ لک به 

ای و ین رم ودا ولا راا رلڪ نکن حنفا 
مان ین الُفرکیت(۷)؛ 

[ای اهل کتاب! چرا ذر ار ابراهیمْ محاجه می کنید با آن که تورات و انجیل 
بعد از او نازل شده اسٹ يرهق لی کنید؟ * هان شما (اهل کتاب) همانان 
هستید که در باره آن جه نتَیْته,آن دانشتی داشتید. محاجه کردید؛ پس چرا در 
مورد چیزی که بدان دانشی ندارید. محاجّه می‌کنید با آن که خدا می‌داند و شما 
نمی‌دانید؟ # ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی: بلکه حق گرایی فرمانبردار بود و 
از مشرکان نبود] 

۱) علی بن براهیم می‌گوید: : اه «یا اخل الکتاب لِم تحاجُون فی ابراهیم وتا 
آنزت التوراة وّالانجیل لا من بعد یلا تعقلون» و سیمن می گوید: «هاآنتم هَولاء» 
یعنی شما ای کسانی که «حاجَجتم فما لک به علم» یعنی در آن چیزهایی که در 
تورات و انجیل است «فلم تخاجون فیا لیس لک به به علْمُ» یعنی با أن عمد که و 
صحف ریم است. «والله سردآ لا رن نیس گفت: «ماکان آبراهیم 
بَهُودیا ولا نصرانیّا ولکن کان حَیفا صلا وتا کان من اش کیره 

۲ عیاشی از عبیداله حلبی, از امام صادق عليه السلام, از امیرالممنین عليه 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۱۲. 
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السلام نقل کرده است: که امام فرمود: «ما کان ابراهیم یهودیاً و لا نصرانیا» یعنی نه 

بهودی بود که به سوی مغرب نماز بخواند و نه مسیحی بود که رو به سوی مشرق 

نماز بخواند. «و لکن کان حنیفاً مسلما» یعنی بر دين محمد صلی الله عليه و آله 
۱ 


بو د. 


ول الاس باه یا ا 
۵ وڏت ماق من فل ناب لو رک و مارم لته هم و2 
مرون (٩1)أَل‏ ا ڪکاب لر تون بایات اه و سس 
کاب متشون نی بل و ڪون ی وا نموت (۷) وحن 
وم املع یم ور 


رون (۷۲) 

[در حقبقت. نزدیکترین مردم به ابراشیم, همان کتبانی هستند که او را پروی 
کرده‌اند و (نیز) این پیامبر و کسانی کف(نه آیین-اوأیمان آورده‌اند و خدا سرور 
مؤمنان است ٭ گروهی از اهل تا" ارزی, می‌کنند, کاش:شما را گمراه می‌کردند؛ 
در صورتی که جز خودشان (کسی) را گمراه نمی‌کنند و نمی‌فهمند #ای اهل 
کتاب! جرا په پات خدا کفر می‌ورزید با آن که خود (به درستی آن) گراهی 
می‌دهید؟ * ای اهل کتاب! چرا حق را به باطل درمی‌آميزید و حقيقت را کتمان 
می کنید با این که خود می‌دانید؟ # و جماعتی از اهل کتاب گفتند: در آغاز روز 
به آن چه بر مومنان نازل شد. ایمان بیاورید و در پایان (روز) انکار کنید. شاید 
آنان (از اسلام) بر گردند] 

۱ علي بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از منصور بن یسونس, از عمسر 
بن يزيد تقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: به ذا قسم. شم از 
خاندان محمد علیهم السلام هستید. گفتم: فربان شما بشوم, از خود انها هستیم؟ 
گفت: آری, به خدا از خود آنها هستید. و سه بار این کلام را تکرار کرد. سپس به 


۱- تفسیر عیاشی» ج ١۱‏ ص ۲۰۱ حم ۶۰ 
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۳ )ا 


من نگاه کرد و م ن هم به او نگاه کردم. | ان گاه فرمود: ای عمر! خداوند در کتابش 
می‌فر ماید: «إن اوی لاس ابر اهیم لین تیوه هذا النبى والذین آمنواوالله 
ول امین ۷ ۱ 

۲) احمد بن محمد بن خالد. از ابن فضال. از حماد بن عتمان, از عبداله بن 
سلیمان صیرفی نقل کرده است که ایشان از امام باقر علیه السلام شنیده است که 
می‌گوید: «إن اوی لاس بابراهیم دی اوه وَهَذا النبى وله از مس 
گفت: : به خدا قسم, شما بر دین و بر طریقه ابراهیم هستید و شما Ts‏ 
باو ی افیف 

میب قوی از عسیخ یی کد از معلی ین محمته از وشات از مین 
از عبداثّه بن عجلان, از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که ایشان در پاره آیه 
«ان وی لاس بابراهیم لین نیع وغذا ) البی والذین ۾ آمنوأ» فرمود: آنها ائمه 
علیهم السلام هستند و کسائی که از آنها پیروی می‌کنند. ۴ 

۴) شیخ در کتاب امالی خود, از محمد بن محمد. یعنی شيخ مفید, از ابو عبدانه 
حسین بن احمد بن مفیره, از حیدر بن محمد سمرقندی, از محمّد بن عمر کشی؛ از 
یعقوب بن یزید. از محمد بن عذأفر, از عمر بن یزید نقل کرده است که امام صادق 
عليه السلام فرمود: ای این یزید! ب خدا قسم تو از ما اهل بیت هستی. گفتم: قربانت 
گردم از آل محمد هسَتم؟ گقت ازی؛ به شا قسم. گفت: جانم فدای توء از 
خودشان هستم؟ گفت: آری, به خدا قسم از خود آنها هستی ای عمر! ایا کتاب 
خداوند عز و جل را تا کد نی وی «ان ارک لاس بابراهيم لین 1 
اتبعوه وقذ) لثبی ادن منوا وال ول" الْمومنین» آیا اين فرموده خداوند را که 
نامش بلند مرتبه باد نخوانده‌ای که می‌فرماید: «فمّن تبعنی فان مى ومن عصانی 
فانک عغفور رحیم» ای هر که از من پیروی کدی کان او از من است: و هر 
که مرا نافرمانی کند. به يقین. تو آمرزنده و مهربانی] 

۵) عیاشی از عمر بن یزید. از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 


۲- محاسن ؛ ص ۰ ۱۴۷ ج ۷ 
۳- کافی. ج ١۱‏ ص ۳۳۳ ح ٩‏ 
۴- ابراهیم/ ۳۶. 


۵-امالی, ج ۱ ص ۴۴. 
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فرمود: به خدا قسم, شما از ال محمّد صلوات ان علیهم اجمعین هستید. گفتم: جانم 
فدایت باد. از خود آنها هستم؟ گفت: به خدا از خودشان هستی. این گفته را سه بار 


تکرار کرد. سپس به من نگاه کرد و به من گفت: ای عر خداوند می‌فرماید: کان 


أولّى الناس بابراهيم ألذين ابوه وضذا التب والّذین آمتوأً وله ول المؤمنين»' 
۶ از على بن نع نعمان. از امام صادق عليه السلا روایت شده است که در باره 
آیه: «ان آوی ناس بابراهیم لين انعر ومذ یی والذين آنأ والله ولي“ 
الموْمنین» فرمود: آنها اثمه علیهم السلام و پیروان آنها هستند.۲ 
۷ از ابو صباح کنانی نقل شده است که امام صادق علیه السلام اا 
قرائت کرد: «إِن وی الاس بابراهيم لین تیوه وقذا النبئ والذین وا ولل 
OA EF‏ سپس گفت: علی علیهالسلام بر دین ابراهیم و بر طریقه او اسست و 
با ی میس کن و او ۱ سپس فرمود: على عليه السلام بر 
دین ابراهيم و بر روش اوست و شما سزاوارترین مردم به او هستید. 
۸) شیخ طبرسی روایت کرده است کو امام علی علیه السسلام فرمود: 
سزاوارترین مردم نسبت به پیامبران, داناترین آنها ات نسبت به آن چیزی که 
آورده‌اند, سپس این آیه را تلاوت کرد «ا اتی الاس بابراهيم لین ا 
ذا النبى * والذین آمتواً وال ول المو من 
۹ زمخشری در کتاب ربیم الابرار اما کی ايلام نقل کرده است که 
فرمود: بی شک ان E E‏ 
چیزی که آورده‌اند. سپس این آیه را تلاوت کرد: «ان وی الا س بایراهیم رین 
اتبّعوه» تا آخر آيه. و فرمود: بدون شک. کوت فل لدي آله کف 
است که از خدا اطاعت کند. هر چند که خویشاوند محمّد نباشد و همانا دشمن 
محمد کسی است که از خدا نافرمانی کند. هر چند با محمد خویشاوند باشد.؟ 
۰ على بن ابراهیم در باره آیه «یا اکل الکتاب لِم تلیشون ا لبیل 
وتَکتمُون الحق وأنتم تعلمُون» گفته است: یمن په صفات رسول خدا صلی الله علیه 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۰۱ ح ۶۱. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۰۱ ح 2 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۰۱ ح ۶۳ 
۴- مجمم البیان» ج ۲ ص ۲۱۸ 
۵- ربیع الابرار. ج ۳ ص ۵۶۰ 
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سم 5 چ آل عسران 


و اله که در تورات آمده است. آگاهی دارید و آن را پنهان می‌کنید,: 
۱) علی بن ابراهیم: در روایت ابو جارود آمده ! ست که امام باقر عليه السلام 
ر باره آیه:«وقالت طَائِفة من أهُل الکتاب آمنوا ابالنی آتزل على این منوا تة 
تا روط جون» رود دای تلاصا غو ا 
وارد مدینه شد و چون ری موی بت ان نماز می‌خواند. بهودیان از این کار 
خوشحال بودند. وقتی خداوند او را از نماز خواندن به سوی بیت المقدس باز 
داشت و دستور داد رو به کعبه نماز بخواند. بهودیان از این کار عصبانی شدند. تغییر 
قبله هنگام نماز ظهر بود. پس گفتند: محمد صلی الله علیه و آله. نماز ظهر را رو به 
قبله ما خواند. پس به آن چه که بر محمد صلی الله علیه و آله پیش از ظهر نازل 
نھ اساسا ار رید و په فد ای کت وور ود اي نید مکی که 
رسول خدا صلی اه علبه و آله رو بهکعبه نماز خواند هم برجعون» یعنی امید 
است که رو به سوی قبله ما کنند." 


کم ب دبتکم قل دی هد هرّی الله آن وق | حَد ممل ما 
اواو عند رملد اقل یراد یناه انه ابيع عل (۷) 
و وال ۶ دوالقطلالمتم (۷6). 


[و (گفتند) جز به کسی که دین شما را پیروی کند. ایمان نیاورید. بگو: 
هدایت. هدایت خداست مبادا به کسی نظیر آن چه به شما داده شده داده شود یا در 
پیشگاه پروردگارتان با شما محاجه کنند. بگو: (این) تفضل به دست خداست. آن 
را به هر کس که بخواهد می‌دهد و خداوند گشایشگر داناست # رحمت خود را به 
هر کس که بخواهد. مخصوص می گرداند و خداوند دارای بخشش بزرگ است] 

۱ بشاره مصطفی, از سعید ین زید بن ارطاة. از کمیل بن زیاد نقل کرده است 
که علی علیه السلام در سخنی فرمود: ای کمیل! رسول خدا صلی اله علیه و آله در 
یک روزی که مهاجران و انصار گرد هم جمع شده بودند. در نیمه ماه رمضان آن 
گاه که در بالای منبر خود سر پا ایستاده برد. سخنی گفت. ايشان فرمود: على علیه 


۱- تفسیر قمی. ج ۰۱.ص ۱۱۳. 
۲- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۱۱۳. 
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السلام و دو فرزند او که همگی آنها از نیکان می‌باشند, از من می‌باشند و من هم از 
آنها هستم. آنان در مرتبه بعد از مادرشان همگی پاک و مطهر هستند. آنها بسان 
RE E RO SES‏ 
می‌کند. نجات پاک قزر ê OD yr N E‏ 3 تش. «القضل بيد الله 

تیه من بُشاء» «راللهٌ ۳ القضل العظيم» ای کمیل! برای جه به ما حسادت 
می‌ورزند: اود با را یه وجنود. آورده اس کل از این که آنهان مارا بخان آبا 
فکر می‌کنی با حسادنشان نسبت به ماء ما را از پروردگارمان باز می‌دارند؟" 


ناهل اُکتاب تن | تمه ودوك و rR‏ 
ووك إلأادمت علب لت لسع نی 


عل ان کب و ون (۷۵), 

[و از اهل کتاب کسی است که اگر او .پر مال فراوانی امین شمری, آن را 
به تو برگرداند و از آنان کسی است که.اگر او ر1 رردیناری امین شمری, آن را به 
تو نمی‌بردازه: مگر آن که دایما بر ا وی به پا ایستی. این بدان سبب است که 
آنان (به پندار خود) گفتند: در مورد کسانی که کتاب آسمانی ندارند, بر زیان ما 
رای نیست و پر خدا دروغ می‌بندند با این که خودشان (هم) می‌دانند] 

۱) علی بن ابراهیم: در اره آی «وّین أل الکتاب من ان تأمنه بقنطار يودهم 
الک ومنهم من ان امن بدینار لا بود ایک إلا ما شنت علیه قآئِئا بک بالهم 
الوا لیس علیتّا فی الامتین سبیل» فرمود: بهودیان گفتند: بر ما حلال است که مال 
و اموال آدم‌های أمّی را بگیریم و امون آنهایی هستند که کتابی ندارند. خداوند در 
جواب آنها فرمود: «ویقولون علّی اللّه الْکذب وَهُم یَعلمُون»" 


یکمن نانز لتاق من الیل 
ڪل اه ولا يتر مر اناغ ولاب وم عتا بآ (YY)‏ 


.۳۰ بشارة مصطفی. ص‎ -١ 


۲- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۱۱۳ 
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el ۳ 


[ کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می‌فروشند. 
آنان را در آخرت بهره‌ای نیست و خدا روز قیامت با آنان سخن نمی‌گوید و به 
ایشان نمی‌نگرد و پاکشان نمی گرداند و عذابی دردناک خواهند داشت] 

) شیخ در کتاب امالی. از حقار. از عثمان بن احمد. از ابو قلابه, از وهب بن 
جریر و از ابو زید هروی و آن دو از شعبه, از اعمش. از ابو وائل. از عبداله نقل 
کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس قسمی بخورد که به وسیله 
ان ھال رادرک زا تانب کین خداوند را در حال خشم و غضب ملاقات خواهد 
کرد. خداوند این گفته را در کتابش تأیید کرده اس ن جا که می فرعا مد: «إن 
لین یشترون بعهد ال وآیمانهم ثمنا قلیلا. اشعت بن قیس ناگهان ظاهر شد و 
گفت: اين ارو ارف تنل شده است. داوری مخاصمه‌ای را په نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بردم و او با قسم دادن من در آن باره قضاوت کرد. 

۲) از شیخ, از حفار. از عثمان بن احمد. از ابو قلابه, از وهب بن جریر, از 
پدرش, از عدی بن عدی, از رجاء بن حیوه و از عرس بن عمیره نقل شده است 
که گفت: عدی بن عدی» از پذرش صل کرده است که: امرژالقیس و مردی از 
حضرموت مخاصمه خود را که پر سر/یک قطعه زمین بود, نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله پردند. رسول خدا یتاه علیه و آله و سلم فرمود: آیا برهان و بینه‌ای 
داری؟ اگر زمین تو ربا فسم خوردن تقساخب کند. از کسانی خواهد بود که 
خداوند در روز قيامت به او نگاه نمی‌کند و او را به عنوان انسان درستکار 
نمی پذیرد و عذاب دردناک در انتظار او است. آن مرد ترسید و زمین را به او پس 
داد ' 

۲ شیخ. از حفار, از عثمان بن احمد. از ابو قلابه. از ابو ولید. از ابو عوائه عبد 
الملک بن عمیر. از علقمة بن وائل. از پدرش نقل کرده است: مردی از حضرموت و 
امرژالقیس بر سر یک قطعه زمین با هم منازعه داشتند. به نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله رفتند. امرژالقیس گفت: این مرد. زمین سرا در جاهلیت غصب کرده 
است. رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: آیا دلیل و برهانی داری؟ گفست: نه 
فرمود: پس باید قسم بخورد. گفت: ای رسول خدا صلی الله عليه و آله! در این 
صورت. زمین مرا تصاحب خواهد کرد. پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اگر زمین 


۱- امالی» ج ۱ ص TFA‏ 
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تو را بگیرد. از کسانی خواهد بود که خداوند در روز قیامت به او نگاه نخواهد کرد 
و او را به عنوان انسان درستکار نخواهد بذیرفت و دجار عذاب دردناک خواهد 
شد ' 

است که امام باقر علیه السلام فرمود: این آیه در باره عهد و پیمان نازل شده است 

«ن الین شترون بعهد الم وآنتانهم نا قیاً ریک لا خلاق هم ز ِى خر 
ولا یمهم ال ولا ينظ الهم یرم اة ولا بُرکیهم هم عذاب آلیم» و کلسه 
«خلاق» یعنی نصیب و بهره. ین کی که ی نصیب و بهره‌ای ندارد. 
چگونه می‌خواهد وارد بهشت شود؟" 

۵ عیّاشی, از على بن میمون صائغ ابو الاکراد. از عبداثه بن ابی یعضور نقل 
کرده است که از امام صادق عليه السلام شنیده است: سه دسته هستند که خداوند 
در روز قیامت به آنها نگاه نمی‌کند و انها را به عنوان » انس ن‌های درستکار نمی‌پذیرد 
و دجار عذاب دردناک خواهند شد: کسی که ادعای امامت از جانب خدا بکند و 
حق او نباشد, کسی که امامی را که از جائب خدا می‌باشد انکار کند؛ و کسی که 
بگوید: فلاتی و فلائی بهره ای از اسلام دارند." 

۶ از ابوحمزه ثمالی. از امام زین العاب‌ین علیة الستلام نقل شده است که 
فرمود: سه دسته هستند که خداوند در روز قیامت نه با آنها سخن می‌گوید و نه به 
آنها نگاه می‌کند و نه آنها را به عنوان انسان‌های درستکار می‌پذیرد و آنها دجار 
عذاب دردناک می‌شوند: هر کس امامی را که از جانب خدا می‌باشد, انکار کند, یا 
ادعا بکند که او امام است از جانب غیر خداء یا بپندارد که فلانی و فلائی بهره ای از 

۳ 
اسلام دارند. 
و 0 


ET‏ که زناکار باشد و رال سا پشود و بچه ۱ به شوهر خود نسبت 


۱- امالی» ج ۱ ص ۳۶۸. 

اا ۲ ص ۷ ح ۱ 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱ ح ۶۵ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۰۱ ح ۶۵ 
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دهد. او همان کسی است که خداوند با او صحبت نمی‌کند و به او نگاه نمی‌کند و او 
را به عنوان انسان درستکار نمی‌پذیرد و دجار عذاب دردناک خواهد شد ' 

۸ محمد حلبی از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: سه کس 
هستند که خداوند در روز قیامت به آنها نگاه نمی‌کند و آنها را نمی‌بذیرد و انها 
دجار عذاب دردناک خواهند شد: مردان دیوث. افراد فحشا پيشه و فحشاگر و آدم 
توانمندی که از مرد طلب مال می‌کند." 

)٩‏ از ابوحمزه از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: سه گس 
هستند که خداوند در روز قيامت نه با آنها صحبت می‌کند و نه به آنها نگاه می‌کند و 
نه آنها را می‌پذیرد و آنها دچار عذاب دردناک خواهند بود: پیرسرد زناک‌ار, فقیر 
متکبّر و پادشاه ستمگر." 

۰ از سکونی, از امام محمد باقر عليه السلام از پدرش امام زین العابدین 
عليه السلام نقل شده است که رسول خدا فرمود: سه دسته هستند که خداوند در 
روز قیامت به آنها نگاه تمی‌کند و آنها را پاک نمی‌پذیرد و آنها دچار عذاب دردناک 
می‌شوند: کسی که دامن تکپدی( کیال خود می‌کشد, کسی که کالای خود را با 
دروغ؛ آراسته جلوه دهد لو 9( که با ُحبت از تو استقبال کند. ولی قلیش پر از 
کی و عش باه 

۱ ابوذر از پام ینیچ اوه یم اقل کرده است که فرمود: سه دسته 
هستند که خداوند در روز قیامت. نه با آنها صحبت می‌کند و نه آنها را می‌پذیرد و 
آنها دچار عذاب دردناک خواهند شد. پرسیدم: این زیانکاران چه کسانی هستند؟ 
فرمود: آدم متکیّر, و کسی که بر دیگران منت بگذارد و کسی که کالایش را با قسم 
دروغ رواج دهد و بفروشد. پیامبر این گفته را سه بار تکرار کرد.* 

کا قل از سلمان: مه کش سید که خذاوند در روز قیامت به فا کا 
نمی‌کند: زناکاری که موهای جو گندمی دارد و سنی از او گذشته است, آدم فقیر و 
متکبر و مغروره آدمی که از قسم به عنوان کالا استفاده می‌کند. بدون قسم جیزی 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۲١۲‏ ح 24 
آ تسیر غیاقی ج ار فن ۷۰۲ مو 9۷ 
۳- تفسبر عباشی, ج ۱, ص ۲۰۲ ح ۶۸ 
تسیر کیاکی ج لاء اي ۰۲ ۳۹ 
۵- نفسیر عیاشی. ج ۰۱ ص ۲۰۳ ح ۰ 
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نمی‌خرد و بدون قسم چیزی نمی‌فروشد.! 

۳ از ابو معمر سعدی, از امام على عليه السلام نقل شده است که امام در 
باره «و لا ینظر إليهم بوم القیاصة» فرمود: یعنی با خیر خواهی به انها نگاه نمی‌کند؛ 
نی وه اما ری تی کیب ی اقات غر پا پد اھان درک وبا تسا 
می‌گویند: به ما نگاه نمی‌کنی. یعنی به ما خير نمی‌رسانی, و این همان نگاهی است 
که خداوند به خلق خود می‌کند.' 


رازن تم سڪاب بوه ن کاب وتافوین 
ASTE‏ دود دی 
َو ۷مان رن نبوت اه کناب اموا ب بول 


وان وا انب ماو 3 
a‏ ۱ ۱ 


درون 
[و از میان آنان گروهی هستند که بان خود زا ه (خواندن) کتاب (تحریف 
شده‌ای) می پیچانند تا آن (بربافته) را از (مطالت) کتاب (آسمانی) پتدارید. با این بت 
که آن از کتاب (آسمانی) نیست و می گزبند ان اجان غذاست در صورتی که 
از جانب خدا نیست و بر خدا دروغ می‌بندند. با این که خودشان (هم) می‌دانند * 3 
هیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب و حکم و پیامبری بدهد. سپس او به مردم : 
بگوید به جای خدا بندگان من باشید. بلکه (باید بگوید) به سبب آن که کتاب 
(آسمانی) تعلیم می‌دادید و از آن رو که درس می‌خواندید. علمای دین باشید] 
۱) علی بن ابراهیم: کر اده ايد «وإن منم لفریقا 7 ۳ الك بالکتاب 
لتحسبُوه من الکتاب ما هو من الکتاب ویقولون و من عند الله» فرموده است: 
بهودیان چیزی را می‌گویند که در تورات نیست؛ ولی می‌گویند که در تورات هست: 
خداوند آنها را دروغگو می‌داند." 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۰۳ ح ۷۱ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۰۳ ح ۷۲ 
۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۱۴. 
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۲ و علی بن ابراهیم در باره «ما کان لبْشر أن یره الل الکتاب رالخکم 
ولو 2 قول قا کا عبَادا ی من دون ال وکن کونوا ربٌانیین» گفته 
است: هیچ وقت عیسی به مردم نگفت که من شما را آفریده‌ام و بندگان من باشید. 
ولی به آنها گفت: ربانیون باشید؛ یعنی دانشمند.! 


Z2 2‏ ا ا ۳ ی ۸ 
ولا مرک آن توا لکد وان رت رک نکن بستنم 
: مُسْلمُون (۸۰) 

[و (نیز) شما را فرمان نخواهد داد که فرشتگان و پیامبران را به خدایی 
بگیرید. آیا پس از آن که سر به فرمان (خدا) نهاده‌اید (باز) شما را به کفر 
وامی‌دار د؟] 

۱) علی بن ابراهیم: قومی فرشتگان را پرستش می‌کردند و گروهی از 
آن گاه خداوند فر مود: جوا مرک آن تتخذواً الْمَلائکة والنبیین آربابا» ۲ 


sy a ود ای‎ ٩۱ ما‎ 

۳ ا کم کاب و ڪڊ م جا ءکر‎ EEE 
f 2 وس و ر د‎ 
َو سفن الاهیین(۸»‎ 

[و (یاد کن) هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به شما 
کتاب و حکمتی دادم؛ سپس ما زا فرمفاده‌اقی امد که ان چو وا با قمایتت, 
تصدیق کرد؛ البته به او ایمان بیاورید و حتما باریش کنید. آن گاه فرمود: آیا اقرار 
کردید و در این پاره پیمانم را پذیرفتید؟ گفتند: ا اقرار کردیم. فرمود: پس 
گواه باشید و من با شما از گواهانم] 

۱) علی بن ابراهیم: خداوند. میثاق محمد صلی الله عليه و آله را از دیگر 
پیامبران گرفته است که به او ایمان بیاورند و او را یاری کنند و خبر او را به 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۴ 
۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۱۴. 
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ملت‌هایشان بدهند ' 

۲) علی بن ابراهیم گفته است: پدرم» از ابن ابی عمیر» از ابن مسکان, از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: خداوند. هیچ پیامبری راء از حضرت 
آدم گرفته تا سار پیامبران, نفرستاده است. مگر این که باز می‌گردند و به علی علیه 
السلام کمک می‌کنند. و این گفته خداوند است: «لتزمتن به» که مقصود. رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم می‌باشد. «ولنصرنه» که مقصود امیر المومنین علی علیه 
السلام می‌باشد. سپس در عالم ذر به آنها فرمود: «آآفررتم وآخدتم على ذلکم 
(صری» یعنی عهد و پیمان مرا «قالوا آفر رتّا قال» یعنی خدا به فرشتگان فرمود: 
«فاشهدو رن تعکم من الشاهدین». و این به همراه همان آیه‌ای است که در سوره 
احزاب آمده است: دنامن این یام و ینک ومن شوم وابراهیم و 
موسی و عیسی ابن مریم وأَخذ ذنا منهم ماقا غلیظا»" [و (یاد کن) هنگامی را که از 
پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و براهیم و موسی و عیسی پسر مریم و از 
(همه) آنان پیمانی استوار گرفتیم] و آیه‌ای که در سوره اعراف است: «وإذ أَخذ 
ریک من بی آذم من ظهُورهم ذریتهم» [وهنگامی,را که پروردگارت از پشست 
فرزندان آدم, ذریه آنان را برگرفت]. 

۳) سعد بن عبداله. از احمد بن محمد ب نعیسی. آز محمد ین سنان. از عبدلله 
بن مسکان, از فیض بن ابی شیبه نق لگا چت ورا ادت عليه السلام آيه 
«راذْ أَغْد الله میثاق النبییْن» و تا آخر آیه را تلاوت کرد و فرمود: باید به رسول 
خداً صلی الله علیه و آله ایمان بیاورید و به یاری علسی علیه السلام بشستایید. و 
فرمود: بلی, به خدا قسم. از آدم گرفته تا همه پیامبران, خداوند هیچ پیامبر و یا 
رسولی را نفرستاده. مگر این که همه آنها را به دنیا باز می‌گرداند تا در حضور علی 
عليه السلام بجنگند." 

۴ صاحب کتاب الواحده از ابو محمد حسن بن عبداثه اطروشی کوفی. از 
عبدالله بن جعفر بن محمد بجلی, از احمد بن محمد بن خالد برقی, از عبدالرحمن 
بن ایی نجران, از عاصم بن حمید. از ابو حمزه ثمالی, از امام محمد باقر عليه السلام 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۰۱۱۴ 

۲ احزاپ/ ۷ 

۳- اعراف/ ۰۱۷۲ 

۴- مختصر بصائر الذرحات. ص ۲۵. 
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نقل کرده است که امیر المؤمنین علی عليه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی, 
یگانه و یکتا است و در وحدانیت خود بی همتا است. آن گاه با کلمه‌ای سخن 
گفت. ١‏ ن کلمه به تور تبدیل شد و سم سپس از آن نور. محمّد صلی الله عليه و آله و 
سلم را و مرا و نسل مرا آفرید. سپس با کلمه‌ای سخن گفت و آن کلسه به روح 
تبدیل شد و خداوند, آن روح را در داخل آن نور قرار داد و آن را در بدن ما جای 
داد. پس ما روح خدا و کلمه او هستیم و ما حجت خلق او هستیم و همواره در پناه 
سایه‌ای سبز هستیم؛ جایی که نه خورشید است و نه ماه و نه روز و نه جشمی که 
پلک بزند. او را می‌پرستیم و به تقدیس او می‌پردازيم و تسبیح گوی او هستیم. او 
پیش از ان که خلقش را بیافربند. از پیامیران. عهد و پیمان گرفت که به ما ایمان 
بیاورند و به یاری ما بشتابند. آن جا که می‌فرماید: : «وإذ أخذ ال میا این ما 
آتیتکم من کتاب و حكُمة ثم جاء کم رسئول مد ما معکم ومن به و لنصرله» 
یعنی «لسوّمنن» به محمد صلی اله عليه و آله ایمان بیاورند و به یباری جانشین او 
بشتابند. به محمّد صلی اله عليه ي ,آله ایمان آوردند. ولی به جانشین او کمک 
نکر دند؛ اما به زودی همگی,کمک خوّاهند کرد. خداوند. علاوه بر پیمان محمد صلی 
اله علیه و آله. از من نیز مهد و پیمان گرافته است تا به همدیگر یاری برسانيم. پس 
همانا من به یاری محمد صلی الله تیه و آله شتافتم و در حضور او جنگیدم و 
دشمنانش را کشتم و از طرّیق کلک کردنبه محمد صلی الله عليه و آله به آن عهد 
و پیمانی که خداوند از من گرفته بود, وفا کردم؛ اما هیچ یک از بیامبران خدا و 
فرستادگان ¿ او به پاری من نیامدند؛ چرا که خداوند. آنها را قبض روح کرده است؛ 
ولی انان به ژودی به پاری من خواهند فان 

۵ حسن ب بن ایی الحسن دیلمی در کتابش با سند خود از فرج بسن ابی شبیه 
نقل کرده است که امام صادق علیه لسلام , ہس از تلاوت آیه «وذ أَخذ الله مياق 
الین نا نکم من کتاب و جک جا زر ول ت لا تشم ر 
فرمود: مقصود. رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌باشد و مقصود از «و نص رنه 
جانشین او على عليه السلام می‌باشد. خداوند هر بیغمبر و یا رسولی را که فرستاده, 
برای پیامبری محمد صلی اله علیه و آله و امامت على عليه السلام از آنها عهد و 


سب مختحسر بصاثر الدر جات؛ ص ۳۲ 
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پیمان گرفته ا 

۶) عیاشی, از حبیب سجستانی نقل کرده است که از آمام باقر علیه السلام در 
باره آیه: «وذ أَخَّدَ اله مياق انين لا يكم من كتاب وَحکمة نم جاء كم رَسُول 
مصدق لما معكم تومن به و لتصرنه» پرسیدم: پس چگونه است که موسی به 
عیسی ایمان می‌اورد و او را یاری می‌کند. در حالی که او را ندیده است و چگونه 
عیسی به محمد صلی الله علیه و آله ایمان می‌آورد و او را یاری می‌دهند در حالی 
که او را ندیده است؟! سپس فرمود: ای حبیب) از قرآن, آپات بسهاری حذف شده 
است؛ ولی چیزی به آن اضافه نشده است, مگر چند تا حرف که کاتیان قسرآن» این 
حروف را به اشتباه" بر قرآن افزوده‌اند و مردان نیز در آن به وادی گمان و توهم در 
غلتیده‌اند. در حالی که وهم و پنداری بیش ایس بش آیه را چنین بخوان: «واذ 
اد ال ناق ما لتا گم من کاب تخت با کم رل کت 
ل معکم لتومئن به لتصرنُه». و کته اوت ات اھ رای کته ازل کد 
است. ای حبیب! به خدا قسم. هیچ ملتی از ملت‌هایی که قبل از موسی بودند به آن 
عهد و پیمانی که خدا از آنها در باره پیامپر بعد ار خودشان گرفته بود وفا نکردند. 
ملت موسی هم هنگامی که موسی آمد. روغ گفتند و به او ایمان نیاوردند و به جز 
تعداد اندکی از آنهاء کسی او را ياري نکرد. ملت"عیسی هم به محمّد صلی الله عليه 
و آله دروغ گفتند و به او ایمان نیاوزدند و هنگامی که عبت شد. فقط تعداد اندکی 
به او ایمان آوردند و باریش کردند. این امت نیز آن عهد و پیمانی را که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله برای علی بن ابی طالب علیه السلام گرفته بود. انکار کردند. آن 
روزی که على عليه السلام را به جانشینی خود منصوب کرد و مردم را در زمان 
حیات خویش به پذیرش ولایت و اطاعت از او دعوت کرد و از آنان در این زمینه. 
گواه و تأیید گرفت. کدام عهد و پیمان از سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
باره على علیه السلام. محکم‌تر می‌باشد؟ به خدا قسم, وفا نکردند. بلکه انکار کردند 


۱- تأویل الآیات. ج ۱, ص ۰۱۱۶ ح ۰۲۹ 
۲- این حدیث: مرسل است و هیچ کدام از اهل حدیث نگفته‌اند که حبیب سجستانی مورد 
ووق است. در ضمن. اين حدیث با ان چه که علما بر آن اجماع دارند. مغایرت دارد. علما اعتقاد 
دارند که قران کریم. همان است که در قالب یک کتاب, جمع آوری شده و اکنون در اختیار ماست 
و تا روز قیامت نه بر آن افزوده می‌شود و نه از ان کاسته می‌شود. 
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ار ۳ 


و دروغ گفتند.! 

۷ بکیر از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: خداوند از پیروان ما 
عهد و پیمان گرفته است که ولایت ما را بیذیرند. آنها در عالم ذرّ بودند. آن روزی 
که از انها بر قالپ خالم دی فان گرفت و الان چ تار ی خا و ار سین 
صلی الله علیه و آله اقرار کردند و نیز خداوند. امامان پاکش علیهم السلام را در 
حالی که در عالم ظل (مجردات) بودند. بر محمّد صلی الله عليه و اله عرضه کرد و 
گفت: خداوند. انها را از گلی خلق کرده است که با آن. حضرت آدم را خلق کرده 
بود و نیز فرمود: خداوند. روح شیعیان ما را دو هزار سال, پیش از بدن‌هایشان 
خلق کرده است و (ولایت) را بر انها عرضه کرد. پیامبر خدا صلی الله عليه و آله 
علی علیه السلام را به آنها معرفی کرد و ما آنها را از لحن گفتارشان می‌شناسیم." 

۸ زراره می‌گوید به امام باقر علیه السلام گفتم: آیا می‌توان گفت آن گاه که 
خداوند در عالم ذر در صلب ادم از انسان‌ها میشاق گرفت و سپس آنها را بر 
خویش عرضه کرد. در واقع به منزله دیدار ادمیان با خدا بوده است؟ فرمود: بلی ای 
زراره؛ آنها ذره‌ای در پیش اوابودند که خداوند بر ربوبیت خویش و نبوت محمد 
صلی اله علیه و آله از آنان هاو پیجان گرفت؛ سپس عهده‌دار رزق و روزی آنها 
شد و دیدار آدمیان با خودش (نقداوتد) را از یاد آنان برد و در دل‌های آنها 
شناخت خود را جایگزین ساخت؛ بش ناگزیر" هر که را که از او میشاق گرفته 
است, وارد دنیا می کند؛ اگر آن عهد و پیمانی را که در باره محمد صلی الله عليه و 
آله از او گرفته شده بود. انکار کند ند, دیگر اقرار به میشاق قبلسی (اقرار په ربوبست 
پروردگار) به حال او سودی ندارد؛ ولی هر کس عهد و پیمان با محمد صلی الل 
علیه و آله را انکار نکند. آن اقرار پیشین در نزد پروردگار. به حال او سودمند 
خواهد بود." 

)٩‏ فیض بن ابی شیبه می‌گوید: لام سادق علید ااام بسن از تلاوت آیه 
«وإذ خد ال میاق الین لما کم م من کتاب وَحکمَة ۶ خاک ول مت 
لما کم تومن به وتتصرله» تا آخر آید. فرمود: ORE‏ 


۱- تفسیر عهاشی, ج ۱ ص ۰۲۰۳ ۰۷۲ 
۲- تفسیر عباشی. ج ۱. ص ۲۰۴ ج ۷۴ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ١۱‏ ص ۲۰۲ ح ۷۳ 
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علیه و آله و سلم ایمان می‌آورید و حتمأاً به یاری علی علیه السلام می‌شتابید. گفت: 
به یاری علی علیه السلام می‌شتابید؟ فرمود: بلی» خداوند. هیج پیامبر و رسولی را 
نفرستاده, مگر این که آنها را به دنیا باز می‌گرداند تا در رکاب امیر الموّمنین علی 
عليه السلام بجنگند.! 

1°( سلام بن مستتیر می گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: کسانی نامی بر 
خود نهاده اند که خداوند ان نام را جز بر على أبن ابی طالب عليه السلام ننهاده 
شتاو اوا آن هنوز نیامده است. گفتم: جانم فدایت! جه وقت تأویل آن می‌آید؟ 
گفت: وقتی تأویل آن بياید. خداوند. پیامبران و مؤمنان را در برابر خود جمع می 
کند تا به یاری علی عليه السلام پشتابند. خداوند نیز در این زمینه فرموده است: 
«ولذ َحَد له ماق لين لا تكم من کتاب وَحكمَة ؛ ثم جاء کم رسول مصدق 
لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه قالءأقررتم وأخذتم على ذلکم اصری قالو آقررنا 
قال فاشهدوا و أنا مَعكُم من الشاهدین». در آن روز رسول خدا صلی الله عليه و 
آلهء پرچم را به دست علی بن ابی طالب عليه الیسلام می‌سبارد و على عليه السلام 
ERR‏ ی ی 
سرور همه آتها خواهد بود تاویل این ي نام چنین است 


دين ایو ول امن ياماات و الازض عوعا وک وال 
زیون (۸۳فنآ با وع لب تنعل راهم وانفاعیل اس و 
92 وتي موی وعبتی اون ین وم نزن من بح 
و له مهو (۸6) و و و و موف الاخرة 
ریت (۸0) کیت بهي اه ومد اکا کوان الول حن 5 وج و 
يات واقه لا هي وم الي (۸۰) اولك رل عم ناه و 
لکد والس جتین (۸۷) لیف لت عم ماب ولا يترون 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۴ج ۷۶ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۰۲۰۵ ح ۰۷۷ 
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)6 "رح 


(۸۸) لا نییبت ونان مرجم )۸٩(‏ ان ای کنو 
بام م اداو كفرا نرتسن( این کنو 
وم كار ن يمحم مل الأرض دما ۲ دىاو كلم عزاب 
أ وم رین )٩(‏ 


[آیا جز دین خدا را می‌جویند با آن که هر که در آسمان‌ها و زمین است. 
خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است و به سوی او بازگردانیده می‌شوید # 
بگو: به خدا و آن چه بر ما نازل شده و آن چه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و اسباط نازل گردیده و آن چه به موسی و عیسی و انبیای (دیگر) از 
جانب پروردگارشان داده شده گرویدیم و ميان هیچ یک از آنان فرق نمی گذاریم 
و ما او را فرمانبرداريم * و هر که جز اسلام دینی (دیگر) جوید. هرگز از وې 
پذیرفته نشود و وی در آخرت از زیانکاران است * چگونه خداوند قومی را که 
بعد از ایمانشان کافر شدند. دایب می‌کند. با آن که شهادت دادند که این رسول 
بر حق است و برایشان دلال زووشن امد و خداوند قوم بیدادگر را هدایت نمی‌کند 
# آنان سزایشان این اسا لیخد و فرشتگان و مردم همگی برایشان است 
#در آن (لعنت) جاو دای نویه مزاب‌ران هان کاسته گردد و نه مهلت پابند # 
مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و درستگاری (پیشه) نمودند که خداوند 
آمرزنده مهربان است * کسانی که پس از ایمان خود کافر شدند. سپس بر کفر 
(خود) افزودند. هرگز توبه آنان پذبرفته نخواهد شد و آنان خود کمراهانند # در 
حقیقت. کسانی که کافر شده و در حال کفر مرده‌اند. اگر چه (فراخنای) زمین را پر 
از طلا کنند و آن را (برای خود) فدیه دهند. هرگز از هیچ یک از آنان پذیرفته 
نگردد. آنان را عذابی دردناک خواهد بود و یاورانی نخواهند داشت] 

۱ عیاشی از عمار بن ابی احوص, از امام صادق عليه السلام تقل کرده است 
که فرمود: خداوند تبارک و تعالی در ابتدای افرینش, دو دریا خلسق کرد؛ یکی از 
آتها شیرین و گوارا بود و دیگری شور و تلخ. آن گاه خاک آدم را از آن دریای 
شیرین و گوارا آفرید. سپس آن دریای شیرین را بر دربای شور و تلخ جاری 
ساخت و آن را به لجن بد بو تبدیل نمود. آن گاه آدم را خلق کرد. سپس از كتف 
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راست آدم یک مشت برداشت و آن را در صلب آدم پاشید و گفت: اینها در بهشت 
هستند و اهمیتی نمی‌دهم. سپس از کف چپ آدم یک مشست برداشست و آن را در 
صلب ادم پاشید و گفت: اینها در آتش هستند و اهمیتی نمی‌دهم و در مقابل کاری 
که انجام می‌دهم بازخواست نمی شوم؛ ولی برای من در باره این‌ها و آن‌ها بداء 
حاصل خواهد شد و این‌ها به زودی مورد سئوال قرار گرفته می‌شوند. امام صادق 
عليه السلام گفت: اما در آن روز. اصحاب شمال (جهنمی‌ها) در عالم ذرّ از 
پروردگارشان پرسیدند: پروردگارا! چرا آتش را بر ما واجب گردانیدی, تو که داور 
عادل هستی, قبل از این که حجت بر ما تمام شود و ما را با پیامبران بیازمایی و به 
فرمان‌بری يا نافرمانی ما بی ببری؟ خداوند تبارک و تعالی پاسخ داد: همين الآن با 
دلیل و برهان به شما خبر خواهم داد که اطاعت می‌کنید و پا نافرمانی؛ و پس از 
اطلاع. عذر و بهانه می‌آورید. امام صادق علیه السلام فرمود: آن گاه خداوند به 
مالک. متولی اتش جهنم. وحی کرد که به اتش دستور بدهد تا زبانه بکشد و 
جماعتی را از خودش بیرون بریزد. سپس خارچ شدند و خداوند به آنها فرمود؛ به 
میل خود وارد آتش شوید. گفتند: به میسل خنودوازد نمی‌شويم. دوباره فرسود: 
اطاعت کنید و وارد شوید. در غیر این صورت. بر خلاف میل شماء با همین آتش به 
شدت عذابتان خواهم کرد. گفتند: ما از ترس آتش به سوي تو فرار کرده‌ایم و در 
باره آن با تو به منازعه پرداخته‌ايم. چون تو آن رابر ما واجب گردانیده‌ای و ما را 
از دوزخیان قرار داده‌ای. پس جچگونه ممکن است که با ميل خود وارد آن شویم؟ با 
اصحاب یمین (بهشتیان) شروع کن و به آنها امر کن که داخل آتش بروند؛ اگر 
می‌خواهی که بین ما و انها به عدالت رفتار کرده باشی. امام صادق عليه السلام 
فرمود: خداوند به اصحاب یمین امر کرد که وارد آتش شوند و آنها در پیشگاه او در 
عالم ذرّ بودند. به آنها فرمود: با ميل خود وارد این آتش بشوید. آنها شروع به وارد 
شدن در آن آتش کردند و همگی وارد آن شدند. اما خداوند. آتش را برای آنها 
سرد و سلامت گردانید. و آنها را از اتش بیرون آورد. سپس خداوند تبارک و تعالی 
ااب میت و ای ال را او و ایا کا میم وه گان ییا 
نیستم؟ اصحاب یمین گفتند: همین طور است بار خدایا؛ ما آفریده و مخلوق تو 
هستیم, به تو اقرار و از تو اطاعت مي‌کنيم. اصحاب شمال گفتند: درست است 
پروردگارا؛ ما آفریده و مخلوق تو هستیم, بدون این که ما را تمایلی به آن باشد و 
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O‏ ان 


این است گفتار خداوند که می‌فرماید: «ولَه أسلم مَّن فی السْمَاوات والارزض طوعا 
وکرها ولي رجعون» امام صادق عليه السلام فرمود: توحید و یکتا پرستی آنان 
این گونه E‏ 

۲) از عبابه اسدی نقل شده است ک ی aE EE LS‏ 
می‌فرماید: «ولهٌ سم مَن فى السَمَاَاتٍ والارّض طوعا وکرها وا رجعون» آیا 
این امر اتفای افتاده است؟ گفتم: بلی؛ یا امیر المومنین. فرمود: : هه چنین نیست. ق 
به کسی که جانم در دست اوست. تا آن گاه که زن با مرد مجردی ' همراه می شود 
در حالی که هر دو در امان هستند و از مار و عقرب و مانند آن نیز دیگر ترسی 
وجود نداشته باشد. 

۳ صالح بن میم می‌گوید: از امام باقر علیه السلام در باره آیه «ولَه أسلمْ من 
فى السْمَاواتٍ والارزض طوعا وکرفا» پرسیدم: گفت: : این زمانی است که علی عليه 
السلام می گوید: : من شایسته ترین مردم نسبت به آين آیه a‏ : «وأقَسَمُوأ بالل جَهد 
انم لا تنعت الله من يموت بى وعدا عليه حقا ولكن أكتر الاس لا عون # 
یبن لھم آلذی یختلفون فی م ولیم لین کفروا آنهم کانوا کاذبین»"-" [و با سخت 
ترین سوگندهایشان به خطا سونط يام کدند که خدا کسی را که می‌میسرد. بر 
نخواهد انگیخت. آریء (انجام) این وعده بر او حق است» لیکن بیشتر مردم نمی- 
دانند# تا (خدا) ان جه را در (قورد) ان اختلاف دارند. برای انان توضیح دهد و 
تا کسانی که کافر شده‌اند. بدانند که آنها خود دروغ می‌گفته‌اند] 

۲ رفاعة بن موسی می‌گوید: شنیدم امام صادق عليه السلام اين ايه را 
می‌خواند: «ولهٌ سم مّن فی السَمَاوَاتٍ والارزض طوعا وکرهًا» و فرمود: وقتی قائم 
عجل اله تعالی فرجه الشریف قیام کند. زمینی باقی نمی‌ماند. مگر این که صدای 
شهادت: لاله إلا اله و أن محمداً رسول لله از آن بلند می‌شود.۵ 

۵ ابن بکیر می‌گوید: از ابو الحسن عليه السلام در باره آیه «وله سم من فى 


۱- تفسیر عیاشی. ج ١۱‏ ص ۰۲۰۵ ح VA‏ ۲ 

۲ - در روایت تعبیر «بمن عدب» است که برای ان معنای روشنی نيافتيم و لذا احتمال داده 
شد عبارت صحیح «بمن عزب» باشد. (مترجمین) 

۳- نحل/ ایات ۳۹-۲۸ 

۴- تفسیر عیاشی, ج ١۱‏ ص ۲۰۶ ح A‘‏ 

۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۴ع A۱‏ ینابیع المودة. ص ۴۳۱ 
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السَماوات والارض طوعا وکرها» پرسیدم. فرمود: در باره حضرت قائم عليه السلام 
نازل شده است؛ آن گاه که بر بهودیان و مسیحیان و صابئین و زندیق‌ها و اهل رده 
و کفار در مشرق و مغرب جهان خروح می‌کند و اسلام را بر آنها عرضه می‌دارد. 
هر کس با میل خود اسلام را بپذیرد. به او دستور می‌دهد که نماز بخواند و زکات 
بدهد و به آن چیزی که مسلمان به انجام آن مکلف شده و خداوند په او واجب 
گردانیده» امر می‌کند. و هر کس اسلام را نپذیرده گردنش را می‌زند تا این که در 
مشرق و مغرب جهان کسی باقی نماند. مگر ایر که توحید را بپذیرد. به او گفتم: 
جانم فدای شما! مردم بیش از اینها هستند. فرمود: وقتی خداوند اراده کند کاری را 
انجام دهد. زیاد را کم می‌گرداند و کم را بی‌شمار.! 

۶) این بابویه, از پدرش, از سعد بن عبداله» از ابراهیم بن هاشم و یعقوب بن 
زید و همگی از ابن فضال, از ابن بکیر, از امام صادق عليه السلام نقل کرده اند که 
ایشان در باره أيه «ولهٌ اسلم من فی السمَاوَاتٍ والارزض طوعا وکرضا» فرمود: 
منظور از اين أيه پذیرش توحید و وحدانیت خداوند عز و جل ا 

۷ شيخ در کتاپ امالی؛ از گروهی اا ادات همیل از احمد بن عبد العزیز 
جوهری در بصره, از علی بن محمد بن سلیمان نوفلی, از پدرش, از محمد بن 
عودن بن عبدافه بن حارث. از پدرش, از عبدا ین عباس کو پار اید هو له اش 
من فی السَمَاوات والارزض طوعا وکرقا» فزمود: فرشتکان در اسمان و مؤمنان در 
زمین به دلخواه, ایمان آوردند. اولین و قدیمی‌ترین فرد این مت در ایمان آوردن, 
علی بن ابی طالب عليه السلام می‌باشد و هر امتی یک پیشرو دارد. منافقان با اکراه 
و اجبار ایمان آورده‌اند و على بن ابی طالب عليه السلام» اولین شخص اين ات 
است کة اسلام آوزده است و اولین کسی است که از جاتب رسول دا لی ال 
علیه و آله با مشرکین و پس از آن با منافقین و آنهایی که با زور ایمان آورده‌اند. 
جنگیده است. 

۸ شیخ با سند خود. از ابو محمد فحام. از ابو الحسن محمد بن احمد بن عبید 
اله هاشمی منصوری, از عموی پدرم ابو موسی عیسی بن احمد بن عیسی بن 
منصور, از امام علی نقی علیه السلام, از پدرش, امام محمد تقی عليه السلام از 


Af ۷ تسیر عیاشی» ج ۱ ص‎ - ١ 
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پدرش امام رضا عليه السلام. از درش امام موسی کاظم عليه السلام تقل کرده 
است که فرمود: نزد سرور ما امام صادق علیه السلام بودم که ناگهان اشجع سلمی! 
وارد شد و امام را مدح نمود؛ اما متوجه شد که امام صادق عليه السلام مریض 
است. پس نشست و حرفی نزد. سید و سرور ما امام صادق عليه السلام به او 
فرمود: بیماری را رها کن و چیزی را که به خاطر آن آمدی, برای ما بگو. وی دو 
بیت زیر را خواند: خداوند با لطف و رحمت خویش, لباس عافیست و سسلاست 
را بر تو بپوشاند؛ چه هنگامی که خواب بر تو غلبه کند و چه آن گاه که دچار 
بی‌خوابی می‌شوی. خداوند. بیماری را از جسم تو خارج کند همچنان که طناب 
لت بار نیاز و خواهش را از گردن تو باز کرده است. امام فرمود: ای خادم! به 
همراه خودت چه داری؟ گفت: چهار صد درهم. فرمود : آن را به اشجع بده. آن را 
گرفت و تشکر کرد و رفت. امام فرمود: او را بر‌گردانید. اشجع گفت: ای سرورم! از 
تو درخواست کردم به من بخشیدی و بی‌نیازم کردی؛ پس جرامرا باز گردانیدی؟ 
امام صادق عليه السلام فرمود : بدرم به نقل از پدرانش به نقل از پیامبر صلی اله 
علیه و آله به من فرموده اس مه بششش آن است که تعمت آن بیشتر و با 
دوام تر باشد. و چیزی که من به تو دادم برای تو یک نعمت پایدار نمی‌شود. این 
انگشتر مرا بگیر. اگر ده هزار دهم در قبال آن به تو دادند. بفروش و گرنه فلان 
موقع نزد من بازگرد تا آن تبلغ زا به تو دهم اشجع گفت: سرور من! به راستی مرا 
بی‌نیاز گردانیدی؛ ولی من دائماً در سفر هستم و در جاهای ترسناک رفت و آمد 
می‌کنم. چیزی به من بیاموز که بتوانم از خودم محافظت کنم. امام گفت: هر گاه از 
چیزی ترسیدی دست راجت را بر فرق سرت بگذار و با صدای بلند این آیه را 

بخوان: : «أفغیر دين الله دی وه اه ماش ماوق والارزض طَورعاوکرشا 
واه بر جعون)». اشجع گفت: به بیابانی رسیدم که در آ هت راراق بود . شنيدم 
کمن کون او را بگیرید. این آید را خواندم. آز ن گوینده گفت: چگونه دستگیرش 
کنیم در حالی که با یک آیه طیبه از خود محافظت کرده است." 

٩‏ علی بن ابراهیم در باره «فعر دين الم بْغون» گفته است ت: منظور این است 


۱- اشجع بن عمرو سلمی؛ شاعری بود ماهر و توانا و در همه زمینه‌ها شعر می گفت. وی در 
زمره شاهران بزرگ قرار دزد و هم ردیف ابنواس و ابراتاهیهمی‌اشد. ابن شهر اشوب او را از 
شاعران اهل ب FP rr‏ آورده است. ت«اعیان الشیعه, ج ۲ص ۷( 

و - امالی. ج ۱ ص ۰.۲۸۷ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


که آیا غیر از این دین را می‌جویید؟ به شما گفتم که به محمّد صلی الله علیه و آله و 
جانشین او اقرار کنید «ولّهُ أسلم من فى السّمَاوات والارزض طوعا وگرفا» یعنی از 
ترس شمشیر. علی بن ابراهیم می‌گوید: سپس خداوند په پیأمبرش صلی اه عليه و 
آله دستور داد که به پیامبران و فرستادگان و کاب اقرار کند و به او گفت: ای 
محمد! «قل». «مَنا بالله وما نزل عینا رما آنزل على ابراهیم و[سماعیل واسخق 
وب ولامباط وما آوتی موی وعیستی» و آن چه داده شده است به لسن 
من رهم لا نفرق بين آخد مهم وحن له شُنمون».! 

۰) عیّاشی از حئان پن سدیر, از پدرش تقل کرده است که می‌گوید از امام 
باقر عليه السلام پرسیدم: آیا فرزندان یعقوب عليه السلام, پیات فتاه فخ تد 
ولی آنها نوه‌های فرزندان پیامبران می‌باشند. آنان فارغ البال و آسوده از دنیا رفتند. 
آنها توبه کردند و به یاد آوردند که چه کردهاند." 

۱ علی بن ابراهیم در باره هو من یتبغ غیر الاسلام دیناً فلن یل منه» گفته 
است که از آیات محکم می‌باشد. سپس خداوند عز و جل یاد می‌کند از: : «لذین 
نقضون عه ال" [همانانی که پیمان خلا( از بستن آن می‌شسکنند]. که در 
باره امیر المزمنین علیه السلام می‌باشد که یاز یغامیل به او کفر ورزیدند و آن گاه 
این آیات نازل شد: «کیف یهُدی الله فوما كفردا بعد ايمانهم زشهذواً آن الرضول 
حق وجاءشم بات وال لا دى رم این اولسیک ج راهم أن علنهم 

عة الله والمَلانكة والناس أجمعین * خالدين فيها لا یخفف عنم العذاب ولاهم 
رون * | این ¿ ابو من بعد ذلک الوا فان الله غفون ریم * ان الذين 

اعد یمانهم ‏ م اداو فان تفیل ونم وأو نك هم الضالون »ان 
این كَفرواً ماو وخم | کار فن بل من آخدهم مَلء ء الارض دعب ولو افتدی به 
ریک لم عذاب الم الُم ن اصرین #» و همه اینها در باره دشمنان 
خاند ان محمد صلی ا علیه و آله می‌باشد." 

۲) طبرسی در تفسیر مجمع البیان در باره آيه: «کیف بهُدی اه فا کو 
هد ایمانهم رشهدواً أن ارول حى وجاءشم الات وال لا دى الوم الالمین 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۱۵. 

ü -۳‏ ام عباشی: ج ۱ ص ۲۰۷ ح ۸۲ 
۳- بقرة/ ۲۷, 

۳- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۱۱۵ . 
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و ی 


»ویک جراَوفم أن علهم لمنة الم والْمَلایكَة والناس آجمعین * خالدین فيهًا لا 
يفف عنهم العذاب ولا هم بنظرون * الا ال ین تابوا»می‌گوید: گفعه‌انند کنة ان 
آیات در باره فردی از انصار به تام حارث بن سوید بن صامت می‌باشد. او با حیله 
نکم رز زیاد بلوی را کشته و فرار کرده بود و از اسلام بر‌گشته بود. او 
به مکه رفت؛ ولی ان شد. از قبیله‌اش عواست ۱۱ پیا ای له عة و اله 
بپرسند که آیا او می‌تواند توبه کند؟ آنها از پیامبر صلی الله علیه و آله سئوال کردند 
و این آیات نازل شد تا «الا الذين تاپرا» یکی از افراد قبیله‌اش این آیات را نزد او 
برد و او گفت: من می‌دانم که تو راستگو هستی و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از 
تو راستگوتر است و خداوند از همه صادق‌تر است. او به مدیئه بر گشت و توبه کرد 

و اسلام او نیکو گردید. طبرسی گفته است: اين موضوع از امام صادق عليه السلام 


روایت شده 


کن نی ّ ی فش ماو وان منم ون اف علي ( ٩۳‏ 

[هر گز به نیکو کاری نخواهید زسیک تا از آن چه دوست دارید. انفاق کنید و 
از هر جه انفاق کنید. قطعا خدا بدان داناست] 

۱) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم»از پدرش, از عمر بن عبد العزیز, از 
یونس بن ظبیان, نقل کرده است؟ که اتام صادق علیه السلام اين آیه را چنین خواند: 
«لن الوا ابر حتى تنفقوً ما تحبٌون» و فرمود: این یه را این گونه بخوان, " 

۲) او همچنین از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بسن عیسی و علی بن 
ابراهیم, از پدرش, و همگی از حسن بن محبوب. از ابو ولاد حناط نقل کرده است 
که وی از امام صادق عليه السلام پرسیده است: مقصود خداوند عز و جل از احسان 
در ايه «و بالوالدین احسانا» چه می‌باشد! امام صادق عليه السلام جواب داد: 
احسان. یعنی این که همراه خوبی برای آن دو باشی و آنها را وادار نکنی که از تو 
چیزی بخواهند که به آن نیاز دارند. هر چند افراد بی‌نیازی باشند. مگر خداوند عز 
و جل نفرموده است: «لن تناو الب خی فقو مما تحبُون» " 


۱- مجمع البيان. ج 5 ص A‏ 
۲- کافی» ج ۸ ص ۱۸۲۳ جح ۳۰۹ 
۳- کافی ج ۲ ص ۴ ح ۱ 
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۳) عياشی. از يونس بن ظبیان E E‏ سم اب 
اجنین غرالته انت «أن تناو البح حتی تفقوا ما تحیُون». ' 

۴) مفضل بن عمر می‌گوید: روزی بر امام صادق عليه السلام وارد شدم و 
چیزی هم همراهم بود. آن را جلوی امام گذاشتم. پرسید: این جیست؟ گفتم: ایسن 
هدیه بردگان و بندگان تو است. 

فرمود: ای مفضل! پذیرش این و دیگر چیزهایی که می‌پذیرم از روی نیاز مسن 
به آنها نیست؛ آن را می‌پذیرم تا بدان پاک شوند. سپس ادامه داد و گفت: از پدرم 
شنیدم: اگر یک سال بر هر کس بگذرد و از مال او چیزی به ما نرسد. چه کم باشد 
چه زیاد. خداوند در روز قیامت به او نگاه نمی‌کند. مر این که او را مورد عضو 
قرار دهد. سپس فرمود: ای مفضل! اين از فرائضی است که خداوند آن را بر شیعیان 

ااج گر دانیده است؛ همچنان که در کتابش فرموده است: «لّن الوا سر حى 

تقو ما 2 تحیُون». آن بر و پاکی و آن تقوی و راه هدایت و آن دروازه لو تا 
ای ر وود ر ی و و و تیم و از 
خداوند. درخواست کنید. بر حذر می‌دارم یأر این که از احدی از فقها چیسزی 
بیرسید که به شما مربوط نباشد و یا این اک99وناه آن را از شما پنهان داشته 
باشد " 

۵) محمد بن یعقوب. از تعدای از یاران ماء از تهب ابی عبداله. از محمد 
بن شعیب, از حسین بن حسن, از عاصم. از یونس, از فردی که اسمش را ذکر کرد. 
از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: من با ثبکر, صدقه می‌دهسم. از 
او سئوال شد با شکر؟ فرمود: بلی. هیج چیز را به اندازه شکر دوست ندارم و مایل 
هستم که با چیزی صدقه بدهم که از همه چیز بیشتر دوست دارم." 

۶ علی بن ابراهیم: در باره این ايه فرموده است: یعنی به باداش نمی‌رسید, 
مگر این که حق خاندان محمد صلی الله علیه و آله را که شامل خمس و غنایم و 
مالیات است به آنها باز گر داب" 

۷ ابو علی طبرسی به نقل از ابن عمر می‌گوید: از پیامبر صلی الله علیه و آله 


Af تقسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲۰۷ ج‎ -١ 
۸۵ تفسیر عیاشی,ج ۱ ص ۲۰۷ ج‎ -۲ 
۲ کافی؛ ج ۴ ص ۱ سم‎ -۳ 
.۱۱۵ تفسیر قمی» ج ۱. ص‎ -۴ 
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ا آل عس ان 


در باره این آیه سئوال شد. فرمود: یعنی این که بنده‌ای مال خود را ببخشد. در 
حالی که فردی بخیل و دوست دار دنیا باشد و امیدوار باشد که پولدار شود و از فقر 
۱ 


بتر سد. 


کل الما کان ج اي سای لا رزیل تیه مق آن رل 
رال و روما ٍن؛ یل کی 
داك اوا کیت لو (۹8) 


[همه خوراکی‌ها بر فرزندان اسرائیل حلال بود جز آن چه پیش از نزول 
تورات. اسرائیل (=بعقوب) بر خویشتن حرام ساخته بود. بگو: اگر (جز این است و) 
راست می گویید. تورات را بیاورید و آن را بخوانید] 

۱) على بن ابراهیم: امام عليه السلام فرمود: حضرت یعقوب عليه السلام دچار 
بیماری عرق النساء [سیاتیک] پود و به خاطر آن گوشت شتر را بر خود حرام کرد. 
بهودیان گفتند: کوشست ینودای ورام فده است. خداوند در جواب آنها 
فر مود: «قل فأتوا بالتوراة فانلوها ان نتم صادقین». اسرائیل رگ ازراب 
خودش حرام کرد ومراي مردم خرام نگردانید. این حکایت قوم بهود است و لفظ 
آن لفظ خبر است " 

۲) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیسی, از احمد بن محمد و یا شخص 
دیگری, از ابن محبوب. از عبدالعزیز عبدی, از عبدالله بن ابی یعفور, از امام صادق 
عليه السلام نقل کرده است که فرمود: بنی اسرائیل وقتی گوشت شتر می‌خوردنده 
خاصره ایشان درد E‏ گوشت شتر را بر خودش حرام کردند 
و این ماجرا قبل از نزول تورات بود؛ اما وقتی تورات ازل شد. بنی اسسرائیل آن را 
حرام نکردند؛ ولی نمی‌خوردند." 

۲ عیاشی. از عد بن اې بور هل کرد است که از ا 
السلام در باره آیه «گل الطعام گان حلا نی اسرائیل 1 مَاحرم إشرآئيل على 


۲- نفسیر قمی. ج ۱ ص ۱۱۵ 
۳- کافی. ج ۵ ص ۳۰۶ ج 
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نفسبه» پرسیدم امام فرمود: هر گاه بنی (سرائیل گوشت شتر می‌خوردند درد 
خاصره ایشان زیاد می‌شد و به همین خاطر. گوشت شتر را بر خودشان حرام کسرده 
بودند و این ماجرا قبل از نزول تورات بود. وقتی تورات نازل شد آن را حرام 
ES‏ 1 

۴ عمر بن يزيد می گوید: به ابوالحسن عليه السلام نامه نوشتم و از او در باره 
مردی پرسیدم که بنده خود را تدبیر کرده است؛ یعنی به او گفته: بعد از مرگ مسن, 
تو آزادی؛ آیا می تواند او را بفروشد؟ حضرت فرمود: در قرآن آمده است: «گا 
الطَعام كان حلا بى (سرائیل إلا ما خر یل على تفيه» " 


لنویل راهم وکین رک .)٩0(‏ 

[پس کسانی که بعد از این بر خدا دروغ بندند. آنان خود ستمکارانند * بگو: 
خدا راست کف ET‏ ابراهیم که حق گرا بود و از مشرکان لبود سروی 
کنید] 

0( عیاشی, از حبابه والبیه, از امام پخبسين ليه البلام یل ۵ اسنت کته فرمود: 
کسی را نمی‌شناسم که بر دین ابراهیم بالیستی اجن ظط هاشیعیان ما. صالح آن را این 
گونه روایت کرده است: هیچ کس بر دین ابرراهیم نیست. وبجابر چنین روایت کرده 
است: من کسی را نمی‌شناسم که بر دين آبراهیم عليه السلام باشد. " 


ئبني وضع لاس لي که مارا دی ال )٩0(‏ فیه یاک 
نات مقا راهم ومن دعلا ایتا وه عل الاس چم لیب من استطاع إل سيلا 
وم کر اسه عنم عن مالين (۹۷). 

[در حقبقت. نخستین خانه‌ای که برای (عبادت) مردم نهاده شده. همان است 


که در مکه است و مبارک و برای جهانیان (مایه) هدایت است * در آن نشانه‌هایی 
روشن است (از جمله) مقام ابراهیم است و هر که در آن دراید در امان است و 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۰۸ ح ۸۶ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۰۲۰۸ ح ۸۷ 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۰ ص ۲۰۸ ح ۸۸ 
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۳۹ آل عمران 


برای خداء حج آن خانه بر عهده مردم است؛ (البته بر) کسی که بتواند به سوی آن 
راه یابد و هر که کفر ورزد, یقینا خداوند از جهانیان بی‌نیاز است] 

۱) محمد بن يعقوب, از تعدادی از یاران ما. از احمد بن محمد از علی بن 
حکم. از سیف بن عمیره. از ابو زراره تمیمی, از ابو احسان, از امام باقر عليه السلام 
نقل کرده است که فرمود: وقتی خداوند عز و جل خواست زمین را به وجود بیاورد. 
به بادها دستور داد که بر سطح آب بوزند و موح ایجاد کنند. سپس کف کرده و به 
یک کف واحد او یج ون 
آن را به کوهی از کف تبدیل ساخت. آن ¿ گاه زمین را در زیر | ن گسترانید و این 
همان سخن خداوند متعال است که می‌فرماید. «ان آّل بت وضع للناس نی 
ية ما رگا» همچنین از سیف بن عمیر» از ابویک حضرمی. از امام صادق علیسه 
السلام روایتی شبیه این نقل شده است 

۲) از محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش. از بی بن موب »از 
ابن سنان, از امام صادق عليه السلام نقل شده است که در باره: : «إن ن ول بيت وضع 
اس یک مارکا و مین * فی آنات سنات» فرسود: : مقتصود از 
بینات. مقام ابراهيم عليه السلا OS‏ و نوی 
زوف آن شی پست و ای جر رة و منت انساغیل فی بات" 

۳ از محمد بن 4 َو برای از پدرش, 7 ال یت 1 
معاوية بن عمّار نقل شده است که: به امام صادق علیه السلام گفتم: رو به مکه نماز 
می‌خواندم که یک زن جلوی من نشسته بود و يا این که در حال عبور بود. جواب 
داد: اشکالی ندارد. مکه. بکه نامیده شده است؛ زیرا مردان و زنان در آن ازدحام 
کت 

۳ از محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از پدرش از ابن محبوب. از 
عبدلله بن سنان نقل شده است که از امام صادق عليه السلام در باره آيه هوشی 
له کان آمنا» پرسیدم که آیا بیت منظور است یا حرم؟ فرمود: هر کس وارد حرم 
شود و به ان یناه ببرد» از خشم خداوند در امان خواهد بود و ار حیوانات وحشی 


۱- کافی» ج ص 8 ح ¥ 
۲- کافی» ج ۴ص و 2 ۵ 
۳- کافی, 0 ص ۵۶ ح۷ 
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و یا پرندگان وارد آن جا شوند. از ترس و اضطراب و یا اذیت در امان خواهند بود 

۱ + ۰ + 

تا این که از حرم خارج شوند. 

حمّاد. از حلبی نقل شده است: که از امام صادق عليه السلام در باره «رَمَن دخلّهٌ 

کان آمنا» پرسیدم. امام جواب داد: اگر بنده‌ای در جایی غیسر از حرم مرتکّب 

جنایتی شود و سپس به حرم پناه ببرد کسی نمی تواند او را در حرم دستگیر کند؛ 

اما از خرید کردن, منع می‌شود؛ نه کسی با او معامله می‌کند و نه به او غذا داده 

می‌شود و نه آب. و کسی با او حرف نمی‌زند. اگر با او این گونه رفتار شود. طولی 

جنایتی مرتکب شود. در همان حرم بر او حد جاری می‌شود؛ چون حرمت حرم را 

۲ 

سعید, از قاسم بن محمد, از علی بن ابی حمزه نقل شده است که از امام صادق عليه 

السلام در باره «وص دَحَلهٌ کان آمنا» برسیلم. فزموّد: اگر دزدی در جایی غیر از 

مکه دزدی کند و یا مرتکب جنایتی بشد وکس ه که بگریزد. دستگیر نمی‌شود 

تا زمانی که در حرم است. مگر این که از آن جا خارج شود؛ اما از خرید کردن منع 

می‌شود و با او داد و سند نمی‌شود و اکٹ همین و نعی‌شود تا این که از ان جا 

خارج شود و دستگیر گردد؛ ولی اگر ان کار را در حرم انجام دهد در همان حرم 
a‏ ۳ 

دستگیر می‌شود. 

۷) از محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از ابن فضال و 
حال, از علبه, از ابو خالد قمَاط. از عبد الخالق صیقل تقل شده است: که از امام 
صادق علیه السلام در باره «وَمّن دَخلَهٌ کان آمنا» پرسیدم و ایشان فرمود: از من 
جیزی را پرسیدی که تا حالا کسی از من نپرسیده است. مکسر آن کسی که خدا 
بخواهد. سپس فرمود: هر کسی قصد این خانه را بکند و بداند که این همان خانه‌ای 
است که خداوند به رفتن به آن جا امر فرموده است و ما اهل بیت صلوات اله علیهم 


۱- کافی. ج ۴ص ۶ ح 3 
۲- کافی, ج ۴ ص ۲۲۶ ح ۱. 
۳- کافی؛ ج ۴ ص ۲۲۷ ح ۳. 


6 6- هار 
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468 آل همان 


اجمعین را بشناسد. طوری که حق شناخت ما را به جا بیاورد. در دنیا و آخرت در 
امن و امان می‌باشد.! 

۸ ابن بابویه. از پدرش. از سعد بن عبداله, از توب بن نوح. از صفوان بن 
بحبی, از معاوية بن عثار تقل کرده است که از امام صادق علیه السلام در باره 
پرندگان اهلی که وارد حرم شده بودند. سئوال شد. فرمود: نباید به آنها آسیبی 
برسد؛ جون خداوند عز و جل می‌فرماید: «وَمَن دخله کان آمنا».۲ 

)٩‏ ابن پابویه با سند خود. از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که در 
باره «وَمن دَخْلهُ کان آمنا» فرمود: در باره قائم اهل بیت عجل الله تصالی فرجه 
الشریف می‌باشد. هر کس با او بیعت کند و همراه او داخل شود و با او دست بیعت 
ب و ور ور اران کی ال دز اما افد برد * 

۰ از او از پدرش. از سعد بن عبداله, از محمد بن حسین. از جعفر بن بشین 
از عرزمی, از امام صادق عليه السلام تقل شده است که فرمود: کف بکه ناسین خر 
است» چون مردم در آن مکان دور هم جمع می‌شوند." 

۱ از او. از محمد بن.نوسی بگرمتوکل. از علی بن حسین سعد آبادی, از 
احمد بن عبداله برقی, از بسن محبوی, از عبداله بن سنان نقل کرده است: از 
امام صادق علیه السلام پرسیدم: جرا بد کمبه, بکه گفته‌اند؟ جواب داد: به خاطر 
گریه مردم در اطراف و در ال ای 

۲ از او از پدرش. از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی. از 
حسین بن سعید. از علی بن نعمان, از سعید بن عبداله اعرج» از امام صادق عليه 
السلام نقل شده است که فرمود: مکان خانه خداء بکه نام دارد و مکه نام آن شهر 
است ۲ 

۳ از او از محمد بن حسن, از محمد بن حسن صفار, از عباس بن مروف 
از علی بن مهزیار, از فضاله. از ابان. از فضیل, از امام باقر عليه السلام تقل شده 


۱- کافی. ج ۲ ص ۵۴۵ ح ۲۵. 

۲- علل الشرأئم ج ۲ ص ۱۵۹ باب ۲۰۶ ح ۱. چاپ اعلمی. 
۳- علل الشرائع. ج ۱. ص ۱۱۱ باب ۸۱ ح ۵. 

۲- علل الشرائم. ج ۲, ص ۱۰۰ پاپ ۱۳۷ ۱. 

۵- علل الشرائع, ج ۲, ص ۱۰۰ باب ۰۱۳۷ ج ۲. 

۶- علل الشرائع. ج ۲. ص ۱۰۰ باب ۰۱۳۷ ح ۳. 
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است که فرمود: مکه به این خاطر بکه نامیده شده است که مردان و زنان در آن 
ازدحام می‌کنند و زنان در آن جا در مقابل تو و در سمت راست و چپ تو و به 
همراه تو نماز می‌خوانند و اشکالی ندارد؛ اما در دیگر شهرها این امر مکروه 
ا 

۴) از او از بدرش, از سعد بن عبدالّه, از احمد و عبداله فرزندان محمد بن 
عیسیء» از محمد بن ابی عمیر, از حمّاد بن عثمان, از عبیداله بن علی حلبی نقل 
شده است که از امام صادق عليه السلام پرسیدم: جرا مکه, بکه نامیده شده است؟ 
فرمود: وخ کی از مردم در آن چا می دیگر را با دنت ود کار یزد 

۵) علی بن ايراهيم, از پدرش, از ابن ابی عمیر. از حفص بن بختری. از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده است که ایشان در باره مردی که در خارج از حرم 
مرتکب جنایت بشود و سپس به حرم پناه ببرد. فرمود: بر او حد جاری نمی‌شود؛ 
ولی نه کسی با او صحبت می‌کند و نه آب و غذا به او داده می‌شود و به او چیزی 
فروخته نمی‌شود. اگر این کارها را انجام دهند و امکاناتی در اختیارش قرار نگیرد 
در استانه خروج قرار مي‌گیرد و آن گاه باو حد تجاری می شود. اگر در داخل 
حرم مرتکب جنایتی بشود, در داخل حرم. حابر آو چاری می‌شود؛ زبرا حرمت 
حرم را نگاه نداشته است." 

۶) عیاشی از عبدالصمد بن سعد نقل کرده اسّت؟ ابو جعفر خواست خانه‌های 
اهل مکه را از آنان بخرد و به مسجد بیفزاید؛ اما قبول نکردند. آنها را تشویق کرد؛ 
اما نیذیرفتند. او ناراحت شد و به نزد امام صادق علیه السلام آمد به ایشان گفشت: 
من از این مردم خواستم که قسمتی از خانه‌ها و حياط ان را بدهند تا به مسجد 
بیفزاییم؛ اما این اجازه را به من ندادند و مرا سخت ناراحت کردند.امام صادق عليه 
السلام گفتند: غمگین نباش, زیرا حجّت تو در مقابل ایشان واضح و آشکار است. 
گفت: با جه دلیلی برای ایشان حجت بیاورم؟ فرمود: : با کتاب خدا. یس گفت: در 
کجای کتاب خدا؟ حضرت این ایه را خواندند: «ٍن ول بت وضع لاس للذی 
یک خداوند به تو خبر داده است که اولین خانه‌ای که برای مردم ساخته شده 


1- 8 وت ات 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


66 جرا 


امت ان ات که در یک است: اگر ان خانه‌ها ول از کمیه در ماران نوده 
است. پس متعلق به آنها است؛ اما اگر خانه کعبه, قدیمی‌تر باشد. آن ن حياط و 
محوطهء ای ید نخانه کی است ت. ابو جعفر با این ده برای آنها دلیل و برهسان 
آورد. آن گاه به او گفتند: هر کاری دوست داری بک 

۷ از حسن بن علی بن نعمان نقل شده است: وقتی مهدی, خلیفه عباسی, در 
مسجد الحرام به ابادی و عمران مشفول بود. در حياط مسجد خانه‌ای پود که آن را 
از صاحبانش طلب کرد؛ اما آنها نپذیرفتند. در این باره با فقها صحبت کرد. همگی 
به او گفتند: شایسته نیست که ملک غصبی در داخل مسجد الحرام قرار دهی. علی 
بن یقطین به او گفت: ای امیرالمزمنین! اگر به اسسام موسی عليه السلام نامه‌ای 
بنویسی به تو خواهد گفت که در این باره چه بايد بکنی. او هم به والی مدینه 
نامه‌ای نوشت تا از امام موسی علیه‌السلام بپرسد در باره خانه‌ای که خواسته‌ایم آن 
را جزء مسجد الحرام قرار دهیم؛ اما صاحب أن نمی‌پذیرد. چه کار باید کرد و راه 
خروج از این مشکل چیست؟ والی مدینه موضوع را به امام موسی بن جعضر عليه 
السلام گفت و او هم پرسید:.ایا باید حتما جواب بدهم؟ گفت: بلی, بايد جواب داد. 
امام فرمود: بنویس: بسم الله الرحمن ن الرحیم. اگر خانه کعبه بعد از خانه‌های مردم 
ساخته شد پس مردم سرا اي تملک یا آن و اگر سردم حیاط 

کمبه را تملک کرده‌انده ہم اسیا ا تک این حياط از آن کعبه باشد. وقتی 
نامه به دست مهدی رسید, آن را گرفت و بوسید و دستور داد که آن خانه را ویران 
کنند. صاحبان آن خانه نزد امام موسی کاظم علیه السلام آمدند و از او خواستند که 
در باره قیمت آن خانه نامه‌ای به مهدی بنویسد. امام هم نامه‌ای به او نوشت و از او 
خواست بخشی از بهای آن خانه را به آنها بپردازد وی نیز آنها را راضی کرد" 

۸ از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام نقل شده است که فرمود: 
همان ن گونه که خداوند متعال خود را وصف کرده ےہ فر کن او چ ا بود و آب 
بر روی هوا و هوا هم جاری نمی‌شود و هیچ آفریده‌ای ج جز آپ یود واب کر اد 
زمان. شیرین و گوارا بود. وقنی خداوند خواست زمین را بیافریند. به بادهای 
چهارگانه دستور داد که بر سطح آب بوزند تا این که موج به وجود آمد. سپس کف 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۰۲۰۸ ج A۹‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص 0 1 
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کرد. په صورت یک کف واحد؛ سپس آنها را در ییک مکانی جمع کرد. آن ¿ گاه 
خداوند امر کرد و آن به وهی از کف تبدیل شد سی رتیت زا دز وی او 
گستراید.آن + گاه گفت -: «ان ول بيت وضع للشاس آلذی یه ماركا دی 
لْعالیین».۱ 

٩‏ زراره می‌گوید از امام باقر علیه السلام سئوال شد: آیا قبل از بعشت پیامبر 
صلی اله علیه و آله» مردم برای حج به کعبه می‌رفتند؟ گفت: بلی, آنها نمی‌دانند که 
مردم برای حج به آن جا می‌رفتند. من به شما بگویم که آدم و نوح و سلیمان عليه 
السلام به همراه جن و انس و پرندگان برای حج به خانه کعبه رفتند. موسی عليه 
السلام سوار بر شتر قرمز رنگ به حج رفت و می گفت: : لییک. لبیک. به فرموده 
یداو ند «ٍن آول یت وضیع لثاس دی یک ماک وهی للْعالّمين» ' 

۰ عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: مکه. 
تمامی آن شهر می‌باشد و بکه. محل آن سنگی است که مردم در آن جا ازدحام 
نك" 

۱) جابر از امام صادق عليه السلا م اقل کرده است که فرمود: بکه, مکان خانه 
کعبه است و مکه حرم می‌باشد و همان است قتا خاو فرموده: هومن دنه گان 
آمنا» ؟ 

۲ حلبی می گوید: از امام صاذق عليه السلام پرسیدم: جرا مکه, بکه نامیده 
شده است؟ فرمود: چون در آن جا بعضی از مردم, برخی دیگر را با دست‌هایشان 
کنار می‌زنند ° ۱ 

۳ جابر می گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: بکه» مکانی است که کعبه در 
ان است وامکه ای عخاهای است که سم قامل آن هش شود" 

۲ حلبی از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: در سنگی از 
سنگ‌های خانه کعبه نوشته‌ای یافته شده است با این مضمون: من همان خدا هستم, 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۰۱ ص ۰۲۰۹ ح ۱ 
۲- تفسیر عیاشی» ح ۱ ص ۰۲۱۰ ح 41 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۱۰ ح .٩۲‏ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۰۲۱۰ .٩۳‏ 
۶- تفسیر عیاشی, ج ۱ء ص ۲۱۰ ح ۶. 
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صاحب بکه. و در همان روزی آن را آفریدم که آسمان‌ها و زمین و خورشید و ماه 
و آن دو کوه را خلق کردم و آنها را با هفت فرشته در برگرفتم. در سنگ دیگری 
نیز نوشته شده بود: این بیت الله الحرام است که در بکه قرار دارد. خداوند. رزق و 
روزی مردمان آن جا را از سه طریق بر عهده گرفته است؛ گوشت و آب را مبارک 
آنان گردانیده است. ابراهیم علیه السلام اولین کسی بود که آن را هدیه کرد و 

۵) على بن جعفر بن محمد از برادرش امام موسی عليه السلام نقل کرده 
است که ایشان در جواب این که چرا مکه را بکه نامیده‌اند. فرمود: زیرا مردم در آن 
چا با دست به همدیگر فشار وارد می‌کنند؛ یعتی در آن مسجد در اطراف کعبه. مردم 
با دس دیک را کار می زد 

۶ ابن سنان می‌گوید: از امام صادق عليه السلام پرسیدم در آیه «فیه یات 
بَیْتَات» منظور از این آیات بیّنات چیست؟ گفت: مقام ابراهیم. هنگامی که بر آن 
ایستاد و جای دو پایش در آن نقش بست؛ حجرالاسود و منزل اسماعیل عليه 
السلام. 

۷ ) محمد بن مسلم م ۍگوید از امام باقر عليه السلام پر سبدم: منظور خداوند 
از ايه «فیه ایات بیغات» جیست؟ فرمود: هر که دجار ترس می‌شود. در آن در امن 
و امان است؛ مادامی کح ی اومتَکوذاحلاوتند که موجسب دستگیری او بشود. 
وجود نداشته باشد. گفتم: بنابراین آیا می‌توان گفت کسی که به محاربه خدا و 
رسولش برخاسته و در زمین به فساد مشغول است. در آن در امن و آمان است؟ 
فرمود: داستان او مانند داستان کسی است که در جاده کمین بگذارد و گوسفندی و 
یا چیزی بگیرد. امام هر کاری بخواهد با او می‌کند. آن گاه از او در باره پرنده‌ای که 
داخل حرم می‌شود. پرسیدم: فرمود: نه گرفته می‌شود و نه مورد آزار قرار می‌گیرد؛ 
جون خداوند می‌فرماید: «وَمُن ۳۹ کان آمنا». ' 

۸ عبدائّه بن سنان می‌گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم, آیا در آید 
«رَمُن دخله کان امنا» منظور خانه کعبه است يا حرم؟ فرمود: هر یک از مردم 


۱- تفسیر عیاشی» ج 1 ص ۰ج ¥ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ٣‏ ص ۱ح ۰۹۸ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۱« ۹۹ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۱۲ ج ۰ 
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داخل حرم بشوند و به آن پناه بیاورند در امن و امان هستند. هر مزمنی که داخل 
خانه کعبه شود و به آن پناه آورد از خشم خدا در امن و امان است و هر یک از 
حیوانات وحشی و درندگان و پرندگان وارد حرم شوند. آنها هم از رانده شدن و یا 
اذیت و آزار در امان هستند تا این که از حرم خارج شوند.! 

٩‏ هشام بن سالم می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس وارد مکه 
و داخل مسجد الحرام بشود و حق و حرمت ما را بشناسد. همان قدر که به حسق و 
حرمت مکه پی برده است. خداوند گناهش را می‌بخشد و او را از امر دنیا و آخرت 
که برای او اهمیت دارد. بی‌نیاز می‌سازد. و این کلام خداوند است که می‌فرماید: 
«ومن لَه کان آمنا».۲ 

۰ مثنی می گوید: از امام صادق عليه السلام کر ناد اه «ومن دخله كان 
آمنا» پرسیدم. فرمود؛ اگر دزدی در بیرون از حرم کاری انجام دهد سپس داخل 
حرم بشود. لازم نیست کسی او را دستگیر کند؛ اما از خرید کردن منع می‌شود. هیچ 
کس با او معامله نکند و کسی با او حرف نزند.اگر این کارها را انجام دهند و 
امکانات در اختیار او قرار ندهند. در آستانڈ خر وج قرار س هه ون دک نید 
و وقتی دستگیر شد. حدّ بر او جاری می‌شود. اگر دار داخل حرم کاری انجام دهد 
دستگیر شده و حد در حرم بر او جاری می‌شود. زیرا کسی که در حرم مرتکب 
جنایتی شده, حد در خود حرم بر او جاری ی 

۱ ) عبدالّه بن سنان به نقل از امام صادق عليه السلام در باره صیدی که 
خارج از حرم صید شود و داخل حرم آورده شود فرمود: وقتی داخل حرم شود 
ذبح نمی‌شود. خداوند می‌فرماید «ومن دخله کان آمنا»." 

۲ عمران حلبی به نقل از امام صادق در باره «ومَن دَخله گان آمنا» 
می‌گوید: اگر بنده‌ای در بیرون حرم کار بدی انجام دهد. سپس به حرم بگریزد, 
شایسته نیست که دستگیر شود؛ ولی از خرید کردن منع می‌شود و کسی با او معامله 
نمی‌کند و نه طعام داده می‌شود و نه آب و نه کسی با او سخن می‌گوید. اگر این کار 
در مورد او اجرا شود در آستانه خروح قرار می کیرد و کی مر هتفه لب اک 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۲۱۲ ح ۱۰۱. 
“٣‏ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۱۲ ح ۱۰۲ 
۳- تفسیر عیاشی. ج ١۱‏ ص ۰۲۱۳ ج ۳« 
۴- تفسیر عیاشی؛ ج ١۱‏ ص ۲۱۳؛ ج ۱۰۴ 
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0 4 آل همران 


جرم او در حرم صورت گیرد در همان جا دستگیر می‌شود.! 
۳ ) عبد الخالق صیقل می گوید از امام صادق عليه السلام در باره «وّمّن ذخله 
کان آمنا» پرسیدم: فرمود: در باره چیزی از من سئوال کردی که هیچ کس از آن 
نیرسیده بود. مگر آن کس که خدا بخواهد. سپس فرمود: هر کس قصد رفتن به کعبه 
را کند و بداند این همان خانه‌ای است که خداوند به رفتن به آن جا امر کرده است و 
ما اهل بیت را بشناسد و حق این شناخت را بجا بیاورد. در دنیا و اخرت در امان 
۲ 
۴) علی بن عبدالعزیز می‌گوید: به امام صادق عليه السلام گفتم: جانم فدایت 
باد. مقصود خداوند از «آیَات ییات مقام ابراهیم وَمّن دَخلهٌ کان امنا» جه کسانی 


۳ 


می‌باشند در حالی که بعضی وقت‌ها مرجثة و قدری‌ها (جیرسون) و حروری‌ها و 
زنادقه که به خدا ایمان ندارند هم در آن جا وارد می‌شوند؟ فرمود: نه. هیچ کرامتی 
ندارند. پرسیدم: جانم فدایت» پس منظور چه کسانی هستند؟ فرمود: هر کس داخل 
ای شوه و سے تا را پیا ان کات که را اس ار کاغانی 
خارج می‌شود و غم واندوه وت از او رفع و 

۵ شیخ مفید در کتاب اختصاص از پیامبر صلی الله عليه و اله نقل کرده 
است که از او در باره اولین ساختمانی که خداوند در روی زمین بنا کرده است؛ 
سئوال شد. رسول خدا صلی اه عليه و له فرمود: دک هسام ات تور شک 
است و این کلام خداوند نت که ی راید «ن ارل ّت وضع لاس اذى ببكة 
هبار کا» گفت: : راست گفتی ای محمد" 

۶ ابن شهر آشوب به نقل از امام على عليه السلام در باره «ن آول بت 
وضع لاس» گفته است: ای او ها ابا او ال اوه ایا رو 
قبل از آن نیز خانه‌هایی بوده است؛ ولی آن اوّلین خانه‌ای است که برای مردم 
O ES E U GR‏ اولین کسی 


و و 0 


۱- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۰۲۱۳ ۱۰۵. 

۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲۱۳ ح ۱۰۶. 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص 2.۲۱۳ ۱۰۷. 

۳- اختصاص, ص ۵۰ 

۵- جرهم. قبیله‌ای است در یمن. اسماعیل عليه السلام از آن قبیله رن گرفت, امون 
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ان وا سای سس وی ان د و له ان را ماع پار دیکت وب ان خد و 
قریش آن را ہنا کردند.! 


خی ابات تا تقام برام من دخان آم وله على الا تن 
اسا ع هسبلا ومن رن اده نیع عن مالين (۹۷). 


اش در امان است و برای خدا حج آن خانه بر عهده مردم است. (البته بر) کسی 
که بتواند به سوی آن راه یابد و هر که کفر ورزد. بقینا خداوند از جهانیان بی‌نیاز 
است | 

۱ محمد بن یعقوب. از تعدادی از یاران ما از سهل بن زياد از موسی بن 
قاسم بجلی و محمد بن یحیی» از عمرکی بن علی. و همگی آنها از علی بن جعفره 
از پرادرش امام موسی عليه السلام نقل کردم |اشتقر که ایشان فرمود: خداوند عز و 
جل. حج را در هر سال بر توانگران, واچب گردائیده! ست. همان طور که فرموده 
نب مرو هلی اش جع یت تال ییا وت کر اه نی عن 
کک 

۲) از او از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی بصیر, از عمر بن اذینه 
روایت شده که گفت: به امام صادق عليه السلام نامه نوشتم و بعضی از مسائل را به 
همراه این بکیر و بعضی دیگر را به همراهی ابوالعباس برای ایشان نوشتم. با املای 
a‏ و جواب آمده : در باره آیه «رللّه على الاس حح بت من استطاع 
ْم شپلا» از من رسیدی: مقصود خداوند. هم حج است و هم عمره, چون هر دو 


المحیط مادة جر هم ». 
۱ مناقب. ج ۷ ص ۳ 
۲- کافی؛ ج f‏ ص ۶۵ ح ۵. 
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حلبی از امام صادق عليه السلام در باره آبه «ولّه على الاس جج لت من 
استطّاع له سبلا من کف قٍن لله نی عن العالمین» پرسید: آن راه چیست؟ امام 
فرمود: این که چیزی داشته باشد و بتواند با أن به حج برود. گفتم: اکر کسی جر 
به او بدهد که بتواند با آن به حج برود. ولی او خجالت لث بکشا: ایا او ۋۇم 
کسانی است که مستطیع هستند و برای حج راهی پیدا کرده‌اند؟ فرمود: بلی» چرا 
باید خجالت بکشد. هر چند سوار بر شتر بینی بریده و دم بریده باشد و اگر بتواند 
مقداری پیاده و مقداری سواره برود» باید حج را انجام دهد" 

RS تن‎ EOE 

ه است که حفص کناسی از امام صادق عليه السلام در باره «وللّم على الناس حج 
تتن اشا اب لا تال کرد محمد بن یحیی خثعمی می گوید: من 
حضور داشتم. امام عليه السلام فرمود: هر کس صحیح و سالم باشد و در بدنش 
مشکلی نداشته باشد و مالی داشته باشد و توشه و مرکبی داشته باشد. او از کسانی 
است که نوانایی رفتن به حج را دارد؛ یا این که فرمود: از کسانی است که مال دارد. 
حفص کناسی به ايشان گفت* پم کسی سلامت بدنی داشته باشد و توان مالی 
را دارا باشد و توشه و مرکبی هم داشته باشد. پس او همان است که می‌تواند حج را 
به جا بیاورد (مستطیع اسست)؟ امام فرمود: ا 

۵ از ای از تعدادی ار یاران ماساز امد بن محمد از ابن محبوب. از خالد بن 
جریر از ورتم BR a‏ 
استطاع ی سبیلا» سئوال شد. امام فرمود: مردم چه می‌گویند؟ پاسخ داده شد: 
توشه و مرکب. امام صادق عليه السلام فرمود: از امام باقر عليه السلام در اين باره 
سئوال شد. ایشان فرمود: کسی که دارای مرکب و آذوقه باشند. ولی آذوقه او به 
همان نقداری ات که به وسیله آن خانواده خود را تأمین می‌کند و از دیگر مردم 
بی‌نیاز می شود. اگر حق آنان را برداشته و با آن حج برود. آن وقت خانواده‌اش 
هلاک می شود. از او سئوال شد: پس معنای سبیل چیست؟ فرمود: گشاده دستی در 
مال. یعنی وقتی با مقداری از آن به حج می‌رود. مقدار دیگری را باقی بگذارد تا با 
آن خالوادهاشش رانعامین کند: مگر خداوند رکات را راجب کر ده استه لته فقط بر 


۱- کافی» ج ۳ ص FFF‏ 
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کسانی که حداقل دوبست درهم داشته باشند . (وجوب زکات نیز زمانی است که 
سحص؛ درآمد مکفی داشته باشد) 

نوفلی. از سکونی نقل شده است که فردی از جبریون به آمام صادق عليه السلام 
2 ا دول على اس جع مت من استطلع 
باشندة ماج فر مود: از بر توا یعنی تانایی تال و مرکب: تور قدرت بدنی 
نیسیس. آن مرد گفت: مگر چنین نیست که اگر توانایی مال و مرکب داشت. باید حج 
ی ی ی SRS‏ 
فراوانی داشته باشد که بيژ از اوه واه E‏ هرس هی a CE‏ 
نمی‌رود» مگر ای ۰ ین که خداوند عز و جل در این کار به او اجازه بدهد." 

۷ شیخ در کتاب تهذیب با سند خود از حسین بن سعد. از فضاله ب بن ایوب. از 
و RE‏ ی در باره دوہ 
دارای E‏ + ار عم راید خر نآرد 
امکان بیدا نکند و در این حالت بمیرد. در واقتع عکمی از احکام اسلام را بجا 
نیاورده است؛ : حون توائایی آن را داهتّه.است تاکن اقتو می بخواهند او را به حج 
بفرستند و او خجالت بکشد و انجام ندهد. او نیز واجبی را ترک کرده است. اگر 
توان دیگری نداشته باشد. مگر با سوار شدن بر خر بینی بریده و دم بریده, باید این 
کار را بکند. و «من کفر» یعنی کسی که این کار را رها کند و انجام ندهد." 

۸ از او با سند خود, از موسی بن قاسم. از معاوية بن وهب. از صفوان, از 
باره مق لیس جع ات دش | له له فرمود چیزی داشته باشد 
2019 


۱- کافی؛ ع ۴ صں FY,‏ ح٣‏ 
۲- کافی: 3 ,۳ ص #۷ 
۳ تهدیب» ج ۵ ص ۸ ح ۵۲ 
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5 آل عم ان 


بر خر بینی بربده و دم بریده باشد. اگر مسی‌تواند مقداری پیاده برود و مقداری 
سواره, باید این کار را بکند." 

٩‏ و نیز از او با سند خود از احمد بن محمد از حسین» از قاسم بن محمد. از 
علی. از ابو بصیر. اما صادی یه اس چ ۳2 ست که در باره «ولله علی 
الناس حح ابیت من اسنتطاع اه ر یلا » فرمود: اگر مرکبی ندارد. پیاده برود. گفتم: 
ار قادر به پیاده‌روی نباشد؟ گفت: پیاده و سواره برود. گفت: اگر توانایی نداشته 
باشد؟ گفت: خادم گروهی بشود و با آنهاپرود. شخ گفته است ت: این خبر حمل بر 
استحباب (مستحب بودن) می‌شود.! 

۰) عیّاشی. از ابراهيم بن علی, از عبدالعظیم بن عبداله بن علی بن حسن بن 
زید بن حسن بن علی بن ابی طالب. از حسن بن محبوب. از معاويية بن عمّار. از 
امام صادق علیهالسلامنقل کر ده است که ایشان در باره «ولله على ااس جح 
یت مَن استطاع یه سّبيلا» فرمود: ۴۳ ین در مورد کسی است که ثروت و سلامتی 
بدنی داشته باشد و اگر به خاطر تجارت. آن را به تأخیر بیندازد و آمکان حج نیابد 
و بر همان حال بمیرده در واقع جکمی ,از احکام اسلام را رها کرده است. اگر حسج 
را بجا نیاورد و او توانایی داشتهٌ باشد و آگر کسی بخواهد او را با خودش ببرد و او 
امتناع کند و انجام ندهد. پس چاره‌ای ندارد مگر این که سوار بر خر بینی بریده و 
دم بریده برای حج خار م شود. خداوند فزموده است: «وَمُن کف فان الله غڼی عن 
العالمین». هر کسی حج را بجا نیاورد در واقع کفر ورزیده | ست. چرا کافر نباشد در 
حالی که حکمی از احکام اسلام را بجا نهاورده است. خداوند عز و جل می‌فرمایمد: 
احج هر وتات فن فرض فهن ال فلا رفت ولا فشوق ولا جدال فى 
الحم 4 [حج در ماه‌های معینی است» پس هر کس در اين (ماه‌ها) حح را لبر 
خود) واجب گرداند (بداند که) در اتنای حج» همبستری و گناه و جدال (روا) 
نیست] پس انجام فریضه حج. لبیک گفتن است و لباس احرام پوشیدن و تقلید 
کردن. هر کدام از اینها را انجام دهد فریضه حج را بجا آورده است و حح فقط در 
این ماه‌هایی که خداوند فرموده است صورت می‌گیرد: «الحج آشهر معلومَات» ' 

۱- تهذیب. ج ۵ ص ۳ م ۴ 

۲- تهذیب. ج ۸۵ ص 2۱۰ ۲۶ و استبصاره ج ۲. ص ۱۴۱. 

۳- بقرة:/ ۰۱۹۷ 

۴- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲۱۳ ح ۱۰۸. 
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۱ زراره به تقل از امام باقر علیه السلام می‌گوید: اسلام بر پنج چیز بنا هاده 
شده است: بر نماز و زکات و حج و روزه و ولایت. پرسیدم: کدام یک از اینها بر تر 
است؟ گفت: ولایت. برترین آنها است؛ زیرا ولایت. کلید آنها است و والی راهنما و 
راه پلد آنها است. پرسیدم: پس از آن کدام برتر است؟ گفت: نماز. رسول خدا صلی 
الله عليه و آله فرموده است: «نماز ستون دین شما است.» پرسیدم: پس از آن کدام 
برتر است؟ فرمود: زکات. زیرا آن را قرین نماز قرار داد و خودش قبل از زکات 
نماز گزارد. رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: زکات گناهان را از بین می‌برد. 
پرسیدم: پس از زکات کدام پرتر است؟ فرمود: حج چون خداوند می‌فرماید: «ولله 
على الاس حج ابیت من استطاع له سبیلاً و مُن کر ان اله غنی عن الصالمین». 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سک پذیرفته شده باشد, بهتر از بیست 
نماز نافله است و هر کسی به طواف خانه کعبه برود و هفت بار دور آن بگردد و دو 
رکمت نمازش را درست به جا بیاورد. آمرزیده می‌شود. در باره (منزلت و شواب) 
یوم عرفه و یوم مزدلفه نیز سخن گفت. سپس گفتم بس از حسج چیسست؟ فرمود: 
روزه. گفتم: چرا روزه در آخر قرار گرفته اشت؟ فرّمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرموده است: «روزه سپر آتش جهنم اسبٌ». سپس فرمود: برترین چیزها 
آنهایی هستند که نتوانی بدون بازگشت به انهاً و ادآی آنها توبه کنی. نماز و زکات و 
حج و ولایت از آن چیزهایی هستند که هیچ یر جرا بجا آزردن آنها جایشان را پر 
نمی‌کند. اما روزه را اگر نگیری و یا افطار کنی و یا در سفر باشی, به جای آن در 
روزهای دیگر روزه می‌گیری و يا به جای آن گناه» فدیه می‌دهی و دیگر نیازی 
یست که قضای آن را بجا بیاوری و مانند آن چهار چیز نیست که هیچ چیز جای 
آنها را نمی‌گیرد.! 

۲ عمر بن اذينة می‌گوید: از امام صادق علیه السلام در باره آیه: «وللّه على 
ناس حح ات من استطاع له سبیلاً» پرسیدم که منظور. حج چ بدون عمره است با 
نه, فرمود: مقصود. هم حج است و هم عمره؛ چون هر دو واجپ هستند." 

۳ از عبدالرحمن بن سیابه. از امام صادق عليه السلام نقل شده است که در 
باره «للّه عّی الناس حج ابیت من استطاع إِلَيْمِ سبیلا» فرمود: هر كس از سلامت 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۱۵ ح ۰ 
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E 5‏ اس آل عمران 


بدنی برخوردار باشد و از نظر مالی در تنگدستی نباشد و مال و مرکسب هم داشته 
باشد. باید حج بگزارد.' 

۴ از او. از کنانی» از امام صادق عليه السلام نقل شده است که در این باره 
فرمود: ار بتواند مقداری را پیاده برود و مقداری را سواره. باید این کار را انجام 
دهد. و در باره «مَن کفر» و 

۵ ابو ربیع شامی گفته است : از امام صادق عليه السلام در باره آبه «وللّه 
على الّاس جح ابیت من استطاع یه سيلا سئوال شد. گفت: مردم چه می گویند؟ 
پاسخ داده شد: مال و مرکب. | ن گاه امام صادق عليه السلام فرمسود: از امام باقر 
علیه السلام در این باره سئوال شد و ایشان فرمود: اگر کسی مال و مرکب داشته 
باشد ولی اذوقه اش به همان مقداری باشد که با ان خانواده‌اش را تامین کند وا 
مردم بی‌نیاز باشد و نزد آنان برود و حق آنان را برداشته و با آن راهی حسج شود 
هلاک شده است. چنین مردمی نیز هلاک شده‌اند. از او سئوال شد: پسس منظور از 
سبیل چیست؟ فرمود: گشاده دست بودن در مال, که اگر با مقداری از آن به حج 
می‌رود. مقداری دپگر را برای اواز معش خانواده‌اش باقی بگذارد. مگر خداوند. 
زکات را بر مردم واجب در دا است؛ البته فقط برای کسانی که حداقل دویست 
دزهم داشته پا 

۶ ابو بصیر م یک وھا که اام ای علب السلام گفتم: به مردی پيشنهاد شده 
است که به حج برود؛ اما او خجالت می‌کشد بپذیرد. آیا او از کسانی است که 
تور این بح ر E‏ قرع اي بلی. به او بگو خجالت نکشد. هر چند سوار 
بر خر دم بر بده باشد و اگر مجبور شود مقداری از راه را پیاده و مقداری را سواره 
برود. اید این کار را انجام دهد" 

۷ ابو اسامة زید شحام می‌گوید از امام صادق عليه السلام در باره ايه «وللهِ 
على الئاس حح امن استطاع هسبلا برسيدم: سل چا و د هیا 
داشته باشد که بتواند با آن په حج برود. گفتم: اگر مالی برای رفتن به حج به او 
پيشنهاد شود و او شرم و حیا کند. در این باره نظر شما چیست؟ فرمود: او جزء 


۱- تفسیر العیاسی, ج ۱. ص ۲۱۵ ح ۱۱۱. 
۲- تفسیر عباشی» ج ۱. ص ۰۲۱۵ ۱۱۲. 
۳- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۲۱۵,ح ۱۱۳. 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۱۶ ح ۱۱۴. 
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کسانی است که استطاعت رفتن دارد و اگر پتواند مقداری از راه را پیاده و مقداری 
را سواره برود باز هم بايد انجام دهد. پرسیدم در باره «و مسن کفر» نظر شما 
چیست؟ ایا در باره حج است؟ فرمود: بلی. منظور. کفران نعمت است. و در خبر 
دیک که زه نیج وی زک حج است." 

۸) ابوبصیر می‌گوید: از امام صادق عليه السلام در باره «مَن استطاع لد 
سَیلا» پرسیدم. ایشان فرمود: برای حج می‌روی واگر راهني نداشتی, يان 
می‌روی. گفتم: قادر به انجام آن نیستم, فرمود: گاهی پیاده و گاهی سواره می‌زوی. 
گفتم: نمی‌توانم این کار را بکنم. فرمود: خدمتکار گروهی می‌شوی و به همراه آنها 
رد 

٩‏ عبدالرحمن بن حجاج می‌گوید از امام صادق علیه السلام در باره «ولله 
على الاس جج ابیت من استطاع یه سبیلا» پرسیدم. فرسود: سلامتی بدنی و 
ٹوائایی مالی. در روایت حقص اعور از اماء صادق غليه السلام تقل شده است: 
قفرت ی و کیش ال 


کیت تون ون ی علبشکرآیاث انه وڪم سول وت تیم 
باقن ری | مرا نتم 4۱۰۱ 

[و چگونه کفر می‌ورزید با این که آیات خدا بر شما خوانده می‌شود و پیامبر 
او میان شماست و هر کس به خدا تمسک جوید, قطعا به راه راست هدایت شده 
است ] 

۱) ابن بابویه. از علی بن فضل بن عباس بغدادی در ری معروف به ایو الحسن 
خیوطی. از احمد بن محمد بن سلیمان بن حارث, از محمّد بن علی بن خلف عطار, 
از حسین اشقر نقل کرده است که از هشام بن حکم پرسیدم؛ معنای این سخن شما 
که امام حتما باید معصوم باشد. چیست؟ گفت: در این باره از امام صادق عليه 
السلام پرسیدم. فرمود: معصوم کسی است که از جانب خداوند از انجام تمامی 


۱- تفسبر عیاشی» ج ۱ ص ۴۶ ۵ 
۲- نشبیر غیاشی, مج ۱. می ۰۲۱۶ 2 ۱۱۷۶ 
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سب 8 - آل عمرآن 


محرمات ممنوع می‌شود. چنان که خداوند تبارک و تعالی در این باره فرموده است: 


۲ 


«وَمَن یعتصم بالله فد دی إلى صراط مستقیم»! 
1 و‌ 2 و 

زینو ها وونل ونم شنلفون(۱۷» 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا آن گونه که حق پرواکردن از اوست. 
پروا کنید و زینهار جز مسلمان نمیرید] 

۱) ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن صفار, 
از امام صادق عليه السلام در باره «اتقواً الله حى تقاته» پرسیدم. ایشان فرمود: 
یعنی که از او اطاعت شود و مورد نافرمانی قرار نگیرد. یاد شود و فراموش نگردد. 
از او سپاسگزاری شود و به او کفر ورزیده نشود. از احمد بن محمد بن خالد برقی. 
سوید. از ابوالحسن, از ابوبصیر, تقل کرده است که سئوالی مانند همان سئوال را از 
امام صادق عليه السلام پرسیدم: ب" 

۲) ابن شهر اشوب از تفسیر وکیم» از سفیان بن مرة همدانی. از عبد خير تقل 
کرده است که از على عليه السلام در باره «یا آیهاالذین منوا انوا الله حى تقانه» 
پرسیدم. فرمود: به خدا قسم, غیر از آهل بیت رسول خدا صلوات الله علیهم اجمعین 
شکر کردیم. پس هرگز به او کفر نمی‌ورزيم. ما از او اطاعت کردیم» یس از او 
نافرمانی نمی‌کنيم. وقتی این آیه نازل شد. صحابه گفتند: ما را طاقت آن نیست. پس 
آیه نازل شد «فاتقوا الل ما استطعتم» [پس تا می‌توانید از خدا پروا بدارید] وکییم 
گفت: تا آن جا که توان داشتید. سپس فرمود: «واسمعوا» [و بشنوید] آن چه را که 

۱- معانی الاخبار, ص ۱۳۲ ح ۲. 

۲- محاسن . ص ۰۲۰۴ ج ۵۰ 


۴- معانی الاخبار, ص ۲۴۰, ح ۱. 
۵- تفاین / ۶ 
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او صلی اله علیه و آله و سلم و اهل بتش در باره آن چه به شما اسر می‌کنند, 
اطاعت کنید.! 

از او پرسیدم: آیه «یا ها الذین آمتوأ اتقو الله حى تقابه ولا تمُوتن الا وأنتم 
مُسلمُون» چگونه خوانده می‌شود؟ پرسید: کدام کلمه؟ گفتم: مسلمون. امام فرمود: 
پاک و منزه است خداوندی که ایمان را پر آنها فرو فرستاده و آنان را مؤمن نامیده 
است. سپس از آنها در باره اسلام می‌پرسد در حالی که ایمان بالاتر از اسلام است؟ 
گفتم: در قرائت رید این گونه خوانده بلج ات امام فرمود: اما در قراشت 

علیه السلام - و آن همان قرآنی است که جبریل بر محمّد صلی اله علیه و آله نازل 
کرده است - چنین آمده است: «إلاً ر آنتم مُسلَمُونٌَ»(پا تشدید لام مسلمون) یعنی 
تسلیم رسول خدا صلی الله علیه و آله. سپس تسلیم امامان پس از او صلوات الله 

۲ 

علیهم اجمعین. ۱ ۲ 

۴ ابو بصیر می‌گوید: از امام صادق عليه السلام در باره «اتقوأ الله حق تقاته» 
پرسیدم. فرمود: یعنی از او اطاعت شود و نافرمانی تشود, از او یاد شود و فراموش 
نشود و از او سپاسگزاری شود و به او کقر اده تشود." 

۵) ابو بصیر می گوید: از امام صادق عليه الشلام در باره آیه «اتقوا اش حق 
تقاأته » پرسیدم. فرمود: منسوع شده ای شم گفتم: کذام آبه آن را منسوخ کرده ۱ 
فرمود: «فاتقوا ال ما استطعتم» [پس تا می‌توانید از خدا پروا بدارید]. 

۶( ابو علی طبرسی می گوید در باره این آیه دو نظر وجود دارد: یکی این که 
با آیه «فاتقوا الله ما استطعتم»" منسوخ شده است. و آن طبق روایقی است که از 
امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام نقل شده است. و روایت دیگر ایین 
که منسوخ نشده است که بر طبق گفته ابن عباس و طاووس اشد 


۱- منأقب» ج ۲ ح ۰۱۷۷ 

۹۹ حالس سر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۱۷ ح‎ û-٣ 
.۱۲۰ تفسیر عیاشی. ج ۰۱ ص ۲۱۷ ح‎ -۳ 
۹ تقسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۰۲۱۷ ح‎ -f 
.۱۶ تفاین/‎ -۵ 

۶- مجمع الییان, ج ۲. ص ۳۵۶. 
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O‏ رس 


بو اعتصوا بل الله یم نو ادکآمة ان اکتا 
ات ن ا ی ما ماو ومع خر مادک کت 


ین اه ڪم یاه لمڪم کون .)٣۲(‏ 

[و همگی به ریسمان خدا چنگ زئبد و پراکنده تشوید و نعمت خدا را بر 
خود یاد کنید. آن گاه که دشمنان (یکدیگر) بودید. پس میان دل‌هاي شما الفت 
انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از 
آن رهانید. این گونه خداوند. نشانه‌های خود را برای شما روشن می کند؛ باشد که 
شما راه یابید] 

۱ على ب ن ابراهیم در بارهآیه دواعتعیرا بل الم جبیصا» گفته است 
منظور, توحید و ولایت می‌باشد.' 

۳) محمد بن ابراهیم نعمانی معروف به ابن زینب, از محمد بن عبدالله بن معشر 
و ا ا ا و 
سیصد و سی و سه از پدرثء از عل ی بی هاشم و حسن بن سکن, و آن دو از عبد 
الرزاق بن همام. از پدرش, از مولاي عبدالرحمن بن عوف. از جابر بن عبدالله 
انصاری نقل کرده است که: اهل یمن به نزد رسول خدا صلی الله عليه و اله آمدند 
(و رسول خدا صلی الله تله و اله فرمود: نی ب را او نای کی 
با صدای بس بس. کا ۱ ) وقتی بر رسول خدا صلی 
لله عليه و آله وارد شدند, , فرمود: اینها قومی هستند که فلب‌هایشان لطیف است و 
ایمانشان راسخ. یکی از آنها «منصور» است ست که با هفتاد هزار نفر خارج می‌شود و 
ناویا مین تام نیام شمشیرهایشان پوست 

ست. گفتند: ای رسول خدا! وصی تو کیست؟ فرمود: همان کسی که خداوند په شما 
دستور داده است به او بپیوندید در آیه: «واعتصیُوا بحل الله جُمیصا ولا تَفرقوا», 
گفتند: ای رسول خدا! برای ما روشن کن که این ریسمان. جیست؟ فرمود: این گفته 


و شا نی اسث السا ن العرب ماده 
ہسسس ؟: 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


این ات : «إلاً بحل من الله وَحبْل مُن الناس» آمگر آن که به یناه امان خدا و 

زینهار مردم (روند) و به خشمی از خدا گرفتار آمدند] ریسمان خداء کتابش می‌باشد 
و ریسمانی از جانب مردم. جانشین من است». گفتند: ای رسول خدا! جانشین تو 
کیست؟ فرمود: همان کسی که خداوند در یاره او فرموده است؛ کان تقول تمس یا 
خمنرتّی علّی ما قرطتٌ فی جنب اللهٍ»" [تا آن که (مبادا) کسی بگوید: دریضا بر آن 
چه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم] گفتند: ای رسول خدا! منظور از جنب اله 
؟ فرمود: : همان کسی که خداوند در باره او می راید «ربوم يعض الظَالم 
عل ف ر ) یا لیتبی اتحَذت مع الرسُول تیاه زد رور اس که کار 
دست‌های خود را می‌گزد (و) می‌گوید: ای کاش با پیامبر راهی برمی‌گرفتم] او 
همان جانشین من است و راه رسیدن به من پس از من است. گفتند: ای رسول خدا! 
تو را قسم می‌دهیم به کسی که تو را به حق به پیامبری مبعوث گردانیده است که او 
را به ما نشان بدهی, بسیار مشتاق دیدار او هستیم. فرمود: او کسی است که خداوند 
او را نشانه‌ای گردانیده است برای کسانی که به.دنبال علامت و نشانه هستند. اگر په 
او نگاه کنید. همچون نگاه کسی که داراي قلب ,و گوش فرا می‌دهد و حضور 
دارد. خواهید فهمید که او جانشین من است. همچنان که دانستید من پیامبر شما 
هستم. پس داخل صف‌ها بشوید و به چهره‌ها تگاه کنید. قلب‌های شما به هر کس 
تمایل پیدا کرد پس همان است. زیر خداوند عر و جل دز کتابش فرموده است: 
«قاجعل يده من الاس تهوی الیهم»" [پس دل‌های برخی از مردم را به سوی آنان 
گرایش ده] یعنی به او و تسل او علیه السلام گرایش داشته باشد. سپس ابو عامر 
اشعری از میان اشعری‌ها و ابو غره خولانی از میان خولانی‌ها و ظبیان و عثمان بن 
قیس از میان بنی قیس و عرفه دوسی از میان دوسی‌ها و لاحق بن علاقه» بلند 
شدند و به داخل صف‌ها رفتند و چهره‌ها را برانداز کردند و دست اصلع بطین" را 
گرفتند و گفتند: قلب‌های ما مشتاق ایشان است ای رسول خدا! آن گاه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: شما نخبگان خدا هستید که جانشین رسول خدا را قبل 


۱- ال عمران/ ۱۱۲. 

۲- زمر / وه 

۳- فرقان/ ۲۷. 

۴- اب راهیم / ۳۷ 

۵- اصلع و بطین از صفات على عليه السلام در کتب تاريخ است (مترجمان). 
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>« ا فا 


از این که به شما معرفی شود شناختید. از کجا دانستید که او همان است؟ آن گاه 
صدایشان را به همراه گریه بلند کردند و گفتند: ای رسول خدا! به این جمع نگه 
کردیم. قلب‌های ما مشتاق هیچ کدام از آنها نبود؛ اما وقتی او را دیدیم قلب‌های ما 
لرزید و سپس جان‌های ما مطمئن شد و جگر ما جوشید و چشم‌هایمان اشکبار 
گردید و سینه‌هایمان شکافت تا آن جا که گویی او پدر ما است و ما فرزندان إو 

ان کا پا سلی 2غ وا فرنود «وما بَعلم وله إلا اله والرأسخون فِى 
العلم»" [با آن که تاویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند] جایگاه 
شا ایکا کی انیت که در یک یی کات ما( این دای 
هستید. سپس گفت: این افراد که نامشان ذکر شد. باقی ماندند و با علی عليه السلام 
در جنگ جمل و صفین شرکت کردند و در جنگ صفین به شهادت رسیدند. 
خداوند انها را رحمت کند. پیامیر خدا از قبل آنها را به بهشت بشارت داده پود و 
به آنها گفته بود که به همراه على عليه السلام به شهادت خواهند رسید.۲ 

۳) و نیز از او, از محمد بن همام بن سهیل, از ابو عبدالّه جعضر بن محمد 
حسنی, از ابو اسحاق ابراهیم.بن اسحاق حمیری, از محمد بن زید بن عبدالرحمن 
e a‏ یت وی 6 ی 
کرده است که امام زین العابدی ن لي السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و 
روزی در مسجد نشسته بودند و پارانش نیرا او بودند که فرمود: الان از این در 
کسی وارد خواهد شد که از اهل بهشت است و از چیزی سئوال خواهد کرد که 
برایش مهم است. همان موقع مرد بلند قامتی که شبیه به مردان قبیله مصر بود وارد 
شد. جلو امد و به رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام کرد و نشست و گفت: ای 
رسول خدا! من شنیده‌ام که خداوند عز و جل در آیه‌ای فرموده است: «واعتصواً 
پیل ال جمیعا ولا فرقوا». اين ریسمان, کیست که خداوند ام کرده است به او 
جنگ زت و از ال مدا کر وسول با ی اھ عا و آله کیت زاف 
سرش را پایین انداخت» سیس سرش را بلند کرد و با دستش به علی , بن ابی طالب 
عليه السلام اشاره کرد و گفت: این آن طنابی است که هر کس آن را بگیرد در دنا 


در امن و امان خواهد بود و در آخرتش نیز گمراه نمی‌شود. ناگهان آن مرد به طرف 


۲- الفیبه, ص ۵ 
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علی علیه السلام پرید و از پشت سر او را در آغوش گرفت و پی در پی تکرار 
می‌کرد که: به ریسمان خدا و ریسمان رسول خدا صلی الله علیه و آله چنگ زدهام. 
سپس از جا برخاست و پشت کرد و رفت. آن گاه یکی از میان آن مردم بلند شد و 
گفت: ای رسول خدا! آیا به دنبال او بروم و از او بخواهم که از خداوند برای من 
مغفرت بخواهد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: «در آن صورت. او را موفق 
می‌بینی». آن مرد به دثبال وی رفت و به او رسید و از او خواست که از خداوند 
برای او آمرزش بطلبد. او به مرد گفت: آیا فهمیدی که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله به من چه گفت و من به او چه گفتم؟ مرد گفت: بلی گفت: اگر به آن ریسمان 
چنگ بزنی. خداوند تو را می‌بخشد و گرنه تو را نمی‌بخشد.' 

۴) شیخ در کتاب امالی با سند خود » از ابو عمر, از احمد. از جعفر بن علی 
بن نجیح کندی, از حسن بن حسین, از ابو حفص صائغ, از ابوالعباس عمر بن راشد 
ابو سلیمان. از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که در باره أيه «ثم لتسالن 
یوم عن النعیم»" [سپس در همان روز است که از نعمت (روی زمین) پرسیده 
خواهید شد] فرمود: آن نعمت‌ها ما هستيم اا در باّآیه: «راعتَصمُوا بحل الله 
جَمیعا» فرمود: آن ریسمان ما هستيم. " ` 

۵ سید رضی در کتاب خصائص از هارو بن موسیء» از احمد بن محمد بن 
عمار. از اہو موسی عیسی ضریر بجا لی کی کلام نقل کرده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در خطبه‌ای که در بیماری‌اش خواند. فرمود: عمویم 
را نزد من بیاورید. منظور ایشان عباس که رحمت خدا بر او باد» بود. او را صدا 
زدند. عباس و علی عليه السلام آن حضرت را بلند کرده و بیرون بردند. ایشان در 
حالت نشسته با مردم نماز خواند. سپس او را بلند کردند و روی منبر نشاندند. 
تمامی اهالی مدینه از مهاجرین گرفته تا انصار. جمع شدند. حتی دختران, از خانه 
هایشان بیرون آمدند. بمضی از آنها گریه می‌کردند و برخی دیگر فریاد می‌زدند و 
برخی دیگر استرجاع (انا له وانا اليه راجعون) می گفتند و بعضی هم غمگسین و 
عبوس بودند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله قدری سخن می‌گفت و لختی دیگر 


۱- الغییه, ص 5 

۲- تکاثر / ۸ 

۳ امالی. ج ۱ ص ۲۸۷؛ الصواعق المحر قة: ص 01 شواهد التتزیل» ج ۱ ص ۷۱ 
۰ ینیع المودة. ص ۲۷۴. 
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ا ا 


ل عمران 


۵ 
و 


ساکت می‌شد و یکی از مطالبی که در خطبه‌اش فرمود. این بود: «ای گروه مهاجرین 
و انصار و ای تمام کسانی که از جن و انس در این روز و در این ساعت این جا 
حاضر هستید. بايد حاضرین په غائبین اطلاع بدهید که من کتاب خدا را در میان 
شما گذاشه شتم؛ کتابی که در ات تور و دات امت و ان س ان ¿ حه که خداوند 
تبارک و تعالی بر شما واجب گردانیده است. آن کات یت دا و وت اس 3 
حجت جانشین من بر شما است. و دیگر این که در میان شما علم اکبر یعنضی, علسم 
دین و نور هدایت و روشنایی آن را به جا نهادم و او علی بن ابی طالب علیه السلام 
است و او ریسمان خذاوند بیش تواعصیتیبخزل الرجبیما ولا قرشم زلذگروا 
نعمة له علیکم إذ کنتم أعداء فالف ز تن ویک نام م تیه إخوانا وکنتم علی 
فا خفرة من الثار فانقذکم منها کذلک 4 له که آیانه لک دون «ای 
مردم ایی ان ات هر کن آو را دوست بدارد و ولایست او را اسروز و در آینده 
یرد وز راف یه ود و ما کنیا خا نید وها کتردر است و هیر کن که 
امروز و در آینده به دشمنی و عباوت با او بپردازد. در روز و حاضر 
می‌شود و در نزد خدا هیچ جاجت وابهانه‌ای نخواهد داشت.»" 

۶ و نیز از او در کتاب متاق از اب مبارک بن مسرور, نقل شده است که 
گفت: نزد علی بن محمد بن علی اْدرکی خوانده‌ام که از ابوالقاسم عیسی بن علی 
موصلی. از قاضی ابو طاهر محتد بن الحم بن عمرو نهاوندی قاضی بصره, که 
رحمت خدا بر او باد از محمد بن عبداله بن سلیمان بن مطیر, از حسن بن عبد 
الملک. از اسباط, از اعمش, از سعید بن جبیر, از عبداثه بن عباس نقل کرده است 
که: نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم که یک اعرابی آمد و گفت: ای رسول 
خدا! شنیدم که می گویی: «واعتصمُوا یلاله جمیعا» پس ریسمان خدا چیست 
که به آد جنگ ات وائ ضان اھ عله و اله دستش را به دست على علبه 
السلام زد و فرمود: به این چنگ بزنید. این همان ریسمان محکم است. 

۷ عیاشی به نقل از ابن یزید می‌گوید: از امام موسی بن جعفر عليه السلام در 
باره آیه«واعتصر بل الم جییعا» پرسیدم , فرمود: على بن ابي طالب عليه 
السلام. ریسمان محکم شراوزد ات" 


ایی ات الین جن ۶ق 
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۸ جابر به نقل از امام باقر عليه السلام می‌گوید: خاندان محمد صلوات اله 
ایی اجنین همان زان فدارندي هد که لب درد د آن چنگ باه 
«راعتصوا بحل الم جمیعا ولا تفرقوأ» ۱ 

تھ ارا خی عل و و منت و کا و انب رم 
فردی اعرابی در باره آیه «واعتصِمُوا بحَبّل للم جمیعا» از پیامبر صلی اف علیه و 
ال ر خدا صلی الله علیه و آله دست علی علیه السلام را گرفست و 
فرمود: «ای اعرابی! این ریسمان خدا است. پس په او چنگ بزن» پس | آن عرب 
بیابانی دور زد و از پشت علی علیه السلام را بغل کرد و گفت: بار خدایا! من تو را 
شاهد می‌گیرم که به ریسمان تو چنگ زده‌ام. آن گاه رسول خدا صلی الله عليه و 
آله گفت: «هر کس خوشحال می‌شود از این که به مردی از اهل بهشت نگاه کند 
پس به این مرد نگاه کند». ابن شهر آشوب می‌گوید: مانند این حدیث از امام باقر و 
صادق علیهما السلام نیز روایت شده است. ؟ 

۰ در تفسیر ثعلبی حدیثی مرفوع آمده است که با سند خود از امام صادق 
عليه السلام نقل می‌کند که امام در باره آپه «وَاعتَصُوا بحَبْل الله جمیعا ولا تقو 
فرمود: ما همان ریسمانی هستیم که خداوند می‌فرماید: «واعتصموا بحبل اله جمیعا 
واوا" 

۱ علی بن ابراهیم» از ابو جار ود از اقام باقر علي آلشلام نقل کرده است که 
در باره «ولا تفرقوا» فرمود: خداوند تبارک و تعالی می‌دادست که آنها پس از 
پیامبر خود صلی الله علیه و آله و سلم متفرق می‌شوند و اختلاف می‌ورزند؛ به 
همین خاطر آنها را از متفرق شدن نهی فرمود. همچنان که در مورد گذشتگان, این 
کار را نهی کرده و به آنها امر کرده بود که پیرامون محور ولایت خاندان محمد 
صلوات اله علیهم اجمعین گر آیند و مق نشوند" 

۲) علی بن ابراهیم: دى اة :اند «واذكروا نعمة نعمَة الم عَیکم ٍذ کنتم آعداه 
اف ین قلوبکم» فرموده است: این آیه در باره قبائل اوس و خزرج نازل شده 
است. صد سال بود که جنگ سین نها ادامسه ۳ سلاح‌های خود را کنار 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۱۷ ح ۱۲۳. 

۲- مناقب» ج ۲ص ۷۴ 

۳- الصواعق المحرقة. ص ۱۵۱؛ ینابیع المودة. ص ۱۱۹ 
۴- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۱۶ 
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4) 


ل عمران 


1 
RPT 


نمی گذاشتند. نه در شب و نه در روز. تا آن جا که فرزندانشان با آن سلاح‌ها به دنیا 
آمدند و پررگ شدند. ON PS‏ 
برقرار کرد و اسلام اور واک اروا امان 2 عليه و آله دشمتی از 
قلب‌هایشان بیرون رفت و با هم برادر شدند. ' 

۳ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از احمد بن محمد بن خالد از 
قوش از مید ین سلیدان اه بقوق کل کرد است که امام صادق عليه السلام 
آیه را این گونه خواند: «وکنتم على شقا حفرة من الثار فأنقذكم مها - بمحمّد س» و 
E‏ خی ل این آي را بد آفت صورت ۾ مساق عاي ر ان 
ل داس 

۴) عیاشی از محمد بن سلیمان بصری دیلمی: از ر از امام اد عبت 
السلام تقل کرده است که آیه «وکنتمعلی شقا حفة من الثار نکم نها یمنی به 
وسیله محمّد صلی الله عليه و آله." 

۵ از ابو الحسن على بن مجمد بن میثم. از امام صادق عليه السلام نقل شده 
متا که مد : بر شما بشارت باد بر بزرگترین منتی که مارد با این اید بر تا 
گذاشته است: «وکنتم على] شفا هفرة من البّار فأنقذکم مَنْهَّا». زیرا نجات دادن. 
عتیفای است از جاتے ختلرند ور هر کر مب خود وا یس تی کد 

۶ ابن هارون تقل کرّده نت که رگا امام صادق عليه السلام اسم پسامبر 
صلی الله علیه و آله را بر زبان می‌آورد می‌گفت: پدرم و مادرم و جانم و خانواده‌ام 
فدای ایشان باد. در تعجب هستم که چگونه عرب هاء مارا روی سرشان نمی 
گذارند (احترام فوق العاده ای برای ما قائل نمی شوند) در حالی که خداوند در 
کتایش فرموده است: + نتم علی فا فرة نارق کم مها به خدا سم که 
په کیک رول خا فا اف ید و آله یات برزا> وید ۴ 


وگن شنک کون امرون امروف وون عن کر 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱. ص ۱۱۶ 
۲- کافی. ج ۸ ص ۰۱۸۳ ح ۲۰۸ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص ۰۲۱۸ ح ۱۲۴. 
۴- تفسیر عباشی, ج ۱. ص 2۰۲۱۸ ۱۲۵. 
۵- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۲۱۸ ح ۱۲۶. 
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ا 
یم ون( 

[و باید از میان شما گروهی (مردم را) به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته 
وا دارند و از زشتی باز دارند و آنان همان رستگارانند] 

۱) علی ب بن ابراهیم؛ از ابو جارود. از امام باقر عليه السلام تقل کرده است که 
آیه «ولتکن مُنکم أَمَةَ يعون إلى الخر» در باره خاندان محمد صلوات الله علیهم 
اجمعین و پیروان آنها می‌باشد؛ آنها هستند که: «بدعون إلى خی ا 
بالمعروف نزن عن المْنگر».! 

ادت دا على بن ایراهیم. از هارون بن مسلم» از مسعدة بن 
صدقه نقل کرده است که وقتی از امام صادق علیه السلام در باره امر به مصروف و 
نهی از منکر سئوال شد و این که آیا این کار بر همه مردم واجب است يا نه؟ فرمود: 
نه. سوال شد: چرا؟ فرمود: این کار از عهده یک شخص قوی و کسی که دیگران از 
او اطاعت می کنند و معروف و منکر را می‌شناسد, بر می‌آید. نه آدم ضعیفی که 
خودش راه به جایی نبرده و نمی‌داند در بار هيو باطل به چه کسی. چه بگوید. 
این گفتار خداوند عز و جل نیز بر همین موضوع لاټ دارد که می‌فرماید: «ولتکن 
مُنکم ام بدعون إلى الخیر یرون بالمعروف, وَینهُوْنْ عن الْمنکُر» و اين حکم. 
خاص است و عمومیت ندارد. همچنان که بخداوند. در جائ فیک نی مایا «وّمسن 
قوم موسّی ام هون بالق و بم ُعدلون»" [و از ميان قوم موسی جماعتی هستند 
که به حق راهنمایی می‌کنند و به حق داوری می‌نمایند] نگفته است بر امت موسی و 
یا بر تمام قوم موسی» و حال آن که آنها در آن روز امت های مختلفی بودند. امّت. 
شامل یک نفر و یا بیشتر از یک نفر می‌شود. همان طور که خداوند عز و جل 
می‌فرماید:«إِن ابراهیم کان اَم انتا للم" [به راستی, ابراهيم. پیشوایی بود مطیع 
خدا] می‌گوید: مطیع خداوند عز و جل بود و کسی که می‌تواند امر به معروف و نهی 
از منکر بکند؛ اما اگر هیچ قدرت و عذر و بهانه‌ای نداشته باشد و اطاعتی از او 
نشود. بر او هیچ گناهی نیست. اگر در این مصالحه وارد نشود. مسعده گفت: وقتی 
که از امام صادق علیه السلام در باره این حدیتی که از پیغمیر صلی اله عليه و اله 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص 11۶ 
۲- اعراف/ ۱۵۹ 


۳- نحل / ۱۲۰ 
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روایت شده: «إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند امام جائر» [بهترین جهاد. گفتن 
سخن عادلائه در برابر پپشوای ستمگر است] سئوال شد که معنایش چیست؟ 
فرمود: این بر عهده کسی است که پس از شناخت از وی (پیشوای ستمگر) به او امر 
بکند و آن پیشوای ستمگر هم در چنین شرایطی از او قبول می‌کند و گرنه ضرورتی 
ندارد که این کار را انجام بدهد." 

۲ عیّاشی از ابو عمر زیبری تقل کرده است که امام صادق عليه السلام در باره 
آیه «ولتکن مُنکم ام يعون إلى احير یمرو بالْمَعروف وینهون عن الْمُنكر» 
فرمود: در این آیه. تکفیر کردن اهل قبله به وسیله گناهان ¿ مطرح شده است. . چون 
هر سلمانی که به کارهای خیر دعوت نکند و به معروف امر ننماید و از منکر باز 
ندارد. در شمار این امّتی که خداوند وصف کرده است. نخواهد بود؛ زیرا شما فکر 
می‌کنید که همه مسلمائان در شمار امّت محمد صلی الله علیه و آله می‌باشند. در 
حالی که این آیه کاملا معلوم است و امّت محمد صلی الله علیه و آله را با صفت 
دعوت به کار خیر و امر به معروف و نهی از منکر. مشخص کرده است و هر کس 
که در او این صفت وجود نداشته باد رجگونه می‌تواند در زمره آمت محمد صلی 
اله علیه و آله باشد. در حال طلاشرط واصفتی که خداوند ذکر کرده اسست. در او 
E‏ 

۴ ابو علی طبر سی ازهاتام ادی نکن ال لام ا 
«ولتکن منم أئمّة» یعنی بابد در ميان ¿ شما آمامانی باشند. و «کستم خير نة 
َخرجت للثاس» و شما بهتر ب بن امامانی بودید که برای مردم . تعیین شدید ' 


بولا تڪ ووا کی رخف ن بعد ما جاء م ابات وأوليك فم 
[و چون کسانی مباشید که پس از آن که دلایل آشکار پرایشان آمد. پراکنده 
شدند و با هم اختلاف پیدا کردند و برای آنان عذابی سهمگین است] 


۱- کافی. ج ۵ ص ٩‏ ح ۶ 
۲- نفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۸ 2 ۷ 
۳- مجمم البیان. ج ۲ ص ۳۵۸. 
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۱) طبرسی در کتاب احتجاج, از محمد و بحبی, پسران عبدالله بن حسین, از 
پدرشان, از جدشان. از علی بن ابی طالب عليه السلام نقل کرده است که در یکی از 
گفته‌هایش فرمود: 

وقتی ابوبکر در حال خواندن خطبه بود. ابی بن کمب بلند شد. روز جمعه 
الین روز ماه رمضان بود. و گفت: به خدا قسم می‌خورم که به حال خودتان رها 
نشده‌اید. برای شما علّم و راهنما نصب شده | ست؛ حلال را بر شما حلال می‌کند و 
حرام را بر شما حرام می‌نمایده اگر از او پیروی کنید اختلاف نمی‌ورزید و به 
همدیگر ید بشت نمی‌کنید و با هم نمی‌جنگید و بعضی از شما از بعضی دیگر برائت 
نمی‌جوید. به خدا قسم که شما پس از ان عهد و پیمان رسول خدا صلی ال علیسه و 
آله را شکسته‌اید و در باره عترت او اختلاف ورزیده‌اید. اگر این مسئله از کسی که 
آگاه نیست, پرسیده شود به رأی خود فتوی می‌دهد. از حقیقت دور شده‌اید و خود 
را په نشنیدن زده‌اید و پنداشته‌اید که اختلاف, رحمت است. چه خیال خامی! کتاب 
خداء شما را از آن پرحذر داشته است؛ خداوند متعال می‌فرماید: «ولحتکونوا کالژین 
فقو رَاختلفوا من بعد ما جاءفم لیات و آولتک لهم عذاب عظیم» آن گاه قرآن 

ما را از اختلاف شما خبر داد و فرمود: «لا یرون مختلفین ٭ الا من رجم رک 
ولذلک خلفَم» [در حالی که پیوسته در أستلافت 8 مگر کسانی که پروردگار تو 
به آنان رحم کرده و برای همین آنا نرا ایدېم 

یعنی برای رحمت, شما را خلق کرده است و مقصود خاندان محمد صلوات اله 
علیهم اجمعین می‌باشد. از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که می‌فرمسود: ای 
علی! تو و پیروان تو بر قطرت خود پاییند هستید و دیگر مردم از آن تھی هستند 
ای مردم! جرا سخن پیامبر خود را گوش نکردید؟ او که په شما خبر داده بود که از 
جانشین و امین و وزیر و پرادر و دوست او. که از همه شما برتر است» دست 
خواهید کشید و پیمان او را خواهید شکست؟ او قلباً از همه شما پاکتره و در اسلام 
از همه ما قد یي ي و داش او که از زسول دا ضلی اه غلیه و اله و سلم ياد 
گرفت, از همه بیشتر بود. رسول خدا صلی لله علیه و آله میراث خود را به او داد 
و در باره دشمنانش به او سفارش نمود و او را جانشین خود برای امتش گردانید و 
سر خود را ترد او نهاد. پس او نها جانشین اوست و از همه شسما به او سزاوارتر 


۱- هود/ آیات ۱۱۸ ۱۱۹. 
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“AE Be‏ آل عم ان 


است. او سرور جانشینان و جانشین خاتم الانبیا است. او از همه تقواپیشگان, برتر 
است و مطیع ترین فرد در نزد بروردگار جهانیان است. در زمان حیات سرور 
پیامبران, ولایت او بر مومنان را پذیرفتید. من شما را بیم دادم و حجت بر شما تمام 
کردم و هر که پند و اندرز داد. وظیفه نصیحت کردن را انجام داده است و باکی بر | 

نیست. با گفته‌های من, هر کس کور بود. بینا گردید. شما شنیده‌اید. همچنان که ما 
شنیدیم و دیده‌اید. آن گونه که ما دیدیم و شاهد بوده‌اید. همان گونه که ما شاهد 


۱ 
بودیم. 


ق يض وجو وود وج وه نا لین انوت جوم کر بع 

ایک ڏو وتاب با کم تکفرون («. )وان زین ايڪت وجو هم يي 
رذ انرم فټاخالدونَ (۳۰۷), 

[(در آن) روزی که چهره‌هایی سپید و چهره‌هایی سياه گردد. اما سیاه رویان 
(به آنان گویند) آیا بعد از ایمانتان"کفر ورزیدید؟ پس به سزای آن که کفر 
می‌ورزیدید (این) عذاب را بجشید و اما سپیدرویان همواره در رحمت خداوند 
جاو یدانند ] 

۱ علی بن ابراهیم از بدرشن. از:حفوان بن یحیی جمال, از ابو جاروده از 

SS‏ ۱ اور ag‏ بر او باد نقل کرده 
است که وقتی آیه «يَوم بض وجوه وسو وَجُوهٌ» نازل شد. رسول خدا صلی اله 
عليه و آله فرمود: روز قیامت. امت من در زر پچ پرچم بر من وارد می‌شوند. یک 
پرچم به دست گوساله اين امت است؛ از انها می‌پرسم پس از من با قلین چه 
کردید؟ می‌گویند آن بزرگتر را تحریف کردیم و آن را پشت سرمان انداختیم و با آن 
کوچکتر» دشمنی و عداوت کردیم و به او ظلم نمودیم. و من مسی‌گویم: به جهنم 
داخل شوبد در حالی که تشنه تشنه هستید و جهره‌هایتان سیاه است. سپس گروهی 
که پرچم آنان به دست فرعون این امت است. بر من وارد می‌شوند. به انها می‌گویم: 
پس از من با تقلین چه کردید؟ می گویند: آن بزرگتر را تحریف کردیم و پاره‌اش 


۱- احتجاج» ص ۱۱۴. 
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کردیم و با او مخالفت ورزيديم, اما با آن کوچکتر, دشمنی ورزيديم و با آن 
جنگیدیم. پس می‌گویم: به آتش جهنم وارد شوید. در حالی که تشنه تشنه هستید و 
جهره‌هایتان سیاه شده است. سپس پرجمی که به دست سامری این امت است. بر 
من وارد می‌شود. به آنها می‌گویم: پس از من با ثقلین چه کردید؟ می‌گویند: آن 
بزرگ‌تر را نافرمانی و سرپیچی کردیم و رهايش کردیم, اما آن کوچکتر را خوار 
گردانيديم و نابودش کردیم و هر کار زشتی که بود. با او کردیم. می‌گویم: پس به 
تش جهنم داخل شوید. در حالی که تشنه تشنه هستید و چهره‌هایتان سياه شده 
است. سپس گروهي که پرچم انها به دست مردی است که بستان دارد و همه 
خوارج با او هستند. بر من وارد می‌شوند. از آنها می‌پرسم پس از من با تقلین چه 
کردید؟ می گویند: آن بزرگتر را پاره کردیم و از آن برائت جستیم و اما آن کوچکتر, 
با او جنگیدیم و او را کشتیم. من می‌گویم: به آتش جهنم وارد شوید, تشنه تشنه و 
با چهره‌های سیاه شده. سپس گروهی بر من وارد می‌شوند که پرچم آن به دست 
امام متقین و سید الوصیین عليه السلام و آن رهبر مشهور و جانشین پیامبر عالمیان 
صلی الله علیه و آله است. از آنها می‌برسج: شفا یی از من با قلسین جه کردید؟ 
می‌گویند: از آن بزرگتر پیروی و اطاعت کر و اما آن کوچکتر را دوست داشتیم 
و به دوستی تی با او پرداختیم و از او پشتیبانی کزذیم و او را یاری نمودیم تا این که 
خون ما در راه آنها ريخته شد. به آنهامی گویم ورد بهشت شوید در حالی که 
سیراب سیراب هستید و چهره‌هایتان سفید است. سپس رسول خدا صلی الله عليه و 
آله این آیه را خواند؛ : يوم يض وجو وسوا وة نام اللین اسشوت ووهه 
افر تم بعد يمانم فذوقو و لذاب بنا کم تکفرون * وأا الذين ابیضت وجوههه 
قفی ر حمة مّة الله هم فيا خَالدون».' 


کن خب أو أرجت لس امرون مرو ونون عن الک ر و نیون 
لله من هَل کاب لكان را فم م لومون وکت هر افون 


(۱۱ )ی شوک ای وان وکاب یرون 6 1( 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۷ ۱. 
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AE‏ آل عمران 


[شما بهترین امتی هستبد که برای مردم پدیدار شده‌اید. به کار پسندیده 
فرمان می‌دهید و از کار ناپسند بازمی‌دارید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب 
ایمان آورده بودند. قطعا برایشان بهتر بود. برخی از آنان موّمنند (ولی بیشترشان) 
افرماند * (جز آزاری اندک) هرگز به شما زیانی تخواهند رسانید و اگر با شما 
بکد بة شیا پشت نمایند: سس یار تیابچذ] 

)علی بن راهم از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابن سنان تقل کرده است که 
آیه «کنتم رم أَخْرجت للناس» تا آخر آیه نزد امام صادق عليه السلام قراشت 
شد. امام صادق عليه السلام فرمود: بهترین امّتی که امیرالمومنین عليه السلام و دو 
فرزند او. ی ی و ی E‏ جانم فدایت! آیه 
چگونه نازل شده است؟ فرمود: این گونه «کنتم خير ائم آَخرجت للشاس» «شما 
هترین امامانی هستید که ای ر سین ی نمی‌بینی که خداوند آنها را 
ستوده است: «تَأَمرون بالتعروف وتنهون عن المنكر وتومنون باللّه» ' 

۲) عیاشی از حماد ین عیسی, از یکی از یارانش از امام صادق عليه السلام 
نقل کرده است که در قرائت علد سا این گونه بود است «کنتم خر شة 
أخْرجّت لّاس» و گفت: آنها خانیدان ميم علیهم السلام می‌باشند." ۱ 

۳) ابو بصیر از امام صاتطلیت 23 نقل کرده است که: این آیه بر محمد 
صلی اله علیه و اله ناز لادی نت ندز بار نو جانشینان ¿ او می‌باشد و آیه این 
گونه است: «کنتم خر ام أخرجت لاس امرون بالتعروف وتتهون عن المنکر». 
جبرئیل, آیه را این گونه آورده است و منظور آن محمد صلی اله عليه و آله و 
جانشینان او می‌باشند. " 

۴ از ابو عمرو زبیری نقل شده | ست که امام صادق عليه السلام در باره آیبه 
«کنتم خی مه خرجت للناس تأمُرون بالمعروف وتلهون عن امک ر» فرسود: 
و واجب می‌داند و آن امّنی است که 
خداوند در آنها و از آنها و به سوی آنها پیامبر خود را مبعوث گردانیده و آنها ات 
میانه هستند و آنها بهترین امّتی هستند که برای مردم پیدا شده‌اند. ۲ 


۱- نفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۱۸. 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص 2۰۲۱۸ ۱۲۸. 
۳- تقسیر عیاشی, ج ۱. ص 2۰۲۱۹ ۱۲۹ 
۴- تفسیر عباشی, ج ۱. ص 2۰۲۱۹ ۱۳۰. 
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۵) علی بن ابراهیم در باره «ضریّت هم اه ین ما قفا لا بحل من ال 
بل من الئاس وباژوا عضب من ال» گفته است؛ ؛ یعنی: با عهد و پیمانی از جانب 
خداء و شیو شا عاب رل ا تا که در ف آي «راعتصمواً 
بحَبْل الله جمیعا» ۲ گذشت. معنای ریسمان خداء کتاب او می‌باشد و معنای ریسمانی 
از جانب مردم. جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌باشد «و ضربت علیهم 
المسکنة» تی کرسنگی؟ 

۶) ابن شهر آشوب از امام باقر عليه السلام نقل کرده نتسه کته در سای اب 
«ضریّت بت علیهم اللة ین ما قفوأ الا بحَْل من اللّه» فرمود: دا ا 
همان کاب خدا است و زیسمانی از جانب مرده: منظور: علی ین ابی طالسب غاب 
السلام می‌باشد." 

۷) عیاشی. از يونس بن عبد الرحمن, از تعدادی از یاران ماء به تقل از امام 
صادق عليه السلام گفته است که در آیه «إلاً بل من الم وَحَبْل من لّاس» منظور 
از ریسمانی از جانب خدا. همان ن کتاب خدا و منظور از ریسمانی از اننب سردم 
على بن ابی طالب عليه السلام می‌باشید. " 


سر علم م ان فوا إلا حل م ناته وحنل مالاس وباژوا بصب 
ون شا کی مت ی 
رح ذلك جا عضوا کون (۱۷) یو راء مأل کاب مه 5 
رت 3 ليل وف تشون ۱۳ نون اه ای رو 
زو و Ey‏ ارعن في رات یت ك رن اون( 
وم موان خفن يروه و وم انم ردان 
99 ی وی اب ار یه عون (۱0)تقل 


۱- در احادیث ۱۰-۸۲ در تسین ۷۰۲ آل عمران ذکر شده است. 


۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۰۱۱۸ 
۳ مناقب. ج ۳ ص ۷۵ 


۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 2.۲۱۹ ۱۳۱. 
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53| - آل عمران 


ا فقون في هذه الا باکت رع فها رمث حر كرب ت وم وم لوا آشتهم 
أنه وما لمهم انه ون کی اشا شین ۲۰۷ای را ا 

کان نرت لا با و َم 
ي شود م ار تیک یی | کون (۱۸ا ولا وم 
ولا بوتکم ومون ڪا ب که ود وک وا هضواعم 
لانامل من ظفل مووا کمن اه عم نات الشدور ۱0 


[هر کجا یافته شوند به خواری دچار شده‌اند. مگر آن که به پناه امان خدا و 
زینهار مردم (روند) و به خشمی از خدا گرفتار آمدند و (مهر) بینوایی بر آنان زده 
شد. این بدان سبب بود که به آیات خدا کفر می‌ورزیدند و پیامبران را به ناحق 
می‌کشتند (و نیز) این (عقوبت) به سزای آن بود که نافرمانی کردند و از اندازه 
درمی گذرانیدند * (ولی همهآتان) یکسان نیستند. از میان اهل کتاب. گروهی 
درست کردارند که آبات اله را در دل شب می‌خوانند و سر به سجده می‌نهند ۷ 
به خدا و روز قیامت ایمان دارند و به کار پسندیده فرمان می‌دهند و از کار 
نابسند باز می‌دارند و در کارهای نیک شتاب می‌کنند و آنان از شایستگانند #و 
هر کار نیکی انجام دند هرگز کر باره آن ناسپاسی نبینند و خداوند (حال) 
تقواپیشگان داناست * کسانی که کفر ورزیدند. هرگز اموالشان و اولادشان چیزی 
(از عذاب خدا) را از آنان دفع نخواهد کرد و آنان اهل آتشند و در آن جاردانه 
خواهند بود #مثل آن چه (آنان) در زندگی این دنیا (در راه دشمنی با پیامبر) خرج 
می‌کنند. همانند بادی است که در ان سرمای سختی است که به کشتزار قومی که 
پر خود ستم نموده‌اند. بوزد و آن را تباه سازد و خدا به آنان ستم نکرده, بلکه انان 
خود بر خویشتن ستم کرده‌اند * ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از غير خودتان 
(دوست و) همراز مگیرید (آنان) از هیچ نابکاری در حق شما کوتاهی نمی‌ورزند. 
ارزو دارند که در رنج بیفتید. دشمتی از لحن و سخنشان اشکار است و أن چه 
سینه‌هایشان نهان می‌دارد. بزر گتر است. در حقیقت. ما نشانه‌های (دشمنی آنان) را 
برای شما بیان کردیم. اگر تعقل کنید * هان شما کسانی هستید که آنان را دوست 
دارید و (حال آن که) آنان شما را دوست ندارند و شما به همه کتاب‌های (خدا) 
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ایمان دارید و چون با شما برخورد کنند. می‌گویند ایمان آوردیم و چون (با هم) 
خلوت کنند. از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را می‌گزند. بگو: به خشم 
خود بمیرید که خداوند به راز درون سینه‌ها داناست] 

۱) احمد بن محمد بن خالد برقی, از عشمان از سماعة, از ابو بصیر تقل کرده 
ا ان ی نمی در باره دیون انیا بقیر ق» فرمود: :به خدا 

قسم آنها را با شمشیر نکشتند. بلکه. راز آنها را فاش کردند و انساگری نمودند» 
پس کشته شدند. همین روایت راء محمد بن یعقوب. از تعدادی از یاران ماء از احمد 
بن ابی عبدافه. از عثمان بن عیسی با همان سند و همان متن» نقل کرده است."-" 

۲) عیاشی, از اسحاق بن عمّار نقل کرده است که امام صادق عليه السلام أيه 
«الکبنمکاثا یرون پیات ال ون انیا بر حق دک بَا عصوا 
وکانوا يَعتَدُون» را تلاوت کرد و فرمود: به خدا قسم ,آنها را با دست‌هایشان نزدند 
۱ 
کردند. پیامیران یه خاطر آن حرف‌ها. دستگیر شده و کشته شدند. این گونه پود که 
به قتل و تجاوز و گناه تبدیل شد." 

۳ على ب بن ابراهیم در باره «و ما پفعلوا من خر فلن یکفروه» گفته است: : یعنی 
هرگز آن را انکار نکردند. سپس برای کفلر و گسانی که مالشان را در راهی غیسر از 
راه خدا می‌بخشند» متال زده است و گفته است: لا شون فی ذو الْحَيَاة 
لیا کل ريح فيها صبر» يعني سرما. و «آصَابتا خرث قوم ظَلَمُوأ هم 
فأهلکته» یعنی زراعتشان «وّمّا ظلمَهُم الله ولكن أنفسَهّم یَظلصُون». لی بت 
ابراهیم در باره «ا ايها الذین و لا توأ بطانة من دُونکم» گفته است که در 
باره بهود نازل شده است «لا ینک »نی دشمنی, و آیه «عضوا علیکم 
الانامل من الْعْظ» یعنی اطراف انگشت‌ها." 


اد وت من هلت یه ومين اعد ال واه ت تيع علٌ(۱۳۱» 


۱- کافی؛ ج [, ص ۲۷۵ ح ۷. در آن جا به جای شمشیر, شمشیرها آمده است. 
۲- محاسن ‏ ص ۰۲۵۶ ج ۰, 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۰۱ ص 2۰۲۱٩‏ ۱۳۲. 
۴- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۰۱۱۸ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


را 4 آل ا 


[و (یاد کن) زمانی را که (در جنگ احد) بامدادان از پیش کسانت پیرون آمد 
(تا) مؤمنان را برای جنگیدن در مواضع خود جای دهی, و خداوند شنوای داناست] 

۱ علی بن ابراهيم. از پدرش, از صفوان. از ابن مسکان, از ابو بصیر نقل کرده 
است که امام صادق علیه السلام فرمود: سبب نزول این آیه. این است که قریش به 
قصد جنگ با رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه خارج شدند. پیامبر هم خارج 
شد و به دنبال مکانی می‌گشت تا با آنها بجنگد. ' 

۲) ابن شهر آشوب می‌گوید: ابن عباس و فتاده و ربیع و سدی و ابن اسحاق 
گفته‌اند که آیه «اٍذ عدوت من آخلک» در ماه شوال, در جنگ احد که روز مهراس 
هم نأمیده شده است. نازل ORE.‏ 

۳ ابن شهر آشوب به نقل از امام صادق علیه السلام و اہن مسعود گفته است: 
هنگامی که ابوسفیان, قصد جنگیدن با پیامبر صلی الله علیه و آله را داشت. با سه 
هزار و به قولی با دو هزار نفر از قریش, آماده جنگ شد که دویست نفر از آنها 


. ۴ 
سوار پر اسب بو دید و دیگران, هفتصد زره داشتند. 


ٳِذ مئت طنقتان منکم آن که فلا واه وا على انه یل اون 


(IY) 


[آن هنگام که دو گروه از شما پر آن شدند که سستی ورزند با آن که خدا 
یاورشان بود و مؤمنان باید تنها بر خدا تو کل کنند] 

۱ علی بن ابراهیم می‌گوید: این آیه در باره عبدالله بن ابی و گروهی از 
یارانش نازل شده است که از رای او پیروی کردند و برای جنگ خارج نشدند و از 
یاری رسول خدا صلی الله علیه و آله دست برداشتند ۵ 


۲ - مهر اس ی ایت اد یوم المهراس يعنى. .روز أحد « معجم البلدان, ج ۵ 
ص ۲۳۲». 


۳- مناقب» ج ۱ ص ۱۹۱ . 
۳- مناقب» ج ۱ ص ۱٩۱‏ 
۵- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۱۸. 
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ولم تمَردانه ندرا وام رز هملک تلکزون (۱۲۳) 

[و بقینا خدا شما را در ۷ بدر با آن که ناتوان بودید. یاری کرد. پس, 
از خدا پروا کنید. باشد که سپاسگزاری نمایید] 

۱) علی بن ابراهیم می گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: آنها خوار و ذلییل 
نبودند؛ چون رسول خدا صلی الله علیه و آله در میا و لها نف بلک آید این کن 
نازل شده است: : «ولقد تصرکم اله يدر وآنتم " ضعفا ء» طیرسی هم شبیه آن را در 
مجمع البیان از قول امام صادق عليه السلام تقل کرده است. "۲2 

۲) عیاشی به نقل از ابو بصیر می‌گوید: نزد امام صادق عليه السسلام خوان‌دم: 
«ولقد صر کم ال بہدر ونت دده فرمود: ساکت شو. خداوند آیه را این گونه 
نازل نکرده است. بلکه آين گونه نازل شده است؛ هو آنتم فلل" 

۳) عبدالله بن سنان می‌گوید: پدرم از امام صادق عليه السلام در باره آیه 
«ولَقّد تصرکم الله ببذر وات لد پرسید. ایشان فرمود: خداوند این گونه نازل 
نکرده است. خداوند رسولش را صلی ایی آله و سلم هرگز خوار نسي‌کند. 
بلکه این گونه نازل شده است: و انتم لياس از صفوان» از ابن سنان نیز مانند 
آن را نقل کرده است." 


۴) ربعی بن حریز می‌گوید: ام صادقعلیهالسلام/آیه را چنین خواند: «ولقّد 


لصرکم الله در وآنتم ضعقاء» و گفت: آنهاً خوار و دلیل نبودند؛ زیرا رسول خدا 
صلی الله عليه و آله در ميان آنها بود." 

۵) علی بن ابراهیم داستان جنگ أحد را چنین تعریف می‌کند: دلیل جنگ أحُد 
این بود که وقتی قریش از جنگ بدر به مکه برگشتند به خاطر اتفاقی که برای آنها 
افتاده بود, یعنی هفتاد کشته و هفتاد اسیر داده بودند. پس از برگشت. ابوسفیان به 
آنها گفت: ای گروه فریش! اجازه ندهید که زنان شما بر کشته شسدگان شما گریه 
کنند. زیرا گریه و اشک. وقتی خارج شود. ناراحتی و سوز دل و دشمنی محمد 
صلی اله علیه و آله را از بین می‌برد و محمد و یارانش خوشحال می‌شوند. وقتی با 


- تفسیر فمی» ج 5 ص ۳۹ 

۳- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۹ح ۳ 
۴- تشسسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۰ ح ۱۳۴ 
۵- ت انعم عیاشی, ج 5 ص ۰ ۱۳۵ 
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je‏ ( 1 آل ععران 


سول دا شل که عاید و اله در وور اد جد ام ا بنه اق ان اجباده 
دادند که گریه و شیون کنند. وقتی قریش خواستند در جنگ اخد با رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بجنگند. نزد هم پیمان‌های خود. مانند کنانه و دیگران رفتند. 
آنها به جمع آوری افراد و اسلحه پرداختند و با سه هزار سواره و دو هزار پیاده از 
مکه خارج شدند و زنان را با خودشان بردند تا (شکست بدر) را به آنها یادآوری 
نمایند و به جنگ با رسول خدا صلی اه علیه و آله تشویق کنند.ابوسفیان هم هند 
دختر عتبه را با خود برد. عمره, دختر علقمه حارثیه هم با آنها رفت. وقتی خبر به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید. یاران خود را جمع کرد و به آنها فرمود که 
خداوند به او خبر داده است که قریش جمع شده‌اند و می‌خواهند مدینه را بگیرند. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یاران خود را برای جهاد و خروج از شهر تشویق 
کرد. عبداله بن ابی و گروهش گفتند: ای رسول خدا! از شهر خارج نشو تا در 
کوچه‌های شهر با آنها بجنگیم و افراد ضعیف و زنان و بردگان و کنیزان هم بتوانند 
در دهانه کوچه‌ها و بشت بام‌ها با آنها بجنگند؛ هرگز نشده است که قومی به ما 
حمله بکند و ما در دژها و خانه‌های خودمان باشیم و از آنها شکست بخوریم؛ 
هرگز نشده است که برای جنگ با دشمیان به بیرون رفته باشیم» مگر این که 
شکست خورده‌ايم و آنها بر ما یریو شده‌اند. در مقایل. سعد بن معاذ رحمة اه علیه 
و دیگر افراد قبیله اوس ی یی ادود حالا نشده است که احدی از 
عرب‌ها به ما طمع بکند. در حالی که ما مشرک بودیم و بت‌ها را مي‌پرستيديم. 
اکنون. چگونه به ما طمع کرده‌اند. در حالی که تو در ميان ما هستی؟ نه. نمی‌شود؛ 
باید برای جنگ با آنها از شهر خارج شویم. هر کس از ما کشته شد. شهید شده 
ات و هر کین مات اف در رخفا فاد روم لسع رسول عتا هار ال خا 
و آله سخن او را پذیرفت و با تعدادی از بارانش از شهر خارج شدند و به دنبال 
مکانی می‌گشتند تا در آن جا با دشمن بجنگند. خداوند در این زمینه می‌فرمایید: 
«واذ غدوت من آفلک و المومنين مقاعد للقتال» تا آيه «إِذ مت طائفتَان 
منکم آن تفثلا» که منظور از آیه» عبدائّه بن ابی و یارانش می‌باشند. پاس تا 
صلی الله علیه و آله پایگاه خود را در جایی قرار داد که راه عراق از آن جا 
می‌گذرد. عبداله بن ابی و یاران او و گروهی از خزرج که از نظر او پیروی کرده 
بودند. دست از یاری پیامبر برداشتند. قریش به منطقه احد رسیدند. رسول خدا 
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صلی الله علیه و آله یارانش را شمرده بود. آنها هفتصد مرد بودند. عبداله بسن جبیسر 
را با ینجاه تیرانداژ بر ورودی دره احد گماشت, از ترس این که کمین دشمن از آن 
جا وارد شود. رسول خدا صلی اله علیه و آله به عبدالّه بن جبیر و یارانش گفت: 
اگر دیدید که ما آنها را شکست دادیم و حتی داخل مکه بردیم. از این جا تکان 
نخورید و اگر دیدید که آنها ما را شکست دادند و ما را تا داخل مدینه بردند. همان 
جا بمانید و سنگرهای خود را ترک نکنید. ابوسفیان, خالد بن ولید را بسا دویست 
سواره در کمین گذاشت و به آنها گفت: هر وقت دیدید که با هم درآميختیم. از این 
دره به آنها یورش ببرید تا در پشت سر آنها قرار بگیرید. وقتی سوارکاران آمدند و 
تخاب شدند و رسول خدا صلی اله علیه و آله بارانش را آماده جنگ کرد و 
پرچم را به دست علی عليه السلام سپرد. انصار بر مشرکان قریش حمله کردند و به 
آنها شکست سختی وارد کردند و یاران رسول خدا صلی اله علیه و آله به دنبال 
آنها افتادند. خالد بن ولید با دویست سوارکار سرازیر شد. عبدالله بن جبیر او را دید 
و آنها را تیرباران کرد و آنها برگشتند. یاران عبداله بن جبیر دیدند که یاران رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به غارت اموال دشن مشفوّل هستند. به عبدالّه بن جبیر 
گفتند: جرا ما را این جا نگه داشته‌ای, در حالی که دوستان ما در حال جمع‌آوری 
غنیمت هستند و ما بدون غنیمت مي‌بانيم. عبدالبه آنها گفت: از خدا بترسید 
رسول خدا صلی اله علیه و آله قبلا 4 ایو جا تکان نضوريم. 
آنان حرف او را گوش نکردند و یکی یکی رفتند و سنگرهایشان را خالی کردند. 
عبدالله بن جبیر با دوازده نفر باقی ماند. پرچم قریش در دست طلحه بن ابی طلحه 
عدوی از بنی عبدالدار بود. او پیش آمد و فریاد زد: ای محمّد صلی الله علیه و آلد! 
می‌پندارید که شما با شمشیرهایتان ما را به جهنم می‌فرستید و ما با شمشیرهایمان 
شما را به بهشت می‌فرستیم؟ پس هر کس می‌خواهد وارد بهشت شود بايد به نبرد 
من بیاید. علي علیه السلام برای نبرد با او پیش رفت و می‌گفت: 

یا طلح ان کنت کما تقول 

لکم خیول ولنا نصول 

فاثبت لننظر اینا المقتول 

و اینا اولی ہما تقول 

فقد اتاک الاسد الصؤول 


sarallah-ketab.blogfa.com 


+ 


B2‏ 4 آل عمران 


بصارم لیس به فلول 

ینصره الناصر القاهر و الرسول 

ای طلحه! اگر همان گونه هستی که می‌گویی 

شما اسبانی دارید و ما تیرها و سرنیزه‌ها 

باش تا ببینیم, کدام یک از ما کشته می‌شود 

و کدام یک از ما شایسته تریم بدآن چه می‌گویی 

شیر دلاور, به جنگ تو آمده است 

با شمشیر تیزی که هرگز به خود کندی نمی‌گیرد 

خداوند توانا و رسول او باری‌اش می‌کنند 

طلحه گفت: تو کیستی ای جوان؟ گفت: من علی بن ابی طالب هستم. گفت: 
ای «قضیم»! تو می‌دانی ی ین طلحه به او 
له کرد و شر ژد و اما غل علید اا با سی ان رادم کرد سین عالین 
ا رتش کی ری کی وراک کو ر مت ری افا 
و پرچم نیز از دستش ست اکر ایا علیه السلام رفت تا کارش را یکسره سازد. 
طلحه» او را به خویشاوندی قستم داد: علی علیه السلام هم از کشتن او منصرف شد. 
و دس موی ی موی 

ان جان سالم به در نمی‌بزد. بین اراو ابو سعید بن ابی طلحه, پرچم را به دست 
گرفت. علی علیه السلام او را هم کشت و پرچم بر زمین افتاد. سپس عثمان بن ابی 
طلحه آن را برداشت على علیه السلام او را هم کشت و پرچم بر زمین افتاد. سپس 
مسافع ین ابی طلحه. آن را برداشت ی و 
زمین افتاد. پس از او حارث بن ابی طلحه. آن را برداشت. على عليه السلام او را 
م کت ی اریم بر زین الاد یس از ان ابو ری تن تمان برچ را داوف 
علی علیه السلام او را هم کشت و پرچم بر زمین افتاد. سپس عبدالله بن جميلة بسن 
زهیر» پرچم را به دست گرفت. علی علیه السلام او را هم کشت و پرچم بر زمین 
افتاد. علی علیه السلام نهمین نفر از بتی عبد الدار را هم به قتل رساند و او ارطاة بن 
شرحبیل بود و باز هم پرچم بر زمین افتاد. آن گاه. خادم آنهاء صؤاب پرچم را به 
دست گرفت. على عليه السلام به دست راست ست او ضربه زد و آن را قطع کرد و 
پرچم بر زمین افتاد. صواب با دست چپ خود آن را برداشت. علی علیه السلام به 
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دست چپش ضربه زد و آن را قطع کرد و پرچم بر زمین افتاد. سپس با دو دست 
بریده خود پرچم را بغل کرد و گفت: ای بنی عبد الدار؛ آیا وظیفه خود را آن گونه 
که باید انجام دادم؟ آن گا», علی علیه السلام ضربه‌ای بر سر او زد و او را کشت و 
باز هم پرچم بر زمین افتاد. سپس عمره. دختر علقمه حارنیه. ان را برداشت و به 
دست گرفت. از سوی دیگر» خالد بن ولید بر عبداله بن جبیر که یارانش فرار کرده 
بودند و فقط چند نفر معدود مانده بودند, حمله کرد و آنها را در محلل ورودی دره. 
کشت و به تعقیب مسلمانان پرداخت و آنان را نیز کشت. قرش که در حال فرار 
بودند. به پرچم نگاه کردند و چون دیدند که برافراشته شده است. به آن پناه بردند. 
خالد بن ولید جلو آمد و شروع به کشتن یاران رسول خدا صلی الله عليه و آله 
نمود. این گونه بود که یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شکست سختی 
خوردند و شروع په بالا رفتن از کوه کردند و از همه طرف آن بالا رفتشد. وقتی 
رسول خدا صلی لله علیه و اله ان شکست را دید. کلاه خود را از سر خود بیرون 
آورد و گفت: بدانید که من رسول خدا صلی عليه و آله هستم. از خدا و رسول 
او به کجا فرار می‌کنید؟! 

۶ علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر از هشام نقل کرده است که از 
امام صادق علیه السلام پرسیدند: هنگامی که علی عليه السلام در حال مبارزه با 
طلحه بن ابی طلحه بود. طلحه به او گفت: «ی فضیم». معنای این حرف چیست؟ 
فرمود: وقتی رسول خدا صلی الله عليه و اله در مکه بود به خاطر حماییت 
ابوطالب. هیچ کس نمی‌توانست به او جسارت کند. بنابراین کودکان را وادار 
می‌کردند که وقتی پیامبر بیرون می‌آید» به سوی او سنگ و کلوخ پرتاب کنند. 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم این موضوع را به علی علیه السلام گفت و شسکوه 
و گلایه نمود. علی علیه السلام گفت: پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خداء 
وقتی بیرون رفتی مرا نیز با خودت ببر. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
بیرون رفت و على علیه السلام هم همراه او بود. بچه‌ها بر طب عادت همیشگی 
خود. مزاحم رسول خدا صلی اله علیه و آله شدند. على علیه السلام به آنها حمله 
کرد و پی در پی. سر و صورت و بینی و گوش‌های آنها را گاز می گرفت. بچه‌هاء 
گریان به نزد پدرانشان می‌رفتند و می‌گفتند: علی, ما را کتک زده است. و به همین 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۱ ۱. 
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تردن 


خاطر «قضیم» نامیده شد" 

۷) علی بن ابراهیم. از ابی وائل شقیق بن سلمه نقل کرده است که گفت: با عمر 
بن خطاب قدم می‌زدم که سر و صدایی از او شنیدم. به او گفتم: دست بردار! چه 
شده ای عمر؟ گفت: وای بر توا آیا آن شیر غران و آن جنگ‌اور زاده جنگ را 
نمی‌بینی؟ آن که با شجاعت شدید بر کسانی که طفیان می‌کنند و فاسدند. با دو 
شمشیر و پرچم می‌تازد. نگاه کردم و دیدم که او علی بن ابی طالب عليه السلام 
می‌باشد. به او گفتم: ای عمر! او علی بن ابی طالب است. گفت: به من نزدیک شو تا 
از شجاعت‌ها و بهلوانی‌هایش برایت تعریف کنم: با پیامبر صلی اله علیه و آله در 
جنگ أحد, پیمان بستیم که فرار نکنیم و هر کس فرار کند. گمراه است و هر کس 
از ما کشته شود. شهید است و پیامبر رهبر او. ناگهان صد گروه جنگی به ما حمله 
کردند که هر گروه, صد تفر یا بیشتر بودند و ما را از آسیاب مرگ می‌ترساندند. 
علی علیه السلام را دیدم که چون شیر در میان گرد و غبار بود. مشتی از سنگریزه 
را برداشت و آن را به صورت ما,پاشید و گفت: چهره‌هایتان زشت و بریده و 
شکافته و محروم بادا به کچا رار شی‌کفید. به آتش جهنم؟ اما ما برنگشتيم. بار دوم 
بر ما هجوم آورد و در دستش شمشیر پهنی بود که مرگ از آن می‌چکید. او گفت: 
بیعت کردید. اما عهد و پیمان شکستید. به خدا قسم که شماء از انهایی که می‌کشم. 
برای کشته شدن سزاوارتر هستید. به چشم‌هایش نگاه کردم. مانند دو چراغ نورانی 
و یا دو جام پر از خون می‌درخشیدند. ترسیدم که به سر وقت ما بیاید و به ما حمله 
کند. در میان یارانم به نزد او رفتم و گفتم: ای ابوالحسن! تو را به خداء عرب حمله 
می‌کند و فرار می‌کند. جنگ و گریز دارد. حمله مجددش فرار را از بین مې برد. 
گوبی که خجالت کشید و چهیره‌اش را از ما برگرداند و همچنان در آن ترس و 
وحشت به سر می‌برم و تا این لحظه, آن ترس از قلبم بیرون نرفته است. با رسول 
خدا صلی اله علیه و اله کسی نمانده بود به جز ابودجانه انصاری و سماک بن 
خرشه و امیر المومنین عليه السلام. هر گاه گروهی به رسول خدا صلی الله عليه و 
آله حمله می‌کردند. امیر الممنین علیه السلام به استقبال آنها می‌رفت و مانم حمله 
انها به رسول خدا صلی اله علیه و آله می‌شد و آنها را می‌کشت. تا این که 
شمشیرش شکست. نسیبه. دختر کمب مازنی به همراه رسول خدا باقی ماند. او در 
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چنگ‌ها با رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌رفت و زخمی ها را درمان می‌کرد. 
پسرش نیز به همراه او بود و ترسیده بود و می‌خواست برگردد. به پسرش حمله کرد 
و گفت: ای پسر! از خدا و رسول خدا صلی اله علیه و آله به کجا فرار می‌کنسی؟ با 
این حرف او را باز گردانید. مردی به پسر او حملسه کرد و او را کشت. آن گاه 
شمشیر پسرش را برداشت و به آن مرد حمله کرد و به رانش ضربه زد و او را 
کشت. در این هنگام. رسول خدا صلی الله علیه و اله به او گفت: «احسنت بر تو ای 
نسیبه». او پا دست و سینه و پستانش از رسول خدا محافظت می‌کرد تا این که 
زخم‌های بسیاری بر او وارد شد. ابن قمیثه به رسول خدا صلی الله عليه و آله حمله 
کرد و گفت: محمد صلی لله علیه و آله را به من نشان بدهید. مرگ بر من یاد اگر او 
زنده بماند. سپس ضریه‌ای به رگ گردن او زد و فریاد زد: به لات و عزی قسې 
محمّد را کشتم. رسول خدا صلی الله علیه و اله به مردی از مهاجرین که در حال 
فرار بود و سپر خود را پشت سرش قرار داده بود, نگاه کرد و گفت: ای صاحب 
سپرا آن را به طرف من پرت کن و خودت به جهنم برو. او سپرش را پسرت کرد و 
رسول خدا صلی اله علیه و آله به نسیبه گفث: «أیق"نیسیبه! سپر را بردار». او سپر را 
برداشت و با مشرکین به مبارزه پرداخت! راا خط طلی لله عليه و آله فرمود: 
«جایگاه نسیبه از جایگاه فلان و فلان فلان: برزثر است.» وقتی شمشیر امیر 
المژمنین علیه السلام شکست. نزد زو لاخدا لان عليه و آله آمد و گفت: مرد 
با شمشیر می‌جنگد, در حالی که شمشیر من شکسته است. آن گاه رسول خدا صلی 
اله علیه و آله شمشیر خود. ذوالفقار را به او داد و گفت: «با این بجنگ». هر کس 
به رسول خدا صلی الله علیه و اله حمله می‌کرد. امیر الممنین به پیشواز او می‌رفت 
و وقتی او را می‌دیدند. بر می‌گشتند. رسول خدا صلی اه علیه و اله په گوشه‌ای از 
کوه احد پناه برد و آن جا ایستاد. جنگ یک طرفه شده بود و بارانش شکست 
خورده بودند. اما على عليه السلام همچنان با آنها می‌جنگید تا این که, صورت و 
سر و سینه و شکم و دست‌ها و پاهایش. نود زخم برداشت و همچنسان از او فرار 
می‌کردند. آنان شنیدند که کسی از آسمان فریاد مي‌زند: لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی 
الا علی جز ذوالفقاره شمشیر نیست و جز علی جوانمرد یافت نمی‌شود. آن گاه 
جبرئیل بر محمد صلی الله علیه و اله نازل شد و فرمود: ای محمَدا به خدا قسم» این 
همراهی و همدردی واقعی می‌باشد. و رسول خدا صلی اله علیه و آله گفت: «زیرا 
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من از او هستم و او هم از من» و جبرئیل گفت: و من نیز از دو تفر هستم. هند بن 
عتبه در وسط سپاه قریش بود. هر گاه مردی از قريش شکست می‌خورد. میل و 
سرمه‌دانی به او می‌داد و می‌گفت: تو زن هستی, با این به خودت سرمه بزن. حمزة 
بن عبدالمطلب مشغول حمله به گروهی بود. وقتی او را دیدند عقب نشینی کردند و 
هیچ کس نمی توانست در مقابل او مقاومت کند. هند. دختر عتبه به وحشی وعده‌ای 
داد و به او گفت: اگر محمّد و پا علی و يا حمزه را بکشی, انجه تو را خشنود سازد 
به تو خواهم داد. وحشی, برده جبیر بن مطعم بود که حبشی بود. وحشی گفت: از 
پس محمد بر نمی‌آیم: علی هم مردی دوراندیش و مراقب اسست. په او هسم فکسر 
نمی‌کنم. پس در کمین حمزه نشستم. وحشی گفت: ديدم که حمزه به شدت به مردم 
حمله می‌کند. از جلوی من رد شد و بر لبه نهری گام نهاد, ولی بر زمین افتاد. آن 
گاه, نیزه‌ام را برداشتم و آن را تکان دادم و پرتاب کردم. نیزه ام به لگن خاصره‌اش 
خورد و آغشته یه خون از مثانه‌اش بیرون آمد. او بر زمین افتاد و مسن» شکمش را 
شکافتم و جگرش را در آوردم و آن را به هند دادم و گفتم: این جگر حمزه است. 
آن را در دهان خود گذاشت< نکاما خداوند آن را در دهان او مانند استخوان 
زانو سفت گردانید. به ناچارا#ال راز دهان بیرون انداخت. آن گاه خداونند. 
فرشته‌ای را فرستاد. آن را بر داو به جای اصلی خود برگرداند. امام صادق علیه 
السلام فرمود: خداوند ینگ موی انان حمزه, داخل آتش جهنم گردد. آن 
گاه, هند به نزد حمزه رفت و عورت و گوش‌هایش را برید و آنها را به هم متصبل 
گردانید و به گردن خود انداخت. در ضمن, دست و پایش را هم برید. مردم به 
مواضع خود بر گشتند و قریش در بالای کوه مستقر شدند و ابوسفیان هم که در 
بالای کوه بود فریاد می‌زد: هبل سربلند باد. رسول خدا صلی اله عليه و اله به 
امیرالمزمنین علیه السلام گفت: جوابش را بده و بگو: «خداوند. برتر و بالاتر 
است.» ابوسفیان گفت: اي علی! هُبّل به ما نعمت (بخت و اقبال)" داد. علی عليه 


۱- گفته‌اند که معنای دیگر «انعم علینا» آن این است که از نقم (آری) گر ند شده اہ جر 
فریش سم بود که وفتی مي‌خواستند کاری را شروع کنند. دو تیر را می گرفتند و روی یکی از 
تبرها «نعم» و روی دیگر «لا» می‌نوشتند و به کنار بت می‌رفتند و تیرها را می‌چرخاندند. اگر 
تیر نعم خارج می‌شد اقدام به انجام ان کار می‌کر دند و اگر «لا» می‌امد, آن کار را انجام نمی‌دادند. 
اپوسفیان وفتی خواست به جنگ احد برود در برابر هبّل این کار را انجام داد و تیر «نضم» بسرون 
امد. «النهاية. 3 ۳ ص ۴« 
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السلام جواب داد: پلکه, خداوند به ما نعمت داده است. ابوسقیان گفت: ای علی! به 
نام لات و عزی از تو می‌پرسم: آیا محمد کشته شده است؟ علی علیه السلام گفت: 
خداوند تو را و لات و عزی را لعنت کند. به خدا قسم که محمد کشته نشده است و 
اکنون. سخن تو را می‌شنود. گفت: تو راست می‌گویی. خداوند ابن قمینه را لت 
کند. او ادعا کرد که محمد را کشته است. عمرو بن قیس به تازگی اسلام آورده بود. 
وقتی به او خبر رسید که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم در میدان جنگ 
است» شمشیر و سیر خود را بردافت و مانند شیر غران به جنگ رفت و می‌گفت: 
شهادت می دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد فرستاده خدا است. 
سپس وازد نگ شد و یه شهادت رسید. مردق از انضار از مقایل او گذشت و دید 
که بین کشته شدگان افتاده است. به او گفت: ای عمر! آیا بر دین قبلی خودت 
ی هقی ری مان وس موی ی ای یاس 
محمد. فرستاده او است. سیس در گذشت. آن گاه یکی از باران رسول خدا صلی لف 
: م ی اي را مرو ا و 
او شهید است؟ فرمود: آری, په خدا او شھیں اا )نها فردی است که یک رکعت 
نماز نخوانده. وارد بهشت شده است. حنظله بن ابی عبامر. مردی از قبیله خزرج 
بود. او در همان شب که فردایش جنگ احد ب وقوع پیوست. با دختر عبداله بن 
ابی سلول, ازدواج کرد و همان شب با او"به خلوت رفت.و.اژارسول خدا صلی اله 
علیه و آله اجازه گرفت که نزد زن خود بماند و خداوند. این آیه را نازل کرد: ۳ 
المُومنون اد ین آمنوا بل رو ود انوا معهعلی مر جابع لم هبوا حتى 7 
بستأذنوه ان الذین یستأذنونک اوگیک الذین یوژمنون بالّه و سوه فاذا استأذنوک 
لبعض شأنهم فان لمْن شت منهم» [جز ز این نیست که مؤمنان کسان اند که په خدا 
و پیامبرش گرویده‌اند و هنگامی که با او بر سر کاری اجتماع کردند. او 
کسب اجازه نکنند. نمی‌روند. در حقیقت, کسانی که از تو کسب اجازه می‌کننده 
آنانند که به خدا و پیامیرش ایمان دارند. یس چون برای برخی از کارهایشان از تو 
اجازه خواستند. به هر کس از آنان که خواستی اجازه ده] و بر طبق همین ایه. 
رسول خدا صلی الله عليه و آله به او نم دایم یه ور سوه تون ات ون ال 
که اخبار جنگ احد در سوره آل عمران است. این دلیلی است ت که قران بر خلاف 


۱ ور / 2 
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"2 اا 


آن روندی که خداوند نازل کرده, جمع آوری شده است. طلحه با همسرش همبستر 
شد و هنگام صبح, در حالی که جنب بود. از خانه خارج گردید و در جنگ حاضر 
شد. وقتی حنظله خواست از منزل خارج شود زنش به دنیال چهار تفر از اتصار 
فرستاد و از او شهادت گرفت که با او همبستر شده است. از او پرسیدند: چرا این 
کار را کردی؟ گفت: دیشب در خواب دیدم که آسمان شکافته شد و حنظله از آن 
پالا رفت و سيس آسمان بسته شد پس دانستم که معنای آن. شهادت است و 
دوست داشتم شاهد بیاورم که از او باردار هستم. وقتی حنظله. وارد جنگ شد 
ابوسفیان را دید که سوار بر اسبی در ميان صف‌ها می‌جر خد. به او حمله کرد و بر 
ساق پای اسب او زد. اسب بر زمین افتاد و ابوسفیان هم از اسب سقوط کرد و 
فریاد زد: ای گروه قریش! من ابوسفیان هستم و این حنظله می‌خواهد مرا بکشد. 
ابوسفیان دوید و حنظله هم به دنبالش روان شد. مردی از مشرکان در جلوی او 
ظاهر شد و به او نیزه زد و با همان نیزه که در بدن او بود به طرف آن مشرک رفت 
و به او ضربه ای زد و او را کشت. حنظله هم در ميان حمزه و عمرو بن جموح و 
عبدائه بن حزام و گروهی از انصار؛ بر زمین افتاد. آن گاه رسول خدا صلی الله علید 
و آله گفت: «دیدم که فرشت گال در بین اسمان و زمین. حنظله را با آب باران در 
جام‌های طلایی می‌شویند». ب همین خاطر «غسیل الملائکه» نامیده شد؛ یعنی 
غسل داده شده به دست فرهتگای 

۸ ابو علی طبرسی از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله جبرئیل را در میان آسمان و زمین دید که بر روی یک 
صندلی طلایی نشسته است و می‌گوید: لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی الا على 

«شمشیر. فقط ذوالفقار و جوانمرد. فقط على است»" 


ی ٍن بو وفوا ویاو من فورم هَدَا ٤‏ یدک رو مه آلا من 
لکد شوم (۱۲۵), 
[آری؛ اکر تین گنها پرهیز گاری نمایید و با همین جوش (و خروش) بر 
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شما بتازند. همان گاه پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار, یاری 
خواهد کرد 

۱) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی. از احمد بن محمد. از ابو همام از ابو 
الحسن علیه السلام تقل کرده است: که کلمه «مسوّمین» در اين آیه یعنی: عمامه‌ها؛ 
رسول خدا صلی اله علیه و آله عمامه بر سر گذاشت آن را از جلو و پشت آویزان 
کرد. جبرئیل هم وقتی آن را بر سر گذاشت. آن را از جلو و پشت آویزان کرد.! 

۲ از او. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از ابن فضال, از ابو جمیله, از 
جابر, از امام باقر عليه السلام نقل شده است که فرمود: فرشتگان در جنگ بدر 
عمامه‌های سفید فروهشته بر سر داشتند " 

۳ عیاشی؛ از جابر, از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که فرمود: 
فرشتگان در جنگ بدر. عمامه‌های سفید فروهشته بر سر داشتند " 

۴ از اسماعیل ین همام. از ابوالحسن علیه السلام تقل شده است که فرمود: در 
اين ايه منظور از «مسومین» عمامه‌ها می‌باشد..رسول خدا صلی الله عليه و آله 
عمامه می‌بست و آن را از جلو و پشت ایا خن رر ' 

۵ از ضریس بن عبدالملک. از امام باقر غلیه السلام نقل شده است که فرمود: 
فرشتگانی که در جنگ بدر به محیّد صلی اه هلیه و آله در روی زمین کمک 
کردند. دیگر هر گز صعود نکردند و تخواهنند کرد تا این کهابه صاحب این امر (امام 
زمان) عجل الله تعالی فرجه الشریف کمک کنند و تعداد آنها بنج هزار می‌باشد." 


سس لت مر الا مره ٤‏ یوب عم ماو (۱۲۸, 

هیچ یک از این کارها در اختیار تو نیست. یا (خدا) بر آنان می‌بخشاید یا 
عذابشان می‌کند زیرا آنان ستمکارند] 

۱) شیخ مفید در کتاب اختصاص به نقل از محمد بن خالد طیالسی و محمد بن 


حسین بن ابی خطاب. از محمد بن سنان, از عمّار بن مروان, از منخل بن جمیل. از 


۲ ۰ کافیء ج ۶ ص‎ ~١ 
۳ ۶ کافی. ج ۶ ص‎ -۲ 
۳۶ «۰ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص‎ -۳ 
۱۳۷ تفسیر عباشی» ج ۱ ص ۰ ح‎ -۴ 
۱۳۸ ۳ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص‎ -۵ 
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جابر بن یزید نقل کرده است که می‌گوید: این آیه را از «لیس لک من الامر شی» 
برای امام باقر عليه السلام تلاوت کردم. حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بسیار تلاش کرد که علی علیه السلام پس از او جانشین او باشد و این همان 
چیزی است که خدا خواسته است؛ چرا که می‌فرماید: «لس لک من الافر شر 
بوک سک انیت کد کار په نمت اد یاقا در ال که تدارا سید سیر راید آن 
واگذار کرده است؟ فرمود: هر چه را پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حلال کرده 
است؛ حلال است و آن چە را حرام گردانیده است: حرام انست," 

۲) عیاشی از جابر جعفی نقل کرده است که گفت: نزد امام باقر عليه السلام 
ايه «یْس لک من الامُر شیء» را خواندم. فرسود: آری به خدا قسم, چیزهای 
زیادی به او مربوط می‌شود و آن گونه نیست که تو فکر می‌کنی. اما به تو خبر بدهم 
که خداوند تہارک و تعالی وفتی به پیامبر خود دستور داد که جانشینی علی عليه 
السلام را اعلام نماید. در باره دشمنی قوم على عليه السلام. نسبت به او و شناخت 
او نسبت به آنهاء انديشه کرد و به .همین دلیل است که خداوند, او را در تمامی 
ویزگی‌ها بر آنها برتری داد کاوین کسی بود که به رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و سلم و به کلی 9و را فرشتاده ایمان آورد؛ او بیشترین کمک را به 
خداوند تعالی و فرستاده او نمود؟ او نسبت به دشمتان خدا و رسول اکرم صلی اله 
علیه و آله و سلم از شمه یزرو دز دشمنی با مخالفان خدا و رسول از 
همه سر سخت‌تر بود؛ علم و دانش هیچ کس با او برابر نبود؛ ویژگی‌های اخلاقی 
پسندیده او قابل شمارش نبود. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دشمنی 
قوم خود با علی عليه السلام در همه این ویژگی‌های اخلاقی و به حسادت آنها 
نسبت به این خصوصیات اخلاقی اندیشید. بسیار نگران و ناراحت شد و خداوند په 
او خبر داد که این کار به او ربطی ندارد و این موضوع به خداوند برمی‌گردد که پس 
از او علی علیه السلام را جانشین و ولی امر او گرداند. منظور خداوند از آیه, چنین 
است. چگونه ممکن است که موضوع به رسول خدا صلی الله علیه و آله مربوط 
نباشد در حالی که خداوند به او اختیار داده است که هر جه را حلال کرده است. 
حلال باشد و هر چه را حرام کرده است, حرام باشد؛ چنان که فرموده است: «وَمَّا 


ِ- اختصاص. ص ۲۲۲. 
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آتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا»- [و آن چه را فرستاده (او) به شما 
داد آن را بگیرید و از آن جه شما را باز داشت بازایستید] 

۳) جابر می گوید: از امام باقر عليه السلام خواستم که این گفته خداوند را که 
به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «لیس لک من الامر شیء» برای من 
تفسیر کند. امام باقر علیه السلام فرمود: چیزی وجود دارد که خداوند آن را گفته 
است و چیزی هست که خداوند آن را اراده کرده است. ای جابر! رسول خدا صلی 
لله علیه و آله بسیار تلاش کرد که پس از او. علی علیه السلام جانشین او باشد. اما 
خداوند: یر خلاف | ی وا یو سر 
داشت. از او پرسیدم: معنای اين سخن چیست؟ فرمود: در ایه «لیس لک من الأمر 
شیء» خداوند به رسولش می گوید: ای ا آیه‌ای که از کتاب خویش» 
برای تو نازل کردم در باره علی علیه السلام و یا دیگران چنین نگفتم که: «الم # 
یب الناس آن بترکوا آن یقولوا آمنا وخم لا یفْتنون» تا آن جا که می‌فرماید: 
«فلیْملتن» ؟ [الف لام میم # آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایماز ن آوردیم رها 
می‌شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرنډ؟# و بوګکقین. کسانی را که ر بیش از اینان 
بودند, آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفته‌اند. مُملوم دارد و و را (ئیز) 
معلوم دارد] 

آن گاه, رسول خدا صلی اله لیکو له اکن موطتوع را به خداوند واگذار 
و 

۴ جرمی می‌گوید که اما پاقرعلیهالسلام آیه را چنین خوانده است: ف 
لک من الامر شىء أ ن یتوب عنم أو یعذبهم فانهم ظالمون»* 


روا فیرش و وج عرضهاالشماواث والازض رت لین 


۱- حشر / ۰۷ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 7۰۲۲۰ ۱۳۹. 
و عنکپوت: ایات کی 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص د ۴° 
۵- تفس عیاشی. ج ص ١ج id‏ 
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e‏ چ ی ان 


[و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود و بهشتی که پهنایش (به قدر) 
آسمان‌ها و زمین است (و) برای پرهیزگاران آماده شده است. بشتابید] 

۱) عیاشی از داود بن سرحان, از فردی ناشناس. از امام صادق عليه السلام 
تقل کرده | ست که در باره آيه «وسارعوا إلى مقفرة من ركم وجنة عرضها 
الساوات والارزض» فرمود: وقتی بهشت را وصف کنند. این گونه خواهد بود و 
حضرت. دو دستش را کاملا از یکدیگر باز کرد.! 

۲) ابن شهر آشوب در کتاب مناقب به نقل از تفسیر یوسف قطان, از وکیم. از 
ثوری. از سدّی نقل کرده است که: نزد عمر بن خطاب بودم که کسب بن اشرف و 
مالک بن صیف و حیی بن اخطب. ب بیش او آمدند. حبی بن اخطب به عمر گفت: در 
کتاب شما از بهشتی صحبت شده است که عرض آن په اندازه اانا وس 
است. اگر اندازه یک بهشت به اندازه هفت آسمان و هفت زمین باشد. پسس در روز 
قیامت. همه این بهشت در کجا خواهد بود؟ عمر گفت: نمی دانم. آنها در این باره 
صحبت می‌کردند که ناگهان علی, علیه السلام وارد شد. پرسید: در باره جه 
موضوعی صحبت می‌کنید؟ آن بهودی؛ میئله را برای علی عليه السلام مطرح کسرد. 
على عليه السلام به آنها گفت: به من بگویید وقتی روز می‌شود. شب کجا می‌رود؟ 
و وقتی شب می‌شود, روز کجا میَرَود؟ گفتند: این در علم خداوند متعال می‌گنجد. 
پس علی عليه السلام فرمود؛بهشت هم درعلم خداوند متعال می‌گنجد. آن گاه 
علی عليه السلام نزد پیامبر صلی أف جلي و اله امد و قوع زا بد ار مود واب 
نازل شد: «قاسنلوا آهل الذکُر إن کنتم لا تعلشون»- [پس اگر نمی دانید, از 
پژوهندگان کتاب‌های آسمانی جویا شوید] 

۳ ابن فارسی در کتاب روضة الواعظین گفته است که از مالک بن انس 
پرسیدند: ای ابو حمزه! بهشت در روی زمین است یا در آسمان؟ گفت: کدام زمین 
است که بهشت در آن جا بگیرد و کدام آسمان است که بهشت در آن بگنجد. از او 
پرسیده شد: پس در کجا است؟ گفت: بالای آسمان هفتم در زیر عرش" 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص ۲۲۱, م ۱۴۲. 
۲- تسل / ۳۳ نپیاء / ۷ 
۳- مناقب, ج ۲ ص ۳۵۲. 
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۰ 7 ۳ U 

ادبن نون في الكراء والطرًاء والکاظیبت الط وَالمافيَ عن الاس واه 
۲ ا 2 
انس (۱۳)» 

آهمانان که در فراخی و تنگی انفاق می‌کنند و خشم خود را فرو می‌برند و از 
مردم در می گذرند و خداوند نیکو کاران را دوست دارد] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش از یکی از بارا از 
مالک بن حصین سکونی نقل کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: هيج 
e O N CES‏ ی 
۳۹ اا د ایک ف ا 


1 
می د شد. 


ا ف د کات ارفا کرو از او یال تم وم سی ا دق از ند 
بن جعفر و دیگران نقل کرده است که گفته‌اند: مردی از خانواده امام زین العابدین 
عليه السلام در برابر امام ایستاد و به او فختن وَناسزا گفت. امام چیزی به او 
نگفت. وقتی آن مرد رفت. امام به هم‌تشیتان نخود/ گفت: شنیدید که این مرد چسه 
گفت و من دوست دارم که با من بيایید ر اسراب او بشنوید. آنها گفتند: می‌آییم 
و دوست داشتیم تیم که شما چیزی به آو بگو کید وا هم چییزی به او بگویم اسسام 
کفش‌هایش را پوشید و حرکت کرد و پیوسته می‌فرمود: «رالکاظمین الفیظ والعافین 
عن الاس وال یحب المُحسینین» دانستیم که امام جیزی به او نخواهد گفت. امام 
رف غا ندال او سیف ونام آن مرد را صدا زد تا پیش بیاید. امام فرمود: به 
او بگویید که زین‌العابدین» بشت در است. آن مرد به سوی ما آمد در حالی که به 
دنبال شر می‌گشت. او می‌دانست که امام آمده است تا جواب بعضی از سخنانش را 
بدهد. امام زین‌العابدین عليه السلام به او فرمود: ای برادرا تو قبلا با من برخورد 
داشتی و حرف‌هایی زدی؛ اگر چیزهایی که گفتی در من هست, من بايد به خاطر 
آنها از خداوند. طلب آمرزش کنم و اگر چیزهایی که گفتی, در من نیست. خداوند. 
تو را ببخشاید. مرد. ميان دو چشم او را بوسید و گفت: بلی, چیزهایی که در باره 


تو گفتم, در تو وجود ندارد و من خودم به آن حرف‌ها سزاوارترم. راوی حدیث 


۱- کافی؛ ج ۲ ص ٩‏ ح ۵ 
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گفته است: اسم آن مرد حسن بن حسن بود.! 

۳ و نیز آو, از حسن بن محمد. از جدش. از بیرمردی هفتاد و چند ساله از 
یمن» از کسی که گفته‌اند نام او عبدائّه بن محمد است. از عبد الرزاق نقل کرده است 
که گفت: جانم فدای تو! یکی از کنیزان امام زین‌العابدین عليه السلام در حال 
ریختن آب بر دست‌های او بود که وضو بگیرد و نماز بخواند. ناگهان چرت زد و 
پارج آب از دستش افتاد و امام را زخمی کرد. امام سرش را بلند کرد و به او نگاه 
کرد. آن کنیز به امام گفت: خداوند می‌فرماید: «والکٌاظمین الْعيْظ» امام عليه السلام 
به او گفت: خشمم را فرو خوردم. آن کنیز گفت: «والعافین عن النّاس» امام به او 
گفت: خداوند از تو درگذشت. آن کنیز گفت: «واللّه يحب المحسنين» امام 7 
برو تو په خاطر خدا آزاد رک 


رک ا 2 ۶ ۳ 2 5 ا د 
یداو أََحكَةَأو تشه دوا اه سم الاو من 
4 ِ ۳ 4 4 8 ےھ آو 5 و شر ۰ 
نالعا لا وم نون (۳۰ وی روم شنوهشن 
۶ مر رم وگ ۳ ۲ ۲ 
رم جات ري من هل زاین هنم آج لین ۱۳۱۱ 

[و آنان که چون کار زشتی کنند یا بر خود ستم روا دارند. خدا را به یاد 
می‌آورند و برای گناهانشان آمرزش می‌خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می‌آمرزد و بر آن چه مرتکب شده‌اند. با آن که می‌دانند (که گناه است) پافشاری 
نمی‌کنند * آنان پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و بوستان‌هایی است 
که از زیر (درختان) ان جویبارها روان است. جاودانه در آن بمانند و پاداش اهل 
عمل. چه نیکوست] 
از عمرو بن شمر, از جابر نقل کرده است که امام باقر علیه السلام در باره آیه «ولم 
بُصرو[ً علّی ما فعلوا و ُم یَعلمُون» فرمود: اصرار. این است که آن گناه را اداسه 


بدهد و از خداوند طلب امرزش نکند و قصد توبه نداشته باشد ' 


۱- ارشاد. ص ۲۵۷. 
۲- ارشاد. ص ۲۵۷. 
۳- کافی: ج ۲ء ص ٩۹‏ ح 0 
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۲) از او. از علی بن ابراهیم» از پدرش, از ابن فضال. از حفص مژذن. از امام 
صادق عليه السلام و همچنین از محمد بن اسماعیل بن بزیع, از محمّد بن سنان» از 
اسماعیل بن جابر تقل شده است که امام صادق علیه السلام در یک حدیث طولانی 
که در آن به نصیحت یارانش پرداخت فرمود: شما را بر حذر می‌دارم از انجام 
چیزی که خداوند تعالی در ظاهر و باطن قرآن, آن را حرام نموده و فرموده است: 
«و لم یصروا علی مافعلوا و هم یعلمون». مقصود آیه. مزمنان قبل از شما می‌باشند 
که بعضی از جیزها را که خداوند در کتابش شرط کرده بود. فراموش کرده بودند و 
فهمیدند که آنها با ترک أن چه که خداوند در کتاب خود آن را شرط کرده است. در 
واقع از خداوند نافرمانی کرده‌اند. بنابراین از خداوند طلب و 

ان کار را ترک نکردند. این است معنای گفتار خداوند که می‌فرماید: ولا یر 
على ما فعلوا وهم یعلمُون».! 

۳ عیاشی. از عمرو زبیری نقل کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: 
خداوند رحمت کند بنده‌ای را که نمی‌پسندد ابلیس. همتای او در دینش باشد. در 
کتاب خدا به خاطر وجود استفغار و توب هکار گتار شما را به آن امر فرموده است: 
نجات از مرگ , بینایی از نابینایی و کورۍ راهنمایی به سوی شلایت و درمان 
دردهایی که در سینه است. وجود دارد. خداوّند فرموده است: «والذین د تعکر 
فاحشة أو ظَلَمُواً أذ وهی و علض و و 
و لم ُصروا على ما نوا و م يلون ومن يعمل سوا أو تلم تفسته ثم بستتففر الله 
جد الله غفرر؟ رحیما» اين است 0 است از آن 
لار شود و شرط کرده است که به همراه آن, جدا شدن از محرمات هم صورت 
گیرد. چرا که می‌فرماید: «إَيه يملعد الم الب والعمل الصَالح بترفعه» آسخنان 
پاکیزه به سوی او بالا می‌رود و کار شایسته به آن رفعت می‌بخشد و کسانی که با 

حیله و مکر کارهای بد می‌کنند عذابی سخت خواهند داشت و نیرنگشان, خود تباه 
می گردد] و با این آیه. استدلال می‌شود که فقط انجام عمل نیک و توبه است که 
باعث پذیرش استففار می‌شود." 


۱- کافی, ج ۸ ص ح ۱ 
۲- فاطر / ۱۰ 


۳~ تسه عیاشی. ج ۱ ص ۲ جح ۳( 
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۲) جابر نقل کرده است که امام باقر عليه السلام در باره آیه دومن یتفر 
لوب( الله وم روا على ما فعلو وهم یعلسون» فرسوده است: اصرار, آن 
است که بنده. مرتکب گناه بشود و از خداوند طلب بخشش نکند و با خودش در 
باره توبه کردن, اندیشه نکند و تصمیم نگیرد. اين. همان اصرار است. . شیخ ورام نیسز 
په تقل از جابر بن یزید جعفی از امام باقر عليه السلام در باره یه جوم تصیرواً على 
ما فعلوا وم یَعلّمُون» روایتی شبیه آن را نقل کرده است.' 

۵) ابن بابویه. از پدرش, از عبدالله بن جعفر حمیری, از موسی بن جعفر وهب 
بغدادی, از علی بن معبد. از علی بن سلیمان نوفلی, از فطر بن خلیفه, از امام صادق 
عليه السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: هنگامی که آیبه «والّذین إا قرا 
فاحشة أو ظْلَموا هم ذکروا الله فاقوا لدئوبهم» نازل شد. ابلیس از کوهی 
در مکه که به | ن کوه لور گفته صی‌شسود؛ بالا رفت و با صدای بسیار بلشد, 
عفریت‌های خود را صدا زد و آنها به نزد او آمدند و گفتند: ای سرور و سالار ما! 
چرا ما را به حضور خواسته‌اید؟ گفت: این ایه. نازل شده است. جه کسی از یس 
آن بر می‌آید؟ عفریتی از شیاطی بشید و گفت: من با انجام این کار و آن کار از 
پس آن بر می‌آیم. گفت: کال وشت )/عفریت دیگری بلند شد و مانند آن را تکرار 
کرد. گفت: کار تو هم نیست. وسواشن خناس بلند شد و گفت: من می‌توانم. شیطان 
گفت: با چه چیزی؟ گفث به آنها وعذه نمی دهم و آنها را ضعیف می‌گردانم تا این که 
گناه را انجام دهند و وقتی که آن گناه را انجام دادند. استغفار کردن را از یاد آنها 
می‌برم. شیطان گفت: این کار توست. و او را تا روز قیامت, مأمور انجام آن کار 
گردانید. " 

۶ از ابن بابویه. از محمد بن ابراهيم بن اسحاق. از احمد بن محمد همدانی. از 
احمد بن صالح بن سعد تمیمی, از موسی بن داود, از ولید E‏ 
حسان, از حسن بن ابی حسن بصری. از عبدالرحمن بن تمیم دوسی نقل شده است 
که گفت: معاذ بن جبل, O OEE ET‏ 
کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله جواب سلام او را داد و پرسید: ای معاذ! برای 
چه گریه می‌کنی؟ گفت: ای رسول خدا! جلوی در, یک جوان لطیف و خوش آب و 


۲- دص تم ۵ 
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رنگ و خوش سیما ایستاده است و مانند مادر داغداری که پر فرزند از دست داده 
خود گریه می‌کند. بر جوانی خود می‌گرید و می‌خواهد که به نزد شما بیاید. پیامبر 
صلی لله علیه و آله فرمود: أن جوان را نزد من بیاور ای معاذا او را به نزد پیامبر 
برد. سلام کرد. پیامبر چواب سلام او را داد و از او پرسید: جه چیزی باعث گریه 
تو شده است ای جوان؟ گفت: چرا و چگونه گریه نکنم. در حالی که گناهی 
مرتکب شده‌ام که اگر خداوند عز و جل به یکی از آنها مرا مواخذه کند. حتما مرا 
داخل آتش جهنم می‌گرداند و مطمئن هستم که مرا مزاخذه خواهد کرد و هرگز مرا 
نخواهد بخشید. رسول خدا صلی الله علیه و اله از او پرسید: ایا چیزی را شریک 
خدا قرار داده‌ای؟ گفت: پناه بر خداء اگر به او شرک ورزیده باشم. فرمود: آیا 
شخصی را کشته‌ای که خداوند حرام گردانیده است؟ گفت: نه. ان گاه. پیامبر صلی 
اه علیه و آله فرمود: خداوند. گناهان تو را می‌بخشد هر چند به اندازه کوه‌های بلند 
باشد. آن جوان گفت: گناهان من از کوه‌های بلند. بزرگتر است. پیامیر صلی اله 
علیه و اله فرمود: خداوند. گناهان تو را می‌بخشید» هر چند به اندازه ژمین‌های 
هفت‌گانه و دریاها و شن‌ها و درختانش ای رختوګ مدر ؟ ن است» باشد. گفت: از 
زمین‌ها و دریاهایش و شن‌هایش و درختالشن و اهر چه در آن است بزرگتر 
می‌باشد. پیامبر فرمود: خداوند. گناهان تو را می‌بخشد هر چند به اندازه انمان‌هاو 
ستارگانش و عرش و کرسی باشد. گفت: کناهان من از آم بزرگتر است. پیامبر 
صلی الله علیه و اله با حالت عصبانیت به او نگاه کرد و فرمود: وای بر تو ای جوان, 
آیا گناهان تو از خدایت بزرگتر است؟ آن جوان, چهره بر خاک مالید و گفت: پاک 
و منزه است پرودگار من» هجوج چیز از پروردگارم بزرگتر نیست. پر وردگارم بزرگتر 
اھت اي ریت خد غار از هر عبت رگ رک استه اد کاه ام جل 
لله علیه و آله فرمود: آیا گناه بزرگ را کسی جز پروردگار بزرگ می‌بخشد؟ آن 

جوان گفت: نه, به خدا قسم ای رسول خدا. سپس آن جوان ساکت شد و پیسامبر 
صلی اله علیه و آله به او گفت: وای بر تو ای جوان! نمی‌خواهی یکی از گناهانت 
را به من بگویی؟ گفت: چرا به شما می گویم: هفت سال است که من نبش قبر 
می‌کنم و مرده‌ها را از قبر بیرون می آورم و کفن‌های آنها را برمی‌دارم. کنیزی از 
یکی از دختران انصار مرد. وقتی که خانواده‌اش او را بر سر قرش بردند و دفن 
کردند و رفتند و شب فرا رسید. بر سر قبرش رفتم و آن را شکافتم و آن کنیز را از 
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داخل قبر بیرون آوردم و کفنش را از بدنش در آوردم و او را لخت, روی لبه قبرش 
رها کردم و رفتم. در حال رفتن بودم که شیطان به نزد من آمد و شروع کرد به زیبا 
جاوه دای او در ود نی و عی‌کفته ابا کمن را تم نی آنا سفیدی‌ائن وا 
نمی‌بینی؟ آیا باسن‌های او را نمی‌بینی؟ پیوسته اين‌ها را به من می‌گفت تا این که په 
طرف آن جنازه برگشتم و اختیار از کف داده بودم.در همین حال, به او تجاوز کردم 
و سپس او را در همان جا رها کردم. ناگهان صدایی را پشت سرم شنیدم که 
می‌گفت: ای جوان! وای بر توء از سئوال و داوری روز قیامت. روزي که من و تو را 
as‏ وا رور مان گناس رها 
کردی و مرا از قبرم بیرون آوردی و کفن‌هايم را برون کردی و باعث شدی که در 
حال جنابت. در روز قیامت برای حساب و کتاب آماده شوم. وای بر جوانی تو از 
آتش جهنم. ای رسول خدا صلی اله علیه و آله! من فکر نمی‌کنم که هرگز بوی 
بهشت را استشمام کنم, نظر تو در باره من چیست ای رسول خدا؟ پیامبر صلی اله 
علیه و آله گفت: از من دور شو اي فاسد جنایتکار. من می‌ترسم که از آتش تو 
بسوزم. تو چقدر به اتش چهئم, دک هستیا رسول خدا صلی الله عليه و آله 
پیوسته این جمله را تکرار می‌کرد و به او اشاره می‌نمود تا این که از جلسوی چشم 
پیامبر صلی اله عليه و آله و سل ڈور شد و به مدینه رفت. از آن جا آذوقه برداشت 
و به یکی از کوه‌های ان کا رای یه گوشه عزلت گزید. لباس پشمی 
پوشید و دست‌هایش را به گردنش زنجیر کرد و فریاد برآورد: پروردگارا! این بنده 

تو. بهلول است و دست بسته» در مقابل توست. پروردگارا! تو مرا می‌شناسی و آن 
جه که مي‌دانی, از من, سر زده است. پروردگارا! من پشیمان گشته‌ام و توبه کرده‌ام 
و به نزد پیامیر تو صلی الله علیه و آله و سلم a‏ 
ترس من افزود. به اسم تو و جلال تو و عظمت قدرت تو ای سرور من, امید مرا 
اامید نگردان: ر دعایم را باطل نساژ و مزا از زخمت خود ناامید مساز. او به مدت 
چهل شبانه روز, این گفته را تکرار می‌کرد. درندگان و حیوانات وحشی به خال لو 
گریه می‌کردند. وقتی چهل شبانه روز په پایان رسید. دو دستش را به اسمان بلشد 
کرد و گفت: بار خدایا! برای حاجت و نیاز من چه کار کردی؟ اگر دعایم را اجابت 
کرده‌ای و گناهم را بخشیده‌ای, پس به پیامبرت وحی کن و اگر را 
اجابت نکرده‌ای و گناهم را نبخشیده‌ای و خواهان مجازات من هستی, اشن ان 
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آماده ساز تا هر چه زودتر مرا بسوزاند و یا مرا دچار عقوبتی ساز که در دنیا مرا 
هلاک سازد و مرا از فضاحت روز قیامت نجات بدهد. در نتیجه. خداوند تبارک و 
تعالی این آبه را بر پیامبر خود صلی اله علیه و آله و سلم نازل کرد: «والذین اد 
علو فاحشة» يعنى زنا «أوٴ ظَلَمُوا آنشنهم» یعنی با ارتکاب گناهی بزرگتر از زناو 
نبش قبر و دزدیدن کفن‌ها «ذكرواً الله فاستَغترواً لذنوبهم» می گوید: از خسدا 
ترسیدند و زودتر توبه کردند «وَمُن یر توب الا للم خداوند تباری و تعال 
می‌گوید: ای محمّد! بنده من توبه کرد و به نزد تو آمد. اما تو او را از خود راندی, 
پس به کجا برود و قصد که کند و غیر از من از که بخواهد که گناهش را ببخشد؟ 
سپس خداوند عز و جل فرمود: «و لم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون» می‌گوید: 
آنها زنا و نبش قبر و دزدیدن کفن‌ها را ادامه ندادند «اونک جرآژفم مسر من 
رهم وتات تجری من تختها الانهار خالدین فیها وتعم أجْر العاملین» وقتى اين 
أن وشل شتا هی او اد اول مر یی اب این ادر ری 
بیرون رفت و به یارانش فرمود: چه کسی مرا به,نزد آن جوان می‌برد؟ معاذ گفت: 
ای رسول خدا! به ما خبر رسیده است که او دز فلان چا است. رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و سلم به همراه پارانش رفت پا این مق به آن آکوه رسیدند. از آن کوه بالا 
رفتند و به دنبال آن جوان گشتند. نلگهان دیدند که أو در ميان دو صخره ایستاده 
است. در حالی که دو دستش ش به گردنشی وجب9 شد سو جهر هاش سیاه بود. از گربه 
زیاد. مزه‌هايش افتاده بود و می‌گفت: سرور من! مرا نیکو آفریدی و چهره‌ام را زیبا 
گردانیدی. کاش می‌دانستم با من چه می‌کنی, آیا در آتش جهنم مرا می‌سوزانی و با 
در جوار خودت مرا ساکن می‌سازی. بار خدایا! تو به من نیکی بسیار نموده‌ای و بر 
من نعمت‌ها ارزانی داشته‌ای, کاش می‌دانستم آخر کار من. جه می‌شود؛ مرا به 
بهشت می‌بری و یا به آتش جهنم می‌اندازی. بار خدایا؟ گناه من بزرگتر از آسمان‌ها 
و زمین‌ها و بزرگتر از کرسی وسیع تو و عرش عظیم تو است. کاش می‌دانستم 
کناهم را می‌بخشی و يا این که مرا یا آن در روز قيامت, رسوا می‌سازی؟ همواره 
جملاتی مانند اینها را می‌گفت و گریه می‌کرد و خاک بر سر می‌ریخت. در حالی که 
درندگان او را احاطه کرده بودند و پرندگان بالای سرش صف بسته بودند و آتها از 
گریه او می‌گریستند. آن گاه. رسول خدا صلی لله علیه و آله به او نزدیک هند 
دست‌هایش را از گردنش باز نمود و خاک را از سرش پاک کرد و فرسود: ای 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


AB‏ آل ی 


بهلول! مزده که از آتش جهنم رهایی بافتی. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله 
به یارانش فرمود: این گونه. گناهان را جبران کنید. همچنان که بهلول آنها را جبران 
کرد. سپس آن چه را که خداوند عز و جل در باره او نازل کرده بود. برای وی 
تلاوت نمود و او را به بهشت. بشارت داد." 


[اين (قرآن) رای مردم و برای پرهیز گاران رهنمود و اندرزی است] 

۱) در مناقب ابن شهر آشوب آمده است: خداوند تعالی, على عليه السلام را 
مانند کتاپ خودش نامگذاری کرده است. در باره قرآن گفته است:«هفا بیان 
للناس» و در باره علی علیه السلام گفته است ت: «آفمّن کان علی بین من ره»س 
[آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن | ست ]. 

۲( در کتاب دلائل الامامة آذ است: حسن بن معاد رضوی, از لوط بن یحیی 
ازدی, از عمارة بن زید واقدی روایت کرده است که: سالی, هشام بن عبد الملک بن 
مروان به حج رفت و در.همان سال امام باقر عليه السلام و فرزندش امام صادق 
عليه السلام نیز به حج رفته بو دند. امام صادق عليه السلام در ضمن سخنان خود 
به این موضوع نیز آشاره کردند. که ر هشام به,پدرم گفت: على عليه السلام ادعای 
علم غیب داشت. به خدا ۳ هیج گس بر غیب خداوند. اه ج ج اتشان 
چگونه و از کجا این ادعا را می‌کر د؟ پدرم به أو فرمود: خداوند بر پیأمبر خود صلی 
لله عليه و آله و سلم کتابی فرستاده است و در آن, هر چه را که هست و هر چه را 
که تا قيامت خواهد پوت بیان کرده است: چان که در این آیه فرموده است : وولا 
علیک الکتاب تیانا لکل شیم»" [و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و 

برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است بر تو نازل کرد یم «رَهدی 
وه بين و در جای دیگر که فرموده است: ؟«کل شیم أَحْصیناء فى |ام 
هبین» آو هر ی را در کارنامه‌ای روش برشمرده‌ايم] و در ایه دیگر: ها فرط 


۲ هود/ ۱۷. 


۳- مناقب. ج 5 ص ۳۰ 
۴- نحل / ۸٩‏ 


۵- بس/ ۱۲. 
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فی الکتاب من شیء» "[و ما هیچ چیزی را در کتاب (لوح محفوظ) فروگذار 
نکردیم] و در اف یگ قربزه استه میا من غَالِبة فى السَمّاء الأْض [لا فی 
کتاب مبین»" [و هیح بنهانی در طا ی سک ایکا ی 
(درج) است] و به رسول خود وحی نمود که هیچ چیز را در پنهان و پیدای خود و 
در علم مکنون خود نگاه ندارد و همه آنها را به علی عليه السلام بگوید و به او 
دستور داد که پس از اوء قرآن را جمع آوری نماید و غسل و کافور و کفن کردن او 
را علی علیه السلام انجام دهد. نه دیگران, و به خانواده و دوستانش فرمود: بر شما 
حرام است که به عورت من نگاه کنید. به جز برادرم علی. او از من است و من از او 
هستم. به نفع او است. هر چه به نفع من است و بر زیان او است. هر جه بر زیان 
من است. او قاضی دین من و انجام دهنده وعده من است. و به پارانش فرمود: على 
علیه السلام بر تأویل و تفسیر قرآن می‌جنگد. همان گونه که من بر تنزیل آن 
جنگیدم. تأویل و تفسیر قرآن به تمام و کمال, فقط نزد علی علیه السلام می‌باشد. 
میج رای ارو «علی عليه الببلام از همه شما بهتر قضاوت 
می‌کند». عمر بن خطاب که گفت: «اگر علی مر مید. عمر هلاک شده بود.» آیا 
عمر به نفع على عليه السلام شهادت می‌دهد و دیگران, او را انکار می‌کنند!؟" 


إن سک رکذ َو مه وت لام اون انلس ویعر 
اه الذي اما ینک فهنا اء واه لاحب الان .)٠١(‏ 

[اگز به شما آسیبی ریه آن وو را نیز اسیبی نظیر أن زسید و.ما این 
روزها(ی شکست و پیروزی) را میان مردم به نوبت می‌گردانيم (تا انان پند 
گیرند) و خداوند کسانی را که (واقعا) ایمان آورده‌اند. معلوم بدارد و از میان شما 
گواهانی بگیرد و خداوند ستمکاران را دوست نمی‌دارد ] 

ES ی‎ 

کف مدل دافا له علیه و آله ووت چه کی خر أن قوم راب برای مأ 


1¬ انعام / ۳۸ 


۲- نمل/ ۷۵ 
۳ دلائل ألاعاعة: صں ۰۵ ۱ 
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روابی 


1 
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سب 5 ال مان 


می‌آورد؟ هیچ کس جوابش را نداد. علی علیه السلام گفت: من خبر آنها را برایت 
می‌آورم. فرمود: برو, اگر دیدی که سوار بر اسب هستند و شتران را دور می‌کنند, 

پس انان قصد مدینه دارند. به خدا قسم اگر قصد مدینه را داشته باشند. با خدا به 
جنگ آنان خواهم رفت. واگ ر سوار بر شتر باشند و اسب‌ها را از خود دور کرده 
باشند. پس آنها قصد مکه دارند. علی علیه السلام با تمامی دردها و زخم‌هایی که 
داشت, رقت تا این که به نزدیک قریش رسید و دید که آنها سوار شتر هستند و 
اسبان را رها کرده‌اند. امیر المومنین عليه السلام به نزد رسول خدا صلی الل عليه و 
آله برگشت و به او خبر داد. رسول خدا صلی اثه عليه و آله گفت: تصد مکه را 
دارند. وقتی رسول خدا صلی اله عليه و اله وارد مدینه شد. جبرئیل بر او ازل شد 
و گفت: ای محمّد! خداوند تبارک و تعالی به تو دستور می‌دهد که به دنبال آن قوم 
بروی و فقط کسانی که زخمی هستند با تو بيایند. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
دستور داد و یک تفر این را اعلام کرد: ای گروه مهاجرین و انصار! هر کس زخمی 
است. باید بیرون برود و هرکس,زخمی ندارد. باید در شهر بماند. آنان, مرهم زدن 
به زخم‌هایشان و درمان آنها را شرو رکردند و در همان خالا ار ان ید دای 
پاسرشس صلی اف عله ‏ ل ولا هن فى انا ارم ! ان تکو نوا 
تألمُون فانهم ی ون کا تالمون وترجون من له ما لا برجون»" [و در تعقیب گروه 
(دشمنان) سستی نو ررد یاک شم درد ا می کشت آنان (نیز) همان گونه که شما درد 
مي‌کشید, درد می‌کشند و حال آن که شما چیزهایی از خدا امید دارید که آنها امد 
ندارند] این ی و نماد است در حالی که باید در این سوره باشد. خداوند 
تبارک و تعالی فرمود: «إن شتنكم قرح ققد مس ارم قرح مله وتلک ایام 
داولها بين لاس ولیعلم الله این ما رَد نکم شهدام» و با وجود درد و 
زخمی که داشتند. از شهر خارج شدند. وقتی رسول خدا به منطقه حمراه الاسد" 
رسید. قریش در منطقه روحاء بودند. عکرمه بن ابی جهل و حارث بن هشام و 
و U SD‏ باک 
اشراف و بزرگان آنها را کشته‌ایم. منظورشان از این حرف حمزه بود. مردی از 


۱< نساء/ ۰۱۰۴ 
- حمراء اواتیت: مکانی است در فاصله هشت میلسی مدینه. 4 معجم البلدان, 2 ۹1 ۰ ص 
°« 
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مدینه به نزد آنها آمد. ماجرا را از او پرسیدند و او گفت: محمد صلی الله علیه و آله 
و یارانش را در منطقه حمراء الاسد ديدم که به طور جدّی به دنبال شما بودند. 
ابوسفیان گفت: ظلم و ستم همین است. ما بر آنها پیروز شدیم و ظلم کردیم. به خدا 
قسم. هیچ قوم ستمکاری. رستگار نمی‌شوند. نعیم بن مسمود اشجعی به نزد آنها 
آمد. ابوسفیان از او پرسید: کجا می‌خواهی بروی؟ گفت: به مدینه می‌روم تا برای 
خانوادهام غذا تهیّه کنم. ابوسفیان به او گفت: آیا می‌توانی به حمراء الاسد بروی و 
محمّد و یارانش را ملاقات کنی و به آنها بگویی که هم پیمان‌های ما و موالی ما که 
از اقوام مختلف هستند» به نزد ما آمده‌اند؛ اگر کاری کنی که از ما دست بردارند. به 
اندازه ده شتر, بار خرما و انگور خشک به تو خواهم داد. گفشت: بلی می‌توانم. 
فردای آن روز به منطقه حمراء الأسد رفت و به یاران محمد صلی الله عليه و أله 
گفت: به دنبال چه هستید؟ گفتند: قریش. گفت: برگردید. هم پیمان‌هسای قریش و 
آنهایی که عقب مانده‌اند با قریش, جمع شده‌اند و فکر می‌کنم که بزودی در همین 
ساعت. پیشگامان گروه آنها بر شما ظاهر شوند. یاران پیامبر صلی اه عليه و اله 
جواب دادند: خداوند. ما را کفایت می‌کند.و او بهتزین, حامی است. ما باکی نداریم 
که پیدا شوند. جبرئیل بر رسول خدا صللی الیم /و آله نازل شد و گفت: ای 
محمّدا برگرد. خداوند کریش را ترسانده اس ها رفتند و په چیزی هم نگاه 
ایکا رسول خدا صلی ال علیه کچ یم رگش ت و خداوند این 
آیات را بر او فرو فرستاد: «الذین ستجایُوا لله والرسُول من بعد اأ اصابهم القرح 
للذ بن أخسنو نهم اقا جر عظيم »ین ن قال َم ااس» که منظور از ناس, 
نعیم بن مسهود می‌باشد. این لفظ عام است که معنای خاص دارد. ۳ ن الاس قد 
موم فاخشوهم رادم نان راو نا له و نم لول الوا عة 
من الم ول لم سهم سوه واتبعوأ رضوان ¿ الله وله ذو فضل عظیم» [ [مردمان 
برای سای آمده‌اند. پس از آخت نید ولی [انن سکن س انان 
افزود و گفتند: خدا ما ر بس است و نیکو حمایتگری است # پس با نعمت و 
بخششی از جانب خدا از میدان نبرد) باز گشتند در حالی که هیج اسیبی به آنان 
نرسیده بود و همچنان خشنودی خدا را پسروی کردند و خداوند دارای بخششی 
عظیم است] وقتی وارد مدینه شدند. یاران رسول خدا صلی اله عليه و آله به او 


۱- آل عمران/ آیات ۰۱۷۴-۱۷۲ 
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ان 


ره 


گفتند: این چه بود که بر سر ما آمد. در حالی که به ما وعده پیروزی داده بودی؟ آن 
گاه خداوند این آیه را نازل کرد: «أوكمًا أصابنكم مَصبة قد أصبتم هلبه فلتم نی 
قذا قل فر من عند اتیک [آیا چون به شما (در ترد احد) مصیبتی رسید با 
آن که در نبرد بدر) دو برابرش را (به دشمنان خود)رسانیدید - گفتید: (اين مصیبت) 
از کجا (به ما رسید)؟ بگو: آن از خود شما (و ناشی از بی‌انضباطی خودتان) است] 
و ماجرا این است که در جنگ بدر, هفتاد نفر از قریش کشته شدند و هفتاد نفر هم 
اسیر گشتند و حکم اسیران این بود که کشته شوند. اما انصار. نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله رفتند و گفتند: ای رسول خدا! آنها را به ما ببخش و ما به جای آنها 
فدیه می‌دهیم. جبرئیل نازل شد و گفت: خداوند. جایز دانسته است که از این‌ها 
فدیه بگیرید و آن‌ها را آزاد کنید. به شرط این که در سال آینده به تعداد کسانی که 
از آن‌ها فدیه گرفته شده, شهید بشوند. آن گاه رسول خدا صلی لله علیه و آله این 
شرط را به مسلمان‌ها ابلاغ کرد. آنها گفتند: راضی هستیم که امسال از آنها فده 
بگیریم و با آن تفویت بشویم» ولی در سال آینده به تعداد کسانی که از آن‌ها فدیه 
گرفته‌ايم از ما کشته بشود و,وارد بهت بشویم. این گونه بود که از آنها فدیه 
گرفتند و آنها را آزاد کردند. وگل که این روز یعنی جنگ احد» فرا رسید, هفتاد 
نفر از یاران رسول خدا صلی اه قلیه و اله کشته شدند و مسلمان‌ها گفتند: ای 
رسول خدا صلی ال غل و ال ولا اين "له مصیبتی بود که با ما رسید؟ در 
حالی که شما به ما وعده پیروزی داده بودید؟ که این آیه نازل شد: «أرما آَصابتکم 
مُصبّهٌ قد أصبتم ماقم نی هذا قل هو من عند آنشیکم» این همان است که 
در روز بدر شرط آن را پذیرفته بودند." 

۲) عیاشی, از زراره نقل کرده است که امام صادق عليه السلام در باره آیه 
دوک الايا نداولها بين الناس» فرمود: از زمانی که خداوند. حضرت آدم را خلق 
کرده است. دو دولت وجود داشته است: یکی دولت خداوند و دیگری دولت ابلیس. 
پس دولت خداوند تعالی کجاست؟ آیا مگر او کسی جز همان یک قائم است؟" 


۱- آل عمران / ۱۶۵. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱, ص ۱۳۱. 
۳ تفسیر عیاشی» ج ١‏ ص ۲ 0 
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وس اه الي منوا رم لکافرین (۱:۱» 

[و تا خدا کسانی را که ایمان آورده‌اند. خالص گرداند و کافران را (به 
تدریح) نابود سازد] 

۱) عیّاشی از حسن بن علی وشاء با سند خود که آن را په طور مرسل به امام 
صادق علیه السلام نسبت می‌دهد, گفته است که امام فرمود: به خدا قسم. پاک 
گردانیده و مورد امتحان قرار داده می‌شوید و به خدا قسم, غربال می‌شوید و از شما 
جز «اندر» باقی نمی‌ماند. گفتم: «اندر» جیست؟ گفت: یعنی «بیدر» و آن این است 
که فردی غدایی آغشته به خاک را وارد خانه خودش کند و سپس ان را از آن جا 
خارج سازد. در حالی که مقداری از آن غذا با مقداری از ان خاک مخلوط شده 
است. او همواره به پاک کردن آن مشفول باشد و این آلودگی بر او پنهان بماند و باز 
هم شروع به جداسازی ان نماید و این کار را سه بار تکرار کند» تا این که آن باقی 
مانده, دیگر آلوده تبوده و قابل آسیب رساندن نباشد ' 


5 
ٍ SU 2e, ۶ م لاق‎ 1 «#۲ <f Necme, ء م‎ 
«(1) 

[آیا پنداشتید که داخل بهشت می‌شوید بی‌آن که خداوند. جهادگران و 
شکیبایان شما را معلوم بدارد] 

۱ عیّاشی از داود رقی نقل کرده است که او از امام صادق علیه السلام در باره 
ايه «آم میت آن تدخلوا الْجنة وم عم الله الذين جَاهَدُوا منکم» سئوال کرده 
است و ایشان فرمود: خداوند. داناتر است بدآن چه آفریده است. قبل از این که آن 
را بیافریند. آنها در عالم ذرّ بودند و می‌داند چه کسی در جهاد شرکت می‌کند و جه 
کسی در جهاد شرکت نمی‌کند, همچنان که می‌داند که مخلوقات خود را می‌میراند. 
قبل از این که آنها بمیرند. ولی تا وقتی که زنده هستند» مرگ آنها را په آنها نان 


۰ ۲ 
نداده اش 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۲ ح f۶‏ 
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e‏ 2۳ آل عم ان 


۲) علی بن ابراهیم می‌گوید: روایت شده است که مغيرة بن عاص» چپ دست 
بود. او هنگام رفتن به جنگ احد. سه سنگ با خود برد و گفت: با اینها محمّد صلی 
لله علیه و آله را می‌کشم. وقتی وارد کارزار شد. به رسول خدا صلی اله علیه و آله 
نگاه کرد که شمشیر به دست داشت. سنگی به طرق او انداخت که به دست رسول 
خدا صلی ع آله خوزد و هشیر از دس لو او گفت: به لات و عزی 
قسم که پیفمبر را کشتم. امیرالممنین عليه السلام گفت: دروغ گفتی, خداوند تو را 
لعنت کند. سنگ دیگری به سوی رسول خدا پرت کرد که به پیشانی او اصابت کرد. 
آن گاه رسول خدا صلی اه علیه و آله فرمود: «خدایا او را سرگردان کن». وقصی 
مردم. ظاهر شدند. او سرگردان و متحیّر شد. آن گاه عشّار بن یاسر او را تعقییب 
کرده و او را کشت. خداوند درخت را بر ابن قمیكه. مسلط گردانید. از کار آن 
درخت می گذشت ت که در وسط درخت گیر کرد و آن درخت» گوشت ت او را می‌کشید. 
ان تاه کی اه بای ود که کیا ماد ھی( ید ام کی و ورو رک 
مانند گنجشک) شده بود و در هان حالت. لعنت خدا بر او باد. هلاک شد. باران 
کت خورده رسول غد یکل و آله از جنگ برگش ند و خدوند بر 
پیامبر خود این آیه را نازل رکو «/ سم آن تدخلوا الجن رل يعم الله این 
E‏ منکم» یعنی‌رهنوز OR GD‏ جرا که خداوند عز و Nk‏ 
می دانست که چه کسی جھاد سی کو کی جهاد نمی‌کند. در این آیه به جای 
فعل دیدن از فعل دانستن استفاده کرده است؛ زیرا خداوند. مردم را با کارهای انها 
مواخده می‌کند. نه با علم خودش 

۳ عبداف ہن جطر حمیری با سئد خود از امام باقر علیه السلام تقل گرده 

که یخان غي کته به تفا فپ آن جیزی که په سنوی آن طرفن می‌کشسید و 
طمع آن را دارید. حاصل نمی‌شود. مگر این که جدا شوید و مورد آزسایش قرار 
aes‏ از هر چیزی, یک دهم آن از بین برود و از شما چیزی 
جز ان هسته اصلی (اندر)ء باقی نماند. و سپس این آیه را تلاوت کرد: ا خت 
آن و الجَنّة لها عم الله لین جَاهد منوا منکم ولم الصابرین 2" 


۱ تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۲۶. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


نون الک من تلآ ؟ َو نع تشون ( ۵۳ 
[و شما مرگ را پیش از آن که با آن روبرو شوید. سخت ارزو مي کردید, 
پس آن را دیدید و (همچنان) نگاه می‌کردید] 


۱) على بن ابراهیم. از ابو جارود. نقل کرده است که امام باقر عله السلام در 
باره آیه: «ولقد کنتم تمنون مرت من قبل أن تلْقَوه» تا آخر آیه, فرمود: فیا 
که خداوند به مومنان خبر داد که آنهایی که در جنگ بدر, شهید شده‌اند چه 
به ما شان بده که در آن شهید بشویم. آن گاه خداوند. جنگ احد را به آنها نشان 
داد و از آنان جز کسانی که خدا خواست ثابت قدم نماندند؛ این گفته خداوند است 
که می‌فرماید: «ولقد کنتم موان الوت من قبل آن نلْ» تا آخر آید" 


مات سول کت من یهن اتف نم عى أعابط 
ون بقلب عل یه فآ هقی و سرت ناکین (+۱6) 

[و محمد جز فرستاده‌ای که:پیش"از او (هم) پیامبرانی (آمده و) گذشتند, 
نیست .آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیدة"خود برمی‌گردید؟ و هر کس از 
عقیده خود بازگردد. هرگز هیچ زیانی به خدا نمی‌رساند و به زودی خداوند, 
سپاسگزاران را پاداش می‌دهد] 


۱ علی بن ابراهیم می گوید: رسول خدا صلی الله عليه و أله در روز جنگ 
اح از صحنه جنگ خارج شد و مردی او را در آن حال دید آن مرد هر کسی را 
می‌دید به او می‌گفت: رسول خدا صلی اف علیه و آله گفته شده است, خودتان وا 
نجات بدهید. خودتان را نجات بدهید. وقتی به مدینه بر گشتند. خداوند این 
تاو ک ود ا ول د لته من تیه ار ل چا ای کم ناد 


«انقلبتم علی أعقابكم» یعنی به سوی کفر ' 


۱- نفیر قمی, ج ۱ ص ۱۲۶. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۲۷. 
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۲) محمد بن یعقوب با سند خود, از حنان, از پدرش, از امام باقر عليه السلام 
نقل کرده است که فرمود: مردم پس از پیامبر. اهل «ردة» (بازگشت به کفر) خواهند 
بود به جز سه نفر. گفتم: آن سه نفر کدامند؟ گفت: مقداد بن اسود و ابوذر غفاری و 
سلمان فارسی که رحمت و برکت خدا بر همه آنها باد. و پس از مدت کوتاهی افراد 
دیگری را نیز معرفی نمود و فرمود: اینها کسانی هستند که آسیاب بر آنان چرخید 
(در معرض آزمایش‌ها و دشواری‌ها قرار گرفتند) و از بیعت خودداری کردند. تا 
این که امیرالمومنین علیه السلام را با اکراه و اجبار آوردند و او هم بیعت کرد. و این 
گفته خداوند عز و جل است که می‌فرماید: «وما مُحَمَد الا رَسُول قد خلت من قبل 
ارسل آقٍن مات أو فيل الم على أعقابكم ومن لا على عفن ير الله 
شنا وسیّجزی الله الشاکرین».! 

۳) و نیز او با سند خود. از ابن محبوب, از عمرو بن ابی مقدام. از پدرش. نقل 
کرده است که گفت: به امام باقر علیه السلام گفتم: عامه (أهل سنت) ادعا می‌کنند که 
بیعت با ابوبکر. به خاطر این که باعت اتحاد شده» موجب رضایت خداوند متعال 
بوده است و خداوند نمی بسندذ که مر محمد پس از مرگ او دجار تفرقه و 
پراکندگی شوند. امام باقر ليه السلا فرمود: آيا کتاب خدا را نمی‌خوانند؟ آیا 


ی ست: «ونما محَمَ لا سول قد خلت من تلم الرسل أقإن مات آو 


یل انفلم على آعقابکم من یلا غلی فة فلن بضر له شا رَسَیجزی اله 
الشاکرین» به او گفتم: مردم به گونه‌ای دیگر آن را تقسیز مي‌کنند. فرمود: NT‏ 
خداوند عز و جل از ملت‌های گذشته خبر نداده است که آنها پس از ارسال بات 
نیز اختلاف ورزیدند. آن جا که می‌فرماید: «وأَتینا عیسی این مریم بات باه 
بروح دس ولو شاء الله ما اقتتّل این من بعدهم من بعد ما جاءتهم لیات 
وکن اختلفوآ هم من آمن ونیم م کفر و شاء له ما الوا و كن الله 
قعل ما برید»" - [ و به عیسی پسر مریم دلایل آشکار دادیم و او را به وسیله روح 
القدس تایید کردیم و اگر خدا می‌خواست کہ ان وا کین ار نان رد یمد ا 
آن (همه) دلایل روشن که بر ایشان ن آمد. به کشتار یکدیگر نمی‌پرداختند. ولی با هم 


۱- کافیء ج ۸ س ۵ 2 ۳۴۱ 
۲- بقره/ ۲۵۳. 
۳- کافیء ج A‏ ص C۰‏ ۳۹4 
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اختلاف کردند. پس بعضی از آتان کسانی بودند که ایمان آوردند و بعضی از آنان 
کسانی بودند که کفر ورزیدند و اگر خدا می‌خواست با یکدیگر جنگ نمی‌کردنده 
ولی خداوند آن چه را می‌خواهد. انجام می‌دهد] 

۴) شیخ در کتاب امالی با سند خود از ابن عباس نقل کرده است که گفت: 
علی علیه السلام در زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زنده بود. این آیه را 
دائماً می خواند؛ «رتا محمد إلا سول قد خلت من قلهالرسْل أقإن مات أو فيل 
انلم عی َعقابکُم» و می‌گفت: په خدا قسم» به گذشته رو کے کر 

یھی اد ای که دلوت ما را ععایی که اکر سر که شت و يا کشته شد. با کسی که با 
و ا ی کیمک وی هک خی با قاس راد یتشم 
و وارث او هستم. چه کسی از من به او شایسته‌تر 

۵ ابن شهر آشوب, از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده است که گشت: 
در آیه «أقإن مات ول انم علی أعقابکم ومن یبا على عقي فن بر له 
یا وسیجزی ال الشاکرین» منظور از شاکرین. على بن ابی طالب عليه السلام 
می‌باشد و منظور از کسانی که به گذشته هه ودبرگُشته‌انده کسانی هستند که از علی 
عليه السلام بر گشته‌اند.؟ 

۶) عیّاشی از حنان بن سدیر, از پدرش: نقل کرده است که امام باقر عليه 
السلام فرمود: مردم پس از پیامبر لی اه له آله هل ردة» هستند. به جز سه 
نفر. گفتم: آن سه نفر چه کسانی هستند؟ فرمود: مقداد و ابوذر و سلمان فارسسی. 

پس از مدت کوتاهی افراد دیگری را نیز معرفی نمود و فرمود: اینها کسانی هستند 
اتان بر اتان چرخید (در معرض آزمایش‌ها و دشواری‌ها قرار گرفتند) و از 
بیعت کردن امتناع ورزیدند. تا این که علی علیه السلام را با اکراه و اجبار آوردند و 
او پیعت کرد. و این گفتار خداوند است که می‌فرماید: «َمَا محمد إلا سول قد 
لت من قبل رل قان مات أو فيل انم على أعقابكم و ینیب على یه ت 
ن يضر الله شنا وَسَجّزى ال الشاکرین»." 

۷) فضیل بن يسار می‌گوید: امام باقر عليه السلام فرمود: وقتی رسول خدا 
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صلی اله علیه و اله قبض روح شد همه مردم به جاهلیت برگشتند. مگر چهار نفر 
که عبارت هستند از: علی عليه السلام و مقداد و سلمان و ابوذر. گفتم: ببس عمّار 
چه؟ گفت: اگر می‌خواهی کسانی را نام یبرم که هیچ چیز در آنها نفوذ نکرده است 
همین سه نفر هستند.! 

۸ اصبغ بن نباته می‌گوید: از علی علیهالسلام در جنگ جسل شسنیدم که 
می‌گفت: خداوند تبارک و تعالی. هرگز پیامبری را قبض روح نکرده است. مگر این 
که در امّت او کسی وجود دارد که با هدایت او مردم را هدایت می‌کند و سیرت او 
را دنبال می‌کند و بر نشانه‌های راه حق, راهنمایی می‌کند. همان راهی که خداوند بر 
کاش وا تایه ایتا میسن ایی ا را سیون سرت وا 
شلد خلت بن قد اه ۱ 

٩‏ عمرو بن ابی مقدام به نقل از پدرش می‌گوید: به امام باقر عليه السلام 
کف عامه (اهل مشت) ادعا می‌کنند که بیت با ابویک به تقاطر این که اعت اناد 
شده. موجب رضایت خداوند متعال بوده است و خداوند نمی بسندد که امّت محمد 
صلی الله علبه و آله و سلم. پین از مرگ,او دچار تفرقه و پراکندگی شوند. امام باقر 
علیه السلام جواب داد: آیا مردم. گناب اخدا را نمی‌خوانند؟ آیا خداوند نفرسوده 
است: «وما محمد الا رسول فد خلت من قلهالرسل أقإن مات أو تل انم على 
به او گفنتم: کارا به گونه‌ای دیگر تفسیر می‌کنند. 

ن گام او فرمود: مگر خداوند عز و جل» از امت‌هایی که قبل از آنها بوده‌اند. خبر 
نداده و نگفته است که پس از آمدن بیّنات باز هم اختلاق وودد آن جا گنه 
می فر ماید: درا عبت ا مریم نات ی بروح الْقس» [و به عیسی پسر 
مریم دلایل آشکار دادیم و او را به وسیله روح القدس تایید کردیم] تا آن وا 
می‌فرماید: «فمنهم من من ومنهُم من کفر»" [پس بعضی از آنان کسانی بودند که 
ایمان آوردند و بعضی از آنان کسانی بودند که کفر ورزیدند] تا اخر آیه. با این آیه. 
استدلال می‌شود که یاران محمّد صلی الله علیه و اله بس از او اخستلاف ورزیدند. 
بعضی از انها ایمان آوردند و برخی دیگر کفر ورزیدند.؟ 


۱- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۰۲۲۲ ۴۹ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۰۲۲۳ ج ۱۵۰. 
۳- بقره/ ۲۵۲. 

۴- تفسیر عياشی, ج ۱ ص 1۲۳ ۱۵۱. 
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۰ عبدالصمد بن بشیر می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: آیا می‌دانید 
که پيامبر خدا صلی اله عليه و اله درگذشت و يا این که کشته شد؟ چون خداوند 
می فرماید: «آقإن ت قتل انقلبته على اعقابکم». ایشان قبل از مرگ مسموم 
شد. آن دو زن. او را پیش از مرگ. مسموم کردند. موف گوید: آن دو زن و پدران 
آنان, بدترین کسانی هستند که خداوند خلق کرده است" 

۱ حسین بن منذر می‌گوید: از امام صادق عليه السلام در باره آبه «أفان 
مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم » پرسیدم: کشته شدن یا مسرگ؟ فرمود: مقصود 
آیه. اصحاب پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم می‌باشند. آنهایی که آن کارها را 
کول" 


ماکان فسأن توت لا انامه کاب وجلا ومن رد واب لب ؤت ينها 
ون برد وا جرد نوت من وسَعَري رین )ین شن وع کل ممه 
ینک ما وتو صلم ني سل نع وت وا ما انککاوا ان یب 
اد برب (۱۶7)» 


او فو ایس دن دا نمیرّه (خداوند مر گ,را) به عنوان سرنوشتی 
معین (مقرر کرده است) و هر که پاداش این دنیا رآ بخواهد به او از آن مي‌دهيم و 
هر که پاداش آن سرای را بخواهد از آن به او می‌دهیم و به زودی سپاسگزاران را 
باداش خواهبم داد # و چه بسیار پیامبرانی که همراه او توده‌های انبوه. کارزار 
کردند و در برابر آن چه در راه خدا بدیشان رسید. سستی نورزیدند و ناتوان 
ی یر OS‏ ی ی و 


۱- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۲۲۴ ح ۱۵۲. 

۲- تفسیر عباشی, ج ۱, ص ۲۲۴ ح ۱۵۲. 

۳- طبرسی می‌گوید: قاریان پصره و ابن کثیر و نافع و ابن عباس قتل خواند‌اند(به ضم قاف 
و بدون . الف)؛ اما بقیه و این مسعو د فاتل خوانده‌اند «مجمع الییان: ۰ ٠ A‏ ص ۰ 
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۲ج شو و 


گفت: هزاران هزار. سپس گفت: آری به خدا کشته می‌شوند." 

۲) شیخ مفید در کتاب اختصاص در حدیث «هفتاد خصلت نیک علی عليه 
السلام که صحابه نداشتند» با سند خود از ابن داب, به ذکر مناقب ان حضرت 
پرداخته تا این که گفته است: سپس کنار گذاشتن ضعف بدنی و سستی. او از جنگ 
احد بر می‌گشت و هشتاد زخم برداشته بود که نخ‌های (بخیه) از یک قسمتی وارد 
می‌شد و از قسمت دیگر خارج می‌شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به عیادت او 
رفت. او مانند یک تکه گوشت جویده شده بود که در روی یسک سفره چرمی 
مشاهده شود. هنگامی که رسول خدا صلی اله علیه و آله او را دید. گریست و به او 
گفت: مردی که در راه خدا اين همه بلاء بر سرش آمده باسد. سنزاوار است که 
خداوند برای او چنین و چنان کند. علی عليه السلام گریه کنان پاسخ داد: پدر و 
مادرم فدای تو باد. سپاس خداوندی را که هرگسز ندیده است. من از سو روی 
برگردانده باشم و یا فرار کرده باشم. پدر و مادرم فدای تو باد. من چگونه از نعمت 
شهادت محروم شدم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر خدا بخواهد» 
تصیب تو خواهد شد. و سبس"فرفود: ابوسفیان وعده داده است که: «دیدار ماو 
شما در حمراء الاسد». علی علیّة السلام فرمود: پدر و مادرم فدای تو باد. به خدا 

قسم, اگر بمیرم و بر دستان مردتخمل شوم, دست از تو بر نم‌دارم . آیه نازل شد 
که درکن من ثبی قات مه رین یر فت ولا أصابهُم فى یل الم تا 

ضعفرا رما ستکانوا له ُب الصابرین» و در باره او قبلاً این آیه نازل شده بسود: 
«وّمّا کان لنفس آن توت الا بان اقه تابا ما ون بُرذ تواب en‏ ته منهّا 
ومن برد ؛ تواب آلاخرة ن نویه منها وسنجزی الشاکرین» او یکر از درد زخمها گله و 
شکایت کرو ان کو زی دو ومول عدا خا ا عله و اھ او را اه 
علی عليه السلام می‌کشید. شکوه و گلایه کردند و گفتند: ای رسول خدا! بر 
بیمناک هستیم | ز آن همه نخ‌هایی که , E TE‏ ی 
این که درد را پنهان می‌کند. هنگامی که علی علیه السلام داشت از دنیا می‌رفت. 
تعداد زخم‌هايش شمرده شد. او از فرق سر تا نوک پاهایش. هزار زخم داشت 
سلام و درود خداوند بر او باد " 


۱- تفسیر عیاشی» ج 5 ص ۴ ح ۱۲ 
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«ومَ کان لنبی آن یغل» [و هیج پیامبری را نسزد که خیانت ورزد] می‌گوید: یعنی 
چه بسا پیامبرانی که قبل از رسول خدا صلی اله علیه و آله بودتد و مومنان بسیاری 
به همر اه آنها جنگیدند. ربیون. جمع بسیار زياد است و یک «ربوة», ده هزار نفر 
۲ 

وی یط ی ی a‏ 
نفر می‌باشد و منظور از «فمّا وهنو لما أَصابَهُم» یم یعنی از کشته شدن پهامبرانشان. " 

۵ ابو علی طبرسی می گوید: کسانی که ضمیر موجود در «فتل» را در آیه به 
نبی بر می گردانند. در این صورت. معنا چنین می‌شود: چه بسا پیامبرانی که قبل از 
ان ۳ کشته شدند و گروه‌های زیادی همراه ۱ ن بیأمبر بودند, وا یاران غ¿ او پس 
از او جنگیدند و تنبلی و سستی به خود راه ندادند. وی گفت: در این صورت «نبی» 
گشته: شاه اننت. ولن آنهای که با لو تن نت عبت ختلوند سومان در اه 
آیدء پان داشبه است که اگر محمد ای اھ علیه و اله آن گونه که در چنگ اخنده 
شایعه شد. کشته شده بود این موضوع نباید باعث تی شد ضعف به خود راه دهند 
و سستی کنند. همچنان که کسانی که با لیام افبللی ودند پس از مرگ آنها 
سست نشدند. این تفسیر به نقل از امام باقر علي السلام می‌باشد." 


است. 


وان وق الا أن اوأر مخت سرا ني أمرتا تاداع ورتا 


على ارم ارين (۱6۷ 
۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: در آیه «و ما کان قولهم» تا آن جا که می‌گوید: 
«فی آمرنا» منظور. اشتباهاتشان می‌باشد ° 


ا اپا ای وان طیموا الین کرو روک على أعقاب؟ لوا عایرین 


۱- آل عمران/ ۱۶۱. 

۲- تفسیر قمی ج ۱ ص ۱۲۷. 
لبیان, ج ۲. ص ۴۱۱. 

۴- مجمم البیان, ج ۲. ص ۴۱۱. 

۵- تفسیر قمی, ج ۱ص ۱۲۷. 
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7 .1 0 سر ۰ 
)بل ان تولك وَمُوََالصر ین (۱۰)سقّي في فلوب این روا االرْعبَبا 
روا باق ال برل په سلطا ام از ورش عئوی این (۱0) ومذ 
ن مدقم انه وع د وم اه حى سورع في الاو عصَيْمٌ س 

۰ ۳ و و و و ج رو مر 
سم رم ٿا نون منم ئن برد ال وين ڪم من يريد الجرة م نکم 
عنم کیک وقد عنًا عنم واه ذو فصل على الینرن (۱0۲) إذْصْعدونَوَلاً 
و لک ی اج 4 و ف 
تون على اح والوسول بوک في خاک اي مت تم نکیل نوا على ما 
.و ۳۳ ق 4 ۳ ۶ ۶ 
ڪم ولا ما اماب واه خي با تون (۱0۳)م آل عایکم م بم الم مته 
4 اعامه 2۵ و دص کرام که آمو م۰ زور4۳ fle os‏ ۲ ار وه 
اا طانم کر وه تم شمه نون با رایع اد 
ل 4 ۳ 1 او AEE‏ و 1 
ولو للم الام رمن ش ی وفل ان الام کله هون ف ايم الیو ات 
سر ور ای که a‏ ا وک وو رف 
وون رک لین الامر »اقا مات فل وت في بوتکم رین کب 

۲ رام ]اوور اله وو 6 له ماه ر 

عل تنل عضاجهم وی انا نی دور وی تان توب وانه عم 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر از کسانی که کفر ورزیده‌اند. اطاعت 
کنی. شما را از عقیده‌تان بازمی گردانند و زیانکار خواهید گشت * آری. خدا 
مولای شماست و او بهترین باری‌دهندگان است #به زودی در دل‌های کسانی که 
کفر ورزیده‌اند. بیم خواهیم افکند؛ زیرا چیزی را با خدا شریک گردانیده‌اند که بر 
(حقانیت) آن (خدا) دلیلی نازل نکرده است و جایگاهشان آتش است و جایگاه 
ستمگران چه بد است # و (در نبرد احد) قطعا خدا وعده خود را با شما راست 
گردانید. آن گاه که په فرمان او آنان را می‌کشتید تا آن که سست شدید و در کار 
(جنگ و بر سر تقسیم غنایم) با یکدیگر به نزاع پرداختید و پس از آن که آن چه 
را دوست داشتید (یعنی غنایم را) به شما نشان داد. نافرمانی نمودید. برخی از شما 
دنیا را و برخی از شما آخرت را می‌خواهد. سپس برای آن که شما را بیازماید از 
(تعقیب) آنان منصرفتان کرد و از شما درگذشت و خدا نسبت به مومنان با تفضل 
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است * (یاد کنید) هنکامی را که در حال گریز (از کوه) بالا می‌رفتید و به هیچ 
کس توجه نمی کردید و پیامبر. شما را از پشت سرتان فرا می‌خواند. پس (خداوند) 
به سزای (اين بی‌انضباطی) غمی بر غمتان (افزود) تا سرانجام بر آن چه از کف 
داده‌اید و برای آن چه به شما رسیده است. اندوهگین نشوید و خداوند از آن چه 
می کنید. آگاه است ٭ سپس (خداوند) بعد از آن اندوه آرامشی (به صورت) 
خواب سبکی بر شما فرو فرستاد که گروهی از شما را فرا گرفت و گروهی (تنها) 
در فکر جان خود بودند و در باره خدا. گمان‌های ناروا همچون گمان‌های (دوران) 
جاهلیت می‌بردند و می‌گفتند: آیا ما را در این کار. اختیاری هست؟ بگو سر رشته 

کارها (شکست يا پیروزی) یکسر به دست خداست. آنان چیزی را در دل‌هایشان 
پوشیده می‌داشتند که برای تو آشکار نمی کردند. می گفتند: اگر ما را در این کار 
اختیاری بود (و وعده پیامبر واقعبت داشت) در این جا کشته نمی شدیم. بگو: اگر 
شما در خانه‌های خود هم بودید. کسانی که کشته شدن بر آنان وشته شده قطعا 
(با پای خود) به سوی قتلگاه‌های خویش می‌رفتند و (اینها) برای این است که 
خداوند آن چه را در دل‌های شماست (در,غمل) بیارکاید و آن چه را در قلب‌های 
شماست. پاک گرداند و خدا به راز سینه‌ها اگاه است] 

۱) علی بن ابراهیم در باره آیه «یا أیها این امتوا ان تطيعوأ الذین کشروا» 
گفته است ت: منظور عیدلثه بن ابي می‌باکک طا تمر سول دا صلی الله عليه و 
اله برای جنگ رفت, اما سپس برگشت و یارانش را هم از جنگ ترساند.! 

۲) ابو علی طبرسی در باره آیه «بل الله مولاكم وهو خَيْر الناصرین» به نقل 
از على عليه السلام می‌گوید: این آیه در جواب منافقین نازل شده است که در 
جنگ بدر, در روز هزیمت به مؤمنین می‌گفتند: به نزد برادران خود برگردید و به 
دین انها بازگردید." 

۳) على ب بن ابراهیم می‌گوید: منظور آیه «سَتلقى فى قلوب الذین کرو 
الرعب» قریش می‌باشد «بما آشرکوا بافله» و منظور از «ولَقَد صدقکم الله وعده» 

هی این که تما رآ عایه چا بازی ک داد مرن بادته ی وی گنها 
تا ام آنها را می‌کشتید «حتی إذا شنم وتنازعتم فى الافر وعصتم من بعد 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص IY‏ 
۲- مجمع البیان. ج ۷. ص ۲۱۳ 
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رال - اک آل عمران 


ما آراکم ما تون منکم من رید النیا» منظور یاران عبدافه بن جبسر می‌باشند. 
آنهایی که پایگاه‌های خودشان را ترک کردند و به خاطر غنیست فرار کردند. و 
منظور از «ومنکم من پُرید الآخرة» عبدالله بن جبیر و یاران او می‌باشد که در آن 
جا ماندند و کشته شدند. نم صرفکم عنهم یکم یعنی تا شما را ببازماید 
AE EP E‏ ملق پاران رسول خدا صلی ا 
و اله که شکست خورده ودند. ذک کرد و گا گفت: «اذ تددو ولا یوق 
را دعوکم» تا آ ن جا که می‌فرماید: «رالهٌ یر با تعملُون»۱ 

۴ در روایت ابو جارود به نقل از امام باقر عليه السلام تیانع هر ایح 
«مابِکم غا بعّم» منظور از غم اول کیت ی ات ی 
اظ ال ن د بر نها می‌باشد. و «للا توا ی ما فاتکم» یعنی غنیست 
«ولاً ما صابکم» یعنی کشته شدن برادرانشان ¿ «واللّهُ خبير بما تعملون * شم f‏ 
علیکم مُن بعد الْقّمٌ» یعنی پس از شکست.' 

۵ علی بن ابراهیم می گیید: ياران رسول خدا صلی ال عليه و آله از 
مجروحین گرفته تا غير مجروم بزگشتند و به نزد رسول خدا صلی اله عليه و آله 
رفتند و از او عذرخواهی کردند: خدآونلٍ دوست داشت که راستگو و دروغگو را به 
پیامبرش صلی الله علیه و اله و سلم بشناساند. در آن حالت خواپ را بر آنها غالب 
گردانید تا آن جا که بر رم افتادند. مناقفان. آنهایی که دروخ می‌گفتند آرام و قرار 
OT E EF‏ ی ی EON‏ 

ن گاه 2 فرمود: «یغشی طاثفَة سنکم» که منظور مومنان بود «وطائفة قد 
سم نهم نون بله َير احق طن الْجَاهلية ون هل آنا من الاضر من 
شیء» خداوند به محمد صلی اله عليه و آله فرمود: «قل إن الم که له شون 

فی آنشیهم ما لا دون تک ون و کان آنا من الأمر ی قلا هیهت» آنبا 
می گفنند: اگر در خانه‌هایمان بودیم کشته نمی‌شدیم. خداوند فرمود: «و کنتم ِى 
E pe‏ لین كب علنهم القتل ای مضاجعهم ولل الله ما فى صدورکم 
نحص ما فی قلوبکم وال علیم بذات الصْدُور» آن ام داد وله ا 
به پیامبر خود صلی اله علیه و آله و سلم خبر داد که در قلب آن قوم چه می‌گذرد. 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۲۷. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۲۷ 
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کدام یک از آنها موّمن است و کدامیک منافق و دروغگو؛ ؛ و بر او این ايه را نمازل 
کرد که: : «ما كان ال لیر المُوْمنين على ما نتم عله حى بمب الخبست من 
الطْیْب»" [و البته نباید کسانی که کافر شده‌اند تصور کتند این که به ایشان مهلنت 
ىد برای آنان نیکوست] یعنی با خواب کردن آنها. منافق دروغگو را از مؤمن 
راستگو جدا کرد" 

۶ عیاشی, از حسین بن ابی علاء از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که 
ایشان از جنگ احد یاد کرد و گفت در آن روز دندان‌های پیشین پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم شکست و مردم در دره به طرف بالا فرار می‌کردند و پیغمبر پشت 
سرشان بود و آنها را صدا می‌زد. . غمی بر غم‌هایشان افزوده شد. سپس خواب را بر 
آنها فرو فرستاد. . پرسیدم: ای یت ؟ فرمود: خواب. وقتی بیدار شدند. گفتند: 
ما کافر شدیم. آن گاه ابوسفیان آمد و با خدای خود بل بالای کوه رفت و فریاد 
زد: هبل بلند مرتبه بادا و در آن روز رسول خدا صلی اله عليه و اله فرمود: 
«خداوند برت و بالات است» دینان‌هان پیشین رسول شتا ضای اه غلية و أله 
شکست و ثثه‌اش شکاف برداشت و فرمود:پروردگاول! آن چه را به ما وعده داده‌ای 
من از تو می‌خواهم. تو اگر بخواهی پرسپیده می‌شودٍ. سول خدا صلی الله عليه و 
آله فرمود: «ای علی! کجایی»؟ گفت: ای رسول"خذا! بر زمین چسبیده‌ام (منظور 
سختی جنگ بود). پیامبر صلی الل علیه وال و سل رتو جز این از تو انتظار 
نمی‌رفت. آن گاه رسول خدا فرمود: ای علی! آب بیاور تا سر و صورتم را بشویم. 
علی علیه السلام در یک ظرف بزرگی برای او آب آورد. اما پیامبر صلی اله علیه و 
آله و سلم آن را رها کرد و فرمود: «با دستان خودت برایم آب بیاور» سپس علی 
عليه السلام با دستان خودش یرای او آب آورد و رسول خدا صلی الثه عليه و الد 


ریش خود را شست 


إن الین و انيم ای نان تم لیطان یسض ما کب ون 


عاق اه وحم (۰0) یناسک زین کنر واوا 


۱- آل عمران/ ۱۷۹. 
۲- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۰.۱۲۸ 
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39 E |] 


ان 


ره 


مین و کی الوا نیا ما اوقت لعل انه 
َس لت رة فو م واه حي وی واه عون (۱۵۰) 


ll‏ که دو گروه (در احد) با هم روباروی شدند. کسانی که از میان شما 
(به دشمن) پشت کردند. در حقیقت. جز این نبرد که به سبب پاره‌ای از آن چه (از 
گناه) حاصل کرده بودند. شیطان آنان را بلغزانید و قطعا خدا از ایشان درگذشت 
زیرا خدا آمرزگار بردبار است # ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا همچون کسانی 
نباشید که کفر ورزیدند و به برادرانشان هنکامی که به سفر رفته (و در سفر 
مردند) و یا جهادگر شدند (و کشته شدند) گفتند. اگر نود ما (مانده) بودند 
نمی‌مردند و کشته نمی‌شدند (شما چنین سخنانی مگویید) تا خدا آن را در دل- 
هایشان حسرتی قرار دهد و خداست (که زنده) می کند و می‌میراند و خداست که 
به آن چه می کنید بیناست] 

۱) عیّاشی, از زرارة و حمران و محمد بن مسلم. از پک کی از دو امام باقر و 
صادق علیهما السلام تقل کہ ر که در باه آبه رضم 
را غ ود در باره عة کمن م علمان بن سعد می‌باشد ۱ 

۲) هشام بن سالم می کو تامام صادق عليه السلام فرمود: وقتی مردم در 
جنگ احد از گرد رس الیو اله پراکنده شدند. رسول خدا صلی 
لله علیه و آله فریاد زد: خداوند به من وعده داده است که مرا بر تمام دین مسلط 
گرداند. بعضی از منافقین به او گفتند: حالا که شکست خورده‌ايم, ما را مسخره هم 
می‌کنی؟ (راوی اسم دو نفر آز منافقین را ذکر کرده است.) 

۳) عبدالرحمن بن کثیر به تقل از امام صادق علیه السلام گفتنه است که آیه 
«انّما اسر مظان پټعض ما وه در باره یاران پیامبر صلی لله علیه و آله و 
سلم | کټ که کر کدف اید ویک ' 

۴) علی بر ن ابراهیم در باره آیه «إِن لین توا منكم بوم الى اْجَنْصان نما 
استتر] پم الشیطان» گفته است: یعنی آنها را قریب داد و به دنیسال غنیست رفتند. 


«بیعض ما کُسَبُوأ» بعسی : به دلیل کناهانشان. «ولقد عقا الله ج فرمسود: 


AAA ۵ j کر ص‎ 
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ا با این منوا لا ونوا کالذین کفروا» یعنی عبدافه بن ابی و بارانش که از 
جنگ دست کشیدند. «وقالو اغرانهم دا ضَربُوأ یی الارض و کارا ری له 
او عندتا ما ماو وما لوا یجعل الله ذیک خنرا فی قلوبهم وله بخیی 
ميت وال بما عون بصیر». 


ون نی یل انز وم مرم اه و ره حون (10۷) وین 
ا یلاق اسفترون(0۸) 


[و اگر (در راه جهاد) بمیرید يا کشته شوید. قطعا به سوی خداء گردآورده 
خواهید شد] 

۱) ابن بابویه, از پدرش, از سعد بن عبدالّه. از محمد ہن حسین, از محمد بن 
سنان, از عمار بن مروان, از منخل, از جابر نقل کرده است که می‌گوید: از امام باقر 
عليه السلام در باره آیه: «وآین فتلتم فی سبل الآ شتم» پرسیدم. . فرمود: : ایا 
می‌دانی راه خدا چیست؟ گفتم: نه به خداء کمک از شما بشنوم. فرمود: راه 
خدا, علی عليه السلام و نسل او می‌باشد؛ هر گس در راه ولابت او گشته شود در 
راه خدا کشته شده است و هر کس با و۳29۳ در راه خدا مرده است,! 

۲) سعد بن عبداثه قمی, از مرن کت عبط اب. از عبدافه بسن 
مغیره, از کسی که برای او روایت کرده. از جابر بن یزید نقل کرده | ست که از امام 
باقر عليه السلام در باره آیه: «ولین فلم فی سبیل ال او متم» سئوال شد. ايسان 
فرمود: ای چابر! اا ہی دای راہ دا جسنت کد نه به خداء مگر این که از شما 
بشنوم. فرمود: کشته شدن در راه خدا با ولاست على عليه السلام و فرزندان او 
می‌باشد؛ هر کس در راه ولایت علی عليه السلام کشته شده باشد. در راه خدا کشته 
شده است. هر کس به این آیه اعتقاد داشته باشد. باید یک بار کشته شود و یک بار 
هم بمیرد؛ زیرا هر کس کشنه شود برانگیخته می‌شود تا بمیبرد و هر کس بمیرد. 
برانگیخته مي‌شود تا کشته شود" 


۳) از ای از احمد پن محمد بن عیسی و محمد بن حسین پن ابی خطساب و 


۱- معائی الأخبار. ص ۱۶۷ ح ۱. 
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عبدائّه بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب» از علی بن رئاب, از زراره نقل 
شده است که گفت: دوست نداشتم صراحتا از امام پافر علیه السلام در باره رجصت. 
سئوال کم پس راهی جستم و مسأله لطیفی را مطبرح کردم تا از آن طریق به 
جواب سئوالم برسم. پرسیدم: به من بگویید ایا کسی که کشته شده است مرده 
است؟ فرمود: نه. مرگ مرگ است و کشته شدن, کشته شدن. به امام گفتم: هر کس 
کشته می‌شود, حتمأً می‌میرد. فرمود: در قرآن کریم بین مرگ و کشته شدن. فرق 
گذاشته شده است. خداوند فرموده است: «أفإن مات أو قتل» [آیا اگر او بمیرد یا 
کشته شود] و فرموده است: «ولین مم أو تلم لالی اه تخشرون» پس ای زراره! 
آن طور که گفتی نیست؛ مرگ. مرگ است و کشته شدن, کشته شدن. خداوند عز و 
ول ردا ست: «ن الله اشتری من امین اسهم تلم بان لبم الحنة 
یقاتلون فى متبیل الله فيقتلون ویفتلون وعدا علیه فا" [در حقیقت خدا از مومنان 
جان و مالشان را به (بهای) این که بهشت برای آنان باشد, خریده است؛ همان 
کسانی که در راه خدا می‌جنگند و, می‌کشند و کشته می‌شوند. (این) به عنوان وعده 
حقی بر عهده اوست] به امام گفتم؛ خال‌اوند عز و جل فرموده است: «کل تفس اه 
لَْوْتٍ»" [هر جانداری چشند؟ (طعم) مرگ است] آیا معتقدید کسی که گشته 
می‌شود, مرگ را نمی‌چشد؟ فرمود: کسی که با شمشیر کشته شود مانند کسی 
نیست که در بسترش ردنت هر کم کشت شود. جاره‌ای ندارد جز این که به 
دنیا بازگردد تا طعم مرگ را پچشد." 

۴) عباشی, از جابر نقل کرده است که: از امام باقر علیهالسلام در باره آیه: 
«ولین قتلْتم فی سبیل له آو متم» بر سیدم. به من گفت: ای جایر! می‌دانی راه خدا 
چیست؟ کک سی دای مگر این کد از شا بره گفت: راه خداء على عليه السلام 
و نسل او می‌باشد. هر کس در راه ولایت او کشته شود. در راه خدا کشته شده است 
و هر کس در راه ولایت او بمیرد, در راه خدا مرده است 

۵ زراره می گوید: دوست نداشتم از امام باقر عليه السلام در باره رجصت 


۱- ال عمران/ ۱۴۴ 

۲- توية /۱۱۱. 

۳- أل عمران/ ۱۸۵, انبیا/۳۵. عنکبوت/ ۵۷. 
۴- مختصر البصائر الدرجات. ص .۱٩‏ 

۵- تفسیر عباشی» ج ۱ ص ۲۲۵؛ ح .۱۵٩‏ 
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سئوال کنم, آن را پنهان کردم و گفتم: بايد در باره یک موضوع لطبفی سئوال کنم تا 
به مرادم برسم. پس سئوال کردم: به من بگو آیا کسی که کشته شده مرده است؟ 
فرمود: نه. مرگ. مرگ است و کشته شدن, کشته شدن. گفتم: هر کس کشته شود. 
حتماً مرده است. فرمود: گفته خداوند از گفته تو راست‌تر است. در فرآن بین آنها 
فرق گذاشته شده است که فرموده است: «أفان مات أو قتل» و فرموده است: «وآئن 
۳۳ تم آر قتلتم لالی اله ت تخشرون» اما ای زراره! آن ن گونه که گفتی نیست, مرگ 
E‏ گفتم: خداوند می‌فرماید: «كل نفس دا 
الْمَوْتٍ» فرمود: هر کس کشته می‌شود طعم مرگ را نمی‌چشد. و ادامه داد: باید 
دوباره برگردد تا طعم مرگ را بچشد.! ۱ 

۶( ) زراره می‌گوید: او فام رار آیه: : «وین هتم أو فلم إلى 
الله تحشرون» و در باره آیه‌«کل تفس دنق الْمَوّت» فرموده است: اولك بین آق 
دو فرق گذاشته است. سپس فرمود: آیا مردی که برادرت را بکشد. تو او را خواهی 
کشت؟ گفتم: بلی. گفت: اما اگر به صورت طبیعی مرد آیا او را به خاطر وی 
می‌کشی؟ گفتم: نه. فرمود: حال دیدی که,خداوند چگونه بین ان دو فرق گذاشته 
است؟ 

۷ عبدالله بن مغیره. از کسی رکو بايش روایت کرده است. از جار هن کرد 
است که از امام باقر عليه السلام در باره" یه تون تتم فیْ س بيل الله و مُتم» 
سئوال شد. فرمود: ای جابر! ایا می‌دانی راه خدا ج چیست؟ گفتم: اکآ 
که از شما بشنوم. فرمود: راه خداء علی علیه السلام و نسل او می‌باشد؛ هر کس در 
رالات ار کک قرو هر رل تقد کے کد اس وکر کی کر ترا دیع از 
بمیرد. در راه خدا مرده است. تمامی مومنان این امت یک بار بايد کشته شوند و 
یک بار هم بمیرند. فرمود: هر کس کشته شود برانگیخته می‌شود تا بمیرد و هر 
کس بمیرد. برانگیخته می‌شود تا کشته شود." 


ما رة من اه لت م وأو هت نا علیظ الب لانقضواین حول اعث 


۱- تغسیر عیاشی» ج ۱ ص ۶ NF‏ 
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e ۳0۳۹ 


عم واستنفر لم ماو یلار َا عمك وَل على ان نف ار 
)إن نض ان فلا عالب کم وان مک دزي بتض وک من برع 
وع ان یل اومن (۱7۰) 

[پس به (برکت) رحمت الهی با آنان نرم خوی (و پرمهر) شدی و اگر تند خو 
و سخت دل بودی, قطعا از پیرامون تو پراکنده می‌شدند؛ پس از آنان درگذر و 
برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی, بر 
خدا تو کل کن؛ زیرا خداوند. توکل کنندگان را دوست می‌دارد * اگر خداء. شما را 
یاری کند. هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد و اگر دست از یاری شما بردارد. 
چه کسی بعد از او شما را یاری خواهد کرد؟ و مومنان باید تنها بر خدا توکل 
کنند] 

۱ علی ب بن ابراهیم گفته است: سپس خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آله 
و سلم فرمود: «قبتا رزختة من لبنت لهم وأو کنت فا غلیظ الب لانفضوأ من 
خولک» یعنی پراکنده شدنی داش اهوند. سی راف تأدیب رسول خود. به او 
قر مود: «فاعفا عنهم واستففر لهم وشاورم فى الافر قإذا عزمت فتوكل على الله 
إن له الم کل ان صر کم الله قا غالب کم ون یک فتن 6 ای 
صر کم من عدو وعلی ال وگل الْموْمنون».! 

۲) ابن بابویه گفته است اغ بن ای ورام و مه يح ام امتا ول 
بن احمد بن محمد رضی‌لل عنهم روایت کرده‌اند که ابو عباس احمد ابن یحیی بن 
زکریای قطان و او از بکر بن عبدالله بن حبیب و از تمیم بن بهلول از پدرش, از 
جعفر بن سلیمان بصری و وی از عبداله بن فضل هاشمی. روایت کرده است که از 
اقام جغقر ضادی عليه السام او رز از کلام خداوند عز و جل در 
آیه‌های «ومّا توفیقی ال باللّه»" [و توفیق من جز به (یاری) خدا نیست) و آيه «ان 
نر کم الل قلاً غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا دی بت صر کم من بعدو» چیست؟ 
فرمود: هر گاه بنده. طاعاتی را انجام دهد که خداوند عز و جل او را بدان امر کرده 
است» عمل وی مطابق با امر خداوند عز و جل خواهد بود و آن بنده, موفق نامیده 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۲۹. 
۲- هود/ ۸۸ 
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می‌شود, و هر گاه این بنده, بخواهد مرتکب معصیتی از معاصی شود خداوند تبارک 
و تعالی بین او و بین آن معصیت, حائلی قرار می‌دهد و بنده آن گناه را ترک 
می‌کند. ترک آن گناه به توفیق خداوند تعالی صورت می‌گیرد و هر وقت که خدا 
بین او و پخ معصیت. حائلی قرار دهد تا بنده مرتکب آن گناه شود پس او را 
ولد گز وی او را بای نک مود اب فرق نداد ار 

۳) عیاشی از صفوان روایت کرده است: از امام رضا علیه السلام برای محمد 
بن خالد, اذن دخول گرفتم و ايشان را با خبر ساختم که او معتقد به این سخن 
نیست و می‌گوید: به خدا سوگند که از دیدار او غرضی جز رسیدن به سبخنان او را 
ندارم. ایشان فرمودند: او را به داخل بیاور. او وارد شد و به ايان عرض کرد: 
جانم فدای شما؛ ب بی گمان, عملی از من سر زده و به نفس خود ظلم کرده ام. گفته- 
اند که او در باره امام, بد بد می گفت و از ایشان عیب جوئی می‌کرد. عرض کرد: من 
از ان چه که از من سر زده, استغفار می‌کنم و دوست دارم که شما عذر مرا بپذیرید 
و آن چه را که از من سر زده است. ببخشید. اپشان فرمود:« بله می‌پسذیرم» و در 
حالی که با دستش به من اشاره می‌کرد. فرمود: اکر تذیرم. دلیلی بر بطلان گفته این 
فرد و دوستانش, و نیز مصداقی برای گفته دیگران؛ یعی مخالفین خواهد بود. 
خداوند به پیامبرش صلی اله علید وا فرب وه ا «قبما رَخمة من الم لنت له 
وق کنت فظ غَليظ الب لانقضوا من حولك قاع عنم واف لهم وشاورفم 
فی الامر» سر سپس در مورد پدرش از او سئول فرمود و او جواب داد که درگذشته 
تیان ا پدرش استففار کردند." 

۴ صفوان جمال از ابی عبدائه عليه السلام و سعد اسکاف از ابو جعفر, امام 
باقر علیه السلام روایت کرده‌اند که فرمود: یک اعرابی په نزد فردی از بنی عامر آمد 
و از پیامبر صلی الله علیه و آله سراغ گرفت, ولی او را نیافت. به او گفتند: او به 
گردش رفته است. او به دنبال پیامبر صلی اله علیه و آله گشت. اما او را نیافشت. 
گفتند: او در متی است. او را جست. اما نیافت. گفتند: او در عرفه است. او را 
جست. ولی نیافت. گفتند: او در مشعر است. پس او را در موقف یافت و گفت: 
پیامبر صلی الله علیه و آله را برای من توصیف کنید, تا بتوانم او را بسابم. سردم 


۱- توحید. ص ۲۴۲ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۲۶ ح ۱۶۳. 
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گفتند: تو چقدر نادانی! اگر پیامبر صلی اله علیه و آله را در بین قوم بیابی, او را 
معظّم و مکرم می‌بینی. گفت: او را برای من توصیف کنید تا از کسی در باره او 
سئوال نکنم. گفتند: قد رسول خداء بلندتر از حد متوسط و کوتاه‌تر از قدٍ بسیار بلند 
در یت از اکا رو ایو یم کی شاک شرع ون 
کامار ند ات پیشانی‌ اش نسبت به بقیه مردم بلندتر است. در چهره‌اش 
در خشندگی دیده می‌شود. ہی بینی او کشیده و باربک است که در وسط, کمی قوس 
دارد. گشاده روست. با ریش‌هایی پرپشت و دندان‌های فاصله‌دار. بر لب پایینش 
خالی هست و گردنش همچون جامی از نقره است. فاصله بین استخوان دو کتفش. 
زیاد است. انگار. شکم و سینه‌اش یکی است. سرانگشتانی اطیف و انگشتانی بلند 
دارد. هنگامی که راه می‌رود. متمایل و لرزان راه می‌رود و هنگامی قصد دارد په 
کسی نگاه کند. رویش را کاملا به سوی او برمی‌گرداند. دستش از شدت ترمي و 
لطافت. انار پشت خر کوش استه آگر با کسی ایمستاده باشنده رون را باز 
نمی گرداند تا وقتی طرف مقابلخودش برود. و اگر با کسی نشسته باشد. زودتر از 
جایش بلند نمی‌شود. اعرابی آمد و وقتي نگاهش به پیامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم افتاد, او را شناخت. چوبدستی کله دار خود را تا سر شتر رسول خدا و نزدیک 
دم شتر خود. بالا برد, مردم جلوآمدند و گفتند: ای اعرایی! تو چقدر گستاخی! 
پیامبر صلی الله علیه وولو 9۳۳ کنید. او مردی عاقل و خبره است» و 
سپس پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم به او فرمود: «چه می‌خواهی؟» جواب داد: 
نامه‌های تو به ما رسید که نماز را به پا دارید. زکات بدهید. حج به جا آورید و 
غسل جنابت کنید. قوم من» مرا به عنوان پیشگام به سوی تو فرستادند. می‌خواهم 
که تو را قسم دهم ولی می‌ترسم که عصبانی شوی. فرمود: من خشمگین نمی‌شوم. 
من کسی هستم که خداوند. در تورات و انجیل, مرا محمد. رسول, مجتبی و مصطفی 
نامیده است؛ کسی که فحاش نیست و در بازار عربده نمی‌کشد. جواب بدی را به 
بدی نمی‌دهد. » بلکه جواب بدی را پا خویی می‌دهد. پس هر چه می‌خواهی از من 
و .من کسی هستم که خدا در قرآن در شا ن او گفته است: «وتی نت فا علط 
لب لاضوا من خولک» پس هر چه می‌خواهی پسرس, گفت: خداوندی که 
آسمان‌ها را بدون ستون و تکیهگاه بیفراشت» تو را فرستاده است؟ پیامبر صلی اله 
علیه و آله و سلم فرمود: بلهء او مرا فرستاده است. گفت: تو را قسم می‌دهم به 
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خداوندی که آسمان‌ها به امر او برافراشته‌اند, آیا او کسی است که بر تو کتاب نازل 
کرد و تو را به نماز مفروض و زکات معقول» به رسالت رساند؟ پیامبر صلی اله علیه 
و آله و سلم فرمود: بله. گفت: پس ما به خداء فرستادگان و کتايش, به آخرت. 
بعث, میزان, موقف» حلال, حرام چه کم چه زیاد. ایمان می‌آوریم. پس پیامبر صلی 
اله علیه و آله برای او استغفار کرد و در حقش دعا فرمود." 

۵ احمد بن محمد از علی بن مهزیار روایت می‌کند که: ابو جعفر عليه السلام 
برای من نوشته‌ای فرستاد که از فلان فرد بخواه که به من مشورت بدهد. جرا که او 
می‌داند در شهرش چه جیز جایز است و مي‌داند که چگونه باید با سلاطین رفتار 
کرد E PO BE PETES‏ ¿ به رسولش صلی الله علیه و آله و 
سلم می‌فرماید: «اعف عنهم راتفر لهم اورم فى الأمر فا عرضت فت کل 
على الله ِن الله یب ال کلین» اگر آن جه می‌گوید. جائز باشد. نظر او را تأیسد 
یک دزیر این صورت. امیدوارم که | ن‌شاء الّه, او را در راه درست و واضح 
قرار دهم. منظور از «ورَشاورهم فی الافر» گے خیر کردن است 


وتان تین یف وس یفن بات ام و اف وی کل تف نکب 
َو ۱7۱ 

[و هیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد و هر کس خبانت ورزد. روز 
قیامت با آن چه در آن خیانت کرده بیاید. آن گاه به هر کس (پاداش) آن چه 
کسب کرده یه تمامی داده می‌شود و بر آنان ستم نرود] 

۱ اہن بابویه از پدرش تقل می‌کند که: علی بن محمد بن قتیبه از حمدان بن 
سلیمان. از نوح بن شعیب, از محمد بن اسماعیل بن بزیع, از صالح بن عقبه» از 
علقمه, روایت می‌کند که جعفر بن محمدر صادق عليه السلام در بخشی از حدیث 
طولانی خود فرمود: آیا این را به پیامبر ما حضرت محمد صلی اله عليه و اله 
نسبت ندادند که در جنگ بدر, او از غنایم. بالاپوش مخملی قرمز رنگی را بسر 
خود برداشت اما خداوند عز و جل, آن بالاپوش را بر پیامبر صلی الله عليه و آله و 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۲۷ ح 512 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۲۸ ح ۱۶۵. 
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> آل همان 


سلم آشکار ساخت و نبی خود را از این خیانت» مبرا ساخت و این آیه از قرآن را 
نازل کرد: «وَمّا کان لثبی أن یَغل وَمن یل یت بما غل یوم اْقیامت»" 

۲) هیاشی از سماعه. روایت مي‌کند که ايي عبدافقه عليه السلام فرمسود؛: غلول. 
یعنی هر جیزی أست که به طور خیانت آمیز از امام, ستانده شود . خوردن مال 
یتبم. شبهه است و سحت (مال شبهه‌ناک است." 

۲۳ على بن ابراهیم در روایت بی جارود می گوید: امام باقر عليه السلام در 
باب آیه «وَمّا کان لنبی آن یَفْل» فرمود: خداوند راست گفت. او هیچ پیامبری را 


خرانکای گر از تن دهد دمن یل یأت بما عل يوم لقَمّة» اگر کسی در چیزی 
انت گند روز قیامت: آن را در آتش می‌بین و او را مجبوومی‌کنند که وارد آتش 


۱ ۱ 


شود و أن را بیرون ورد." 


أفت رای رضوان هکت یام بح مق افو وج نس ن الْص م 
رات عند اه وا ص عون (۱0۳)لنء قفوم 
رُولامن ُهلو عم 0 وکاب وانیکمةو لوا 
نقلي علال مو1 0 ماک جیه يدابع 2 ای ناف 
هوّمنْ عند نا لکل شي ری ااا ماب اجنین 
انه وی لین 070 وس لین ناواو نگ 61ران سيل اه 
جوا وب ور ود رب ان يوون هو 
ایس في فلوم اه نع ایکون (۱۳۷) 

[آیا کسی که خشنودی خدا را پیروی می‌کند, > جون 4 کسی است که به خشمی 


از خدا دچار گردیده و جایگاهش جهنم است؟ و چه بد باز گشتگاهی است # (هر 
یک از) ایشان را نزد خداوند درجاتی است و خدا به آن چه می کنند. بیناست # به 


۱- امالی. ص ۹۲ ح ۳. 
۲- تفسیر عباشی» ج ۱ ص ۰۲۲٩‏ ح ۱۶۶. 
۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۲٩‏ 
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یقین» خدا بر مؤمنان منت نهاد (که) پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیشت 
تا آیات خود را بر ايشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان 
اف تور طعا یکن لو ان در گتراف آشکاری بردند # آیا چون به شما (در نبرد 
احد) مصیبتی رسید - (با آن که در نبرد بدر) دو برابرش را (به دشمنان خود) 
رساندید - گفتید: این (مصیبت) از کجا (به ما رسید)؟ بگو: آن از خود شما (و 
ناشی از بی انضباطی خودتان) است. آری, خدا به هر چیزی تواناست * و روزی 
که (در احد)؛ آن دو گروه با هم برخورد کردند. آن چه به شما رسید. به اذن خدا 
بود (تا شما را بیازماید) و مژمنان را معلوم پدارد # همچنین کسانی را که 
دورویی نمودند (نیز) معلوم بداره و به ایشان گفته شد. بیایید در راه خدا پجنگید 
یا دفاع کنید. گفتند: اگر جنگیدن می‌دانستیم. مسلما از شما پیروی می‌کردیم. آن 
روز, آنان به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان؛ به زبان خویش چیزی می گفتند که در 
دل‌هایشان نبود و خدا به آن چه می‌نهفتند. دائاتر است] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از,سهل بن زیاد. از ابن محبوب. از 
هشام بن سالم. از عمار ساباطی روایت من‌کند گه رامام صادق عليه السلام در 
مورد آیه: «ََْن انبم رضوان الله کمن باه بسخط f‏ = الله راا جهنم وئس 
الْمتصیر * شم درجات عند اللّم» سئوال کرده. ۰ قرمو دند: منظور از کسانی که 2 
رضوان الّ. تبیعت کرده‌اند. ائمه علهم الام هد ای" تار! به خدا سوگند که 
آنها «درجاتی» برای مومنین هستند و خداوند. به خاطر معرفتشان و قبول ولایت 
ما اعمالشان را چند برابر می‌کند و به جایگاه و مراتب والایشان رفعت می‌بخشد." 

۲) عیاشی از عمار بن مروان روایت کرد: از امام صادق عليه السلام در مورد 
این آیه سوال کردم: قن ای رون الله کش هفطن لهج 
وبس المَصبير» فرمود: منظور, ائمه علیهم السلام هستند. ای عمار! به خدا سوگند 
که آنها «درجاتی» برای مؤمنین هستند و خداوند. به خاطر معرفتشان و قبول 
ولایت ماء اعمالشان را چند برابر می‌کند و به جایگاه و مراتب والایشان رفعت 
می‌بخشد. اما ای عمار! در آیه «کمَن بّاء بسَخط من اللّهٍ» تا «الْمصیر» به خدا 
سوگند که منظور, کسانی هستند که با وجود آن که از حق علی بن ابی طالب عليه 
السلام و ما امامان اهل بیت علیهم السلام آگاه بودند. آن را انکار کردند و به همین 
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دلیل, به خشم خداوند دچار شدند." 

۳) روایت شده است که امام رضا عليه السلام در باب ايه «شم درجات عند 
الله [(هر یک از) ایشان را نرد خداوند درجاتی است] فرمود: منظور از درج آن 
چیزی است که ما بين اسمان تا زمین است ۲ 

۴ در باب آیه «أقد صن الل على این عت بهم ولا من آشیهم» 
علی بن اپراهیم روایت می‌کند: این آیه در شا ن آل محمد علبهم السلام است 

۵ در مورد آيه «أولمًا آصابنکم مَصببة قد أصبتم منْلیهَا قلتم آنی داز که 
من عند أَنفسکم» علی بن ابراهیم روایت می‌کند که این آیه مي‌گوید: هر چه به شما 
می‌رسد, به خاطر معصیت شما است. و می‌گوید که در آیه « ان الله على کل شر 
قدیر ٭ وا أصایکم وم ای الجنعان ¿ قبن للم ولیعلمالمُزمنین * ولیعلم الذين ۱ 
افو وقیل هم تعاوً تلو فی سبیل له » منظور. آن سیصد منافقی هستند که با 
عبداقّه بن ابی سلول باز گشتند وار بن عبدائه به آنها گفت: از شما می‌خواهم به 
پیامبر و دین و دیارتان یاری رسانید. گفتند: به خدا سوگند که امروز. جنگ نیست 

و اگر می‌دانستیم و مطمئن بی‌شدیم گه چنگ هست. حتماً با شما می‌آمدیم. این 
جاست که خدا می‌فرماید: «فم لک من آفرب منم نان ین بارهم 
لیس فی قلویهم وله أَعلم بما یِکتون»" 

۶ عیاشی از محم کی او چیک کر ووی ناشناس, روایت می‌کند که ابی 
عبداله. امام صادق عليه السلام در باره آيه «أولَمًا آصابتکم مُصيبة قد صبتم 
ملَيَا» فرمود: مسلمانان در جنگ بدر با یکصد و چهل نفر مواجه شدند. هفتاد نفر 
از آنها را کشتند و هفتاد نفر را هم به اسارت گرفتند. در جنگ احد. هفتاد تفر از 
مسلمانان, کشته شدند و مسلمانان از این موضوع غمگین شدند و خداوند. این آیه 
را نازل کرد: «أوَ لا أصابتکم مُصيبة قد أصبتم منلها»" 


لا نخس ای تلا ني سيبل اه َو اب أخیاء عند رم (۱:۹) 


۴- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۲۹. 
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یب امن ین َه ییون بای رام نع لا وت 
عم ول هون (۱۷» 

آهرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده‌انه مرده مپندار, پلکه زنده‌اند که 
نزد پرورد گارشان روزی داده می‌شوند * به آن چه خدا از فضل خود به آنان داده 
است. شادمانند و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته‌اند. شادی 
می‌کنند که ه بیمی بر ایشان است و ته اندوهگین می‌شوند]. 

۱) علی ابن ابراهيم روایت کرده است که: پدرم, حدیثی را از حسن بن 
محبوب, از ابی عبیده حذاء. از ابی بصیر روایت کرده است. امام صادق عليه السلام 
در این حدیث فرمود: به خدا سوگند که منظور از «هم» (آنها) در این آیه, شيعه سا 
هستند که وقتی داخل بهشت شده و با کرامت خداوند مواجه شوند. با بشسارتی که 
در باره برادران مومتشان که در دئیا به همراه آثان په شهادت نرسیده‌اند, به آنان داده 
می‌شود. شادمان می‌شوند. آیه ۳ خوف علیهم ولا شم بخزنسون» در پاسخ بسه 
کسانی است که ثواب و عقاب بعد از مرکا رد مکنند.' 

۲) محمد بن یعقوب با سند خود از ساق ابن محبوب از حارث بن محمد بن 
نعمان از برید عجلی روایت می‌کند که از امام باقر لیه السلام در مورد مفهوم این 
آیه سئوال کردم: «ویستبشرون بالذین رر لحرا سی ن خلفهم آلا خواف علیهم ولا 
هم بط تون» در جواب فرمود: په خدا ن گیگ آنها شیعه با هستند, آن زمان که 
ارواح ایشان در جنت جای گرفته و مشمول کراست خداوند عز و جل شدند, 
دانستند و یقین کردند که آنها بر حق و بر دین خداعز و جل هستند, پس با 
بشارتی که در باره برادران مومنشان که به شهادت نرسیدند. به آنان داده مسی‌شود. 
شادمان می‌شوند که نه بیمی بر ایشان است و نه غمگین می‌شوند." ۱ 

۳) از محمد بن یعقوب با سند خود روایت می‌کند که روزی امیرالمومنین عليه 
السلام به ایی بکر مي‌فرماید: «ولاً تسین لین تلوأ فی سيل الّه اماتا بل أَحيَاء 
عند رهم ُرزقون» گواهی می‌دهم که محمد رسول خدا صلی اله علیه و آله. شهید 
از دنیا رفت. به خدا سوگند که او به نزد تو خواهد امد و چون بياید به ان یقین پیدا 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۳۴. 


-<69] 6-- وار 
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کن. چون شیطان نمی تواند به او متشه شود. سپس علی علیه السلام دست ابوبکر 
را گرفت و پیامبر صلی الله علیه و آله را به او نشان داد و پیامبر صلی الله عليه و 
اله به او گفت: ای ابوبکر! به علی و یازده فرزندش ایمان بیاور؛ انان مانند من 
هستند جز در نبوت. په خاطر آن جه که تصاحب کرده‌ای. په سوی خدا توبه کن؛ 
زبرا حق تو نیست. گفت: سپس رفت و ابوبکر, دیگر او را ندید." 

۴ عباشی. از جابر. روایت کرده است که امام باقر عليه السلام فرمود: مسردی 
نزد رسول الله صلی الله علیه و آله امد و گفت: من بسیار مايل به جهاد در راه خدا 
هستم. رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم فرمود: پس در راه خدا جهاد کن که 
اگر کشته شوی, زنده هستی و در نزد خدا روزی می‌خوری و اگر بمیری, اجر تو بر 
عهده خداست و اگر زنده بازگردی, از گناهان خود پاک شده‌ای. و این سخن, همان 
تفسیر این آیه است: «ولا تن لین قتلوا فی سپیل الله مورا »۲ 


سب رو ون داوم و3 

_ِ ر اختو مقر‎ rE 
لح له ون نمم وكيل (۷۳)انَُونمَوش| هم سوه او‎ 
)۱۷( ر رضُوَانَ الهو اهدو فسل عم‎ 


[کسانی که (در نبرد احد) پس از آن که زخم برداشته ټه بودند دعوت خدا و 
پیامبر (او) را اجابت کردند. برای کسانی از آنان که نیکی و پرهیزگاری کردند. 
پاداشی بزرگ است # همان کسانی که (برخی از) مردم به ایشان گفتند: مردمان 
برای (جنگ با) شما گرد آمده‌اند. پس از آن بترسید. ولی (اين سخن) بر ایمانشان 
افزود و گفتند؛ خدا ما را پس است و نیکو حمایتگری است * پس با نعمت و 
بخششی از جانب خدا (از مبدان نبرد) باز گشتند در حالی که هیچ سيين به آنان 
نرسیده بود و همچنان خشنودی خدا را پیروی کردند و خداوند دارای بخششی 
عظیم است ] 


۱- کافی, ج ۱. ص ۰۴۴۸ ۱۳ 
۲- تفسیر عباشی: ج ۱ ص ° ۷۰ 
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ریت بط به این اید از نموه ال عمران فلا وه شزا 

۱) ابن شهر آشوب. روایت کرده است: فلکی مفسر قرآن, از کلبی, از ابی 
صالح. از ابن عباس. از ایی رافع. نقل کرد که این آیه در شأن حضرت على عليه 
السلام تازل شده است و شان تزول آن این است که: در رود تیمک اخ غل 
عليه السلام مسلمانان را ندا داد و آنها او را اجابت کردند و على عليه السلام به 
همراه هفتاد مرد با علم مهاجرین, در جلوی لشکر به حرکت در آمد تا به «حمراء 
الاسد» برسد و دشمن را بترساند. حمراء الاسد, بازاری است که سه میل از مدینه 
فاصله دارد. سپس در روز جمعه به مدینه بازگشت. در آن روز ابوسفیان از مدینه 
خارح شد و رفت تا به روحاء رسید. در آن جاء معبد خزاعی را دید و از او پرسید: 
خبر تازه چه داری؟ او این شعر را برایش خواند: از فرط سر و صدای فراوان, 
نزدیک بود مر کبم از بین برود؛ چرا که اسیانی چون ابابیل. در روی زمین به پیش 
مي‌تازند. اسبانی که شبرانی شرزه را با خود حمل می کنند که به هنگام نبرد, 
انسان‌هایی کو تاه قامت و ناتوان و بی‌سلاح نیستند. ابوسفیان به قافله‌ای از قوم عبد 
قیس گفت: به محمد بگویید که من بزرگان شما را کشتم و به این هدف باز می‌گردم 
تا شما را ريشه کن کنم. و باز پيامبر صلی امه علیه و آله فرمودند: «حُسبنا له وعم 
الوّکیل» ابو رافع. روایت کرده است,که علی علیه السلام. این سخن را گفته است و 
سپس آیه «الذین قال هم الناس» ناک ی 

الم کقر اشوب نید کو استه رق قوف 24 ای رافع» روایت شده 
است که در جنگ احد. وقتی مشرکان بازگشتند و به روحاء رسیدند, گفتند: نه 
دختران را به اسارت گرفتید و نه محمد را کشتید. این خبر به پیامبر صلی الله عليه 
و آله رسید و ایشان حضرت علی علیه السلام را به همراه گروهی از خزرجیان به 
تعقیب آنها فرستاد. او به دنبال آنان بود به گونه‌ای که مشبرکان از هر مکانی که 
حرکت می‌کردند. علی علیه السلام به دنبال آنان در آن مکان مستقر مي‌شد, و خدا 
این آیه را نازل کرد: «الذین اسجَابوا له والرسُول من بعد ما أصََُم الْفرح» و نیز 
در روایت ايی راقم آمده است که پيامبر صلی اه علیه و آله بر زخم حضرت علسی 
عليه السلام اب دهان زد و دعا کرد و او را به تعقیب مشرکین فرستاد» و این جا 


۱- در حدیث (۱) از تفسیر آیه (۱۴۰) از سوره آل عمران. 
۲- مناقب ج ۱ ص 1۴ 


5۵۲۵۱۱30-0 0 


AM‏ آل عمران 


بود که این آیه نازل شد" 

۳) عده‌ی زیادی روایت کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه و آله حضرت علی 
علیه السلام را به همراه گروهی به دنبال ابوسفیان فرستاد. یک اعرابی از قوم 
خزاعه. حضرت علی علیه السلام را دید و به ایشان گفت: انها عليه شما اجتماع 
کرده‌اند؛ از آنها بترسید. یعنی ابوسفیان و یارانش. پس آنان (حضرت علی و یاران) 
گفتند: «حسبتا ال ولعم کیل» و سيس این آیه تا قسمت «ذو فضل عظیم» نازل 
شد. ۱ ۱ 

۴) عیاشی از سالم بن ابی مریم» روایت کرده است که ابو عبدالله علیه السلام به 
مین فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله, حضرت علی علیه السلام را به همراه ده 
نفر فرستاد و آیه ایوا لل ولرشول من بعرم أَصَبَهُم الْرح» تا «آجر عظیم» 

در شأن حضرت على عليه السلام تازل شده است 

تا[ 
پیامبر صلی اله عليه و اله, امير المومنین عليه السلام و عمار بن ياسر را به مکه 
فرستاد. گفتند: اين جوان راابه راغ اهل مکه فرستاد. و اگر افراد دیگری را به 
سمت اهل مکه که در انها مباززان و مردان فراوانی هستند. می‌فرستاد بهتر بود. به 
خدا سوگند که کفر, از,وضعیتی که اکنون داریم, برای ما بهتر است. پس رفتند و با 
آن دو (حضرت علی و عماز) صحبت کر دد و آنان را از اصل مکه ترساندند و 
قدرت اهل مکه را بر ایشان, بزرگ جلوه دادند. پس حضرت على عليه السلام 
فرمود: «ُبنا الله ونعم الوکیل» و رفتند و هنگامی که وارد مکه شدند. خداوند, 
پیامبر صلی الله علیه و آله را از آن چه که آنها به علی عليه السلام گفتند و آن چه 
که علی عليه السلام به آنها گفت. با خبر ساخت. و خداوند. نام آنها را در کتاب 
#۳ ی آیه مربوط به ان مسئله, ای آیه است: کا ین قال لهم الاس إن لاس 
قد جه جمعوا لک فاخشوشم فزادمم إِيمَاناً رقالوا با الله ونم الوكيل * قَانقیوا 

ينعتة من الم للم بشسنهم لو وا رضنوان ال وال ذو فطل عطسم» 
a‏ ها کف رت الم تر الى فلان و لان لقوا علیا وعمارا فقالا: أن 
اباسفیان و عبدالله بن عامر واهل مکه قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا: 


۱- الدر المنثور, ج ۲. ص ۳۸۹. 
۲“ تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۰ ح ¥۹ 
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لایخ لیکو أا ملي مخز نموم( ملي کم یداو إو كم 
عات هس (۱۷۸), 

[و بت نباید کسانی که کافر شده‌اند. تصور کنند. این که به ایشان مهلت 
می‌دهیم, برای آنان نیکوست؛ ما فقط به ایشان مهلت می‌دهيم تا بر گناه (خود) 
بیفزایند و (آن گاه) عذابی خفت آور خواهند داشت] 

۱) عیاشی از محمد بن مسلم روایت کرده است که از امام باقر عليه السلام 
پرسیدم: به من بگویید که مرگ برای کافر بهتر است یا زندگی؟ ایشان جواب داد: 
مرگ برای مؤمن و کافر» خیر است. گفتم: چرا؟ فرّمود: چون خداوند می‌فرماید: «و 
ما عنداله خیر للابرار»' و آن چه نز دا براي ثیکان بهتر است] و می‌فرماید: 
«ولاً خن این كفروأ نما نملی هم خر لانشیهم نم نفل لهم لیرداذرا اما 
ولم عذاب مهن" 

۲) یونس در روایتی مرفوع اورده است که به امام باقر علیه السلام گفتم: 
رسول خدا صلی اله علیه و اله یک دخترش را به ازدواج فلانی درآورد؟ فرمود: 
بله. گفتم: دیگر دخترش را چرا به او داد؟ گفت: این کار را کرد و خدا این ايه را 
یداو اتا ولم عذاب مُهین». ِ 


ا ود ون ر اه کي من نموه یو باتوی رس وان یو 


۲ ۳ ا 4۸ 
۳ - تفسیر عیاشی» ج ح ۱ ص ۰ مح ۰۱۷۳ 
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وک تک آجرعظم )1۷4( 

[خدا بر آن نیست که مؤمنان را به این (حالی)که شما بر آن هستید واگذارد 
تا آن که پلید را از پاک جدا کند و خدا بر آن نیست که شما را از غیب» آگاه 
گرداند. ولی خدا از میان فرستاد گانش هر که را بخواهد. برمی گزیند. پس به خدا 
و پیامبرانش ایمان بیاورید و اگر بگروید و پرهیزکاری کنید. براي شما پاداشی 
بزرگ خواهد بود] 


علیه السلام می گوید: روزها و شب‌ها نمی‌گذرند. مگر این که یک منادی از اسمان 
ندا می‌دهد: ای اهل حق! جدا شوید. ای اهل باطل! جدا شوید. و بدین گونه اینان 
از انها و آنها از اینان. جدا می‌شوند. گفتم: خداوند امورت رأ اصلاح کند. بعد از این 
ندا اینها با یک‌دیگر معاشرت می‌کنند؟ جواب داد: هرگز. خداوند در قران 
می‌فرماید: «مًا كان الله يدر وین على ما آنتم عله ختی یمیز الخیث من 
الطّب» ۱ 


و لا خب الیو چا نم این فطل هو عم بل هو عر فم 
یواوه اة وه مات التعاوات والازض وال اون خب 
)1۸۰( 

[و کسانی که به آن چه خدا از فضل خود به آنان عطا کرده بخل می‌ورزند. 
هرگز تصور نکنند که آن (بخل) برای آنان خوب است» بلکه برایشان بد است. به 
زودی آن چه که به آن بخل ورزیده‌اند. روز قیامت طوق گردنشان می‌شود. 
میراث آسمان‌ها و زمین از آن خداست و خدا به آن چه می کنید. آگاه است] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیر. از عبسداله 
بن مسکان. از محمد بن مسلم روایت می‌کند: از امام صادق عليه السلام در باره این 
آیه سئوال کردم: «سیْطفون ما یحو به یوم الْامَة» در جواب فرمود: هر کس, 
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اندکی از زکات مالش را نیردازد. خداوند در روز قیامت. آن مال را تبدیل به ماری 
اژ تس آتش می‌کند که به دور گردنش حلقه می‌زند و گوشتش را با دندان می‌کند 
تا به حساب او رسیدگی شود و این معتای ايه «یّطَفون ما َخلُوا په» است؛ يعني 
آن چه از زکات که در پرداختش بخل ورزیدند.! ۰ 

۲) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد از ابن فضال, از 
علی بن عقبه. از ایوب بن راشد. روایت می‌کند: شنیدم که ابو عب‌دالله. امام صادق 
عليه السلام می‌فرماید: منع کننده از زکات. طوقی از یک مار ماده سمی به گردن 


دارد که مغزش را می‌خورد. خداوند در این باره می‌فرماید: «سیْطوفون ما یلوا به 


یوم لیم و شیخ در کتاب مجالس خود روایت کرده است که: حسین بن ابراهیم 
قزوینی به ما خبر داد. محمد بن وهاب. از محمد بن احمد بن زکریا, از حسن بن 
علی بن فضال, از علی بن عقبه, از اسباط. از ایوب بن راشد. روایت کرده است که 
شنیدم امام صادق عليه السلام فرمود: منع کننده از زکات... و عین اين حدیث را 
دک کت 

۳) عیاشی از محمد بن مسلم روایت‌کی کرام باقر عليه السلام؛ مضمون 
این آیه را پرسیدم: «سیطرفون ما لوأ به وله وله مراث السْمَاوات 
ِ مود: هیچ بنده‌ای نیس که از دادن کات مالش امتناع فد وا 

ن مال 1 در روز قیامت. تبدیل به مار تکتد: ناریا ر جن انش که چون طوقی 
ار ی موبلا وی مرا وا 
رسد. این مضمون آیه «سیطوقون ما َخلوا ب به يوم م الََمَة» است و منظور, ان زکاتی 
که در دادن آ ن E TOT‏ 

۴) ابن سنان, از امام صادق علیه السلام. از پدرش و ایشان از پدرانش روایت 
می‌کند: رسول اله صلی اله علیه و آله فرمود: هر کس که صاحب شتر و گاو 
گوسفند باشد و در دادن زکات آن بخل ورزد. در روز قیامت در صحرایی خشک و 
دور افتاده قرار مي‌گیرد و آن حیوانی که شاخ دارد. با شاخش به او می‌زند و آن 
حیوانی که دندان دارد. او را با دندانش گاز می‌گیرد و آن حیوانی که سم دارد» او را 


۱- کافی: ج ۳ ص ۲ ۱ 

۲- کافی؛ ج ۳ ص ۵ جح 51 

۳- کافی» ج ۳ ص ۵۰۵ ج 112 

۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱ج ۶ 
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زیر سم خود له می‌کند و اين ادامه پیدا می‌کند تا خداوند از حساپرسی خلایق فارع 
کر و هر کس که صاحب نخل و کشاورزی و درخت انگور باشد و در دادن زکات 
آن بخل ورزد. در روز قیامت» زمین او تا زمین هفتم. (هفت لایه زیر زمین) تا روز 
قیامت به گردن او آويخته می‌شود.! 

۵) پوسف طاطری روایت کرده است که از امام باقر علیه السلام شنید که 
فرمود: زکات را به یاد داشته باش. کسی که از دادن زکات.امتناع ورزد. خداوند در 
روز قیامت» مالش را به ماری ِ از آتش, که در زیر گلویش دو تکه گوشست 
آویزان شده است. تبدیل می‌کند و آن مار به دور گردنش می‌پیجد. پس به او (مار) 
گفته می‌شود: او را نکه‌دار. همان 9 در دنیا نگه داشت و مراقیت کرد 
این موضوع در این آیه آمده | ست: «سیّطوقَون م خوا»" 

۶ و از ائمه علهم السلام روایت شده است که: کسی که در دادن ژکات بخل 
می‌ورزد. ماری بزرگ و سمّی به گردن او می‌آویزد که گوشتش را می‌خورد. و اين. 
همان فرموده خداوند تعالی استرهر آید: فا کر سا لوا به»۳ 


1 یا ول ین ان افو یه ستکنب اقا 


الاح وَنعول َوفأعنا داب رین ((۱۸ 

[ مسلما خداوند سخن کسانی کت خدا نیازمند است و ما توانگریم, 
شنید. به زودی آن چه را گفتند و به ناحق کشتن آنان پیامبران را خواهیم نوشت و 
خواهیم گفت: بچشید عذاب سوزان را] 

۱ علی بن ابراهیم؛ فرفود: به خدا سوگند: آتها خدا را ندیدند که فقیر است با 
نه, ولی آنها دیدند که اولیای خدا فقیرند؛ پس گفتند: اگر خدا غنی بود اولیای خود 
را بی‌نیاز می‌کرد. سپس به خاطر ثروتمندی خودشان, بر خدا فخر فروختند." 


۱- تفسیر عباشی. ج ۱ ص ۱ ۱۷۷. 
۲- تفسیر عباشی, ج ۱. ص 2,۲۳۲ ۱۷۸ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۲۳۲ 2 ۱۷۹. 
۴- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۳۴. 
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[این (عقوبت) به خاطر کار و کردار پیشین شماست. (و گرنه) خداوند. هرگز 
نسبت به بندگان (خود) بیدادگر نیست] 
یزید جعفی» حدیثی روایت می‌کند که ابا جعفر. امام باقر علیه السلام در حسدیث 
«وصف آتش» فرمود: و ملائکه می گویند: ای گروه بیجارگان! نزدیک شوید و از 
ان بنوشید. و اگر از ان روی بگردانند. ملائکه انها را با گرز می‌زنند و به انها گفته 
می‌شود. «دوقْ عذاب الحریق * ذلك بما قَدْمّت أيديكم وآن الله لیس بظلام 

۱ نت ۳ ۳ و 

لْعبید». 


الي 5ون انه عه لین سول نا شربان تاکله ال رفل تن 
جا هکز سل من قيلي تب وا يو فان کنر سارفین(۱۸۳» 


[همانان که گفتند خدا با ما پیمان بشته که به "هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا 
برای ما قربانی‌ای بیاورد که آتش (آسمانی) آن را ابه انشائه قبول) بسوزاند. بگو: 
قطعا پیش از من پیامیرانی بودند.که.دلایل آشکار را با آن چه گفتید برای شما 
آوردند. اگر راست می‌گوید. پس جر اکان 7 ککتیز.] 

۱) علی بن ابراهیم: قومی از بهود به رسول اله صلی الله علیه و آله گفتند: به 
تو ایمان نمی آوریم, مگر این که برای ما قربانی بیاوری که آتش آن را بسوزاند. بنی 
اسرائیل» تشتی داشتنند که وقتی قربانی را ذبح می‌کردند. آن را در داخل آن تشت 
قرار می‌دادند. پس اتشی می‌امد و در آن قربانی می‌افتاد و ان را سی‌سوزاند. به 
رسول خدا صلی اله علیه و آله گفتند: ما به تو ایمان نمی‌آوریم. مگر این که همان 
طور که بنی اسرائیل چنین مي‌کردند. برای ما یک قربانی بیاوری که آتش آن را 
بسوزاند. خداوند تعالی فرمود: «قل» ای محمدا به انیا بکو: «قد جاء کم سل من 


۲) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از مروک بن عبید, 


۱- اختصاص. ص ۶۲ 
۲- تقسبر قمی» ج ۱ ص ۱۳۴. 
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زه 


از مردی روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند قدریه را لعنت 
کند. خدا خوارج را لعنت کند. خدا مرجئة را لعنت کند؛ هر کدام را یک بار» ولی 
مرجثه را دو بار لعنت کردید؟ فرمود: اینها می‌گویند: قاتلان ما مؤمن هستند. پس 
ی خواهد بود. خداوند در مورد قومی در کتابش 
رز کن قلی نات یی لبم کشوم إن نز ماد 
فر نوا ی قاتلین ا گید گان ای سکن) ر قان اشد سال فامله استد قفا جد 
آنها نسبت قتل می‌دهد؛ چون به این کار راضی‌اند. 

۳) عیاشی از سماعه روایت می‌کند که شنیدم امام صادق علیه السلام در باره 
آیه «قل قد جا کم سل من قبلی بالات وبالذی قلتم قم فتتشرفم إن کنتم 
صادقین» می‌فرماید: خدا می‌داند که آنها مرتکب قتل نشده‌اند. اما گرایش آنها به 
سمت کسانی است که مرتکب قتل شده‌اند. پس به خاطر این که به چنین فعلی 
گرایش داشته و بدان راضی بوده‌اند. خدا آنها را قاتلین خوانده است." 

۴) عمر بن معمر روایت"می‌کند که ابا عبداثه, امام جعفر صادق عليه السلام 
فرمود: خدا قدریه و حروریه و مرجثه را لعنت کند. خدا مرجشه را لعنت کند. به 
ایشان عزْض کردم: چانم به فدایتان. چگونه است که اینها را یک بار لعن کردید و 
مرجثه را دو بار؟ پر کوچ کچ کرد کسانی که ما را کشته‌اند. مومنند. 
الت همین رو] دامانفای تا روز قيامت به ون ما الوده است, ابا این آیه زا 
نشنیده‌ای؟ «اّذین الوا (ن الله عهد لیا ألا نومن لرسول ختی بَأینا بقربان نأك 
ال قد جَاء کم سل من قبلی بالات وبالنی فلت فلم تلتشوهم ان کنتم 
صادقین» پس فرمود: بین کسانی که مورد خطاب این ايه واقع شده‌اند و قاتلین. 
پانصد سال فاصله است. خداوند آنها را قاتل نامید؛ چون از کار آنها راضی‌اند." 

۵) محمد بن هاشم این حدیث را از فرد دیگری روایت می‌کند که ابو عبداله 
عليه السلام فرمود: آیه «قل قد جا کم سل من قبلی انات وبالنی قلتم فلم 
نموم ان کنتم صادقین» نازل شد و خدا می‌دانست که آنها گفتند: : پد خدا سو کیل 
که نه کسی را کشت و نه شاهد بودیم. این به خاطر | ن است که به آنها گفته شد. از 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۳۲ ۸۰. 
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کسانی که پیامبران را کشتند. بیزار باشید, ولی آنها ابا کردند." 

۶) محمد بن ارقط, روایت می‌کند که امام صادق (ع) از من پرسید: ساکن کوفه 
هستی؟ عرض کردم. بله. فرمود: آیا قاتلان حسین عليه السلام را در ميان خود 

بینید؟ عرض کردم: جانم به فدایت. من کسی از انها را ندیدم. فرمود: بنابراین؛ 
در نظر تو قاتل» فتط کسی است که بکشد یا انجام قتل را بر عهده بگیرد. آیا این 
سخن خدا را نشینده‌ای که می‌فرماید: «فل قد جاء کم سل من قبلبی بالات 
بای فلتم فلم فتلتُوشم ان کک ضادقین» کدام پیا فل از کساتی بنود که 
ما یر صلب ابا ود ر ای که یه مان ف علییه و اله وياو 
عیسی عليه السلام هیج پیامبری نبود. آنها به قتل پیامبران راضی شدند واز همین 
روی, قاتل نام گرفتند." 


ان كدوك مد دب سل 2 من فلت جاووا یت ٿِ و الثر و الکتاب 


ال ر(۱۸), 
[پس اگر تو را تکذیب کردند. بان گة پیامیرانی (هم) که پیش از تو دلایل 
روشن و نوشته‌ها و کتاب روشن آورده بوک تگذیب شدند] 


۱) علی بن ابراهیم در روایت ابی جارود می‌آورد که امام باقر علیه السلام در 
باره آیه «فان کدوک ققد کذب سل من قبلک جآژوا اينات و الزسر والکتاب 
المثیر » فرمود: منظور از بینات, آیات است و منظور از دلزی» کتاب‌های پیامیران 
اولواالعزم است و منظور از «الکتاب المنیر», حلال و حرام اى 


رز ی 0 u‏ ‌ 
[هر جانداری چشنده (طعم) مرگ است و همانا روز رستاخیز پاداش‌هایتان به 
۱- تفسیر عباشی, ج ۱ ص ۰۲۳۳ 2 ۱۸۲. 


۲- شر عیاشی, ج ۱ ص ۰۲۳۳ م ۱۸۳۲. 
۳- تفسیر قمی» ج ص ۰۱۳۸۵ 
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طور کامل به شما داده می‌شود. پس هر که را از آتش به دور دارند و در بهشت 
درآورند. قطعا کامیاب شده است و زندگی دنیا جز مایه فریب نیست] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: این حدیت از پدرم. از سلیمان دیلمی. از ابی 
بصیر برای من روایت شده است که امام صادق عليه السلاع فرمود: در روز قیامت. 
حضرت محمد صلی اله علیه و آله فرا خوانده می‌شود و بر او لباسی گلی رنگ 
بوشانده می‌شود. سپس در سمت راست عرش, جای داده می‌شود. بعد از ان. 
ابراهیم علیه السلام قرا خوانده می‌شود و لیاسی سفید بر تن لو می‌کنند و در سمت 
چپ عرش, جای داده می‌شود. بعد از ان علی امیرالموّمنین عليه السلام فراخوانده 
شده و به او لباس گلی رنگی می‌پوشانند و او را در سمت راست پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم قرار می‌دهند. بعد از آن اسماعیل, فراخواننده می‌شود و لباس 
سفید بر تنش می‌کنند و در سمت چپ ابراهیم قرار می‌گیرد. پس حسن عليه السلام 
فراخوانده می‌شود. لباسی گلی رنگ به تن او کرده و او را در سمت راسست امیر 
المومنین عليه السلام قرار می‌دهند. سپس حسین عليه السلام فرا خوانده مشود و 
لباسی به رنگ گل سرخ به تن او می‌کتند و در سمت راست حسن عليه السلام قرار 
می‌گیرد. سپس ائمه علبهم الا نله می‌شوند و هر کدام لباسی په رنگ گل 
سرخ به تن کرده و هر ریک (به ترَتیب) در دست راست دیگری قرار می‌گيرند. 
سپس شیعه. فرا خوانده می‌شوند و مقابل انا می‌ایستند. سپس فاطمه سلام ال 
علیها و زنانی که از شيعه او و يا از ذریه او هستند. فرا خوانده می‌شوند و بدون 
حسابرسی وارد بهشت می‌شوند. سپس از منتهای عرش, یک منادی از سوی 
خداوند و از جانب افق اعلی, ندا می‌دهد: بهترین بدر, بدر توست ای محمد! و او 
ابراهیم است. 

و بهترین برادر, برادر توست و او علی بن ابی طالب عليه السلام است و 
بهترین نوه‌های دختری, نوه‌های دختری تو هستند و آن دو حسن عليه السلام و 
حسین عليه السلام می‌باشند. و بهترین جنین, جنین توست که محسن نام دارد و 
بهترین ائمه هدی علیهم السلام ذریه تو هستند که فلان بن فلان, تا خر هستند و 
بهترین شیعه, شيعه تو هستند. آگاه باش که محمد و جانشین او و دو نوه دختری‌اش 
و ائمه‌ای که از ذریه او هستند, همه رستگارند. سپس به آنها امر می‌شود که وارد 
بهشت شوند و اين. در آیه «فْمّن زحزح عن الثار وأاخل الْجَنَةَ فقد فاز» آسده 


5۵۲۵۱۱20-0 0 


۱ 
اسا 


۲) عیاشی از جابر روایت ی ۱2 باقر عليه السلام فرمود: وقتی رسول 
لله رحلت فرمود. على عليه السلام گفت: «نّ للم وتا له راجعون» [ما از آن 
خدا هستیم و به سوی او اا ا ھا مب بویت پورگ است برای مومنین و 
به ویژه برای نزدیکان؛ مصیبتی که هرگز به مثل آن دچار نشدند و مثل آن را 
ندیدند. هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله را در قبر می‌گذاشتند. شنیدند که 
منادی از سقف خانه کعبه» ندا می‌دهد: «نْمَا بريد الله ذهب عنكم الرجس أل 
ابیت ویرک تطهیرا»" [خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان (پیامیر) 
بزداید و شما را پاک و ا گرداند] سلام خدا و رحمت و برکاتش بر شما اهل 
بیت باد. «كل تفس داد المت انم توفون آجورکم یوم القیامة فمن زخزح عن 
الثار رأذخل الْجنة ققد از مالیا الا ماع لْقُرور» خبارند جرا سر 
موجودی» جانشینی قرار می‌دهد و در پس هر مصیبتی, مایه ای اون تاه 
از بین می‌رود. جانشینی قرار می‌دهد. پس به خدا اعتماد کنید و بر او توکل کنید و 
تنها به او اميد داشته باشید. مصیبت زده کی که از واپ محروم باشد." 

۳ حسین روایت می‌کند که امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی پیامبر صلی 
اله علیه و آله جان سبرد. علی و فاطمه و حسَنّ و حسین علیهم السلام در خانسه 
بودند. در حالی که جنازه پیامبر بر رزوی رعیق, بوډ یریل بر آنها وارد شد و گفت: 
سلام بر شما ای آهل پیت رحمت «کل تفس دای مت رانا توفون آچورکم 
وم م مق خزح عن الثار وأذخل الجن ند فاز سا الا ادا الا ماع 
لفرور» هر مصیبتی که بر کسی وارد شود. خداوند. باه مایت ارت و ا 
خان و کا ء کننده آن مصیبت است. پس په خدا اعتماد کنید و فقط به او امید 
دافته باشید. چرا که مصیبت زده کی اننت که از خواب محروم پاشد, این آخضرین 
باری است که به دنیا گام می‌نهم. آنها گفتند: صدایی را شنیدیم اما کسی را ندیدیم." 

۴) هشام بن سالم روایت می‌کند که ابو عبداله, امام جعفر صادق عليه السلام 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۰۱۳۵ 

۲- بقره/ ۶ 

۴- تشسیر عیاشی» ج ۱ ص YY‏ ح ۸۴ 
۵- تقسے عیاشی» ج ۱ ص ۳۳ 1A0‏ 
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فرمود: هنکامی که رسول اله صلی اله علیه و آله جان سپرد. صدایی از سوی خانه 
تست نو «کل تفس دائ ارات وان توفون أجُورکه وم القيامَة 

من رخزح عن الثار وأَدخل الْجَنَة فد فقاز» اما کسی را ندیدند. آن صدا می‌گفت: 
خداوند, مايه تسلیت و جانشین در هر مصیبت است و جبرانی است برای هر جه از 
دست برود. پس به خدا اعتماد کنید و تنها به او اميد داشته باشید؛ جرا که انسان 
محروم از تواب. مصیبت زده واقعی است. عورت پیامپرتان را بیوشانید. هنگامی که 
حضرت علی عليه السلام. پیامبر صلی الله علیه و آله را بر روی تخت گذاشت. ندا 
آمد که ای علی! پیراهن پیامبر را بیرون نیاور. و حضرت علي عليه السلام پیامبر 
صلی الله علیه و آله را با بیراهن, غسل داد.! 

۵ محمد بن یونس از برخی از راویان نقل کرده است که امام باقر علیهالسلام 
فرمود: « کل تفس دا لمات و منشورة» این گونه بر محمد صلی اله علیه و آله 
نازل شده است. همه افراد این امت دوباره زنده می‌شوند, ولی مومنین به قرة عین 
(نورچشم) محشور می گردند و فاجران در حالی که خداوند آنها را خوار و ذلیل 
می‌کند. محشور می‌شوند." 

ای ا و تیه «كل تفس دانفة 
الْموتٍ» مرگ با کشته شدن پجشیک# لمی‌شود و حتماً باید باز گردانده شود تا مرگ 
زا پد" 

۷ سعد بن عبداته روایت می‌کند: محمد بن حسین بن ابی خطاب, از محمد بن 
سنان, از عمار بن مروان, از منخل بن جمیل» از جابر بن یزید. روایت کردند که امام 
باقر عليه السلام فرمود: هر ممنی یک بار می‌میرد و یک بار کشته می‌شود. هر 

کس که کشته شود دوباره محشور می‌شود تا بمیرد و هر کس که بمیبرد. محشور 
می شود ا پس این آیه را برای امام باقر عليه السلام e‏ «کل 
تفس داد ا فرمود: و منشوره (محشور شونده). . پرسیدم این سخن 
شما چه معنابی دارد؟ فرمود: جبرئیل این آیه را این گونه بر حضرت محصد صلی 
اله عليه و آله نازل کرد: «کل نفس ذائقة الموت و منشورة» یعنی این که در امت 


۲- تفسیر عیاشی: ج 5 ص f‏ ك AY‏ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


هیچ فرد نیکوکار و هیچ فاجری نیست که محشور نشود. ممنان به سمت نور 
۳ محشور می‌شوند و فجار در حالی که خدا آنها را خوار و ذلیل کرده 
است» محشور خواهند شد. آیانشنیدهای که خداوند تعالی هم قفومان ده هولتق 

من المذاب ای دون العذاب ابر 6 [و قطعاً غير از آ ن عذاب بز رگتر از عذاب 
این دئیا (نیز) به آنان می‌چشانيم] و این آیه «َ] یا المد # قم فأنذر»" [ای 
کشیده ردای شب بر سر# برخیز و بترسان] منظور» حضرت محمد صلی اله عليه و 
آله است که در زمان رجعت به پا می‌خیزد و هشدار می‌دهد. و در آیه «انها لاحدی 
لكر # تذیرا للیشر»" که آیات (قرآن) از پدیده‌های بزرگ است # بشر را هشدار 
دهنده است] منظور. حضرت محمد است که در رجعت (برای مردم) پیم‌دهنده و بر 
حذر دارنده مورد یه دزی ارا ا بالهٌدی و دين الق 
هر على این کله و کرة کون [او کسی است که پیامبرش را با هدایت 

و دین درست فرستاد تا آن را RE‏ بیروز گرداند. هر چند مشرکان 
خوش نداشته باشند] فرمود: نی خداوند حضوت محمد صلی لله عليه و آله را در 
رجعت. باز می‌گرداند. در آیه «حتی إذا فتخنا علیهم ابا ۴ عذاب شدید» [تا وقتی 
که دری از عذاب دردثاک بر آثان گشو لیما لاور علی بن ابی طالب عليه السلام 
است که در رجصت باز می‌گردد. چاپر از ایو عبلذالله عليه السلام روایت می‌کند: 
امیرالمزمنین در مورد آید «ریما ود ان قروا لو کنو شلمین»" [چه بسا کسانی 
که کافر شدند. آرزو کنند که کاش مسلمان بودند] فرمود: منظور من هستم. آن 
هنگامی که من با پیروانم و عثمان با یارانش , خارج شویم, ما بنی امیه را می‌کشیم 


ر و 


و در این زمان: «یوه الّذین کفرواً و او مسنلمین» » [کسانی که کافر شدند. آرزو 


1 کف لا 9 مسلمان بودند] مؤلف گوید: روایات مربوط به آیه «أقإن مات آو قبل 


رر فلز 


نب علی أَعقایکُم» [آیا اگر او بمیرد یا کشته شود. از عقیده خود برمی‌گردید؟] 


۱- سجده / ۱ 

۲- مدثر/ 1-۱ 

۳- مدثر/ ۳۶-۲۵. 
۴- توبه / ۳۲. 

- مومنون / ۷ 
۶ حجر/ ۳ 

۷- ال عمران/ ۱۳۴. 
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قبلا ذکر شد۲ 


بون ف ولڪ 3 دآنشیکم ومع ی ای وتاب ین گم 


وم یشک َ یکی وان تنم وان ذلك ين عزم مور (۱۸7 

[قطعا در مال‌ها و جان‌هایتان آزموده خواهید شد و از کسائی که پیش از شما 
به آنان کتاب داده شده و (نبز) از کسانی که به شرک گراییده‌اند (سخنان دل آزار) 
بسیاری خواهید شنید, (ولی) اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید. این (ایستادگی) 
حاکی از عزم استوار (شما) در کارهاست] 

۱ محمد بن ابراهيم نعمانی روایت می‌کند: احمد بن محمد بن سعید بن عقده 
از احمد بن یوسف بن یعقوب جعفی, از اسماعیل بن مهران, از حسن بن على بن 
ین حمزه: از حکم ین ایمن: از ضریس کناسی: از ای خالد کابلن: روایف کروم که 
على بن حسین عليه السلام فرمود: بسیار دوست دا شتم که به حال خود رها شسوم 
تا با مردم, سه بار صحبت ک متیر خداوند متعال در باره مسن: ان چه را مسی 
خواهد. مقدر سازد؛ ولی NR‏ 04 کرده است که صبر کنم و سپس این ايه را 
تلاوت فرمود: «ولتلمن باه هد حین» (و قطعاً ر بس از چندی خبر آن را خواهید 
انتا و سپس این أيه زا نت تلاوت فرمود: تم ی یه أُوتَوأً الکتاب 
من فک رین ۳1 ین آشرکوا ۳ کییرا وان تصبرواً وتتقوً فان لک من عزم 
الأمور».' 

0 ابن بابویه روایت کرده که محمد بن علی ماجیلویه از عمویش محمد بن 
ابی القاسم. از محمد بن علی کوفی. از محمد بن سنان, و از علی بن احمد بن محمد 
بن عمران دقاق از محمد بن احمد ستانی از علی بن عبداقه وراق» از حسین بن 
ابراهیم بن احمد بن هشام که خداوند از او خشنود باد از محمد بسن ابی عبداله 
کوفی, از محمد بن اسماعیل, از علی بن عباس, از قاسم بن ربیع صحاف. از محمد 
بن سنان, روایت کرده است که علی بن موسی عليه السلام در جواب سئوالات او 


1۷ مختصر بصائر الدر جات. ص‎ ~١ 

۲- العزمة, واجب «لسان العرب - ريشه عزم». 
۳- ص ۸۸۷ . 

۴ مختصر بصائر ألدرجات. ص ¥ 
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در مورد آیه «لټلون فی مالک وآشیک» بسرایش می‌نویسد؛: منظور از «فسی 
موالکم» دادن زکات و منظور از «فی آنشیکم» جا دادن صبر, در دلهاست ۱ 

۳) عیاشی از اہی خالد کابلی. روایت می‌کند که علی بن حسین عليه السلام 
فرمود: دوست داشتم که به من اجازه داده می‌شد تا پا مردم, سه بار صحبت کنم و 
بعد از آن خدا هر چه خواست در باره من, مقدر کند. سپس با دست به سینه خسود. 
اشاره کرد و فرمود: ولی, خداوند امر کرده که صبر کنیم و سپس این آیه را تلاوت 
کرد: «ولتسمّن من الذين وتوأ اکتا من فلكم ون الذين آضرکوا نی کنیا 
وان تبروا ترا ان ذلک من عزم م الأمور» و جلو آمد و دستش را بالا آورد و 
روی سینه اش گذاشت 


ود اله میا زین وا کناب که لس ولا مڪ وئه بل 

e‏ به دلج وه یرترب : نع 
(۱۸۸): 

او (یاد کن) هنکامی را که خداوند از کسانی که, ەه آنان کتاب داده شده 
پیمان گرفت که حتما باید آن را (به وضوح) برای مردم بیان نمایید و کتمانش 
مکنید. پس آن (عهد) را پشت سر خود انداختند و در برابر آن پهایی ناچیز به 
دست آوردند و چه بد معامله‌ای کردند «البته. گمان مبر کسانی که په آن جه 
کرده‌اند. شادمانی می کنند و دوست دارند به آن جه نکرده‌اند. مورد ستایش قرار 
گیرند. قطعا گمان مبر که برای آنان نجاتی از عذاب است (که) عذابی دردناک 
خواهند داشت ] 

۱) علی بن ابراهیم در روایتی به تقل از ابی جارود می‌گوید: ا 
السلام فرمود: سرد أَحََ له میّاق الذین وتو اكاب لته لاس ولا تکتمونه» 

ای ای اه که ارت و رمع تیان ف حل وا از 


۲- تفسیر عیاشی. ج 5 ص ۴ ج ۹ 
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2 68| 4 آل عمر ان 


پیامپر A‏ را و تین ور دز زا + 
و این واقعیت را پنهان نکنند. «فْنبَذوهُ وراه ظهُورهم» بع یعنی آنها بمد از ظهورشان 
عهد خدا را شکستند, و فرمود: آید قحسي ای شون با ترا روون آن 
متا بما لم یفعلوأ» در شأن منافقینی نازل شد که دوست دارند بدون این که 
کاری انجام داده باشند. مورد ثنا و ستایش واقع شوند.! 
۲ در روایت ابی جارود امده است که امام باقر علیه السلام فرمود: در ايه 
«قلا تس تفه من العذاب» منظور از «مَقازة من المذاب» دوری از عذاب 
امت «ولَهُم عذاب ای" 


إن في علق العماواتِ و الأرض و اَلَف اليل و اقا لیات نی 
الالّاب(۱۹۰), 


[مسلما در آفرینش آسمان‌ها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز 
برای خردمندان نشانه‌هایی (قالع کنککم است] 

۱) ابن بابویه می‌گوید: پدرم که زحمت خدا بر او باد. از سعد بن عبداله از 
احمد بن محمد بن عیسی. از حتت بن محبوپ. از علاء بن رزیین, از محمد بن 
مسلم روایت کرد که امام ورگ( هو خورد آيه: : هومن کان فی ذه ای 
فهو فی الا ا [و هر که در این (دتیا) کوردل باشد. در ارت (هسم) 
کوردل خواهد بود] فرمود: کسی که آفرینش آسمان و زمین. در پی هم آمدن شب 
و روز گردش فلک و خورشید و ماه و نشانه‌های بسیار عجیب. در نزد او دلالت 
بر این ندارد که در پشت تمام این‌ها حقیقتی بزرگ‌تر از اینها نهفته است. در آخرت 
کور و گمراه‌تر خواهد بود. و او در مقابل آن چیزهایی که ندیده است. کورتر و 
گمراه‌تر خواهد بود.؟ 

میدن بب ا اس ا اقفر کی از ی متا سک 
روایت می‌کند: ابو الحسن موسی بن جعفر عليه السلام فرمود: ای هشام! خداوند در 


۱- تفسیر قمی ج ۱ ص ۱۳۵. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۳۶. 
۳- اسر ۷۲/۱ 

۴- توحید, ص ۴۵۵ ح ۶ 
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کتاب خود به اهل عقل و فهم بشارت داده است و می‌فرماید: : «فیشر عاد 8 آلفرین 
پستمعون لول فیتبعون خسن ایک لین هدام ال واولک شم روا اباب" 
ان ارت جه رگا مد :0 کی سیف کر اف ای دهد و ای وا 
پیروی می‌کنند. اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان] وی این 
حدیث طولانی را روایت نمود که امام در آن سی‌فرماید: خداوند (پس از امن 
بشارت) از اولی الالباب به بهترین شکل یاد می‌کند و بهترین پیرایه‌ها را به آنها 
می‌پوشاند و می‌فرماید: «يۇێى N‏ من باه ومن بوت الحكمة فد آونی ا 
کشا و کا دک زا ایا ای اراد هر کی که هداهن کے ی بخ ره 
و به هر کس حکمت داده شود به بقین, خر فراوان داده شد» است؛ ۷ 
خردمندان بند نمی گیرد] و «إن فى خلق السَمَاواتٍ والازض واختلاآف ۳ 
والهار لایاتٍ وى الالیاب »۳ [مسلما در آفرینش آسمان‌ها و زمین و در سی 
یکدیگر آمدن شب و رور ز برای خردمندان ¿ نشانه‌هابی ات وم است] هفْسّن 
یلم ما آنزل یک من رک الق کمن هو آعمی ما یتذگر وا للاب»" [یس 
آیا کسی که می‌داند آن چه از جانب پروردگارت به تو نازل شده حقیقت دارد؛ 
مانند کسی است ت که کوردل است. ایا اد کب عارت می‌گیرندا ]و «أمّن هو 
قانت آناء الیل ساجدا وقائنًا در اأخرة ویر رخمه NP‏ نتوی اذه 
تن ول لا تون انم تک ولو اب" ین کسی بهتر است) يا 
آن کسی که او در طول شب در سجده و قیام اطاعت (خدا) می‌کند (و) از اشرت 
می تر سد و رحمت بروردگارش را امید دارد. بگو: آپا کسانی که می‌دانند و کسانی 
کد تسافن یکسانند؟ اج ون بند پذیر ند و فکتاب آنزلناه الیک ارگ 
یروا یات . ولیتذگر او الاب ؟ [(ب ین) کتاپی میارک است که آن زاھ سو تو 
نازل کرده‌ايم تا در باره آیات آن بیندیشند و خردمندان پند گیرند] و «ولّند آتینا 
مُوسّی لدی وآورثنا نی اسرائیل الکتاب * هُدی وذکری لأولی الألباب»" [و قطعاً 
۱- زمر / ۰۱۸-۱۷ 
۲ بقره/ 5۹٩‏ 
۳- آل عمران/ ۱۹۰. 
۴- رعد/٩۱.‏ 
۵- زمر/ . 


۶ ص/ ۲۹ . 
۷- غافر / ۵۴. 
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ا ا آل فمرآن 


رهنمود و یادکردی برای خردمندان است #] ای هشام! هر چیزی نشانی دارد. دلیل 
جا ۲ ۱ ۱ 

وجود عقل. تقکر و دلیل تفکر. سکوت است. 

کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: امیرالمومنین عليه السلام می‌فرمود: با 

تفکر, قلیت را بیدار کن. شب‌ها را بیدار ہمان و تقوای خدا پيشه کن." 

از حسن صیقل روایت می‌کند: از امام صادق علیه السلام در باره این که مردم 

جگونه باید فکر کرد؟ فرمود: وقتی فرد از خرابه‌ها و ویرانه‌ها مسی‌گذرد از این 

مکان‌ها ببرسد: ساکنان و سازندگان شما کجایند؟ چه شده که چیزی نمی‌گویید؟" 

فر مو د: بهترپن عبادت. تفکیههیتگی/در ز مینه خداوند متعال و قدرت واف" 

بن خلاد روایت کردواست که تیم امام رضا علیه السلام می‌فرماید: عبادت به 

زیادی نماز و روزه نیس عبات فقظ تفگر در زمینه قداوند ك و جا ا" 

سهل. از حماد. از ربعی روایت کرده است: امام صادق عليه السلام فرمود که امير 

المومنین علیه السلام فرموده است: تفکر. به نیکی و عمل به آن دعوت می‌کند." 

۸ رسولاله صلی الله علیه و آله فرمودند: پر منزلت‌ترین شما در نزد خداوند 
متعال» کسی است که پیشتر گرسنگی بکشد و پیشتر تفکر کند و منفورترین شما در 
نزد خداوند. کسی است که بسیار ورد و نی ان" 

۱- کافی» ج ۱ ص ۱۰و ۲ح ت 

۲- کافی» ج ۲ ص ۲۵ ج 1 

۳- کافی؛ ج e‏ ص ۵ ح : 

۴- کافی» ج 51 ص ۵ ح 1 

۵- کافی. ج 5 ص ۵ ح ۴ 


۶- کافی ج 51 ص ۵ ۵ 
¥۷ المحسبة البیضاه. ج ۵ ص fF‏ 
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٩‏ ابن عباس روایت می‌کند: قومی به تفکر در ذات خدا می‌پرداختند. بسامبر 
صلی الله علیه و آله بدیشان فرمود: در خلق خدا تفکر کنید. نه در ذات او چرا که 
شما نمی‌توانید به او قکر کنید و او را مورد بررسی قرار دهید." 

۰ روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله از کنار قومی گذشت که مشغول 
تفکر بودند. پرسیدند: چرا با یکدیگر حرف نمی‌زنید؟ گفتند: در خلق خدای متال 
تفکر می‌کنيم. فرمودند: این کار را ادامه دهید و به خلق او فکر کنید نه به ذات او." 

۱ از عیسی عليه السلام سئوال شد: چه کسی بهترین مردم است؟ فرمود: 
کسی که نطقش ذکر و سکوتش تفکر و نگاهش برای عبرت گرفتن باشد." 

1۲( رسول اثه صلی اله عليه و أله فرمودند: به جشمانتان. سهمشان از عبادت 
راء بدهید. گفتند: سهم چشم از عبادت یک ای وول غا ر نگاه به 
قرآن و تفکر در آن و عبرت گرفتن از عجاییش," 

۳ اہن عباس روایت مي‌کند: دو رکعت نماز ساده با تفکر هتر از شب 
زنده‌داری بدون حضور قلب است. لقمان مدتی ,طولانی تنها می‌نشست. مولایش از 
کنار او می‌گذشت و به او می‌گفت: ای لقمان!:مذتی طولانی تنها می‌نشینی. اگر با 
مردم نشسته بودی, همدم و مونسی برایت بودند؟ لقبان می گفت: مدت طولانی تنها 


بودن برای تفکر عمیق. مفیدتر است و,عمدت طولانی فکر کردن؛ راهنمای راه بهشت 
۶ 


است. 


الین كرون ائه اما ودا ول جوم كرون في خن الکماواتب 


الازض راما فک مَذاباطلاً سباك ا عذاب ار ۱۹) رت من ديل 
رد خزیه وما مالين من ار (۱۹۲) را تيم مارا اري لانن ینوا 
رک ام ربا افر ل وتا وکفرعا سا ووفاتم زار )٩۳(‏ راوآ ماوعرکا 


۱- الدار المنتور, ج ۲ ص .۴۰٩‏ 
۲- المحجة البیضاء. ج ۸, ص .۱٩۳‏ 

۳- المححة البیضاء. ج ۸ ص ۰۱۹۵ 

۴- جمله های داخل کروشه از المحجة آلبیضاء است. 
۵- المحجة البیضاء. ج ۸ ص ۱۹۵ 

۶- المحجة الیضاء, ج ۸ ص ۱۹۵ و ۱۹۶. 
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1 ات ول وم ام ات لت لاد (۱9۶مجاب م رمأف ليم 
دارم و أودوا في يلي واوا ان عم تم ولا دجم جات 
ري ین لها ابش عند اه واه عنم خسن اواب )٠۹۵(‏ لا یرت لب 
نی کنو نانبل 0٩0(‏ متاع قلبل نع ام ج ینش ال 100 ڪن 
ای رل اي نش اهاز لین ف نع وان 
انه ابر ٠۹۸‏ وان من هل اڪپ تن زین ان ت نزن کم وء 
نم خسن تون باب هلا یت جوم عند من انه 
سَریعالتاب (۱۹۹» 

[همانان که خدا را (دںکغښهرال) ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد 
می‌کنند و در آفرینش اوه رزمین می‌اندیشند (که) پروردگارا! اینها را 
بیهوده نیافریده‌ای. منزهی توََسن"ها "را از عداب اتش دوزخ در امان بدار* 


پروردگارا! هر که ادهش درلوروی. قينا رسوایش کرده‌ای و برای 
ستمکاران باورانی نیست * پروردگارا! ما شنیدیم که دعوتگری به ایمان فرا 


ا اڪ 


آل عمران 


ړه 


می‌خواند که به پروردگار خود ایمان آورید. پس ایمان آوردیم. پروردگارا! 
گناهان ما را بیامرز و بدی‌های ما را یزدای و ما را در زمره نیکان بمیران * 
پروردگارا! و آن چه را که په وسیله فرستادگانت به ما وعده داده‌ای به ما عطا 
کن و ما را روز رستاخیز رسوا مگردان؛ زیرا تو وعده‌ات را خلاف نمی‌کنی * 
پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد (و فرمود که) من عمل هیچ صاحب 
عملی از شما را از مرد یا زن که همه از یکدیگرید. تباه نمی‌کنم. پس کسانی که 
هجرت کرده و از خانه‌های خود رانده شده و در راه من آزار دیده و جنگیده و 
کشته شده‌اند. بدی‌هایشان را از آنان می‌زدایم و آنان را در باغ‌هایی که از زير 
(درختان) آن نهرها روان است. درمی‌آورم. (این) پاداشی است از جانب خدا و 


پاداش نیکو نزد خداست # مبادا رفت و آمد (و جنب و جوش) کافران در شهرها 
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تو را دستخوش فریب کند * (این) کالای ناچیز (و برخورداری اندکی) است؛ 
سپس جایگاهشان دوزخ است و چه بد قرارگاهی است * ولی کسانی که پروای 
پروردگارشان را پیشه ساخته‌اند. باغ‌هایی خواهند داشت که از زیر (درختان) آن 
نهرها روان است. در أن جا جاودانه بمانند. (این) پذیرایی از جانب خداست و ان 
چه نزد خداست برای نیکان بهتر است * و البته از میان اهل کتاپ کسانی هستند 
که به خدا و به آن چه به سوی شما نازل شده و به آن چه به سوی خودشان فرود 
آمده ایمان دارند در حالی که در برابر خدا خاشعند و آیات خدا را به بهای ناچیزی 
نمی‌فروشند. اینانند که نزد پروردگارشان پاداش خود را خواهند داشت. آری» خدا 
زود شمار است] 

۱) در مورد آیه «وییکرون فی خی السَمَاوات,ٍ والارزض». رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: وای بر کسی که این آیه را بخواند و سپس با آن, دست بر 
ریشش کشد (کنایه از این که آن را به جایی حساب نکند)۱؛ یعنی بدون فکر از آن 
بگذرد. و حضرت. کسانی را که از این آیه, بی ټوجه روی برمی‌گردانند, مذمت 
کردند.۲ 

۲) امیرالمومنین علیه السلام در یکل لابه هایشٌان فرموده‌اند: سپاس از آن 
خداوندی است که با مخلوقات خویش په وجرد خود استدلال می‌کند و با محدث 
بودن خلقش, به ازلی بودن خود و با شیاس تاگان به هم به بی مثل و مانند بودن 
خود. استدلال می‌کند. حسواس انسان از درک او عاجزند۳ و حجاب‌ها او را 
نمی پوشانند. جرا که صانع و مصنوع. محدود کننده و محدود شونده» پرورش دهنده 
و برورش یافته. از یکدیگر جدا بوده و متفاوتند. احد است ان احدی که عدد بردار 
نیست. و خالق است نه خالقی که معنای حرکت و نصب کردن را به همراه دارد. و 
شنونده است نه با وسیله, و بیننده, نه با ابزاره و شاهد نه با لمس کردن و بدون طی 
مسافتی, دور و نزدیک می‌شود. و ظاهر است نه این که با چشم ظاهر دیده شود. و 
پنهان است نه به خاطر لطیف بودنش. POG E‏ 
آنها متمایز است. اشیاه با خضوع در برابر او و بازگشتشان به سوی وی از او 


۱- السبلة. گوشه موی سبیل, جلوی ریش. «المعجم الوسیط - ريشه سبل». 
۲- المحجة البیضاء, ج ۸ ص ۲۳۱. 


۳- یعنی حواس ادمی, او را درک نمی کنند. 
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متمایزند. هر کس او را وصف کند, او را محدود کرده است و هر کس او را محدود 
کند. او را شمرده است. و هر کس که او را بشسمارد. ازلی بودنش را باطل کرده 
است. هر که از چگونگی‌اش سئوال کند. طلب وصف او را کرده است و هر که 
بکوید کجاستت او را در عت ی امکاها کتمای است. او عالم است پیش از هر 
معلومی» و خداست پیش از وجود هر بنده‌ای. و قادر است پیش از وجود هر 
قدرتی. 

۳ محمد بن یعقوب, از علی, از پدرش» از ابن محبوب. از ابی حمزه روایت 
می‌کند که ابا جعفر عليه السلام در باب آیه «لّذین يذ كرون ال قيامًا وقعودا وعلّی 
جنوبهم» فرمود: انسان سالم با نشست و برخاست نماز می‌خواند و مریض, نشسته 
نمازش را می‌خواند. «و علی جنوبهم» و منظور کسی است که از مریض. ضعیف تر 
است و نمازش وا تشه می واد 

۴ شیخ صدوق در امالی می گوید: محمد بن محمد یحیی. شیخ مفید از مظفر 
بلخی وراق. از ابو علی محمد بن همام اسکافی کاتب از عبداله بن جعفر از احمد 
بن محمد بن عیسی, از حسین بن ابوب از ابی حمزه ثمالی روایت کرده که امام 
باقر عليه السلام فرمود: مومن. بیوسته در نماز, خدا را به یاد دارد؛ چه ایستاده نماز 
بخواند زد شتنع چه خوابیدة. و خداوند متعال می‌فرماید: ين يذ كرون ال 
یا وقعودا على جنوبهم ورن فی خلق السمارات والارض ربا ما خلفت 
هذا باطلا سبحانک فنا عذاب الثار»" شیخ مفید در کناب امالی به این حدیث 
اشاره می‌کند و می‌گوید: از مظفر بن محمد پلخی از ابو علی محمد بن همام اسکافی 
کاتب از عبدالله بن جعفر حمیری روایت می‌کند و بقیه سلسله راویان و متن, مشل 
همان است که بیان شد." 

۵) ان پابویه روایت می‌کند که: ابوالعبباس محمد بن ابراهيم بن اسحاق 
طالقانی, از عبدالعزیز بن یحبی در بصره. از مغیره بن محمد. از رجاء بن سلمه, از 
عمر بن شم از جابر جعفی, روایت می‌کند که امام باقر عليه السلام فرمود: 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات اله علیه در بازگشت از نهراون در کوفه, 


۱-کافی» ج ۳ ص 7۰۴۱۱ ۱۱. 
۲- امالی صدوق, ج ۱ ص ۷۶ 
۳ - امالی مفید. ٠‏ ص ۰ 2 5 
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خطبه‌ای را ايراد کرد و در آن خطبه آیاتی از کتاب خدا را ذکر کرد که اسامی خسود 
او در آن بو ۵؛ از جمله: یه «لّذین بذ كرون الله قیامّا وقصودا وعلی جنوبهم»" و 
فرمود: منظور از ذاکر. من هستم. 

می‌کند که آیات پایانی سوره آل عمران در مورد علی عليه السلام و گروهسی از 
یارانش نازل شد؛ هنگامی که خداوند متعال بعد از مرگ عمویش اہی طالب» به 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور مهاجرت به مدینه را داد و قریش هم‌پیمان 
شدند که شب هنگام که پیامبر صلی الله علیه و آله در خواب است. به او حمله کنند 
خداوند دستور داد که پسر عمویش علی عليه السلام در جای او بخوابد و او شب 
هنگام به مدینه برود. پس آن چه را که خدا به او دستور داد. انجام داد و على عليه 
السلام در جای او خوابید و پیامبر به علی عليه السلام توصیه کرد که همسران 
ایشان را به مدینه بیاورد. پس مشرکان قریش که,با یکدیگر علیه پیامیر صلی اله 
علیه و آله و سلم متحد و هم‌پیمان شده بودنط, آمدند ی,علی عليه السلام را در جای 
او دیدئد و عقب شینی کردند و خداوند آن احگارا که/با کدیگر عهد پسته بودند 
باطل کرد. سپس علی عليه السلام, خبانواده و همسران ایشان را به مدینه برد. 
ابوسفیان از خروج او و حرکتش به مین" گاهشد و علی له السلام را تعقیب کرد 
تا او را باز گرداند. همراه آنها برده سیاهی بود که وان اهر و بت اف وة 
ابوسفیان به او دستور داد که به آنها ملحق شود و آنها را از ادامه راه باز دارد.ان 
برده سیاه رفت و علی علیه السلام را با یارانش دید. خود را په آنهارساند و به 
علی گفت: تو و همراهانت به راهتان ادامه ندهید تا سرورم بیاید. علی عليه السلام 
گفت: وای بر توء به سوی سرورت بازگرد وگرنه تو را می‌کشم. بازنگشت, پس 
على عليه السلام شمشیرش را بیرون اورد و سرش را از بدنش جدا کرد و آن گاه 
با همر اهانش به راهشان ادامه دادند. ابوسفیان آمد و دید که پرده‌اش کشته شده 
است. علی علیه السلام را دنبال کرد تا به او رسید و به او گفت: ای علی! بدون 
اجازه ما دختر عموهایمان را بر می‌داری و برده ما را می‌کشی؟ على عليه السلام 
گفت: اجازه آنها را از کسی گرفتم که صاحب اجازه است. برو پی کارت. اما 
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ابوسفیان بازنگشت. او برای بازگرداندن علی و بارانش, تمام آن روز را با علی 
علیه السلام جنگید. ولی نتوانست آنها را بازگرداند. او و بارانش عاجز شدند و 
خاطر جنگ و درگیری, ضعیف و خسته شده بودند. علی عليه السلام دستور داد که 
پیاده شوند تا استراحت کنند و بعد از اندک مدتی به راه بیفتند. پس پیاده شدند و 
هر طور که در توانشان بود. نمازشان را به جا آوردند و به خاطر ضعف و ناتوانی, 
خود را به گوشه‌ای انداختند و در همین وضعیت تا صبح» خدا را یاد می‌کردند و او 
را سپاس و شکر می‌گفتند و عبادت می‌کردند. سپس به سوی پیامیر صلی اله عليه 
و آله و سلم که در مدیثه بود حرکت کردند. قبل از رسیدن آنان» جبرئیل عليه 
السلام نازل شد و داستان آنها را برای پیامبر حکایت کرد و چند آیه از آیات پایانی 
سوره ال عمران را برایش تلاوت نمود: «انک لا تخلف الْمیعاد» [زیرا تو وعده‌ات 
را خلاف نمی‌کنی] هنگامی که علی علیه السلام, آنها را به پیامبر صلی الله عليه و 
اله وس رایت ابخان رمو خدارند متمال در خان و و بارا ایا را 
نازل کرد. سپس ایات بایان سورَة آل عمران را برای او تلاوت نسود. و الحمد لله 
رب العالمین. 

۷ شیخ مفید در کتاب اختضاص با سند خود از علی بن اسباط به نقل از 
تعدادی از اصحاب اب کچد یفیک دک کی کند که متضمن این مطلب است: امیر 
المژمنین علیه السلام هفتاد خصلت نیک را دارا می باشد که هیچ یک از باران 
رسول خدا صلی اله عليه و اله, این صفات را ندارند. از جمله این صفات. 
بخشندگی است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی! در بسترم بخواب. 
السلام در بستر ایشان خوابید و پیامبر کاری را که خدا به او امر کرده بود انجام داد 
و فریش از شب تا صبح به اشتباه. علی را زیر نظر داشتند. او را گرفتند و گفتند: تو 
در طول شب ما را فریب دادی. پس چوب‌هایی از درخت کندند و با آن او را زدند 
تا جاسی که نزدیک پود او را بکشند. اما حضرت از دست آنمان گریخت. ایر 
صلی اله علیه و اله که در غار بود. برای او پیغام فرستاد که سه شتر کرایه کن؛ یکی 
برای من و یکی برای ابویکر و یکی هم برای راهنماء و تو دخترانم را بیاور تا به من 
ملحق شوید. او این دستور را اجرا کرد. (و یکی دیگر از صفات آن حضرت عليه 
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السلام پاسداری و بخشش است). ابن دأب گفت: این دو صفت به چه معناست؟ 
فرمود: آن گاه که پیاده راه می‌رفت و دختران رسول خدا صلی اله علیه و آله را بر 
بشت خویش, حمل می‌کرد» در روز پنهان می‌شد و شب هنگام, با پای پیاده, آنان 
را حرکت می داد تا این که با پاهای خونین به رسول خدا رسید. رسول خدا صلی 
اله عليه و آله خطاب به او فرمود: آیا می‌دانی در شأن تو, جه جیزی نازل شد؟ 
سپس او را از آیاتی که در باره او نازل شد. مطلع ساخت که تا زمانی که دنیا باقی 
است. اگر علی علیه السلام در دنیا باقی می‌ماند. نمی‌توانست چنین اجر و منزلتی را 
به دست آورد. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: یا علی! در شان تو این آیه نازل 
شد: «فاستجاب هم ریم آنی لا آضیع عمَل عامل منک من ذکٌر أو نشی» و در 
این آبه. متظور از مردان. نو هستی و منظور از زنان. دختران پیامبر خدا صلی ان 
علیه و آله هستند. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «فَلّذی اجَروأ وار چا من 
دارهم ردو فی سبیلی وقاتلو وقتلو لاکفرن عنهم سینّاتهه» «والَهُ عند خسن 
الثراب» 

۸ عیاشی از ابی حمزه ثمالی» روایت ارمام باقر علیه السلام فرمود: 
مؤمن هميشه در نماز خدا را یاد دارد. چه ایستاده باشد و جه نشسته و جه 
خوابیده. و خداوند می‌فرماید: الین یذ کرون الل فیامًا وقعودا وعلی جنوبهم» ابو 
حمزه ثمالی در روایتی دیگر همین مر مقس السلام نقل می‌کند.! 

٩‏ ابی حمزه روایت می‌کند که از امام باقر علیه السلام شنیدم که در باره آیه 
«الذین یذ کُرون ال قِیاما» فرمود: منظور از قیامً انسان‌های سالم است و (منظور 
از) خو قمرذاه انسان‌های مرن و رظن از «وعلۍ جتریه» کسانی فد که 
مریض بوده و نماز را نشسته می‌خوانند و یا وضعی بدتر دارند.؟ 

۰) ابو حمزه روایت می‌کند که امام باقر علیه السلام در مورد آیه: «الذین 
یذ کرون ال اما وقعود؟ وعلی جنوبهم» فرمود: انسان سالم نمازش را با نشست و 
ایت من کرد و افسای ر کی ماه را تقد مر غولش و عون از ومای 
جُوبهم» انسان‌های ضعیف‌تر از مریض هستند که نمازشان را نشسته می‌خوانند." 


۹ ۳ فسني عیاشی: ج 5 ص ۵ ح‎ -١ 
۹۱ تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۰۲۳۵ جح‎ -۲ 
۹۲ مه قمر عیاشی. ج 5 ص ۵ ج‎ -۳ 
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»یز ا آل عمران 


ی و ما لین اسا در جرب فرمود؛ : آنها اه‌ای نا 
۳ را با نام‌هایشان بخوانند." 

۲ عبدالرحمان بن کثیر روایت می‌کند که ایی عبداله عليه السلام در مورد 
آیه دی نا ستمعنا منادیا یا ادی 1 آن آمنوأ بریکم فَاَمَنًا» فرمود: این امير 
امین تیار و 

۳ اصبغ بن نباته روایت می‌کند که: علی عليه السلام در مورد ایات «ثوابا 
من عند اللّه» و «وما عند الله یر لارّار» فرمود: که پيامبر صلی الله عليه و آله 
پیرامون این آیه فرمود: منظور از تواب. تو هستی و منظور از الابرار یاران تو 
هستند. ۲ 
مؤمن بهتر است؛ چرا که خداوند می‌فرماید: «ومَا عند الم خی للارار»" 

۱۵( ) علی بن ابراهیم فر مود: A‏ «ریّنا إا سمعنا ماديا ادى للایمان» 
[پروردگارا! ما ِِِ که دعوتگری به ایمان فرا می‌خواد یعنی رسول خدا 2 
ذکر EE IN‏ ا ای شمهزب E‏ 
هجر ت کرده و از خانه‌های خود رانده شده‌اند] منظور امیرالممنین عليه السلام و 
مان ار و زر که دز رز خدا؛ آزار و اذیت شدند. «وأوذوأ فى 
سبیلی وقاتلوا ولو آلاکفرن عنهم سین تهم رلأاخلنهم جناتٍ تخری من نحتما 
الانها توابا من عند ال والله عندة خن الاب » [از خانه‌های خود رانده شده و 
در رأه من آزار دیده و جنگیده و کشته شده‌اند. بدی هایشان را از آنان می‌زدایم و 
آنان را در باغ‌هایی که از زیر (درختان) آن نهرها روان است درسی آورم. (ایسن) 
پاداشی است از جانب خدا و پاداش نیکو نزد خداست] سپس به بیامبر صلی الله 
عليه و اله گفت:«لاً تفرنک تفلب الذید" کرو فی البلاد ۾ متا قیسل نسم مأرائم 

۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۰۲۳۵ ح ۱۹۳. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۳۵ ح ۱۹۴. 


۳- تفسیر عیاشی» ج 5۱ س ۲۳۸۵ ع ۱۹۵. 
۴- تفسیر عیاشی, َ ۱ ص O‏ € 1۶ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


جهن وئس الْمِهَاذ» [مبادا رفت و آمد (و جنب و جوش) کافران در شهرها تو را 
دستخوش فریب کند # (این) کالای ناجیز (و برخورداری اندکی) است. سپس 
و ور وب ای دون بن آل 
ات کیان یه کر ارو مه نی ف ول شده و به 
ار رق خودشان فرود آمده, ایمان دارند, در حالی که در برابر خدا 
خاشعند ] منظور گروهی از بهود و نصاری هستند که مسلمان شدند؛ از جمله 
نجاشی و یارانش 


2 ۳ 3 ۳1 ۳ ۳ ۳ 0 

ای منوا اضر وأو از وأقرابطو امن لک تقون (۳۰ 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را 
نگهبانی ک کنید و از خدا پروا نمایید؛ امید است که رستگار شوید) 

یتح از حماد بسن عیسی» از 
ووك ان مرا سا وراه رل و ماجطلت. صبر کنید." 

اد ی از عده‌ای از راویان..از سهل بن زياد از عبدالرحمن بن 
ابی نجران, از حماد بن عیسی, از ابن سفاتج روأیت می‌کند که: آپی عبداله در مورد 
آبه «اصبروا وصابرو[ ورابطواه فرمود: بر واجبات» صبر کنید و در برابر مشکلات 
پایدار باشید و از حدود پیامبران دفاع کنید. 

۳) ابن بابویه. از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بن حسن صفار, 
نقل کرده است که: از ابا الحسن, على عليه السلام در مورد آیه: «يا يها الذين منوا 
ایا قاروا افوا ترا شد. در جواب فرمود: پر مصیبت‌ها صبور باشید 
و با تقیه در برابر آنها صبر کنید و از حدود کسانی که به آنها اقتدا می‌کنید. دفاع 
کنید. «و اتقوا الله لعلکم تفلحُون»" 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۱۳۶. 
۲- کافی» ج ۲ ص ۶ح 5 
۳~ معانی الاخیار, ص ٩‏ جح 5 
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۴ محمد بن ابراهیم نعمانی, از علی بن احمد بن بنسدنیجی, از عبیداله ہن 
موسی علوی عباسی, از هارون بن مسلم از قاسم بن عروه, از برد بسن معاویه 
عجلی. روایت کرد که امام باقر عليه السلام در مورد آيه «یّا آیها الذين آمنواأ 
اصبروا وصابروا ورابطوا» فرمود: بر انجام واجبات. صبر كنيد و در مقابل 
دشمنانتاه ن پایدار باشید و از امام منتظر, دفاع کنید. شیخ مفید در کتاب الغیبه با سند 
خود از بريد بن معاویه عجلی. عین همین حدیث را از امام باقر عليه السلام روایت 
کرده است. 

۵ محمد بن ابراهیم نعمائی, از علی ین احمد. از عبیدالله بن موسی, از علی بن 
رای هام راغلی ن مما از نماد پم ی اوا ای ی کی بان 
از ابی طفیل از امام باقر عليه السلام از پدرش على بن حسين عليه السلام روایت 
کرد که ایشان فرمود: ار بن عباس, کسی را به سوی او فرستاد تا از او در مورد 
آیه:«یا ها الذین اموأ ابروأ ضایر و ورابطوا» بير سد. لی ن خی اة 
السلام خشمگین شد و به سئوال کننده فرمود: دوست دارم کسی که این دستور را به 
تو داده است از من نیز چنین سنوالی /پرسد. سپس فرمود: این ایه در باره پدرم و 
در باره ما نازل شده است و أن دفاع که به ان امر شده‌ایم, هنوز وجود نداشت و 
این دفاع شامل نسلی از فرزندان ما که پاسدار و مدافع هستند. خواهد شد. سپس 
فرمود: در صلب او یعنی این عباس ودیعه‌ای برای اتش جهنم نهاده شده است که 
دسته دسته از دين خدا خارج می‌شوند و زمین با خون فرزندانی از آل محمد علیهم 
السلام, رنگین می‌شود. این فرزندان, قیام‌های متعددی می‌کنند و موفق نمی‌شوند و 
کسانی که ایمان اوردند و صبر پيشه می‌کنند و دعوت به صبر می‌کنند. »به دفاع 
می‌پردازند تا زمانی که خداوند. که بهترین حاکمان است» حکم نماید. حدیث‌هایی 
در این مضون در باره ایه دومن کان ی ذو آعمی هر فى الآخرة عى واضل 
یاه » به شکلی دیگر خواهد آمد " 

ار رای ری ای ها اه نارمع 
امام صادق علیه السلام فرمود: در برابر سختی‌ها پایدار باشید و بر واجبات» صبر 


۱- در حدیث شماره (۴) از تفسیر (۷۲) (سراء خواهد آمد. 
۲- ألغیبه, ص 1۲ 
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کنید و از حدود بیشوایان دقاع کنید.! 

۷ علی بن ابراهیم از پدرش از حسین بن خالد نقل کرد که امام رضا عليه 
السلام فرمود: هنگامی که روز قیامت فرا رسد تدا دهده ندا می دهد که: صايران 
متصبّرین؟ و گروهی از مردم" برمی‌خیزند گفت: جانم به فدایت. صابران کیستند؟ 
گفت: آنان که بر انجام واجبات صابر هستند و متصبرین کسانی هستند که از 

۳ 
محرمات, دوری می‌کنند. 

۸) سعد بن عبدالّه از یعقوب بن يزید و ابراهيم بن هاشم و از حسن بن 
محبوب روایت می‌کند که یعقوب سراج گفت: به امام صادق عليه السلام گفتم: ایا 
زمین از عالم زنده‌ای که مردم در حلال و حرامشان به او مراجعه کنند, خالی 
می‌شود؟ گفت: نه. ای ابا یوسف! و این جیزی ات که در کتاب خدای عز و جل 
آمده است آن جا که می‌فرماید: «یا أیها لین منوا اصبروأً وصابروا ورابطوا» [ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید! صبر کنید و ايستادگی ورزید و مرزها را نگهبانی کنید] 
در راه دینتان صبر پیشه کنید و در برابر دشتانتان پایدار باشید و امامتان را در آن 
چه که به شما امر می‌کند و بر شما واجبا مراد پدمااهی کنید." 

٩‏ شیخ در کتاب مجالس خود حدیثی را با سند خود در مورد اباذر تقل 
آله در خطاب به او فرمود: ای اباذر! آیا می‌دانی آیه ریا ها الذین Al‏ ات وا 
وصابروا ورابطو اتقو الله کم تفلخون» [ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صبر 
رستگار شوید ] در باره چه چیزی نازل شده است؟ گفت :یدرم و مادرم به فدایت. 
نمی‌دانم. گفت: در انتظار برای نمازی از پس نمازی دیگ ° 

۱۰( عیاشی از مسعدة بن صدقه, روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام در 
مورد آیه «اصبروا» می‌فرماید: متظور. صبر در برابر گناهان و منظور از «صابروا» 


إ- تفسپر قمی: ۲ ۱ ص ۳# 

۲- فنام, توده زیادی از مردم, «لنهاية. ج ۳ص ۴۰۶». 
۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۳۷. 

۴- مختصر بصائر الارجات. ص ۸ 

۵- این حدیث در امالی امده است. ج ۲ ص ۱۳۸ - ۱۵۵. 
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E 5‏ ات آل عمران 


صبر بر واجبات و منظور از «و اتقواله» این است که به کارهای نیک امر کنید و از 
کارهای زشت و ناپسند بازدارید. پس فرمود: کدام گناه» زشت‌تر از این است که 
امتی در حق ما ظلم کنند و ما را بکشند؟ «رابطوا» یعنی در راه خداء و ما راهی 
ہین خداوند و مخلوقات هستیم و ما اولین حلقه ارتباط هستیم. پس هر کس با ما 
بجنگد. با پیامبر و آن چه که از جانب خدا آورده است. جنگیده است. «لعلکم 
تفلحون» یعنی شاید بهشت بر شما واجب شود اگر این م, کارها و نظایر آن را انجام 
دهید. گواه بر این گفته. اين آیه است که خداوند در آن می‌فرماید: «رمن اف 
وا مُمن دعا ای الله وعمل صالخا وقال ای من السنلمین» [و کیست خوش 
گفتار تر از ان کن که بوخ خدا دعوت نماید و کار نیک کند و گوید: من (در 
برابر خدا) از تسلیم شدگانم]و اگر این آیه به حسب تفسیر مفسران در مورد موذنان 
باشد, آن وقت, قدریه و به همراه آنان. اهل بدعت به فوزی بزرگ دست می‌بافتند." 

۱ ابن ابی یعفور روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام پیرامون آیه«یا 
یا لین نات( ام زاف ضای او زارا فر رک رای ی کید ویر 
برابر سختی‌ها پایدار باشید. و از پیشوایان دفاع کنید." 

۲ یعقوب بن سراج تقل می‌کند که به امام صادق عليه السلام گفتم: آیا زمين, 
روزی بدون عالمی که مردم به او مراجعه کنند, باقی می‌ماند؟ فرمود: ای ابا بوسف! 
در آن صورت. خدا پرستیده نمی‌شود. رفن از عالمی از ميان ما که مردم در حلال 
و حرامشان به او مراجعه کنند. خالی نمی‌شود, و گواه آن, اين آیه از کتاب خداوند 
است: «يا با این ن منوا اصبروا وصابروا ورابطوأ» در راه دینتان, صبر پيشه کنید 
و در برابر دشمنانتان که با شما مخالفت می‌کنند. پایدار باشید و از پیشوایانتان دفاع 
کنید. در مورد آن چه خدا بر شما امر کرده و واجب شمرده است. تقوا پيشه کنید. 

۳ یعقوب سراج در روایت دیگری نقل می‌کند که امام صادق عليه السلام 
فرمودند: منظور از «اصبروا». صبر بر اذیت در راه ماست. از او در مورد «صابروا» 
سئوال کردم. در جواب فرمود: با ولی امرتان در برابر دشمنانتان پایدار باشید و در 
مورد «رابطوا» پرسیدم. فرمود: از پیشوایان دفاغ کنید. و همچنین پیرآمون «واتقوأ 


۱- فصلت/ ۲۲. 
۳ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۶ ح ۱۹4۸ 
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له کم تفلخون» پرسیدم: آیا تتریل (تاویل ندارد) است؟ فرمود: پلد.۱ 

۴) ابی طفیل روایت می‌کند که امام باقر علیه السلام در مورد این آیه» فرمود: 
ان ایه در مورد ما نازل شده الست وخر اة وناد ¿ دفاعی که ہے ا 
نبوده است و از تسل ما مدافعانی خواهند آمد؛ همان گونه که از نسل ابن ۳ (ابن 
عباس) هم مدافعانی خواهند آمد." 

۵) برید روایت می‌کند که امام باقر عليه السلام در مورد «اصبروا» فرسود: 
یعنی صبر در براپر گناهان و منطور از «صابروا» تقیه است و «و رابطوا» یعنی از 
پیشوایان دفاع کنید. پس فرمود: ایا می‌دانی «البدو ما لبدنا» یعنی چه؟ یعنضی هر 
وقت ما حرکت گرد شما هم حرکت کید و ها الل هما لبدنا ریکم» (یعنی 
خود را به پروردگار نزدیک کنید) «لعلَکُم تفلحُون»" [امید است که رستکار شسوید] 
گفتم: جانم به فدایت. ما این گونه می‌خوانیم «واتقّوأ اله» گفت: شما آن را این 
چنین می‌خوانید و ما آن را آن چنان (با اضافه «ما لبدنا ربکم») می‌خوانیم 

۶) حسین بن مساعد از طریق مخالفان‌پروایت می‌کند که ایس آیمه در خان 
رسول خدا صلی لله عليه و آله و على علیه الستلا,و حمزه نازل شده است.٩‏ 


۱- تفسیر عباشی» ج ۱ ص ۰۲۳۷ ۲۰۰. 

۲- علامه مجلسی [ره) آبن اثل را اہن عباس, ذکر کرده است. نگاه کنید به : «بحار الانوار 
ج ۲۴ ص 4۲۱۸ . 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۳۷ ح ۲۰۱. 

۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۳۷ ح ۲ 

۵- شواهد التنزیل. ج ۱. ص ۱۳۹ ح ۱۹۲ 


5۵۲۵۱۱20-0 


تس ۲ 
ورک پرا سرد 
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سو راهیساء 


سور ه تام مدنی است و تعداد آپاتشی ۶ آیه و 


بعد از سوره ممتحنه نازل شده است 
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تس ۲ 
نفد سرا 
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فضیلت و واب قرائت سوره نساء 


عیاشی از رز بن حبیش از امیرالمومنین على بن ابی طالب عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود: هر کس سوره نساء را در هر جمعه بخواند. از فشار قبر در 
امان خواهد پود" 


4 60 2 


بر حجمه 
per‏ 
روایی 


سس تفسیر عیاشی» ج ص 0 ح . 
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ورک پرا سرد 
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بنم هرن ارجم 
هنن مار اي لق ڪم شلف واجلع ون من زوجها وب 
نا ترا واه او ان ِي اون به و الأرحام إن نکن كم اه 
رق( 
[ای مردم! از پروردگارتان که شا راباژ نغ احدی آفرید و جفتش را (نیز ۴ 
) از او آفرید و از آن دو مردان و زنانبَیَاریبرّاکنده کرد. پروا دارید و از 3 11 
خدایی که به (نام) او از همدیگر در خوأنست, سی‌کنید,, پر وا نمایید و زنهار از 
خویشاوندان مبرید که خدا همواره بر شما نگهپان است] 5 
۱) شیبانی در نهج البیان روایت کرده است که از امام صادق علیه السلام در 3 
باره تقوی پرسیدند. امام عليه السلام فرمود: نقوی, اطاعت از خداوند است؛ طوری 
که عصیان او نشود و هميشه نام او ذکر شود و فراموش نگردد و شکر نعمتش شود 
ول زو ۱ 
۲) ابن بابویه از علی بن محمد بن احمد. از محمد بن ابسی عبداله کوفی, از 
موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسین بن یزید نوفلی, از علی بن ابی حمزه, از 
بو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: حواء به این علت 
حواء امیده شد که از «حی» یعنی موجود زنده, خلق گردید. خداوند تعالی 
می‌فرماید: «حلقگم من لس واحدة و خلق منها زوجها»! 
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-<60) نت 


۳) ابن بابویه از علی بن احمد بن محمد. از محمد بن ابی عبداقه کوفی, از 
موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسن بن یزید نوفلی, از علی ین ایی حمزه از 
ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: زن (امراة) به این 
علت, راا نامیده شد چون از فمرء» پک مرد آفریده شد. ۱ 

۴) در نهج البیان از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: زن از 
باقی مانده گل آدم به هنگام ورودش به بهشت. آفریده شد. 

۵ عیاشی از محمد بسن عیسی, از عبداثه علوی از پدرش, از جدش, از 
امیرالمومنین عليه السلام روایت کرده است که فرمود: حواء از قصیرای آدم عليه 
السلام آفریده شد و قصیرا همان دنده کوچک است و خداوند جای آن را با 

شت. جایگزین کرد" 

۶ و نیز او با سند خود از پدرش, از پدرانش روایت کرده است که فرمود: 
حواء از پهلوی آدم علیه السلام آن هنگام که خواب بود. آفریده شد" 

۷ ابو علی واسطی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند. ادم را از اب و گل-افرید؛ لذاعلاقه بنی ادم به آب و گل است و خداوند 
حواء را از آدم آفرید. پس علاقة زنان ابه مردان است؛ پس آنها را در خانه‌ها مصون 
بدارید." 

۸ ابوبکر حضرمی ارمام اهر عل التلام روایت کرده است که فرمود: آدم 
علیه السلام. صاحب چهار فرزند پسر شد. خداوند نیز برای آنها چهار حوری نازل 
کرد و هر یک از آن حوریان را به همسری هر یک از آن پسران در آورد. پس زاد 
و ولد کردند. سپس خداوند آن حوریان را بازگرداند و چهار جن را به همسری آن 
چهار پسر در آورد و نسل بشر از آنها پی گرفته شد. لذا هر چه شکیبایی است از 
آن آدم و هر آن چه زیبایی است از آن حور العين و هر آن چه زشتی و بدخویی 
است. میراث جن ا ۵ 


۱- علل الشرائع» ص ۸ج ۱ یاب ۱۴. 

۲- تفسیرعیاشی. ج ۱. ص ۰۲۴۱ ۲. این روایت با روایت دهم همین بخش در تعارض 
است و نظر اهل بيت علیهم السلام همین روایت دهم است و مؤلف محترم جون در مقام جمع 
اوری همه روایات بوده است, این روایت را نیز ذکر کرده است. (مترجمان) 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۲۳۱ ح ۳ 

۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱ ح ۳. 

۵- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۱ سح ۵ 
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٩‏ ابوبکر حضرمی از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که گفت: امام 
عليه السلام به من فرمود: مردم در باره ازدواج آدم و فرزندانش چه می‌گویند؟ 
گفتم: می‌گویند که حواء در هر زایمانی. یک فرزند دختر و یک فرزند پسر به دنیا 

آورد؛ پس آن پسری که از شکم اول بود. با دختری که از شکم دوم بود. ازدواج 
می‌کرد و دختری که از شکم دوم بود با پسری که از شکم دیگر بود, ازدواج 
می‌کرد و این چنین بود که زاد و ولد کردند. امام باقر علیه السلام فرمود: این چنین 
نیست؛ مجوس شما را محکوم می کند, بلکه چنین است که وقتی خداوند هبة الله را 
به آدم بخشید و او بزرگ شد. آدم از خداوند تعالی خواست تا او را تزویج نماید. 
پس خداوند سبحان یک حوری از بهشت برای او فرو فرستاد و او را به همسری 
هبة اله درآورد و آن حوری برایش چهار پسر به دنیا آورد. پس از آن آدم, صاحب 
پسر دیگری شد و وقتی که او بزرگ شد با جن ازدواج نمود و صاحب چهار دختر 
شد. این چنین بود که پسران هبة الله با ان دختران ازدواج کردند. به این ترتیب, هر 
آن جه زیبایی بود میراث حوریان و هر آن چه شکیبایی بود. میسراث آدم و هر آن 
جه کینه بود. میراث جن است و زمانی که زاد.و ولد کردند. خداوند, حوریان را به 
آسمان بازگرداند.! 

۰) عمرو بن ابی مقدام از پدرش روایت کرّذه است که گفت: از امام باقر علیه 
السلام پرسیدم: خداوند تعالی. حواء راان که جیزی خلق کرد؟ فرمود: این خلابق 
جه می‌گویند؟ گفتم: می‌گویند: خداوند. حواء را از یکی از دنده‌های آدې خلق کرد. 
فرمود: دروغ گفتند. آیا خداوند عاجز از آن بود که او را از چیزی غير از دنده آدم 
بیافریند؟ گفتم: جانم به فدایت - یابن رسول اله - او را از چه آفرید؟ فرمود: پدرم 
از پدرانش شنیده است که فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمسود: خداوند 
مان مشش از کل پرداعت وان را با دست راشکن درهم آمیخت او هر عو دست 
خدا راست هستند. پس آدم را از آن آفرید و از آن گل, اندکی باقی ماند که از آن 
حواء را آفرید " 

۱ اہن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از احمد بن ادریس و 
محمد ہن یحیی عطار. از محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری. از احمد بسن 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲ ح ۶ 
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حسن بن علی پن فضال, از احمد بن ابراهيم بن عمار از ابن توبه » از ژراره 
روایت کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام پرسیدند: نسل حضرت آدم 
چگونه آغاز شد؟ چرا که مردمانی داریم که می‌گویند: خداوند تعالی به آدم وحسی 
نمود که دخترانش را با پسرانش تزویج نماید. لذا ريشه همه این خلایق از آن 
خواهران و برادران است. امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند از ان چه اینان 
می‌گوبند, والاتر است. آن کس که چنین می‌گوید بر این باور است که خداون؛ 
برگزیدگان خلق و دوستداران و انبیا و پیامبران و زنان و مردان مومن و مسلمانش 
را از حرام آفریده و توانایی آفرینش آنها را از حلال نداشته, حال آن که خداوند با 
آنان عهد و پیمانی پاک و مقدس بسته است. به خدا سوگند. خبردار شدم که بعضی 
از حیوانات, خواهر خود را نشناخته و وقتی با او آمیزش کرد و انزال نصود, به 
نظرش آشنا آمد و وقتی که فهمید او خواهرش است. عورت خود را بیسرون آورد و 
آن را به دندان گرفت و کشید تا این که آن را قطم کرد و سپس بر زمین افتاد و 
مرد. زراره گفت: سپس از او د پاره آفرینش حواء پرسیدند و به او گفتند: مردمانی 
داریم که می گویند: خداوند.تغالی؛ وا را از دنده چپ آدم آفرید. فرمود: خداوند 
از آن چه که می‌گویند. بر گترو والاتر است و معنی آن چه که اینان می‌گویند این 
است که خداوند تعالی توانایی آفترینش همسر ادم از چیسزی غیر از دنده او را 
نداشته است و این سکن اوا کرای رها کویی زشت گویان باز نسوده و 
می‌گویند: اگر حواء از دنده آدم آفریده شده, پس آدم با خودش ازدواج نموده 
است. اینها را چه می‌شود؟ خداوند بین ما و انها حکم نماید. سپس فرمود: خداوند. 
وقتی حضرت ادم عليه السلام را از گل افرید. به فرشتگان دستور سجده داد و انها 
نیز در مقایل آدم سجده کردند. آن گاه خداوند. ادم علیه السلام را به خوابی سنگین 
فرو برد و سپس برایش مخلوقی آفرید و او را در سوراخ مفصل ران که بین دو 
سرینش بود قرار داد و آن به این دلیل است که زن تابم مرد باشد. سپس ان 
مخلوق. شروع به حرکت کرد و آدم متوجه حرکت او شد. و زمانی که آدم متوجه 
شد. به آن مخلوق ندا رسید که از او (آدم) دور شو, و آن گاه که آدم به آن مخلوق 
تکریسته دید که آن: مخلوقی است زیپا: شبیه خودش: اما از جنس مون سن با 
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او سخن گفت و او نیز با زبان خودش با او (آدم)؛ سخن گفت. آدم از او پرسید: تو 
کیستی؟ گفت: همان طور که می‌بینی من مخلوقی هستم آفریده پروردگار. آن گاه 
آدم گفت: پروردگارا! این مخلوق زیبا که همجواری و نگریستن به او مرا آراسش 
مر اح کیستت! دار یھ انیت کی عنم تحوام کے ایا جوت ری کته با 
تو باشد و تو را آراسش بخشد و با تو په گفتگو بنشیند و از دستورات تو 
فرمانبرداری کند؟ گفت: آری پروردگارا؛ و په شکرانه این نعمت تا زنده هستم, تو 
را حمد و ثنا گویم. خداوند تعالی فرمود: پس او را از من خواستگاری کن؛ جرا که 
او کنیز من است و گاهی برای شهوت جنسی نیز مناسب است. آن کات خداوند. 
غریزه شهوت را در او نهاد و قبل از آن, شناخت کافی را به او داد. آدم گفت: 
پروردگارا! او را از تو خواستگاری می‌کنم. رضای تو برای آن در چیست؟ خداوند 
سبحان فرمود: رضای من در این است که آموزه‌های دینم را به او بیاموزی. آدم 
گفت: پروردگارا! اگر تو خواستار آن باشی» پذیرفتم. خداوند تعالی فرمود: اراده من 
چنین است و او را به همسری تو در آوردم,,پس او را نزد خود بیاور و در 
آغوشش بکین آدم نیز گفت: بیا. اما حوایگهت نو نرد من بیاء آن گاه» خداوند 
سبحان به آدم وحی کرد تا به سوی حواء برخیزد. ام نیز برخاست و اگر چنین 
نبود. این زنان بودند که به خواستگاری مردان می‌رفتند. این است داستان حسواء 
صلوات ال علها.! 

۲) ابن بابویه از پدرش از محمد بن یحبی عطار. از حسین بن ابان, از محمد 
بن اورمه» از نوفلی از علی بن داود یعقوبی, از حسن بن مقاتل, از زراره رواست 
کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره چگونگی آغاز تسل از آدم و 
فرزندانش پرسیدند. چرا که مردمانی داریم که می‌گویند: همانا خداوند تعالی به آدم 
وحی نمود تا دخترانش را په همسری پسرانش در آورد. و لذا ريشه همه این خلق 
از آن خواهران و برادران است. امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند از آن جه 
اینان می‌گویند. بسی والاتر است. آنان که چنین می‌گویند بر این باورند که خداوند 
تعالی بر گزیدگان خلق و دوستداران و انبیا و پیامبران و زنان و مسردان موّمن و 
مسلمانش را از حرام آفریده و توانایی آفرینش آنها از حلال را نداشته است؛ حال 
آن که خداوند با آنان عهد و پیمانی پاک و طاهر و مقدس بسته است. به خدا 


۱- علل الشرائم, ص ۰۲٩‏ ح ۱. باب ۱۷. 
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سوگند. خبردار شدم که بعضی از حیوانات. خواهر خود را نشناخت و وقتی با او 
آمپزش کرد و انزال نمود. به نظرش اشنا آمد و وفتی فهمید که او خواهرش است. 
عورت خود را بیرون آورد و با دندانش آن را گرفت و کشید تا این که آن را قطع 
کرد سپس بر زمین افتاد و مُرد. حیوانی دیگر که با مادرش به صورت تاشناس 
چنین کرد نیز همین کار را با خود انجام داد. پس انسان چگونه با انسان بودنش و 
دانش و دانایی خود. این چنین می‌کند؟ نسلی از اين مردمی که می‌بینید از گرفتن 
علم از اهل بیت پیامبران خویش سرباز زدند و آن را از جایی که تباید بگیرند 
گرفتند. پس چنین شدند که می‌بینید؛ غرق در گمراهی و نادانی در مورد چیزهای 
گذشته شدند و نمی‌دانند از همان ابتدا که خداوند همه چیز را آفرید. چگونه بوده 
است. سپس فرمود: وای بر آنها! آنان چگونه بر ان چه فقهای اهل حجاز و عراق 
متفق القول هستند. اختلاف دارند؟ همانا خداوند باری تعالی به قلم. دستور نوشستن 
داد و قلم نیز آن چه را که از دویست سال قبل از پیدایش آدم بوده و تا روز قيامت 
نیز خواهد بود. نوشت و در تمامی کتاب‌های اسمانی که خداوند نازل فرموده است. 
ازدواج برادران با خواهران بلا همراه ایر محرمات تحریم شده است. این در حالی 
است که از جمله این کتاب‌های اسمانی, این چهار کتاب مشهور را در این جهان 
می‌بينيم: تورات. انجیل, زبور و قرآن, که خداوند سبحان آنها را از لوح محفوظ بر 
پیامبرانش صلی اله عليه ولوار ینوہ انت. از جمله آنها: تورات بر موسیء 
زبور بر داود و انجیل بر عیسی و قران بر محمد صلی الله عليه و آله است و در 
تمامی این کتاب‌های آسمانی, هیچ چیزی در مورد حلال کردن ازدواج بسرادر با 
خواهر وجود ندارد. واقعیت این است که هر کس چنین سخنان یا امثال این سخنان 
را می گوید. در وأقع, در صدد تقویت و تحکیم استدلال‌های مجوس است. آنان به 
کجا می‌روند؟ خدا ایشان را بکشدا سپس شروع به صحبت در باره چگونگی 
پیدایش نسل آدم علیه السلام و فرزندانش کرد. فرمود: حواء در هر زایسانی برای 
آدم یک فرزند دختر و یک فرزند پسر به دنیا آورد. تا آن که هابیل کشته شد و 
وقتی قابیل. هابیل را کشت. ادم عليه السلام ببرای آو بسیار بی تابی کرد و 
سوگواری نمود تا جایی که دیگر تمایلی به امیزش با زنان نداشت و به این علت تا 
پانصد سال نتوانست با حواء. نزدیکی کند. سپس غم و اندوه و بی تابی‌اش بر طرف 
شد و با حواء نزدیکی نمود. آن گاه خدواند. شیث را به تنهایی به آدم بخشید و نام 
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شیث. هبة الله است؛ یعنی هدیه خداوند و او اولین وصی از میسان آدمیان بر روی 
زمین بود. پس از شیت, آدم صاحب فرزندی دیگری به نام یافث شد که او نیز تنها 
به دنیا آمد. زمانی که این دو بزرگ شدند و خداوند خواست, نسل بشر را به این 
جا که می‌بینی, برساند و ازدواج برادران با خواهران را که تحریم نموده و در لوح 
محفوظ نیز نوشته بود. حفظ کند. شامگاه یک روز پنج شنبه, یک حوری از بهشت 
به نام «برکة» نازل فرمود و به ادم دستور داد تا او را به همسری شیث در اورد و 
آدم نیز چنین کرد. سپس فردای آن روز به هنگام شامگاهان. حوری دیگری از 
بهشت به نام «نزلة» نازل فرمود و به ادم دستور داد تا او را به همسری یافت 
در آورد. آدم نیز چنین کرد. بدین گونه شیث. صاحب پسر و یافت. صاحب دختری 
شد. و وقتی بزرگ شدنده خداوند به آدم عليه السلام دستور داد تا دختر بافث را 
به همسری پسر شیث در آورد. آدم نیز چنین کرد و این گونه بود که از این دو نسل 
برگزیده» انبیا و پیامبران متولد شدند و پناه بر خدا از آن چه اینان در باره ازدواج 
خواهران و برادران می‌گویند.! 

۳ و ابن بابویه از علی بن احمد بن"محمد: آ/,محمد بن ابی عبداه کوفی از 
موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسین بن بزیدانوفلی, از علی بن سالم از 
بدرش از ایو بصیر روایت کرده است که گفت: دمت امام صادق عليه السلام 
عرض کردم که جرا خداوند تعالی آدم له السلام را بو پدر و مادر و عیسمی 
علیه السلام را بدون پدر و بقیه مردم را از پدران و مادران آفرید. امام عليه السلام 
فرمود: تا مردم به قدرت و توانایی خداوند, واقف گردند و بدانند که او قادر است از 
مؤنٹ (مادر) بدون مذکر (یدر) موجودی بیافریند؛ همان طور که قادر است آن 
موجود را بدون مذکر (پدر) و مؤنث (مادر) بیافریند و خداوند تعالی این چنین کرد 
نا همگان پدانند که او بر همه چیز تواناست," 

۴ و ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبداه. از احمد بن محمد بن خالد. از 
پدرش از محمد بن سنان. از اسماعیل بن جابر و عبدالکريم بن عمرو از عبدالحمید 
بن ابی دیلم. از امام صادق عليه السلام در حدیت بلندی روایت کرده است که 
فرمود: نساء (زنان) را نساء نامیدند؛ چرا که ادم عليه السلام به جز حواء» انس 


۲- علل الشرایم. ص ۰۱۵ ح ۱ باب ۱۲. 
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یعنی مونسی نداشت 


.وله اي فا ون به الا زامن نان م اكم وق( 

[پروا دارید و از خدایی که به (نام) او از همدیگر درخواست می‌کنید, پروا 
نمایید و زنهار از خویشاوندان مبرید که خدا همواره بر شما نگهبان است] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش از ابن ابی عمیسر, از جمیل 
بن دراج روایت کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره این آیه 
شریقه قرآن پرسیدم: «واقوا له الذی تساءلون به والارحام إن اللْه كان علْیکم 
رقیبّا» امام فرمود: منظور از ارحام. رابطه زاو تن مردم است. همان خداوند 
سبحان, امر به صله رحم کرده و آن را بزرگ شمرده است. مگر نمی‌بینی که خداوند 
صله رحم را با تقوای خویش در یک جا آورده است؟" 

۲) محمد بن یعقوب با سندش از قاسم بن یحیی, از جدش حسن بن راشد, از 
ابو بصیرء از امام صادق عليه الپبلامرروایت کرده است که فرمود: امیرالمومنین عليه 
السلام فرموده است: مه واا رید هر چند که با یک سلا باد 
خداوند تعالی فرموده است: «واَقوا الله الذى تتاءلون به والارخام ان له کان 


م 


لیم رقیا». " 

۳) و محمد بن یعقوب با ستدش ار وشاء, از محمد بن فضل صیرفی, از امام 
رضا علیه السلام روایت کرده است که فرمود: رابطه خویشاوندی خاندان پیامبر 
صلی الله عليه و آله (ائمه اطهار علیهم السلام) به عرش بسته است. می‌گوید: 
خداوندا! در ارتباط باش با آن کس که با من در ارتباط است و قطع رابطه کن با 
انکس که با من قطع رابطه کرد. و این رابطه در ارحام مؤمنین» جاری خواهد ماند. 
سپس این آیه را تلاوت فرمود: «واتقوأ الله الى تساء‌لون به والازخام» ' 

۴) حسین بن سعید از محمد بن ایی عمیر. از جمیسل بن دراج روایت کرده 
است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره آيه شریفه «واتقواً الله الذی 


۲- نیج اس e‏ 
۴-کافی. ج ۲ ص ۱۲۵ ج ۶ 
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تسا مون به والارخام» پرسیدم. . امام فرمود: منظور از ارحام رابطه خویشاوندی 
رو انیت خداوند امر به صله رحم کرده و آن را بزرگ شمرده است. يکر 
نمی‌بینی که آن را با تقوای خویش در یک جا آورده است؟ 

۵) عیاشی از صبغ بن نباته روایت کرده است که گفت: از امیرالمومنین علیه 
السلام شنیدم که فرمود: بعضی از شما خشمگین می‌شود و راضی نمی‌شود تا این که 
به سبپ آن وارد دوزخ شود. هر یک از شما اگر با خویشاوند خود قهر کرد باید 
که به او نزدیک شوید؛ چرا که اگر خویش با خویش تماس برقرار کند, آرام 
می گیرد و آن به این دلیل است که صله رحم به عرش بسته است. و با صدایی بلند 
و رسا ندا سر می‌دهد که پروردگارا؟ در ارتباط باش با هر ان کس که با من در 
ارتباط است و قطم رابطه کن با هر آ ن کس که با من قطع رابطه کرد و آ ن کلام 
ناوت انش در كعات مق گر اد : توا اله ای تتاءون بم والارخام إن الله 
ان علیکہ رقیتا» و هر یک از شما اگر خشمگین شد و ایستاده بود فوراً زسین 
بنشیند؛ چرا که بدین سان, گناه و پلیدی شیطان.از بین می‌رود. 

۶) عمر بن حنظله از امیرالمومنین علیه السلام در باره آیه شریفه «واتفوأ الله 
اذى تسَاءلون به والارخام» روایت کرد اس که فزمواد: منظور از ارحام» رابطه 
خویشاوندی مردم است. خداوند. مر یه صله رتم کرده و و آن را بزرگ دانسته 
است. مگر نمی‌بینی که خداوند آن رابا زاو یوی کر کاک جا آورده است؟! 

۷) جمیل بن دراج از امام صادق علیهالسلام روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق عليه السلام در سورد آبة شریفه هراق وا الله اذى تسَاء‌لون به 
والارزخام» پرسیدم. امام فرمود: منظور از ارحام. رابطه خویشاوندی مردم ات 
خداوند. امر به صله رحم کرده و آن را بزرگ دانسته است. مگر نمی‌بینی که آن را 
با تقوای خویش در یک جا آورده ابت 

۸) ابن شهر آشوب از مرزبانی با سندش از کلبی از ابو صالح از ابن عباس در 
باره آیه شریفه «واتفواً الله اذی تَستاءلٌون به والأرحَام» روایت کرده است که گفت: 
انم اه کی قورد رال ذا خان اھ خا و الو اقل ج و و شاوننانش ازن 
گشت؛ به این دلیل که هر رابطه خویشاوندی -سببی و نسبی - جز رابطه 


۱- تفسیر عیاشی» ج ١‏ ص ۲۳۳: ح ۹ 
۲- تفسیر عباشی ج ۱. ص ۲۴۳ ح ۱۰. 
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نت 


خویشاوندی پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندانش قطع خواهد شد.! 

)٩‏ ابو علی طبرسی از امام باقر علیه السلام" روایت کرده است که فرمود: ایسن 
اه به این معناست که در حفظ صله رحم. تقوا پيشه کنید. مبادا آن را قطع کنید. 
پرسید که ایا نقوا پیشه کردید و نیز در باره صله رحم می‌پرسند که آیا آن را به جا 
اورذیه؟؟ 
کا واشت که فر موه مور اک رقن مساق ست 


و لا ای الم و لا دوا انيت بالطب و لا اکلوا نم إلى 
و وی 


[و اموال یتیمان را به آنان (باز) دهید و مال پاک و مرغوب (آنان) را با مال 
ناپاک (خود) عوض نکنید و"اموال/ آنان را همراه با اموال خود مخورید که این 
گناهی بزرگ است] 

۱) علی بن ابراهیم در تَعتیَايِنَ ايه روایت کرده است که مال یتیم را ظالمانه 
نخورید که اسراف می‌کنید و قال حرام را باءمال حلال تبدیل مکنید و پاک و حلال 
در کلام خدا این است.«وَمّن کان ققیر) قلیکل بالْمّعروف»" [و هر کس تهیدست 
است, باید مطابق عرف (از آن) بخورد] «ولا اكوا نالیم إلى آشوالکم» یعنی 
مال تیم «إِنهُ ان حوبّا کبیرا» یعنی گناه بزرگی است 

۲) شیبانی در نهج‌البیان در معنای آیه «ول ۳ الخبیت بالطّب» از ابن 
عباس, از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: اموال حلالتان را با اموال آنان به خاطر کیفیت و فزونی در آن, تبدیل مکنید. 


۱۸ مناقب, ج ۲, ص ۱۶۸ تفسیر حبری خ ۲۵۳, ۰ ح‎ - ~١ 
. ص‎ . C' مجمع البیان,‎ -۲ 

۳- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۰۱۳۸ 

۴“ تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۳۸. 

۵- نساء/ ۶ 

۶- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۸. 
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۳ طبرسی ابوعلی از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایست 
کرده است که فرمودند: وقتی این آیه نازل شد از معاشرت با ایتام بیزار شدند و این 
امر بر ایشان دشوار آمد. پس نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله شکایت بردند. آن 
گاه خداوند. این آیه را نازل فرمود: «و یستلونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر و 
ان تخالطوهم فاخوانکم واه يعلم المفسد من المصلح ولو شاء لاعنتکم أن الله عزیسز 
حکیم»" [و در باره یتیمان از تو می پرسند. بگو: به صلاح آنان کار کردن, بهتر 
است و آگر با آنان همزیستی کنيد, برادران (دینی) شما هستند و خدا تباهک‌ار را از 
درستکار باز می شناسد. و اگر خدا می خواست (در این باره) شما را به دشواری 
می انداخت. آری, خداوند. توانا و حکیم است]. 

۴) عیاشی از سماعه از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که گفت: در 
باره مردی که مال یتیم خورده بود, پرسیدم که ایا امکان توبه برایش وجود دارد؟ 
امام فرمود: آن را به صاحبش برگرداند؛ چرا که خداوند تعالی می‌فرماید: : «إن الذي 
اکلون آموال اليَامّى ظما نما أكون فسی بطیونهم نارا سیون سعيرا»" [در 
حقیقت کسانی که اموال یتیمان را به ستم هخود وز ز این نیست که آتشی در 
شکم خود فرو مي‌برند و به زودی در آلشی فروزان درآیند] و فرسود: : إن کان 
حوبا کبیرا».' 

۵) از سماعة بن مهران از امام سماد لالام یا امام موسی بن جعفر عليه 
السلام روایت کرده است که فرمود: «ُوّا کبیرا» این سخن مانند همان است که 
فرمود: زمین» روز قیامت مقداری از بار سنگین خود را خارج می‌کند. 


ویتکا کاب کم م لاء منتى لت 

رباع نم ۳ لئم وفوا جأ ومام کت بام دلت أذ الا ولو (۳) 
[و در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناکید. هر چه از زنان (دیگر) که 
شما را پسند افتاد. دو دو. سه سه. جهار چهار. به زنی گیرید. پس اگر پیم دارید 


۱- بقره/ ۳۳۰ 


۲- مجمع البیان. ج ۳. ص ۱ 
۳- نساء / ۱۰ 
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که به عدالت رفتار نکنید. به یک (زن آزاد) یا به آن چه (از کنیزان) مالک 
شده‌اید (اکتفا کنید) این (خودداری) نزدیکتر است تا به ستم گرایید (و بیهرده 
عیال‌وار گردی)] 

۱) علی بن ابراهیم روایت کرده است که گفت: ايه فوق په همراه آیه ذیل نازل 
گردید «ویسنتفتولک فی الما ل ال فتیکم یهن وما یی علَیْکم فی اْکتاب فی 
ای الشماء اللاتی لا توتونھن ما کتب هن وترغبون آن تنکضوهن»" [و در باره 
آنان رای تو را می‌پرسند. بگو: خدا در باره آنان به شما فتوا می‌دهد و (نیز) در باره 
آن چه در قرآن بر شما تلاوت می‌شود در مورد زنان یتیمی که حق مقرر انان را به 
ایشان نمی‌دهید و تمایل به ازدواج با آنان دارید] «قانکخوا ما طابٌ لکُم من النساء 
نی ولات وربّاع» به این ترتیب نصف ايه در اول سوره و نصف دیگرش در اول 
آیه صد و بیست آمده است. به این دلیل که آنها ازدواج با یتیسی که او را بزرگ 
کرده‌اند. حلال نمی‌دانستند. پس در مورد آن از رسول خدا صلی اثّه علیه و آله 
سئوال کر دند که خداوند این آیه را نازل فرمود: فو نویک نی السباء# ها ان 
جا که می‌فرماید: «مثنی وئلات ول فان 2 خفتم لا تمدلوا فواجدة آو ما ملکت 
آیمانکم دک أدنی 1 تعولوا»" 

۲ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم. از پدرش از نوح بن شعیب و محمد 
بن حسن روایت کرده امس" که "گفت: بل ابی موجاء از هشام بن حکم پرسید: مگر 
خداوند حکیم نیست؟ گفت: اه او احکم الحاکمین (حکیم‌ترین حکیمان) است 
گفت: پس به من بگو این آیه که خداوند تعالی در آن می‌فرماید: «فانکحوا ما طاب 
لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة» آیا اين واجب 

ثیست؟ گفت آری. گفت: : و نیز به من بگو این ¿ آیه خداوند سبحان در آن می‌فرماید: 
«ولن تستطیعواً آن عدوا ین م الا وأو خرصتم فلا تلوأ كل اْمّبْل»" [و شما 
هرگز نمی‌توائید میان زنان عدالت کنید هر چند (بر عدالت) حریص باشید. پس به 
یک طرف یکسره تمایل نورزید تا آن (زن دیگر) را سرگشته (بلا تکلیف) رها کنید] 
این چگونه حکیمی است که این گونه سخن می‌گوید؟ اما او جوایی نداشت. پس په 


۱- ساء/ ۱۲۷ 


- - تفسیر قمی. ج ۱. ص ۰۱۳۸ 
۳- نساء/ ۱۲۹. 
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مدینه نزد امام صادق علیه السلام رفت» امام فرمود: ای هشام! اینک نه وقست حج 
است. نه عمره. هشام گفت: آری جانم به فدایت, به خاطر کار مهمی آمده‌ام. جرا که 
ابن ایی عوجاء در باره مسأله‌ای از من سئوال کرد که جوابی برای آن نداشتم. 
فرمود: آن چیست؟ و او نیز ماجرا را برایش تعریف کرد. امام صادق عليه السلام به 
ر واا «فانحکوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع فان 

خفتم ألا تعدلوا فواحدة» باید گفت که منظورش توانیی در نفقه است دافا فز ارد 
آیه: «ون تستطيعوا آن تعدوأ ب بن الشناء ولو حخرصتم فلاًتبیلواً كل الیل فتذروها 
کالْعلَ» [و شما هرگز نمی‌توانید میان زنان عدالت کنید هر چند (بر عدالت) 
حریص باشید. پس به یک طرف یکسره سابل نورزید بان (زن دیگر) را سر گشته 
(عبلا تکلیف) رها کنید] منظورش در مودت و دوست داشتن است. و زمانی که 
هشام به ابن ابی عوجاء چنین پاسخ داد. ابن ابی عوجاء گفت: به خدا سوگند که 
این پاسخ از تو نیست." 

۳) علی بن ابراهيم روایت کرده است که مږدی از زنادقه از ابو جعفر احول 


پرسید: از آیه «فانکوا ما طاب لکم من اللساء منی"و ثلث و رباع فان خفتم الا 


تعدلوا فواحدة» برایم بگو. و در پایان سوره آسده اس که «ولن تشتطیعوا أن 
تعدلوا بين الشتاء ولو حرصتم لا تيلوا کل المل» [و شما هرگز نمی‌توانید میان 
زنان عدالت کنید هر چند (بر عدالت) حریض باشید» پس به یک طرف يكسر 
تمایل نورزید]. آیا بین این دو قول فرقی وجود دارد؟ ابو جعفر احول گفت: جوابی 
برای آن نداشتم, پس به مدینه نزد امام صادق عليه السلام رفتم و از او در باره این 
دو آیه پرسیدم. امام فرمود: در باره یه إن خفتم آلا " تعدلوُواحدة» منظور 
خداوند تعالی نفقه است و اما آیه «ولن تستطیعوا آن تعدلوا ن الشتاء وی رت 
فلا تملوا کل المیل» همانا قصدش در مودت و مهربانی است. بت[ کته کنیس 
نمی تواند بین دو زن در مودّت. عدالت را رعایت کند. 1 ن گاه ابو جعفر احول ند 
آن مرد بازگشت و او را با خبر ساخت, گفت: این پاسخ را شتران از حجاز 
اورده‌اند. 


۱- نساء/ ۰۱۲۹ 
۲- کافی, ج ۵ ص ۳۶۲ ح ۱. 
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دراج از زراره و محمد بن مسلم از امام صادنی عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: اگر مرد. چهار زن گرفت و یکی از آنها را طلاق داد حسق ازدواج با زن 
پنجم را ندارد تا زمانی که عدّه زنی که طلاق داده به پایان برسد. و گفت: مرد. نباید 
0 چهار زن (به طور همزمان) ازدواج کند.! 
ا ا E N O‏ 
گفت: امام رضا علیه السلام در پاسخ به یکی از مسایلی که پرسیده بود ب برای أو 
چنین نوشت: دلیل این که مرد می‌تواند با چهار زن ازدواج کند. اما بر زن حرام 
کند, فرزندش منتسب په اوست. اما آگر زن, بیش از یک همسر داشته باشد. معلوم 
نمی‌شود فرزندش از کیست؛ چرا که همسرانش در نکاح او مش مشتر کند و این امسر 
باعث گم شدن انساب و توارٹ و خویشاوندی می گردد. محمد بن سنان روایت 
کر ده است که گفت: و از دلایل مجلال شدن ازدواج یک مرد با جهار زن آزاد اين 
است که زتان. تعدادشان تا گار است و زمانی که به ایس آپه نگاه گند 
2۸ و ٩‏ رم کر :ر ي گا ر ی 
«فانکحوا ما طاب لکم من النساء مَثلى وئلاث وَرباع» خدا می‌داند. أن تقدیر 
داوب لست تا رامتلی فق و عتی باز شود تا مره درد توان و اتطاه خود 
هسر اختیار کند. در خصو ص کنیزان نیز محدودیتی ایجاد ننموده و از | ن 0 ۵ 
در جمع مال و آموال, هیچ محدودیتی وجود ندارد و کنیزان نیز مال و برده بشمار 
می آیند. لدا در تملک کنیزکان نیز محدودیتی وجود ندارد. دلیسل محدود کردن 
ازدواج برده مرد حداکثر با دو زن این است که در نکاح و طلاق, نصف مرد آزاد به 
شمار می رود و نیز مالک نفس خویش نیست و مالی هم ندارد. بلکه صاحبش برای 
او هزینه می‌کند و این برای فرق گذاشتن بین او و مرد آزاد است تا نسبت به 
خدمتگزاری به اربابانش کمتر کوتاهی کند. 

۶) ابن بابویه از محمد بن حسن رحمه‌اله. از محمد بن حسن صفار. از احمد 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند تعالی غیرت را در وجود 
زنان قرار نداده و فقط زنان بلید. غیرت دارند؛ اما زنان مومن خیر. خداوند غیرت 
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را تنها در مردان قرار داده و از این رو اختیار نمودن چهار زن و تعداد نامحدودی 
از کنیزکان را برای مرد حلال نموده است. اما برای زن تنها یک همسر اختیار نموده 
واک ژن با عرد دیک ی یر از همسرش ارتباط داخته باعند. زتاکاز است؟ 

۷ غیاقتی أ رتس بن عبد ازج از یک فر لو اما عناق غاي انب لام 
روایت کرده است که فرمود: اسراف در هر چیزی حرام است به جز در اختیار کردن 
زنان. چرا که خداوند تعالی فرموده است: «قانک وأ ما طاب كم من الشتاء نى 
ولات وریاع» و مي‌فرماید: خداوند کنیزانتان را نیز بر شما حلال نموده است. 

۸) منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
جایز نبست که مرد (به طور همزمان) با بیش از چهار زن آزاد جماع کی" 


واوا لاء کته فان طبن کم عن سي و مه نما نکلوه هنار 
)£( 


[و مهر زنان را به عنوان هدیه‌ای از رژی یکر خاطر به ایشان بدهید و اگر 
به میل خودشان چیزی از آن را به شما واگذانند. آن ژا حلال و گوارا بخورید] 

۱) محمد بن یعقوب از تعدادی از اصحاتتسا "از آحمد بن محمد. از حسین بن 
سعید. از عثمان بن عیسی» از سعید بی کسر رات کزده اس که گفت: خدمت امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: جانم به فدایت» زنی به همسرش مقداری از مال 
خود را داد تا با آن کار کند و وقتی که آن مبلغ را به همسرش می داد به او گفت: از 
آن مال خرج کن و اگر اتفاقی برایت افتاد. آن مبلغی که خرج تمودی. حلال و پاک 
است و اگر اتفاقی برای من افتاد. باز هم آن مبلفی که خرج نمودی, حلال و پاک 
است. امام فرمود: ای سمید! دوباره مسأله را تکرار کن و وقتی سعید خواست تا 
مسأله را بار دیگر برای ایشان توضیح دهد. صاحب مسئله که همراه من بود 
مداخله کرد. پس مسئله را برای ايشان مانند مسئله فوق, تکرار کرد و زمانی که 
تمام کرد. امام با انگشت به صاحب مسئله اشاره کرد و سه بار فرمود: ای فلانی! 


- تفس عیاشی: a‏ ۱ ص fF‏ 2 ۱۳ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ص ۴۴ ح 1۴ 
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aT 5 


و و و ایا 
گرد پس آن حلال و پاک است. و سه بار آن را کار کرد .سپس فرمود: خداوند 
7( هنیا مریا»" 

aa‏ وا اساسا بت ای تم 
محمد از حسن بن محبوب از علی بن رئاب. از زراره. از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: آن چه که مرد به زنش می‌بخشد, برگشت پذیر نیست. 
زن نیز آن چه را که به مرد می‌بخشد» برگشت پذیر نیست؛ چه در اختیار داشته 
باشد یا نداشته باشد (چه تحویل داده باشد یا نداده باشد), مگر خداوند تعالی 
نمی فرماید «و لا ی تأخذوا ما اتیتموهن ف [و برای شما روا نیست 
که از آن چه به آنان داده‌اید. چیزی باز ستانید] و فرمود: ان طبن کم عن شا 
مه تفس فلوم یا مریا» و این. وارد موضوع مهریه و بخشش می باشد." 

۳) عیاشی از بدا بن قداح. از امام صادق عليه السلام, از پدرش رواست 
کرده است که فرمسود: مسردی یزد امیرالممنین عليه السلام آمد و گفت: با 
امیرالمو‌منین! دردی در شکم دارم :امي المزمنین علیه السلام به او فرمود: آیا همسر 
داری؟ گفت: آری. فرمود: از همرت دژخواست بخشش مقداری از مال را بنما که 
او از بخشش آن راضی,باشد؛ سيس با آن عسل بخر و از آب آسمان (باران) بر آن 
بریز و بنوش. جرا که خداونط قرموده است: زَا من السْمَاء ماء مرکا" [و از 
آسمان آبی پر برکت فرود آوردیم] و فرمود: «یخرج من بطونهَا شراب مُخلف 
وان فیه شفاء لْاس»٩‏ [آن گاء از درون (شسکم) آن شهدی که به رنگ‌های 
گوناگون است بیرون می‌آید در آن برای مردم درمانی است. راستی در این (زندگی 
زنبوران) برای مردمی که تفکر می‌کنند, نعانه (قدرت آنهی) است] و تيز فرمود: 
«قإن طبن کم عن شىء مئه نفا وه نیا مَرنًا» ان شاء الله حتماً شفاخواهی 
یافت. او نیز جنین کرد و شفا یافت * 


۱ - کافی. ج ۵ ص ۱۳۶ مرح 

۲ - بقره| ۳۹ 

۳- کافی, ج ۰۷ ص E‏ ۹ 

۴- ق/ . 

۵- نحل/ ۶۹ 

۶- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۴ ح ۱۵ 
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۴) سماعه بن مهران ن از امام صادق عليه السلا با امام موسی بن جعفر قلیه 
اسلام روایت کرده است که گفت: در باره آیه «فان طبن لک عن شىء مه تفا 
وه هنیا مَرینًا» پرسیدم» » فرمود: منظور از ان» اموالی است که در دست زنان 
ایس و E‏ 

۵ از سعید بن یسار نقل شده است که به امام صادق علیه السلام گفتم: جانم 
فدایتان, زنی مالی را به همسرش داد تا با آن کار کند و موقع پرداخت آن مال به او 
گفت که از آن مال خرج کن و اگر اتفاقی برای من پیش امد هر چه را که خرج 
کردی بر تو حلال باشد و اگر برای تو نیز اتفاقی افتاد. هر چه را که خرج کردی بر 
و علال باشد. خضرت فر مود پار دیکر مساله را برای من تک ار کن و هنگامی که 
مساله برایشان مطرح کردم کسی که آن موضوع برایش پیش آمده بود نیز همراه 
من بود و او نیز همان موضوع را برایشان تکرار کرد و پس از آن, امام صادق عایه 
السلام با انگشتانش به آن مرد اشاره کرد و سه مرتبه گفت: اگر اطمینان داری که 
همسرت آن مال را به دست تو سپرد و میان تو و خودش و خداء آن را به تو 
بخشیده است» پس آن مال. حلال و ر پاک بات تهس فرمود: خداوند می‌فرماید 
«فٍن طبن کم عن شی ۱ له تفا قکلو ها اا" 

۶ حمران از امام صادق علیه السلام تقل ند که ایشان فرمود: مردی نزد 
امیرالمزمنین علیه السلام از بیماری‌اش شکایت کرد و ایشتان به وی فرمود: درهمی 
از مهریه زنت را بردار و با آن عسلی بخر و با آب باران بنوش. مرد. چنین کرد و 
شفا یافت. از امیرالمومنین عليه السلام ول بر : ایا چیزی در این باره از پیامبر 
صلی الله عليه و الد شنیده‌ای؟ امام فرمود: خرن اما من شتیدم که شوقن فن ق 21 
می‌فر ماید: هقان طت کم عن شیم مه تفسا فک قنیْا مُریشا» و نیز می‌فرماید: 
وج ین لرن راب مخت و [(آن گاه ) از درون 
(شکم) آن شهدی که به رنگ‌های گوناگون است بیرون می‌آید در آن برای مردم 
درمانی است. راستی در این (زندگی زنبوران) برای مردمی که تفکر می‌کنند نشانه 
(قدرت الهی) است] و بار دیگر فرمود: هرز ا من السْمّاء ماء مُارکا» [و از آسمان 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۳۵؛ ح 1 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۰۲۳۵ ح ۰۱۷ 
۳- نحل / ۶٩‏ 
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و ی 


آبی پر برکت فرود آوردیم] فرمود: گوارا و لذیذ و برکت و شفا با هم جمع شدند و 
به‌وسیله آنها امید به شفا بستم.! 

۷ از علی بن رات از زراره قل کرده است که ن نمی‌تواند سال را که به 
شوھ شی بشید یی برو اب شلک مرد خر امد باشد چه در تیاده پاخید 
آیا خداوند نمی‌فرماید: «قان طبن کم عن شىء مه تفا فکلوه هنیا میا" 


ولاو االشتهاء أ ناکم ابي جمل انه کم تام از رزو مضا راکو و 
و نموه (ه» 

[و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام (زندگی) شما قرار داده به 
سفیهان مدهید؛ ولی از (عواید) آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید و با 
آنان سخنی پسندیده بگویید/. 

۱) علی بن ابراهیم در روایتی از ابی جارود در مورد آیه «ولاً توت وا السُتَهَاء 
ْرالکم» از امام باقر عليه الینلام تم کرده که منظور از سفهاء, زنان و فرزندان 
است. اگر مردی بداند که زر هارندای م نادان و فاسدند. شابسته نیست هيج یک 
از ان دو را بر مالی که خذاوند؛ مایه قوام ژلهگی ای کار کا ا سا کاش 
می گوید: وسیله معاش و کستٍ روزی: و در این باره فرمسود: «وارزقوفم فا 
واکسُوهم وولو هم لا مُعروفا» منظور از معروف» همان وعده دادن است 

۲) علی بن ابراهیم می گوید: پدرم از ابن ابی عمیر و او از ابی بصیر و او از 
E SE‏ سار رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: شراب 
خوار اگر سخن کفت. پاور : کیک وا E AE E‏ 
ی یی کی ا اف داب 
دست او نسپارید و اگر کسی به او اطمینان کند و امانتی به دست او بسپارد. آن 
امانت را نابود ساخته است و حقی بر خدا ندارد که ان چه را که از دست داده بود. 


به او بازگرداند و یا مزد آن را به او بدهد. چرا که خداوند سی‌فرماید: ولا توتو ۱ 


۱- تفسیر عباشی» ج ۱ ص ۲۳۵ ح ۱۸ 
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السَنهّاء آنوالکم» و کدام نادان احمق‌تر از شراب خوار وجود دارد؟1! 

۳ محمد بن یعقوب از حمید بن زیاد و او از حسن بن محمد بن سماعه» از 
چند نفر دیگر و از ابان بن عثمان و او از حماد بن بشیر, او از ابی عبداله عليه 
السلام نقل می‌کند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس پس از این که 
خداوند متعال شراب خواری را به واسطه من حرام گردانیند. شراب قوت اگتر 
خواستگاری کرد. شایسته نیست به او زن بدهید و سخنانش را باور نکنید و اگر 
بخواهد شفاعت کسی را کند. شفاعتش را نپذیرید و آمانت به دست او نسپارید و 
اگر کسی به او امانتی بسپارد و او آن امانت را نیکو نگه ندارد و بخورد یا گم کند. 
کسی که به او اطمینان کرده است, بر خداوند حقی ندارد که آن مال را برایش 
جبران نماید و یا آن مال را به او بازگرداند." 

۴) امام صادق علیه السلام " فرمود: من قصد داشتم کالایی را برای تجارت به 
یمن ببرم و آن را به نزد امام باقر علیه السلام بردم و به ايشان گفتم: من می‌خواهم 
فردی را برای تجارت به یمن بفرستم. ایشان به من فرمود: ایا نمی‌دانی که آن مرد 
شراب خوار است؟ گفتم: شنیدم که مومنان.در باره آ و چنین می‌گویند. ايشان به سن 
فرمود: آنها راست می‌گویند. چرا که داق ندل جال ی فر ماد زین الم 
یمن للْمؤمنین» [به خدا ایمان دارد.و (سخن) مؤمنان را باور می‌کند] سپس 
ادامه دادند: تو اگر او را برای تجارت بغر شتی و او آن مال را ضایع و نابود ساخت. 
تو بر خداوند حقی نداری که آن را برایت جبران کند. اما من او را برای تجارت 
فرستادم و او مالم را تباه ساخت و از خداوند خواستم که آن را جبران نماید. ایشان 
فرمود: فرزندم دست از این کار بردار» تو بر خداوند حقی نداری که برایت جبران 
نماید و یا آن مال را به تو برگرداند. نقل می‌کند به ایشان گفتم: چرا؟ فرمود:« 
خداوند عز و جل می‌فرماید: «ولاً توتو السقَهاء َمْوالکم ای جعل الله تکم قياماً» 
آیا کسی تادان‌تر از شراب‌خوار می‌شمناسی؟)۷* 

۱- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۱۳۹. 

E E‏ ِ ً آمد که تجارت کالا منسوب به اسماعیل است و امام 
صادتی علیه السلام از اين کار نهی کرده بود؛ چرا که صحیح ان است که امام از مخالفت با پدرش و 
همه آن جه که در حدیث به او منسوب است. پاک و منزه باشد. 

۴- تویه /۶۱. 

۵- کافی, ج ۶ ص ۱۳۹۷ ح .٩‏ 
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را سس 


۵ علی بن ابراهیم از پدرش و او نیز از ابن ابی عمیر و او از حماد بن عیسی 
و او از حریز نقل می‌کند که اسماعیل پسر ابی عبداله عليه السلام مقداری پول 
داشت و مردی از قریش می‌خواست به یمن برود. اسماعیل گفت: پدرم! کسی 
می‌خواهد به یمن برود و من فلان مقدار دیتار دارم, به نظر شما آن دینارها را به او 
بدهم تا او از یمن برای من کالا بخرد؟ ابا عبدالله عليه السلام فرمود: پسرم. آیبا 
نمی‌دانی که او شراب‌خوار است؟ اسماعیل گفت: مردم نیز همین را می‌گویند. سپس 
ایشان فرمود: پسرم! چنین کاری نکن. اسماعیل از دستور پدر سرپیچی کرد و 
دینارها را به آن مرد سپرد و او نیز آنها را خرج کرد و چیزی از آن را برای او پس 
نیاورد. زمانی گذشت تا این که ابا عبدالله عليه السلام و اسماعیل در آن سال به 
حج رفتند و مشغول طواف خانه خدا بودند که اسماعیل در ان حال می‌گفت: خداپا 
مالم را جبران کن و آن مال را به من برگردان. ابا عبدائه علیه السلام به نزد او آسد 
و از پشت سر با دستانش او را تکان داد و گفت: چنین مگو پسرم, به خدا سوگند 
که تو چنین حقی بر خدا نداری,.و این حق تو نیست که آن را برایت جبران نماید 
یا آن را په تو بازگرداند کا جوم مکی آن مرد شراب خوار است و په او اطمینان 
کردی. 

اسماعیل گفت: پدرم! من تيدم که او شراب بنوشد و تنها این حرف را از 
وت حضرت فرمود: فرزندم! خذاوند عز و جل در قرآن می‌فرماید: «یزّمن 
باللّه یمن للْمزّمنین» [به خدا ایمان دارد و (سخن) مومنان را باور می‌کند]. 
۱ سخن خداوند عز و جل را باور می‌کند و سخن مومنین را نیز باور دارد و اگر 
مومنان در نزد تو به چیزی شهادت دادند حرف‌شان را باور کن و په شراب خوار 
اطمیتان مکن, چرا که خداوند عر و جل در قرآن می‌فرمایمد: «ولاً وتوا السُمَهّاء 
أموَالَکم» و کدام سفیه نادان‌تر از شراب خوار وجود دارد؟! با شراب خوار ازدواج 
مکن و شناعتش را نپذیر و امانت به دست او مسپار و هر کس که به او اطمینان 
ورزد و آمانت به دست او بسپارد و او آن را از بین ببرد. کسی که به شراب خوار 
اعتماد کرده است. بر خداوند حقی ندارد که از او بخواهد آن را برایش جبران کند 
یا به وی باژ گرداند.! 

۶ او از على بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس . از حماد. از عبداله ببن 


۱- کافی» ج ۵ ص 9 ح 1 
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سنان, از ابی جارود نقل کرده که امام باقر عليه السلام فرمود: اگر در مورد چیزی با 
شما سخن مي‌گویم. ایی کر پارد کتاین دا سوال کیت خیس فر: دی دیکری 
می‌فرماید: رسول خدا صلی اله علیه و آله سر و صدای زیاد و از بین بردن مال و 
سئوال کردن زیاد را نهی کرده‌اند. به ایشان گفتند: : ای پسر رسول خدا صلی اله علیه 
و آله! این در کجای کتاب خدا آمده | ست فرمود: خداوند هز و جل می‌فرهاید: 7 
یر فی کییر من نجواهم لا من مر : بصدقة و موف أو الاح بين الشاس»" [در 
بسیاری از زاژگویی های ایشان خیری نیست» مگر کسی که (بدین وسیله) به صدقه 
یا کار سندیده یا سازشی ميان مردم فرمان دهد ] ونیز می‌فرماید: «رلد ۳-2 
السفهّاء نوالکم یی جعل الله لکم قیاما»" [و اموال خود را که خداوند آن ۳ وسیله 
قوام (زندگی) شما قرار داده به سفیهان مدهید] و همچنین می‌فرماید: : وله الا عن 
آشیاء إن ند لک توک " [ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از ۷ ۳ 
شا اسان گرند مارا اند وتاک می گناد م 

۷) عیاشی از یونس بن یعقوب نقل کرده که:.از امام صادق عليه السلام در 
مورد آیه: «ولاَْ توا السفهاء آوالکم» [و‌انوال خود زا به سفیهان مدهیسد] پرسیدم. 
ایشان فرمود: کسی که به او اعتمادی نیست 

۸ حماد از امام صادق عليه البلام در مورد کسی که پس از حرام شمردن 
شراب توسط پیامبر صلی اله علیه و آله از جائب خداء باز هم شراب می‌نوشد. 
چنین نقل می‌کند: اگر چنین کسی خواستگاری کرد. شایسته نیست که به او زن 
دهید و اگر سخنی گفت. حرفش را باور نکنید و شفاعتش را نپذیرید و امانت به 
دست او نسپارید که اگر چنین کنید و او آن امانت را از میان ببرد, نباید انتظار 
یران ان اد طرف خداوند یا بازگزداندن مالتان را خاهعه پاشید," 

٩‏ امام صادق عليه السلام فرمود: من قصد داشتم کسی را برای تجارت 
کالایی به یمن بفرستم و به نزد امام باقر علیه السلام رفتم و به ایشان گفتم: من 
می‌خواهم که فلانی را برای تجارت بفرستم. ایشان به من فرمود: آیا نمی‌دانی که او 


۱۱۴ ساء/‎ - ١ 

۲- مائده/ ۰۱۰۱ 

۳- کافی. ج ۱ ص ۳۸ ح ۵ه 

۴- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۰۲۳۵ ح ۳۲۰ 
۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۳۶ ح 4 
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شراب خوار است؟ گفتم: از ممنان شنیدم که چنین می‌گویند. فرمود: حرفشان را 
باور کن؛ چرا که خداوند می‌فرماید: « بون باله وین لمزمنین»" [به خدا ایمان 
ارد و مکی موان وا یاو میک امین اذا داف ی اک اورا ی ان مارت 
فرستادی و او مالت را تباه ساخت. نباید از خدا انتظار داشته باشی که آن مال را 
برایت جبران کند یا آن مال را به تو بازگرداند. گفتم: چرا؟ فرمود: چون که خداوند 
می‌فرماید: «ولا وتوأ السُفهاء أموالكم ای جعل ال کم قيّامأ» [و اموال خود را 
که خداوند آن را وسیله قوام (زندگی) شما قرار داده به سفیهان مدهید] آیا نادانی 
احمق‌تر از شراب خوار وجود دارد؟ بنده تا زمانی که شراب ننوشد. در گستره‌ای از 
رحمت خداوند قرار دارد و اما پس از توشیدن آن, خداوند آبرویش را می‌ریزد و 
فرزند و برادر و گوش و چشم و دست و پایش, شیطان می‌شود که او را به سوی 
بدی‌ها سوق می‌دهد و از راه خیر باز می‌دارد." 

۰) ابراهیم بن عبدالحمید نقل می‌کند که از امام باقر علیه السلام در مورد این 
آیه پرسیدم که می‌فرماید: «ولاتوتوا لاه أموالکُم» ايشان فرمود: هر که شراب 
بنوشد. تادان است. " 

۱) على ہن ابی حمزه از آمام ضادق عليه السلام نقل می‌کند: از ایشان در 
مورد آیه «ولاتوتو السفهّاء موالکم» [و اموال خود را به سقیهان مدهید] ایشان 
فرمود: آنان يتیم هستند؛ تا زمانی که به سن رشد و بلوغ ترشیداد آموالشاه رابه 
آنها ندهید. گفتم: چگونه اموال آنها اموال ما می‌شود؟ فرسود: اگر تو وارث آنان 
باشى. ' 

۱) عبد ثه بن سنان از ایشان نقل می‌کند که: اموالتان را به کسی که بسیار 
شراب می‌نوشد و نیز به زنان تسپارید." 

۳( ابن بابویه در «الفقیه» نقل می‌کند سکونی از جعفر بن محمد و او از 
پدرش و بدرش نیز از پدرانش علیهم‌السلام روایت می‌کند که امیرالمژمنین عليه 
السلام فرمود: به زنان در باره اموالتان وصیت نکنید. چرا که خداوند می‌فرماید: 


۱- توبه / ۶۱ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۴۶ ح ۲۱. 
۴“ تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۴ ح ۳ 
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لتو توأ السفهاء آنوالکم». 

0۹ و در خبر دیگری از امام باقر علیه السلام در مورد آیه «ولاتو توأ السْمَهّاء 
َسْوالکم» [و اموال خود را به سفیهان مدهید] پرسیده شد و ایشان فرمود: آن را به 
شراب خوار و به زنان نسبارید. پس ادامه دادند: و چه کسسی نادان‌تسر از شراب 
خوار؟! ابن بابویه می‌فرماید: این بدین معناست که انتخاب زن برای وصیت. مکسروه 
است و اگر کسی به زن وصیت کند. آن زن, ملزم به اجرای وصیت بر طبق اوامر 
است وان شاه اله می‌تواند او را در آن کار» وصی قرار دهد" 


یی ین مکاح منم نم رد رشدا ام نوم 
ولا اوه سرا و بتارا آن يرواو 9۳ مرکا قا 
کل مرب درم نو ود وم وق انوخیی (0» 

[و بتیمان را بیازمایید تا وقتی به (سن) زناشویی پرسند. پس اگر در ایشان 
رشد (فکری) یافتید. اموالشان را به انان"رد کنيد و, آن را (از پیم ان که مبادا 
بزرگ شوند)» به اسراف و شتاب مخورید و آن کُس که توانگر است. باید (از 
گرفتن اجرت سرپرستی) خودداری ورزد.و هر کس تهیدست است., باید مطابق 
عرف (از آن) بخورد. پس هر گاه اموَالشَانَ را به-آنان زد کردید. بر ایشان گواه 
بگیرید. خداوند حسابرسی را کافی است]. 

) علی ین ابراهيم نقل می‌کند: هر کس که مال ینیمانی در دست اوست. تا 
زمانی که ان تیم به سن ازدواج و احتلام نرسیده. جایز نیست که مالش رابه او 
بدهید و اگر به سن احتلام رسید, اجرای قوانین و واجبات بر او واجب می‌شود و 
نباید تبهکار و شراب خوار و زنا کار باشد و چنان چه به سن بلوغ رسید. مالش را 
به او بر گردانید و بر آن شاهد بگیر و اگر نمی‌دانند که او به سن بلوغ رسیده است يا 
نه, با بوی زیر بغل و روییدن موی زهار, او را مورد امتحان قرار دهند و اگر او این 
شرایط را دارا بوده باشد, به سن بلوغ رسیده است و اگر عاقل و رشید باشد. مالش 
را به او بدهند و جایز نیست که به بهانه این که هنوز بزرگ نشده است, مالش را از 


۱- من لاي بحضر ه الفقیه. ۰ ۴ ص ۱۶۸ ح ۵۵ 
۲- من لابحضره الفقيهء ج ۳ ص ۶۸ ۵A۶‏ 


اب ر ۳ 
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او مخفی نگه دارند و یا در این کار تعلل کنند.۱ 

۲ ابن بابویه در منلایحضره الفقیه نقل می‌کند که از امام صادق عليه السلام 
روایت شده است: در مورد کلام خداوند «فان ا فادفعوأً اسهم 
أمالهُمٍ» از ايشان برسیدند و فرمود: از خر صضیات رشد و بلوغ, حفظ مال است. 

۳) در روایت محمد بن احمد بن بحیی, از محمد بن حسین. از عبداله بن 
مغیره» از امام صادق عليه السلام نقل کرده که ایشان در تفسیر این آیه فرمود: اگر 
دیدید که انان محب ال محمد علیهم السلام هستند, مقامشان را بالا ببرید. ابن 
بابویه می‌فرماید: این حدیت در تنافی با روایت گذشته نیست و بدین معناست که 
اگر کسی به مرحله رشد و بلوغ رسید. یعنی همان حفظ مال, مالش را به او بدهید 
و همچنین اگر کسی به مرحله‌ای از رشد رسید که می تواند حق را بپذیرد» ر سن از 
این که به وسیله ان آزموده شود مالش به او داده می شود گاهی آیه در سورد 
مطلبی نازل شده و در مورد موضوع دیگری نیز به کار گرفته می‌شود." 

۴) او با سند خود از منصور بن حازم» از هشام از امام صادق عليه السلام نقل 
می‌کند: پایان یتیمی یک بتیفر.. یداو به مرحله احتلام است که این آخرین حد 
آن است و اگر فرد محتل 199 رید و عاقل نبود؛ بلکه سفیه و ناتوان بود. ولی 
او یاید مالش را همجنان نرد که دارد ۲ 

۵) او با سندش از ضفوان از غيص بن قاسم از امام باقر عليه السلام نقل 
کرده که در مورد این که چه زمانی مال دختر یتیم را بايد به او پرداخت کرد از 
ایشان سئوال کردم و ایشان فرمود: وقتی فهمیدی که او اهل فساد و تباه کردن مال 
نیست. پر سیلدم: اگر ازدواح کرده باشد چه؟ فرمود: اگر ازدواج کرد. اختیار وصی از 
او سلب می شود (وصی دیگر اختیار ندارد). ابن باپویه گفته است: منظور این است 
که اگر نه ساله شود" 

۶) محمد بن یعقوب از تعدادی از دوستان ما از احمد بن محمد, از عثمان بن 
عیسی, از سماعه و از ابو عبداله» امام جعفر صادق عليه السلام در مورد این سخن 
خداوند که می‌فرماید«ومَن کان فقیرا کل بالْمعروف» چنین نقل می‌کند: هر که 

۱- نفسیر قمی, ج ۰۱ ص ۱۳٩‏ 

۲- من لایحضره الفقیه. ج ۴ ص 2,۱۶۵ ۵۷۶ 


۴- من لا یحضر «, الفقیه, ج۴ ص‌ ۴ ح ۵۷۲ 
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چیزی را برای یتیمان بیاورد که خود بدان محتاح است و نبازمند به اموالشان بوده 
و در ملک انان مشغول به کار باشد. به اندازه نیاز خود مصرف کرده و اسراف نکند 
واگر کار در ملک یتیمان» نیاز او را رفح نکند. تباید چیزی از اسوال آنان را 
تصاحب کند ' 

۷) او از تعدادی از اصحاب ماء از سهل بن زیادء از احمد بن محمد و آنان از 
ابن محبوب. از عبدالله ین سنان, از امام صادق عليه السلام در مورد آبه «فأکل 
بالْمّروف» چنین نقل می‌کند که منظور از معروف. همان قوت و غذاست و همان 
توجه وصی یا قیم در اموال یتیمان و انجام اموری است که به صلاح آنان می‌باشد." 

۸ شیخ در تهذیب با سندش از حسن بن محبوب. از عبدائّه بن سنان ن تقل 
می‌کند که من در ان جلسه حاضر بودم که از امام صادق علیه السلام در مورد قیم 
یتیمان و حق او در خرید و فروش چیزهایی که به صلاح بتیمان است. پرسیده شسد 
و این که آیا قیّم می‌تواند از اموال آنان استفاده کند؟ حضرت فرمود: اگر به نیکی از 
اموال آنان به شکلی مناسب استفاده کند. اشکالی ندارد؛ همان گونه که خداوند 
متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «رایتوا نی خی ذا لوا ناج فان آثشتم 
ُنهُم رشدا قادقعوا أ هم الم ولا تأکلوها اسرافا ودرا اک داب گنای 
نا تفا وَمَن کان فقیرا ا لیا کل بالمعروت»[ و یتیمان را بیازمایید تأ وقتی به 
اس وای رک بت اکر در ایشان رد زگ )افع اموالشان را به آنان رد 
کنید و آن را (از بیم آن که مبادا) بزرگ شوند به اسراف و شتاب مخورید و آن کس 
که توانگر است باید (از گرفتن اجرت سرپرستی) خودداری ورزد و هر کس 
تهیدست است. باید مطابق عرف (از آن) بخورد] منظور از آن, غذا می‌باشد و منظور 
در «فلیاکل بالمعروف» وصی آنان یا قیم بر اموال آنان یا کسی که باعث اصلاح 
امورشان می‌شود. اس 

٩‏ و نیز او با سندش از احمد بن محمّد. از محمد بن فضیل, از ابو صباح 
کنانی. از امام صادق علیه السلام در مورد آیه «وَمن کان فقیرا لیا کل بالمعروف» 
ا مکی کاس از کاو مت تقو کد و پا فک ااام وتان 


۱- کافی: ج ۵ ص ۰۱۲۹ ۱. 
۲- کافی» ج ۵ ص ۰ ۳ 
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باشد. اشکالی ندارد که از مال یتیمان به شکلی مناسب استفاده کند و اگر ميزان | 
مال کم باشد. نباید چیزی از آن بردارد." 

۰) عیاشی از عبداه بن اسباط. از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند: شنیدم 
نجده حروری به ابن عباس نامه نوشت و از او در سورد قیم. چنین برسید: جه 
زمانی یتیمی یک یتیم به پایان می‌رسد؟ ابن عباس به او چنین نوشت: نهایت مدت 
زمان بتیمی یک یتیم. رسیدن او به مرحله احتلام است. اما اگر هنوز به رشد عقلی 
نرسیده باشد. باید او را تحت سرپرستی نگاه داشت.' 

فا بونس بن یعقوب نقل می‌کند به ابو عبدالّه عليه السلام گفتم: در آید: «فان 
آنستم مهم رشدا قادقعوأ لیم أَمُوالَُمٍ» [پس اگر در ایشان رشد (فکری) یافتید 
اموالشان را به آنان رد کنید | چه چیزی نشان دهنده په بلوغ رسیدن آنان می‌باشد؟ 
فرمود: توانایی در حفظ کردن مالشان." 

۲ عبدالله بن مغیره از جعفر بن محمد علیه السلام در مورد آیه «فان آنشتم 
منهُم رشدا قادفعواً ایهم أَمرالَهُم» [بس اگر در ایشان رشد (فکری) یافتید اموالشان 
را به آنان رد کنید] تفل میک یمن فرمود: اگر دیدید تاش ال متا 
علبهم السلام هستند. مقاجشان زا بالا یبراید.؟ 

۳ محمد بن مسلم نقل می‌کند که از ایشان در مورد مردی پرسیدم که 
چارپای پسر برادرش رآ که ینیم است, در" خائه دارد. ایا جارپای یتیم را با چارپای 
خود یکی کند؟ فرمود: اگر آبشان می‌دهد و آنان را تیمار سی‌کند و آنها را جسع 
مي‌کند. پس از شیر آن بنوشد. ولی بسیار در دوشیدن شیر تلاش نکند به طوری که 
فرژندان این حبوانات از دوکیدن: هر ایپ ثبیتند: سین موت هرمن کان ا 
لیف ومن کان ثقیرا قیال بالمعروف» [و آن کس که توانگر است باید (از 
گرفتن اجرت سرپرستی) خودداری ورزد و هر کس تهیدست است» بايد مطایق 
عرف (از آن) بخورد.]" 

۴) ابو اسامه از امام صادق عليه السلام در مورد آيه «فلیاکل بالمعروف» 


۱ - کافی. ج 4۵ ص ۰ ج ۵ 
۲- تفسیر غیاشی, ج ۱. e‏ 
۳ - تفسیر عیاشی. ح ۱. ص ۲۴۷ 
OES‏ 
۵- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۴۷ ح ۲۸. 
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نقل می‌کند که ایشان فرمود: مقصود از آیه, کسی است که خود را وقف نگهداری و 
مراقبت از اموال ینیمان کرده است و خود. چشم داشتی از این کار ندارد؛ چنین 
کسی اگر به فکر اصلاح مال یتیبان است. اشکال ندارد که یه شکلی مناسپ از ان 
مال مصرف کند و اگر آن مال کم باشد. نباید چیزی از آن مصرف کند.! 

۵ سماعه از امام صادق عليه السلام يا امام موسی بن جعفر عليه السلام نقل 
می‌کند که از ایشان در مورد آیه «ومن کان غن لیف ومن کان فقیرا لیا کل 
بالمّعروف» [و آن کس که توانگر است باید (از گرفتن اجرت سرپرستی) خودداری 
ورزد و هر کس تهیدست است. باید مطابق عرف (از آن) بضورد] پرسیدم. ایشان 
فرمود: بله, کسی که از اموال یتیمان سرپرستی می کند در حالی که خود بدان 
محتاج است و نیازمند به اموالشان بوده و خود در زمین زراعی انها مشغول به کار 
باشد. باید به میزان نیاز خود از آن اموال مصرف کرده و اسراف نکند و اگر زمین 
زراعی آنان در اندازه‌ای نباشد که او اوضاع خود را بهبود ببخشد. نباید از آن اموال, 
چیزی کم کند ا شاب ای" 

۶ اسحاق بن عمار از ابابصیر و ايا امام مادق علیه السلام در مورد آیه 
«ومن کان عَنیّا لعفف ومن کان فقیزا یل باْبَعرٌوف» [و آن کس که توانگر 
است باید (از گرفتن اجرت سرپرستی) خوددار ی ورزد و هر کس تهیدست است. 
باید مطابق عرف (از آن) بخورد] نق کد چیا فر اوک ند: کسی که کشت و 
زرع و یا جهارپایی که متعلق به یتیم است را سرپرستی کند و خود را وقف آن 
نموده. به گونه‌ای که خود نیز بدان کار مشغول است. باید به شکلی مناسب از آن 
مال استفاده کند. در مورد دینار و درهم‌هایی که در نزد او سپرده شده است» جنین 
حقی E‏ 

۷ زراره از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که از ایشان در مورد آیه «وَمّن 
کان ققیرا فلا کل بامّعروف» [و هر کس تهیدست است. باید مطابق عرف (از آن) 
بخورد] پرسیده شد و ایشان فرمود: کسی که خود را وقف اسوال بتیمان کرده و 
چیزی از آن برای خود برندارد, می‌تواند از اموالشان به شکلی متاسب استفاده کند ؟ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ص ۰۲۳۷ ح .۲٩‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۳۸ ح ۲۰. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۲۳۸ ح ۳۱. 
۴- تفسیر عیاسی. ج ۱ ص ۲۲۸ ح ۳۲. 
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۸ رفاعه از امام صادق عليه السلام در مورد آیه «َلا کل بالمعروف» حنین 
نقل می‌کند: بدرم می‌گفت: این آید. منسوخ کته اش ۱ 

۹ زراره و محمد بن مسلم. از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند که ایشان 
فرمود: اگر کسی با مال یتیمی که در اختیار او قرار داده شده, کار کند به شرط 
ضمانت آن مال. سود آن, مال یتیم خواهد بود. به ایشان گفتیم: این که خداوند در 
این آیه می‌فرماید: «وَمن کان فقیرا فا کل الْمّعروف» به چه معناست؟ فرسود: 
منظور از آن. کسی است که خود را وقف اموال یتیمان کسرده است و از آن سهمی 
برای خود در نظر نمی‌گیرد. چنین فردی مي‌تواند به شکلی مناسب از اموالشان 
استفاده گند" 

۰ ابو على طبرسی نقل می‌کند که در معنی «رشدا» اختلاف نظر بیدا شد و 
وی آن سخنان را مطرح کرد و گفت: احتمال قوی‌تر آن است که منظور از آن, عقل 
و اصلاح مال باشد. گفت این حدیث از امام باقر عليه السلام روایت شده است. 

۲۱ طبرسی در مورد یه «ومن کان ققیر| فا کل بالمعروف» [و هر کنس 
تهیدست است. باید مطابق عراف [ازان) بخورد] می گید معتای آن این است: 
کسی که فقیر است. به اندازه احتیاح و کفایت خود به صورت قرض از مال یتیم 
بردارد و بعدها اگر به مکنتی رسید: بايد آن را به یتیم برگرداند. گفت: این حدیث از 
امام باقر عليه السلام روایتشده مت" 


ال تسیب تا رات اوالدان و الارن و للشتاء صب مار الوالدان و 
الاو بال من أَ کر سب روم (۷), 

[برای مردان از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان (آنان) بر جای گذاشته‌اند. 
سهمی است و برای زنان (نیز) از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان (آنان) بر جای 
گذاشته‌اند. سهمی (خواهد بود)؛ خواه آن (مال) کم باشد یا زیاد. نصیب هر کس. 
مفروض شده است] 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۰۲۴۸ ح ۳۳: 
“٣‏ تسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰ جح ۲ 
۳- مجع البیان» ج و ص ٠‏ 
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۱) علی بن ابراهیم: این آیه به واسطه اة دیگر یعنی «برصیکم الله نی 
آولادکم»_ [خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش می‌کند] منسوخ شده 


ات 


ادا شرسمه أو ا ری والتای و الماک تاره و فلوم 
لوف (۸), 

[و هر گاه خویشاوندان یتیمان و مستمندان در تقسیم (ارث) حاضر شدند. 
(چیزی) از آن را به ایشان ارزانی دارید و با آنان سخنی پسندیده گویید] 

) عیاشی از ابابصیر و او از اباعبداثه عليه السلام فو وه نا «وذا حضر و 
الْقستمة اورا نی ا والصاکین ارزئوه هُم مَنُْ» چنین نقل می‌کند که ایشان 
فرمود: آیه فرائض, آن را منسوخ کرده است." 

۲) در روایت دیگری از ابابصیر آمده ات که از امام صادق عليه السلام در 
مورد یه «وذا < حضر اقسنم أولوا الفریل » وید مو آیشان فرمود: آیه فرائض آن 
ر | نسخ کرده است. " مولف می گوید: ممکن نت33 زوّایت ناسخ و غیرناسخ را با 
یکدیگر جمع کرد؛ بدین صورت که روایت تاس زابر ای ج آفرض بگیریم که وجوب 
بخشش را نسخ می‌کند و روایت غیر ناسخ را بر فرض جایز و مستحب بودن 
بخشش بگیریم و بدین شکل میان دو روایت. منافاتی وجود ندارد و خدا آگاهتر 
ا 

۳) ابوعلی طبرسی می‌گوید: مردم در این آید. دو گونه اختلاف نظر دارند: 
یکی از آنها این است که این آیه. محکم و غیر منسوخ است و این حدیث از امام 
باقر علیه السلام روایت شده است." 


۱- مجمع البیان. ج ۳ ص ۱ 

۲- نساء/ ۰۱۱ 

۳- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص f°‏ 

۴- تفسیر عباشی. ج ۱ ص ۸ ح و 
۵- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۸ ح ۳4۵ 
و مجمع البيان؛ ج ۳ ص وف 
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سو رد 
۴ 1ء 


۴) محمد شیبانی در نهج البیان می‌گوید: گروهی دیگر گفتند: این آیه مسنوخ 
نیست. بلکه به عنوان روزی و نیاز اندک به کسانی که خدا ذکر کرده. داده می‌شود. 
و گفت که اين حدیت از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایت شده 
است. 

مؤلف می گوید: این روایت از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام. 
مؤید این مطلب است که این أيه محکم و غیرمنسوخ می‌باشد و به افراد مذکور در 
ايه به عنوان روزی و نیاز اندک داده می‌شود و روایت ناسخ, وجوب بخشش به 
انها را به واسطه ايه میرات. نسخ می‌کند. 


۱-2 1 ]* 
لین رک من انوم ره فا افو 
لا بیدا( انیب لو آموال نی مب 
سَضاَوْن مر (۱0)» 
[و آنان که اگر فرزندان ناتوان یاز خود بر جای بگذارند. پر (آینده) آنان بیم 
دارند. باید (از ستم پر یتیمان مردم نیز) بترسند. پس بابد از خدا پروا دارند و 


یرام وی 
فیبطونم اراو 


سختی (یجا و) درستگویند * در حقیقت. کسانی که اموال یتیمان را به ستم 
می‌خورند. جز این نیس که آتشی در شکم خود فرو می‌برند و به زودی در آتش 
فروزان در آیند] 

۱) محمد بن یعقوب از تعدادی از یاران ما و آنها از احمد بن محمد. از عتمان 
بن عیسی, از سماعه نقل کرده‌اند که امام صادق عليه السلام فرمودند: خداوند 
تبارک و تعالی دو مجازات را به خورندگان مال يتیم وعده داده است: یکی از آنها 
مجازات آخرت. یعنی جهنم می‌باشد و اما مجازات دنیاء این آیه شریفه است که 
رن «ولیخش الذین و ترکوا من خلفهم دري ضعافا خافوا علَیْهم» یعنی باید 
از ز آن بترسند که کودکانی پس از آنان باقی بمانند و با آنان په مانند برخوردی که با 
این یتیمان داشتند. رفتار شود ' 


۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم و او از پسدرش, از ابن ابی عمیر. از 


۱- کافی» ج ۵ ص ۸ A‏ 
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هشام بن سالم, از عجلان ابی صالح نقل می‌کند که در مورد کسی که مال بتیم را 
می‌خورد از امام صادق عليه السلام پرسیدم و ایشان فررسود: حال او ماننید کسی 
است که خداوند در این آیه شریفه می‌فرماید: «إِن الذين کون آموال الْیامَی نم 
نم أكون فی بطونهم تارا وَسیْصلَوّنَ سعیرا» سپس بدون این که از ابشان سوال 
کنم, چنین ادامه دادند: کک ی ی او ت یا ری 
بگیرد و یا خودش بی‌نیاز شود, خداوند همان گونه که برخورنده مال یتیم, عسذاب 
جهنم را واجب می‌کند. بر او بهشت را واجب می‌گرداند.! 

۳) محمد پن یعقوب از تعدادی از دوستان ما و آنها از سهل بسن زیاد و او از 
احمد بن محمد بن ابی نصر نقل می‌کند که از ابالحسن علیه السلام در مورد مردی 
که مال یتیمانی در دست اوست» پرسیدم و این که به آن مال احتیاج پیدا کرده است 
و از آن برداشته و نیت کرده است که آن را برگرداند. ایشان فرمود: شایسته نیست 
که از این مال بخورد. مگر با میانه روی و اعتدال, و نباید اسراف کند. و اگر نیتش 
این باشد که آن مال را په یتیمان باز نگرداند» پم متزله کسی است که خداوند 
می‌فرماید؛ «ان الذي یأکلون وال تا لت 

۴) محمد بن یمقوب از علی بن محلد. نز چک( از دوستان خود. از آدم بن 
اسحاق, از عبدالرزاق بن مهران. از حسین بن میمون. از محمد بن مسلم از امام باقر 
علیه السلام نقل می‌کند که ایشان فرمود: این ايه در مورد کسی نازل شده که مال 
بتیم را از روی ظلم و ستم بخورد: «إن ال ین ی کلون أموال لیتامّی ظَلْمّا» خورنده 
مال یتیم در روز قیامت. آتش جهنم در شکمش به التهاب درآمده و از دهانش 
خارج می‌شود و همه اهل قیامت می‌فهمند که او خورنده مال تیم است." 

۵ علی بن ابراهیم می‌گوید: پدرم از ابن ابی عمیر, از هشام بن سالم و از امام 
صادق عليه السلام نقل کرده که ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و اله 
فرمود: زمانی که به معراج رفتم» قومی را ديدم که آتش به دهانشان پرتاب شده و 
از پشت آنان خارج می‌شود. گفتم: ای جبرئیل! اینان کیستند؟ فرمود: اینان کسانی 
هستند که مال یتیم را به زور خوردند. 


۱- کافی. ج ۵ ص ۸ 2 . 
۲- کافی؛ ج ۵ ص ۸ ح ۳ 
۳- کافی. ج ۵ ص ۱۲۶ ح ۳. 
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۶) ابن بابویه از علی بن احمد. از محمد بن ابی عبداله» از محمد بن 
اسماعیل , از علی بن عباس از قاسم بن ربیع صحاف» از محمد بن سنان نقل کرده 
که امام رضا عليه السلام در جواب سئوالات وی» به او چنین نوشت: خوردن مال 
یتیم از روی ظلم و ستم» به دلیل مفسده های زیادی, حرام شده است؛ آن مفسده ها 
چنین است: اول این که کسی که به زور. مال ینیم را بخورد, در کشتن او دست 
داشته است؛ جرا که یتیم نیازمند است و قادر به نگهداری و انجام امور خود نیست 
و کسی را ندارد که مانند پدر و مادرش, مراقبت و کفایت از او را بر عهده بگیرد و 
اگر مالش را بخورد. مانند این است که او را به قتل رسانده و یی چیز و ندار کرده 
است. علی رغم ابن که خداوند متعال , چنین کسی را از عداب ترسانده و فرموده 
باقن علیه الملا خداوند. دو مجازات را به خورنده مال یشیم وعسده داده است: 
مجازات در دنیا و در آخرت. در حرام دانستن مال یتیم, فوالدی است. از جمله این 
که یتیم بر روی پای خودش می‌ایستد و مستقل می‌شود و فرزندان کسی که مال 
یتیم را در دست دارد, از عواقب کازهاتی که در حق یتیم انجام می‌دهد, مصون 
می‌مانند و نیز ان شخص از مجازاتی که خداوند وعده ان را داده است. نجات 
می یابد. علاوه بر این که در غیر این صورت, یتیم اکر به مرحله درک و فهم رسید. 
می‌تواند انتقامش را بکیرد و تا زمانی که هر دو بمیرند. کینه و دشمنی و نفرتی در 
میان آنها ایجاد می‌شود." 

۷ عیاشی از عبد الاعلی مولای آل سام نقل می‌کند که امام صادق عليه 
السلام بدون مقدمه فرمود: هر که ظلم و ستم روا دارد. خداوند آن مظلوم را بر او و 
قرزندانش و بر فرزندان فرزندانش چیره و غالب مي‌گرداند. گفت: با خودم گفتم. او 
ظلم می‌کند و مظلوم بر فرزند یا فرزند فرزندش تسلط خواهد یافت؟! و ایشان قبل 
از این که من سخنی بگویم, فرمود: خداوند می‌فرماید: «ولیخش زين لو ترکوأ من 

۸ سماعه از امام صادق عليه السلام با امام موسي بن جعفر عليه السلام تقل 


۱- محمد بن اسماعیل برمکی رازی از علی بن عباس روایت کرده و محمد بن ابی عبدافه 
در جاهای زیادی از او روایت کرده است. به معجم رجال الحديث مراجعه شود؛ ج ۵ ص ۲ 

۲- علل الشرائع, ص ۳۴۹. ح ۱. باب ۲۳۸. 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۰۲۴۹ ۳۷. 
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می‌کند که ایشان فرمود: خداوند. دو مجازات را در مال یتیم قرار داد: یکی از آنها 
مجاژات آخرت است که همان جهنم می‌باشد و دیگری مجازات دنیاست «ولیخش 
اذین لو ترکوا من خلفهم ريد ضعافا خافواً علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا 
سَدیدا» سپس فرمود: منظور این است که خورنده مال یتیم باید از این بترسد که 
فرزندانی از خود باقی بگذارد و با آنها به مانند رفتار او با یتیمان برخورد شود.! 

)٩‏ حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که در کتاب علی بن اہی طالب 
عليه السلام آمده است: کسی که مال یتیم را از روی ظلم و ستم بخضورد. سرانجام 
کار بدش را فرزندان پس از او خواهند چشید و فرمود: این مجازات در دنیاست که 
خداوند نیز می‌فرماید: هولیخش الذین أو ترکوامن خلفهم درد ضعافا خافوا 
عیهم» [و آنان که اگر فرزندان ناتوانی از خود بر جای بگذارند بر (آینده) آنان بیم 
دارند] و در مورد مجازات آخرت نیز می‌فرماید: «إن الذین یأکلون أموال الیتامی 
ظلما نما يأكلون فى بطونهم ناراً و سیصلون سعيرأً»." 

۰ محمد بن مسلم از یکی از دو امام مذکور عليه السلام نقل می‌کند که به 
ایشان گفتم: با چه مقدار از خوردن مال یتیم« تن جهنم بر شخص واجب می‌شود؟ 
فرمود: حتی با دو درهم." 

۱ سماعه از امام صادق عليه السلام يا امام موسی بن جعفر عليه السلام نقل 
می‌کند از ايشان در مورد خورنده مال يت فیک کله این برای او راه توبه نیز 
وجود دارد؟ فرمود: باید آن مال را به صاحبانش بر گرداند جو فرمود: - چراکه 
خداوند می‌فرماید: «ان الْذین کون وال اليَامَى ظَلْمًا اما یاون فى بطونهم 
نارآ سیون مرآ [در حقیقت. کسانی که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند 
جز این نیست که ان در شکم خود فرو می‌برند و به زودی در آتشی فروزان 
در آیند], 

۴ احمد بن محمد نقل می‌کند. از امام موسی بن جعفر علیه السلام در سورد 
مردی پرسیدم که مال یتیمانی در دست اوست و بدان محتاج شده و از آن مال 
برداشته است و خرج خود و همسرش می‌کند و قصد دارد که آن مال را به یتیمان 


إ- تقسیر عیاشی؛ ۱ ص ۹ ۳۸ 
۲ تسر عیاشی» ج ۱ ص ۰۱ ح ۳۹ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۲۴۹ ح ۳۰. 
۴- تفسیر عیاشیء ج ص ۰ ح ۴١‏ 
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بازگرداند؛ آیا او از کسانی است که خداوند می‌فرماید: «إن الذي تاکن اشرال 
ای لہا [در حقیقت کسانی که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند] فرمود: خبر. 
اما شایسته است که تنها با میانه‌روی و بدون اسراف از آن مال بخورد. گفتم: چه 
مقدار از مال یتیم را اگر بخورد و نیت کند که آن را بر نگرداند, به مانند کسی 
می‌شود که در شکمش آتش جهنم را فرو می‌برد؟ فرمود: اگر از طرف خود او و با 
نیت او باشد که آن مال را به ینیمان بازنگرداند. در این صورت. کم و زیاد آن فرقی 
ندارد ! 

۳ زراره و محمد ین مسلم از امام صادق علیه السلام تقل مي‌کنند که ایشان 
فرمود: هر که با مال یتیم کار کرده و در آن ضرر و زیان کند. خود. ضامن آن | 
و سود آن کار برای یتیم می‌باشد. آن دو گفتند به ایشان عرض کردیم: خداوند 
می‌فرماید: «وَمّن کان ثقیرا کل باْمعروف» [و هر کس تهیدست است بايد 
مطابق عرف (از آن) بخورد] فرمود: هر که خود را وقف مال یتیمان کند و جیزی از 
آن سهم خود نگرداند. می‌تواند به,پشکلی مناسب از مالشان استفاده کند.؟ 

۳ عجلان نقل می‌کند به لبم ادق علیهالسلام گفتم: چه کسی مال بتیم را 
می‌خورد! فرمود: کسانی که اواد ار #رصیف آنان می‌فرماید: : «المَ یاکلون نی 
بطونهم ارا وسیصلوان ستعیرا» جر آين نیست که آتشي در شکم خود فرو می‌برند 
و به زودی دز اي فروزا دوَاینک] و"بدون این که از یشان بپرسم فرمود: هر که 
تا پایان مدت یتیمی یک یتیم, نگهداری از او را بر عهده بگیرد و یا یشیم خودش 
بی‌نیاز شود, خداوند. بهشت را بر او واجب می‌گرداند؛ همان طور که جهنم را بر 
تال ی زاس کو 

۵) ابا ابراهیم نقل می‌کند: از ايشان در مورد مردی پرسیدم که مالی را به 
صورت معامله یا قرض از کسی نزد خود داشت و هنوز قرض آن فرد را پرداخت 
نکرده بود که او (طلبکار) از دنیا رفت و یتیمان خردسالی نیز پس از او باقی ماندند 
که این قرض به آنان می‌رسید و او نتوانست قرض آنان را بدهد. آیا او جزو کسانی 
است که مال یتیم را به زور می‌خورند؟ فرمود: ار قصد پرداخت قرضشان را دارد, 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰ ح 53 
۲“ تساه / تل 


۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰ ح وف 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۱« ص ۱ جح رف 
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۶ ابا ابراهیم از احول نقل می‌کند. از موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم: 
کی که ای وا سم وروی فد روات آم وا تذارت زر کان لت که وال 
یتیمان را می‌خورند؟ فرمود: بله." 

۷ عبید بن زراره از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند: از ایشان در مورد 
گناهان کبیره سئوال کردم فرمود: یکی از آنهاء به زور خوردن مال یتسیم است. در 
اين مورد ميان اصحاب ما اختلاف نظر نیست. و الحمدئه. " 

۸) ابی جارود از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: در روز قیامت» مردمانی از قبرهایشان برمی‌خیزند که از دهانشان 
آتش. زبانه می‌کشد. به ايشان گفتند: ای رسول خدا! اینان کیستند؟ فرمسود: «إن 
لین یا کون وال لْیتامَی ظا مایا کلون فی بطونهم تارا وَسیْصلوان معیر»" 
آفر: حقیفت کسائی که امولل یمان را به م می‌غورند جز این هنت که آتفنی در 
شکم خود فرو می‌برند و به زودی در آتشی فروزان درآیند]. 

٩‏ ابا بصیر نقل می‌کند. به اباجعفر علیه السلام عرض کردم: خداوند به شما 
خير دهد. چه عملی بنده را به راحتی وارد جهنم می‌کند! فرمود: هر که درهمی از 
مال یتیم بخورد و ما يتيمانيم.؟ 


دی مبکه انه یأر لک لح .4۱ 

[خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش می کند؛ سهم پسر چون سهم دو 
دختر است] 

۱) علی بن ابراهیم نقل می‌کند که ابا جعفضر علیسه السلام در مورد این أيه 
فرمود: اگر مردی بمیرد و فرزندانی پس از او باقی بمانند, به فرزند پسر دو برابر 
دختر سهم ارت ETE‏ 


۱- تسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۲۵۱ ح ۴۵. 
۲- فسیر عیاشی, ج ۱. ص 2۰۲۵۱ ۳۵. 
۳- تفسبر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۵۱ ح ۳۶ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۵۱ ح ۴۷. 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۲۵۱ ح ۳۸. 
۶- تفسیر قمی: ج ۱ ص f°‏ 
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۲) عیاشی از ابا جمیله مفضل بن صالح و او از بعضی از صحابه و آنها از یکی 
از دو امام بزرگوار علیه السلام نقل می‌کنند که ايشان فرمودند: فاطمه سلام الله علیها 
نزد ابوبکر رفت و سهم ارت خود از پیامبر صلی الله علیه و آله را از او طلب کرد؟ 
ابوبکر گفت؛ کسی از پیامیر خدا ارت نمی‌برد. فاطمه سلام اله علیها فرمود: ایابه 
خدا کفر می‌ورزی و قرآن را تکذیب می‌کنی؟ خداوند می‌فرماید: «یوصیکم الله فی 

ا لین بای ی اال ی کد که ان بن امین یی اتید از باد باق با گنت 
که محمد بن ابی عبداله, از محمد بن اسماعیل, از علی بن عباس, از قاسم بن ربیع 
صحاف, از محمد بن ستان, از امام رضا علیه السلام نقل کرد که برای ایشان نامه‌ای 
نوشته بود و ایشان در پاسخ سئوالاتش چنین نوشت: دلیل این که نصف سهم ارت 
مردان به زنان می‌رسد. این است که اگر زن ازدواج کند. مهریه می‌گیرد واین مرد 
است که باید آن را پرداخت کند و دلیل دیگر اين که زن. جزو اهل بیت مرد است و 
در موقع احتیاج» مرد باید به او خرجی و نفقه بدهد. اما زن نباید خرج مرد را بدهد 
و در موقع احنیاح به او نفقه پرداختِ کید و بدین دلیل, خداوند سهم ارث مردان را 
بیشتر از زنان قرار داد و همجنین ادر این آیه می‌فرماید: «الرجال قواشون علی 
السام بما فضل الله يوضم على بحص و بما أنفقوا ین أنوالهم»"- [مردان سریرست 
زنانند به دلیل آن که همکچ یشان برخی برتری داده و (نیز) به دلیل آن 
که از اموالشان خرج می‌کنند ]. 

۴ ابن بابویه نقل می‌کند که علی بن حاتم از قاسم بن محمد, از حمدان بن 
حسین, از حسین بن ولید. از ابن بکیر. از عبداله بن سنان. از امام صادق عليه 
السلام برای ما نقل کرد که به ایشان گفت: چرا سهم ارث مردان, دو برابر زنان 
است؟ حضرت فرمود: تا آن را مهریه زن قرار دهد." 

۵ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم و از پدرش, از اسماعیل بن مرار از 
یونس بن عبدالرحمن. از امام رضا علیه السلام چنین نقل می‌کند که به ايشان گشتم: 
جانم فدایتان, اگر مردی بمیرد. فرزندان او چه پسر و چه دختر, از لحاظ نسبت و 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۹۱ ص ۱ ج ۳۹ 
۴ فساء/ ۲۲. 
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نزدیکی به او در یک درجه قرار دارند و یکسانند؛ پس جرا فرزندان دختر. نصف 
سهم پسران, ارث مي‌برند در حالی آثان ضعیف‌تر و کم چاره‌تر از مردانشد؟ فرمود: 
برای این خداوند متعال. مردان را یک درجه بر زنان برتری داد که هزینه زنان بر 
عهده مردان است ` 

۶ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از ابن ابی عمیر. از هشام و حماد. از 
احول نقل می‌کنند که ابن ابی عوجاء به من گفت: زن بیچاره و ناتوانی که تتها یک 
سهم می‌برد چه بايد بکند در حالی که مرد دو سهم می‌برد؟ گفت: چند نفر از 
صحابه ما از امام صادق علیه السلام در این باره چنین نقل می‌کردند که ایشان 
فرمود: وظیفه جهاد و نفقه و دیه بر عهده زن نیست و این‌ها بر عهده مرد می باشد و 
بدین دلیل است که زن یک سهم و مرد دو سهم می‌برد." 

۷) محمد بن یعقوب از احمد بن محمد, از علی بن حسین, از على بن اسباط؛ 
از حسن ین علی, از عبد الملک یدر. از حمزة بن حمران نقل مي‌کند که به امام 
صادق عليه السلام گفتم: چه کسی از رسول خدا صلی الله عليه و أله ارت برد؟ 
فرمود: فاطمه سلام الله علیها کالا و انانیه"خانه وه آن چه را که از آن پسامبر 
صلی الله علیه و آله بود به ارث برد." 

۸ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. ار پدرش از ابن ابی عمیرء از جمییل 
بن دراج» از زراره. از امام باقر عليه السلا تقل می‌کند که ایشان فرمود: على عليه 
السلام علم رسول خدا صلی الله علیه و آله و فاطمه سلام الله علیها آن چه از پیامبر 
صلی اله علیه و آله باقی مانده بود را به ارث بردند." 


«... ان کی اء َون این فن تا مارا ونکت واج اضف و 
لابه لڪل واجي منهکاالغدس جنر[ نکن له وآ ینکن له ول وره 


م 


و ماکان !ولا مه الشدس من تس ویو ميا دنن 
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[و اگر (همه ورثه) دختر (و) از دو تن بیشتر باشند, سهم آنان دو سوم ماترک 
است و اگر (دختری که ارث می‌برد) یکی باشد نیمی از میراث از آن اوست و 
برای هر یک از پدر و مادر وی (-متوفی) یک ششم از ماترک (مقرر شده) است. 
این در صورتی است که (متوفی) فرزندی داشته باشد. ولی اگر فرزندی تداشته 
باشد و (تنها) پدر و مادرش از او ارث برند. برای مادرش یک سوم است (و بقیه 
را پدر می‌برد) و اگر او برادرانی داشته شته باشد. مادرش یک ششم می‌برد؛ (البته همه 
اینها) پس از انجام وصیتی است که او بدان سفارش کرده یا دینی (که باید استثنا 
شود).] 

۱ شیخ در کتاب تهدیب با سند خود از حسن بن محمد بن سماعه. از حسن 
بن محبوب. از حماد ذی ناب. از ابا بصیر. از امام صادق عليه السلام در مورد 
E O O OPT‏ 
ایشان فرمود: «پدر یک ششم و بقیه از آن دو دختر می‌باشد» و ادامه داد: «اگر 
چند دختر و دو پسر نیز پس از خود باقی بگذارد. چیزی از سهم یک ششم پدر کم 
نمی‌شود». گفتم: اگر چند دخترو دو بسر و یک مادر پس از او باقی بمانشد چه؟ 
فرمود: «سهم مادر. یک ششم و بقیه بین صورت تقسیم می‌شود که به پسر دو 
برابر سهم دختر ارت می‌رسد».! 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیع از پدرش از ابن ابی عمیر. و محمد بن 
عیسی بن عبید. از يونس بن عبدالرحمن, از صفوان یا عمر بن اذینه. از محمد بن 
مسلم. چنین نقل می‌کند که امام باقر علیه السلام, کتاب فرائض را که به املاء رسول 
خدا صلی اله علیه و اله و دست خط علی علیه السلام است. برای من خواند و در 
آن دیدم که چنین توشته است:مردی که برد و دختر و ماذرش از ار بای پاد 
برای دختر نصف است. یعنی سه سهم و برای مادر» یک ششم | ست» یعنی یک 
سهم؛ یعنی مال به چهار سهم تقسیم می‌شود: بخشی که شامل سه سهم باشد از آن 
دختر است و بخشی که شامل یک سهم است از مادر است. گفت: همچنین دیدم که 

در آن کتاب نوشته است: مردی که یک دختر و پدرش پس از او باقی بمانند. نصف 
ارت که سه سهم می‌باشد از آن دختر و یک ششم» سهم پدر می‌باشد؛ یعنی کل مال 
به چهار سهم تقسیم می‌شود. بخشی شامل سه سهم از آن دختر و بخش یک سهم 
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از ان رز ات 

محمد گفت: همچنین در آن کتاب خواندم: مردی که پدر و مادر. و یک دختر 
پس از او باقی بمانند. دختر, نصف ارت که سه سهم است را به ارث مي‌برد و پدر و 
مادر هر یک, یک ششم آن را. مال به پنج سهم تقسیم می‌شود: بخشی که شامل سه 
سهم است از ان دختر و بخشی که شامل دو سهم است از ان پدر و مادر است. 

ملف می گوید: مفهوم آن آیه این است که اگر مردی بمیرد و یک دختر و یک 
پدر یا مادر بس از او باقی بمانند. واجب ان است که دختر. نصف ان ارث و بکسی 
از پدر یا مادر, یک ششم آن را به ارث ببرند و بقیه آن به دختر و یکی از والدین 
به صورت یک چهارم می‌رسد و واجب آن است که ارث را به شش قسمت تقسیم 
کنند که دختر» نصف؛ یعنی سه سهم و یکی از پدر و مادر یک سهم مصادل یک 
ششم آن را به ارث می‌برند و دو سهم باقی می‌ماند که به دختر و به یکی از پدر یا 
مادر می‌رسد. بدین ترتیب» نصف ارث که سه سهم بود از آن دختر می‌باشد. با این 
وجود. سه چهارم ارث به او رسیده و سهم پدر یا مادر که یک ششم بود, به هر 
کدام یک چهارم, ارث رسیده است و دختز پس از"دریافت ارت, سه چهارم کل مال 
را داراست و یکی از پدر یا مادر. یک لجهارلتان را بم دست آورده است. و این امر 
واجب» موقع پرداخت به صورت کسر تقسیم مَی‌شود و با تقسیم شدن ارث به 
دوازده سهم, این امر درست است؛ جرا که دجت شش ستهم و یکی از پدر یا مسادر. 
دو سهم به ارث می‌برند که با این وجود. چهار سهم باقی می‌ماند که سه تای آن از 
آن دختر است و یکی از پدر یا مادر, یک سهم به ارث مسی‌برند و بدین ترتیب» 
دختر نه سهم از دوازده سهم که همان سه چهارم است و یکی از پدر یا مادر. سه 
تا از دوازده سهم که همان یک چهارم است را به ارث می‌برند. 

اگر مردی بمیرد و یک دختر و پدر و مادر پس از او باقی بمانشد. واجسب آن 
است که ارت را به شش قسمت تقسیم کنند که یسک سهم برای رد آن به دختر 
خواهد بود و پدر و مادر یک پنجم دريافت می‌کنند؛ ولی شش سهم» موقع پرداخت. 
همان طور که دیدید به صورت کسر تقسیم می‌شود. و صحیح آن است که ارث را 
به سی قسمت تقسیم کنند و نصف آن که پانزده سهم است به دختر می‌رسد و دو 
ششم آن که ده سهم است از آن پدر و مادر می‌باشد و بدین ترتیب, پنج سهم باقی 
می‌ماند که دختر. سه تای آن را و هر یک از پدر و مادر. یک سهم از ان را به ارث 
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می‌برند و بدین ترتیب دختره سه پنجم مال را دریافت کرده و هر یک از پدر و مادر 
یک پنجم مال را به دست می‌آورند. اگر پس از فوت مسردی, دو دختر و یکی از 
پدر یا مادر باقی بمانند. واجب آن است که ارث به شش قسمت تقسیم شود و دو 
دختر دو سوم و یکی از پدر یا مادر. یک ششم دریافت می‌کنند و یکی باقی 
می ماند که به دو دختر داده می‌شود و به یکی از پدر و مادر یک پنجم می‌رسد که 
مي‌توان آن را به سی قسمت تقسیم کرد: دو سوم آن مساوی بيست سهم و یک 
ششم آن پنج سهم می‌شود و پنج سهم برای پرداخت باقی می‌ماند که چهار تا از 
آن دو دختر و یکی از آن سهم پدر و یا مادر سی‌شود و بدین ترتسب دو دختر 
ببست و چهار سهم و یکی از پدر یا مادر. شش سهم را به ارث برده‌اند. 

۳) محمد بن یعقوب از تعدادی از اصحاب, از سهل بن زیاد. از ابن محبوب. از 
تعدادی از دوستان ماء از احمد بن محمد. از علی بن ابراهیم و همه آنها از پدرش, 
از ابن محبوب. از علی بن رئاب. از ایی ایوب خزار. از زراره, از امام باقر عليه 
السلام نقل می‌کند که از وی راجع به مردی که بمیرد و پدر و مادرش پس از او 
باقی بمانند. پرسید و ایشان فزمود؛ پدردو سهم و مادر یک سهم به ار ۳ 

۴) محمد بن یعقوب از على بن ابراهیم. از پدرش و از ابن ابی عمیر و محمد 
بن عیسی و همه آنها از یونس, ار غمر بن اذینه چنین نقل می‌کنند که به زراره گفتم: 
مردم مسائلی در مورد واجبات را از امام حادق علیه السلام و پدرش صلوات اله 
علیه نقل می‌کتند که آن را برای تو مطرح می‌کنم و هر کدام از آنها که باطل است. 
بگو این باطل است و هر کدام که حق است. بگو حق است و آن را جایی نقل نکن 
و ساکت باش. به او گفتم: مردی از این دو بزرگوار عليه السلام نقل می‌کند که آنها 
فرمودند: کسی که بمیرد. پدر و مادر و برادران مادری‌اش پس از او ارئی نمی‌برند. 
زراره گفت: به خدا قسم که این باطل است. من تو را از موضوعی آگاه می‌سازم. 
چیزی برایت روایت نمی‌کنم. به خدا قسم که عین حقیقت است: مرد اگر بمیسرد و 
پدر و مادرش پس از او باقی بمانند. مادر یک سوم و پدر دو سوم سهم. ارث 
می‌برند که در قرآن نیز موجود است و اگر برادرانی نیز داشته باشند؛ یعضی متوفی 
برادرانی از طرف پدر یا مادر داشته باشد. مادر یک ششم و پدر پنج ششم به ارث 
می‌برند و این سهم ارث بیشتر برای پدر به خاطر تأمین مخارج زندگی است و اما 
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برادران مادری از پدر نیستند و مانع از رسیدن سهم یک سوم مادر به او نمی‌شوند و 
ارث نمی‌برند و اگر کسی بمیرد و مادر و برادران و خواهران از پدر و مادر و 
پرادران و خواهرانی از پدر و برادران و خواهرانی از مادر. پس از او باقی بماننند و 
پدر او نیز زئده نباشد. آنها ارثئی نمی‌برند و مانع از رسیدن سهم ارث مادر به او 
نمی‌شوند. چرا که کلاله را به ارث نمی‌برد.! 

۵ همجنین محمد بن یعقوب از على بن ابراهیم. و او از پدرش و او از ابن ایی 
عمیر. و او از سعد بن ابی خلف. و او از ابی عباس, و از امام صادق عليه السلام 
نقل می‌کند: اگر میت, دو برادر داشته باشد. آنها مانع از سهم ارث یک سوم مادر به 
او می‌شوند و اگر تنها یک برادر داشته باشد. مانع نمی‌شوند و اگر چهار خواهر 
داشته باشد. مادر به سهم یک سوم خود نمی‌رسد, چرا که انها به مانند دو برادرند و 
اگر سه خواهر باشند, مانع سهم ارث مادر نمی‌شوند." 

۶ محمد بن یعقوب از ابی علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار, از صفوان بن 
یحبی, از ابی ایوب خزاز, از محمد بن مسلم. از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند 
که ایشان فرمود: میت اگر دو برادر یا چهاز خواهر داشته باشد, مادر او به سهم یک 
سوم خود می‌رسد. " 

۷) او از تعدادی از اصحاب و انها از احقدآین محمد بن عیسی, از حسین بن 
سعید. از عبدالله بن بحر از حریز, از زژازه نقل کرّده که اما صادق عليه السلام به 
من فرمود: ای زراره! نظر تو راجع به ارث سردی که پدر و مادر و برادران 
مادری‌اش پس از مرگ او باقی بمانند. چیست؟ زراره گفت به ایشان گفتم: به مادر. 
یک ششم ارث و بقیه به پدر می‌رسد. فرمود: از کجا این را گفتی؟ گفتم: شنیدم که 
خداوند عز و جل در قرآن می‌فرماید : «قٍن کان له إِخوه قلامّه السْدُس» [و اگر او 
برادرانی داشته باشد, مادرش یک ششم می‌برد] ايشان په من فرمودند: وای بر تو 
ای زراره! آنان برادران از طرف پدرند و اگر برادران از طرف مادر باشند. مانع 
رسیدن سهم یک سوم به مادر نمی‌شوند." 

۸) شیخ در تهذیب با سندش از حسن بن محمد بن سماعه و او از مردی و آن 


۱- کافی. ج ۷ ص ۱ ح ۹ پاب ۵ 
۲- کافی» ج ¥ ص ۲ح 5 
۳- کافی» ج ۷ ص‌ ۲ح . 
۴- کافی؛ ج ¥« ص 4۲ a‏ ¥ 


5۵۲۵۱۱20-0 00 


مرد از عبدالله بن وضاح . از ابابصیر از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که ایشان 
در مورد زنی که بمیرد و شوهر و مادر و پدر و برادرانش پس از او باقی بمانند» 
چنین فرمود: اگر ارث را به شش سهم تفسیم کنیم. شوهر نصف ارث یعنی سه سهم 
می‌برد و پدر یک سوم ارث که دو سهم است و مادر یک ششم که یک سهم است 
را به ارث می‌برند و برادران سهمی نمی‌برند تا از سهم مادر بکاهند یا بر سهم پدر 
بیافزایند. خداوند متعال در فرآن می‌فرماید:«قٍن کان له إو لاه السدس»" [و 
اگر او برادرانی داشته باشد. مادرش یک ششم می‌برد]. " 

)٩‏ شیخ با سندش از علی ین ابراهیم» از پدرش از نوفلی, از سکونی؛ از اسو 
عبداه علیه السلام نقل می‌کند که ايشان فرمود: اولین چیزی که از مال مرده خرج 
می‌شود برای کفن. سپس بدهی و سپس وصیت و پس از آن برای ارث است." 

۰ ابن بابویه در کتاب الفقیه با سندش از عاصم بن حمید, از محمد بسن 
قیس. از امام باقر عليه السلام نقل می‌کند که امیرالمومنین عليه السلام می‌فرماید: 
اول بدهی پیش از وصیت و بعد از بدهی, نوبت وصیت است و پس از آن ارث, بعد 
از وصیت است. مهم ترین قاض تیم خداوند است. " 

۱ عیاشی از سالم اشل تقل می‌کند که از امام باقر عليه السلام شنیدم که 
فرمود: خداوند متعال, پدر و ماد را در همه وارثان وارد کرده و سهم یک ششم ۱ 
از انان کم نکرده است؛ 

۲ بکیر ب بن اعین از امام ی ی رت فرزندان و برادران, 
کنا ا که هم ان تیاه و که زک 

۳ ابی عباس می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: یک 
برادر و یک خواهر از یک سوم, محروم نمی‌شوند, مگر این که دو برادر یا ییک 
برادر و دو خواهر باشند. خداوند متعال می‌فرماید: «قإن گان لَه اوقم 


۰ عبداقه بن وضاح ابو محمد. کوفی, مورد اعتماد. از موالی, مدت زیادی همراه ایا بصیر 
رس بو تا ویو موی اه ی 29 که بیشتر 
N 1‏ 
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السُدس» [و اگر او برادرانی داشته باشد. مادرش یک ششم می‌برد]. 

۴ فضل بن عبدالملک نقل می‌کند که از امام صادق عليه السلام در مورد 
سهم مادر و دو خواهر پرسیدم و ایشان فرمود: یک سوم است. جرا که خداوند 
می‌فرماید: «فٍَن کان له إو قلاشه السُدس» (اگر برادرانی داشته باشد) و 
نمی‌فرماید: اگر خواهرانی داشته باشد.۲ 

۵ زراره از امام باقر عليه السلام در مورد آیه: «فاٍن كان له اخوة لاه 
الساس» [و اگر او برادرانی داشته باشد مادرش یک ششم می‌برد] پرسید و ابشان 
فرمود: یعنی برادران از پدر و مادر یا تنها برادران از طرف پدر." 

۶ محمد بن قیس تقل می‌کند که از امام باقر علیه السلام شنیدم که در مورد 
بدهی و وصیت چنین می‌فرماید: بدهی, قبل از وصیت و وصیت. پس از بدهی و 
سېس ارث می‌باشد و وصیتی برای وارث نمی باشد.؟ 


.. ولا گنرون فرب رید نی ان إن نکن علا 
تحبا(۱۱): 

[شما نمی‌دانید پدران و فرزندانتان کیک چراق شما سودمندترند. (ایسن) 
فرضی است از جانب خدا زیرا خداوید» ذاثای عکیماست] 

۱) محمد بن یعقوب از تعدادی از اصحاب و انها از احمد بن محمد بن خالد, 
از محمد بن اسماعیل بن بزیع, از ابراهیم بن مهزم؛ از ابراهیم کرخی, از فرد مورد 
اطمینانی از دوستان برای ما نقل کرد که در مدینه, ازدواج کردم و ابا ذاق علیه 
السلاع به من فرمود: اوضاع زندگی‌ات چگونه است؟ گفتم: هر خوبی که در زنی 
باشد, من در این زن دیده‌ام؛ ولی او به من خیانت کرده است. فرمود: چه خیانتی؟ 
گفتم: دختر, زاییده است. ایشان فرمود: بدین دلیل از او تاراضی هستی؟ خداوند 
بلند مرتبه می‌فرماید: «ابا کم وآبناژ گم لا درون هم آفرب کم فْها»" [شما نمی 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲ مج ۵۱ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج 1 ص ۲ ح ۵۲ 
۳- تفسیر عباشی» ج ۱ ص ۲ ج ۵۲ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱۰ ص ۰۲۵۲ ح ۵۴۲ 
۵- کافی: ج ۶ ص ۲ ح !. 
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دانید پدران و فرزندانتان کدام یک برای شما سودمندترند.] 


وڪم یش مارد َو ِن لر ڪن فن ولد نکن هن وان نم 
ار عم ِن بعل وَصِيّوصِينَ با َد و ای بان ربن كم 
رش و ءبع صوصو باأودن..(1). 

[و لیمی از میراث همسرانتان از آن شما (شوهران) است. اگر آنان فرزندی 
نداشته باشند و اگر فرزندی داشته باشند. یک چهارم ماترک آنان از آن شماست؛ 
(البته) پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده‌اند یا دینی (که باید استثنا شود) 
و یک چهارم از میراث شما برای آنان است. اگر شما فرزندی نداشته باشید و اگر 
فرزندی داشته باشید. یک هشتم برای میراث شما از ایشان خواهد بود؛ (البته! پس 
از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده‌اید یا دبنی (که باید استثنا شود)] 

۱ شیخ در کتاب تهدیب باسند خود از احمد بن محمد. از محسن بن احمد, 
از ابان بن عشمان, از اسماعیل جعفی, از ابا جعفر امام صادق عليه السلام در مورد 
سهم ارث شوهر و پدر و مادز سوال کرد و ایشان فرمود: «به شوهر, نصف ارث و 
به مادر یک سوم و بقیه_ان,به پدر مي‌رسد» و در مورد سهم ارت زن و پدر و مادر 
سئوال کرد و ایشان پاسخ داد: به زن یک جهارم و به مادر یک سوم و بقیه به پدر 
ا 

۲) شیخ با سند خود از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیرء از جمیل 
بن دراج» از اسماعیل بن عبدالرحمن جعفی, از امام باقر عليه السلام در مورد سهم 
ارت شوهر و پدر و مادر پرسید و ایشان پاسخ داد: به شوهر» نصف ارت و به مادر 
بک سوم و بقیه آن به پدر می‌رسد.' 

۳ شیخ با سند خود از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر و محمد بن 
عبسی بن یونس و همه آنها از عمر بن اذینه» از محمد بن مسلم, از امام باقر عليه 
السلام تقل می‌کند که کتاب فراتض را که به املاء رسول خدا صلی ال علیه و آله و 
دست خط علی علیه السلام بود. در حضور ایشان می‌خواندم و در آن چنین نوشته 


۱- تهذیب. ج ٩.ص Af‏ 
۲- تهدیب» ج ٩‏ ص ۴ + ح ۰۹ 
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بود: زنی که بمیرد و شوهر و پدر و مادرش پس از او باقی بمانند. به شوهر, نصسف 
ارث که سه سهم است و به مادر یک سوم کامل که همان دو سهم است و به پدر 
یک شم که یک سهم است» می‌رسد. 

۴ عیاشی از سالم اشل نقل می‌کند که شنیدم امام باقر علیه السلام می‌گفت: 
خداوند. شوهر و زن را در همه ارت‌ها وارد کرده است و از سهم یک چهارم و یک 
هشتم آنان نکاسته است." 

۵) بکیر از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که ايشان فرمود: اگر ارث یک 
زن به شوهر و پدر و مادر و فرزندان دختر و پسرش برسد. سهم شوهر یک چهارم 
است که در کتاب خدا امده است و به پدر و مادر, دو ششم و بقیه ان بر اساس 
قاعده مرد تو پرآی نزو سین بر و 

۶ شیخ در کتاب تهذیب با سندش از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی 
عمیر و محمد بن عیسی و یونس و همه آنها از عمر بن اذینه نقل می‌کنند که او 
گفت: به زراره گفتم: شنیدم که محمد بن مسلم و,یکیر از امام باقر عليه السلام در 
مورد سهم الارث شوهر و پدر و مادر و یکت دختر پرمیدند و ایشان پاسخ داد: به 
شوهر, یک چهارم ارث؛ یعنی سه سهم از دوازده سهم می‌رسد و به پدر و مادر یک 
ششم؛ یعنی چهار سهم از دوازده سهم و بقیه که بنج سهم است به دختر می‌رسد؛ 
چرا که اگر فرزند پسر بود نیز پنج سهم از دوازده سهم کد همان پنج سهم است. به 
او می رسید. اگر دو دختر بودند نیز, پنج سهم از دوازده سهم را داشستند؛ زیرااگر 
پسر بودند. به آنان چیزی غیر از آن چه باقی ماند. یعنی پنج سهم » نمی‌رسید. 

وی نقل می‌کند که زراره گفت: این همان حق است» اگر بخواهی سرپرستی را 
به کناری بگذاری و ارث را از سرپرستی جدا کنی. پس تردیدی نیست که کاهش و 
نقصان برای کسانی است که از سوی پسر و خواهرانی از طرف پدر و مادر. زیادت 
دارند؛ اما همسر و پرادران از طرف مادر نمی‌توانند آن چه را که خداوند تسین کرده 
است. بکاهند * 


۷) او با سند خود از احمد بن محمد. و از ابن رئاب. از علاء بن رزین, از 


۱- تهذیب. ج ٩.ص‏ ۰۲۸۲ ح ۱۰۳۰. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ص ۰۲۵۲ ح ۵۶. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۵۲ ح ۵۷ 
۴- تهذیب, ج ٩‏ ص 2۰۲۸۸ ۱۰۴۰. 
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مخ یی نسل از امام ناف عليه السا تقل می‌کند که اھان در سورد ژنی کنه 
درگذشته و ارت او به شوهر و پدر و مادر و دخترش می‌رسد, چنین فرمود: به 
شوهر. یک چهارم ارت که سه سهم از دوازده سهم است. می‌رسد و به بدر و مادر, 
هر یک, یک ششم که دو سهم از دوازده سهم می‌شود. مي رسد و بقیه که بنج سهم 
است به دختر می‌رسد؛ چرا که اگر فرزند پسر بود. بیشتر از پنج سهم از دوازده تا 
به او نمی‌رسید؛ جرا که از سهم یک ششم پدر و مادر و یک چهارم شوهر. هیچ 
چیزی کم نمی‌شود.! 

۸ او با سند خود از حسن بن محمد بن سماعه» تقل می‌کند که صفوان, کتابی 
از موسی بن بکر را به من داد و به من گفت: این شنیده‌های من از موسی بن بکر 
است و آن را در نزد او خوانده‌ام و در آن آمده بود که موسی بن بکر. از علی بن 
سعید. از زراره نقل کرده است که در این موضوع: اختلاف نظری بین اصحاب ما 
وجود ندارد. از امام صادق عليه السلام و امام باقر عليه السلاع در مورد زنی که 
پس از او شوهر و مادر و دو دخترش باقی بمانند. سئوال شد و ایشان پاسخ داد: به 
شوهر, یک چهارم و به ملد یکشم و بقیه به دو دختر سی‌رسد و اگر آن دو 
دختر, پسر نیز بودند. باز هم بقیة سهم به آنها می‌رسید. اما اگر به جای شوهر. زن 
قرار داشت» به سهم او چیزی آصتافه نمی‌شد. اگر مرده بس از خود. مادر و پدر یا 
زن و دختری باقی بگذارگا راچب آن ات که ارث به بیست و چهار قسمت. تقسیم 
شود و به زن. یک هشتم که سه سهم از بيست و چهار سهم است؛ به پدر با مادر 
یک ششم که چهار سهم است و به دختر, نصف ارث که دوازده سهم است. می‌رسد 
و بقیه آن که پنج سهم است به سهم‌های دختر و هر یک از پدر و مادر به نسبت 
سهم‌هایشان, آفز وده می‌شود و آين بقیه سهم به زن نمی رسد. اگر ارث به پدر و مادر 
و زن و دختر برسد. بار دیگر از بيست و چهار سهم. به پدر و مادر دو ششم که 
هشت سهم است؛ یعنی هر یک چهار سهم و په زن یک هشتم که سه سهم است و 
به دختر, نصف ارت که دوازده سهم است. می‌رسد و بقیه که یک سهم می‌باشد به 
دختر و پدر و مادر به نسبت سهم‌هایشان می‌رسد و به زن چیزی تعلق نمی‌گیرد. 

اگر زنی بمیرد و پدر و شوهر و دختری از او ارث ببرند. پدر دو سهم از 
دوازده سهم که یک ششم است و شوهر که سه سهم از دوازده تاست و دختره نصف 


۱- تهذیب. ج ۹ ص ۸ جح ۱۰۴۰ 
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ارث که شش سهم از دوازده تاست را به ارث می‌برند و بقیه ارث که تنها یک سهم 
است به دختر و پدر به لسبت سهم‌هایشان می‌رسد و چیزی به شوهر تعلق 
نمی‌کیرد. همه کسانی که فرزند دارند. به همراه پدر و مادر و شوهر و زن, ارث 
می‌برند و اگر دارای فرزند نبوده, اما نوه داشته باشند, چه پسر و چه دختر به مانند 
فرزند خودشان محسوب مي‌شوند. فرزندان پسران به مانند پسران, ارث پسر را برده 
و فرزندان دختران به مانند دختران, ارث دختر را می‌برند و به سهم پدر و مادر و 
زن و شوهر چیزی اضافه نمی‌شود و اگر فرزندان نوه‌ها يا دو پشت و یا سه پشست. 
بعد از آنها باشند. نیز همانند فرزند از صلب پدر. ارث می‌برند و همان متصی که 
فرزندان از صلب برای ارث ایجاد می‌کنند را سبب می‌شوند.! 


.. وان کان بل ور ت کهآ ار وم آزاخث لڪل واجد نها 
دنس کن فو کت ین کل نیم راء في الب ینبم وی نوعی بآ تن 
عرص بو انه عل حلم(۱۳) 

[و اگر مرد یا زنی که از او ارث می‌برند کلاله (جبی‌فرزند و بی‌پدر و مادر) 
رای او زد هی باو ی ا هت کار آ وهی بی فف 
(ماترک) است و اگر آنان بیش از این باشند دز یتک سوم (ماترک) مشارکت 
دارند؛ (البته) پس از انجام وصیتی که بدان سفارش شده یا دینی که (باید استثنا 
شرد. به شرط آن که از این طریق) زیانی (به ورئه) نرساند. این است سفارش خدا 
و خداست که دانای بردبار است] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم. از پدرش, از ابن ابی عمیر» و محمد 
بن عیسی و هر دوی آنها از يونس از عمر بن آذینه از بکیر بن اعين نقل می‌کند که 
به امام صادق عليه السلام عرض کردم: زنی که پس از مرگ او شوهر و برادران از 
طرف مادرش و برادران و خواهران از طرف پدرش باقی بماتند. سهم ارث آنان 
کت فرمود: به شوهر. نصف آن که سه سهم است و به برادران از طرف 
مادر چه پسر و چه دختر به طور یکسان. یک سوم و بقیسه سهم به برادران و 


إ- تهدیب» ج ٩‏ ص ۸ ج 1° 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


5 کڪ 


خواهران از طرف پدر, به پسر دو برابر دختر می‌رسد ؛ چرا که سهم‌ها کم نمی‌شود. 
اما سهم شوهر از نصف ارث و سهم برادران از طرف موز رها ی ارت کم 
ت د جیار می‌فرماید: «قٍن کانواً آکثر من لک فم شرکاء فی الثلث» [و 
اگر آنان پیش از این باشند وی اه (ماترک) مشارکت دارند] و اگر تنھا یک 
خواهر داشته باشد. سهم او یک ششم است؛ چرا که خداوند در این آیه می‌فرماید: 
دون ان رجل يورت كَلالة ونر رکه أ أو أَخت لكل واجد مها سس 
ان کنو کر من لک قَهُم شاه فی الث» [ إو اهر مرد با زنی که از او ارث 
می‌برند کلاله (عبی فرزند و بی‌بدر و مادر) باشد و برای او برادر با خواهری باشد, 
پس برای هر یک از آن دو یک ششم ( (ماترک) است و اگر آنان بیش از این باشسند 
در یک سوم (ماترک) مشارکت دارند] ] و منظور | أن توا ادان و ام ان 
از طرف مادر می‌باشند و در آخر سوره نساء آسده است: «بُسْتَفتوتک قل له 
یک فی کل إن ا رو علک یس له ولد وله أَخْت» یعنی خواهر از طرف پدر 
و مادر و خواهر از طرف پدر «فلها نطف ما ترک وهی رها ان مین لها ود 
فان کانتا ائنتن» [از تو (دز بازه گلائة) فتوا می‌طلبند. یگ : خدا در بان لاه را 
می‌دهد؛ اگر مردی بمیرط و خر نی پداشته باشد و خواهري داشته باشد. نصف 
میرات از آن اوسترورآن (مرد تیز) از او ارث می‌یرد. اگر یرای او (حضواهر) 
فرزندی نباشد. پس اکر ارت فقظ) دو خواقر باشند. دو سوم میراث, برای آن دو 
است و اگر (جند) خواهر و برادرند. پس نصیب مرد مانند نصیب دو زن است؛ خدا 
برای شما توضیح می‌دهد تا مبادا گمراه شوید و خداوند به هر چیزی داناست] و 
انان کسانی هستند که سهم ارت انان و فرزندانشان کم و زیاد می‌شود. 
اگر ارت زتی به شوهر و برادران از طرف مادر و دو خواهر از طرف پدرش 
سد. سهم شوهر. نصف ارث که سه سهم است. می‌باشد و به برادران از طرف مادر 
دو سهم و بقیه سهم به خواهران از طرف پدر می‌رسد و اگر یک خواهر از طرف 
پدر داشته باشد. باز هم بقیه سهم به او می‌رسد و دو خواهر از طرف بدر, اگر برادر 
بودند. باز هم به سهم ارت آنان چیزی اضافه نمی‌شد و اگر تنها یک خواهر باشد و 
یا به جای او یک برادر باشد. چیزی از آن چه که باقی مانده, بر سهم آنان افزوده 
نمی‌شود و به خواهران و نیز فرزند مذکر, چیزی اضافه نمی‌شود. 
۲) محمد بن یعقوب از تعدادی از یاران ماء از سهل بن زیاد و محمد بن یحیی, 
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از احمد بن محمد و همه آنها از ابن محبوب. از علاء بن رزین و ابی ايوب و عبدالله 
۱ ۱ 
کردم, در مورد زنی که بمیرد و پس از او» شوهر و برادران از طرف مادر و برادران 
و خواهران از طرف پدرش باقی بمانند. چه حکمی وجود دارد؟ ایشان فرمود: 
نصف ارث که سه سهم است به شوهرء و به برادران از طرف مادر, یک سوم که دو 
سهم است, می رسد و میان خواهر و برادر در این زمینه فرقی نیست و بقیه سهم به 
برادران و خواهران از طرف پدر» بدین صورت می‌رسد که برادران؛ دو برابر 
خواهران. سهم می‌برند؛ چرا که به سهم‌ها چیزی افزوده نمی‌شود و از نصف سهم 
شوهر و یک سوم سهم برادران از طرف مادر. چیزی کم نمی‌شود و خداوند عز و 
جل در این باره می‌فرماید: «فاٍن کانوا کر من لک فم شرگاء فی الثلث» [و اگر 
آنان بیش از این باشند در یک سوم (باری) تا کی ان ناگ تب ار اد 
طرف مادر داشته باشد. سهم او یک ششم است و خداوند در این باره کک 
وان گنر رت لآ ار و آخ أو أخت فلکل واحد ما السْدُس» 
[و [و اگر مرد یا زنی که از او ارث می‌برند کلاله(شز‌گیزند و بی‌پدر و مادر) باشد و 
برای او برادر یا خواهری باشد پس برائ هر یک از آق دو یک ششم) ماترک 
است] که منظور از آن مخصوصا برادران و خواقران از طرف مادر فی بادا ودر 
ام یو ره شاه اه انت «یستفتونک قل ال کم فی الْکلالة إن ارۇ هلک 
لس له ون وله أَخت» [از تو (در باره کلاله) فتوا می‌طلبند بگو خدا در باره کلاله 
فتوا می‌دهد اگر مردی بمیرد و فرزندی نداشته باشد و خواهری داشته باشد] منظور 
از آن خواهر از طرف پدر و مادر و یا خواهر از طرف مادر مي‌باشد. «لهّا ضف 
ما ترک وو برئهاً إن مین لها ولد فان كانتا تین فا الان مما ترک وان 
کارا او زجلا وتستاء للذگر مثل حظ الأتیْن»" [تصف اا تنیز 

آن (مرد ثیز) از او ارث مسی‌بسرد» اگنر بسرای او (صضواهر) فرزندی باق پس 
اگر(ورثه. فقط) دو خواهر باشند, دو سوم میراث برای أن دو است و اگر (چند) 
خواهر و برادرند» پس نصیب مرد, ماد یت دو نی او انان اد مجه 
که سهم‌شان اضافه و کم می‌شود. 

سپس فرمود: اگر زنی فوت کند و پس از او شوهر و دو خواهر از طرف 


۱- نساء/ ۰۱۷۶ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


ا | نت 


مادر و دو خواهر از طرف پدر باقی بمانند. به شوهر, نصف ارث که سه سهم است 
و به خواهران از طرف مادر, یک سوم که دو سهم است و به خواهران از طرف پدر, 
یک ششم. یعنی یک سهم ارث می‌رسد و اگر یک خواهر از طرف پدر داشته باشد, 
باز هم همان قدر. سهم می‌گیرد؛ چرا که په بقیه سهم دو خواهر از طرف پدر چیزی 
افزوده نمی‌شود؛ حتی اگر برادر از طرف پدر بود, باز هم چیزی افزوده نمی شد. ' 

۳) عیاشی از بکیر بن اعین و او از امام صادق E‏ 
منظور از آیه «وإن کان رجل بورث كلالة أو اضرأ وها خ أو آخت فلکل واجد 
ها السدس قٍن ار من کلک نهد مرکا فی اقا | [و اگر مرد یا زنی که 
از او ارث می‌برند کلاله (< بی‌فرزند و بی‌پدر و مادر) باشد و برای او برادر یا 
خواهری پاشد. پس برای هر یک از آن دو, یک ششم (ماترک) است و اگر آنان 
بیش از این باشند در یک سوم (ماترک) مشارکت دارند] مخصوصا برادران و 
خواهران از طرف مادر می‌باشند. 

۴) محمد بن مسلم از امام پاقر عليه السلام نقل می‌کند که از ایشان در مورد 
زنی که پس از مرگ او شوهر و برادژان. از طرف مادر و برادران و خواهران, از 
طرف پدر. از او ارث می‌پرند سئوال شد؟ حضرت فرمود: به شوهر, نصف ارث که 
سه سهم است و به خواهران از رف مادر. یک سوم که دو سهم است» می‌رسد و 
میان خواهر و برادر فرقی ئیَست؛ یک سهم می‌ماند که به بقیه برادران و خواهران از 
طرف پدر می‌رسد؛ البته در اینجا به پسر, دو برابر دختر می‌رسد. زیرا از سهم‌ها 
چیزی کم نمی‌شود و از نصف سهم شوهر و یک سوم سهم خواهران از طرف مادر؛ 
چیزی کم نمی‌شود «فٍْن کانوا کر من لک هم شرگاء فی اللث» [و اگر آنان 
E‏ در یک سرخ E‏ عارشت و اک ایک بران 
باشدء سهم او یک ششم است؛ چرا که در این آیه شریفه آمده است: «ران کان 
رجل اورت کلالة آو اسر وله 9 ۸ خت فلکل واحد مها السُدس فان کٌانوا 
کر من ذلک فهّم شرکاء فى الْلْث» [ و اک دعا زی که از ار ارت و 
(- بی‌فرزند و بی‌پدر و مادر) باشد و برای او برادر يا خواهری باشد. پس برای هر 
یک از آ ن دو یک ششم (ماترک) است و اگر آنان بی بیش از این باشند در یک سوم 
(ماترک) مشارکت دارند] و منظور از ان به خصوص. برادران و خواهران از طرف 
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مادر می‌باشد. 


و لت ات الاح ين بش فاستلهدوا ون آرمة منک فان 
هو اگوی ناوت یی يوا الوت ول ان رن لوالا 
اک فاد ی اش سواعنهعان نان باوج (۱0) 

[و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می‌شوند. چهار تن از ميان خود 
(مسلمانان) پر آنان گواه گیرید. پس اگر شهادت دادند آنان (حزنان) را در خائه‌ها 
نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی برای آتان قرار دهد #و از میان شما 
آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می‌شوند آزارشان دهید. پس اگر توبه کردند و 
درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید, زیرا خداوند توبه‌پذیر مهربان است] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بسن محمد. از یکسی از اران خود از آدم بن 
اسحاق, از عبدالرزاق بن مهران, از حسین بن,میمون, از محمد بن سالم. از امام باقر 
عليه السلام نقل می‌کند که سوره نور پس"از سور ناء نازل شد و مؤید این 
مطلب. این ایه شریفه سوره نساء می‌باشد «واللاتیی تین لّاچشة من نسآئکم 
فاستشهدو هن اربعة بعة سکم فان شهدا فأنییکومن فی الب وت ختی یتوفاهن 
اموت 1 2 ال هن یلا راه که خداوند برای آنان قرار داد در این ان 
آمده است: اورا آنرلناها وقرَضَاها وآنزنا فیها یات بات لمکم تذکرون ¥ 
الزانية والزانی قاجلدوا کل واحد مها مئه جَلدة ولا تأخذكم بها رأة فى دیسن 
الله إن کنتم ومون الله ايوم الآخر ولِشهد عذابهما طائقة من المومنين»' 
[(این) سوره‌ای است که آن را تازل و آن را فرض گردانیدیم و در آن آیاتی روشن 
فرو فرستادیم. باشد که شما پند پذیرید # به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد 
تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید در (کار) دين خدا نسبت به 
آن دو دلسوزی نکنید و اید گروهي از مومنان در کیفر آن دو حضور یابند]. 


2 ٍ 6 حرط و ورا ۵2 مر یه »و ۶ م 2 9 ۲ ۹4 ھڅ مر 6 . 
القاحجشة من نسانکم فاستشهدواً علیهن أربعة نکم فان شهذوأ فأشب‌کومن فی 


۱-کافی, ج ۲ ص ۰۲۴ ح ۲۷. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


الوت حي یقن الموت آو یجُعل الله هن سَبیلا» نفل می‌کند که ايشان فرسود: 
این آیه منسوخ است و منظور از سبیل, اجرای حدود و مجازات است. 

۳) ابابصیر از امام صادق عليه السلام نقل مي‌کند که از ایشان در مورد آیه 
هواللانی یأنین الفاحشة من نستآیکم» [و از زنان ما کسانی که مرتکب زنا 
می‌شوند] سئوال کرد و ايشان فرمود: این آیه منسوخ شده است. گفتم: چگونه؟ 
فرمود: چنین بود که اگر زن. مرتکب عمل زنا می شد و چهار شاهد به آن عمل 
گواهی می دادند. او را در خانه‌ای. حبس می کردند و با او کلامی گفته نمی شد و 
با او مجالستی نمی‌شد و آب و غذایش فراهم می‌شد و در آن خانه می‌ماند تا 
زمانی که بمیرد. 

گفتم؛ منظور از این أيه «أو یجعل اله لهن سبیلا» چیست؟ فرمود: سبیل, همان 
تازیانه, سنگسار و حبس در خانه است. گفتم: معنای اين آنه چجیست! : «والذان 
ان منکم» [و از ميان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می‌شوند)؟ فرمود: 
یعنی دختر باکره اء ی که به مانند زن متأهل, مرتکب عمل زنا شود. «فاذوهما» بدین 
معناست که او را 7 خاند حبسن گئید «فن تابا رَأصلّحا فأعرضوا نها ان ال 
کان توبا رحیما» [ تن ار نوله کردید و درستکار شدند. از آثان صرف نظر کنید: 
زیرا خداوند. توبه پدیر و مهربان است.] 

۴ ابوعلی طبرسی می گویّء اين-ایه در میان بیشتر مفسرین, منسوخ تلقی 
می‌شود و این سخن از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایت شده 

۲ 
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[ توبه نزد خداوند تنها برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب گناه 
می‌شو ند سپس به زودی توبه می کنند؛ اینانند که خدا توبه‌شان را مسی پذیرد و 
خداوند دانای حکیم است # و توبه کسانی که گناه می کنند تا وقتی که مرگ 
یکی از ایشان دررسد. می‌گوید: اکنون توبه کردم. پذیرفته نیست و (نیسز توبه) 
کسانی که در حال کفر می‌میرند پذیرفته نخواهد بود. آنانند که برایشان عذابی 
دردناک آماده کر ده‌ایم] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم. از پدرش از محمد بن اسماعیل, از 
فضل بن شاذان و همه آنها از ابن ابی عمیر. از جمیل بن دراج نقل می‌کند که از امام 
صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: زمانی که جان به این جا برسد. (با دست به 
حلقش اشاره کرد و فرمود): توبه عالم پذیرفته نیست؛ آن گاه, این آیه را تلاوت 
کرد: «نْمَا الوبَةٌ على الله لين يَعمَلُون السو بجَهالْت»۱ 

۲ د نن زی از من ی کی از نید بن مد از اکن یوت از 
محمد بن مسلم! خدآوند اگر توبه فرد مومن را بيد یرد گناهان او بخشوده می‌شود و 
آن گاه پس از توبه و پخشایش, مومن بای اععال خما را دو باره آغاز کند؛ اما به 
خدا سوگند که این کار فقط از اهل ایمان برّ,می‌ایید. گفتم: اگر پس از توبه و 
استغفار, دوباره گناه کرده و بار دیگر طلب توبة کنت:جه؟ فرمود: ای محمد بن 
مسلم! آیا تا په حال دیده‌ای که بنده مؤمنی از گناهش پشیمان ده و استغفار و 
توبه کند و خداوند توبه‌اش را نپذیرد؟ 

گفتم: اما اگر این کار را تکرار کند؛ یعنی گناه کرده و سپس طلب توبه و 
استغفار کند؟ فرمود: مؤمن» هر بار که طلب استفغفار و توبه کند. خداوند او را 
می‌بخشاید؛ چرا که خداوند بخشنده و مهربان است, توبه را می‌پذیرد و از گناهان 
در می گذرد. پس بر حذر باش که مومنان را از رحمت خداوند. اامید و سایوس 
بر ۲ 
تکنی. 

۳) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن محبوب و دیگران و 
انها از علاء بن رزین, از محمد بن مسلم, از امام باقر عليه السلام نقل می‌کند که 
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ایشان فرمود: اگر انسان مؤمنی از روی ایمان. عمل خیری انجام دهد و سپس 
گمراه شده و کافر شود. آن کار خير او نوشته شده و همه اعمال نیکی که از روی 
ایمان انجام داد محاسبه می‌شود و اگر پس از کفرش توبه کند. کفر او عمل خیسرش 
را از میان نمی‌برد." 

۴) شیخ در کتاب تهذیب با سند خود از حسین بن علی, از علی بن حکم از 
موسی بن بکر از زراره. از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند: هر انسان مومنی که به 
حح رود و از روی ایمان. عمل صالح انجام دهد و سپس دچار گمراهی شده و کافر 
شود اما بعد از آن توبه کرده و ایمان اورد. همه اعمال صالحی که در زمان ایمان 
انجام داده. برای او حساب می‌شود و چیزی از آن از ميان تمی‌رود." 

۵) ابن بابویه در کتاب الفقیه نقل می‌کند: رسول خدا صلی الله عليه و اله در 
آخرین خطبه‌اش فرمود: هر که یک سال قبل از مرگش, توبه کند. خداوند. توبه او 
را می‌پذیرد. سپس ادامه داد: یک سال زیاد است؛ هر که یک ماه قیل از مرگش: 
توبه کند. ا توبه او را می‌پُذیرد. سپس فرمود: یک ماه زیاد است؛ هر که یک 
هفته قبل از مرگش. توبه کند: خداوند/,توبه او را قبول می‌کند. سپس فرمود: یک 
هفته زیاد است؛ هر که یک ساعت قبل از مرگش. توبه کند. خداوند, توبه او را 
قیول می‌کند. سپس واصن داد: یک ساعت زیاد است؛ هر که قبل از رکش زمانی 
که روح به این جا میم اسا کرد - توبه کند, خداوند. توبه او را 

o 
می‌پدیرد.‎ 

۶ و نیز ابن بابویهنقل می‌کند که از امام صادق عا السلام در سورد ايد 
«ولَیست التوبة للّذین یعملون السات ختی إذا خضر أحذهم المَوّت قال نی سیخ 
الآ [و توبه کسانی که گناه می‌کنند تا وقتی که مرگ یکی اژ ایشسان در رسد 
می‌گوید: اکنون توبه کردم پذیرفته نیست] پرسیدم و ايشان فرمود: این زمانی است 
که اال آغرت را با انی بشید 

۷ عیاشی از ایی عمرو زبیری از امام صادق علیه السلام در مورد آیه «کلّوا 
من طیبات ما رزقناکم و لا تطقوا فيه فیحل علیکُم غضبی ومن یحلل عله عضبی 

۱- کافی, ج ۲ ص ۰۳۳۴ ۱ 

۲- تهذیب. ج ۵ ص ۰۴۵۹ ح ۱۵۹۷. 


۲- من لابحضره فقیه. ج ١۱‏ ص ۷۹٩‏ ح ۳۵۴. 
- من لایحضره فقیه. ج ص ۹ ح ۳۵۵. 
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ند قوی * وای لا من تاب من وعمل صالخا نم افتدی»" [ از خوراکی 
های پاکیزه ای که روزی شما کردیم بخورید. (ولی) در آن زیاده روی نکنید که 
خشم من بر شما فرود آید. و هر کس خشم من بر او فرود آید. قطعا در ورطه 
هلاکت افتاده است. و به یقین» من امرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان پیاورد و 
کار شایسته نماید و به راه راست راهسپر شود] پرسیدم و ايشان فرمود: این آایه, 
تفسیری دارد که بر آن تفسیری که مد نظر ماست. دلالت دارد و تفسیر آیه این است 
که خداوند, فقط زمانی که ببیند بنده‌اش به توبه و وعده خود وفا می‌کند. عمل او دا 
می‌پذیرد و در آن توبه برای مژّمنان, شرط قرار نداده و فرموده است: «إنما التَربة 
عی ال لین عون الس بَِهالة» یعنی هر گناهی را که بنده. هر چند از روی 
آگاهی مرتکب شود : نصان دهنده این است که او فردی نادان است» چرا که با گناه 
و عصیان پروردگارش. خطر کرده و جان خود را به مخاطره انداخته است. خداوند 


متعال در این باره, کلام يو سف به برادرانش را حکایت مي‌کند که فرمود: «مل 


علمتم ما فعلتم وف وآخیه ذ نتم جاهلون» [آیا دانستید وقتی که نادان بودید با 
یوسف و برادرش چه کردید] یعنی به دلیل به مخاطره انداختن جان خود برای 
معصیت خداء به آنان نسبت جهل و نادانیل داد" 

۸) حلبی از امام صادق عليه الم در مورد آیه: «رلیست الوبة للذين 
ون السينات ا اذا حضر أَحَدهه ارت قال 2۳ تبْتالان» [و توبه کسانی که 
گناه می‌کنند تا وقتی که مرگ یکی از ایشان در رسد می‌گوید: اکنون توبه کردم 
پذیرفته نیست] سئوال کرد و ايشان پاسخ داد: منظور از این آیه, کسی است که 
پسیار گریزنده از توه است و زمانی توبه می‌کند که توبه, او را سودی نمی‌بخشد و 
ی ق 

٩‏ زراره از امام باقر عليه السلام نقل می‌کند که ایشان فرمود: اگر جان به این 
جا برسد (و با دستش به حنجره خود اشاره کرد). توبه عالم پدیرفته نیست و تویه 
جاغل رفاست" 


۱- طه/ ۸۲ 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۵۴ ح پآ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۵۴ , ح ۶۳ 
۵- تفسیر عباشی, ج ۱ ص ۰۲۵۴ ح ۶۴. 
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وا سور 
و اد 


۱) ابوعلی طبرسی نقل می‌کند که در معنای کلمه «بجهالة» اختلاف نظر بيدا 
شد و وجوه مختلفی گفته آمد. یکی از این وجوه, آن است که هر گناهی را که بنده 
انجام دهد. از روی نادانی است؛ چرا که نادانی بنده او را به این کار سی‌کش اند و 
این عمل زشت را برای او زیبا جلوه می‌دهد. و گفت که این حدیث از امام صادق 
عليه السلام روایت هه ای 

۱) علی بن ابراهيم می‌گوید: پدرم از این فضال. از علسی بسن عقبه, از امام 
صادق عليه السلام برای من نقل کرد که ایشان فرمود: در قران امده است که 
«زعلون» زمانی که توبه‌اش سودی نمی‌بخشید, توبه کرد و از او پذیرفته نشد. 

۲ شیخ صدوق در کتاب امالی خود تقل می‌کند که گروهی از ابامفضل, از 
ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید بن عبدالرحمن همدانی در کوفه, از محمد بن 
مفضل بن ابراهيم بن فیس اشعری, از علی بن حسان واسطی, از عبدالرحمن بن 
کثیر. از جعفر بن محمد علیه السلام, از پدرش, از جدش علی بن حسین عليه 
السلام در حدیثی از حسن بن علي عليه السلام در حدیث طلحه و معاویه, نقل 
می‌کند که ایشان فرمود: نسبت خویشناوندی که به مشرک سود بخشید, به خدا قسم, 
برای مؤمن» سود بخش تر است؛ چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله به عموی 
خود ابوطالب در زمان مرکش فرمود: «بگو لا اله الا اله تا با این كلام در روز 
قیامت. تو را مورد شفاعت قراو دهم» و تلو خدا صلی الله علیه و آله کلامی را 
نمی‌گوید و وعده نمی‌دهد. مگر این که از روی حتم و یقین باشد و این برای همه 
مردم صدق نمی‌کند و فقط برای شیخ ما یعنی ابوطالب, صدق می‌کند؛ جرا که 
خداوند می‌فرماید: ت ا لین ری سینت تی إذا خضر أحد حدم 
المت قال ی بت الآن ولا لین تون وهم کفار رفک أعتَدتًا هم عذابا 
ألیما» [و توبه کسانی که گناه می‌کنند تا وقتی که مسرگ یکی از اپشان دز رسد 
می‌گوید: اکنون توبه کردم پذیرفته نیست و (نیز توبه) کسانی که در حال کفر 
می‌میرند. بذیرفته نخواهد بود؛ انانند که برایشان عذابی دردناک اماده کرده‌ایم] 

۳ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم» از پدرش, از ابن ابی عمیر. از هشام 
بن سالم. از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که ایشان فرمود: مثل ابوطالب, مانند 
اصحاب کهف است که ایمان خود را پنهان داشته و اظهار شرک می‌کردند و خداوند 
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اجر این گونه افراد را دو برابر می‌دهد. 

۴ ابن عباس از پدرش نقل می‌کند که ابوطالب به پیامبر صلی الله علیه و آله 
گفت: برادرزاده‌ام! آیا خداوند تو را فرستاده است؟ فرمود: بله. ایشان گفت: نشانه‌ای 
بر صدق ادعایت بیاور. پیامبر صلی اله علیه و اله فرمود: ان درخت را به سوی تو 
می‌خوانم؛ و سپس آن درخت را صدا زد و آن درخت جلو آمد و در مقابلش سجده 
کرد و سپس برگشت. ابوطالب گفت: گواهی می‌دهم که تو پیامبر راستگویی هستی؛ 
ای علی) به پسر عمویت یاری رسان." 


اي ای وال کم آن روا العا ء كا و لا وهی با 
مض ما ول آن نع َو عاروش نالروف بإ نک ون 
ی آن تک رفو کیا ول ان یه کی )۱٩(‏ 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! برای شما؛جلال نیست که زنان را به اکراه 
ارث برید و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخشی لرن چه را به آنان داده‌اید (از 
چنگشان به در) برید, مگر آن که مرتکپ زشتکاری آشکاری شوند و با آنهابه 
شایستگی رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان نیآمد. پس چه بسا چیزی را خوش 
نمی‌دارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار می‌دهد ] 

۱) عیاة شی از ابراهیم بن میمون از امام صادق علیه السلا تقل می‌کند که از 
یشان در مورد آیه «لاً بل لک أن روا اشْناء کرها ولا تعضلون لوا بعض 
ما آَتََموطن». پرسیدم و ایشان فرمود: منظور آ ا وی بے کر 
خانه‌ا ش نگه می دارد و مانع ازدواج او می شود تا بتواند میرائی که به زودی به آن 
دختر می‌رسد را از او بگیرد. گفتم: «ول تعضلوهن لوا ببعض ما آتیتشو شر 
فرمود: : خداوند نهی کرده است که مرد. همسرش را بزند تا آن زن به او مالی بدهد و 
از او طلاق بگیرد و ا ز دست او رهایی یابد." 

۲) هاشم بن عبدالّه از سری بَجَّلی قل می‌کند که از امام صادق عليه السلام در 
مورد «ولا تعضلوشن هو ببعض ما آتَيْتمُوهُن» پرسیدم. راوی گوید: حضرت 


۱- امالی صدوق» ص ۹۱ح ۱ 
۲- تفسیر عياشي» ج ۱ ص ۰۲۵۵ حم ۶۵ 
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سخنانی گفتند و سپس ادامه دادند: همان گونه که نبطی‌ها می گویند: اة اا 
بر زن بيافکند. با این کار خود. بر زن سخت گرفته است؛ چرا که زن. دیگر 
نمی تواند با کسی د دیگری ازدواج کند و این عمل در زمان ¿ جاهلیست. مرسوم بوده 


۳) علی بن ابراهیم در معنی این آیه چنین نقل می‌کند: جایز نیست اگر مرد با 
زنی ازدواج کرد و به او میل و رغبتی نداشت و با او در نیاویخت و به او نفقه نداد, 
او را طلاق ندهد و بر او سخت بگیرد؛ په عبارت دیگر, زن را آن قدر در خانه 
حبس کند و به او بگوید: چنین می کنم تا هر آن چه از من گرفتی, به من باز پس 
دهی. خداوند چنین عملی را نهی کرده است و می‌فرماسد: "لا أن تین بفاجشتة 
ین (مگر آن که مریگب زشتکاری افکاری هن ند وای همان یی است کد 
در «مبحت خلم» (طلاقی که شوهر با گرفتن مالی از زنش به آن رضا دهد) به 
توضیح آن پرداختیم. پس اگر زن به مانند یک زن مختلعه با شوهرش برخورد کند 
تا به طلاق او رضایت دهد. جایز است که مرد. ان چه را که به زن داده بود و آن 
چه باقی مانده, از او پس بگیزد, 

ام میم انح ها و ای 
«یا یا الذین انوا لا بحل کم آن نو نام کرها» چنین نقل می‌کند: در زمان 
جاهلیت در قبایل عربی که سود رسم بوده که اگر خویشاوند کسی 
می‌مرد و زنی داشت. آن فرد لباسش را بر همسر خویشاوند خود می‌انداخت و با 
مهریه خویشاوند خود که به همسرش داده بود, او را به ازدواج خود در می‌آورد و 
علاوه بر همسر خویشاوندش, مالش را نیز به ارث می‌برد؛ زمانی که ابو قیس بن 
اسلت از دنیا رفت» محصن بن ابی قیس. لباسش را بر زن پدرش که کبيشه بنشت 
معمر بن مَعبّد نام داشت, انداخت و وارث نکاح او شد و سپس او را ترک گفت و با 
او رابطه زناشویی نداشت و نفقه نیز به او پرداخت نمی‌کرد. کبيشه به نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آمد و به ایشان گفت: ای رسول خدا! ابو قیس بن اسلت از دنیا 
رفت و پسرش محصن, نکاحم را به ارت برده است و با من ارتباطی ندارد و 
خرجی نیز به من نمی‌دهد و اجازه نمی‌دهد که به نزد خویشاوندانم بازگردم. 

رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: به خانه‌ات بازگرد و اگر خداوند در 


ِ- تفسہر عیاشی. ج ١‏ ص ۵ ح P۴‏ 
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مورد تو کلامی نازل کرد تو را از E‏ و 
نکح ابا کم من الشتاء الا ما قد سلف له كان فَاجشة متا وَسَاء سبیلاً ‏ [و با 
زنانی که پدرانتان به ازدواج خود در آورد‌اند. نکاح مکنید, مگر آن چه که پیشتر 
رخ داده است؛ جرا که آن زشتکاری و (مایه) دشمتی و بد راهی بوده است] نازل 
شد و بدین ترتیب آن زن به نزد خانواده‌اش باز گشت. زنانی نیز در مدینه بودند که 
تکام نان به مانند کبیشه به ارث رسیده بوده اما په ارث رسیدن آنان از پسران بود؛ 
و بدین ترتیب آیه هيا يها لین نو لا جل کم أن روا شاه کرضشا»" نازل 
شد. 

۵) ابو علی طبرسی نقل می‌کند که می‌گویند: این آیه در مورد افرادی نازل شد 
که زن را در نزد خویش, حبس می‌کردند و به او احتیاجی نداشتند و منتظر بودند 
تا او بمیرد و مالش را به ارث ببرند. راوی گفت که این حدیث از امام باقر عليه 
السلام روایت شده است, " 

۶ شیبانی می‌گوید: «فاحشة» به معنی عمل زناست و اگر مردی متوجه عمل 
زنا از سوی همسرش شود. می تواند از او فُایهبِکِیر/راوی گفت که این حسدیث از 
امام باقر عليه السلام روایت شده است. 

۷ ابوعلی طبرسی می گوید: بهتر آن است کة کلمه «فاحشة» را در این أيه 
به معنای هر گونه گناہ در نظر بگیریم»راوی گفت که ای تحدیت از امام باقر عليه 
السلام روایت شده است." 

۸ على بن ابراهیم: در مورد آیه «وعاشیرومن بالمعروف فان ِِ 
ی ریگب و تخل الل فیه خیرا گییرا» [و با آنها به شایستگی رفتا 

کنید و اگر از آنان خوشتان نیامد. پس چه بسا چیزی را خوش نمی‌دارید و ۳1۹ در 
آن مصلحت فراوان قرار می‌دهد] فرمود: اگر مرد. همسرش را دوست نداشته باشد, 
یا باید او را در خانه خود نگهداری کند تا خداوند. مهر او را در دلش بیافکند و یا 
راه آن زن را باز کند تا برود و با دیگری ازدواج کند که در این صورت. خدواند به 
آن زن, محبت و خیر و خوبی و فرزند صالح عطا می‌کند و خداوند در این کار 


۱- نساء /۲ ۲. 


۲- تفسپر قمی» ج ۱ ص ۰۱۳۲ 
۳- مجمم البیان, ج ۳ ص ۲۷. 


۴- مجمع البیان» ج و ص ۳۷ 
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اسر ز ۵ 
تاع 


خیر زیادی قرار ا 


J 4‏ ورم 
عم ٩‏ # 9 مر یی ۳۹ « 2 ۰ ام را ماد 6“ ا و و وگ 
نآرد تال روج تگان روج وب تا تطا رال غذواین تب 
۰ ۶ 7 ۳ 5 1 و هط رگ ۶ ۳ ۲ ۰ “Ald‏ 
دونه نت واماشیا (۲) کیت وه وهی بعكم إل مض وحن 
نڪ مه غلبا (۲۱) 

[و اگر خواستید همسری (دیگر) به جای همسر (پیشین خود) ستانید و به یکی 
از آنان مال فراوانی داده باشید. چیزی از او پس مگیرید. آیا می‌خواهید آن (مال) 
را به بهتان و گناه آشکار بگیرید؟ * و چگونه آن (مهر) را می‌ستانید با آن که از 
یکدیگر کام گرفته‌اید و آنان از شما پیمانی استوار گرفته‌اند] 

۱ على بن ابراهیم می گوید: این آیه بدین معناست که اگر مردی از همسرش 
بیزار است. خداوند نهی کرده است که در حق زن آن قدر بدی روا دارد تأ زن. مالی 
به او بپردازد و از او طلاق بک چ خداوند می‌فرماید: هو کف تأخْذوته وقد أفضی 
بُعضکم ای بعض» [و جودنلا خر را می‌ستانید با آن که از یکدیگر کام 
گرفته‌اید] و (فضاء به معلی .مباشرت و نزدیکی است. خداوند می‌فرماید: «وآخذن 
منکم ماقا غلیظا»[و:آناناز ,شما پیمانی استوار گرفتهاند] و میشاق غلیظ. همان 
شرطی است که خداوند به خاظر ران بر کر وه مردان نهاده است: «فامساک 
بععروف أو تریح باخنان»" [پس از آن یا (باید زن را) به خوبی نگاه داشتن یا به 
شایستگی آزاد کردن.] 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن بحبی, از احمد بن محمد از ابن محبوب. از 
ابا ایوب» از برید نقل می‌کند که از امام صادق عليه السلام در مورد آيه «و آخذن 
منکم ميثاقاً غلیظا» پرسیدم و ایشان فرمود: در میاق, کلمه‌ای است که ازدواج به 
وسیله أن منعقد می گردد و کلمه «غلیظ» به معنای آبی است که از مرد به رحسم زن 
ربخته و 


۳ عیاشی از عمر بن یزید نقل می‌کند که به امام صادق علیه السلام گفتم: آیا 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۱۴۳۲. 
۲ بقره/۲۲۹. 


۲- کافی, ج ۵ ص ۰۵۶۰ ۱۹. 
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ی ی ات بیشتر از مهریسه سنت رسول 

ست؟ فرمود: گر از بهریهموجود در سنت رسول صلی ا4 علی و آله تجساوز 
کند, دیگر مهریه به شمار نمی‌رود و نام أ ن نحل است؛ جرا که خداوند می‌فرماید: 
«رآتیتم إخداهن قنطارا فلا وا مه شیا» [و به یکی از آنان مسال فراوانی داده 
بافتزده هیزی از ای بسن مکی ید مور ازا ن نحل می‌باشد و به معنای مهریبه 
نیست» آیا نمی‌دانی اگر مرد به زن خود مهریه‌ای بدهد و سپس زن, مختلعه گردد؛ 
یعنی در عوض پرداخت مالی به شوهر خود از او طلاق بگیرد. مرد می تواند مهریبه 
را به طور کامل از زن بگیرد. 

پس هر جه بر مهریه سنت رسول صلی اله علیه و آله اضافه باشد. همان طور 
که گفتم. نحل است, و از همین روست که اگر به دلیلی. مهریه نساء آن زن بر آن 
زن لازم آید, باید همان بپردازد. گفتم: چگونه باید مهریه نساء را پرداخست کند و 
میزان آن چقدر است؟ فرمود: مهریه زنان مؤمن» بانصد تاست که مهریه سنت است 
که گاهی کمتر از پانصد تا هم هست. اما بیشتر از آن نم‌باشد و هر که مهریه سنت 
او و مهریه نساء او کمتر از پانصد تا باشدي ایر یه مرد پرداخت کند و هر که 
با بهریه, فخر فروشی کند و اسراف نماید و بر مهریه سیت. چیزی بیفزاید. سپس به 
هر دلیلی, مهریه نساء بر او واجب شود بر مهرية سنت که پانصد درهم است. نباید 
چیزی اضافه کند.! 


۴ يونس عجلی نقل می‌کند که از امام باقر علیه السلام در مورد آیه «وأخذن 


منکم ماقا غَلِیظًا» پرسیدم و ایشان فرمود: میثاق کلمه‌ای است که پیوند ازدواج با 
آن منعقد می‌شود و غلیظ. آبی است که مرد به رحم زن می‌ریزد." 

۵) طبرسی می‌گوید: میثاق غلیظ. همان عهد و پیمانی است که از شوهر در 
زمان عقد گرفته می‌شود تا بر طبق آن, زن را به نیکی نگه دارد و با او را به 
اتک طلاق دهد. راوی گفت که این حدیت از امام باقر عليه السلام روایست 


کاخ تخل 


۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۰۲۵۶ ج FA‏ 
۳- مجمع آلبیان» ج ۳ ص ۵۰ 
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را 4 : 


ESS 1 EEE 
خعت ع ايڪ ڄاڪ م و باکر وآ وال ڪم و عا ڪم و خلالکرو‎ )۲۷( 


با الأخ وبا ث الاخت وباك اللابي رتك وا عوانشکم مى الرساعة 


7 : 4 
واڄاٺ ایک رو ایک اي و ات يد وه 
_ ار مج موی ایک زین ین أضلا وان 
تسین خن لاماق سامت ان نان مورا وج (۲۳), 

[و با زنانی که پدرانتان به ازدواج خود در آورده‌اند. نکاح مکنید. مگر آن چه 
که پیشتر رخ داده است؛ چرا که آن زشتکاری و (مایه) دشمنی و بد راهی بوده 
است # (نکاح اینان) بر شما حرام شده است: مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان 
و عمه‌هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرهایتان که به 
شما شیر داده‌اند و خواهران رضاغعی شما و مادران زنانتان و دختران همسرانتان که 
(آنها دختران) در دامان شا یرو یافته‌اند و با آن همسران همبستر شده‌اید. پس 
اگر با آنها همبستر نشده‌اید, بر شما.گناهی نیست (که با دخترانشان ازدواج کنیسد) 
و زنان پسرانتان که از"پثیت,خودتان هستند,و جمع دو خواهر با همدیگر, مگر آن 
چه که در گذشته رخ داده باش. که خذاوند آمرزنده مهربان است] 

۱) علی بن ابراهیم: در مورد این آیه فرمود: در میان عرب, مرسوم بوده است 
که با زنان پدرانشان ازدواج می‌کردند و اگر مردی فرزندان زیادی داشته و همسری 
نیز داشت که مادر انان نبود. هر ی از فرزندانش نسبت به ان زن ادعای ازدواج 
ډاشتند و خدلوند این گونه ازدواج : را پر انان حرام گردانید و سپس سی‌فرماید: 
مت متا عیکم تک رتنانکم رآخواتکم وا رخالاتکم وبنات لاخ وینات 
الاخت وأمهاتکُم اللاّنی آرضعنکم واخواتکم مُن الرضاعة مات سالک" 

۲ محمد بن یعقوب از محمد بن د يجيي از احمد بن محمد از على بسن حکم 
از علاء بن رزین. از محمد بن مسلم, از یکی از این دو امام بزرگوار عليه الساام 
نقل می‌کند: اگر خداوند به واسطه این یه در سوره احزاب «ومّا گان ن لکم آن توذوا 


۱- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۱۴۳. 
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رسُول ال وا آن تتکخُوا أَواجه من بعده ید [و شما حق ندارید رسول خدا را 
برنجانید و مطلقا (نباید) زنانش را پس از (مرگ) او به نکاح خود درآورید؛ چرا که 
این (کار) نزد خدا همواره (گناهی) بزرگ است] همسران پیامبر صلی اله علیه و آله 
را بر مردم حرام نمی‌گردانید. زنان پیامبر صلی الله علیه و آله به واسطه این آیه «ولا 
تنکخُوً ما نکح ابا کم من الْتاء اما قد سَلّف» بر حسن و حسین علیهما السلام 
حرام می‌شدند و به خیر و صلاح مرد نیست که با همسر جدش ازدواج کند.۲ 

۳ ابن بابویه تقل می‌کند که علی بن حسین بن شاذویه مدب و جعضر بن 
سرور که خداوند از آنها راضی باد. از محمد ین عبداثه بن جعفر حمیری, از بدرش. 
از ریان بن صلت. نقل می‌کند که امام رضا عليه السلام در مجلس مامون در مرو 
حاضر شد و در آن مجلس, گروهی از مردم عراق نیز حضور داشتند و سخن به آن 
جا رسید که امام رضا عليه السلام فرمود: خداوند در آیه تحریم می‌فرماید: «حرمّتٌ 
علَیْکم أمََاتکُم بتکم وأخواتکم».. تا آخر آیه. حال به من بگویید که اگر رسول 
خدا صلی اله علیه و اله زنده بود می‌توانست پایخترم و دختر دخترم و فرزندانی 
که از صلب من باشند و زاد و ولد کرده باشند: ازدواح کند؟ گفتند: خیر, و سپس 
فرمود: و به من بگویید که اگر رسول خدا صلی اثه.علیه و آله زنده بود, صحیح بود 
که با یکی از دختران شما ازدواج کند؟ گفتند: یله, و ایشان,فرمود: و این کلام نشان 
نز وغد که ما از ال او هنت و خا سید و گرب دخصر ان شتا یر بت ماه 
دختران ما بر ایشان حرام بودند. بدین ترتیب ما از آل او و شما از امت او هستید," 

۴) این بابویه نقل می‌کند که ابو احمد هانی از محمد بن محمود عبدی که خدا 
از او راضی باشد. از ابی محمد بن محمود. در حدیثی مرفوع از موسی بن جعفر 
عليه السلام تقل می‌کند که ایشان به گفت و گوی خود با هارون الرشید اشاره کرده 
و فرمود: به او گفتم: ای امیر مزمنان! اگر پیامبر صلی الله علیه و آله از مرقد خود 
برخیزد و زنده شود و دخترت را از تو خواستگاری کند. آیا به ایشان پاسخ مثبست 
می‌دهی؟ گفت: پناه بر خدا, چرا ندهم. بلکه با این کار بر عرب و عجم و قریش 
افتخار می‌کنم. گفتم: اما ایشان از من خواستگاری نمی‌کند و من نیز به ایشان زن 


۱- احزاب/ ۵۳ 
۲- کافیء ج ۵ .ص ۰ج 5 
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نت 


نمی‌دهم. گفت: چرا؟ گفتم: چرا که ایشان جد من است. ولی جد شما نیست. گفست: 
آفرین بر تو ای موسی,.! 

۵ عیاشی از حسین بن زید نقل می‌کند که گفشت: شنیدم امام صادق عليه 
السلام فرمود: خداوند. زنان پیامبر صلی الله علیه و اله را به واسطه این ايه بر ما 
حرام گردانید «ولا ۳ م نکم اباؤ کم من السا" 

۶) محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که خداوند می‌فرماید 
«ولاً تنکځوأ ما نکم ابازکم من الشتاء» لذا نیکو نیست که مردی با همسر جدش 
ازدواج کند." 

۷ محمد بن مسلم از یکی از اين دو امام بزرگوار علیه السلام نقل می‌کند که 
ان تن مور این ا یرو ولا فل کی الا من تقد را آن تال بیس مب 
آزواج» منظور از آنها زنانی هستند که خداوند در این آیه بر او حرام گردانید: 
«خرمّت علیکم أمهَاتکم» 

۸) محمد بن مسلم از یکی از اين دو امام بزرگوار علیه السلام در مورد مردی 
پرسید که کنیزی داشت کا3 او زگ یاشت. آن کنیز را په مرد دیگری فروخت و 
آن مرد. او را آزاد کرده و کنیز ازدواج کرد و صاحب فرزند شد؛ آیا درست است که 
صاحب اول کنیز با دختر کنپز ازدواج کند؟ فرمود: خیر, دختر بر او حرام است؛ 
جرا که او فرزند خوانده صاحب اولش من بای در این میان. بین زنان ازاد و 
کنیزان فرقی نیست و سپس آیه «ور بای ی خجورکم» [و دختران 
همسرائتان که (آن دختران) در دامان شما پرورش یافته‌اند] را قرائت کرد " 

٩‏ ابو عباس در مورد مردی پرسید که کنیزی داشت و پس از این که از او 
بهره گرفت. او را فروخت آیا چنین فردی می‌تواند با دختر کنیمز ازدواج کند؟ 
فرمود: خیره دختر کنیز جزو کسانی است که در آیه: «ررتباییکم اللابی 
خجو رکم» او دختران همسرانتان که (آن دخترا ن) در دامان شما پرورش يافته] ۷ 


ات 6 


¬١‏ - عيون اخبار الرضا عليه السلام, ج ١‏ > ص ۸۰ پاب ۰۷ ح1 
۲- - تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۵۶ ح ۶٩‏ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۵۶ ح ۷۰. 
۴- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۰۲۵۶ ج ۷۴ 
۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۵۶ ورد 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۱ ابا حمزه نقل می‌کند که از امام باقر عليه السلام در مورد مسردی پرسیدم 
که با زنی ازدواج کرد و قبل از این که با او تماسی داشته بائمد, طلاقش داد, آیا 
دختران زن بر او حلال است؟ فرمود: امیرالمومنین عليه السلام در اين باره قضاوت 
نموده و فرموده است: اشکالی ندارد. جرا که خداوند می‌فر ماید: «رریائیکم اللآتى 
فی حُجُو رکم من سبكم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جاح 
علَیکمٍ» [و دختران همسرانتان که ( آن دختران) در دامان ¿ شما پرورش یافته‌اند و با 
آن همسران همپستر شده‌اید. پس اگر با آنها همبستر نشده‌اید بر شما گناهی نیست] 
اما اگر او با دختر ازدواج می‌کرد و قبل از تماس با او طلاقش می‌داده دیگر مادر 
آن دختر بر او حلال نبود. گفتم: ایا این دو, در این مورد یکسان نیستند؟ فرمود: 
خیرء آن پکی» مثل این نیست. وقتی خداوند می‌فرماید: «أمَهّات نسَایک» در آن 
استثنایی قرار نداده است؛ اما در آن جا «ورټائبکم...» شرط قائل شده است. بدین 
ترتیب می‌توان گفت: «و ربائبکم» را به صورت مشروط و «أمَات نساأئکم» را به 
صورت مبهم و بدون قید و شرط آورده است." 

۱) منصور بن حازم نقل می‌کند که په آمام صاذق عليه السلام عرض کردم: 
مردی که با زنی ازدواج کند و با او تماسی نداشته بانند. ایا مادر آن زن بر او حلال 
است؟ فرمود: کسی از ما چنین کردمو,اشکللی در آن نیست. گفتم: به خدا قسم. 
شیمه تنها به واسطه این کار بر سایر مردم افتخار می‌کند و ابن مسعود در مورد این 
حکم بزرگ و با شکوه, فتوا داده است که اشکالی در ان نیست. سپس علی عليه 
السلام در آن زمان به او فرمود: این را از کجا گفتی؟ و او گفت: از آیه «ورب‌انیکم 
ی فی حُجو رکم من کم التی خلت بهن فان لم ونوا دفتم بهن فلا 
جاح علیکُمٍ» [و دختران همسرانتان که (آن دختران) در دامان شما پرورش یافته‌اند 
و پا آن همسران همیستر شده‌اید پس اگر با آنها همبستر نشده‌اید بر شما گناهی 
نیست ] حضرت به او فرمود: در این جا استثنا وجود دارد و «أمَّات نسَآیکُم» به 
صورت آزاد و بدون قید و شرط آمده است. با بیان این ماجراء ساکت شده و از 
گفتار خود پشیمان شدم و سپس به امام صادق علیه السلام عرض کردم: خداوند به 
شما خير دهد. شما در این باره چه می‌فرمایید؟ حضرت فرمود: ای شیخ! به من 
می‌گویی که علی علیه السلام در این باره, قضاوت نموده است؛ آن گاه از من 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۶ ح ۷ 
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4663 ست 


می‌پرسی که من در این باره چه می‌گویم؟4" 

۲) عبید از امام صادق عليه السلام در مورد مردی پرسید که کنیزی داشت و 
پس از بهره گرفتن از او آن را فروخت. آیا چنین کسی می‌تواند با دختر کنسز 
ازدواج کند؟ فرمود: خیر» همان طور که خداوند می‌فرماید: «ورَاییِکُم ای فی 
خجورکم مُن سكم اللاأتی دحتم بهن» [و دختران همسرانتان که (آن دختران) 
در دامان شما برورش یافته‌اند و با ان همسران همبستر شده‌اید]. 

۲ نتفای ین عمار از مر بن سعد و اواز تدرش غل الاك و او لو 
علی علیه السلام نقل می‌کند که «ربائب» بر شما به همراه مادرانشان که با آنان جه 
با ازدواح یا غير ازدواج امیزشی بوده است. حرامند؛ اما «امهات» در آیه. مبهم 
است و فرقی نمی‌کند که با دختران. امیزشی شده باشد یا نشده باشد. شما ان چه را 
که خدا تحریم کرده, تحریم کنید و آن چه را که راجع به آن مبهم سخن گفته است. 
بهم گذارید. " 

۴ محمد بن یعقوب از تعدادی از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد از 
حسن بن ظریف. از عبدالضمد بن بشیّی از ابی جارود. از امام باقر عليه السلام تقل 
می‌کند که فرمود: ای ابا جارود! در مورد حسن و حسین علبهما السلام به شما چه 
می‌گویند؟ گفتم: انکار,مي‌کنند که انان فرزندان رسول خدا صلی الله عليه و آله 
هستند. فرمود: و شما جه دلیلی: بای خود می‌آورید؟ اس به این ایه در مورد 
عیسی بن مریم عليه لسلام «ومن ذریه دازود وسلیْمان وآيُوب وتوشف وموسی 
هارون وکذلک : نجزی المخی ین # وزکربا ریی وعیشی» [نسل او داود و 
سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم) و این گونه 
نیکوکاران را پاداش می‌دهيم # و زکریا و بحیی و عیسی] که عیسی بن مریم عليه 
السلام را از نسل توح عليه السلام قرار داده است. استناد می‌کنيم. 

فرمود: آنها در پاسخ به شما جه گفتند؟ گفتم: آنها می‌گویند ممکن است پسر 
دختر (نوه دختری) از فرزندان باشد. ولی از صلب محسوب نمی‌شود. فرسود: شما 
برای آنان چه دلیلی آوردید؟ گفتم: این کلام خدا به پیامبر صلی الله عليه و آله را 


۳ تفسیر عیاشی: ج 5 ص NY a «OY‏ 
۴- انعام/ ۸۴ - ۸۵. 
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گفتم که می‌فرماید: «فقل تعالوا ندع آبناءنا وآیشاء کم ویسَاءنا وتساء‌کم وآنشتنا 
وآنشتک» [بگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانسان و زنانتان و ما خویشان 
نزدیک و شما خویشان تزدیک خود را فرا خوانیم] فرمود: آنان به شما چه پاسخی 
دادند؟ گفتم: آنها گفتند. گاهی در کلام عرب آمده است. ابناء رجل (فرزندان مرد) و 
بعضی‌ها می‌گویند: ابناء‌نا (فرزندان ما). امام باقر علیه السلام فرمود: ای ابا جارودا 
از کتاب خدا برای تو نقل مي‌کنم که حسن و حسسین علیهما السلام از فرزندان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌باشند که فقط کافر می‌تواند با آن مخالفت کند. 
گفتم: جانم فدایتان. این در کجای قرآن آمده است؟ فرمود: آن جایی که خداوند 
می فر ماید: و ارت علکم أمهَاتکم ویتاتکم وأخواتکم» تا آخر ای کذ آمده ات 
«رخلائل بابک الذین من آصلابکم» [و زنان پسرانتان که از پشست خودتان 
هستند], ای ابا جارودا از آنان پسرس که آیا ازدواج با حلیله (زنان) حسن و 
حسین علیهما السلام بر رسول خدا صلی الله علیه و آله حلال است؟ اگر گفتند: 
بله. دروغ گفتند و از حق عدول کردند و اگر گفتند: خی یعنی این که حسن و 
حسین علیهما السلام فرزندان صلبی رسول.شدا صلی اله علیه و آله می‌باشند. 

۵ محمد بن یعقوب از ابی علی اثبعری: از محمد بن عبدالجبار و محمد بن 
اسماعیل. از فضل بن شاذان. از صفوان ین یحی: از منصور بن حاذم نقل می‌کند که 
در حضور امام صادق عليه السلام بودیم که کت آم و از ایشان در مورد مردی 
سئوال کرد که با زنی ازدواج کرد. اما قبل از نزدیکی با اوه آن زن از دنیا رفت؛ ایا 
ان مرد می‌تواند با مادر زنش ازدواج کند؟ امام صادق عليه السلام فرمود: از ميان 
ما کسانی بودند که چنین عملی انجام دادند و اشکالی در آن نیست. گفتم: جانم 
فدایتان, شیعه بر قضاوت علی علیه السلام در این امر افتخارآمیز که ابن مسعود. 
فتوای عدم اشکال ان را داده است, فخر می‌کنند. ابن مسعود به نزد امام علی علیسه 
السلام آمد و از ایشان در این باره پرسید. ایشان به او فرسود: چنین فتوایی را از 
کجا آوردی؟ این مسعود گفت: از آیه «وربانیکم اللأتى فى حجُو کم مسن تسایند 
ای دتم بهن فان لم تکووا دتم بهن فلا جاح علَیکم» [و دختران 
همسرانتان که (آنها دختران) در دامان شما پرورش یافته‌اند و با آن همسران 
همبستر شده‌اید. پس اگر با آنها همبستر نشده‌اید بر شما گناهی نیست] و علی علیه 
السلام فرمود: این دارای استثنا است و «و آمهات نسائْک» بدون قید و شرط آمده 
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امام صادق علیه السلام به مرد گفت: آیا این روایت را که این مرد از علی علیه 
السلام نقل کرد. نشنیدی؟ راوی گوید: هنگامی که برخاستم, پشیمان شدم و با خود 
گفتم: عجب کار بدی کردم ایشان فرمود: کسی از میان ما چنین کرد و ما اشکالی 
در کار او ندیدیم و من گفتم علی علیه السلام در این باره حکم فرموده است. پس 
از آن دوباره امام صادق علیه السلام را دیدم و به ایشان گفتم: جانم فدایتان, در 
باره سئوال آن مرد. آن چه را که گفتم لغزشی از سوی من بود. شما در این باره چه 
می‌فرمایید؟ فرمود: ای شیخ! مسئله‌ای که على عليه السلام در آن حكم فرموده 
است را به من می گویی» آن گاه از من می‌پرسی که نظر تو در باره آن جیبت و" 

۶ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از على بن حکم, 
از علاء بن رزین, از محمد بن مسلم نقل می‌کند که از امام صادق عليه السلام در 
مورد مردی که کئیزی داضت و آن کی آزاد شد و ازدواج کرد و صاحب فرزندی 
شد. پرسیدم و این که آیا شایسته است که صاحب اول آن کنیز با دخترش ازدوا 
کند؟ فرمود: آن دختر بر اوحزام انس و در این باره میان کنیز آزاد و اسیر, فرقی 
نیست. و سپس آیه «ورائیکم الاب ی خجورکم من نسَأَیْکم» [و دختران 
همسرانتان که (آن دختران) در دامآن شما پرورش یافتهاند] را قرائت کرد. و نیز او 
از محمد بن یحی, از احمد بن مخمد. از این محبوب. از علاء بن رزین و از محمد 
بن مسلم از یکی از دو امام علیه السلام چنین حدیثی را تقل کرد." 

۷ احمد بن محمد از حسین بن سعید, از نضر بن سوّید, از قاسم بن سلیمان, 
از عبید بن زراره, از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که از ایشان در مورد مردی 
پرسیدم که کنیزی داشت و از آن بهره گرفت؛ آیا می‌تواند با دخترش ازدواج کند؟ 
ایشان فرمود: خیر. این مسئله مانند آیه «ورباژیکم اللابّی فی حجورکم من سأنک» 
[و دختران همسرانتان که (آن دختران) در دامان شما پرورش یافتهاند] می‌باشد.۳ 

۸ شيخ در کتاب استبصار با سند خود از حمید ین زیاد. از ابن سماعه از 
عبداّه بن جبله, از ابن بکیر. از زراره» از امام صادق علیه السلام تقل می کند که از 


۱- کافی. ج ۵ ص ۰۳۲۳ ح ۴. 
۲- کافی؛ ج۵. ص ۳۳ ح ۰ 
۳- کافی. ج ۵ص ۳ ح 535 
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یشان در مورد مردی پرسیدم که کنیزی داشت و از او بهره گرفت.آیامی‌توند پا 
دختر کنیز ازدواج کند. فرمود؛ څیرء اين مصداق این ایه است «ورټائیکم اللاْنی فی 
خجورکم من ناکما E‏ همسرانتان که (آن دختران) در دامان شما 
پرورش یافته‌اند) 

8 شیخ با سند خود از محمد بسن احمد بسن یحیسی, از حسین بسن موستی 
خشاب. از غیاث بن کلوب, از اسحاق بن عمار. از جعفر و از پدرش عليه السسلام 
نقل می‌کند که علی عليه السلام می‌فرمود: رباب بر شما به همراه مادرانشان که با 
آنان چه از طریق ازدواج یا غیر ازدواج» امي بوده است» حرام‌اند. امهات در 
یه یه» مبهم است و فرقی نمی‌کند که با دختران. امیزشی شده باشد یا نشده باشد. شما 
آن چه را که خدا تحریم کرده, تحریم کنید و آن چه مهم راجع به آن سخن گفته, 
مبهم گذارید." 

۰ علی بن ابراهیم می گوید: خوارج ادعا می‌کردند مردی که همسرش 
دختری داشته باشد و مرد وی را تربیت نکرده:پاشد و در ججر مرد تربیست نیافته 
باشد. بر او حلال است. و استناد آنان )ینکر قرآن بود که «اللآتى فى 
خجُورکم» اما امام صادق عليه السلام فرمود: بر آنا کلال نیست: ؟ 

۳( شیبانی در نهج البیان از.امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که ایشان در 
مورد «ألا ما قد سَْف» مى فرمايد: معطو ارو وان قوب نبی عليه السلام 
می‌باشد. 

۲) عیاشی از عیسی بن عبداله نقل می‌کند که از امام صادق عليه السلام در 
مورد دو خواهر کنیزی سئوال شد که یکی از آنان با مردی ازدواح کرد؛ آیا خواهر 
دیگر نیز بر آن مرد حلال | توت در صورتی می‌تواند با خواهرش ازدواج 
کند که با او تزدیکی از فرج نکند و اگر این کار را نکند. برایش بهتر است؛ مانشد 
زنی که در حال حیض بر شوهرش حرام است که از فرج با او نزدیکی کد و 
خداوند نیز در اين باره می‌فرماید: دول تقربوهن حر تطهرن»" [و به آنان نزدیک 
نشوید تا پاک شوند]. و آیه «وآن تَجُمعوا؛ ین الاختین إلا ما قد سلف» [و جمع دو 


۱-۱ ستبصار. ج ۲ ص ۰ ۵۸1 
5 ستېصار» ج ۰۳ ص ۴ ج ۵۶۹ 
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خواهر با همدیگر مگر آن چه که در گذشته رخ داده باشد که خداوند آمرزنده 
مهربان است ] بدین معناست که در این نوع ازدواج. مرد با همسرش مانند ژن 
حانض از فرج نزدیکی نمی‌کند. ولی می‌تواند از طرق دیگر. نزدیکی کند.: 

۳ ایی عون نقل می‌کند که از ابا صالح حنفی شنیدم که می‌گفت: روزی علی 
عليه السلام قمع هه الات خود زا از یپ پات و این کوله فت در سورد 
ازدواج با دختر خواهر رضاعی و در مورد ازدواج با دو خواهر کنیز توضیحی 
می‌خواهم. حضرت فرمود: تو در گمراهی هستی, از چیزی بپرس که به تو مربوط 
باشد و سودی به تو ببخشد. ابن کواء گفت: ما از جیزی که نمی‌دانيم. می‌بر سیم و 
اگر از آن آگاهی داشتیم. سئوال نمی‌کردیم. حضرت فرمود: ازدواج با دو خواهر 
کنیز را آیه‌ای از قران حلال و آیه دیگر حرام کرده است و من نیز آن را حلال 
نمی‌کنم و حرام نمی دانم و نه خود و نه هیچ یک از اهل بیتم چنین ازدواجی 
نخواهند کرد" 

۳ شیخ در تهذیب با سند ,خود از حسین بن سعید, از نضر بن سوید. از 
عبداله بن سنان نقل کرده که«شنیده امام,صادق عليه السلام فرمود: اگر کسی دو 
کنیز خواهر داشته باشد و پا يکي از آنان ازدواج کند و سپس به دیگری ميل و 
رغبت یابد که با او نیز ,ازدواج کند. زمانی می تواند چنین کاری کند که اولی را از 
خانه‌اش بیرون براند؛ یعتی ا او زا بشتد رازا کند و يا این که بفروشد و اگر او 
را به پسرش ببخشد. می تواند دیگری را جایگزین او نماید." 

۵) شیخ با سند خود از بُزوفری, از حمید بن زیاد. از حسن از محمد بن 
زیاد. از معاوية بن عمار نقل می‌کند که از امام صادق عليه السلام در مورد مردی 
پرسیدم که دو کنیز خواهر داشته باشد که با یکی امیزش داشته است. سپس به 
دیگری میل یابد. چنین فردی چه باید بکند؟ فرمود: اولی را کنار بگذارد و با دومی 
آميزش کند. گفت: به ایشان گفتم: اگر میلش به اولی نیز کشید. چه؟ فرمود: زمانی 
می‌تواند با یکی ازدواج کند که دیگری از تملکش مرون رود ؟ 

۶ شیخ از بزوفری و او از حمید و او از حسن بن سماعه روایت می‌کند که 

۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۵۸ ح ۷۸ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۵۸ ح ۷۹ 
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حسین بن هاشم از ابن مسکان, از حلبی, از امام صادق علیه السلام برای من نقل 
کرد که ایشان فرمود: محمد بن على عليه السلام در مورد دو خواهر کنیزی که در 
نزد مردی بودند به نقل از علی عليه السلام فرمود که ایشان فرمودند: «ایه‌ای ان را 
حلال و آیه دیگر آن را حرام می‌داند و من نیز آن را بر خود و فرزندانم حرام 
می‌کنم» و این کلام با آن چه ما گفتیم. منافاتی ندارد؛ چرا که علی عليه السلام 
فرمود: «ایه‌ای ازدواح با ان دو را حلال شمرده است» و منظور, تملک بدون 
امیزش است. ان جا که می‌فرماید «ایه‌ای ان را حرام کرده است» منظور. آمیبزش 
بدون تملک است. بنابراین منافاتی میان این دو آیه و این دو کلام از علی عليه 
السلام وجود ندارد و ان جا که می‌فرماید: «من ان را بر خود و فرزندانم حرام 
می‌کنم» منظور ایشان قسمت تحریم آميزش می باشد و شاید هم منظور ایشان 
کراهت جمم هر دو در تملک» براساس آن چه گفتیم» باشد.! 

۷ شیخ با سند خود از علی بن حسن بن فضال. از محمد و احمد پسران 
حسن و از پدرشان, از ثعلبة بن میمون, از معمر بن یحیی بن سام نقل می‌کند که از 
امام باقر علیه السلام در مورد روایتی که ومیرالمژمنین عليه السلام تقل 
می‌کنند. پرسیدیم و روایت در مورد ازدواج‌هایی بد که کسی را به آن امر نمی‌کرد 
و تنها آن را بر خود و فرزندانش تحریم کرد بود پرسیدیم: چگونه چنین چیزی 
ممکن است؟ فرمود: آیه‌ای چنین ازدواجنی وا خلال "یه دایگر آن را حرام دانسته 
است. گفتیم: یعنی یک آیه. دیگری را نسخ می‌کند يا هر دو آیه محکمند و باید 
بدان عمل کرد؟ فرمود: زمانی که آن را بر خود و فرزندانش نهی کرد این مسئله را 
نیز کاملا توضیح داد. گفتیم: چه چیزی باعث شده است که ان را به صراحت برای 
مردم توضیح ندهد؟ فرمود: ترس از این که از کلام او پیروی و اطاعت نکنند و 
گرنه اگر قدم‌های امیرالمومنین علیه السلام ثابت و استوار می‌شد. کتاب خدا را به 
طور کامل اجرا می‌کرد و کلمه حق را نیز به تمامی بر پا می‌داشت." 


۱- تهذیب, ج ۷ ص ۰۲۸۹ ح ۲۱۱۵. 

۲- محمد بن یحبی بن سام ضبی گاهی به جدش نسبت داده شده است. او از برادرش و از 
ابا جعفر, امام باقر علیه السلام و از فاطمه سلام الله علیها دختر علی علیه السلام روایت می‌کند. به 
تهذیب التهذیب» ج ۱۰ ص ۲۴۹ مراجعه شود. معجم رجال الحدیث ج ۱۸, ص ۲۷۰. 

۳- استبصار, ج ۳.ص ۰۱۷۳ 2 ۶۲٩‏ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


ا | وس 


السات من الا لماكت أبتك کاب انر عك أجل يڪم 
ترا دک آن ونوا نوک من غ خافن 


[و زنان شوهردار اا حرام شده است) به استثنای زنانی که مالک 
آنان شده‌اید. (اين) فریضه الهی است که پر شما مقرر گردیده است و غیر از این 
(زنان نام برده) برای شما حلال است که زنان دیگر را به وسیله اموال خود طلب 
کنید. در صورتی که پاکدامن باشید و زنا کار نباشید] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از أحمد بن محمد از این محبوب. از 
ای ایوپ. از محمد بن مسلم تقل می‌کند که از امام باقر علیه السلام در سورد آیسه 
«والمَخصتات من الشاء إلا ما ملکت آنمانکم» پرسیدم و ایشان فرمود: بدین 
معناست که مرد به غلام خود که کنیز او را در اختیار دارد, دستور می‌دهد که از 
کئیز دوری کن و په او نزدیک نشو؛ آن گاه آن مرد کنیژ را نگاه دارد تا حیض ببیتد 
و سپس با او نزدیکی کند و زمانی که پس از نزدیکی دوباره حیض شد. آن کنیز را 
بدون عقد نکاح به غلام باز گردال:" 

۲ عیاشی از محمد بن مسقل ثقل/می‌کند که از امام باقر علیه السلام در سورد 
آیه «والمخصتات من الما اماک آیمانکم» پرسیدم و ایشان فرسود: بدین 
معناست که مرد به غلام خود که کنیز او زا دن اختیار دارد. دستور دهد و بگوید که 
از اه کت دور کن و په لو ادیک تخو و ای گا آن مرد کنیز را نگاه دارد ا 
حیض ببیند و سپس با او نزدیکی کند و چون بعد از نزدیکی, دوباره حیض شد او 
را بدون عقد نکاح به غلام بازگرداند." 

۳) ابا بصیر از امام صادق عليه السلام در مورد آبه «والْمُخصنات من اْسَاء 
إلا ما مت یْمَانکم» پرسید و ایشان فرمود: منظور از آن, زنان شوهردار هستند 
۱ ۲ ابن سنان گفته است که شنیدم امام صادق LES‏ ی 
«والمُخصنات من الشتاء لا ما کت انگ فرمود: یعنی به غلام که کنیز تو را 
در اختیار دارد. دستور دهی که از آن کنیز دوری کن تا حیض شود و سپس خود با 


۱- کافی: ج ۵ ص ۱ح ۳ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۵۹ ۰ ح ۸۱ 
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آن کنیز نزدیکی کنی,! ۱ 

۵ ابن مسکان از ابابصیر. از یکی از دو امام بزرگوار علیه السلام در مورد أيه 
«رالمَخصات من الْساء الا ما کت أیْمَانک» تفل می‌کند که ایشان فرمودند: 
منظور از آن ژنان شوهردار است و «إلاً ما کت آیْمانکم» بدین معناست که اگر 
کنیزت را به همسری غلامت در آوردی, هر زمان که خواستی, می توانی آن را از 
غلام جدا کنی. گفتم: اگر به ازدواج کسی غیر از غلامش ۳۳ جه فرمود: تا آن 
کنیز را خریداری نکرده, نمی‌تواند آن را از شوهرش جدا کند و اگر آن را خرید. 
مانند کالایی در دست دیگری است که اگر خریدار خواست می‌تواند او را از شوهر 
جدا کند و اگر نخواست نزد او باقی پگنارد." 

۶) ابن خرزاذ از کسی که از امام صادق علیه السلام روایت کرده بود تقل 
می‌کند که ایشان در مورد آیه «والْمْحصنات من النساء» فرمود: آنان زنان 
ی 

۷ ابن بابویه در کتاب فقیه می‌گوید: از امام صادق عليه السلام در مورد آیه 
«رالمُخصتات من الشتاء» پرسیده شد و ایشتان فرهنود: آنان زنان شوهردارند و 
«والمخصنات من لذن اوتوأ الکتاب من قلکمٍ»" [ژنان پاکدامن از مسلمان و زنان 
پاکدامن از کسانی که بیش از شیا کاب (اسهانی) به آنان داده شده] زنان 
پاکدامن‌انر ° 

۸) علی بن ابراهیم: در مورد آیه «کتاب اله علیکم» فرمود: rit‏ 
بر شما در باره آن چه می‌گوید و آیه «رأحل کم ما وراه کم أن تبتفو بأموالكم 
محصنین غير مُستافحین» , یعنی ازدواج با زنان اا وغ فان 


فا سکم تم هی توف آجو رمع ره ولا جاح علیکمف نيمه 


۳- مائده/ ۵. 
۵- من لایحضره فقیه, ج ۳ص ۰۲۷۶ ح ۱۳۱۳. 
۶- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۱۴۴. 
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من بعد اردان انان علب خکبا(:۲) 

[و زنانی را که متعه کرده‌اید. مهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید و 
بر شما گناهی نیست که پس از (تعیین مبلغ) مقر با یکدیگر توافق کنید (که مدت 
عقد یا مهر را کم یا زیاد کنید)؛ مسلما خداوند دانای حکیم است] 


۱ محمد بن یعقوب از تعدادی از یاران ماء از سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم, 
از پدرش و از ابن ابی نجران. از عاصم بن حمید و از ابابصیر نقل می‌کند که از امام 
باقر عليه السلام در مورد متعه سئوال کردم و ایشان فرمود: در قرآن این آیه نازل 
تراضیتم به من بعد الفریضة»" 

۲) محمد ین یمقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش از ابن ابو عمیسر» از کسانی 
که او نام برده, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت نموده است که فرمود: در 


2 
۳ ۰ 


اصل, این گونه نازل شده است::للقما استمتعتم به منهن 
أجُورهن فریضة»." 

۳ محمد بن یعقوب از علی بن اپراهیم. از پدرش. از ابن ابوعمیر. از عمیر بسن 
اذینه, از زراره روایت: نموه است که گفت: عبداقه بن عمر" لیثی نزد امام باقر عليه 


۳ ۳ 
۳ 
۰ ۰ 


-الی اجل مسمی - فاتوهن 


السلام آمد و به ایشان کفت: در مورد متعه زنان جه می‌فرمایی؟ فرمود: خداوند آن 
را در کتابش و از زبان پیامبرش صلی الله علیه و آله حلال نموده است و تا روز 
قیامت حلال می‌باشد. گفت: ای ابو جعفر! چنین می گویی و چندی پیش عمر آن را 
تحریم نموده و انجامش را نهی کرده است. 

فرمود که: اگر چه این کار را هم کرده باشد. گفت: من تو رابه خدا پناه 
می‌دهم از آن چه گفتی و چیزی را که عمر حرام کرده است. حسلال کنسی. گفت: 
ایشان فرمود: به راستی که تو بر رای یار خود هستی و من بر قول رسول خدا صلی 
الله عليه و آله هستم, بیا تا ملاعنه کنیم که گفته درست همان است که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود و باطل آن چیزی است که رفیق شما گفته است. گفست: 


۱- کافی, ج ۵ .ص ۰۴۳۸ ۱. 
۳- کافی. ج ۵ .ص ۴۳۳۹ ° 
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عبداله بن عمر جلو آمد و گفت: اگر زنان, دختران, خواهران و دختران عموی شما 
چنین کنند. خشنود می‌شوید؟ گفت: هنگامی که از زنان و دختران عمویش یاد کرد. 
امام, روی از وی درهم شی 

۴) محمد بن یعقوب از محمد ہن ب یحیی» از عبداله ہن محمد, از علی بن الحکم, 
از ابان بن عثمان,» از ابو مریم. از امام جعفر صادق عليه السلام روایت نموده است 
که فرمود: در مورد متعه در قرآن آیه نازل شده است و سنت رسول خدا صلی اله 
عليه و آله هم چنین بوده است." 

۵) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابو عمیر. از علی بسن 
حسن بن رباط, از حریز. از عبدالرحمن بن ابو عبداله» روایت نموده است که گفت: 
شنیدم که ابو حنیفه از امام جعفر صادق علیه السلام در سورد متعه سئوال کرد و 
ایشان فرمود: از کدام یک از دو متعه می‌پرسی؟ گفت: در مورد متعه حج از شما 
سئوال کرده بودم, حال در مورد متعه زنان برایم بگی, ایا صحیح است؟ ۰ 

فرمود: بناه بر خدا! آیا قرآن را نخواندهای؟«فَ استمتعتم به مِنهن فآتوفن 
اجورهن فریضة» ابو حنیفه گفت: به خدا پچ دی اين آذ را هرگز نخوانده 
بودم." ۱ 

۶ هم او از تعدادی از یاران ماء از سهیل تن زیاد. از ابن محبوب. از ابن 
رئاب از محمد بن مسلم. روایت کرده نت 5ة گفت: از شام جعضر صادق عليه 


السلام در مورد این آیه سئوال کردم: «ولاً جناح علَيْكم فيمًا تراضیتم به من بعر 


القریضَة» فرمود: آن چه پس از نکاح, طرفین رضایت داده باشند, جایز است و 
چیزی که پیش از نکاح بوده جایز نیست؛ مگر با کسب رضایت زن و در مقابل 
چیزی که مرد به او بدهد و زن بپذیرد." 

۷) عبدالّه بن جعفر حمیری با سند خود از احمد بن اسحاق, از بکر بن محمد 
روایت کرد که از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد متعه پرسیدم. فرمود: «ْسّا 


٥ر‏ کا و گام رم اک یه نو مات ره ها و کدف ِ 
اسنتمتعتم به مهن فاتوفن آجورفن فُريضة ولا جُناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد 


۱- عبدائه بن عمر لیئی, نگاه کنید به معجم رجال الحدیث ج ۱۰ ص ۲۶۹ و ۲۷۲. 
۲- کافی. ج ۰۵.ص ۵. 
۳- کافی, ج ۵, ص ۴۴۹ح ۶ 
۴- کافی, ج ۵ ص ۴۵۶ ح ۲. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


صرا : ا فقس 


الفريضة» ' 

ا عیاشی: محمد بن مسلم. از امام محمد باقر علیه السلام روایت نموده است 
که فرمود: جابر بن عبدالله از رسول خدا صلی اله علیه و آله روایت کرده که آنها با 
وی در غزوه‌ای شرکت کردند و ایشان متعه را برای آتها حلال نمود و حضرت علی 
علیه السلام فرمود: اگر پسر خطاب قبل از من در این مورد پیش دستی نمی‌نمود, 
هیچ کسی جز انسان شقی و تیره‌روز» زنا نمی‌کرد. 

ابن عباس می‌گفت: « ما استمتعتم به مِنهن تال اش مشش دادن 
جُورفن فریضتة» و آنها آن را انکار می‌کنند. در حالی که رسول خدا صلی آل علیه 
و آله نه تتها آن را حرام نکرده» بلکه حلال نیز نموده است." 

٩‏ ابوبصیر. از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که در باره متعه 
فرمود: این آبه نازل شده است: « فا استفتعتم به مهن اتوه جُورفن فریضة 
ولا جاح علَيْكم فيا تراضیتم به من بعد اْعریضَة» حضرت فرمود: در صورتی که 
لت اف ها جه مر آمب اه لون مسحت از سرن رفي سان ات 
می‌فرماید: زن با رضایتمندی" خود یک مدت زمان دیگری را د BS‏ 
سازد. پس تا زمانی که عله خودارا که دو دوره قاعدگی طول سی‌کشد. سپری 
تماید. بر غیر تو حلال نخواهد ۳" 

۰ ابوبصیر. از امام عخمد باق غل الام روایت نموده است که ایشان آیه 
را این چنین قرائت می‌کرد: «ففا تتتم به مهن - إلى أجل مسمی - فاون 
آجورفن فریضة ولا جاح علیکم فیما تراضیتم به من بعد لْعریضَة» پس فرمود: به 
این معنی که مرد با تعیین مدت با زنی ازدواح کند و پس از بایان مدت ین شدهه 
تغییر تاژه‌ای به عمل آورد. 

۱ عبدالسلام, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت نموده است که گفت: 
به ایشا ن گفتم؛ در مورد متعه چه می‌فرمایی؟ اتود 9م دواد ره دما استشعتم 
به مهن بان ال میتی و و ی 
تراضیتم به من بعد اَفریضة». گفتم: فدایت ت گردم. آیا از جمله خهار (وزن) است 


۱- قرب الاسناد. ص ۲۱ 
۲- تفسپر عیاشی» ج ص ۲۵۹ ح ۸۵ 
۳ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۹ Af‏ 
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فرمود: خیر» او اجاره‌ای است. گفتم: به نظر شماء زن و مرد اگر بخواهند می توانند 
پیش از پایان مهلت مقرر. آن را تمدید نمایند؟ فرمود: در صورتی که با رضایتمندی 
طرقین و با امین مان و منت اضافی باشد. اشکالی ارد و فرموهه یس از پایتان 
مهلت مقرر می‌تواند آن را تمدید کند. 

۲ سعد بن عبدالّه در کتاب بصائر الدرجات از قاسم بن ربیع ورآق و محمد 
بن حسین بن ابو خطاب. از محمد بن سنان, از ماح مدائنی, از مفضل بن عمر 
روایت نموده است که او برای امام جعفر صادق عليه السلام نوشته. پس پاسخ امام 
را دریافت نموده و حدیث آن طولانی است و در آن, امام فرموده است: اگر مرد 
مسلمانی بخواهد زنی را متعه کند. آن کند که خداوند اراده نموده است و براساس 
کتاب و سنت پیامبر, نکاحی توافقی بکند, به دور از زنا و براساس مدت و اجرت 
که با هم توافق کرده‌اند؛ همچنان که خداوند بزرگ فرموده: «فْمَا استتعتم بو منهن 
رفن رشن قرخ ولا جاح ملگ فا راشب ین بعد ره اگر هر 
دو علاقمند به تندید مهلت بر پایه همان اجرت باشند. در آخرین زور تین شهار 
قبل از غروب آفتاب می توانند نسبت به تمدید مهلت اقدام نمایند. در صورتی که 
روز آخر بدون تمدید سپری گردید. دیگر اجایز جلست) مگر با تصمیم دیگری و 
لازم نبست بین آنها عده‌ای باشد. مگر یرای مردی ذیگر. پس اگر زن, مرد دیگری 
را بخواهد. پاید ۴۵ روز عده بگیرد» میرگ ب اھا وکود دارد. پس از آن اگر 
بخواهد می تواند با دیگری متعه کند و این تا روز قیامست حلال است و اگر هم 
خواست. می تواند تا ابد فقط با همان مرد و اگر بخواهد. می‌تواند با بیست مرد منعه 
نماید؛ البته به شرط گرفتن ۵ روز عده پس از ترک هر کدام. و این کار تا ابدالدهر 
بر او حلال است؛ همه در حدودی که خداوند از زبان پیامبرش بیان نموده است که: 
کون ب خدرد الله فق فلم نفته»-[و هرکس از حدود الهی درگ‌نرده بر 
وای معم کرده ا “ م وا دا از 

۳ شیبانی در مورد ايه شریفه: «و لا جناح علیکم فیمًا تراضيتم به من بعد 
الفريضة» از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام روایت کرده است که 
فرموده‌اند: یعنی این که مرد. اجرت را اضافه کند و زن. مدّت را. 


۱- طلاق/ ۱. 
۳ بصاثر الدر جات. ص AF‏ 
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ون ل ینکطع منکم ڪول أن بتکم الات القمات یز ملکث 
رفن ایک لمات وگن تىض نوش بان 
لین وم أجورَعبالمزوت صاب مب ماغات و ماب آشتان ا 
خی تن رن بای تین ينث ماع اقب ی ماب ذلك إن يي 


المڪ يئڪ مون بو 2 اق نوي (۲۵» 

[و هر کس از شما از نظر مالی نمی‌تواند زنان (آزاد) پاکدامن با ایمان را به 
همسری (خود) در آورد پس با دختران جوانسال با ایمان شما که مالک آنان هستید 
(ازدواج کند) و خدا به ایمان شما داناتر است. (همه) از یکدیگرید؛ پس آنان را با 
اجازه خانواده‌شان به همسری (خود) درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به 
آنان بدهید (په شرط آن که) پاکدامن باشند نه زناکار و دوست گیران پنهانی 
نباشند. پس چون به ازدواج (شما) درآمدند. اگر مرتکب فحشا شدند. پس بر آنان 
نیمی از عذاب (-مجازات] زان زارو است. این (پيشنهاد زناشویی پا کنیزان) برای 
کسی از شماست که اؤ الایشن گناه ایم دارد و صبر کردن برای شما پهتر است و 
خداوند آمرزنده مهریان است] 

۱ محمد بن یعقوت. از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از ابن فضال, از 
ابن بکیر. از یکی از یاران ماء از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: امروز سزاوار نیست که یک مرد آزاده با یک کنیز ازدواج کند. این در جایی 
بود که خداوند فرموده: «ومّن م ينتطع منکم طَولاً» و طول به معنی مهریه است و 
مهریه زن آزاده. امروز به اندازه مهریه کنیز و یا کمتر از آن است." 

۲) عیاشی: به نقل از محمد بن صدقه بصری روایت می‌کند که گفشت: از او در 
مورد متعه سئوال کردم آیا به منزله کنیزکان نیست؟ گفت: آری, آیا این سخن الهی 
را نخوانده‌ای که: «ومن لم ينتطع منکم طولاً آن ینک المَحصنات المْرمنات». تا 
جایی که می‌فرماید: «ول متخذات آخدان» همان طور که بر مرد. جایز نیست با 
کنیز ازدواج کند و می‌تواند با زن ازاد ازدواج کند. به همان صورت برای مرد جسایز 


۱- کافی. ج ۵ ص ۴° ۷ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


نیست که کنیز را متعه کند. ولی می‌تواند با زن آزاد ازدواج کند 

۳) طبرسی به روایت از حضرت امام محمد باقر عليه السلام گفته است: «وَمَن 
لم نتطع منکم طولا» به عبارتی دیگره اگر کسی از شما چاره‌ای نداشت.؟ 

۴ طبرسی در کتاب التهذیب به نقل از احمد بن محمد بن عیسی. از احمد این 
محمد بن ابو نصر» عن داود بن حصین, از ابوعباس بقباق, روایت کرده است که 
گفت: به امام محمد باقر علیه السلام گفتم: آیا مرد می‌تواند با کنیز بدون اطلاع 
خویشاوندانش ازدواج کند؟ فرمود: اگر چنین کند. زنا است, خداوند بزرگ 
می‌فر ماید: «فانکهوهن باذن آخلهن». ۲ 

۵) طبرسی به نقل از احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن محمد بن ابو نصر 
روایت نموده است که گفت: از امام رضا علیه السلام پرسیدم: آیا مرد می تواند زن 
را با اطلاع ری ا ار خداوند بزرگ می‌فرماید: «قانکخوشن 
باذن أخلهن».' 

ا ی خن کات ی هو ا وای ی واب ان بای 
روایت می‌کند که گفت: به امام محمد باقر علیه السلام گفتم: آیا مرد می تواند بدون 
اجازه خویشاوندان زن, با او ازدواج کند؟ فرسود: آن زنبا است. خداوند بزرگ 
می‌فر ماید: «فانکخوفن باذن آخلهن». ۵ 

۷ عیاشی به نقل از احمد بن محم بن ابونصر رایت تموده است که گفت: از 
امام رضا عليه السلام سئوال کردم. آیا می تواند کنیز را با اجازه بستگانش متعه کند؟ 
فرمود: آری, خداوند فرموده است: «قانکخرفن ادن آفلهن».؟ 

۸ ابو اش روایت کرده است که گفت: به امام جعضر صادق علب السلام 
گفتم: آیا مرد می‌تواند بدون اجازه بستگان کنیز, آو را متعه کند؟ فرمود: اگر چنین 
کند زناست, خداوند می‌فرماید: «قانکخوهن باذن آفلهن»." 

)٩‏ عبداله بن سنان, از حضرت امام جعفر صادق عليه السسلام روایست کسرده 


۱- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۰ ح ۰ 

۲- مجمم البیان. ج ۳. ص ۶۳ 

۳- تهذیب. ج ۷ ص ۸ج ۴ , 

۴- تهذیب. ج ۷.ص ۲۵۷ ح ۰ 

۵- من لا بحضره الفقیه. ج ۳ .ص ۴۶ ج ۳۶۱ 
۶- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰ ۸۹ 

۷- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰ مج ۹۱ 
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است که گفت: از ایشان در مورد زنان محصنه سئوال کردم فرمود: منظور زنان 
ساناق انض 

۰ محمد بن مسلم به نقل از یکی از دو امام علیه السلام می‌گوید: از ایشان 
در خصوص معنی آیه «قادا أخصن» در باب کنیزکان پرسیدم فرمود: «با انها 
نزدیکی شده باشد.» گفتم: اگر با آنها نزدیکی نشده باشسد, ہر آنها حدی جاری 
نمی‌شود؟ فرمود؛ او" 

۱ عبداته ین سنان یه نقل از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در مورد 
یه شریفه «فاذ احصن» در خصوص کنيزکان روایت کرده است که فرمود: 
خفن به تی این امیش ت که با آنها آمیزش شده باشد. گفتم: در صورتی که با 
آنها آمیزش نشده باشد و مرتکب عملی شدهاند که مستوجب حذ است. آیا بر آنها 
حد جاری می‌شود؟ فرمود: آری, نیمی از حذ؛ اما در صورتی که محصنه باشد و زنا 
کند. باید سنگسار شود." 

۲ به نقل از حریز رواپیت شده است که گفت: از حضرت در مورد معنی 
محصن پرسیدم که چیست؟ فزمود: کسی که بی‌نیاز است 

۳ قاسم بن سلیمان روایت کرده است که گفت: از امام جعفر صادق عليه 
لام در مورد آرضخیر هااا احص لن أن باه جهن نمف شا على 
المخصتات من العذاب»ستوال کردم فرتود: منظور. نکاح آنان است. اگر مرتکب 
فحشا شوند ° 

۴ عباد ین صهیب, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: سزاوار مرد مسلمان نیست که با کنیزکان ازدواج کند؛ مگر کسی که از فجور 
و زنا بترسد و از کنیزکان تھا یکی بر وی حلال است." 

۵) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی. از احسد بن محمد از علی ابن 


حکم. از علاء بن رزین. از محمد بن مسلم, از یکی از دو امام بزرگوار روایت کرده 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۲۶۰ ح .٩۲‏ 
۳- تفسیر عیاشی. مج ص ak‏ 
۴ - تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۶۱ 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۶۱. ح ۸۶ 
۶- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۲۶۱ح .٩۷‏ 
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است که گفت: از اپشان در مورد آیه شربفه «فاد أخصن» پرسیدم, فرمود: یعنی با 
آنها آمیزش شود. گفتم: اگر چنین نکند. حدی بر آنها جساری نسی‌شسود؟ فرسود: 
آری.' 

۶ هم او از علی. از پدرش, از ابن ابو نجران, از عاصم بن حمید, از محمد 
ہن قیس, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: امیر 
المومنین عليه السلام بردگان و کنیزکان را در صورت ارتکاب زناء اگر مسلمان و 
کافر و نصرانی باشند. به پنجاه ضربه شلاق بدون سنگسار و تبعید محکوم نصوده 
ا" 

۷ و او از عده‌ای از یاران ماء از احمد بن محمد. از عثمان بن عیسی, از 
سماعه, روایت کرده است که گفت: از ايشان در مورد حکم افترای برده به آزاد 
سئوال کردم؛ فرمود: هشتاد ضربه شلاق. گفتم: اگر مرتکب زنا شود چه؟ فرمود: 
پنجاه ضریه شلاق زده شود." 

۸ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از حسن بن 
محبوب. از سیف بن عمیره» از ابوبکر حَضرمی روایت کرده است که گفت: از امام 
جعفر صادق عليه السلام در مورد بنده زر خریدی که اتهام ناروایی به آزاده‌ای وارد 
کند, پرسیدم. فرمود: هشتاد ضربه شلای محکوم می‌شود. این از حقوق مردم است. 
اما در مسائل مربوط به حقوق خداوند برڑگ این است که تصف حد بر وی جاری 
شود. گفتم: آن چه از حقوق خداوند است» چیست؟ فرمود: اگر مرتکب زنا یا شرب 
خمر شود. اینها از حقوق خداوند است که حکم آن نصف حد است." 

٩‏ شیخ در کتاب تهذیب به نقل از يونس از ابو بصیر. روایت نموده است که 
امام جعفر صادق عليه السلام در مورد آیه شریفه «قاذ أخصن» فرمود: یعنی اگر با 
آنها آمیزش شود. گفتم: به نظر شما اگر با آنها آمیزش نشود و مرتکب عمل ناروا 
شوند بر آنها حدی جاری نیست؟ فرمود: آری.؟ 

۰ شیخ به نقل از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابو نصر از جمیل, از 


۱- کافی, ج ۷ ص, ۲۳۵,ح ۶ 
۲- کافی, ج ۷.ص ۲۳۸ ح ۲۳. 
۲- کافی, ج ۷ ص ۲۳۴ ح ۲. 

۴- کافی, ج ۷.ص ۲۳۷, ح .۱٩‏ 
۵- تهذیب. ج ۱۰.ص ۰۱۶ ح ۴۳. 
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برید. روایت کرده است که امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: اگر برده‌ای زنا کند. 
به او پنجاه ضربه شلاق زده می‌شود, و اگر عملش را تکرار نماید. پنجاه ضربه 
دیگر و اگر تکرار کرد. پنجاه ضربه.... تا هشت بار. در صورتی که هشت بار زنا 
کند. کشته می‌شود و حاکم باید به ازای بهای آن ټرده از بیت‌المال به اربابان وی 
پرداخت ا 

۱ شيخ به نقل از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب, از حارث, 
از برید عجلی, از امام محمد باقر عليه السلام در مورد کنیزی که مرتکب زنا شود 
روایت نموده است که فرمود: به اندازه نصف حد شلاق زده شود, جه شوهر داشته 
باشد. جه نداشته باشد.؟ 

۲ علی بن ابراهیم گفت: حضرت امام جعفر صادق فرموده است که: به این 
دلیل E‏ ی و اب یف ی 
بردگی و عد آزاده را یک چا بر او روا دار" 

۳ ) و علی بن ابراهیم: در ,مورد ايه شریفه وله ُتَخذات آخدان» فرمود: یعنی 
آن زن را به عنوان معشوقه.قراز دق" 

هزین وال عا ڪلوا آم وڪم بتکم بل لا آن کون يار 
عن تراض م کم و لاو شک هگن یبا ۲۹و من ین لك 
عنوا و ما فتوت صلی تارا وان دك على انه کس (۳۰), 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال همدیگر را به ناروا مخورید. مگر آن 
که داد و ستدی با تراضی یکدیگر از شما (انجام گرفته) باشد و خودتان را 
مکشید. زیرا خدا همواره با شما مهربان است #٭ و هر کس از روی تجاوز و ستم 
چنین کند. به زودی وی را در آتشی درآوریم و این کار بر خدا آسان است] 


۱ شیخ در تهذیب, به نقل از حسن بن محبوب. از ابو ایوب. از سلمه روایت 
کرده است که به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: مردی همچون من که درآمد 


۱- تهذیب. ج ۱ ص 2۰۲۸ ۸۷ 
۲- تهدیپ. ج ۱۰ ص ۰۲۷ ح ۸۲ 
۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۴۴. 
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بخور و نمیری دارد و مقروض است؛ آیا می‌تواند این درآمد را تا زمانی که خداوند 
گشایش فراهم نماید و او وام خود را پرداخت کند. خرج زن و بچّه خود کند. یا با 
وجود مقروض بودن و تنگدستی و بدی زمانه و دشواری کسب. وام دیگری بگیرد, 
یا این که صدقه بپذیرد؟ فرمود: قرض مردم را ادا نماید. و مال مردم را نخورد. مگر 
این که توان باز پرداخت حق آنها را داشته باشد؛ چنان که خداوند می‌فرماید: «لا 
تأکلوا مراکم بتكم بالباطل الا آن تکون تجارة عن تراض مُنکم» و کسی که بر 
او وامی هست. قرض نکند. مگر این که قدرت پرداخت داشته باشد؛ حتی اگر به در 
خانه‌ها برود و مردم با یکی دو لقمه يا یکی دو خرما او را رد کنند؛ مگر این که 
نیست که بمیرد و خداوند ولی یا سرپرستی برای او تعیین ننماید تا قرض و 
وعده‌های او را ادا گر ! 

۲) عیاشی به تقل از اسباط بن سالم گفت: نزد حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام بودم که مردی آمد و گفت: : در مورد آیه,شریقه يا أا لین ا ال تارا 
آرالکم نکم بالباطل» برایم بگو. فرمود: انطورش قمار بوده است و اما منظور از 
ھولا تاوا سکم مرد سلمانی اسا کف تهایل 4 مشرکی یورش می‌برده 
وارد منازل آنها می شود بس کشته‌شید. خداوند مسلمانان را از انجام آن باز داشته 
۲ 
۳) و گفت: در روایتی دیگر از ابوعلی» که آن را از پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم روایت نموده است» ایشان فرمود: مردانی از مسلمانانی که تنها به مشرکین 
حمله‌ور a‏ که مي‌کشتند یا کشته می‌شدند. پس خداوند این آیه را 


است. 


ډوم 


نازل فرمود: «ولا تفتلو آنشتکم ان ال گان بكم رحیما»." 

۴) اسباط روایت کرده است که گفت: از امام جعفر صادق عليه السلام در 
غورد ایا غ یه «ی یه الذي منوا الوا آخرالکم بینَکم بالطل» سئوال كردم 
ةر قمار افك" 

۵) سماعه روایت کرده است که از ایشان در مورد کسی که درامد ناچیزی 


۱- تهذیب. ج ۱. ص ۰۱۸۵ح ۳۸۳ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۶۱ ۸. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱ ح ۹ 
۴- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲ ح ۳۳ 
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4) 


دارد و مقروض است پرسیدم که آیا آن در آمد را خرج خوراک زن و بچه خود کند. 
تا زمانی که خداوند گشایشی نماید و او وام خود را پرداخت کند و با علی رغم 
مقروض بودن. تنگدستی و دشواری معاش, وام دیگری بگپرد یا صدقه‌ای بپذیرد؟ 
فرمود: بدهی خود را پرداخت نماید و صدقه قبول کند. مال از مردم نستاند. مگر 
این که توان ایفای آن را داشته باشد یا قرضی مشروط به توانگری فرد و گسایش 
حال به او بدهند؛ چون خداوند می‌فرماید: «یا ايها این آمنو لا تاکلوا آموالکم 
نکم بالیاطل إلا آن تکون تجارة عن تراض شُنکم» و کسی که بر گردن او وامی 
هست» قرض نکنده مگر این که بتواند آن را پرداخت نماید؛ حتی اگر به در 
E RS e‏ 
که ولی داشته باشد که پس از خودش این حق را ادا نماید و در ميان ما کسی 
نیست که بمیرد و خداوند ولی یا سرپرستی برای او معین نکند تا قرض و وعده‌های 
او را ادا کنر" 
مورد وضوی جبیره و غسل جثابت فرد مصدوم از حضرت رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله سئوال کردم, فرمود: مسح کشیدن بر آن. هم در وضو و هم در غسل 
جنابت کافی است. گفتم؛ اگر ار قدت سرما از ریختن اب بر بدنش بیم داشته باشد. 
چطور؟ پس حضرت پیامبر صلی ال علمه و آله این آیبه را خواند جل تلو 
آنفسکم ان الله کان یکم رحیما»" [و خودنان را مکشید. زیرا خدا همواره با ما 
مهربان است]. 

۷ محمد بن علی از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام در مورد آیه: «یّا 
آیها لین منوا لا تاکلوا آَمُوالکم ینک بالْباطل» روایت کرده است که فرمود: 
قمار را تھی کرد. قریش بر خانواده و مال فرد. قمار می‌کردند. پس خدارند آنپا را 
از این عمل بازداشت و این آیه را قرائت کرد: «لاً تقتلا نکم ان له گان بم 
رحیمَا» و فرمود: مسلمانان, دشمتان خود را تا درون غارها دثبال می‌کردند. طوری 
که دشمن پر آنها غالب می‌شد و آنها را می‌کشت. پس خداوند آنها را از ورود په 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۶۲ ح ۱۰۲. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ١۱‏ ص ۲ ح ۱۰ 
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درون غارها در پی دشمن بازداشته E‏ 

۸ طبرسی می‌گوید: در مورد فرموده «بالباطل» دو مقوله وجود دارد: یکی از 
انها می‌گوید: باطل به معنی ربا قمار, کم فروشی و ستم است. گفت: این چیزی 
است که از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است." 

٩‏ در نهج البیان از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که: 
منظور قمار. سحت (مال حرام و کسب پلید) ربا و سوگند دروغ است. 

۰) ابن بابویه در کتاب الفقیه: از حضرت امام جعضر صادق غلیه السلام 
روایت کرده است که فرمود: کسی که به عمد خود را بکشد. در آتش جهنم جاودان 
ا رو راوید ورک مو اید کرو ترا اشک زن الله کات یکم رحیمّا ٭ 
ومن یفعل دلک عدواا ولا توف تصلیه تارا وکان ولک علی اله تا 

۱ ابو علی طبرسی از حضرت امام صادق عليه السلام روایت کرده است که: 
معنی آن این است که جان خود را با جنگیدن با کسی که توانش را ندارید. به خطر 
نیانداز ید ۲ 

۲) علی بن ابراهیم روایت کرده اسب که فرده آن گاه که با حضرت رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله در غزوات شرکت مي‌کرد, بدون دستور پیامبر و به تنهایی 
به دشمن یورش می‌برد. پس خداوند از خودکشی او بدون دستور پیأمبر نهی کرد. 

۳ و از طریق مخالفین: ابن المفارلی روایتی کازد قه آن را به ابن عباس 
می‌رساند. در مورد این آیه شریفه؛ «ولا تفتلوا آنشتکم ان الله کان بم رحیشا» 
روایت تموده است که اهل یت بیامبرتان را نکشید که خداوند بزرگ در کشابش 


می فرماید: «فقل تعالوا ندع نان ۳ یک ۳ و و تسامگم وانفستا وأنفتکم»* 


[بگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما 
خویشان نزدیک خود را فرا خوانيم] گفت: منظور از «بناء» فرزندان این امت: 
حسن عليه السلام و حسین عليه السلام و «نساء» زنان آن. فاطمه سلام اله علیها و 


1.۳ ۲ ص‎ ۱ E 
۱ من[ ره ی‎ ۲ ۳ 
N Ji - 
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منظور از «انفسهم» پیامبر صلی الله عليه و آله و على عليه السلام بودند.! 


ان بو کر نیون عه کف ر عنڪم مجایکر یلگ تنعل 


٣ایک‎ 


[اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده‌اید دوری گزینید. بدی‌های شما را 
از شما می‌زداييم و شما را در جایگاهی ارجمند درمی‌آوریم] 

5 محمد بن یعقو ب. از عده‌ای از پاران ما, از احمد بن محمد از ابن فضال. 
از ابو جمیله. از حلبی. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است 
که در مورد آیه شریفه: «اٍن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سَینَاتکم 
وئدخلکم مدخلا کریما» فرمود: منظور از کباثر, اعمالی است که خداوند آتش جهنم 

ِ ۳ ۲ 
را بر اتها واجپ گردانیده است. 
حافظ همدانی, از ابو جعفر محمد یی مفضل بن ابراهیم اشعری روایت کرده است که 
گفت: حسن بن علی ین ازیاد لااو ما وشاء خزاز است که وه‌ی دختری الماس 
می‌باشد. پس مکث کرد و بازگتتت و سیس ادامه داد), از عبدالکريم بن عمرو 
خثعمیء از عبداله بن ابو یعفوو ومع ی" شتیس, از ابو صامت از امام جعفر صادق 
عله السلام روایت کرده که فرمود: بزرگترین گناهان کبیره, هفت گناه است: شرک 
به پروردگار بزرگ قتل نفس که خداوند آن را حرام کرده, مگر به حسق, خوردن 
مال یتیم. عاق والدین. قذف محصنات. فرار از جهاد و برد و انکار آن جه خداوند 
نازل کرده است. اما در مورد شرک به خداوند بزرگ؛ آن چه که خداوند در این 
موضوع در مورد ما نازل کرده به شما رسیده است. آن چه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرموده است را به خدا و رسولش إرجاع دهید؛ و اما قتل نفس 
حرام؛ همان قتل حسین عليه السلام و اصحابش است و اما خوردن مال یتیمان؛ 
به راستی که در مورد غنیمت ما به ما ظلم کردند و آن را بردند و اما عاق پدر و 
مادر؛ در موردش در قران فرموده است: «النبی اولی بالمومنین من انفیهم وزواجه 


۱- مناقب ابن مغازلی. ص ۲۶۴ 2 ۳۶۲ شواهد التتزیل, ج ۱ ص 2۰۱۴۲ ۱۹۴ 
۲- کافی؛ ج ۲ ص ۰۲۱۱ ۱. 
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نام [پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر (و نزدیکتر) است و همسرانش 
مادران ایشانند] و او برایشان پدر است. پس در زمینه فرزندان و نزدیکان پیامبر 
عاق پيامبر شدند و اما قذف المحصنات؛ بر منابر. فاطمه سلام الله علیها را قذف 
کردند و اما فرار از نبرد و جهاد؛ با امیرالمومنین عليه السلام بدون اکراه و از روی 
فر مانبرداری بیعت نمودند, ولی پس از آن از او روی گردان شدند و پاریش نکردند 
و اما انکار آن چه خداوند فرو فرستاده است؛ به راستی حق ما را را منکر شدند که 
کسی آن ی اي ی تب «ان جرا کماتر نا وه مت 
نکفر عنکم یناکم وندخلکم مدخلا کریما».۲ 

TT 7‏ 
روایت کرد که گفت: علی بن ابراهیم بن هاشسم. از پدرش. از محمد بن ابوعمیر 
روایت کرده است که گفت: شنیدم که امام موسی کاظم علیه السلام مسی‌فرماید: به 
خدا سوگند. کسی غیر از اهل کفر و انکار و اهل گمراهی و شرک در جهنم جاودان 
نیست و اگر کسی از مومنین از گناهان کبیره اجتناب کند. در مورد گناهان صغیره 
از او باز خواست نخواهد شد, چون که خو می‌فرتاید: «إِن تجتبوا کباتر ما 
تون عنه نکفر عنکم سیناتکم وندخلکم مدخلا کریما». 

سد ی کب چ کل از ون سوت کرت کرد ات که کته شین 
از یاران ما با من برای امام موسی ہن جعقر علية السلام ناه نوشتند و در مورد 
ماهیت و تعداد گناهان کپیره از ایشان سئوال کردند. ایشان نوشتند که: گناهان کیره 
ی کسی که از اعمالی که خدارند آنها را مستوجب آتش جهنم دانسته, دوری کند 
خداوند بدی‌های او را می‌بخشد؛ البته اگر مومن باشد. گناهان کبیره هفت گانه که 
موجب آتش می‌شود عبارتند از: قتل نفس, عاق والدین. خوردن رباء اخلاق 
جاهلی و اعرابی داشتن پس از هجرت, خوردن مال بتیم به ناحق, قذف محصنات 
و فرار از نبرد. 

۵ ابن بابویه در الققیه. یا روایت از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
می‌نویسد: اگر کسی از گناهان کبیره پرهیز نماید. خداوند تمام گناهان او را خواهد 


۱ مر وش مر هر رد اه فا تا مش 
بخشید. همچنان که خود می‌فرماید: «اٍن تجتنبُوا کباثر ما تنهُون عنه نکشر عنکم 


۲- تهذیب, ج ۴ ص ۱۴۹ ح ۴۱۷. 
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یاک وندخلکم مُدخلاً کریما» [اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده‌اید. 
دوری گزینید. بدی‌های شما را از شما می‌زداییم و شمارا در جایگاهی ارجمند 
درمیآوریم]. 

۶ عیاشی از میسّر. از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که گفت: 
من و علقمه حضرمی و ابو حسان عجلی, و عبداله بن عجلان منتظر امام محمد باقر 
عليه السلام بوديم» بیرون امد و فرمود: خوش آمدید, به خدا سوگند که بوی خوش 
شما و ارواح شما را دوست دارم و گواهی می‌ دهم که بر دين خدایید. پس علقمه 
گفت: اگر کسی بر دين خدا باشد. گواهی می دهید که از اهل بهشت باشد؟ گفت: 
ایشان لحظه‌ای درنگ کرد و سپس فرمود: خود را بیازمایید. اگر گناه کبیره‌ای 
مرتکب نشده باشید, گواهی می‌دهم. گفتیم: گناهان کبیره چه هستند؟ فرمود: در 
کتاب خدا هفت گناه است. 

گفتیم: آنها را برایمان پرشمار. فرمود: شرک به خداوند بزرگ» خوردن مال 
ینیم خوردن ربای آشکار. عأق, والدین بودن. فرار از نبرد. کشتن موّمن و قذف 
محصنه. گفتیم: از ما کسی,مزتَکِب ی چیزها نشده است» فرمود: پس شما از اهل 

۷) معاذ بن کثیر از امام ج صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
ای معاذ! کناهان کبیرهگفت کنا ادر مورد ما نازل شده و برای ما واجب 
گشته است. بزرگترین گناهان, شرک به خدا و قتل نفسی که خدا آن را حرام کرده 
است و عاق والدین بودن و قذف محصنات و خوردن مال ینیم و فرار از نبرد و 
انکار حق ما اهل بیت است. اما در مورد شرک به خداوند بزرگ, خداوند در مورد 
ما گفتنی‌ها را گفته است و رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز گفتنی‌ها را گفته و به 
شما رسیده است. ولی خدا و رسولش را تکذیب کردند. اما در مورد قتل تقس که 
خداوند حرام کرده است. آنها حسین بن علی بن ابی طالب عليه السلام و اصحابش 
را کشتند. اما عاق والدین. قرآن فرموده است: 

«لنبی وی بالموْمنين من آنفسهم وارواجه و انهم [پیامبر به مومنان از 
خودشان و همسرانشان و مادرانشان سزاوارتر است]. و او برای انها پدر است, آنها 


۱- تفسبر عیاشی: ج ۱ ص ۰۲۶۳ ح 1۴ 
۲- احزاب/ و 
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در مورد فرزندان و خاندان بیامبر عاق او شدند. اما قذف محصنات. بر منابر فاطمه 
سلام ۳1 علیها را قذف کردند. اما خوردن مال یتیم. آنها (فیء) حق ما که در کتاب 
خدا آمده را بردند. اما فرار از لشکر کشی و جنگ با امیرالم ژمنین عليه السلام 
بدون اکراه و از روی فرمانبرداری بیعت کردند. اما پس از آن از نزد وی گریختند و 
یاریش نکردند. و اما انکار حق ما چیزی است که به روشنی بیان می‌کنند. و در 
روایتی دیگر: تعرب (اخلاق جاهلی داشتن) پس از هجرت." 

۸ ابو خدیجه: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: دروخ بستن به خدا. رسول خدا و اوصیا علیهم السلام از گناهان کبیره 
ل 

٩‏ عباس بن هلال از حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان در مورد اید شریفه: «ٍن تجتنبوا کباثر ماتتهون عنه ۳ عنکم سیاتکم» 
فرمود که: بت پرستی, میگساری, قتل نفس, عاق والدین. قذف محصنات» فرار از 
نبرد و خوردن مال بتیم از گناهان کبیره هستند, " 

۰ و در روایتی دیگر از ان حضرت علیه اعلام آمده است: خوردن مال 
یتیم به ناحق و هر آن چه که خداوند انجامش را متوجب آتش جهنم نموده است» 
ای که کت 

۱ از امام صادق عليه السلام در ژوایتی دیگرنقل له است: و انکار هر آن 
چه خداوند نازل کرده است؛ آنها منکر حق ما شدند و این چیزی است که کسی آن 
را انکار ۳ 

۲) سلیمان جعفری روایت کرده است که به امام رضا علیه السلام گفتم: در 
مورد امور دیوان (مشارکت در کار اداری خلفا) چه می‌فرمایی؟ فرمود: ای سلیمان! 
دخالت در کارهای آنها و کمک به آنها و تلاش برای رفع نیازهایشان برابر کفر 
است و نظر به آنان از روی قصد. از گناهان کبیره‌ای است که فرد با آن سزاوار 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۶۳ ح ۱۰۴. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۶۴ ح ۱۰۶. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۶۴ ح ۱۰۷. 
۴- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۲۶۴ح ۱۰۸. 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۶۴ ح ۱۰۹. 
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آتش جهنم می‌شود.! 

۳ سکونی. از جعفر بن محمد از پدرش, از على علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: : میگساری از گتاهان ن کبیره ه است و ستم روا داشتن در وصیت کردن 
از گتاهان کییره است. " 

۴ محمد بن فضیل. از امام علی عليه السلام در مورد این آيه: «إن تجتتب وا 
کباثر ما تنهون عنه تکفر عنکم سیناتکه روز ۶ است 
که فرمود: کسی که از اموری که خداوند انجام دادن آنها را" مستحق آتش دوزخ 
دانسته است. پرهیز کند. اگر مومن باشد. خداوند بدی‌هایش را خواهد بخشید ۲ 

۸ امام جر صادق عليه اسلام در آخرین قسج مود فزضود: : از خدا 
بترسید و جسارت و گردنکشی نکنید, ' 

۶ کیر النواء روایت کرده است که گفت: از امام باقر عليه السلام در مورد 
گناهان کبیره سئوال کردم. فرمود: هر آن چه خداوند به خاطر انجامش وعده آتش 
داده است. 

۷) شيخ مفید در کتاب"«امالی»,گفته است: ابوالقاسم جعفر بن محمد که 
رحمت خدا بر او باد. از قول پدرش, از بعد بن عبداله, از احمد بن محمد از 
محمد بن سنان, از عبدالکريم بن مرو ابراهیم بن داحه بصری, از میسر روایت کرد 
که گفت: امام جعفر صادقعلیه السلام ب فرمود: در مورد کسی که در امر و 
نهی خدا عصیان نمی‌کند. ولی از تو و بارانت در این موضوع. برائت می‌جوید. جه 
می‌گویی؟ گفت: گفتم: در حضور شما چه می‌توانم بگویم؟ فرمود: بگو, این منم که 
به شما دستور می‌دهم که بگویی. گفت: گفتم؛ او در جهنم است. فرمود: ای میسر 
در مورد کسی که در دین با تو یکی است و از گناهان, هر آن چه که دیگران 
مرتکب می‌شوند. انجام می‌دهد. اما از گناهان کبیره پرهیز می‌کند؟ گفت: گفتم: در 
حضور شما چه می توانم بگویم؟ فرمود: بگو, این منم که به شما دستور می‌دهم که 
یگویی. گفت: گفتم: نه, فرمود: احساس سختی نکن, به راستی که او در بهشت 


۲- تفسیر عیاشی: ج ۰۱ ص ۳ م ۰۱۱۱ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۲۶۴ ح ۱۱۲. 
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ت م س ۰ م ه٠‏ 8 .۰ 
است» خداوند بزرگ می‌فرماید: «ان تَجتتبُوا کباثر ما تنهون عنه تکفر عنکم 
سیناتکم وذخا خلْکُم مدخلا کریما ۲4 


ولا نا ا صل انهبهبعشکم على عضي رجا ربب تا تسوا ولشتا 
یبا سح واس ااه ین قله ن نها کل کی ,علا (۳۷) 

[و زنهار آن چه را خداوند به (سبب) آن بعضی از شما را بر بعضی (دیگر) 
برتری داده, آرزو مکنید؛ برای مردان از آن چه (به اختیار) کسب کرده‌اند. بهره‌ای 
است و برای زنان (نیز) از آن چه (به اختیار) کسپ کرده‌اند. بهره‌ای است و از 
فضل خدا درخواست کنید که خدا به هر چیزی داناست] 


۱) محمد بن یعقوب از عده‌ای از یاران ماء از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید. از ابراهيم بن ابوالبلاده از پدرش از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: هیچ فردی نیسبتا» مگ که خداوند روزی حلال او را 
فراهم کرده باشد و از راه سالمی به او می رسا از وی دیگر, به دست آوردن آن 
روزی از راه حرام نیز نشان داده شده است و گرب حرآم دست یازد از حلالی که 
برایش واجب کرده او را قصاص می‌کند. بنه عر از ایتن.دو؛ نزد خداوند فضل 
بسیار است. جتان که خود می‌فرماید: «واسألو الله من فضله»." 

۲) عیاشی از عبدالرحمن بن ابو نجران روایت کرده است که گفت: از حضرت 
امام محمد باقر عليه السلام در باره آیه: «ولاً منوا ما فضل الله به بعضکم علی 
بعض » پرسیدم. فرمود: مرد نباید زن یا دختر مرد دیگری را برای خود آرزو کند. 
ابا می اند ماحد اھا را زان ود ارزو ندا" 

۳) اسماعیل بن کثیر در حدیثی مرفوع از پیامبر نقل می کند که هنگ‌امی که 
این آیه «واسناوا الله من فضله» نازل شد. اصحاب پیامبر گفتند: این فضل چیست؟ 
کدام یک از شما از پیامبر سئوال می‌کند؟ گفت: حضرت علی بن ابی طالب عليه 


۱- امالی, ص ۱۵۲ ح ۴. 
۲- کافی, ج ۵ .ص ح . 
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السلام فرمود: من می‌پرسم. و از ایشان راجع به این فضل سئوال کرد که چیست؟ 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند. بندگانش را افرید و روزی حلال را 
بین آنها تقسیم کرد و حرام را به آنان نشان داه چنان که کسی حرمت حرامي را 
بشکند. به مقدار ان حرام. از حلال او کاسته می‌شود و از او باز خواست خواهد 
شد ' 

۴) ابو هذیل, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که حضرت فرمود: 
خداوند روزی بندگانش را تقسیم کرد و مقدار زیادی از آن را بدون تقسیم نزد خود 
باقی گذاشت. خدا می‌فر ماید: «راسألوا A‏ من فضله». ! 

۵) ابراهیم بن ابالبلا. از پدرش. از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: هیج فردی وجود ندارد. مگر این که خداوند برای او روزی حلال 
واجب کرده باشد که به سلامت به او رسانیده می‌شود و از جهتی دیگر بر این نفس, 
حرام را نیز عرضه نموده است. پس اگر او چیزی از حرام بردارد. خداوند با او 
مقابله به مثل کرده. به همان مقیدار, از روزی حلالی که برایش واجب نموده 
می‌کاهد. خداوند غير از این دو فصل"بسیار دارد. ؟ 

۶ حسین بن مسلم. از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که گفت: 
به ايشان گفتم: فدايت شوم نها می‌گویند: خواب بعد از طلوع فجر مکروه است. 
چون که در آن زمان رور ی غا نقسيم ی تتو يا چنین چیزی درست است؟ فرمود: 
روزی‌ها مقدر شده و تقسیم شده‌اند و نزد خداوند. فضل و باقیمانده‌ای هست که 
بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب» آن باقیمانده را تقسیم می‌کند. همان طور که خود 
می‌فرماید: «واسالوا الله من فضله». سپس فرمود: و یاد خداوند بعد از طلوع فجر 
در طلب روزی رساتر و بهتر از سیر در زمین به منظور تجارت یا سفر در 
جستجوی روزی است." 

۷ طبرسی در معنی آیه از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: یعنی کسی از شما نگوید. کاش آن چه از مال و نعمت و زن 
زیباروی که به فلانی داده شده است. مال من می‌بود. چون این حسد است. اما اک 


۱- تفسیر عیاشی» ج ص ۲۶۵ ح ۶ 
۳- تفسیر عباشی, ج ۱, ص ۰۲۶۵ ج ۱۱۸. 
۴ تفسیر عیاشی. ج ١‏ ص ۶ ح ۱۹ 
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بگوید: خداوندا! به من نیز مانند آن عطا فرماء رواست." 
۸) علي بن ابراهیم گفت: بر کسی جایز نیست که زن یا مال مرد مسلمانی را 

آرژو کند. اما اگ از خداوند فل او را طلب نماید. زواست. هان ا کان بک" 

شیء یا [خدا به هر چیزی داناست.] ۱ ۱ 

)٩‏ ابن شهر آشوب از حضرت امام محمد باقر عليه السلام و امام جعفر صادق 
عليه السلام در مورد آیه: «ذلک فضل الّه يوْټیه من یُشاء»" [اين فضل خداست آن 
را به هر که بخواهد می‌دهد]. 

از بندگانش و در مورد این ایه: «ولا تتمتوا م فل الله يه بضکم على 
عض ». 

روایت کرده است که راجم به حضرت على عليه السلام نازل شده است. ' 


کل جملا مالي با لد اأوالتان الارن این عفدت انم 
و متمم إن اننع کل يو هد (۳۳) 

[و از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان و کسانی که شما (با آنان) پیمان 
بسته‌اید. بر جای گذاشته‌اند, برای هر یک [از"مر3ان و زنان) وارثانی قرار داده‌ایم؛ 
پس نصیبشان را به ایشان بدهید. زیرا غدا همواره بر هرچیزی گواه است] 

۱) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی از 
حسن بن محبوب روایت کرده است که گفت: از امام رضا عليه السلام در مورد آیه: 
«ولکل جعلنا موالی ما ترک الوالدان والافریون وین عفدت أبمَانگم» پرسیدم 
فرمود: منظور خداوند. ائمه علیهم السلام هستند که پیمانهای شما را به آنها گره زده 
ا 

۲) عیاشی از حسن بن محبوب روایت کرده است که گفت: برای حضرت امام 
رضا علیه السلام نوشتم و از او در مورد آیه: «ولکل جَعلا مَوالۍ مما ترک الوالدان 


۱- مجیع البیان ج ۳ ص ۷۲ 
وت تسیر فمی۰ ج ۱ ص ۱۴ 
۳- مائده / ۴ و حدید/ ۲۱ و جمعه/ ۴. 
۵- کافیج ۰۱.ص ۱۶۸ ح ۱ 
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والافربون والذین عقدت یْمانکُم» پرسیدم. فرسود: منظور خداوند, ائسه علسهم 
السلام هستند. خداوند پیمانهای شما را به آنها گره زده است." 

۴) شیخ در تهذیب به نقل از حسن بن محبوب. از ابن بکیر از زراره نقل کرد 
که گفت: شنیدم امام جعفر صادق عليه السلام در باره آیه: «رلکل جَعلنا موالی متا 
ترک الْوالدان والاقربون»: فرسود: منظور از این آیه خویشان و نزدیکان در 
موروثات است و منظور اولیاء نعمت نیست. چون نزدیک‌ترین آنها به میت, نزدیک- 
ترین آنها از نظر خویشاوندی و رحم است که او را به سوی خود می‌کشاند.! 


ال ومون على التاء بل ائه صم على عض وین آنواهم 
کالکا بات کرت حافتاب لب با حفظ ن... (۳۹), 

[مردان سرپرست زنانند. به دلیل آن که خدا برخی از ایشان را بر برخی 
برتری داده و (نیز) به دلیل آن که از اموالشان خرج می‌کنند. پس زنان درستکار, 
فرمانبردارند (و) به پاس آن چه خذا (برای آنان) حفظ کرده] 

۱) شیخ در تهذیب به نقل آز علی بل حسن بن فضال, از محمد و احمد. 
پسران حسن از علی بن یعقوب. از مروان بن مسلم, از ابراهیم بن محرز. روایت 
کرده است که گفت: مرد یر حضور من از امام محمد باقر عليه السلام پرسید: 
مردی به همسرش بگوید: اختیارت دست خودت است؟ امام عليه السلام فرمود: 
چگونه چنین چیزی ممکن است در حالی که خدا می‌فرماید: «الرجال فقومو علّی 
الشتاء» این سخن ارزشی ندارو ؟ 

۲) ابن بابویه یه نقل از محمد بن علی ماجیلویه. از عمویش. از احمد ابن ابو 
عبداله از پدرش از ابوالحسن برقی, از عبدالله بن جبله, از معاویه بن عمار, از 
حسن بن عبدالله» از پدرانش, از جدش حسن بن علی بن ابی طالب عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: یک نفر بهودی نزد پیامبر صلی الله علیه و اله امد و 
داناترین آنها مسائلی از پیامبر پرسید. از جمله این سئوال را پرسید که برتری مردان 


۱- تفسیر عباشی» ج ۱ ص ۴۶ج ° 
۲- تهدیب: ج ۹ ص ۸ ح ۸ 
۳- تهذیب, ج #۸ ص ۸۸ ح °۲ 
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بر زنان چیست؟ پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: مانند برتری آسمان بر زمین 
است و مانند برتری آب بر زمین می‌باشد. چون آب. زمین را زنده می‌کند و با 
وجود مردان. زنان, زنده می‌شوند و اگر مردان نبودند. خداوند. زنان را : نمی‌آفرید. 
خدا می‌فرماید: «الر جال قرآمون علی الاء بنا فطل الَهَهضهُم على عض وتا 
آنققو من آموالهم». مرد بهودی پرسید: از چه ووی چنین است؟ پیامبر صلی ال 
علیه و آله فرمود: خداوند, آدم را از گل آفرید و از باقی مانده و بقیه آن گل. حوا 
را خلق کرد و اولین کسی که از زنان اطاعت کرد. آدم بود؛ پس خداوند او را از 
بهشت پایین آورد و برتری مردها بر زن‌ها را در دنیا نشان داده است, آیا نمی‌بینی 
که چگونه زنان به دلیل حیض و ناپاکی. فرصت عبادت را از دست می‌دهند و 
مردان دجار این ناباکی نمی‌شوند؟ مرد بهودی گفت: ای محمد راست گفتی.! 

۳) ابن بابویه از علی بن احمد رحمه اله روایت کرده است که گفت: محمد بن 
ابو عبداله از محمد بن اسماعیل, از علی بن عباس برای ما روایت کرد و گفت: 
قاسم بن ربیع صحاف از محمد بن سنان روایت کرده است که امام رضا در ميان 
پاسخ هایی که به سئوالاتش داده بود, برای او نوشته بود که: علت این که به زنان؛ 
نصف میراث مردان داده می‌شود این است, زن وقتی شوهر می‌کند. دریافت کننده 
می‌شود. آما مرد در صورت ازدواح» دهنده است. به همین منظور, ارث را برای 
مردان بیشتر گردانید. علت دیگر برای دادن مقدار کو برابر ارت به مردان در مقابل 
زنان این است که: زن در صورت نیاز, تحت سرپرستی مرد می‌باشد و بر اوست که 
زن را سرپرستی کند و نفقه او را بپردازد و سرپرستی مرد بر زن لازم نیست. در 
صورت نیاز مرد به نفقه» زن با نپرداختن آن مواخذه نمی‌شود. به همین منظور ارث 


را برای مردان سیر گردانید و این همان فرموده خداوند بزرگ است: «لرجال 


قَومُون علّی الناء بما قَضل الله بَعضَهُم على عض وبا آنقشرا من أموالهم 
الصالحات قَانتات E‏ ۱ 

۴ علی بن ابراهیم می‌گوید: «خافظات لقیْب» یمنی: زنی که در صورت غیبت 
میم ار خود وا تک کی 


۱- علل الشرائم. ص ۰۲۲۷ ح ۱ء باب ۲۸۶. 
۳- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۱۴۵. 
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۵) هم او روایت کرده است که گفت: در روایتی از ابو جارود, از امام جعفر 
صادق عليه السلام در مورد اید: «قانتات» فرمود: بعنی زنان ال او 


و 9 9 ۳ 
... اللاي افو ورن ون اروم ني الصاجم اضرو فان 
منک فلا تون لا نان علک ۳۵ 

[و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید. (نخست) پندشان دهید و (بعد) در 
خوابگاه‌ها از ایشان دوری کنید و (اگر تاثیر نکرد) آنان را بزنید. پس !گر شما را 
اطاعت کردند (دیگر) بر انها هیچ راهی (برای سرزنش) مجویید که خدا والای 
بزرگ است] 

۱) علی بن ابراهیم گفت: این آیه اشاره به نافرمانی زن در بستر دارد. شوهر 
به او می گوید: از خدا بترس و به بسترت برگرد و این پند و اندرز است؛ اگر 
کک کرد. این راه درست است. اگر ته رهایش کند و رها کردن همان هجر 

ست. اگر په : بستر باز کشتکشمی یرو اگر نه. او را بزند, زدنی که شدید نباشد و 
در صورتی که اطاعت کرد و همبستر شد. خداوند می‌فرماید: «فان أطْعنکم ثلاً 
بو هن سبیلا» گفت: لزان و۳ وادار به عشق ورزیدن نکی خداوند. موعظه و 
دشنام و زدن آنها را در سوا ک0 ر سک ۳۵و اده است: : «ان اللد کان علیّا کیبرا».! 

۲) طبرسی دز مورد على ج از نام ممه باقر علیة لام زواینت کرد 
است که فرمود: «به او پشت کند» و در مورد معنی زدن هم از ایشان روایت شده 


است به معنی: «زدن با مسواک ۱6 


ان دم قان توما نموا حکما من أله و عکما من هه إن یف 


سا اون منکن عبر (۳۵), 


[و اگر از جدایی میان آن دو (زن و شوهر) بیم دارید. پس داوری از خانواده 


آن (شوهر) و داوری از خانواده آن (زن) تعیین کنید. اگر سر ساز گاری دارند خدا 


۱ نقسیر قمی. ج ۱ ص ۱۴۵ 
- م البیان. ج ۳ ص ۸۰ 


۳- کافیء ج ۶ ٠ص‏ ۴ . 
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میان آن دو سازگاری خواهد داد؛ آری خدا دانای آگاه است] 

۱) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از علی بن الحکم. 
از علی بن ابو حمزه روایت کرده است که گفت: از امام موسی بن جعفر عليه السلام 
در مورد آیه: «وإن خفتم شقاق بَنهما فابعثوا کم من آفله رَحَکما من آفلها» 
پرسیده, فرمود؛ دو داور شرط می‌کنند که اگر خواستند. جدا کتند و اگر خواستند. 
پیوند دهند. جه جدا کنند و جه پیوند دهند. هر دو جایز است,! 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بن ابو عمیر, از حمّاد. از 
خلبی روایت کرده است که گفت: از امام جعفر صادق عليه السلام درمورد آیه: 
«ابع و حکما من أفله وَحَکَمَا من آفلها» پرسیدم. فرمود: داوارن تا زمانی که از 
زن و مرد اجازه نگرفته باشند. نمی‌توانند آنها را جدا کنند, باید با آنها شرط کنند که 
اگر بخواهند پیوند دهند و اگر بخواهند جدا سازند. در آن صورت اگر جدا کنند. 
جایز است و اگر پیوند دهند هم جایز است." 

۳ هم او از حمید بن زیاد. از ابن سماعه از عبدالله بن جبله. از ابن ابو حمزه, 
از ابو بصیر, از امام جعفر صادق عليه السلام دز مود آیه: «ابْعثوا حَكَمًا من أَهلِه 
وَحَکمّا من أفلها» روایت کرده است که فمود: دو داور شرط می‌گذارند که اگر 
بخواهند جدا کنند و اگر بخواهند پیوند دهند, در آن صورت اگر جدا کنشد جایز 
است و اگر پیوند دهند جایز ات 

۴ هم او: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمّد. از ابو ایوب. از سماعه 
روایت شده است که گفت: از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد آیه: «فابعثوا 
خکما من افله وَحکما مُن اهلهّا» سئوال کردم: به نظر شما در صورتی که دو داور 
از زن و مرد اجازه بگیرند و به آنها بگویند آیا شما کار خود را در اصلاح و جدا 
کردن به ما واگذار می‌کنید؟ و مرد و زن بگویند: بله, و داوران شاهدانی را بر آنها 
بگمارند. در آن صورت جدا کردن آنها جایز است؟ فرمود: آری, اما به شرط آن که 
زن پاک باشد و مرد با او جماع نکرده باشد. یه ايشان گفته شد. به نظر شما اگر 
یک تفر از دو داور بگوید: آنها را جدا کردم و داور دیگر بگوید: آنها را جدا نکر دم. 


۱- کافی. ج ۶ ص ۶ ح 1 
۲- کافی» ج ۶ ص ۱۴۶ ح 1 
۲- کافی. ج ۶ .ص ۱۴۶ ح ۳. 
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ینم 


چطور؟ فرمود: جدا نمی شوند. مگر این که هر دو بر جداسازی اتفاق نظر پیدا کنند. 
و در صورت توافق بر جداسازی, جدا کردن زن و مرد جایز می‌گردد.۱ 

۵ هم او از عبداله بن جبله و دیگران, از علاء. از محمد بن مسلم. از یکی 
از آن دو حضرت عليه السلام روایت کرده است که گفت: در مورد آیه: «فابعثواً 
حَکمّا من أفله َحَکمّا من أهلهّا» سئوال کردم حضرت فرمود: تا زمانی که دو داور 
اجازه نگرفته باشند, نمی‌توانند جدا کنند. ' 

۶ عیاشی از ابن مسلم. از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده اسست 
که فرمود: حضرت علی علیه السلام در قضیه‌ای قضاوت کرد که در آن زن و 
خانواده‌اش بر مرد شرط کرده بودند که در صورت ازدواج مجدد و گرفتن کنيزکان 
و ترک کردن او آن زن مطلقه په شمار آید. حضرت عليه السلام فرمود: شرط خدا 
بر شرط شما مقدم است. اگر مرد خواست می‌تواند به شرطش وفا کند و اگر 
بخواهد می تواند زن خود را نگه دارد و بر او زن بگیرد و کنیز داشته باشد و اگر 
شرایطش را پیدا کند. او را ترک,نماید؛ خداوند در کتابش می‌فرماید: «فانکخوا ما 
طاب کم من النستاء نی ولات وربا »۳ [هر چه از زنان (دیگر) که شما را پسند 
| چهار به زتی گیرید] | و فرمود: «کنیسزان بر شما حسلال 

ا ي فرهو3: «واللاتی تخافون ز نشوژفن فعوهن وَاهُجُروهن فی لمْضاجم 
واضربُوهُن فاٍن BR‏ ن¿ الله كار ن علّکبیرا». ۵-3 [و زنانی 
را که از ات آنان بیم دارید, (نخست) پندشان دهید و (بعد) در خوابگاه‌ها از 
ایشان دوری کنید و (اگر تاثیر نکرد) آنان را بزنید. پس اگر شما را اطاعت کردند 
(دیگر) بر آنها هیچ راهی (برای سرزنش) مجویبد که خدا والای بزرگ است] 

۷ زراره از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
اگر زن با مرد ناسازگاری کند. خلعه خواهد شد؛ یعنی باید پولی بدهد تا مرد او را 
طلاق دهد. پس مرد هر چه می تواند از زن بگیرد و اگر مرد همزمان با نشوز زن. 


۲- کافی. ج ۶ ص ۱۴۷ ح ۵. 

۳ نساء/ ۲, 

۴- نساء / 9 

۵- تفسیر عیاشی» ج 3 ص ۶ ح 11 
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ناساز گاری کرد. این شقاق (جدایی) است.۱ 

۸ محمد بن مسلم روایت کرده که: از حضرت امام محمد باقر عليه السلام در 
مورد ایه: «فابعئوا حکما من اهله و حکما من اهلها» سئوال کردم حضرت فرمود: 
دو داور نمی‌توانند بدون اجازه زوجین انها را جدا کنند.۲ 

٩‏ زید شحام از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که در مورد 
آیه «قاہعثوأ حکما من له وَحَکما مُن آفلها» فرمود: دو داور نباید بدون کسب 
اجازه از زن و مرد تصمیم بر جدایی آنها بگیرند." 

۰ در روایتی دیگر» حلبی از ان حضرت علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: و با مرد و زن شرط می‌کنند که اگر بخواهند. می‌توانند پیوئد ایجاد کنند و 
اگر بخواهند جدا کنند. (در آن صورت) اگر پیوند دهند یا جدا کنند. هر دو جایز 
ات ۲ 

۱ در روایت فضالد آبده است؛ و اگر راضی شدند و کار جدایی را به آنها 
واکناز ک هاگ اون جايو 

۲ محمد بن سیرین, از عبیده روايت گرده اتّکه زن و مردی که گروهسی 
از مردم هر کدام از آنها را همراهی می‌کردند. بر حضرت امام علی علیه السلام وارد 
شدند. حضرت فرمود: یک داور از خویشاوندان زن و یک داور از خویشاوندان 
مرد برایم بفرستید. ان گاه به آن دو داور فرموق: ایا وظيفة خود را می‌دانید؟ اگر 
صلاح ببینید که دوباره جمع شوند. آنها را با هم پیوند دهیید. و اگر نظرتان بر 
جدایی است. پس آنان را جدا سازید. زن گفت: من راضیم به آن چه در کتساب 
خداوند آمده است. مرد گفت: در مورد جدایی نه. حضرت به مرد فرمود: تا به أن 
تاد که وت ون اق ار کف اف اتکی این ھا رون من وی 


ہر عدوا له و لا شرکوا به یکا و لین |خعاا و بي ای و اکا و 


۱- تفسیر عیاشی» ج 1ص ۶۶ ۲ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱» ص ۲۶۶, ح ۱۲۳. 
۳- تفسیر عیاشی: ج .ص ۷ ح ۳۴ 
۴- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۷ ح ۱۳۵ 
۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۶۷. م ۱۲۶. 
۶- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۶۷ ح ۱۲۷. 
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کو ا و ای اوو ۲ 
الما ڪين وحار ذي ارب و انرا بحنب و الشاجب بانب و ابن الکبیل و ما 
J‏ د“ 3 1 ر 
مڪ نکن الق لمح مر کان تال عورا (۳۹) الذي بون و مر 
و عداو و ۳ امه 6 ین وب 13 

ال بل ويون مق ین فشلهوأعنن لاف رين عذابا ميگ (۳۷) 
اين نون وام راء الس ولا وت با لا بوم الجر ون بكر 
انز فا فتاء قرب (۳۸) دا نو بان واو لاجر نوا 

مانوکن ندیم علیّ(۳۰ 

[و خدا را ببرستید و چیزی را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان 
کنید و در باره خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه خویش و همسایه 
بیگانه و همنشین و در راه مانده و بردگان خود (نیکی کنید) که خدا کسی را که 
متکبر و فخر فروش است, دوست نمی‌دارد # همان کسانی که بخل می‌ورزند و 
داشته. پوشیده می دار ند و برای کافران عدابی خوار کننده آماده کرده‌ایم #۴ و 
بازپسین ایمان ندار یدرو هر یکین شیطان اؤ او باشد. چه بد همدمی است #* و اگر 
به خدا و روز باز سین آنمان می| وردند و از آن چه خدا ر به آتان روزی داده, انفاق 
می کردند جه زیانی برایشان داشت و خدا به (کار) آنان داناست ] 

۱ عیاشی از ابو بصیر. از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که 
بت پیامیر صلی الله علیه و آله یکی از والدین و على عليه السلام والد دیگر 

کک این در کجای قرآن افك است؟ حضرت فرمود: بخوان «واعب نوا الله 
تشرکوأ ب به شا والوالدین اخساا».! 

| تسم پیأمب ۳ 
السلام آن دیگری است. و گفت که منظورش آیه‌ای ات ک4 در «سوره» نساء 
۳ 


۱- تفسیر عباشی, ج ۱. ص 2۰۲۶۷ ۱۲۸ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱» ص ۰۲۶۸ ح ۱۲۹. 
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۳) ابن شهر آشوب: از ابان بن تفلب, از حضرت امام صادق علیه السلام در 
مورد ایه: «وبالوآلدین احستّانا» روایت کرده است که فرمسود: مقصود از والعدین, 
رسول خدا صلی الله عليه و له و على عليه السلام است.' 

۴ ابن شهر آشوب از سلام جعفی, از امام محمد باقر عليه السلام و اببان بن 
تغلب. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که: ايين آیه در حق 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام نازل شده اسست. سپس گفت: 
شبیه این روایت در حدیث ابن جَبّله آمده است." 

۵ هم او روایت کرده که: از رسول خدا روایت شده است که فرمود: من و 
علی پدران این امت هستیم. ابن شهر آشوب می‌گوید: مولف کتاب «الفائق» نیز آن 
را روایت کرده ات 

۶) این‌شهر آشرب همچنین از آن حضرت عليه السلام روایت کرده است که: 
من و على عليه السلام پدران این امت هستیم. پس لعنت خدا بر عاق والدین این 
امت ا 

۷) محمد بن چریر از طریق رجال پخدیت در کاب مناقب روایت کرده است 
که پیامبر صلی اله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: برو بیرون و فریاد بزن: 
لعنت خدا بر کسی که در پرداخت اجرباجیري به او ستم روا دارد؛ لعنت خدا بر 
کسی که غیر از مولای خود مولای دیگری برگزیند؛ لعنت خدا بر کسی که به 
والدین خود دشنام دهد. پس حضرت علی چنین کرد. عمر و گروهی از مردم بر 
پیامبر صلی اله علیه و آله وارد شدند و گفتند: آیا تفسیری برای این ندا وجود 
دارد؟ 

حضرت فرمود: آری» خداوند می‌فرماید: ظا آسالکم علیه أجرا 1 ال في 
ری ٩»‏ [پاداشی از شما خواستار نیستم. مگر دوستی در باره خویشاوندان] هر 
کس بر ما ظلمی روا دارد. خداوند او را لت کند و می‌فرماید: «النبی أولی 


۱- مناقب ابن شهر آشوب. ج ۳, ص ۱۰۵. 
۲- مناقب ابن شهر آشوب. ج ۳ ص ۱۰۵. 
۳- مناقب ابن شهر اشوب. ج ۳ ص ۱۰۵. 
۴ - مناقب ابن شهر اشوب. ج ۳ ص ۰۱۰۵ 
۵- شوری/ ۲۳ 
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ا : 1 نس 


بالمُزینین من آنفیهم»" [پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر (و نزدیکتر) است و 
همسرانش مادران ایشانند] و هر کس که من مولای اویم. پس علی هم سولای 
اوست و هر کس که ولایت غیر او و غیر نسل او را بپذیرد. خدا لعنتش کند و شما 
را گواه می گیرم که من و علی پدران این امت هستیم و هر کس به هر کدام از ما 
دشنام دهد. لعنت خدا بر او خواهد بود. 

هنگامی که بیرون آمدند. عمر گفت: ای یاران محمد! پیامبر هیچ گاه چه در 
غدیر خم و چه غیر از آن به اندازه امروز بر ولایت علی تأکید نکرده بود. 

خبّاب بن ارث گفت: این رویداد. هفده روز پیش از وفات رسول خدا صلی 
الله علیه و اله بود. 

۸ عیاشی از ابوصالح. از ابن عباس در مورد فرموده خداوند: «رالجّار ذى 
لقربّی والجّار الْجثب» روایت کرده است که گفت: کسی که بین تو و او رابطه 
خویشاوتدی نباشد. «رالصاحب اله گفت: به ععتی ر باشد * 

۱ على ب بن ابراهیم در مورد.فرموده خداوند: «واعبُ نوا الله ولا * تشرکوا به‎ ٩ 

یا بالوالدین إخستانا وب افر ی ل ایتامی والْمَسَاكين والجار ذی الْقربی اجار 

الجنب والصَاجب بالجنب» می گوید: ال شو ا «و ابن السّبیل» یعنی 
رهگذرانی ۶ که دز اشا از تو یاری می‌جویند. «ما لکت آیْمانکم» , یعنی اهل و 
نوکران تو «إِن الله لا حب نان تالا فخور) * لین ن و تاد 
الیل یکمن ما تام هم الله من فضله وآعتدنا للکافرین عذآبا مُهینا» و خداوند 
از بخیل به عنوان ن کافر باد کرده است. پس از آن از منافقین نام می‌برد و می‌فرماید: 
«والذین ؛ ينفو ن أمرالَهُم راء الاس ولا بوّمنون بالله وله ال الاخر من يکن 
الشیطان هکیت تاه قرینا» و فرمود: درا مر اموا باللَّم الوم الآخر 
رأنققوا ما رقم له وکان ال بهم لیم" 


۱- احزاب/ ۶ 

- - در نسب (خباب من ارت) اختلاف وجود دارد. > می گویند عریسی بوده که در زمان 
جاهلیت به اسارت گرفته شد و در مکه فروخته شد. او از اولین مسلمانان می‌باشد و علی عليه 
السلام فرمود, «خدا رحمت کند خباپ را که مشتاقانه اسلام اورد. مطیعانه هجرت کرد و مجاهد 
زیست.» مرأجعه کنید به کتاب اسدالغابه. ج ۲ ص ٩۸‏ و معجم رجال الحدیث, ج ۷ ص ۲۵. 

۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲۶۸ ۰ ۳ 

۴- تفسیر فمی, ج ۲ ص ۱۴۶. 
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کیت دا جام ن ييي جنا بت على مَولاء هیا (۱+) 

[پس چگونه است (حالشان) آن گاه که از هر امتی گواهی آوریم و تو را بر 
آنان گواه آوریم] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن محمد از سهل بن زیاد, از یعقوب بن يزيد 
از زیاد قندی از سماعه. روایت کرده است که: : امام جر ضادق عليه لام دز 
مورد آید: «فْکیّف 5) جنا من کل امه بشهید وجنا بک على ؤلاء شهیدا» 
فر مود؛ : به‌طور خاص در حق امت محمد علیهم الملا نازل شده است. در هر قرن: 
امامی از ما شاهد بر آنهاست و محمد صلی لله علیه و آله در هر قرن بر ما گواه 
است ' 

۲) سعد بن عبداله از معلی بن محمد بصری روایت کرده است که گفت: ابو 
الفضل مدنی از ابو مریم انصاری ؛ از منهال بن عمرو؛ از زر بن حبیش از امیر 
المومنین عليه السلام روایت کرده که فرمود: اوصیاء صاحب صراط هستند. بر أن 
ایستاده‌اند و کسی وارد بهشت نمی‌شود. مگ اوک اوصیا او را باز شناسند و انا 
او را بشناسند و کسی وارد جهنم نمی‌شوا؛ گر ی گ منکر اوصیا شود و آنها او را 
باز نشناسند. زیرا خداوند. آنها را در کتلایشی توصییفکرده است و می‌فرماید: 
«یمرفون لاسما" [که هر یکا ایدم دسته) را ازمسیمایشان می‌شناسند] 

آنان را بر پیروان‌شان و پیامیر صلی افه عليه و اله را بر آنان گواه و شاهد 
قرار داد؛ از بندگان برای پیامبر صلی اله علیه و آله و اوصیا پیسان فرمانبرداری 
گرفت. پس نبوت وی بر آنان نیز جاری گشت. در آیه شریفه جنین آمده است: 
«قکیف لا نا ِن کل امه ب بشهید وَجنا بک علی َولاء شهیدا»" 

۳( عیاشی ا اش ایتک است که گفت: از امام محمد باقر عليه 


۱- کافی, ج ۱.ص ۰۱۴۶ ۱. 

۲- ابو مریم انصاری از ابو هريره و جابر روایت کرده است و جریز بن عنمان و سایرین نیز 
از او روایت کردهاند. مراجعه شود به تهذیب تهدیب ج ۱۲ ص ۲۳۱. 

۳- زر بن حبیش بن حباشه اسدی, به ابو مریم و ابو مطرف کوفی هم ملقب می‌شود. از عمر 
و عنمان و على عليه السلام. اپوذر و أبن مسعود و د ان روایت کرده است؛ و از او ابراهیم نخمی 
و الشعبی و غیر از آنها نیز روایت کرده‌اند. مراجعه کنید به تهذیب الکمال» ج ج ٩‏ ص ۲۳۵ و تھذ یب 
التهذیب ج ۳ ص ۳۲۱و تقریب النهذیب ج ۱ ص ۲۵۹. 

۴- اعراف/ ۴۶. 

۵- مختصر بصائر الدرجات. ص ۵۳ 
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السلام در مورد أيه: «فکیف إا جنتا من کل مه بشهید زجنضا بک على لاء 
شهیدا» پرسیدم. فرمود: در روز قیامت. پیامیر صلی لله عليه و آله از عر ائتی شاهد 
آن امت را می‌آورد که وضی پیامر امت است و من کی راء ای علی: په عتوان شاهد 
وش او 

۴) ابو معمر سعدی روایت کرده که: حضرت علی بن ا بى طالب عليه السلام در 
وصف روز قیامت فرمود: همه مردم را در جایی جمع می‌نمایند و از آنها بازجویی 
به عمل می آورند و هیچ کس حق تكلم ندارد «ّا من أن له الرحُمُن وقال صوابا»" 
( سک کی کدا(شتای) راد او ون ود و سکن رات گرا 

و پیامبران را به پا می‌خیزانند و از انها سئوال می‌کنند. همان ی کب 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرموده است: «فکَف إذا جتنا من کل أَمْة 
بشهید ون بک علی فلاء شهیدا» و هم اوست که شاهد است بر تمام شاهدان 
و منظور از کاهدان: همان انبیا هتد ' 


مهو ان ری أ 2 ری الأ لا ۳1 اه 

ومیل نود الذین هروا وَعصَوا سول وشوی بم رض ولا تکنمون له 
دی (۲)» 

[آن روز کسانی که کف ورتزید‌اند و از پیامبر (خدا) نافرمانی کرده‌اند. آرزو 
می کنند که ای کاش با خاک یکسان می‌شدند و از خدا هیچ سخنی را پوشیده 
نمی توانند داشت] 

۱ علی بن ابراهیم روایت کرده است که: کسانی که «حق» امیرالمومنین عليه 
السلام را غصب کرد‌اند. ارزو می‌کنند که ای کاش آن روز که بر خصیش هم رای 
گشتند. زمین انها را می‌بلعید و ای کاش هرگز فرموده رسول خدا صلی اله عليه و 
اله در مورد على عليه السلام را کتمان نمی‌کردند.؟ 

۲( عیاشی از مسعده بن صدفه. از امام جعفر صادق عليه السلام. از حدس 
عليه السلام روایت کرده است که امیرالمژمنین در خطبه‌ای. وحشت روز قیامت را 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۶۸ 2 ۱۳۱. 
۲-پبا/ ۳۸ 

۳“ تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۶۸ ح ۱۳۲. 
۴- تسیر می ج ۱ ص ۳۷( 
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توصیف می‌کند: بر دهان‌ها مهر زده شده است و سخن نمی گویند. پس دست‌ها 
سخن می‌گویند. پاها شهادت می‌دهند. و پوست‌ها به آن چه انجام داده‌اند. زبان 
۱ 


یالیو لشلاه ون سارى حى تلاو لون...(44)» 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا 
زمانی که بدانید چه می گوبید و (نیز) در حال جنابت (وارد نماز نشوید) مگر این 
که راهگذر باسید ] 

۱) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی. از احصد بن محمد از حماد بن 
عیسی. از حسین بن مختار, از ابو اسامه زید شحام روایت کرده اسست که: از امام 
جعفر صادق علیه السلام در مورد آیه: «لا قرب الصا وأنتم مشکاری» پرسیدم. 


فرمود: منظور مستی خواب اسه" 

۲) محمد بن یعقوب از على بن ابراهیم. از پدرش و محمد بن اسماعیل, از 
فضل بن شاذان و همگی از حماد بن عبشی, از حرَّراز زراره روایت کرده است 
که: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: خداوند. بزرگ موّمنان را از برخاستن برای 
نماز در حالی مستی بازداشته است. کی مستی:ناشی از خواب, " 

۳) عیاشی از زراره, از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: تنبل و خواب آلوده و سنگین برای خواندن نماز برنخیز, چون ایین‌هسا از 
خصلت های نفاق هستند و خداوند مومنین را از برخاستن برای اقامه نماز در حالی 

مستی بازداشته است؛ یعنی مست از خواب." 

۴( ) محمد بن فضل از امام على عليه السلا در باره آیه: «یا با الذین منوا لا 
روا الصا رأنتم سکاری حتی تَعلْمُوأ ما تقولون» روایت کرده است که فرمود: 
این مربوط به دوران قبل از تحریم شراب و میگساری بوده است.* 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۶۸ ح ۱۳۲. 
۲- کافی, ج ۲۳.ص ۰۳۷۱ ح ۰۱۵ 

۳- کافی: ج ۳. ص ۲۹۹ ح ۱ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 2۰۲۶۸ ۱۳۲. 
۵- تفسیر عباشی» ج ۱ ص ۰۲۶۹ ح ۱۳۰. 
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۵ حلبی از آن حضرت علیه السلام روایت کرده است که فرمود: منظور مستی 
خواب است 

۶) حلبی روایت کرده که: از حضرت علیه السلام در مورد آیه ها ابا این 
منوا لا رو الصلاة ون نتم سکاری م لما ما تقولون» پرسیدم. فرمود: «لاً 

بو الصلاة وان نتم سکاری»: یعتی مستی. خواب. می‌فرماید: طوری خواب آلوده 
نباشید که در رکوع و سجود و تکبیر نفهمید که چه می‌گویید و منظور آن. چیزی 
نیست که ببشتر مردم اذعا می‌کنند, و صبت ار کرات باق هو دی ت 
شراب می‌خورد و نه مست می‌شود.! 

۷ زمخشری در کتاب ربیع الابرار آورده است: خداوند در مورد شراب سه 
آیه نازل فرموده است: «یسألونک عن الخمر والْیسیر»" [در باره شراب و قمار از 
تو می‌پرسند] مسلمانان به دو گروه شراب خوار و ترک کننده آن تقسیم می‌شوند تا 
این که مردی شراب خورد و به نماز ایستاد. پس هذیان گفت؛ این آیه نازل شد: : «یا 
یا این نو لا قروا الصلار وآنتم سکاری ختی تعلموا ما تفُولون». بخضی از 
مسامانان شراب خوردند. تاج گر نیز شراب نوشید» پس استخوان فک شستری 
را برداشت و با آن سر دای بی غوف را تفت کرد پیت از آن با خواندن 
شعری از اسود بن یعفر شروع بو حه خواندن برای کشته شدگان بدر کرد: 
یکی از جوانان و هم پیالگان دز کنارجاهبدر می‌گوید: آیا ابن کيشه ما را وعده 
می‌دهد که زنده می‌شویم؟ چگونه است زندگی پژوک‌ها و فرق سرها؟ آیا ناتوان 
است که مرگ را از من دفع کند و مرا زنده کند. آن گاه که استخوان‌هايم پوسید؟ 
کیست که از طرف من به خدا بگوید که من ماه روزه را رها کرده‌ام؟ به خدا بگو 
که جلوی شرایم را بگیرد و بگو جلوی غذايم را بگیرد. این خبر به پیامبر صلی الله 
عليه و آله رسید. پس خشمگین و در حالی که ردای خود را می‌کشید. بیرون اب 
چیزی را در دست داشت. برای زدن او بلند کرد و عمر گفت: به خدا پناه می‌برم از 
خشم خدا و خشم رسول او. در این حال خداوند بزرگ آیه: «انمّا يريد الشیطان أن 
یوقع بُینکم العداوة والبْفضاء فى الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر اله وعن الصلوة 


E 
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هل آنتم مُتَهُون » [همانا شیطان می خواهد پا شراب و قمار, میان شما دشمنی و 
کینه ایحاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. پس از ها یت نس مج 
دارید؟] را نازل کرد. پس عمر گفت: «انتهینا» یعنی نهی را پذیرفتم. 
مولف می‌گوید: نگاه کنید به بزرگان مشایخ اهل سنت که به روایت خود آنهاء 
۰ ۰ ۰ ۰ +" ۲ 
چه چیزی از امامشان سر زده است. به خدا پناه می‌بريم از پیروی هوای نفس. 


.ولا e‏ ری نمی أو سا 
و لام ءارجا اه کنو صدا يا وا 
ET‏ إن هک عفرا عورا (4۲) ر إلى این ولوا تسیا س 
ا یون‌آن تلو الیل( 


[و (نیز) در حال جنابت (وارد نماز نشوید) مگر این که راهگذر باشید تا 
غسل کنید و اگر بیمارید یا در سفرید باجا هیا از قضای حاجت آمد با با 
زنان آمیزش کرده‌اید و آب نیافته‌اید. پس بر خاکی پاک تیمم کنید و صورت و 
دست‌هایتان را مسح نمایید که خا پخشنده و آرزنده است * آیا به کسانی که 
بهره‌ای از کتاب یافته‌اند. ننگریستی», گیب آهی رای خزند و می‌خواهند شما (نیز) 
گمراه شوید] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از أبن ابو عمیسر, از جمیل 
روایت کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در مورد کسی که جنب باشد 
و در مساجد بنشیند. سئوال کردم. فرمود: نباید بنشیند. اما می‌توانند از آنها عبور 
کند, به استتنای مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلی الله عليه و آله" 

۲) شیخ در کتاب تهذیب به نقل از موسی بن قاسم از عبدالرحمن, از حمران, 
روایت کرده است که گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد کسی که جنب 
باشد و در مسجد بنشیند. سئوال کردم آیا جایز است؟ حضرت فرمود: نه جایز 


۱- مانده/ ٩۱‏ 
۲- ربیع الابرار. ج ۴. ص ۸۵۱ 
۳- کافی» ج ۳ ص ۵۰ ح ۳. 
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ا :اا 


سورد 
اء 


نیست. ولی می‌تواند از آن بگذرد؛ مگر مسجد الحرام و مسجد مدینه.' 

۳) هم او, به نقل از حسین بن سعید. از فضاله» از عبدالّه بسن سنان, روایت 
کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در مورد جنب و حائض پرسیدم که 
آیا می توانند کالایی را از مسجد بردارند؟ فرمود: اما نباید جیسزی در مسجد 
۳ 

۴) هم او به نقل از حسن بن محبوب. از عبدالّه بن سنان, از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده است که فرمود: منظور از ملامسه زنان, نزدیکی با آنان است." 

۵) هم او از شیخ مفید, از احمد ین محمد. اژ پدرش از سعد بن عبسدافه. از 
احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید. از احمد بن محمد. از ابان بن عثمان, 
از ابو مریم روایت کرده که از امام محمد باقر عليه السلام در سورد مردی سئوال 
کردم که وضو می گیرد و پس از آن کنیز را فرا می‌خواند تا دست او را گرفته, تا 
مسجد همراهی کند؛ بزرگانی از ما ادعا می‌کنند که این عمل ملامسه است؛ شما چه 
می‌فرمایید؟ حضرت فرمود: به خدا سوکند نه. این عمل اشکالی ندارد و شاید 
خودم نیز این عمل را انجام.داده باشم,و منظور «أو لامستم الساء» نزدیکی بدون 
ادخال است؟ 

۶ او از شیخ مفید», از احتدین محمد از بدرش: از سعد بن عبداله, از احمد 
بن محمد بن عیسی, ویر یسرد بن نعمان روایت کرده است که 
گفت: از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد تيمم سئوال کردم. 

حضرت فرمود: عمار. جنب شده بود. پس مانند جهار پا روی زمین غلت 
می‌زد. پیامبر با تمسخر به او فرمود: مانند چهار پا روی خاک غلت زدی. عمار! از 
او پرسیدیم: تیمّم چگوئه است؟ دو دست خود را روی زمین گذاشت و سپس بالا 
آورد و صورت و دستان خود را تا کمی بالای کف مسح کرد 

۷ هم او. از شیخ مفید. از احمد بن محمد. از بدرش, از محمد بن حسین 


۲۳ : ۱ ۲ , 
صفار, از احمد ین محمد از حسین بن سعید. از احمد بن محمد از ابن بکیر از 


۱- تهدیپ» ج ۶ص ۵ ح ۳ 

۲- هذیب, ج ۱. ص ۱۲۵ ۳۳۹. 
۳ تهذیپ. ج ۷ ص 0 ح ۴۹ 
۴- تهذیب» ج ۱ ص لاه ۵۵ 

۵- تهذیب» ج ۱ ص ۷ ۵4۹۸ 
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زراره روایت کرده است که گفت: از امام محمد باقر عليه السلام در مورد تيمم 
پرسیدم؛ دو دست خود را بر زمین کوبیده, بعد آنها را بالا آورد و تکان داد و پس 
او ات با دست‌های خویش. پیشانی و کف دستان خود را یک بار» مسح کرد.! 


a‏ از بدرش از سعد بن عبداله» از یعقوب بن یزید از حماد بن 


راومه فان رب ای Sy O E‏ 
ی و تعالی می‌فرماید: دجبا الا عابری سبیل خی 
تَعتَوأ»." 

)٩‏ عیاشی از زراره روایت کرده است که: به حضرت اسام محمد پاقر علیه 
السلام عرض کردم: آیا جنب و حائض می‌توانند وارد مسجد شوند یا نه؟ حضرت 


فرمود: تنها به صورت عبوری ف توا وارد مسجد شو ند؛ خداوند می فر ماید: وه 


تجا لا عابری یل خی واه و می‌تونند, چیزی از مسجد پردارند. ابا 
نمی‌توانند چیزی در آن قرار دهند.۴ 

۰ ابو مریم روایت کرده که: از امام محمد باقر عليه السلام در مورد مسردی 
که وضو می‌گیرد و کنیزی را فرا می‌خواید تا دست آو را بگیرد و به مسجد ببرد. چه 
می‌فرمایید؟ بزر گانی از ما ادعا می‌کنند که این عمل هلامستة اشت. حضرت فرمود: 
به خدا سوگند که نه , این کار هیچ اشکالی ندارد و شاید خودم نیز آن را انجام داده 
باشم. منظور از «لامستم النساء» نزدیکی بدون ادخال است ' 

۱ منصور بن حازم از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: لمس یعنی جماع." 

۲ حلبی از ان حضرت عليه السلام روایت کرده است که فرمود: همان 
جماع است. اما خداوند. ستار است و پوشش را دوست دارد. پس مانند شما نام 


۱- تهذیب, ج ۱ ص ۲۰۷ ح ۶۰۱ 

۲- علل الشرائم. ص ۰۱۶۱ ۱ 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰1۶۹ 2 ۱۳۸. 
۲- تفسیر عباشی» ج ۱ ص ۰۲۶۹ ۱۳۹. 
۵- تفسیر عیاشی» ج ص ۰ج f°‏ 
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گنای ٹک دة انا 

۳ حلبی از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که: قیس بن رمّانه از 
آن حضرت سئوال کرد: وضو می‌گیرم و از کنیز می‌خواهم که دستم را بگیرد, پس 
از ان په پا خاسته و نماز می‌خوانم. ایا بر من وضوی مجدد واجب است؟ فرمود: 
نه. گفت: آنها ادعا می‌کنند. این همان لمس است. فرمود: ان کف لته 
جیزی جز آمیزش یعنی جماع نیست. سپس فرمود: ابو جعفر عليه السلام در دوران 
پیری» وضو می گرفت و از کنیزش می‌خواست تا دست او را بگیرد؛ پس از جا 
برمی‌خاست و نماز می‌خواند." 

۴ ابو ایوب. از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
تیمم با خاک برای کسی که اب پیدا نکند. مانند کسی است که با اب برکه وضو 
گرفته باشد. مگر خداوند نفرموده: ۳ صعیدا طیبّ۱»! گفت: گفتم: جنان جه در 
بایان وقتنه اب بت پاب جا گفت: سن فر مود نمازشی گذفته است: گت به 
آن حضرت گفتم: آیا با تیمم» نماز دیگری بخواند؟ فرمود: اگر آب ببیند و توانایی 
به دست آوردن آن را داشیتط پاش تیم او باطل می‌شود." 

۵ زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرم‌ود: عمار بن 
یاسر نزد رسول خی هلر اله کله و آله آمد و گفت: ای رسول خدا! آمشب جنب 
شدم و آب همراهم نبود. تخطترات فر موک جه کردی؟ گفت: لباسم را از تن در آوردم 
بر خاک غلت زدم. پس فرمود: این کار الاغ است. در صورتی که خداوند فرموده 
است: «فَيَمَمُوا صعیدا طیبْ» گفت: دست‌های خود را بر زمین زده و نها را بر 
یکدیگر مسح کرد پس از آن دو دست خود را بر پیشانی کشید و سپس هر دو کف 
دست را را در ی ی 

۶ و در روایتی دیگر, گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همان 
کاری را کرده‌ای که الاغ می‌کند. همانا خدای آب. همان خدای خاک است؛ تنها 
کافی است که با دو کف دستت بر زمین بزنی و آنها را بتکانی. سپس همان طور که 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۷۰ ح 1۱۱. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰ ح ۱۳ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۷۰: ح ۱۴۳. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص‌ ۰ ح ۱۳ 
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خدا فرمان داده است. صورت و دست‌هایت را مسح بکشی. ' 

۷ حسین بن ابو طلحه روایت کرده که: از امام موسی بن جعفر عليه السلام 
در مورد آید «أو لامَستم الشماء فلم تَجدوا مَاء فتیْمَُوا صعیدا طّْا» پرسیدم. که 
حد و مرز آن کدام است. منظور از «اگر آب نيافتید», از طریق خریدن یا غیر از 
خریدن است؟ در صورتی که به اندازه وضو یافت شد. با چه قیمتی خریداری کند؟ 
هزار, صد هزار, چقدر؟ فرمود: به اندازه توان و استطاعتش.؟ 

۸ شیخ در کتاب تهذیب به نقل از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد از 
برقی. از سعد بن سعد. از صفوان گفته است که از امام موسی بن جعفر عليه السلام 
در مورد مردی پرسیدم که برای نماز به وضو احتیاح داشت. اما آب نمی‌یافت» پس 
به قیمت صد يا هزار درهم. به مقدار وضویش اب پیدا کرد. ایا آب را بخرد و با 
آن وضو سازد. یا تیمم کند؟ حضرت فرمود: نه, بلکه باید خریداری نماید. برای من 
نیز شبیه این مسأله پیش آمد؛ آب خریداری کردم و وضو گرفتم. اما پول زیادی 
بابت آن پرداخت نشود " 

۹ او به نقل از محمد بن احمد. از یعقوب بن زید. از نضر بن سويد از 
عبداله بن سنان, از ابو حمزه روایت شده است که گفت: امام محمد باقر عليه السلام 
فرمود: در صورتی که مردی در مسجد الحرام يا مسجد پیامبر خوابیده باشد. محتلم 
شود و دچار جنابت شود بايد تيمم کند و از مسجد بدون تيمم گذر نکند. اما عبور 
از ساير مساجد برای او اشکالی ندارد و نباید در مساجد پذشیند.؟ 

۰) علی ؛ بن ابراهيم در مورد آیه: «ألم 7 تر ای لين وتو نصا من الاب 
شون الضلاة» گفت: منظور این است که در موضوع اميرالمؤمنين عليه السلام 
گمراه شدند. «ویریدون أن ضرا »نی مردم ا 
علیه السلام که صراط مستقیم است. خارج کردند.* 


اه آمتانکم وک بان وا وک بائ تسيا )٠٥(‏ ای ماو 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص 7۰۲۷۱ ۱۴۵. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۰۲۷۱ ۱۴۶. 
۲- تهذیب, ج ۱ص 2,۴۰۶ ۱۲۷۶. 

۴- تهذیب. ج ۱ ص ۰۴۰۷ ۱۲۸۰. 

۵- تفسیر قمی» ج ۰۱ ص ۱۴۸. 
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سو ر ۵ 
لاء 


رفن الڪ عن تواضعه ولون تيتا و عصَيَا و اع غ منمع و راعتا ا 
لیم من ان و رت راتما وأطم انم وت لایخ رو 
فا ڪنل اله ڪر رلا ون یلا (), 

او خدا به (حال) دشمنان شما داناتر است. کافی است که خدا سرپرست (شما) 
باشد و کافی است که خدا یاور (شما) باشد # برخی از آنان که یهودی‌اند. کلمات 
را از جاهای خود برمی‌گردانند و با پیچانیدن زبان خود و به قصد طعنه زدن در 
دین (اسلام با درآمیختن عبری به عربی) می‌گوبند: شنیدیم و نافرمانی کردیم و 
بشنو (که کاش) ناشنوا گردی و(نیز از روی استهزا) می‌گویند راعنا (که در عربی 
یعنی به ما التفات کن ولی در عبری یعنی خبیث ما) و اگر آنان می‌گفتند: شنیدیم 
و فرمان بردیم و بشنو و به ما بنگر, قطعا برای آئان بهتر و درست‌تر بود. ولی خدا 
آنان را به علت کفرشان لعنت کرد؛ در نتیجه جز (گروهی) اندک ایمان نمی آورند] 

) علی بن ابراهیم: در موزژهرایه: «والهُ أعلم بأعدائکم تا آن جایی که 
می‌فرماید - واسمع غر ممم ف رامو 3ر در مورد بهود نازل شد" 

۲) امام عسکری علیه السلام فزمود که: امام موسی کاظم عليه السلام فرمسوده 
است که: واژه «راعتا»از ار بود که مسلمانان برای مخاطب قرار دادن رسول 
خدا صلی الله عليه و آله از | ن استعاده می‌کردند و معنی آن قبه احوال ما رسیدگی 
بفرما و از ما بشنو. همچنان که ما از شما می‌شنویم» می‌باشد. 

این واژه در زبان يهود به معنی «بشنو, کر شوی» بود. هنگامی که بهودیان 
دند که ی پیامبر صلی الله علیه و آله را با واژه «راعنا» مخاطب قرار 
می‌دهند. گفتند؛ بیش از اين, ما محمد را مخفیانه دشنام می دادیم اما اکنون 
می‌توانیم آشکارا 0 را دشنام دهیم. پس بهودیان با «راعنا» پیامبر صلی الله عليه و 
اله را خطاب می‌کردند و قصد آنان دشنام بود. 

سعد بن معاذ انصاری, به نیت پلید آنها پی برد و گفت: اي دشمتان خدا! لعضت 
خدا بر شما باد. می‌بينم قصد دارید به پیامبر خدا صلی الله علیه و اله آشکارا دشنام 
دهید در حالی که ما را به این گمان بیندازید که دارید با استفاده از شیوه مخاطبه ما 
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با رسول خدا صلی اله علیه و آله, او را خطاب می‌کنيد. 

به خدا سوگند اگر از این پس, این واژه را از هر کدام از شما بشنوم. گردنش 
وا خواهم زد و اگر از این اکراه نداشتم که بدون کسب اجازه از آن حضرت و از 
نایب و برادر او علی بن ابی طالب عليه السلام کاری انجام دهم. گردن هر کدام از 
شما که قبل از این هم این واژه را از او شنیده بودم» می‌زدم. 

پس خداوند این آیه را نازل فرمود: «صن الذین هاوأ حرف ون الم عن 
مواضعه ویقولون معنا وعصینا واسلمع غر ممع وراعنا لا بالسستتهم وطعنا فى 
الدین ولو أ الوا - سَمعنا واطّنا واسمم وانظرتا كان خا هم وآقوع ون 
ال بر ین وق رسود «يا نّا ألذين آمنوا لا تقولواً 
راعنا» [ای کسانی که ایمان آورده‌اید نگویید راعنا] دشمنان شما از قوم هود از 
این واژه برای دشنام به پیامبر صلی الله علیه و آله و شما استفاده می‌کنند و به جای 
N O‏ «وقولوً انظرنا» [و بگویید انظرنا] به معنی شنیدیم و اطاعت کردیم از 
این پس واژه »انظرنا» را به کار برید و واژه «راعنا» را رها کنید. چون مانند لفظ 
«راعنا» نمی توانند از آن سوء استفاده کننل: کب یز [و (اين توصیه را) بشنوید] 
هر چه رسول خدا صلی الله علیه و آله به شما می‌گوید. بشنوید و اطاعت کنید و 
منظور از: «وللکافرین»" [و (گرنه) کافران را] یعنی بهودیان دشنام دهنده به رسول 
خدا صلی الله عليه 5 آله و منظور از ات الم" آعنذابی دردناک است] یعنی 
دردی سخت در دنیا و در صورت تکرار دشنام در آخرت. آتش جهنم ابدی در 
انتظار آنهاست. " 


ینوکت بآینوجاتانصده عم تنب أن طوس ویو 
عادبا را سل اب الکبت وان مان ولا (۷+) 


۱- بقره/ ۰۱۰۲ 
۲- بقره/ ۱۰۴ 
۳- بقره/ ۱۰۴ 
۴-بقره/ ۱۰۴. 
۵- بقره/ ۱۰۴ 
۶- تفسیر منسوب به آمام حسن عسکری» ص ۴۷۸ ح ۳۰۵ 
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[ای کسانی که به شما کتاب داده شده است! به آن چه فرو فرستادیم و 
تصدیق کننده همان چیزی است که با شماست. ایمان بیاورید؛ پیش از آن که 
چهره‌هایی را محو کنیم و در نتیجه آنها را به قهقرا باز گردانيم يا همچنان که 
اصحاب سبت را لعنت کردیم. آنان را (نیز) لعنت کنیم و فرمان خدا همواره تحقق 
یافته است ]. 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از حمد بن محمد برقی, از پدرش, از 
محمد بن سنان, از عمار بن مروان. از منخل, از جابر از امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت کرده است که فرمود: جبرئیل ایه را این چنین بر محمد صلی الله علیه 
و آله نازل کرد «یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنو بما نزلنا فی على نورا مبینا ».۱ 

۲) محمد بن اپراهيم نعمانی «معروف به ابن زینب» گفت: احمد بن محمد بن 
سعید, از این چهار مرد. از محبوب. از محمد بن یعقوب کلینی ابو جعفر. از علی بن 
ابرآهیم بن هاشم از پدرش از محمد بن یحیی بن عمران. از احمد بن محمد بن 
عیسی. از علی بن محمد و دیگران, از سهیل بن زیاد. همگی, از حسن بن محبوب 
از دا اچد ی دا یکا و اد ہن کید نآ ا کے ر از اح 
بن هلال از حسن بن محبوب. از عمرو بن ابو مقدام» از جابر بن یزید جعفی روایت 
کرده که امام محمد بن علی باقر علبه السلام فرمود: ای جابر ! آرامش خود را حفظ 
کن و دست و پایت و39 کلک کک شانه‌هایی را که برایت می‌گويم. ببینی 
هر چند گمان نمی‌کنم تا آن زمان زنده باشی, اما بعد. از قول من روایت کن: بین 
فرزندان فلانی اختلاف می‌افتد و ندا دهنده‌ای از آسمان ندا می‌دهد و صدای فتح از 
سوی دمشق می‌آید. روستایی از روستاهای شام به نام جابيه " در زمین فرو می رود 
و بخشی از سمت راست مسجد دمشق فرو می‌ریزد. شورشیانی از ترکان از منطقه 
ترک نشین سر به شورش برمی‌دارند و پس از آن شورش رومی‌ها خواهد بود. 
برادران ترک به پیشروی خود ادامه داده تا این که در جزیره فرود آیند و شورشیان 
رومی پیشروی می‌کنند تا این که در رمله مستقر شوند. ای جابر! در آن سال. 
اختلاف و درگیری‌های زیادی در مغرب زمین رخ خواهد داد و اولین سرزمیتی که 


۱- کافی. ح 5 ص ۳۴۵ م ۷ 
۲- جابیه. روستابی از توابع دمشق و پس از أن در توابع جیدور, در منطقه‌ی جولان نزدیک 
مرج صفر در شمال حوران, از صنمین و نوی دیده می‌شود. «معجم البلدان. ج ۲ ص #۹۱ 
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ویران می‌گردد. شام است. پس در آن جا سه گسروه زیر سه پسرچم با یک‌دیگر 
اختلاف پیدا می‌کنند: پرچم اصهب» پرچم ابقم. پرچم سفیانی. سفیانی با ابقع درگیسر 
می‌شود و این دو گروه با یکدیگر می‌جنگند. سفیانی او و یارانش را می‌کشد, سپس 
اصهب را به قتل می‌رساند. 

پس تمام هم و غمش را بر پیشروی به سمت عراق می‌گذارد. سپاهیانش از 
قرقیساء" می گذرند و در آن جا درگیر می‌شوند. در نتیجه, یک صد هزار از 
ستمکاران به هلاکت می‌رسند. 

سفیانی سپاهی هفتاد هزار نفره به سوی کوفه گسیل می‌دارد. این سپاه به قتل 
و به صلیب کشیدن و اسیر کردن اهالی کوفه می‌پردازد. زمانی که آنها به این اعمال 
مشغولند. پرچم‌هایی از سوی خراسان. پیش می‌آیند و منزل‌ها را به سرعت طی 
می‌کنند و همراه آنان جمعی از یاران قائم علیه السلام هستند. یک نفر از صوالی 
کوفه با گروهی ضعیف. قیام می‌کند که فرمانده لشکر سفیانی, او را بین حیره و کوفه 
به شهادت می‌رساند. 

سفیانی. جمعی را به سمت مدینه مي‌فرستد. مهدي, سلام خدا بر او باد از 
مدینه به سوی مکه خارج می‌شود به فرمائده سپاه سفیانی؛ پس سپاهی را به دنبال 
او اعزام می‌کند. اما قبل از رسیدن سپاه, بر اساس سنت موسی بن عمران عليه 
السلام, ترسان و منتظر, وارد مکه میود و فرماند» شیاه سفیانی در بیابان فرود 
می‌آید. 

در این هنگام. ندا دهنده‌ای از آسمان ندا می‌دهد: ای بیابان! این قوم را نابود 
کن» و بیابان آنها را می‌بلعد. به طوری که هیچ کس جز سه نقفر جان سالم به در 
نقی‌بر ند خداوند چهره این سه نفر را به پشت سرشان برمی‌گرداند. آنها از قبیله 
کلب هستند. این آیه در مورد این سه نفر نازل شد: «یا با الذين أوتوا الکتاب 
منوا با ترا مصَدفا نا معکم مُن قبل أن لطمس وُجُوها فترذها على آذبارقا» 
فرمود: در آن روز, قائم علیه السلام در مکه و در حالی که به خانه کعبه بناهنده 
شده و به دیوار آن تکیه کرده است. ندا می‌دهد: ای مردم! از خدا و هر کس که 


= رقاب شهرای در ساعن روه 2 نزدیک دشت مالک بن طوق به فاصله ۶ 
فرسخی آن. مصب رود خابور به فرات در ن جا است. در دلتای بین خابور و فرات قرار دارد. 
«معجم البلدان ج ۴ص ۳۲۸. 
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دعوت ما را اجابت کند. یاری می‌طلبم. ما خاندان بیغمبر شما محمد صلی اله عليه 
و آله هستیم و ما سزاوارترین و نزدیک‌ترین کسان به خداوند و محمد صلی الله 
عليه و اله هستیم. 

هر کس با من در مورد آدم علیه السلام بحث کند. بداند که من به آدم 
نزدیکترم و هر کس از مردم در باره نوح علیه السلام بحث کند. بداند مسن بسه نوح 
نزدیکترم و هر کس در باره ابراهیم علیه السلام با من بحث کند. بداند من به ابراهیم 
سزاوارترم و هر کس در باره محمد صلی انه علیه و اله با من بحث کند. بداند من 
به محمد صلی اله علیه و آله نزدیکتر و سزاوارترم و هر کس در مورد پیامبران با 
من بحث کند. بداند من به پیغمبران سزاوارتر و تزدیکتر از هر کس دیگرم. آیا 
خداوند در کتاب محکم خود نفرموده است که: : «ن ن الله اصطنی دم ونوا وآل 
براهیم وآل عنران ن على المالمین ‏ ذرية بعضها من تعض وال مشمیع علسیم»ا [به 
شین خداوند. آدم و نوم و خاندان ابراهیم و غاندان عسران رآ بر مردم جهان 
برتری داده است 8 فرزندانی که,پیضی از آنان از (نسل) بعضی دیگرند و خداوند 
شنوای داناست] پس من بقی ةم وهای از نوح» برگزیده‌ای از ابراهیم و گزیده 
ای از محمد. صلوات خداوند بر همه انها باد هستم. 

هان! هر کس هرریلره کتاب خداوند با من بحث کند. بداند من از تمامی سردم 
به کتاب خدا سزاوارترع وار کی" مردم در باره سنت پیامبر خدا صلی ال عليه 
و آله با من بحث کند. بداند من از هر کس دیگر به سنت پیامبر صلی اله علیه و آله 
سزاوارترم. 

هر کسی که امروز. سخن من را شنید. به خدا سوگند می‌دهم که آن را به 
غایبین برساند و شمارا به حق خدا و رسول خدا صلی الله عليه و آله و به حسق 
خودم - چون بابت خویشاوندی با رسول خدا صلی الله علیه و آله بر شما حق دارم 
- سوگند می‌دهم که ما را یاری داده و کسانی که بر ما ظلم می‌کنند را از ظلم بر ما 
باز دارید. 

به را ستی که ما را ترساندند؛ بر ماستم کردند و مارا از شهر و دیار و 
فرزندان. بیرون راندند؛ بر ما جرم و جنایت روا داشتند. از حقمان دور ساختند و 
اهل باطل. بر ما افترا کردند؛ شما را به خداء شما را به خداء مواظب ما باشید و 


ِ- آل عمران/ ۲۳و ۲۴. 
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نافرمانی نکنید و ما را یاری دهید تا خداوند بزرگ یاری‌تان دهد. 

حضرت فرمود: آن گاه خداوند. یاراش را که سیصد و سیزده نفرند. بدون 
قرار قبلی همچون پاره‌های ابر پاییزی, گرد هم سی‌آورد. و این ای جابر! همان 
آیه‌ای است که خداوند وا ن ذکر کرده است: کان ما تک توا ات کم ال 
جییعا إن الله علی کل شیم قدیر»" [هر کجا که باشید. خداوند همگی شما را (به 
سوی خود باز) می آورد؛ در حقیقت خدا بر همه چیز تواناست] پس بارانش ہین 
رکن و مقام با او بیمت می‌کنند و عهد نامه‌ای از پیغمبر صلی اله علیه و آله به همراه 
دارد. این عهد نامه را پسران از پدران به ارث برده‌اند. ای جابر! قائم عليه السلام 
مردی از فرزندان حسین عليه السلام است. خداوند کارش را یی شبه درست 
می‌کند. 

ای جابر! هر مطلبی ممکن است برای مردم مشکل آفرین و مبهم باشد. اما این 
که او فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله است و وارث علم علما -یکی پس از 
دیگری - می‌باشد. مشکل نخواهد بود؛ حتی اگر, چنین شود. آن گاه که ندایی از 
آسمان, او را به نام مادر و پدرش می‌خواند» دیگر ایهامی برای ايشان وجود نخواهد 
داشت.! 

۲) شیخ مفید. به نقل از جابر جعفی روایت کرده است که حضرت امام محمد 
باقر عليه السلام در حدیتی طولانی کر موک اشک کی جابر؟ آولین سرزمینی که در 
مغرب زمین, ویران می‌گردد. شام است 

پس سه گروه زیر سه پرچم با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند: پرچم اصهب, 
پرچم ابقع, پرجم سفیانی. سفیانی با ابقع درگیر می‌شود؛ سفیانی او و بارانش را 
می‌کشد. سپس اصهب را به قتل می‌رساند. پس تمام هم و غمشان را بر پیشروی به 
سمت عراق می‌گذارند. سپاهیاتش از قرقیساء مي‌گذرند» در آن جا درگیسری 
می‌شود. در نتیجه یک صد هزار از ستمکاران به هلاکت می‌رسند. 

سفیانی. سپاهی هفتاد هزار نفره به سوی کوفه گسیل می‌دارد. این سپاه به قتل 
و به صلیب کشیدن و اسیری اهالی کوفه می‌پردازند. زمانی که آنها به این اعمال 
مشغولند, پرچم‌هایی از سوی خراسان پیش می‌آیند و منزل‌ها را به سرعت طی 


۱۴۸ / بقره‎ ~١ 
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می‌کنند و همراه آنان جمعی از یاران قائم علیه السلام هسستند. یک نفر از موالى 
اهالی کوفه با گروهی ضعیف. قیام می‌کند. که فرمانده لشکر سفیانی او را بین حیره 
و کوفه به شهادت می‌رساند. سفیانی جمعی را به سمت مدینه می‌فرستد. 

مهدی که درود خدا بر او باد. از مدینه به سوی مکه خارج می‌شود. به فرمانده 
سپاه سفیانی خبر می رسد که مهدی عليه السلام به سوی مکه رفته است. پس 
بیابان فرود می‌آید. 

در این هنگام, ندا دهنده‌ای از انان ندا می‌دهد: ای بیابان! این قوم را نابود 
کن, و بیابان آنها را می‌بلعد. به طوری که هیچ کس جز سه نفر. جان سالم به در 
تیر خداوند چهره این سه نفر را به پشت سرشان برمی‌گرداند آنها از قبیله کلب 
هستند؛ این آیه در مورد این سه تفر تازل شد: «یا أیا اين أوترأً الکتاب آمتوا 
بما ترا مصدقا لما معکم» منظور قائم عليه السلام است. «من قبل أن نطیس 
جوا فتردها علی آذبارها» : مولف گوید: این حدیت طولانی به نقل از شیخ مفید 
در ذیل این ایه؛ «آین ما تکونو یأت بکم ال جمیعا» از سوره بقره. پیش از اين 
ذکر شد" 
ا یآ لاب راب وات فی عل شش م شی بآ 

وجوها ردقا علی آذبارها الم كما لعنا اصحاب السّبت و کان امر اله 
مفعولا» اما این گفنه خداوند که مي فرمایزه «مَصَدقا لما معکم» یی باور داشستن 
رسول الله صلی الله علیه و اله. 


ناه لا نی آن برك به یف ما شون ذلك إن اء من برك باه َد 
افر یإ) عظبًا(۸٤).‏ 


۱- اختصاص . 0۶ 
- حدیث جابر در تفسیر عیأشی» ج ۱ ص ف ۳۷ 
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[مسلما خدا این را که به او شرک ورزیده شود نمی‌بخشاید و غیر از آن را 
برای هر که بخواهد می‌بخشاید و هر کس به خدا شرک ورزد, به یقین گناهی 
بزرگ بربافته است] 

۱) علی بن ابراهیم گفت: پدرم از ابن ابو عمیر, از هشام. از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرد که گفت: به حضرت گنتم: آیا گناهان کبیره جزو استثناها 
هستند؟ فرمود: و 

۲) ابن بابویه در کتاب «الفقیه» روایت کرده است که از امام جعفر صادق عليه 
السلام در باره أْیه: «اٍن اللَهَ لا يعفر أن پشرک به وير ما دون لک لمن یَشاء» 
مغولل شت آیا گناهان کبیره در میت غداوند وارد می‌شنوند؟ فرسود: آری: ان 
مورد به علم پروردگار بر می‌گردد؛ اگر بخواهد گناهکار را مجازات می‌کند و اگر 
بخواهد او را عفو می‌کند." 

۳) هم او از محمد بن محمد بن غالب شافی, از ابو محمد مجاهد بن آعين بن 
داوود, از عیسی بن احمد عسقلانی. از نضربین شمیل. از اسرائیل, از شویر از 
پدرش, از علی علیه السلام روایت کردم الخ که فرود: در قران ایه‌ای برای من 
دوست داشتنی تر از این نیست که خداوند بزرگ می ‌فرماید: «اٍن الله لا يعفر أن 
پشرک به ویر ما دون دْلک لمن شیاه ۱ 

۴) ابن پابویه با سندش ار عباس بی بکار بی از محمد بن سلیمان کوفی 
بزاز. از عمرو بن خالد. از زید بن علی, از پدرش علی بن الحسین عليه السلام از 
پدرش حسین بن علی علیه السلام از پدرش اميرالمؤمنين على عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود: یک موّمن در هر حالت یا هر ساعت و یا هر روزی» قبض 
روح شود و بمیرد. شهیدی صدیق است و از حبیب خودم رسول خدا صلی اه علیه 
و آله شنیدم که می‌فرمود: اگر مومتی هم‌سنگ گناهان اهل زمین بر شانه‌اش 
سنگینی کند. مرگ, کفاره تمام این گناهان خواهد بود. پس فرمود: هر کسی با 
اخلاص لا الله الا الله بگوید و در عين حال از شرک خدا بری باشد و هر کس در 
حالی از دنیا برود که هیج شرکی به خدا نورزد. به بهشت می‌رود. سپس این آیه را 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۴۷. 
۲- من لا بحضره فقیه, ج ۰۲۳ ص ۰۲۷۶ ح AVA‏ 
۳- توحید. ص ۴۰۹ح ۸ 
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تلاوت نمود: «إن الله لا یِففر آن پشرک به ویر ما دون دک لن یَشاء» از 
مریدان و پیروان تو ای علی. امیرالمژمنین عليه السلام فرمود: گفتم: ای رسول خدا! 
این استئتا برای پیروان من است؟ فرمود: به خدا سوگند. آری» این برای پیسروان 
توست و آنها در روز قیامت در حالی که این عبارت: «لا الله الا الله محمد رسول 
اه علی بن ابی طالب حجةالله» را بر زبان جاری می‌کنند. از قبرهای خود بیرون 
می‌آیند. برای پیروان علی علیه السلام لباس‌هایی سبز رنگ و حلقه‌های گل و 
مرکب‌هایی از بهشت خواهند آورد. پس هر یک از آنان لباسی سبز رنگ بر تتن 
کرده و بر سر تاج شاهی و تاج گل کرامت نهاده و سپس بر این مرکب‌های نجیسب, 

سوا ز فده و برواز در می أیند. غرکپ ها ِِ کرده و نها را به بهشت می‌برند: 
«لا يزز نهم الفزع ۳ تلهم المَلّائكة نکة هذا : ۾ ای کنتم 7 توعدون»- [دلهره 
بزرگ نار را کین تمد و فرشسگان از ن از EE‏ (و به آنان 
می گویند): این همان روزی است که به شما وعده می‌دادند]. 

۵ عیاشی از جابر. از امام ممد باقر علیه السلام در باره آيه: «ن الله لا 
تفر أن شرک به» روایت کل(د« اسغر فر مود: یعنی خداوند گناه کسی که ولایست 
علی عليه السلام را انکار کُند. نمی‌بخشد | اما «یْفر ا دون ذلك لسن يَشّاء» 
یعنی گناهان کسی کهولایتعلی علیه السلام را پپذیرد. می‌بخشد. ۳ 

۶) ابو عباس روایت کرده انت ت که از آمام جعفر صادق عليه السلام در مورد 
حداقل شرک انسان پرسیدم. فرمود: بعنی کسی که فکری نو (بدعتی) آورد و 
پراساس أ ن دوست بدارد یا دشمن پدارد " 

۷( 5 قتیه اعشی رولیت کرده که از امام صادق عليه السلام فو سورد ان «اٍن 
له لا یر أن شرک به ویر ما ون دک ِن بشام» سئوال کردم. فرصود: همه 
چیز, مشمول این استثنا می‌شود. در روایتی دیگر از آن حضرت عليه السلام: 
گناهان کببره مشمول استثنا می‌شوند.۵ 


۱- انبیا/۰۳. 

۲- من لابحضره الفقیه. ج ۴ ص ۵ ح A۹۲‏ 
۳ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۷۲ج ۱۳۹ 

۴ تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۲ج 0۰ 
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آ کر ای رون هم بل اه يمن نام ول شون یلا 4 
انط ر کیت رون عل انه کلب و کیب إا (۵) 

[آیا به کسانی که خویشتن را پاک می‌شمارند. ننگریسته‌ای؛ (چنین نیست) 
بلکه خداست که هر که را بخواهد پاک می‌گرداند و به قدر نخ روی هسته 
خرمایی ستم نمی‌بینند * ببین چگونه بر خدا دروغ می‌بندند و بس است که این 
یک گناه اشکار باشد] 

۱ علی بن ابراهیم گفت: اینان کسانی هستند که خود را صدیق و فاروق و 
ذی‌النورین نامیده‌اند و ایه «ولاً یظلَمُون فتیلا» فرمود: بوستی که بر روی هسته‌ای 
باشد که کنایه از آنهاست؛ سپس گفت «انظر کیف يترون علّی اللّه الكذب» اینها 


همان سه تفر فستند! 


ار رای نیشن کناب نون نت الوت وولو 
ذب کرو مَّلاء هذى مر ان بن اسلا )وليك اأ نم له ومن 
يمن ان ل (0۲) تیب املك لو الاس تقب (۵۳))م 
نون الاس على ما تما هين قله َد أت آل ابراهم الکتاب واليكڪمة 
یم لاعفا 0 یم نآمن بد ويم ٿن همه وگ سم 
إن سوت موخت ار و عنما 
روف اماب إن اهكان عز, زا کب (۵9) والّذی ما وَعماواالصلیعات 
س یم جر يمن یه الا نها دیب فا فا زواج مره ون لیم 
طلا للا (۵۷), 


[آیا کسانی را که از کتاب (آسمانی) نصیبی یافته‌اند. ندیده‌ای که به جبت و 
طاغوت ایمان دارند و در باره کسانی که کفر ورزیده‌اند. می‌گویند: اینان از 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۴۸. 
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کسانی که ایمان آورده‌اند رایافته‌ترند * اینانند که خدا لعنتشان کرده و هر که را 
خدا لعنت کند. هرگز برای او ياوری نخواهی یافت * آیا آنان نصیبی از حکومت 
دارند (اگر ھم داشتند) به قدر نقطه پشت هسته خرمایی (جیزی) به مردم نمی‌دادند. 
بلکه به مردم برای آن چه خدا از فضل خویش به انان عطا کرده. رشک 
می‌ورزند؛ در حقیقت ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملکی 
بز رگ بخشیدیم # پس برحی از آنان به وی ایمان آوردند و برخی از ایشان از او 
روی برتافتند و (برای آنان) دوزخ پرشراره بس است # به زودی کسانی را که به 
آیات ما کفر ورزیده‌اند در اشن (سوزان) در آوریم که هر چه پوستشان بریان 
گردد. پوست‌های دیگری بر جایش نهیم تا عذاب را بچشند. آری خداوند توانای 
حکیم است #و به زودی کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند در 
باغ‌هایی که از زير (درختان) آن نهرها روان است در آوریم. برای هميشه در آن 
جاودانند و در آن جا همسرانی پاکیزه دارند و آنان را در سایه‌ای پایدار درآوریم] 

۱) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد. از حسین بن 
سعید. از حماد بن عیسی, از خسین بن, مختار, از ابو بصیر از امام جعضر صادق 
علیه السلام روایت کرده لست که فرمود: هر پرچمی که قبل از قیام قائم عليه السلام 
برافراشته گردد. صاحب آن طاعوت است که به جای خداوند بزرگ» پرستیده می 
شود. 

۲ هم او از حسین بن محمد بن عامر اشعری, از معلی بن محمد روایت کرده 
است که گفت: حسن پن علی وشاء از احمد بن عائذ. از این اذینه؛ از بريد عجلسی 
روایت کرده که از امام باقر عليه السلام در مورد آیه: «أطيعوأ له وأطيعوأ الرسشول 
وأولی الامر منکم»! [خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیبای امسر خود را انییز) 
اطاعت کنید] پرسیدم: جواب حضرت چنین بود: «م تَر ی این آوتوأ تصیبّا من 
الکتاب يمون بالجبت والطاغُوت ویقولون للُذين کفرواً ضژلاء آفدی من النین 
توا سبیلا» به پیشوایان گمراهی و فراخوانان به آتش جهنم می‌گویند که آنها از 
آل ا علیهم السلام به راه خدا هدایت شده ترتد: «اوگنک الذین لمنهُم الله 
ومن يمن الله فلن تجد له تصیرا ٭ آم لمم نصیب من الْملک» يعنى امامت و 
خلافت «فاذ لا يوون الاس تفیرا» ما همان مردمی هستیم که منظور خداوند است 


۵۹ ۶ سو زه تساه‎ ١ 
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و النقیر یعنی نقطه وسط دانه گياه «آم یَحْسُُون الشاس علی ما آتافم له من 
فضله» ما همان مردمی هستیم که به خاطر اعطای انحصاری امامت از سوی خداء 
به ما حسد می‌ورزند. 

«فْد آتیناً آل ابراهیم الکتاب والْحِكَمَة نیام ملک عظْيمًا» فرمود: و از آنها 
رسولان و انبیا و امامان را قرار دادیم. چگونه است که این را برای آل ابراهیم اقرار 
می‌کنند» ولی برای آل محمد علیهم السلام منکر می‌شوند؟! 

یلم من آمن به وم من ص عن وکفی بجهنم عبرا * إن الژین کرو 
یات نوف علیهم تارا کلما تحت جود هم ینام جلوها عبرا لیْذوقوا العذاب 
نله کان عزیزا عکیما»! 

کا شم او لز تعدادی از پاران ماء از احمد بن محمد, از حسین بن سمید. از 
محمد بن فضیل, از على عليه السلام در باره اين آیه: «م يدون الاس على ما 
انا ال من کاو روایت کرده است که فرمود: محسودان (افراد مورد رشک و 
سا سا ی 

۴) او از حسین بن محمد از معلی بن جما ار روشاء از حماد بن عنمان, از 
ابو صباح روایت کرده است که: از امام طادق اہ الام در باره این آید: «أَمٌ 
ییون الاس على ما آنَاهُم الله من فضله» سال کردم. حضرت فرمود: ای ابو 
صالح! به خدا سوگند که مردم مورد سک اچ کی 

و از پدرش, از محمد بن اپو عمیر PT‏ این آذین. از 
الک شا عینا» روایت کرد ات فرمود: IR‏ ا ۳ 
و امامان قرار داد؛ پس چمگونه است که برای آل ابراهیم اقرار می‌کننده اما یرای آل 
محمد علیهم السلام منکر می‌شوند؟! گفت: گفتم: «رأَتَیناهُم مُلْکا عظیمّا» یعنی چه؟ 
فرمود: الملک العظیم, يعني امامت را در میان آنان قرار داد؛ هر کسی از آنها اطاعت 
کند. خدا را اطاعت کرده است و هر کس از آنها فرمسانبرداری نکند. از خداوند 
فرمانیرداری نکرده است. این معنی ملک عظیم است." 


۱- کافی ج ص ۰۱۵۸ ےج 5۱ 
۲-کافی ج ۱ ص ۰ 51 
۲- کافی. ج ۱ ص ۰« 3 
۴- کافی ج ۱ ص ۰ج کہ 
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۶) هم او از محمد بن یحبی, از احمد بن محمّد, از حسین بن سعید. از حماد 
بن عیسی, از حسین بن مختار. از یکی از یاران ماء از امام باقر علیه السلام در باره 
آید: «وآتیناهُم ملک عظیمّا» روایت کرده است که فرمود: یعنی اطاعت وا" 

۷ و او به نقل از احمد بن محمد از محمد بن ابو عمیر. از سیف ابن عمیره. از 
ابو صباح. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: ما کسانی 
هستیم که خداوند. اطاعت از ما را واجپ گردائیده است؛ انفال از آن ماست» مال 
پاک از ۱ ن ماست. ما راسخون در علم هستیم و ما آنهایی هستیم که مورد حسد 
هستیم؛ همائان که خداوند فرموده: : دام دون ا ای آتام الل من 
فضله. »۲ 

۸ هم او از ابر محمد قاسم ایوالعلا» که رحمت خدا بر او پاد از عبدالعزیز 
بن مسلم. از امام رضا علیه السلام در حدیثی طولانی که در وصف امام روایست 
شده است فرمود: و خداوند در باره اماسان از اهل بیت که از خویشان و نسل 
پیامبرش, صلوات خدا بر آنها باد هستند. می‌فرماید: «أم یسیون الناس على ما 
تا الله من فضله فد ییا آل ابراهیم الکتاب ولحكمة اتتام ما عظيمًا * 
فینهم من آمن به ونم من طلا عنم وگی یم ستعبرا» شيخ در تهذیب به نقل 
یز محمل ین حسین» از ابن ابو عمیر, از سیف بن عمیره. از 

صباح کنانی روایت کرده استِ که حضزت امام صادق عليه السلام م فرمود: ان 
ی دوب یورین ی ابو صباح ذکر کرد." 

٩‏ ابن بابویه گفت: علی ین حسین بسن شساذویه موقب و جطس بسن مد 
مسرور که خداوند از آنها خشنود باد. گفتند: محمد بن عبداله بن جعفر حمیری, از 
پدرش, از ریان بن صلت برای ما روایت کرد که حضرت امام رضا علیه السلام در 
مرو و در مجلس مأمون حاضر شد. در این مجلس, گروهی از علمای عراق و 
خراسان گرد آمده بودند... حدیث طولانی است.. ا آن a‏ است: 


مر سر نت خی 


ابراهیم الکتاب َالْحکمَة و أَتیناهُم ملک عظيمًا» سپس در نتیجه آن: روی سخن را 


۱ کافی. ج ۱. ص ۱۴۳ مح ۴. 
۲- کافی, ج ۱ ص ۱۲۳ ح ۶ 


۳- کافی. ج ۹ ص ۷ ج ۱ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


به سایر مؤمنین برمی‌گرداند و می‌فرماید: «يا ها لٍین آمنوأ أطيعوأ الرسول رای 
الامْر منکم» [ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای 
امر خود را (نیز) اطاعت کنید] یمنی همان کسانی که آنها را با کتاب و حکمت. 
قرین کرده و به همین دلمل مورد حسد واقع داد خداوند می‌فرماید: «ام یحخسدون 
التاس على ما اناد ُم الله من فضله فد تن آل ابراهیم الکتاب والحکُمَة رآتیناهم 
ُلْکا عظیمًا» نیز اطاعت از پاکان برگزیده, و ملک در این جا به معنی اطاعت و 
فرماتبرداری است.' 

ENE EO 


me 2e 


ا تفسیر اين ان س «ققد نا آل راهيم الاب 


حضرت فرمود: بیغمبری. گفتم: و «الحكمة»؟ فرمود: فهم و قضاوت است. 

گفتم: «وأَتیناهم ملا عظیما» به چه معناست؟ حضرت فرمود: یعنی اطاعت 
واش" 

۱ محمد بن حسن صفار از یعقوب پل یریت از مجمد بن ابو عمیر, از ابن 
اذنیهء از یزید عجلی, از امام باقر عليه السام در باره آیه: «ألم تر إلى الذين أوتوا 
تصّا من الکتاب ؛ يۇمنون نون بالْجبْتر والطناغوت» روايت كرده E STE‏ 
فلان کس و فلان کس هستند «و یقولون للذین کفروا قوّلاء اهدی» می‌گویند که 
پیشوایان گمراهی و دعوت کنندگان به جهنم «شولاء آضدی» از آل محمد و 
بیروانشان هدایت شده‌ترند. 

یلا ه آرتیک الذین هم اله رن من الله فلن تجذ له تصبیرا * ام 
لهم تعیب مُنالْلْک» الملک یعنی خلافت و امامت «قذا لا تون الاس تقیرا» 
مردمی که خداوند از آنها یاد می‌کند ما هستیم " 

۲ هم او از یعقوب بن یزید. از محمد بن ابو عمیر. از عمر بن اذینه, از برد 
بن معاویه, از امام باقر عليه السلام در مورد آیه: هام دون الئاس علی ما آتامم 
الله من فضله» روایت کرده است که فرمود: آنان که مورد حسدند. ما هستیم؛ چون 


۱- نساء/ ۸۵٩‏ 
۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۳۸. 
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خناوند از مین همه امانت را بد ما عظا فرمود" 


الاب رالْكُمَة وتنام ملْکا عظیمّا» روایت کرده که حضرت فرمود: از میان آنها 
رسولان و انبیا و امامان را قرار داد چگونه است که آن را در میان آل ابراهیم اقرار 
مي‌کنند. اما در آل محمد علیهم السلام منکر می‌شوند؟ گفتم معنی آیه: «أَتیناهم 
فرمود: و ملک عظیم یعنی خداوند امامت را به آنها عطا فرمود و هر کس که 
از آنها اطاعت کند. از خدا اطاعت کرده است و هر کس عصیان کند. خدا را عصیان 
۲ 
کرده است و این منهوم ملک عظیم است 
حلبی, از محمد احول, از خمران روایت کرده است که گفت: از حضرت عليه السلام 
در TI‏ تسیر آ یف «فقد آتَینا آل ابراهیم الکتاب» پرسیدم, فرمود: پیغمیری است. 
گفتم: معنی «الحکمة» چیست؟ فرمود: فهسم و قضاوت. گفشتم: «راتیناهم کا 
عظیمًا» یعنی چه؟ حضرت فرمود: فرمانبرداری." 
۵ او از ابو مخمد. از عمران بن موسی. از موسی بن جعفر و علی بن اسباط. 
از محمد بن فضیل. از ابو حمزه ثمالی از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام در 


الکتاب والحِكُمَةٌ وتنام لا عظیمّا» روایت کرده است که حضرت فرمود: ما 
همان مردمی هستیم که خداوند در آیه ذکر کرده است و به خدا سوگند. ما مورد 
حسد هستیم و ما اهل این ملکی هستیم که به ما باز می گردد. 

۶ سعد بن عبداله قمی از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بسن سعید و 
در مورد این آیه: «وأَتیْناهُم ملكا عظيمًا» از امام محمد باقر عليه السلام روايت 
کرده است که فرمود: یعنی اطاعت واجب. 


1۶ بصائر الدرجات. ص ۰ ح ۵ باب‎ -١ 
۱۷ بصاثر الدرجات. ص ۵۰. ح ۶ باب‎ -۲ 
¥ مب بصائر الدرجات, ص ۰ج ¥ باب‎ 
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۷) او از محمد ہن عبدالحمید عطار, از منصور بن يونس از ابوبصیر از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که: از حضرت در مورد این آیه: «فقد آتینً 
آل ابراهیم الْکتاب والْحکُمَة ایام ملكا عظيمًا» سوال کردم فرسود: هیچ 
می‌دانی ملک عظیم چیست؟ گفتم: 2 شما پهتر می‌دانید. فرمود: یعنی 
اطاعت امام واجپ است. 

۸ شم در كات آنا بقل یعس ید ار ان عدا ین سیخ 
مهدی, از ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید بن عبدالرحمن بن عقده, از یعقوب بن 
یوسف بن زیاد, از ابوغسان, از مسعود بن سعد. از جابر از امام باقر عليه السلام در 
مورد آیه: «آم یَحْسْدُون اللاس على ما أَتَاهم الله من فضله» روایت کرده است که 
حضرت فرمود: مردم, مأ هستیم. 

)٩‏ عیاشی از برید بن معاویه روایت کرده است که گفت: نزد امام باقر عليه 
السلام بودم و در باره آيه: «أطيعوأ له َأطيعوأ الرَسُول واوی الأمر منکم» [خدا را 
اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را (نیز) یلاعت کنید] سوال کردم پاسخ 
حضرت چنین بود: «ألَم ‏ َر ی زین وتا تیا من الکتاب بُؤمنون بالْجنت 
والطاغوت» منظور فلان کس و فلان کس هستند. «ریقولون لین کفروا لاء 
آفدی من الّذین منوا ستببلاً» می‌گویند که پیشوآیان گمراهی و دعوت کنندگان به 
جهنم. از ال دو راا هدایت شد؛تر ند. 

«ولیک الزین هم ال ون يعن ال فن تجد له تصیرا * آم له نميب 
مُن الْمْلک» یعنی امامت و خلافت «فإذا لبون لاس قیرا» مردمی که خداوند 
از آنها یاد می‌کند. ما هستیم و اللقیر, همان نقطه‌ای است که در وسط دانه گیاه 
می‌بینی. «أم یَحسدون الناس علی ما آتَاهُم اله من فضله» ما همان انسان‌های مورد 
حسد هستیم که به دلیل آن چه خداوند از امامت به ما عطا فرمود. مورد حسد واقع 
شده‌ایم. 

«فقد اتنا ال ابر اهیم الکتاب والْحكمَة وآتیناهم ملک عظیصا» می‌فرماید: 
جگونه است که واگذاری پیامبری و نبوّت و امامت را به ال ابراهیم یم اقرار می‌کتند, 
اما واگذاری امامت را به ال محمد علیهم السلام منکر می‌شوند؟! اسي من من 

به ونم من صد عنه رکفی بجهنم سعیرا» تا آن جا که می‌فرماید: «ردخلهم فلا 


۵٩ نساء/‎ -۱ 
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۹ 


ظیلا» گفت؛ گفتم: در مورد آید: «رآتیناشم لکا عظيمًا» فر بان آل اپراهيم. مراد 
از ملک عظیم چیست؟ فرمود: یعنی خداوند. از آنها امامانی برگزید؛ هر کس از آنها 
اطاعت کند, خدا را اطاعت کرده است و هر کس از دستورات آنان نافرمانی کند» از 
خدا نافرمانی کرده است. این معنای ملک عظیم است. 

با این تفاوت که این عبارت را به آن افزوده است: که اگر غالب شدید. با عدل 
حکومت کنید و اگر ابر حکومت به دست شما افتاد. با عدل حکومت کر ' 

۲۰( ايو صباح کنانی روایت کرده که: امام صادق عليه السلام فرمود: ای ابو 
صباح! ما قومی هستیم که خداوند. اطاعت از ما را واجب نموده است؛ انفال به ما 
می‌رسد و مال پاک و طاهر نیز همچنین, و ما راسخون فی العلم هستيم و ما 
همائانی هستیم که خداوند در کتابش فرمود: «أم يدون الناس علی ما ام ال 
من فقضله» مورد رشک و حسد قرار گرفته‌ایم " 

۱) یونس بن ظبیان روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی 
که موسی عليه السلام در ال نجوا و, صحبت کردن با خدایش بود در سایه عرش 
انداخته است؟ فرمود: ای موسی؟ او از کسانی است که به خاطر ER‏ از 
فضل خود به مردم عطا رمو د به آنها عتا نمی‌ورزد. ۲ 

۲ ابو سعید موّذب به نقل از اہن عباس روایت کرده که حضرت در سورد 
آیه: «ام یخسندون الناس على ما آتاهم الله من فْضله», فر مود؛ «الناس» ما هستيم 
۰ ۳ ۵ 
و مراد از «فضله» نبوت است. 

۳) اہو خالد کابلی از امام باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: متظور از 
«ملکا عظیمًا» امامت است که ان را در میان انها قرار داد؛ هر کس از آنها اطاعت 
کند. خدا را اطاعت کرده است و هر کس از آنها نافرمانی کند» از خدا نافرمانی 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲ وزه5 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲۷۴ 0f‏ 
۳ تفس عیاشی؛ ج ١‏ ص ۲۳ ح ۱۵۵ 
۴- تفضیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۷۴ ح ۱۵۶. 
۵- تفسیر عیاشی» ج ص ۴ ح 10¥ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


کرده است و این یعنی ملک عظیم «وآتیناهُم مُلْکا عظیمًا» ' 

۳ هم او در روایت دیگری آورده است که حضرت فرمود: طاعت واجب 
است ؟ 

۵ حمران ا ر ان شرت زوایت کیره که فزموفه: «فقد تیا آل ابراهیم 
الکتاب» مراد از آن, نبوت است و منظور ١‏ 5 «الحکمة» فهم و تضاوت است و اما 
مک عظیما» همان اطاعت امامان برگزیده م باد" 

۶) ابو حمزه از امام محمد باقر عليه السلام در مورد: «فقد نينا آل ابراهیم 
الکتالب» روانت کرده که مون تبرت است: اکت مھود عکیساخ از اناف 
برگزیده و اما «ملکاً عظیما». امامان هدایت شده از برگزیدگان هستند. 

۳۷( داود بن فرقد روایت کرده که از اسام صادق غاب السلا در حضور 
پسرش اسماعیل در مورد آیه #ام ید دون الثاس على ما آتَاهم له ین فضله» 
شنیدم که می فر مود: ملکا عظيما يعني واجب نمودن فرمانبرداری. گفت: «فمنهم من 
من به ومنهم مُن صد عنه» گفت: گفتم: استغف ,اهر پس اسماعیل به من فرمود: 
چرا استففار می‌کنی, ای داود؟ گفتم: چون که پارا ان را به صورت «فمنهم من 
آم به منم من صد عنه» خوانده‌ام. گفت: امام صادق فرمود: همین درست است. 
و از انها بعضی از فرزندان ابراهیم به آن ایمان اوردند و بعضی دیگر روی گردان 
شدند. 

۸) سلیم بن قیس هلالی در حدیثی از امیرالممنین که در آن معاویه را مورد 
خطاب قرار می‌دهد. روایت کرده که به وی فرمود: به جان خودم ای معاویه! اگر 
برای تو و طلحه و زبیر از خدا درخواست آمرزش کرده‌ام» این ترحم و استغفار من 
برای شما جز لعنت و عذاب بر شما نبوده است. 
ET EET ET‏ 


خونخواهی اش برخاستی, نیست؛ آن دی زمینه را برای ا ن که به ما اهل بیت ظلم 


کاو ر ما مسا کوت امان کرحت داو رگ و ا رجه و ا وا 


1 تفسیر عباشی. ج ۱ ص ۴ج ۱۸ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۲۷۵ 7 ۱۵٩‏ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۷۵ ح ۱۶۰. 
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-< 68)-نتت: 


کفروا زلاء ادى من الذین منوا سيلا « آونک الذین هم الله من یمن 
له فلن تجد له تصیرا * ام هم تصيب من القلک فا لا تون اس قرا * ام 
ییون الاس علی ما آتاهم الله من ضله فقد تيا آل ابراهيم اكناب والحکُتَة 
نیام ملک عظیمٌا * قَمنْهُم من آمن به وم من صد عنه وکنی بجهنم سعیر» 
ا شرت آیات. 

EE CDE EN FE EEE 
شده‌اند و آیه «وءاتیناهم ملکاً عظیماٌ» به معنی این است که در میان انها امامانی‎ 
قرار می‌دهد؛ هر کس از آنها اطاعت کند. خدا را اطاعت کرده مب‎ 
نافرمانی کیٹ از خدا نافزماتی کرده انست: و این معنی ملکاً عظیماً است: پس چا‎ 
برای آل ابراهیم علیهم السلام این حق را اقرار می‌کنند, اما برای آل محمد علیهم‎ 
السلام منکر می‌شوند؟!‎ 

ای معاویه! اگر تو و رفيقت. ان را انکار می‌کنید. همان طور که پیش از شما 
طاغوتیان و نافرمانان اهل یمن و شام,از اعراب ربیعه و مضر و جفاکاران امت کافر 
شدند. پدان که خداوند ن چاه قومیا پرده است که به آن کفر نمی‌ورزند." 

۹ این شهر يبه نقل از ابوالفتوح رازی در «روض الجنان» به تقل از 
گفته. با میت از اببن عباس IEE‏ دام 
دون الناس على ما شم الله من فضله» روایت نموده که: این ایه در حق 
O O EEE‏ نازل شده است:؟ 

۳) او نقل کرده که ابو علی طبرسی در کتاب «مجمع البیان» روایت کرده که 
مراد از «التاس» در این ایه. پیامبر و ال اوست و امام باقر عليه السلام فرمود: مراد 
از فضل این است که در آن حضرت پیامبری و در علی علیه السلام اماست قرا 
داده است ۲ 

۱ و به نقل از مخالفین, روایتی است مرفوع که ابن مغازلی آن را به امام باقر 
عليه السلام می‌رساند که در آن امام عليه السلام در باره آیه: «أم يدون الاس 


۲- مناقب ابن شهر اشوب. ج ۳ ص ۲۱۲؛ تفسیر حبری» ص ۲۵۵ + ج 1۹ 
۳- مناقب ابن شهر اشوب. ج ۳ص ۲۱۳؛ مجمع البیان, ج ۰۳ ص ۱-۹ 
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على ما آتَاهم الله من فضله» فرمود: به خدا سوگند «الناس» ما هستیم.! 

۳۲ علی بن ابراهیم در مورد آیه: «قمنهم من آَمُن به» گفت: منظور امیر 
المومنین على عليه السلام است و مراد از کسانی که به او ایمان اورده‌اند. سلمان, 
وکن مقداد و عمار که خداوند از آنها خشنود باده هستند. منظور از «وّمتهم من 
صد عنْه» غصب کنندگان حق آل محمد علیهم السلام و پیروانشان است. 

در مورد اینان آیه »نی هم ستعیرا» تازل شنه است. سیس خدلوند پذرگ 
ن چه را که برای آنان که پیش از این نامشان ذکر شد و غصب آنان بیان شده 
ماده کرده, ذکر نمود و فرمود: هان الذین کقروا بایاتتا متواف نصلیهم تار۲»" 

۳) علی بن ایراهیم گفت: متظور از آیات» امیرالمومنین ۲ عليه السلام و امامان 
علیهم السلام هستند.؟ 

۴ شیخ در کتاب مجالس خود گفته است: جماعتی از ابو مفضل برای ما 
روایت کرده‌اند که گفت: حسن بن علی بن عاصم زفری. از سلیمان بین داود ابو 
ابوب الشاذکونی منقری» از حفض بن غیاث القاضی. روایت کرده است که در زمانی 
که امام صادق در پند منصور, خلیفه عباسی بود. ند وی بودم که ابن ابی العوجا بر 
وی وارد شد. او یک ملحد بود و به حضرت گفت: در ورد این آیه چه می‌گویی؟ 
«کلمَا تضجت جوم بَدلناهم جلود غیرها لیدوقوآ العذاب» گیرم که این پوست‌ها 
مرتکب گناه شده و شکنجه شدند؛ پومَایکم بای عذاب ببینند؟ حضرت 
فرمود: وای بر توء این پوست‌ها هم یکی هستند. هم یکی نیستند. گفت: این معنی را 
به من بفهمان. 

فرمود: ندید ان گاه کف مر دی قل فد قفنخ تفای بکد ان ا که یسین 


آ 
آ 


ان و آب بریزد و ورز دهد و بعد آن را په شکل اولیه درآورد. اين همان 
خشت هست. ولی یفن خشت اول یست. گفت: آری» خداوند همه 
اد وجرد کین هر ند کت" 

۵ و در کتاب احتجاج از حفص بن غیاث روایت شده است که در مسجد 
الحرام شاهد سئوال ابن ابی العوجاء از امام صادق عليه السلام بودم. او در باره آیه: 


۱- مناقب این مقازلی. ص ۲۳۴۴ ح ۳۱۴. 
۲- تفسیر قمی» ج ۰۱ ص ۰۱۳۹ 

۳- تفسیر قمی, « ۱ ص ۱۳۹ 

۴- امالی شیخ سی» ص ۲ ح ۱۹۳ 
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«کلّمَ نضجت جلردفم بدلناهم جلرها رها اروا العذاب» پرسید: گناه 
پوست‌های دیگر جیست؟ امام علیه السلام فرمود: وای بر تو همان هست و همان 
نیست. گفت: آن را به چيزي در دئیا تشبیه کن تا بفهمسم. حضرت عليه السلام 
فرمود: بسیار خوب. ایا مردی را ندیده‌ای که قصد یک خشت خام کند و ان را 
پشکنکه نس آ ن را به قالبض باز گر فاد در این ورت این کټ همان غت ازل 
هم هست و هم يست ' 

۶ على بن ابراهیم. گفته است: از امام صادق عليه السلام سئوال شده است. 
چگونه پوست با پوستی دیگر جایگزین می‌شود؟ فرمود: ندیدی اگر خشت خامی 
را یشکنی و تبدیل به خاکش کنی و پس از آن در قالبی که در آن بود بزنی, آیا اين 
همان خشت خام اولیه است یا نه؟ اس همان است. تخیر کرده اما اصل یکی است." 

۷ علی بن ابراهیم گفت: آن حضرت پس از ذکر نام ممنینی که به ولاست 
آل محمد علیهم السلام اقرار کرد‌اند. فرمود: «والٌذین منوا وعملُ وا الطَالحات 
سندخلَهْم جنات تجری من تحتهاالانهار خالدین فیها بدا لَهُم فیها آزواج مره 
دهم طلاً فطیلا»." 

۸ ابن بابویه در کتاب الفقیه گفته است: از حضرت امام صادق عليه السلام 
در باره این آیه: هله فيها ازواح مطَهرة» سئوال شد. حضرت فرسود: زوج‌های 
پاک: زنانی که حائض نمی‌شوند و تیه تتی‌کنند.! 


إن انه مرک أن ووا متا لا و إا عکنم بن الاس أن 
ڪڪ وأبالعدل نله نا یسک به إن ناویات (۵۸) 


[خدا به شما فرمان می‌دهد که سپرده‌ها را به صاحبان آنها رد کنید و چون 
میان مردم داوری می‌کنید. به عدالت داوری کنید. در حقیقت. نیکو چیزی است 
که خدا شما را به آن پند می‌دهد. خدا شنوای بیناست] 


۱- احتجاج. ص ۳۵۴. 

۲- تفسیر قمی, ج ۰۱ ص .۱۳۹٩‏ 

۳- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۱۴۹. 

۴- من لا بحضره آلفقیه. ج ۱ ص ۵۰ ح ۱۹۵. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


بن علی وشاه از محمد بن عائذ, از اين آذینه از برید عجلی» رواییت کرده که: از 
امام باقر عليه السلام فووا : «ان الله يأمركم أن تودو الامانات ۳ هلها 
را حکمتم بين الثاس أن تحکمو العدل» پرسیدم. . حضرت فرمود: ات دناب 
هستیم. به طوری که امام اول ما کتاب‌ها دون O‏ در دست دارد را به 
ا خود بد هد. «رذا خکمتم ین لاس آن كرا بالعدل» که در دست 
دارید." 

۲) هم او از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از حسن بن علی وشاء. از 
احمد بن عمر روایت کرده که: از امام رضا عليه السلام در باره این ایه: «ان الله 
یمرک آن توا الامانات ای آفلها» سئوال کردم فرمود: آنها امامانی از آل محمد 
علیهم السلام هستند, امام امانت را به امام پس از خود واگذار می‌کند و به هیچ کس 
جز او واو را از ان دور ا 
از امام bs‏ فز از ی له د ۳ 1 ۳ نات ای 
آهلها» روایت شده که فرمود: آنها امامان علیهم اتلام هستند. امام امانت را تنها به 
امام پس از خود واگذار می‌کند و به هیچ کس غير از او نمی‌دهد و او را از أ ان دور 
ماز" 

۴) او از محمد بن یحیی. از احند بن نخمد. از محمد بن سنان, از اسحاق بن 
عمار. از ابن ابو یعفور, از معلی بن خنیس, روایت کسرده اسبت که گفت: از امام 
صادق عليه السلام در باره آیه: «إِن الله يَأمركم أن تدوأ الامانات إلى آخلها» 
سئوال کردم. فرمود: خداوند به امام اول امر کرد که هر چه نزد خود دارد. به امام 
پا و بد 

۵) محمد بن ابراهیم نعمانی, از ابو عباس احمد بن محمد بن سعید. از احمد 
بن یوسف بن یعقوب جعفی. از کتابش» روایت کرده است و گفت اسماعیل بسن 

مهران, از حسن بن علی بن ابو حمزه از پدرش و وهب این حفص و همگی از ابو 
بصیر روایت ت کردند که امام باقر عليه السلام در باره آیه: «إن الله کم آن تۇدُوأ 


۱- کافی, ج ۱. ص ۰۲۱۷ ح ۱. 
۲- کافی, ج ۱ ص ۰۲۱۷ ح 51 
۳- کافی» ج ص ۰۲۱۸ ح ۴. 
۴- کافی, ج ۱. ص ۰۲۱۸ ح ۴ 
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الأمّانات ی آخلها وإذا حَکُمتم بين لاس أن تَحْکوا العدل إن الله نعمَا بعکم 
به» فرمود: مراد وصیت نت که خر کن از ما ائمهء بد اما بمدی مى دهد ' 

۶ و هم او: به نقل از علی بن احمد. از عبیداثه بن موسی, از علی بن ابراهيم, 
از درش , او ماد ھی ی لز کی ار زرارفه روایت ی ود ل ست که گفت: از امام 
باقر عليه السلام قز ورد ید «ان الله هکم أن توا الْمانات ۳ اهلها و 
حکمتم بين لاس أن تحْکَُا بالعدل» سئوال کردم. حضرت فرمود: خداوند به امام؛ 
امر فرمود: که امامت را به امام بعد از خود واگذار نماید و او را از امامت دور نکند. 
آیا ان : «وذا نتم ین الاس أن تخکموا بالعدل إن الله بعش بعظگُم به» را 
نشنیده‌ای؟ مراد خداء حکام هستند ای زراره! ایا تھی ہنی کہ پا آ ن جک را 
مورد خطاب قرار داده است!؟ 

۷) سعد بن عبداله, از احمد بن محمد بن عیسی. از پدرش و حسین بن سعید, 
از مخ بن ابو عمیر از برید بن معاویه, از امام باقر عليه السلام در مورد آیه: «اذ 
حکمتم بَيْن لاس آن کنو بالعدل ان الله ِا یَعظکُم به» روایت کرده که فرمود: 
بر داید اید است که ام او ما کتاب‌ها و سلاح را به امام پس از ده 
بدهد. و در مورد این آیه| ؛ «و خکفتم ین الاس آن تخکشر بالعدل» فرمود: :و 
اگر غالب شدید. باید با عدلی گر دست دارید. حکومت کنیو * 

اک از با بی اویه روایت کرد است که نزد امام محمد باقر عليه 
السلام بود م و از حضرت در مورد آیه »ان الله ا آن تۇدوا أالأمانات ای 
آفلهّا» تا «ستمیعا بَصرا» سئوال کردم. فرمود: منظور خداوند. ما امامان هستیم. به 
این معنی که امام اول از ماء کتاب‌هاء دانش و سلاح را به تفر بعد از خود واگذار 
نخان «وٍذا حکَمتم بیْن الاس آن کم | بالعدل» نی (غدلی) که در دست 

5 ِ ۴ 


رید عجلی از امام باقر علیه السلام مانند این روایت را آورده است و به آن 
افز وده است؛ که اگر باه قدرت ر سید یذ با عدالت حکم کنید. اگر در دستان شما قرار 


۱- الفیبه. ص ۳۵ باب «آن چه در باره امامت و وصیت آمده است» 
۲- الغیبه. ص ۳۶ باب «آن جه در باره امامت و وصیت آمده است.» 
۳- مختصر بصائر الدر جات ص ۵ 

۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۷۳ ح ۱۵۳. 
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گرفت, با عدالت حکم کنید." 

)٩‏ زراره و حمران, و محمد بن مسلم. از امام محمد باقر عليه السلام و امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت کرده که: فرمودند: امام با سه خصلت شناخته 
می‌شود: از هر کس دیگر یه امام پیش از ود فا فیک است سلاح پیامبر صلی 
الله عليه و آله را در اختیار دارد. وصیّت هم نزد اوست. و اين همان چیزی است که 
خداوند در کتاب خود اورده است: «إن الله مر که آن ئۇدوا أ الامائات ,إلى أفلهًا» 
ات 0 ۱۳ وت ی 

۰ حلبی در باره آیه: «آن توا الأمَاتات ای أَهلهٌا» از زراره روایت کسرده 
کا ولت را بد جا شیاین راید «وإذا حکمتم بن الاس أن تَحکموا بالعدل» 
گفت: آنها آل محمذ که سلام خدا بر لو خاندانش باد عد ۱ 

۱) در روایت محمد بن فضیل. از امام موی بن جعفر علیه السلام آمده است 
که: آنها امامانی از خاندان محمد علیهم الشلام‌هستنگ هر امام امانت را به امام بعد 
از خود می‌رساند و به هیچ کس غير از او واگذار نمی‌کند و این امانت را از او دور 
۱ ۵ 
کی کند: 

۲( امام باقر عليه السلام در پارهٌ آیه ظان اه ی گم بد» فرمود : این 
راجع به ما نازل شب ابت و خداست كاز او بری خواسته می شود“ 
که فر مود: «إن الله ا 8 ۇدى برا المانات ی آخلها ون شم ین قاض آن 
ترا بالعدل» خداوند به امام فرمان داده انیت ا آنه رن رو دارد به امام 
بعد از خود واگذارد و همعنین به امامان دستور داده ست تا با عدالت» فرمان برانند 
و اطاعت از آنان را برای مردم واجب کرده است." 

۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۷۴ ح ۱۵۴. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۴۵ ح ۷ 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۲۷۵؛ ح ۱۶۳. 

۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۷۵ ج و 

۵- تفسیر عیاشی» ج ۱, ص ۰7۷۶ ح ۱۶۵. 


۶- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۷۶ح ۱۶۶. 
۷ تشسیر عیاشی. ج ۱ ص ۶ج FY‏ 
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j‏ ۳۳ 6 سے 


۴ اہن د هر آشوټ از امام صادق عليه السلام در باره آیه: «إن الله E‏ 
آن تَودُواً الاماتات ر إلى آخلها» روایت کرد که امام امانت را هنگام وفات به امام بعد 
از خود واگذار ی 

۵ شیخ در کتاب تهذیب به نقل از محمد بن علی محبوب. از محمد بن 
سی ابو خطاب, از ضقوان بن کی از ایو تعزاء از اسعاق این عمار: از اسن نو 
ن از معلی بن خنیس, از امام صادق علیه السلام روایت کرده, از امام در باره 
آیه: «ان الله يمر كم أن ردو الأماتات ی أفلبا وإ حَکَنْتَم َيْن اس آن 
۳ أ بالعدل» مگوال کردم 

حضرت فرمود: امام باید آن چه را که نزد خود دارد. به امام پس از خود 
برساند و به امامان فرمان داده شده است. تا عدل پيشه سازند و به مردم دستور داده 
شده است تا از آنها پیروی کنند.! 


أا لین موأ هو را و ریعک مکی رم 
ردول ناسون کت نون باه ایو ال لت و ره 

,)۵٩(ًالب‎ 4 

[ای کسانی که ایمان آورده‌ایدّ! خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر 
خود را (نبز) اطاعت کنید؛ پس هر گاه در امری (دینی) اختلاف نظر یافتید. اگر به 
خدا و روز بازپسین ایمان دارید. آن را په (کتاب) خدا و (سنت) پیامبر (او) عرضه 
بدارید, این بهتر و نیک ون است] 

۱) ابن بابوبه گفت: بیش از یک نفر از پاران ما روایت کردند و گفتند: محمد 
ا ی د ر ا ی ا ا ا اد 
حارث به نقل از مفضل بن عمر از یونس بن ظبیان, از جابر بن يزيد جعفی روایت 
کرده است که شنیدم» جابر بن عبد اه انصاری می گوید: هنگامی که خداو ند یه «با 
یا الذین منوا آطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الاشر منکم» را بر پیامبرش 
محمد صلی اله علیه و آله نازل کرد. گفتم: ای رسول خدا! ما خدا و پیامبرش را 


۳ سر تهد یب» ت ۶ 4 ص TY‏ 
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شناختیم. پس اولوالامری که خداوند اطاعت از آنها را په اطاعت از شما پیوند داده 
است. چه کسانی هستند؟ 

حضرت فرمود: ای جابر! آنها خليفه و جانشین من و بعد از من امامان 
مسلمانان هستند. اول علی این ابی طالب عليه السلام. سپس حسن عليه السلام. بعد 
از او حسین عليه السلام, بعد على بن حسين عليه السلام, محمد بن على عليه 
السلام که در تورات به «باقر» معروف است؛ تو او را خواهی دید. پس وقتی او را 
ملاقات کردی» سلام مرا به او برسان. پس از او صادق» جعفر بن محمد علیه السلام 
و بعد از او موسى بن جعفر عليه السلام» على ين موسي عليه السلام, محمد بن على 
عليه السلام» على بن محمد عليه السلام» حسن بن على عليه السلام و سپس امامی 
که هم نام و هم کینه من است» حجت خدا در زمین و بقیه او در میان بندگانش 
است» فرزند حسن بن علی علیه السلام, او کسی است که خداوند, ذکر و یاد خود 
را پس از گشودن شرق و غرب به دست این امام در زمین گسترش می‌دهد. او 
کسی است که از دید پیروان و دوستدارانش مخفی می‌شود, به طوری که جز کسی 
که خداوند, ایمان قلبی او را آزموده باشديانمی‌تواندٍ کم بر اظهار امامتش ابت قدم 
بماند. جابر گفت: به ایشان عرض کردم: ای رسول خدا| آیا در زمان غیبتش بهره‌ای 
به پیروانش می رسد؟ فرمود: آری, به کسی که مرا به پیامبری برگزید. سوگند یاد 
می‌کنم که آنها از نور امامت و ولایتش کان رای یبرد که کل مردم از تسایس 
خورشید سود می‌برند حتی اگر ابری هم حایل شود. ای جابر! این موضوع از 
رازهای پنهان گنجینه علم خداست؛ پس آن را جز از کسانی که شایستگی آن را 
دارند. مخفی نگهدار.' 

۲) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از پدرش. از ابن ابو عمیر, از محمد 
بن حکمی, از ابو مسروت, از امام صادق عليه السلام روایت کرده که به حضرت 
عرض کردم: ما با مردم سخن می‌گوييم و آيه «أطیعوا اله و آطیعوا الرسول و أولى 
الامر منگم» را به عنوان دلیل, ارائه می‌دهیم. آنها در جواب می‌گویند: ایسن أيه در 
حق فرماندهان گروه‌های جنگ نازل شده است. آیه: «إِنْمّا ل ال و 
[ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست] و تا اخر آیه را با عنوان حجت را ارائه 


۲- مائده/ ۵۵ 
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می‌کنيم. می گویند: در حق مزمنان نازل شده است. آیه «قل لا سکم علیّه آجرا إلا 
عة فى القربُی»۲ [ " [یگو: به ازای آن (رسالت) پاداشی از شما خواستار نیستم. ت 
دوستی در باره خویشاوندان] را پیش می‌آورییم. پاسسخ می‌دهند که مراد 
خویشاوندان مسلمانان هستند. گفت: هر آن چه از این دست مطلب و شبیه آن را به 
یاد داشتم. مطرح کردم؛ به من فرمود: اگر این چنین است که می‌گویی؛ پس آنها را 
به مباهله دعوت کن. گفتم: چگونه باید این کار را بکنم؟ سه بار فرسود: خود را 
اصلاح کن, و گمانم فرمود: روزه بگیر و غسل کن و پس از آن به همراه طرف خود 
به صحرا بروید. پنجه دست راست را در پنجه او بیفکن و در حق او انصاف رابه 
جای آور و از خودت شروع کن و بگو: ای خدای هفت آسمان و هفت زسین, 
دانای غیب و شهود, بخشاینده و مهربان, اگر ابو مسروق» حقی را انکار کرده است 
و دعوی باطلی دارد: پر او از استان عذابی دردناک نازل فرماء پس روی دعا را به 
سوی او برگردان و بگو: اگر فلان کس. حقی را انکار کرده است و ادعای باطلی 
کرقه آشته س عدا دراک کز اسان بر .وی قرو ور شتا شش از ایی اه منت 
فرمود: جیزی نخواهد گذشت که انی را خواهی دید. ابومسروق اضافه می‌کند: 
از آن به خدا سوگند. کسی را از خلق ندیدم که این درخواست مرا اجابست 


۳ هم او به نقل از امام باقر علیه السّلام روایت کرده است که فرمود: ساعتی 
که باید در ان مباهله کنی, فاصله بین طلوع فجر. و طلوع افتاب است 

۴) هم او از حسین بن محمد بن معلی بن محمّد. از حسن بن علی وشاء. از 
احمد بن عائذ از این اذینه. از رید عجلی روایت کرده | است که گفت: و 
عليه السلام در باره این آیه «إِن الله مرک آن ورا لأمانات ای آخلها وا 
حکمتم بین الاس آن توا بالعدل»" [خدا به شما فرمان می‌دهد که سپرده‌ها را 
به صاحبان آنها زد کنید و چون ميان مردم داوری می‌کنید. به عدالت داوری کنید] 
سئوال کردم 

حضرت فرمود: مراد و منظور آیه ما هستیم. یعنی (امام) اول کتاب‌ها و سلاح 


۱- شوری/ ۲۳. 

۲- کافی, ج ۲. ص ۳۷۲ ج ۱. 
۳- کافی, ج ۷۲.ص 7۰۳۷۳ ۲. 
۴- تساه / ۵۸ 
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ا ای چ از ودب یار «وإذا حکمتم بين الشاس أ ن تحکمواً بالل در 
مورد آنچه از [اموال و امانات] مردم در دستان شماست. «يا ها الذین منوا 
أطيعرأ ال وأطیعوأ الرسول وأولی الامُر منکُم» منظور خداوند په طور ویده ما 
هستیم. به تمام مومنین تا روز قيامت دستور داده است تا از ما اطاعت کنند. ( فان 
خفتم تنازعا فی آمر فردوه إلی الله و إلى الرسول و آولی الامر منکم) آیه این چنین 
نازل شده است. خداوند چگونه مردم را به اطاعت از اولی الامر اسر می کند اما 
اجازه نزاع کردن با آنها را می دهد [در حالی که اولی الامر در کنار خدا و رسول 
مرجع رسیدگی به منازعات هستند] . این که گفته شده است در منازعات په خدا و 
رسول مراجمه کنید مربوط به کسانی است که به اطاعت از خدا و رسول و اولی 
الامر امر شده اند ۰ " 

۵ او با سند خود از احمد بن محمد, از علی بن حکم, از حسین ابن ابی علاء 
روایت کرده است که اعتقاد خودمان در مورد اوصیا که «اطاعت از آنها واجب 
است» را برای امام جعفر صادق عليه السلام تقل کردم حضرت فرمود: او مه 

ستی آنها کسانی هستند که خداوند بزرگ می‌فرّماید: «أطيعوأ الله وأطيموأ 
یی الامر منگم» و کسانی هستند گه ا ببزرگ راجع به آنها 
می‌فرماید: : «إنما ولیکم الله ET‏ لین امنوا ‏ [ ولی شما تھا خدا و پسامیر 
لوست و کسانی که ایمان اوا 

۶ هم او از علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی, از يونس و علی ہن محمد. از 
سهل بن زياد ابو سعید. از محمد بن عیسی, از یونس, از ابن مسکان, از ابو بصیر 
روایت کرده که: از امام صادق عليه السلام در باره آيه: «أطیصوا الله رأطیعوا 
الرسُول وأولی الامر منکم» سئوال کردم. فرمود: در حق علی بن ابی طالب عليه 
السلام و اهل بيت اوء حسن و حسین علهما السلام نازل شده است. به ايشان 
عرض کردم: مردم می گویند: پس چرا خداوند از علی علیه السلام و اهل بیت او در 
کتابش نام نمی‌برد؟ حضرت فرمود: در پاسخ یه آنها بگویید: نماز هم بر رسول نازل 
شد بدون آن که سه رکعتی یا چهار رکعتی آن معلوم شود. تا این که رسول خداء 


۱ - کافی» ج ۱ ص ۲۱۷ ح ۱ 
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خود آن را برای مردم تفسیر نمود. 

زکات بر پیامبر نازل شد بی‌آن که ذکر شود که از هر چهل درهم. یک درهسم, 
کنار گذاشته شود تا این که باز رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را تفسیر کرد و 
حج نازل شد. اما نفرمود: هفت بار طواف کنید و این رسول خدا بود که آن را برای 
مردم, تشریح کرد و آید »أطيعوأ له وأطیعوا الرسُول وأولی الامر منکم» در حسق 
على عليه السلام و حسن عليه السلام و حسین عليه السلام نازل شد. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله در حق علی عليه السلام فرمود: بدانید که هر 
کس من مولای او هستم. پس علی هم مولای اوست و فرمود: شما را سفارش 
می‌کنم به کتاب خدا و اهل بیت خودم؛ چون که من از خداوند بزرگ تفاضا کردم تا 
روزی که بر حوض بهشت وارد می‌شوند. بین آنها جدایی نیفکند و او تقاضایم را 
اجابت نمود. 

و همچنین فرمود: به آنها آموزش ندهید. چون آنها از شما داناترند و فرمود 
آنها شما را از در هدایت خارحنمی‌کنند؛ شما را به گمراهی وارد نمی‌توانند کنند, 
چنان که رسول خدا صلی اه علیة وله سکوت می‌کرد و اهل بیت خود را معرفی 
نمی‌کرد. چه بسا آل فلان کس و آل فلان کس ادعا می‌کردند که اهل بیت رسول 
خدا صلی الد علیه و آله هيحد نما رید الله لیذوب عنکم الرچس أشل ابیت 
وبطهرکم تطهیرا» [ خا فقظ واه آلزذگی را از شما خاندان (پیامبر) بزداید و 
شما را پاک و پاکیزه گرداند] اهل بیت رسول خدا صلی ائّه علیه و اله علی عليه 
السلام. حسن عليه السلام. حسین عليه السلام, و فاطمه سلام الله عليها بودند و آنها 
را در خانه ام سلمه زیر جامه خود قرار داد و فرمود: بار خدایا! هر پیامبری اهل و 
عترتی دارد و ایشان اهل و عترت من هستند. ام سلمه گفت: آیا من از اهل بیت تو 
نیستم؟ فرمود: تو به سوی خیر حرکت می‌کنی, ولی اینها اهل و عترت من هستند. 

هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله وفات یافت. علی علیه السلام به 
دلیل تبلیغ زیاد پیامبر صلی الله علیه و آله برای او و بلند کردن دست او در میسان 
مردم. سزاوارترین مردم برای حکومت بود. 

هنگامی که امام علی علیه السلام در گذشت. پسرانش محمد بن علی و عباس 
بن علی و دیگر فرزندانش را وارد این موضوع نکرد؛ البته هيج وقت اين کار را 


۱- احزاب/ ۰۳۳ 
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نمی کرد. اگر چنین می‌کرد. حسن و حسین علیهما السلام می‌گفتند: خداوند سبحان, 
همان چیزی که در حق شما نازل فرموده است. در حق ما نیز نازل فرموده و همان 
طور که امر به اطاعت از شما فرموده است. مردم را امر به اطاعت از ما نیز فرمسوده 
و همان طور که رسول خدا برای شما تبلیغ نمود. برای ما نیز جنین کرد و هما 
گونه که پلیدی را از شما دور کرد از ما نیز دور کرد. 

هنگامی که علی علیهاللامدرگذشت, حسن علیهالسلامبه دال زر گر 
بودنش نسبت به حسین عليه السلام. شایسته‌تسر بود و زسانی که وفات یافت 
نتوانست فرزندان خود را وارد این قضیه کند و این کار را هم هیچ گاه نمی‌کرد. هر 
چند با توجه به این فرموده خداوند بزرگ که می‌فرماید: «وأولو الازضام بَعضهم 
وی پبّعض فی کتاب الل" [و خویشاوندان (طبق) کتاب خداء بعضی (نسبت) به 
بعضی دیگر اولویت دارند] می‌توانست آن را برای پسران خود حلال گرداند. 

در چنین حالتی حسن عليه السلام می گفت: خداوند بلند مرتبه همان طور که 
مردم را به فرمانبرداری از شما و پدرتان امر نمودّه,است. مردم را به فرمانبرداری از 
من نیز امر فرموده است. و همان گونه که اسول خدا صلی الله علیه و آله برای شما 
و پدرتان تبلیغ نمود. برای من نیز چنین کسرده اسبت و همان طور که از شما و 
پدرتان پلیدی را دور فرمود. از من نیز دور فرموده است 

زمانی که امامت به حسین علیه السلام رسّیده هیچ کدام از اهل بیت او 
نمی توانستند ادعایی, مانند ان چه او می‌توانست از پدر و برادر خود داشته باشد. 
اقامه نمایند. ادعایی که در صورت کنار گذاشتنش از این امر, می‌توانست مطرح 
نماید. هر چند آنها هرگز چنین کاری نمی‌کردند. پس حسین عليه السلام به امامت 


ون هگا می که این امر به ايشان رسید. جا برای تأویل این آیه «وآوشو ارام 


بعضهم وی ببعض فی کتاب ال باز شد. 
از این روء بعد از حسین عليه السلام امامت به علی بن حسین عليه السلام و 
سپس از او به محمّد بن علی عليه السلام رسید و فرمود: «رجسس» به معضای 
«شک» است. به خدا سوگند ما هرگز به خدایمان شک نمی‌کنيم." 
۷ هم او از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از ابراهیم ابن عمر 
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68 نت 


یمانی, از ابن اذینه, از ابان بن ابو عیاش, از سلیم بن فیس روایت کرده که: از علسی 
که سلام خدا بر او باد. زمانی که با مردی که تزد او آمده بود گفتگو می‌کرد. شنیدم. 
آن مرد گفت: کمترین سطحی که بنده‌ای در آن مؤمن می‌گردد. کدام است؟ کمترین 
سطحی که بنده‌ای کافر می گردد و کمترین چیزی که بنده در آن گمراه می‌شود. 
چپست؟ 

حضرت فرمود: سئوال کردی, اکنون جوابت را بفهم. کمترین سطحی که بنده 
در آن مژمن می‌شود این است که خداوند بلند مرتبه خود را به او معرفی کند و بنده 
به اطاعت از او اقرار کند, و پیامبرش را به او معرفي کند و به اطاعت از آن حضرت 
اقرار کند. و امام و حجتش در زمین و شاهد خود بر خلق را به او معرفی کند و 
بنده به اطاعت از آن حضرت اقرار کند. 

گفتم: ای امیرالممنین! اگر به همه چیز, غیر از آن جه که شما توصیف 
فرمودید. جهل داشته باشد. باز حکم. همین است؟! فرمود آری» اگر به چیزی امسر 
شود. دستور را اطاعت کند یاگباز کاری یا چیزی نهی شود آن نهی را بپذیرد. 

اما کمترین حدی که بنده تار"آن کافر می‌شود. آن است که چیزی مورد نی 
الھی باشد» اما بنده خدالم مان ایساکیاً خداوند به آن امر کرده است. به آن پایبند 
بماند و علاوه بر آک آن راندین خود قرار داده و ادعا کند که آن چه را که به او امر 
شده, عبادت می‌کند. در حالی که در واقع, شیطان را عبادت کرده است. و کمترین 
سطحی که در آن بنده. گمراه باشد. این است که حُجت خدا و شاهد او بر بندگانش 
را نشناسد؛ کسی که خداوند ولایتش را بر مردم واجب و مردم را به اطاعت از او 
آمر کرده است. 

مى فرمايد: «یا أبها الذین نو آطیع وا الله واطیعواً الرسول وأولی الأمر 
منکم» گفتم: ای امیرالممنین! فدایت شوم» برای من توضیح ووت پیت 
فرمود: کسانی که رسول خدا صلی اله علیه و آله در آخرین خطبه و روز وفاتش 
فرمود: من برای شما دو چیز باقی گذاشتم, اگر به آنها جنگ بزنید. هیچ گاه پس از 
من گمراه نخواهید شد: کتاب خداوند بزرگ و عترت (خانواده) و اهل بیت خودم 
۳ 

غذاوند لطیف و پسیار آگاهبا من یمان بسعه است که این کو تا زماتی که ر 


حوض (بهشت) وارد سو ند از یکدیگر جداأ نخواهند شد درست مانند این دو. و دو 
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انگشت سبابه خود را کنار هم گذاشت و فرمود: نمی‌گویم مانند این دو انگشست 
وسط و سبابه را کنار هم گذاشت - تا یکی از آنها از دیگری جلو بیفتد. پس به آنها 
جنگ بزنید تا نلفزید و گمراه نشوید. و از آنها پیشی نگیرید تا گمراه نشوید. ' 

۸ او, از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی از یونس, از حماد ابن عشمان, از 
عیسی بن سری روایت کرده است که به امام صادق علیه السلام عرض کردم که در 
باره بایه‌هایی که اسلام بر آنها استوار گشته است برای من بفرماء په طوری که چون 
به آنها چنگ بزنم, عملم پاک باشد و غیر از آن چیزهای دیگری که نمی‌دانم به من 
زیان نرسانند. فرمود: گواهی دادن به یگانگی خدا و این که در اموال حق زکات 
وجود دارد و ولایتی که خداوند بزرگ به آن امر فرموده است و آن ولایت آل 
محمد علیهم السلام است. گفت: حضرت محمد صلی اله علیه و آله فرمود: هر کس 
بمیرد و امامش را نشناسد. مانند این است که به مرگ جاهلیت مرده باشد. 

خداوند بزرگ می‌فرماید: «أطيعوأ له وأطيعوأ الرسُول وی الاشر منکم». 
اولی الامر. ال على عليه السلام بود و پس از او,حسن عليه السلا و پس از او 
حسين عليه السلام, بعد على بن حسين علیه السلام و بعد محمّد بن علی عليه 
السلام و امر امامت این گونه باشد. 

به راستی که شایسته نیست. زمین يدون امام باشد و هر کس بمیرد و امام خود 
را نشناسد. به مرگ جاهلیت مرده است. بیْشَترین وقتی که شخص به شناخت امام 
خود نیاز دارد. لحظه‌ای است که نفس او به این جا رسیده باشد (و با دست به 
سینه‌اش اشاره کرد) آن گاه خواهد گفت: اعتقاد یکی داشتم." 

)٩‏ هم او به نقل از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر» از عمر بسن 
اذینه, از بريد معاویه می‌گوید: ابو جعفر عليه السلام آیه «اطتعترا الرت ل E‏ 
الأمر منکم» را تلاوت کرده, فرمودند؛ تی افر از اختلاف و نزاع در امسری 
ترسیدید, به خداوند و رسول خدا صلی الله عليه و آله و ولی امر خود ارجاع دهید. 
پرسید: چطور انها را به اطاعت از ایشان فرمان می‌دهد و در ضمن اجازه منازعه 
با آنان را نیز می‌دهد؟ فرمود: این امر (اجازه به منازعه) به کسانی گفته شده که آیه 
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«أطیعوا له وآطیعوا الرسُول»" یه آنان امر شده است. 

۰ ابن بابویه از عبداله بن جعفر حمیری, از محمد ین حسین بن ابی خطاب» 
از عبداله بن محمّد حجال. از حماد بن عشمان. از ابوصیر روایت کرده | سیت 45 ایو 
جعفر عليه السلام در باره آيه شریفه: «یا آیها الذین وا آطیعوا الله وأطيعوأً 
ارول دار الاثر منکم» فرمود: مراد از اولی اا با خی 
عليه السلام و فاطمه سلام اله علیها تا قیام قیامت." 

۱ ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی رضی‌الّه عنه» از عبد 
العزیز بن یحیی. از مغيرة بن محمد, از رجاء بن سلمه. از عمرو بن شمرء از جابر بن 
یزید جعفی روایت کرده که از امام باقر علیه السلام پرسیدم: چرا باید به پیامبر صلی 
الله علیه و آله و امام علیه السلام مراجعه کرد؟ فرمودند: برای این که عالم (جهان) 
درست و پایدار بماند؛ چرا که خداوند در صورت حضور پیامبر یا اسامی در میسان 
اهل زمین. عذایش را از آنها دور می‌سازد. 

خداوند می‌فرماید: «وَمّا کان له لیعدبھم وانت فیهم» [ولی تا تو در ميان آنان 
هستی خدا بر آن نیست جاتو وزاب کند] و در حدیثی از پیامبر صلی الله 
عليه و آله نیز آمده است: ستارگان, محافظان اهل آسمان و اهل بیتم محافظان اهل 
زمین‌اند. که اگر سعلو کٌان اش خداوند بر اهل اسمان هر آن چه را خوش ندارند. 

نازل خواهد کرد و اکر خاندان من نباشتد؛ بر اهل زمين هر آن چه مکروه و ناگوار 
است نازل ىقو ۱ 

۲) علی بن ابراهیم می گوید: پدرم از حماد از حریز روایت کرده که ابو 
عبدالّه علیه السلام فرمود: این أيه در بیان این امر نازل شده است که: هر گاه در 
چیزی با یکدیگر تزاع داشتید. آن را به خدا و پیامبر و اولوالامر خود باز گردانید." 

۳ عبد الرزاق, از معمّر از ابان از سلیم بن قیس هلالی سپس حدیثی را نقل 
کرد که در آن گفت: امام علی علیه السلام فرمود: من هر روز و هر شب یک بار بر 
پیامیر صلی اله علیه و اله وارد می‌شدم و ایشان با من خلوت مي‌کردند و اصحاب 


۱- کافی» ج ۸ ص ۴ ۲ 

۲- کمال‌الدین و تمام النعمة. ص ۰۲۱۳ ج ۶ 
۳- انفال/ ۳۳. 

۴- علل الشرائم. ص لاه ۱ باب Ne‏ 
۵- تفسیر فمی» ج ص 1۳۹ 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز می‌دانستند که آن حضرت تنها با من چنین 
رفتاری داشتند و من هر گاه سئوال می‌پرسیدم, آن حضرت پاسخ می‌دادند و هر گاه 
سکوت می‌کردم. ایشان اغاز به سخن می‌کردند و دعا می‌فرمودند که خداوند مرا 
حفظ کرده و توفیق فهم را به من عنایت کند. و از همان زمانی که در حقم چنسین 
دعایی کردند, هرگز چیزی را فراموش نکردم. 

و من به رسول خدا صلی اله علیه و آله عرض کردم: ای نبسی خمدا! من از 
زمانی که چنین دعایی در حقم نمودید چیزی را فراسوش نکردم. پس چرا این 
مطالب را بر من املا کرده و مرا به نوشتن انها فرمان می‌دهید؟ ایا می‌ترسید که مسن 
فراموش کنم؟ 

آن حضرت فرمودند: برادرم! من از نسیان و عدم علم تو به آن مسائل 
نمی ترسم, چه خداوند دعای مرا در حق تو و شریکانت که بعد از تو صی‌آیند, 
اجاپت کرده است. بلکه می‌خواهم اینها را برای شریکانت بنویسی. عرض کردم: ای 
رسول خدا! شرکای من چه کسانی هستند؟ فرمودد مراد اوصیا هستند که همه انها تا 
زمانی که در کنار حوض کوئر بر من وارد,شوند: هدایت‌گر و هدایت شده می‌باشند 
و عدم یاری کسانی که آنها را رها می‌کنند به آنها ضرزی نمی‌رساند. 

آنها با قرآن‌اند و قرآن نیز همنشین: آتها, قرآن را فرو نمی‌گذارند و قران نیز 
آنها را. تنها به واسطه ایشان یاری و باران رحمت بر این آمت نازل می‌گردد و با 
دعای ایشان شر و بدی از امّت من دور می‌شود. 

گفتم: ای رسول خدا! برای من اسم ببر! فرمود: این پسرم؛ و دستش را بر سر 
حسن عليه السلام گذاشت؛ سپس این پسرم؛ و دستش را بر سر حسین عليه السلام 
گذاشت؛ سپس فرزند حسین علیه السلام. که همنام توست ای علی! پس فرزند او 
که محمد بن علی علیه السلام نام دارد. پس از آن رو به سوی حسین عليه السلام 
آورد و فرمود: محمد بن على عليه السلام در زمان حیات تو به دنیا می‌آید. پس 
سلام مرا په او برسان و پس از آن بقیه دوازده امام هستند. 

عرض کردم: ای پیامیر خدا! آنها را نیز اسم را پس اسم تک تک آنها را 
برایم گفت. به خدا سوگند. ای اهل قبیله ہنی هلال! مهدی امت محمد علیهم السلام 
از ذرّیه ایشان است که زمین را همان طور که از ظلم و ستم پر می‌شود. سرشار از 
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و ی 


عدل و داد واه کی" 

۲۴ شیخ (صدوق) در کتاب اماليی خود می‌گوید: شيخ مفید ابو عبداله محمد 
بن محمد بن نعمان به نقل از اسماعیل بن محمد انباری کاتب. از ابو عبدالله ابراهیم 
بن محمد ازدی در حدیثی از شعیب بن ایوب. از معاویه بن هشام» از سفیان. از 
هشام بن حسان می‌گوید: شنیدم ابو محمد حسن بن علی علیه السلام بعد از آن که 
مردم در امر خلافت با او بیمت کردند. در میا ن آنها خطابه ايراد کرد و فرسود: ما 
وب فان ا رعا ع ا یرن ا هی 8 ید و ا ر آمل بت ر 
مطهر آن حضرت و یکی از ثقلیتی هستیم که رسول خدا صلی لله علیه و آله در 
میان امتش به جای گذاشته و دیگری کتاب خداست که تفصیل هر چیزی در آن 
آمده است و باطل به هیچ وجه در آن راه ندارد. ما اساس و تکیه‌گاه تفسیر قرآن 
هستیم, لذا در تاویل آن شکی نداشته, بلکه حقایق ان را به یقین خبر داریم. پس از 
ما اطاعت کنید. جرا که اطاعت از ما واجب است. زیرا مقرون به طاعت خدا و 
رسول اوست؛ خداوند فرعو میت 

« نا اين منوا آطیغو الله #اطيعواً ار سول الى لأر بتکم فان تزعتم 
فی شیم فردوه إلى الله والرسول» و «ولو ردو إلى رسُول وی اوی الاشر منهم 
EA‏ پستنبطونه منهم» [ آو اک مزا به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند 
قطما از نیان آنان کساگی اند کا ام واد درست و نادرست) آن را دریابند] و قا 
را از گوش دادن به شعار شیطان بر حذر می‌دارم. چسرا که او برای شما دشمنی 
آشکار است. پس همانند یاران شیطان خواهید شد که خداوند به آنها می‌گوید: «لا 
غاب لکم ارم من لاس وی جار كم ما ترامت الفنتان نکص علی دة وقال 
ی بریء منک ی ر او هب کی از مرجم ین سا پر ور 
نخواهد شد و من پناه شما هستم. پس هنگامی که دو گروه یکدیگر را دیدند 
(شیطان) به عقب برگشت و گفت: من از شما بیزارم؛ من چیزی را می‌بينم که شما 
نمی‌بینید] پس هدف نیزه‌ها و گوشت قربانی شمشیرها و چوب خشک برای 
گرژهای اهتين و هدف تیرها می‌شوید و پس از | ن «لا نفع تفا (یمانها لح تكن 


-١‏ الغییه, ص ۵١‏ بابی که در ذکر روایاتی در باره آنمه علبهم السلام تفن است, 
۲- نسساء/ ۸۳ 
۳- انفال/ ۴۸. 
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منت من قبل و كَسَبّت فی ایمانها خَیرا»"-۲ [کسی که قبلاًایمان نیاورده یا خیری 
در ایمان آوردن خود به دست نیاورده, ایمان آوردنش سود نمی‌بخشد] مولف 
می‌گوید: شيخ مفید در کتاب امالی خود. این حدیث را همراه با سند و متن, روایست 
کرده ا" 

۵ و در اختصاص شیخ مفید نیز آمده است که احمد بن محمّد بن عیسی, از 
یم ی » چنین 
روایت کرده است که حسین بن ابو علاء می‌گوید: به امام صادق گفتم: اوصیایی که 
اطاعتشان ولجب است, جه کسانی‌اند؟ 

فرمود: : آنها ِ هستند که خداوند در باره ايعان می‌فرماید: «أطیعواً الله 
وأطیعواً الرسُول وأولی الأ منکم» و کسانی که خداوند می‌فرماید: «انما ولیکم الله 
و رسوله و الذين آمنوا الذين یقیمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راکمون»"-" [ولی 
شما تنها خدا و بیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند همان کسانی که نماز بربا 
می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند). 

۶ عیاشی از برید بن معاویه نقل کل کم یز پر جعفر علیه لام بسودم و 
از ایشان در باره آیه: «أطيعوأ الله وأطيعرا اهال ری الاشر مسنکم» پرسسیدم؛ 
جواب آن حضرت این آیه بود: دافم تو إلى این وتوا تصیا من الکتساب ؛ ينون 
الجبت والطاغوت ویقولون لین كفروا ولا آفدی من الین منوا سبیلا» [آیا 
کسانی را که از کتاب (اسمانی) نصیبی یافته‌اند, ندیده‌ای که به جبت و طاغوت 
ایمان دارند و در باره کسانی که کفر ورزیده‌اند. می‌گویند: اینان از کسانی که ایمسان 
آورده‌اند راه یافته‌ترند] امامار ن گمراه کننده و دعوت کنندگان به أ تش می گویند: اینها 
ادا معند و ارعان هنایت یافتدد ند. وار فک الذین هم اه و ن لعن 
اله فلن تجد له نصیراآم لهم نصيب من المْلک» " [اینانند که خدا لعنتشان کرده و هر 
که را خدا لعنت کند. هر گز برای او یاوری تخواهی یافت * آیا آنان نصیبی از 


۱- آنمام / ۰۱۵۸ 

و امالی: ج ۱ ص ۰۱۲۱ 

۳ امالی شيخ مفید, ص ۳۳۸ 2 ۴ 
۴- بائده/ ۵۵. 

۵- اختصاص. ص YY‏ 

۵١ نساء/‎ -۶ 

۷- نساه/ ۸۵۲-۵۲ 
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حکومت دارند ] «و نصیب من المّلک» یعنی امّت و خلافت. 

«فاذا لا یژتون الناس نقیرا» و ما همان مردمی «ناس» هستیم که خداوند در 
نظر داشته است. و «نقیر» یعنی نقوه‌ای که در وسط هسته (خرما) دیده می‌شود دام 
يَحْسْدُون الناس علی ما آتاهم له من فضله»" [بلکه به مردم برای آن چه خدا از 
فضل خویش به آنان عطا کرده رشک می‌ورزنند] و ما همان کسانی هستیم که 
سس واه ایب 3 خداوند آن را ها به ما بخسید است ننه به 
الک ایکا یناه [در ی 0( 
دادیم و به آنان ملکی بزرگ بخشیدیم] می‌فرماید: و رسولان و بیامبران و ائمه را از 
ذرّیه ایشان قرار دادیم و چگونه به این امر در باره آل براهیم اعتراف مک ابا 
او ی خاندان محمد علبهم السلام انکار می‌کنند! «فینهم من آمّن به ونم 
من صد عن وکفی بجهنم سنعیرا» تا آیه «وتدخلهم ظلاً ظلیلا» [ پس برخی | ز آنان 
به وی ایمان آوردند و برخی از,ایشان از او روی برتافتند و (برای آنان) دوزخ 
پرشراره بس است # به زودی کسانی"را که به ایات ما کفر ورزیده‌اند در اتشی 
(سوزان) درآوريم که هر چه یوستتان ریان گردد. پوست‌های دیگری بر جایش 
نهیم تا عذاب را بچشند. آری خداوند توانای حکیم است*؛ و به زودی کسانی را 
که ایمان اورده و کارهای"شایسته کرّده‌اند. در باغ‌هایی که از زیر (درختان) ان 
نهرها روان است درآوریم. برای هميشه در آن جاودانند و در آن جا همسرانی 
پاکیزه دارند و آنان را در سایه‌ای بایدار درأوریم] 

برید گفت: به آن حضرت گفتم: منظور از ملک عظیم در ایه: «واتیناهم 
ملکا عظیما» که دز باره آل ابراهیم تال شنه چییست؟ فرموده یخی این که خداوند 
امامانی از نسل ابراهیم علیه السلام قرار داد. هر کس آنها را اطاعت کند. خداوند را 
اطاعت کرده و هر که از آنها نافرمانی کند از خداوند سرکشی کرده است و این 
همان ملک عظیم است 

ری فی کو سی ای ان الله ارک آن تۇدواً الآمّانات إلى اخلها» را تا 


۱- نساء/۵۲ 
۲- نساء/ ۵۴ 
۳- نساء/ ۵١‏ ۵۷ 
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«سمیعا بُصیر»[ خدا به شما فرمان می‌دهد که سپرده‌ها را به صاحبان آنها رد کنید 
و چون ميان مردم داوری می‌کنید. به عدالت داوری کنید. در حقیقت. نیکو چیزی 
است که خدا شما را به آن پند می‌دهد. خدا شنوای بیناست] قرائت کرده فرمود: 
منظور از «أهلها» ما هستیم و این که اولین امام ماء کتاب‌ها و دانش و سلاح را به 
امام بعد از خود واگذار کند. 

«وإذا حکفتم بين الناس أن جک بالعذل»" او وین برف دلوری فیح 
کنید. به عدالت داوری کنید] یعنی اجرای عدالتی که در دست شماست. پس به مردم 
می‌فرماید: ظیا یا الین آمَنوآ» یعنی تمام مژمنان تا روز قياست «أطيعوا لله و 
آطیعوا الرسول و آولی الامر منکم» منظور از اولی الامر فقط ما هستیم و آيه به 
این معنا نازل شده است که اگر از نزاع در باره چیزی ترسیدید, آن را به خدا و 
رسول خدا و ولی امرتان ارجاع دهید. چگونه مردم را به اطاعت از ولی امر فرمان 
داده و اجازه منازعه با آنها را نیز می‌دهد؟ البته این امر (اجازه به نزاع) تنها به 
کسانی داده شده که به آنان فرمان داده و فرموده است: «أطیعوا الله و طیعوا 
الرسول و آولی الامر منکم»" 

برید عجلی, همین روایت را از ابو جعفر علیه الم با کمی اضافات نقل کرده 
است: هر گاه غالب شدید. به عدالت حکم کنید و هر گاه عدالت به دست شما افتاد. 
به عدالت حکم کنید, " 

۷ از جابر جعفی روایت شده است که در باره اين آیه: «أطيعوأ الله وأطيعواً 
الرسُول وأولی الامر منکم» از ابو جعفر عليه السلام پرسیدم. فرمود: منظور از اولی 
الامس اوصیا هستند.؟ 

۸) و در روایت ابو بصیر از آن حضرت علیه السلام نقل مي‌کند که این أيه 
در باره امام علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است. 

پس به آن حضرت گفتم: مردم به ما می‌گویند: چرا خداوند نخواسته است که 
نام على عليه السلام و اهل بیتش را در قرآن بیاورد؟ ابو جعفر عليه السلام فرسود: 


۱- نساء/ ۵۸ 
۲- نساء/ ۵۸ 
۳« تفسیر عیاشی: 9 ۱ ص YT‏ تن 0۳ 
۴- تفسیر عیاشی» ج 5 ص ۴۲۳ ح ۴ 
۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۷۶ ح 1۶۸ 


اا ا 


1 


3 


ترحمه 
روایبی 
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AM‏ تست 


به مردم بگو: خداوند نماز را بر پیامبرش نازل کرد اما سه رکعت یا چهار رکعتی 
بودن آن را مشخص نکرد تا این که آن حضرت خود جزئیات نماز را برای مرده 
تفسیر کرد. حج را نازل کرد و آما دقیق و مشخص نفرمود هفت دور طواف کنید 
بلکه حضرت صلی اله علیه و اله خود برای مردم آن را تفسیر نمود و خداوند این 
آیه را «أطيعوأً الله وأطيعوأ الرسول وأولی لام منکم» در باره علسی و حسن و 
حسین علیهما السلام نازل کرد و آن حضرت در باره علی فرمود: هر کس که من 
مولای آویم پس علی مولای اوست. 

و رسول خدا فرمودند: شما را به ملازمت کتاب خدا و اهل بیتم سفارش 
می‌کنم. من از خداوند خواستم که بین این دو جدایی نیندازد تا زمانی که هر دوی 
آنها در کنار حوض (کوثر) بر من وارد شوند و خداوند آن دعا را اجابت فرمود و 
ایشان فرمودند: به ایشان چیزی نیاموزید؛ جرا که آنها داناتر از شمایند. آنها شما را 
از درب هدایت خارج نکرده و وارد ضلالت و گمراهی نیز نمی‌کنند. 

کر رل دا حل آل‌فاید و اله کرت کر و اه ان اة نا مکی 
نمی‌کردند. آل عباس و آلا عقیل و آل فلان و فلان ادعا می‌کردند که أيه در حسق 
آنان نازل شده است. اما خداوند دراقرآن ¿ آيه «مَا رال ليذهب عنکم البرجُس 
أخل ابیت ویطهرکم تطهیرا»" [حدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان 
(پیامبر) بزداید و شمارا پاک و پاگیزه گرداند] را نازل کرده است و تأویل آن على 
و حسن و حسین و فاطمه علیهم السلام می‌باشند و رسول خدا صلی اله عليه و آله 
دست علی و فاطمه و حسن و حسین (درود خدا بر ایشان) را گرفته و در خانه ام 
سلمه همگی را در زیر کساء گرد آورد و فرمود: خدایا! هر پیامبری. خانواده و 
عترتی آرزشمند دارد پس اینان خانواده و عترت گرانیهای من هستند. ام سلمه 
گفت: ارام چ اوا و ره و نوی ی ی و 
خانواده و عترت من هستند. 

و زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله رحلت فرمود. علی عليه السلام به دلیل 
کرت بیان بوبط سفیت ردول عی E E‏ 
که ایشان را بالا برده و دستش را گرفت. شایسته‌تر ین انسان به (مضمون) این آیه 
است. زمانی که علی علیه السلام به حال احتضار درآمد. نتوانست. بلکه هیچ گاه 
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چنین نمی کرد که محمد بن علی و عباس بن علی و یا هیچ یک از پسرانش را 
وارد کنده در آن صورت حسن و حسین به او می‌گفتند: خداوند, این آیه را در باره 
ما نازل کرده, همان طور که در باره شما نازل کرده است و به اطاعت از ما فرمان 
داده, همان طور که انسان‌ها را به اطاعت از شما فرمان داده است و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله (ولایت) ما را ابلاغ کرده» همان طور که (ولایت) شما را ابلاغ 
کرده است و پلیدی را از ما دور ساخسته, همان طور که از شما دور کرده است. 

زمانی که علی علیه السلام درگذشت. حسن علیه السلام به خاطر سن بالا 
شایسته‌ترین ود CS‏ ای علي ملاس ید یار نت تتوانست 
بلکه چنین نمی کرد که بگوید «وأوو لارام بعضهُم آولی پبعض» [و خویشاوندان 
(طبق) کتاب خداء بعضی (نسبت) به بعضی اولویت دارند] و نزول آیه را به فرزندش 
نسبت دهد در آن صورت حسین عليه السلام می‌فرمود: خداوند. همان گونه که این 
آیه را در باره تو و پدرت نازل کرده, در باره من نیز نازل کرده است و همان طور 
که به اطاعت از تو و پدرت فرمان داده, به اطاعیټ از من نیز امر کرده است و همان 
طور که پلیدی (گناه) را از تو و پدرت دور بتاختهء رسن نیز دور کرده است. 
زمانی که نوبت به حسین علیه السلام رساد از خانواده ال کسی باقی نماند که بتواند 
همان گونه که حسین عليه السلام می‌توانست. در باره بدر و برادرش ادعا کند. 

در این جا بود که آیه: «أرو لام هم وی بْعض فى کتاب الم" [ و 
خویشاوندان (طبق) کداب خداء بعضی (نسبت) به بعضسی اولویست دارند] به اجرا 
درامد و پس از حسین عليه السلام نوبت به علی بن حسین عليه السلام و پس از 
وی به محمد بن على عليه السلام رسید. امام باقر عليه السلام فرمود: «رجس» 
همان شک است و به خدا سوگند ما هیچ‌گاه به دین خود شک نمی‌کنیم. " 

)٩‏ عیاشی به نقل از ابو بصیر. حسدیثی مشابه همین حدیث را با اندکی 
اضافات از امام صادق علیه السلام در باره آیه مذکور روایت کرده است که 
می‌گوید: خداوند. زکات را بر پیامبر صلی اله علیه و آله نازل کرد؛ اما مشخص 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۷۶ ح ۱۶۹ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


نکرد که برای هر چهل درهم, یک درهم زکات پرداخت می‌شود تا این که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله این مساله را برای مردم تفسیر کرد. 

و نیز در پایان حدیث می‌گوید: زمانی که نوبت به حسین عليه السلام رسید, 
هیچ یک از اهل بیت ایشان نبود که بتواند در باره آن حضرت همان ادعایی را کند 
که ایشان (حسین عليه السلام) می‌توانست در باره برادر و پدرش علیبهم السلام در 
صورتی که تصمیم به کنار گذاشتن او از امامت می‌گرفتند (که البته چنین 
نمی‌کردند), بکند. 

پس این اون ياقت تا توب حسين عليه السلام قرا وی لذا تأویل ایس 
آید درو الازخام ؛ مضه آرلی بیعض فی کتاب له ارا ور هقی فد 
حسین علیه السلام نوبت په علی بن حسین و پس از آن حضرت نوبت به محمد بن 
علی که درود خدا برایشان باد رسید, ` 

۰ ابان روایت کرده که: روزی بر امام رضا علیه السلام وارد شدم و و از آن 
حضرت در باره آیه: «يا ايها الْذين آمَنوأ أطيعوأ ال وأطیعوا الرسول و أولی الاشر 
منکم» پرسیدم؛ فرمود: مرا اژ ولمم علی بن ابی طالب عليه السسلام است و 
سپس سکوت کرد. 

ابان می‌گوید: زمانی که سکوت آن حضرت به طول انجامید. عرضه داشتم: 
سپس چه کسی؟ فرمود: سبس حسن. و بعد سکوت کرد. و زمانی که سکوتشان 
طولانی شد عرض کردم: و سپس چه کسی؟ فرمود: سپس حسین. 

گفتم: و بعد از آن چه کسی؟ فرمود: علی بن حسین, و سکوت کرد. و همچنان 
به نام هر یک که مي‌رسید. سکوت می‌کرد تا این که من پرسش را تکرار می‌کردم و 
ایشان پاسخ می‌دادند تا این که نام همه را تا آخرین نفر گفت. " 

۱ عیاشی به نقل از عمران حلبی می‌گوید: از ابو عبدالله علیه السلام شنیدم 
که در باره این آیه «أطیعوأ الله وأطيعوأ الرسُول واولی الامر منکُم» فرمود: شما 
این آمر را از اصل خود آیه قرآن و از کلام رسول خدا صلی الله عليه و آله که 
می‌فرماید: «اگر به آن تمسک جویید گمراه نخواهید شد» گرفته‌اید. نه از سخن 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱, ص ۲۷۸ح ۱۷۰. 


5۵۲۵۱۱20-0 0 


فلانی يا فلانی.! 

۲) عیاشی از عبداثه بن عجلان روایت کرد که ابو جعفر علیه السلام در باره 
آیه «أطیعوأ الله وأطیعوا الرسُول وأولی الافر منکم» فرمود: این آیه در باره على 
عليه السلام و ائمه علیهم السلام نازل ده است و خداوند ایشان را در مقام 
پیامبران قرار داده است؛ با این تفاوت که ایشان چیزی را حلال یا حرام نمی‌کنند." 

۳ عیاشی از حکیم چنین نقل کرده که به امام صادق عليه السلام عرض 
کردم: فدایت شوم. برایم بازگو, اولوالامری که خداوند به اطاعت و پیروی از آنها 
فرمان داد چه کسانی هستند؟ فرمود: آنها. علی بن ابی طالب حسن و حسین و 
على بن حسین و محمد بن علی و جعفر؛ یعنی خودم علبهم السلام هستتم. پس 
خدای را سپاس کنید که امامان و راهبران شما را برایتان معرفی کرد. در حالی که 
مردم آنها را نمی‌شناخته و انکار می‌کردند.۲ 

۴ عیاشی از عیسی بن سری چنین روایت می‌کند: به امام صادق عليه 
السلام گفتم: ارکان اسلام را که خداوند متعال دی پسندیده خود را بر اساس آنها 
بنیان نهاده و هیچ انسانی قادر به قصور و کڑتاهی در ثیناخت آنها نیست» چیست؟ 
ارکانی که هر که در معرفت انها کوتاهی کند. دینش فاسد و اعمالش پذیرفته 
نمی‌شود و هر کس بدان‌ها عمل نماید. دینش اصلاح شده و اعسالش پذیرفته 
می‌شود و اگر چیزی را نداند. جهل او چت بة آن شىء صرری برایش نخواهد 
داشت. فرمود: بله, شهادت به این که خدایی جز ان بکانه نت و اسان به 
رسول خداء اعتراف به آن جه از نزد خدا آمده و پرداخت حق اموال که همان زکات 
باشد و پذیرش ولایتی که خداوند به آن فرمان داده است؛ یعنی ولایت خاتدان 
محمد علیهم السلام. سری می‌گوید: و رسول خدا صلی اله علیه و آله فرسود: هر 
کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد. به مرگ جاهلیست مرده است و مراد از 
امامان, على عليه السلام, حسن بن علی, سپس حسین بن علی و بعد از آن على بن 
حسین. سپس محمد بن علی ابو جمفر علیه السلام می‌باشند. 

شیعه قبل از ابو جعفر عليه السلام. مناسک و آداب حج و حلال و حرام را 
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نمی‌دانستند تا این که ابو جعفر علیه السلام راه را برایشان تعیبن کرد و مناسک و 
اعمال حج و حلال و حرام را برایشان روشن کرد و بدین وسیله از مردم بی‌نیاز 
شدند و مردم شروع به یادگرفتن از انان کردند در حالی که پیش از این انها از 
مردم یاد می‌گرفتند و زمین بدون امام باقی نمی‌ماند.: 

۲۵ مرو بخ نیا زرایت گنه دو باره ای «أطیع وا الله واطیع را الرشول 
وول الافر منکُم» از امام موسی بن جعفر عليه السلام پرسیدم فرمود: منظوره 
عل بن ا اب و ازصیاد بعذ از آن حضرت ىباه" 

۶ سلیم بن قیس هلالی می‌گوید: از علی علیه السلام شنیدم که فرمود: هسیج 
آیه‌ای از قرآن بر پیامبر صلی ائّه علیه و آله نازل نشد. مگر این که آن را بر من 
خوانده و املاء فرمودند و من با خط خود آن را نوشته‌ام و تأویل و تفسیر. ناسخ و 
منسوخ» محکم و متشابه ان را به من اموخت و از خداوند خواست که فهم و حفظ 
آن را به من بیاموزد و از زمانی که چنین دعایی برایم فرسود. من هیچ ایه‌ای از 
ایات قران و هیچ دانشی که آن را بر من املا فرموده و من آن را نوشتم. فراموش 
نکردم و ایشان نیز هیچ جلال"و حرام‌و امر به طاعت و نهی از معصیتی را فرو 
نگذاشته. مگر این که آن را به من آمو ته و من حفظ کرده و حرفی از آن را 
مب نکرده‌ام. سپسی دستش را بر سینه‌ام گذاشته و برایم از خداوند خواستند که 
قلبم را سرشار از علو هم مضه و بور کند و پس از آن چیسزی را فراموش 
نکرده و آن چه را که ننوشته بودم, از دست ندادم. 

عرض کردم: ای رسول خدا! آیا می ترسی که ٍ پس از این فراموش کنم؟ فرمود: 
نه. من هیچ ترسی ندارم که تو دچار فراموشی و عدم دانایی شوی. چراکه خداوند 
مرا آگاه کرد که دعایم را در حق تو و شریکان و یاران بعد از تو اجابت کرده است. 

عرض کردم: ای رسول خدا! شریکان بعد از من چه کسانی هستند؟ فرمود: 
کان ا ا اا کارا و ا ار داو یں ریو 
«أطيعوأ الله وأطيعواً N,‏ وأولی الافر منکم» یعنی امامان عليهم السلام. عرض 
کردم: ای رسول خدا! منظور از ائمه چه کساق اقد؟ فرمود: اوصیای من که تمام آنها 
تا آن زمان که در کار حوض بر می وارد شوند, هدایت کننده و هدایت شده‌اند و 
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رفتار کسانی که آنها را خوار و تحقیر می‌کنند. ضرری به ايشان نمی‌رساند. اوصیا با 
فرانند و قران همراه آنها. قرآن آنها را تھا نمی‌گذارد و آنها نیز قران راء ها بن 
واسطه ایشان (اوصیا) امت من باری شده و باران رحمت الهی بر آنسان صی‌بارد و 
تنها به خاطر وجود آنهاست که عذاب از امت من دور و دعایشان مستجاب 
می‌شود. عرض کردم: ای رسول خدا! نام آنها را بگو! فرمود: این پسرم و دستش را 
پر سر حسن عليه السلام قرار داد. و این پسرم و دستش را بر سر حسین عليه 
السلام گذاشت و سپس پسر او که علی نام دارد و در زمان حیات تو متولد می‌شود؛ 
پس سلام مرا به او برسان. و بعد از او بقیه دوازده امام که از نسل علی بن حسین 
عليه السلام, به نام محمد است. عرض کردم: شما را په جان پدر و مادرم سوگند 
می‌دهم, نام آنها را بگو. سپس نام تک تک آنها را گفت. به خدا سوگند, ای اهل 
قبله بنی هلال مهدی امت محمد نیز جزو همین امامان است که زمین را پر از عدل 
و داد خواهد کرد. بعد از آن که از ظلم و ستم پر می‌شود. 

به خدا سوگند, من تمام کسانی را که در,میان رکن و مقام با او بيعت می‌کنند. 
می‌شناسم و نام آنها و نام پدران و قبائلشان رانیزمی‌دانم. و این حدیث را به طسور 
کامل بیان کرد.! 

۷ محمد بن مسلم روایت کرده که: امام باقر عليه السلام فرمود: اگر در 
جیزی نزاع داشتید. به خدا و رسول وولی آم سود ر بوخ کنید.! 

۸ در روایت عامر بن سعید جهنی از جابر, از امام صادق عليه السلام در 
تفسیر اولی‌الامر آمده است که منظور, خاندان محمد هستند." 

۹ ابن شهر آشوب مي‌گوید: حسن بن صالح بن حئ در باره همان کلمه از 
امام جعفر صادق علیه السلام سئوال کرد و آن حضرت فرمود: ائمه. از خاندان 
رسول خدا صلی الله عليه و آله می‌باشند." 

۰) در تفسیر مجاهد آمده است که این در باره امير المومنین عليه السلام 
نازل شده است؛ وقتی که حضرت رسول صلی الله عليه و اله أن حضرت را در 
مدینه به جای خود گذاشت. و علی علیه السلام فرمود: ای رسول خداا آیاء مرا 
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جانشین خود بر زنان و کودکان می‌کنی. فرمود: ای امیرالمزمنین! آیا نمی‌خواهی که 
نسبت به من. همچون هارون نسبت به موسی باشی؛ آن زمان که فرمود: «اخلفنی 
فی قومی وال [در ميان قوم من جانشینم باش» و (کار آنان ر( اصلاح کن] 
فرمود: به خدا سوگند. می‌خواهم. «رأولی الاثر منکم» و ده متظوزه عان بن ایس 
طالب علیه السلام است؛ چرا که خداوند. بعد از محمد صلی الله علیه و اله امر این 
امت را به ایشان واگذار کرد و همچنین به خاطر این که رسول صلی الله عليه و آله 
وی را جانشین خود در مدینه کرد و خداوند. بندگان را به اطاعت از او وعدم 
مخالفت ان حضرت فرمان داد." 

۱ در کتاب ابانه. نوشته فلکی آمده است: وقتی ابو برده نزد علسی عليه 
السلام شکایت آورد. این آیه نازل شد ...ادامه روایت 


ترا این عون موزل لك وع لین لت ریش ون آن 
با نیاق الطاغوت ویو آن تضفرو ابه ورد قطان آن تیم سلالاً 
ید (70): 

[آیا ندیده‌ای کتتائی را که می‌پندارند.به آن چه به سوی تو نازل شده و (به) 
آن چه پیش از تو نازل گردیده. ایمان آورده‌اند (با این همه) می‌خواهند داوری 
میان خود را به سوی طاغوت ببرند. با آن که قطعا فرمان یافته‌اند که بدان کفر 
ورزند. ولی شیطان می‌خواهد آنان را به گمراهی دوری دراندازد] 

۱ علی بن ابراهیم می‌گوید: این آیه در باره زبیر بن عوّام زمانی که با مسردی 
بهودی بر سر باغی نزاغ داشت نازل شده است. زبیر گفت: ایا تو ابن شیبه بهودی 
را به عنوان داور می‌پذیری؟ بهودی گفت: و آیا تو نیز محمد صلی الله علیه و آله را 
به عنوان داور می‌بذیری؟ سپس خداوند این آیه را تا انتهای آن تازل کرد: «ألم ۳۳ 
ای الذٍین یزعمُون نّم منوا بما آنزل ایک وما آنزل من تَبلک»." 


۱- اعراف/ ۱۴۲. 
۳- مناقب ابن شهر اشوب؛ ج ۱ ص ۱۵. 
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۲) شیخ طوسی در کتاب تهذیب با سندش از حسین بن سعید از عبداله بن 
بحر. از عبدالل ین مُسکان از ابوبصیر روایت می‌کند که: : در باره آیه: «ولا أکلوا 
تالم ینک بلاطل وتدلوا بها إلى لحکام لتاكلوا فريقاً من آموال الا س بالائم و 
نتم تعملون»! [ و اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخورید و (به عنسوان رشوه 
قسمتی از) آن را به قضات مدهید تا پخشی از اموال مردم را به گناه بخورید. در 
حالی که خودتان (هم خوب) می‌دانید] از امام صادق عليه السلام پرسیدم. فرمسود: 
ای ابو بصیر! خداوند می‌دانست که در این است. حاکمانی ظالم هستند؛ البته مراد 
خداوند حاکمان عادل نیست., بلکه حاکمان ظالم را در نظر دارد. 

ای ابو محمدا اگر تو حقی به گردن انسانی داشته باشی و از آن شخص 
بخواهی تا آن ¿ امر را به نزد حاکمان عادل ببری, اما او امتناع نماید و ن امر را 
جهت قضاوت به حاکمان جور (ظالم) ارجاع دهد. قطعاً از کسانی است که داوری 
را یه طاغوت سپرده است و آبه «ألم تر ای اللرین یعون هم آمنوا با آنزل 
ایک وا آنزل من قبشک يري دون آن تفای الطَاغُوت» بیانگر هسین 
وة ا ۱ ۲ 

۳) شیخ طوسی همچنین با سند خود.از محمدتبن-یحیی, از محمد بن حسین» 
از یزید بن اسحاق, از هارون بن مره غنوی, از جریزء از ابو بصیر روایت می‌کند 
که ابو عبدائّه علیه السلام می‌فرماید: هر آنسانی که بین او و برادرش در باره حقی 
نراغ در افتد و او را جهت حکم و قضاوت بینشان به یکی از برادرانش دعوت کند, 
اما طرف مقابل نپذیرد و قضاوت را به اینها (حاکمان ظالم) ارجاع دهد. همانند 
کسانی است که خداوند در باره آنها می‌فرماید: «أَلْم تر إلى النرین یعون نم 
آمنواً بما أنزل یک وما آنزل من قبلک بُريدون أن يتَحَاكمُوا ای الطْاغوت وقد 
ان ی 

۴) عیاشی از یونس, غلام علی علیه السلام چنین تقل می‌کند که انام صادق 
عليه السلام فرمود: هر کسی که بین او و برادرش نزاعی درافتد و سپس از او 
بخواهد جهت قضاوت بین آنها به یکی از دوستان او مراجعه کنند و آن دیگری تنها 


۱- بقره/ ۱۸۸. 
۴~ تهذیب. ج ۶ص ۹ 2۷ 
۳- تهدیب. ج ۶. ص ۰ ح ۵ 
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ین 
مسر 
روایی 


یاو 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


به مراجعه نزد حاکم رضایت دهد. همچون کسی است که او را برای داوری به نزد 
طاغوت ببرد؛ خداوند نیز در این باره می‌فرماید: «ریسدُون أن یناکم ای 
الطاغُو ت» تا «بعیدا» ۱ ۱ ۱ 

۵) ابو بصیر در باره آیه «آلم تر إلى الذین یزعمون آنهم آمنوا ہما آنزل (لیک 
و ما آنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت» سخن امام صادق را 
روایت می‌کند که فرمود: ای ابو محمد! اگر تو بر گردن شخصی حق داشته باشی و 
او را به حاکمان عادل دعوت کنی, اما او امتناع کند و تو را به حاکمان ظالم ارجاع 
دهد تا آنها حکم کنند, به منزله کسانی است که داوری طاغوت را می‌پذیرند." 


الم و ما رک اه و إل اسول ریت الاين تون عنلت 


۶ و و 


صلو دا )٩۱(‏ 
[و چون به ایشان گفذ شود هری آن چه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر 
(او) بيایید, منافقان را می‌بینی که از تو خت روی برمی‌تابند] 


می‌باشند که اين آیه در بان آنه آمدهاست. " 


کیت ام لامج شون اند 
|ختا؟ تفت (1۲ )اوليك الذي مان اني فلوم دعر خن عم عم وفل لم 


یوم لین (0۳) 

[پس چگونه هنگامی که به (سزای) کار و کردار پیشینشان مصیبتی به آنان 
می رسد نزد تو می‌آیند و به خدا سوگند می‌خورند که ما جز نیکویی و موافقت 
قصدی نداشتیم # اینان همان کسانند که خدا می‌داند چه در دل دارند. پس از آنان 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۸۱ ح ۱۷۹. 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۱ے A“‏ 
۳- تفسبر قمی» ج ۱ ص ۱0۰ 
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روی برتاب. ولی پندشان ده و با آنها سخنی رسا که در دلشان (مزثر) افتد. 
بگوی] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: این آیه از جمله آیاتی است که تأویل آن بعد از 
قیام قیامت صورت می گیرد؛ معنای ظاهری آن این است که هر گاه خداوند. آنها را 
از خاک برانگیزاند (محشور کند) برای رسول خدا صلی الله علیه و آله سوگند باد 
می‌کنند که: اگر ما حق خلافت را از جایگاه اصلی‌اش منحرف ساختیم, تنها تنها به دلیل 
احسان و یاری بوده است. 

و مؤید این مطلب که تأویل این آیه در قیامت روشن می‌شود, حديشی است که 
بدرم از ابن ابی عمیر از منصور نقل کرده است که: ابو عبداله و ابو جعضر علبهما 
السلام فرموده‌اند: په خدا سوگند. مراد از مصیبت, همان ذآت و خسواری است که 
منافقان در کنار حوض به آن دچار می‌شوند؛ همان ن طور که خداوند سی‌فرمایید: 


«َکیف اد سم م 2ب مت ديهم د م جاژوک يفون ال ان ارتاالا 


اخسانا ورت 
۱ ۲) علی بن ابراهيم می‌گوید: پس فرنودء اوی الّذین یعّم له ما فى 
قلوبهم» و منظور دشمنی موجود در قلب نها نسلبت به على عليه السلام در 
دئیاست. 

«فأعرض عنھم عم وقل لم فی آنشسهم قرلا بلیضا» یعنی ولایت و 
جانشینی علی علیه السلام بعد از خود را به آنها ابلاغ کن و موضوع را به روز 
قیامت واگذار ۲ 


جناده حصین بن مخارق بن عبدالرحمن بن ورقاء بن حبشی بسن جناده سلولی " 


یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله. از امام موسی بن جعفر عليه 


۱- تفسیر قمی: ج ۱ ص ۰۱۵۰ 
۲- تفسیر قمي, ج ۱ص ۱۵۰ 
۳- حبشی بن جناده پسر نصر پسر اسامه پسر حارث سلولی, پیامبر صلی اله علیه و آله را 
در حجة الوداع دید و از ایشان روایت کرد (هر کس بدون یاز و تنگدستی, چیزی درخواست کند. 
مانند این است که اتش را می‌خورد. «اسد الغابة (۱۰۲۸) ۴۹۹/۱» 
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E> 


شقاوت و بدبختی و عذاب بر آنان پیشی گرفت «وقل لهم فى آنشبهم قولا ليغا ' 

۴) و همچنین محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم» از پدرش. و محمد بن 
اسماعیل و دیگران از منصور بن یونس, از ابن آذینه» از عبداله بن نجاشی 
روایت کرده که: از امام صادق علیه السلام شنیدم در باره آیه «أولَیُک این عم 
اله ما فى قلوبهم عرض عنم وعظهُم رقل لهم فى آنشیهم وا لیفا»فرمد: پنه 
خدا سوگند, مراد فلانی و فلانی است." 

۵ عیاشی از منصور زج به نقل از عده‌ای دیگر از راویان چنین روایت کرده 
است که امام باقر عليه السلام در باره آیه «فکَیّفٌ اد نتم مَصِيبة با مت 
آندیهم» فرمود: به خدا سوگند, منظور از مصیبت. خواری فاسقان در کنار حوض 
است. عیاشی به نقل از جابر نیز نظیر همین روایت را از امام باقر روایت کرده 


3 
۳ 


۶ عیاشی به نقل از عبدافه بن نجاشی می گوید: شنیدم که امام صادق عليه 
السلام در باره آیه «أوئتک الّذین یلاله ما نی قلوبهم فأعرض عنهم وعهم 
وقل لم فی آنضیهم قرلا بلا روک ر به خدا تم کل ورن لی ولان 


E 


وار تلا ين ول إلا باع ِن فافع مَس ول 
عفرو اه و غرفم لول لوجد وان توب وحم (4) فلا س ون 
HET‏ نشیهم عرجا یت و لوا نا 
(70)؛ 
تس ما هیچ پیامبری را نفرستادیم, مگر آن که به توفیق الهی از او اطاعت 
و اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند. پیش تو می‌آمدند و از خدا 
رز می‌خواستند و پیامیر (نیز) برای آنان طلب آمرزش می‌کرد. قطعا خدا را 
۱- کافی. ج ۸ ص ۰۱۸۴ ح ۲۱۱. 
۲- کافی, ج ۸ ص ۳۳۸ ۵۲۶ 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 2۰۲۸۱ ۱۸۱. 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص 2۰۲٩۱‏ ۱۸۲. 
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توبه پذیر مهربان می‌یافتند # ولی چنین نیست؛ به پروردگارت قسم که ایمان 
نمی‌آورند. مگر آن که تو را در مورد آن چه میان آنان مایه اختلاف است داور 
گردانند. سپس از حکمی که کرده‌ای در دل‌هایشان احساس ناراحتی (و تردید) 
نکنند و کاملاً سر تسلیم فرود آورند] 

۱) علی بن ابراهیم: در بارهآید وتا | رسلا بن رئول الا لياع بسن اللم» 
می فر ماید: یعنی به امر خدا؛! 

۲ علی بن ابراهيم روایت می‌کند: پدرم از ابن ابی عمیر از ابن آذینه. از زراره 
اورده است: امام باقر عليه السلام در باره آيه «وو أنَهّم إذ ظلمو سید ا 
می فرماید: منظور از ضمیر کاف, على عليه السلام | ست «قاستغفرواً الله واشتفقر 
هم الرسُول ونوا ال توآبا ریما # فلا رک لا ونون خی یَکمُرک» 
منظور از ضمیر کاف, علی عليه السلام است «فیمّا شجر بیْنهم» در باره مخالفت با 
تو و غصب خلافت از تو با یکدیگر هم پیمان شده و قرار گذاشته‌اند «ثم لا جوا 

فی آنفسهم حرجا مما قطیّت» مراد از آن چه جکم کردی, این است که : نوا 
محمد! ولایت على عليه السلام را به زبان آوزدی ینبم تسلیمّا» یعنی تسلیم 
على عليه السلام شوند." 

۳ احمد بن محمد بن خالد برقئ به نقل از عده‌ای از یاران و راویان ماء از 
محمد پن سٹان از ابو جارود چنین روایت کرده اس که امام باقر عليه السلام در 
اره آیه«قلا ریک لا ونون حتی یکوک فیما نج هم شم لا جدوً هی 
آنفهم خر ترجا مما ما فضت ولوا تسنلیما» فرسود: تلم یعنی پذیرش حکم 
E‏ ۱ 

۴) محمد بن یعقوب به نقل از عده‌ای از روایان از احمد بن محمد برقی, از 
احمد بن محمد ہن ابی نصر, از حماد بن عثمان, از عبداثه کاهلی روایت می‌کند: 
امام صادق عليه السلام فرمودند: اگر گروهی تنها خدا را بپرسنند و برای او شسریک 
نگیرند و نماز بریا داشته و زکات داده و حج خانه خدا را بجا آورند و ماه رمضان 
را روزه بگیرند. اما در باره یکی از افعال خداوند یا رسول خدا صلی اله علیه و آله 


ِ- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۱0۰ 
وک تفسیر قمی. ع ۱ ص 1« 
۳- محاسن. ص ۱۷۱. ح ۱۳۶۴ 
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چنین بگویند: ای کاش بر خلاف آن چه انجام داده, رفتار می‌کرد یا همین فکر به 
ذهنشان خطور گند (به همین علت) مشرک می‌شوند. و سپس این آیه را تلاوت 
مس 3 


فر مود: لا ورک لا ومون ی یکوک فیما جر هم ثم لا تجدوا ِى 
آنشیهم حرجا ما قضیت ونوا تسلیما» پس از آن امام صادق عليه السلام 
فرمود: تسلیم باشید.! 

همچنین محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از احمد بن محمد بسن 
ابونصر از عبدالله بن یحبی کاهلی روایت کرده که امام صادق عليه السلام نظیر 
همین تفاسیر را فرموده ولی در پایان فرموده این تناب باي" 

احمد برقی نیز در محاسن, به نقل از پدرش, از صفوان بن یحبی. از احمد بن 
محمد ین ابو نضرء از حماد بن عنمان, از عبدائّه کاهلی این حدیث را آورده و 
روایت کرد که امام صادق علیه السلام, همین تفسیر را فرسوده و در پایان آن 
فرمود: تسلیم باشید." 

۵ محمد بن یعقوب از لیبن ابراهیم به تقل از پدرش و همچنین محمد بسن 
اسماعیل و دیگران از منیضور بن یوی از اذینه. از عبداله بن نجاشی روایست 
کرده است که از امام صادق علیه السلام شنیدم در باره آیه «اولک لین یلم الله 
ما فى قلربهم فع رضن همعط وقل لهم فى آتقسهم قولا لیف ا»" [اینان همان 
کسانند که خدا می‌داند جه در دل دارند. پس از آنان روی برتاب, ولی بندشان ده و 
با آنها سخنی رسا که در دلشان (موثر) افتد. بگوی] فرمود: به خدا سوگند. منظور؛ 
فلانی و فلانی است. 

«وما ارسلنا من رسول 1 لطاع باذن الله ولو" انهه اذ ظلَمُواً اسوم پس 
«عاووک قاستَغْ وا الله اسر لهم ار سل رت ال ربا راوید ها 

سوگند. منظور پیامبر صلی اله علیه و آله و علی علیه السلام می‌باشند. به خاطر 
عملی که آنها انجام دادند؛ یعنی ای علی! اگر آن را نزد تو بیاورند و به خاطر آن 
چه انجام داده‌اند از خدا طلب آمرزش کنند و رسول نیز برایشان طلب آمرزش کند. 


خداوند را بسیار توبه بذیر و مهربان خواهند یافت. 


۱- کافی. ج ٩‏ ص ءج . 
۲-کافی؛ ج ۲ ص ۳۹ ° ۶ 
۳- محاسن. ص ۲۷۱ + ۲۶۵ 
۴-نساء/ ۶۲ 
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«فلا ورک لا ومنون ختی یحَکُمُوک فیما شجر یس امام صادق عليه 
السلام فرمود: به خدا سوگند. اين همان على عليه السلام است. «شم لا بجدواً فی 
آنفیهم حَرَجًا ب OT E‏ 
جاری شد. و مراد همان ولایت علی عليه السلام است ااا تلو هنن 
تسلیم على شوند.! 

۶ و همچنین محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیر. 
از ابن اذینه. از زراره يا برید چنین روایت کرده است که امام صادق عليه السلام 
فرمود: خداوند در قران. علی علیه السلام را مخاطب خود قرار داده است. گفتم: در 
کجای قرآن؟ فرمود: در آیه «وئو هم ٍذ ظلمْوً آنشسهم جآووک فاستغفروأ الله 
راتفر له الرسّول لوج دوأ الله توآبا ریما * فلا ورک لا نون حى 
کموک فیا شج نه یعنی پیمان بسته بودند که اگر محمد صلی لل علیسه و 
آله از دنیا برود. دیگر امر خلافت را به بنی هاشم باز نگردانند. 

«ثم لا یْجدُواً فی آنفسهم حرجا مما قضیت» در باره آنها به قعل یا بخشش 
حکم کردی MR‏ تلام ' 

۷ سعد بن عبدابه قمی از احمد بن محعد بل عیسی. از حسین بن سعید, به 
نقل از محمد بن ابی عمیر از عمر بن اذینه, از عبداقه بن نجاشی روایت کرده که 
امام صادق عليه السلام در باره یه VT‏ دم 
شجر ینم ثم لا یجدوا فى أ آنفیهم خر چا سا شيت و ينامرا ا ف سود در 
این رل مه اس لت و مدآ لآ له لد 
نفَهم» که در این جا نيز مراد على عليه السلام است. «قامشتففروأ اله واستفقی 
هم الرسُول». ۲ 

۸ و همچنین سعد بن عبداله قمی از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بسن 
سعید. از صفوان بن یحیی؛ از عبداله بن یحبی کاهلی نقل کرده که امام صادق عليه 
السلام این آیه را تلاوت کرده: لا زرتک لا تبنون خی پک سوک فيا سر 


4 ۸ + و ۲ 


ینم ثم لا یجدوا فی آنفسهم رجا شا ات ریسم | ا سی رت 


۲- کافی» ج ۱ ص ۲٣۲٣ء‏ ج ۷ 
۳- مختصر بصائر الارجات. ص ۷۱ 
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اگر قومی خداوند را به یگانگی بپرستند و سپس به چیزی که خدا آفریده. بگویند: 
جرا این گونه ساخته است؟ و ای کاش این گونه و این طور می‌آفربد غیر از ایسن 
حالتی که الان افریده است. به خاطر همین عملشان مشرک خواهند بود. سپس 
فرمود: اگر قومی خداوند را به یگانگی بیرستند. سپس در باره کاری که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله انجام داد. بگویند: جرا این گونه عمل کرده است؟ و این فکر در 
وجودشان پیدا شود؛ به خاطر همین تفکر یا گفته, مشرک خواهند شد. سپس آیه 
فلا رک لا بنون حتی یکوک یما شجر هم ثم لا بجدوافی آنشبهم 
را کا یت وسلا میاه را ات قرو 

)٩‏ سعد بن عبداله قمی از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید. از 
محمد بن ابی عمیر. از ابی عباس فضل بن عبد الملک و وی نیز از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده که مقصود از آیه دنم لآ بجا فی آنضبهم حرجا ما قضيت 
از تسلیمّا» این است که در تمامی کارها. تسلیم خداوند شوند" 

۰ و نیز بعقوب بن يزيد .و,محمد بن عیسی بن عبید, از محمد بن ابی عمیر و 
حماد بن عبسی و این دو نیز از سعید ن غزوان نقل کرده‌اند که از امام صادق عليه 
السلام شنیدم که فرمود: به خدا سوگند. اگر به خدای یکتا ایمان بیاورند و نماز به پا 
دارند و زکات دهند»اما در برابر خداوند تسلیم نشوند. به خاطر این عمل خود. 
ماک یا هرز زو سوت یه ریک تزینون خی یکوک فیضا شجر 
یم فلا ا ف نشیم خر سل فضیت ویسکمرا ا را تلاوت نموه ۲ 

e Sa‏ و که 
از حریز بن عبدائه. از جمیل بن دراج و جمیل نیز به نقل از امام صادق عليه السلام 
گفته که مقصود از عبارت ینمرا تسلیما»: سام شفن در کار ات 

۲ هم او از احمد بن محمد بن عیسی. از حسین سعید و محمد بسن خالند 
برقی و این دو نیز از نضر بن سوید. از عیسی بن عمران حلبی؛ از ايوب بن حر که 
برادر کوچک «اویم» است. نقل کرده که از امام باقر عليه السلام شنیدم که فرم وه: 
همانا برده عثمان. حضرت علی صلوات افّه علیه را بسیار ناسزا می‌ گفت. زن کنیزی 


۱- مختصر بصائر الدرجات. ص ۷۱. 
۲- مختصر بصاثر الدرجات. ص ۷۲ 
۳- مختصر بصائر الدرجات. ص ۷۲ 
۴- مختصر بصائر الدر جات ص ۰۷۲۳ 
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که از کنیزان آنها بود و نزد ما می‌آمد و با ما الفشت داست. در این مورد با مسن 
صحبت کرد و گفت: وقتی این برده در حال مرگ بود. گفت: مرا با آنها چکار؟ به 
امام باقر علیه السلام گفتم: فدایت گردم این شخص ایمان نیاورد؟ حضرت فرمود: 
آیا این سخن خداوند را در آیه «فلا ریک لا بومنون خی یْحَکُص وک فما شجر 
َنهُم» سپس فرمودند: حتی اگر کسی روزه بگیرد و نماز په پا دارد. دون باور و 
یقین قلبی, مومن تلقی نمی‌شود.! 

۳ هم او از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید» از نضر بن سويد 
از عبدالّه بن مُسکان, از ضریس. از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که از آن 
حضرت شنیدم که فرمود: تسلیم شدگان. رستگارند. تسلیم شدگان. همان افراد 
اصیل و نجیب هستند " 

۴ حسین بن سعید در کتاب زهد از نضر بن سوید. از یحیسی بن حلبی, از 
ايوب می‌گوید: از امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: سخت‌ترین زمانی که 
دشمن شما از کرده خود بیزاری می جوید هنکامی است که جانش به این جا 
می‌رسد. در حالی که حضرت با دستش به چنتجزهء‌انن آئیاره کرد» سپس فرمود: 
مردی از خاندان عثمان, به علی علیه السلام بسیار ناسزا می‌گفت. کنیزی از آن مرد 
که نزد ما می‌آمد. با من صحبت کرد ورگفت: وقتی آن مرد در حالت مرگ پود 
گفت: مرا به آنان چه کار؟ به حضرت کف فدات کردم دلبل این سخنش, جه 
بود؟ حضرت فرمودند: به خاطر عذابی بود که می‌دید. 

آیا این آیه «فلا رک لا بمنون عتی بحکُمُوک فیا شجر یم نم لا تجدوأ 

فی آنشیهم حرجا مما قضیّت يلموا َسنلِیمًا» را نشنیده‌ای؟ به خدا سوگند. ا 
ی ای کرت ویک بعید است موّمن باشد. مگر آ ن که باور و یقین 
قلیی پیدا کند," 

۵) عیاشی از عبداّه بن نجاشی نقل می‌کند که از اسام صادق عليه السلام 
شنیدم که فرمود: در آيه «ولیک ین بطم اله ما فى لوبهم فأعرض منم 
َعظهم وقل هم فى أنفسهم قولاًلیفا»" [اینان همان کسانند که خدا می‌داند چه در 


۱- مختصر بصائر الدرجات, ص Nf‏ 
۲- مختصر بصائر الدرجات. ص ۷۴, 
۳- کتاب زهد. ص ۸۵ ۰ hh‏ 
۴- نساه / ۶۲ 
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دل دارند. پس از آنان روی برتاب. ولی پندشان ده و با آنهاسخنی رساکه در 
دلشان (موثر) افتد. بگوی] به خدا سوگند. مقصود فلانی و فلانی است. 

و اد ها الا نو ری لا لیطاع بان اللّه» تا عبارت «توبا رحیصٌا» به 
خدا سوگند» مراد از آن پيامبر و على علیه السلام است به آن چه انجام دادند. بعنی 
اگر آنها با طاعت نزد تو بیایند و به خاطر کردار خود از خداوند طلب آمرزش 
نمایند و رسول خدا برای آنان طلب آمرزش کند. حتما خدا را بسیار توسه پذیر و 
مهربان می‌يابند. «قلا ورک لا نون نی یُحکمُوک فیما شجر بیهُم» سپس امام 
صادق عليه السلام فرموده: به خدا سوگند منظور از ضمیر (کاف)؛ ۳ 
عليه السلام است 

ّل جوا نی ایهم حر چا جًا مه قَضیْت» بر زبان تو ای رسول خدا! و 
مقصود از آن اقرار به ولایت حضرت على عليه السلام است و عبارت «یسَلمُوا 
تللیما» تسلیم به حضرت علی بن ایی طالب علیه السلام می‌باشد.! 

۶ محمد بن علی از ابي جناده حسین بن خارق بن عبدالرحمن بن ورقاء بن 
حبشی بن جناده سلولی, ایام می بن جعفر و ایشان از پدرش عليه السلام این 
گونه روایت می‌کند؛ a a‏ 
عذاب و شقاوت الهی پر آنان پیشی گرفته است و «وقل لهم فى أيهم ولا 


۷) عیاشی از عبداله بن یحیی کاهلی. از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که از ایشان شنیدم فرمود: به خدا سوگند. اگر جماعتی از مردمې خداوند یکتای 
بی‌شریک را بپرستند و نماز بر پا دارند و زکات بدهند و به ادای حج بپردازند و در 
ماه رمضان روزه بگیرند. اما تسلیم ما نشوند. حتماً مشرک هستند و باید تسلیم 
گردند. و اگر جماعتی به بندگی خداوند بپردازند و نماز بر پا دارند و زکات دهند و 
و به ادای حج بپردازند و ماه رمضان را روزه بگیرند. اما در مورد عمل رسول خدا 
بگویند: چرا چنین و چنان کرده است؟ و این پرسش را با اعتقاد بیرسند. حتماً از 
مشرکین خواهند بود. تن اما ای را از ارت فا ریبک لا تون عم 
کوک ینا شجر یل تجذو فی آنشیهم خربشاه ا عبارت وتات 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 2۰۲۸۱ ۱۸۲. 
۳ تفسیر عیاشی: 1 ص ۲ج AATF‏ 
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تسلیمُا» تلاوت کرد." 

۸ عیاشی از جابر از امام باقر عليه السلام نقل کرده که: : آیه «قلاً ورک لا 
ونون حتی کموک فیما شجر بيهم د تم لا یجدوا فى آنفسهم حَرَجًا» یعنی آ آن چه 
که دقل له عله نو الوا از ا و میا میاه 

٩‏ هم او از ایوب بن حر نقل می‌کند که از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
درمورد آیه «فلا و ریک لا یمنون ختّی یحکمّوک فیما شجر بینهم» تا عیسارت 
«ریسلموا تسنلیمّا» به طور متوالی سه بار سوگند خوردند و فرمودند: این بی‌ایمانی 
صورت نمی گیرد. مگر آن که نقطه‌ای سیاه در قلب ایجاد شود؛ در این صورت. 
حتی اگر شخص روزه بگیرد و نماز به پا دارد. مومن نخواهد بود. " 


عنم آن الوا شتاو اخرجواین دار رکاص ولا بل َو 
ا روما ولو به کان عبر اوا دن٩‏ 


[و اگر بر آنان مقرر می‌کردیم که تن به کشتن هید یا از خانه‌های خود به در 
آیید. جز اندکی از ایشان آن را به کار نمی‌بستند و اگر آنان آن چه را بدان پند 
داده می‌شوند. به کار می‌بستند. قطعا برایشان بهتر و در ثبات قدم ایشان موّثرتر 
بود] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش, از علی بن اسباط, از علی 
بن ابی حمزه. از ابی بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: منظور 
از آیه «و لو آنا کتبنا علیهم أن اقتلوا آنفسکم» اين است که واقعا به امام تسلیم 


شوید «أو ارو مین دیا رکم» به خاطر جلب رضایت امام ها وه لا قليل 


منم و» مخالفان «قاً ما عون بر آگان خر لم و یشا» و در این یه 
م لا تجدوا فى نهم حرجا چا فت از اوامر حاکم و «ویْسَلموٌ» بندگی را 
تخل تر «تسلیمّا» سس ۱ ز حکمی که کرده‌ای در دل‌هایشان احساس 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲ج ۸۳ 
و تفسیر عیاشی» ج 1 ص ۳ ج AY‏ 
۴- نساه / ۶۵ 

۵- کافی, ج ۸ ص ۰۱۸۴ ۲۱۰ 
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“A>‏ ی 


ناراحتی (و تردید) نکنند و کاملاً سر تسلیم فرود آورند] 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن محمد از احمد بن محمد بن خالد. از پبدرش» 
از ابی طالب» از یونس بن بکار, از پدرش, از جابرء از امام باقر علیه السلام رواییت 
کر ده که ایه: «رلی انهم فعلوا ما بُوعظون» در حق على عليه السلام است و «لکان 
خیرا 4 برایشان بهتر بود. 

۳) وی از احمد بن مهران, از عبد العظیم» از بکار, از جابر و از امام باقر عليه 
السلام روایت کرده که فرموده: این آیه چنین نازل شد: «وئو نم فعلوً ما ُوعظون 
به فی على لکان خیرا همه" 

۱ ۴) عیاشی از ایی بصیر از امام صادق علیه السلام روایست کرده که: عبارت 
«ولو' آنا تيتا عللهم أن افتلرً آنشت‌کم» به خاطر تسام در ]۵ ۳ 
جوا من دیّارکم» به خاطر رضایت امام و «ما قَعلَوهُ إلا قليل هم ولّو» بعنى 
مخالفین «فعلوأ ما ُوعظون به لگان خير لیم یعنی در مورد حضرت علی عليه 
السلام." 


رطع اف وولو تین نس عفن ان والشنیقین 
والهداء والعللصن وحم اولیت رفن (29) 

SR SE‏ بود که 
خدا ایشان را گرامی داشته (یعنی) با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و 
آنان چه نیکو همدمانند] 

۱ محمد بن یعقوب به نقل از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد از علی بن 
کم از سیف بے عمیره. از ابی صّباح کنانی, از امام باقر علیه السلام روایست کرد 
که حضرت فرمود: با تقوا به ما یاری رسانید. زیرا هر کس از شما با تقوا با خداوند 
بلند مرتبه روبرو گردد. گشایشی نزد خداوند می‌یابد و خداوند بلند مر تبه می‌فرماید 
«ومن بطع الله والرسُول فاویک مع این آنعم له علَبهم من لین والصدیقین 


۱- کافی, ج ۱ ص 2۰۳۴۵ ۲۸. 
۲- کاأفی. ج ١‏ ص ۵۱ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ء ص ۰۲۸۳ 2 ۱۸۸. 
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رالشهداء والصالحین وَحَسْن نک رفیقا» نبی و صدیق و شهدا و صالحون از 
ميان ما هستند." 

۲ محمد بن یعقوب از تعدادی از یاران ماء از سهل بن زیاد. از محمد بن 
سلیمان, از پدرش, از امام باقر علیه السلام نقل کرده که آن حضرت در حدیثی به 
a‏ اش آا مسا ار در کتایش از شما یاد نموده است؛ خداوند 
فرمود «أونک 3 ال بن آنعم ال علیّهم د من این ادقن والششم‌ذاه 
والصالحین وَحَسُن ولیک رفیقا» که مراد از واژه نیون رسول خداست و ما نیز 
در جایگاه شهداء و صدیقین هستیم و شما نیز در جایگاه صالحان می‌باشيد. 

پس همان طور که خداوند. شما را صالح نامید. بکوشید تا نام صالح برای 
خود فراهم کنید." این حدیث. طولانی است و ما به مقدار نیازه این حدیث را بیان 
نمودیم و در کتاب الهادی در ذیل تفسیر این ۳۳۹ ببه‌طور کامل متن حدیث را 
آوردیم. 

۳) ابن بابویه می‌گوید: معافی بن زکریا از ابو سلیمان احمد بن ابی هراسه. از 
ابراهیم بن اسحاق نهاوندی, از عبداله بن ,خماد. از,عتمان بن ابی شیبه, از حریز, از 
اعمش؛ از حکم بن عتبه. از قیس بن اب جار از ز ام سلمه این مطلب را رواییت 
نمود که رودا ویک مع لین آنعم ال علیّهم من لین والصدیقین 
والشهداء والصالحین و 1 خسن آوتیک را ا رسول BE‏ سئوال نمودم» حضرت 
فرمود: مراد از «الّذِ ين آنعم اه علیّهم م من النبيّين» من هسستم و مقصود از 
«الصديقين» علی بن ایی طالب عليه السلام و مراد از «رالشهداء» امام حسن و 
امام حسین عليهما السلام و مقصود از ih‏ حمزه و عبارت «حسن آولنک 
رفیقا» دوازده امام بعد از من می‌باشند." 

۴) شیخ در کتاب امالی خود روایت کرده که: جماعتی از مردم از ابی مفضل 
روایت کردند که ابو عبدالله جعفر بن محمد بن حسن علوی حسینی (رضی الله 
عنه)» از موسی ین عبدالّه بن حسن گفت که پدرم به نقل از جدم و ایشان نیز از 
پدرش عیدائه بن حسن و وی از پدر و دایی‌اش علی بن حسین و از امام حسن و 


۱- کافی: ج ۲ ص ۳ ۱ 
۲- کافی. ج ۸ ص 2.۳۵ ٣‏ 
۳- کفاية الاشر ص ۰۱۸۲ 
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تین 


حسین فرزندان علی بن ابی طالب علیهم السلام و آن دو از پدرشان نقل کردند که 
آن حضرت فرمود: مردی از انصار نرد رسول خدا آمد و گفت ای رسول خداا 
تحمل دوری از تو را ندارم» من وارد خانه‌ام می‌شوم و تو را به یاد می‌آورد و 
دارایی‌ام را رها می‌کنم و به سوی تو روانه می‌شوم تا په خاطر عشق به تو تو را 
ببینم؛ این نکته به ذهنم خطور کرد که اگر روز قیامت شود و تو وارد بهشت شوی و 
اه US ERE E‏ 
این هنگام آیه «وّمّن بطع الله والرسُول فاوتیک م ۳ بن أعم ال عم 
اه اصقن والشهناء رالصالعین رخن رلک رفشاه نازل شد و 
پیأمبر امد زاف ان رای هرا بای ات کرد وید اوه ان من وی ۲ 
۵) وی در کتاب مصیاح آلانوار از اتمن بن مالک کل می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله روزی نماز صبح را با ما خواندند سپس با چهره بزرگوار خود 
دوو گفتم: ای رسول خدا! اگر صلاح بدانید آیه ریک نع 
لين آنعم اله علَيْهم من این ال شى ايا والصالحین وخ اوک 
رفیقا» را برای ما تفسیر کنید. حضرت فرمودند: مقصود از واژه نبیون» من هستم و 
مراد از صدیفون. برادرم جلى ين ابي )لالب عليه السلام و شهدا نيز عمویم حمزه و 
مراد از صالحون, دخترم فاطمه و فرزندانش حسن و حسین علیهم السلام می‌باشند. 
در ادامه فرمود: عبانی 5ر3آن چا لحشنور داشت؛ سپس از جا جست و در 
مقابل پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله نشست و گفت: ایا من و تو و علی, فاطمه, 
حسن و حسین از یک اصل و ريشه نیستیم؟! پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: ای 
عموا چگونه جنین جیزی ممکن است؟ عبا مس گفته زیر و تها با علی و دان و 
حسن و حسین شناخته می‌شوی نه یا ماا؟ پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله خندید و 
فرمود: ای عمو! این گفته تو که مگر ما از یک اصل و ريشه نیستیم, صحیح است؛ 
اما ای عمو! خداوند من و علی فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را پیش از 
اش ن ید یلام اش ا کا ا وا ای شاوی و مرت 
ترش یافته بود؛ آن گاه که هنوز ظلمت و نور و بهشت و جهنم و خورشيد و ماه 
وجود نداشت. 
عباس گفت: ای رسول خدا! آغاز آفرینش آنان چگونه بود؟ فرمود: ای عمو! 


۱- امالی طوسی, ج ۲. ص ۲۳۳. 
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زمانی که خداوند خواست ما را پیافریند. تنها کلمه‌ای را بر زبان راند که با آن کلمه, 
نوری خلق شد؛ سپس با ایراد کلمه‌ای دیگر روح آفریده شد. 

نور را با روح درآمیخت و مرا و برادرم علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام را آفرید. پیش از وجود هیچ حمد و تتایی برای خداء ما او را ستایش 
می‌کردیم و هنگامی که هیچ اعترافی به قداست و پاکی خداوند نبود. ما او را مقدًس 
داشتیم, و هنگامی که خداوند بلند مرتبه خواست که آفرینش را آغاز نماید, نور مرا 
شکافت و از آن نور عرش را آفرید و نور عرش از نور من است و نور من هم از 
جانب خداست و نورم بهتر از نور عرش است و سپس نور برادرم علی را شکافت 
و به واسطه آن, نور فرشتگان خلق شد و نور فرشتگان از نور على عليه السلام 
است و نور على عليه السلام از جنس نور خداست و على عليه السسلام والاتسر از 
ملائکه است. سپس نور دخترم فاطمه سلام الله علیها را شکافت و به واسطه آن, 
نور آسمان و زمین را آفرید و نور دخترم فاطمه سلام اله علیها از جنس نور 
خداست و نور دخترم فاطمه سلام الله علیها والاترر از نور آسمان و زمین است. 
سپس نور فرزندم حسن عليه السلام را حافت وران نور خورشید و ماه را 
آفرید. نور خورشید و ماه از نور حسن علیه السلام ات و نور فرزندم حسن عليه 
السلام از نور خداوند گرفته شده است,.سپس نور فرزندم حسین عليه السلام را 
شکافت و از آن نور بهشت و حوریسان هکت زا بسک وجود آورد. نور بهشت و 
حوریان از فرزندم حسین عليه السلام است و نور فرزندم حسین عليه السلام از نور 
خداست و نور فرزندم حسین عليه السلام والاتر از نور بهشت و حوریان است. 

سپس خداوند به ظلمات دستور داد تا ابرهای تیره و تار را حرکت دهند و 
اسمان بر ملانکه تاریک شد و ملائکه با تسبیح تقدیس خداوند. ناله نمودند و 
گفتند: پروردگارا! از آن لحظه که ما را آفر یدی و ما را با این ارواح آشسنا ساختی, 
هیچ سختی و مشکلی ندیدیم؛ پس سوگند به این ارواح» این ظطلمات را از ما قنور 
ساز. پس خداوند نیز از نور دخترم فاطمه سلام الله علیها فانوس‌هایی ایجاد نمود و 
آن را در درون عرش آویخت و آسمان‌ها و زمین روشن شدند و به واسطه این نور. 
منوّر گشتند به همین خاطر, دخترم زهرا نامیده شد. 

فرشتگان گفتند: پروردگارا! این نور درخشانی که اسمان‌ها و مین با آن 
روشن شد از آن کیست؟ خداوند به آنان الهام نمود که این نور را از نور جلال و 
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ثواب تسبیحات و تقدیسات شمارا تا روز قیامت برای این زن و شيعه او و 
دوستداران آن حضرت قرار می‌دهم. 

هنگامی که عباس, این سخن را از رسول خدا شنید. از جا جست و ایستاد و 
حجت کامل برای موّمنین بر خدا و روز قيامت هستی. 

۶) عیاشی از عبداله بن جندب. از امام رضا عليه السلام نقل کرده که أن 
حضرت فرمود: شایسته است که خداوند» ولی مارا رفیق و همراه پیامبران, 
صدیقین. شهداء و صالحین قرار دهد و آنان چه خوب رفیقانی هستند.! 

۷ وی از ابو بصیر نقل می‌کند که گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: ای ابا 
محمد! خداوند در کتابش از شما یاد نموده است سپس آیه: «مَن بطع الله والرسُول 
فاوتنک مع الّذین عم الله علنهم مُن این والصدیقین والشهداء والصلِحن» را 
خواند و فرمود: مراد از نبی: گرا صلی اله علیه و آله است و ما صدیقان و 
شهداء هستیم و مراد از صالحان شما هستید, و همان طور که خداوند شما را این 
گونه خطاب نمود. شنما نیز نام صلاح را برای خود فراهم کنید (صالح باشید), " 

۸ ابن شهر آشوب از مالک بن انس از سْمی . از ابی صالح. از ابن عباس 
نقل کرده که در آیه «وَمن بُطع ال والرُول فاولنک مع الذين انعم الله علیّهم 
من النبیّین» مراد از «النبیین» محمد صلی الله عليه و اله و مراد از «الصْدیقین» 
حضرت على علیه السلام می‌باشد؛ چون اولین کسی بود که پیامبر صلی اه علیه و 
آله را تصدیق نمود و مقصود از عبارت «الشهداء» حضرت على عليه السلام. جعفر. 

1 
حمزه و حسن و حسین علیهم السلام می‌باشند. 

۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۸۳, ح ۱۸۹. 

۲- تقسیر عماشی؛ ج ۱ ص ۲۸۳ ح ۰۱۹۰ ۱ 

۳- سمّی, برده ابی بکر بن عبدالرحمن بن حارث ہن هشام مخزومی, ابو عبدالله مدنی است. 
این مطلب از ذکوان ابی صالح سمان و فعقاع بن حکیم و ابن مسیب و دیگران نقل شده است و از 
مالک بن انس و یحبی ہن سعید و ابن عجلان و دیگران نیز روایت شده است. «تهذیب کسال» ج 


۴“ مناقب» ج ۳. ص ۸A۹‏ 
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»۰ , 
«الصديقين» حضرت على عليه السلام و «شهٌداء» حسن و حسين علیهما السلام و 
«الصالحین» ائمه علیهم السلام می‌باشند و مقصود از عبارت «رَخسن ولیک 
رفيقًا» حضرت صاحب الزمان عليه السلام می‌باشد.! 


الین منوا دوا جذ ر انفروا | وانفزویا (۷) ون منم 
کش تن امان تیلقا لس ان راء ەم يبدا (۷7) و 

اب قط من امه یو گن ل ڪن تنم وه مود اي کمن 
وا عضها(۷۳), 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید) (در برابر دشمن) آماده باشید (اسلحه خود 
را برگیرید) و گروه گروه (به چهاد) بیرون روید یا به طور جمعی روانه شوید #و 
قطعا از میان شما کسی است که کندی به خرح دهد پس اگر آسیبی به شما رسد. 
گوید: راستی خدا بر من نعمت بخشید که پا آنانحاضر نبودم * و اگر غنیمتی از 
خدا به شما برسد. چنان که گویی میان شما و مان او (رابطه) دوستی نبوده, خواهد 
گفت: کاش من با آنان بودم و به نواي بزر کی می‌رسیدم] 

۱) ابوعلی طبرسی اسلحه را حدر تایه زک رکو لهاست که جلوی ترس 
را می‌گیرد. وی این سخن را از امام باقر علیه السلام روایت نموده است." 

۲) ابوعلی طبرسی گفت از امام باقر علیه السلام روایت شده که در این آیه 
مراد از واژه ثبات. بخشی از سپاه و مقصود از واژه جمیع, لشکر است 

۳) عیاء شی به نقل از سلیمان بن خالد و امام صادق علیه السلام نقل کرده که 
آیه «یا ها لین آمنوأ» آنها را مومنان اه 
هیچ کرامت و احترامی برای آنها نیست. 

سپس آیه «یا اا اْذین منوا خذواٌ حذرکم قانفروا بات أو انفروأٌ جمیعا» تا 

kb‏ افو فوز؟ عظیمًا» را خواند. و اگر اهل ی بگویند؛ خداوند به 
ما نعمت عطا کرده که با رسول الله صلی الله علیه و آله نبودیم حتماً مشرک هستند و 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۱۵۱. 
- مجمع البیان» ج ۳ ص ۱۲۸. 


۲- مجمع البيانء ج ۳ ص ۱۳۸ 
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را - ات 


هر گاه از سوی خداوند فضلی به آنها برسد. خواهند گفت: ای کاش من با آنها بودم 
و در راه خدا پیکار می‌کردم.! 

۴) ابوعلی طبرسی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که حضرت فرمود: 
اگر اهل آسمان و زمین بگویند: خداوند به ما نعمت بخشید که با رسول الله صلی اله 
علیه و آله نبودیم با این گفته مشرک خواهند بود." 

۵) علی بن ابراهیم گفته است که امام صادق عليه السلام فرمود: به خدا 
سوگند. اگر مشرقیان و مغربیان این سخن را بگویند. حتما از دین خارج شده‌اند؛ 
اما خداوند به خاطر اعتراف آنان, آنها را مومن تامید." 


معا کم لا اون في سيل اه و انیت نجل و لته وتان 
ازیو و رخ یمن هنو ار ار مهار اجمل ای لك وگو اخعل 


ین نت تیب ۱0وی َو لوف لا و یاون 
سل الطاعُو ت مالیا ان نالعا نکن فا (۷۰)» 
[جرا شما در راه خدا (و دراه نجات) مردان و زنان و کودکان مستضعف 
نمی‌چنگید؛ همانان که م کین رود گازرا! ما را از این شهری که مردمش ستم 
پیشه‌اند. بیرون ببر و از جانب خود برای ما سرپرستی قرار ده و از نزد خویش 
یاوری برای ما تعیین فرما # کسانی که ایمان آورده‌اند. در راه خدا کارزار 
می کنند و کسانی که کافر شده‌اند. در راه طاغوت می‌جنگند. پس با یاران شیطان 
بجنگید که نیرنگ شیطان (در نهایت) ضعیف است] 
۱) عیاشی به نقل از سعید بن مسیب, از على بن حسین عليه السلام رواست 
کرده که فرمود: حضرت خدیجه (س) یک سال" پیش از هجرت پیامبر وفات یافت 
و ابوطالب نیز یک سال پس از مرگ خدیجه از دنیا رفت. هنگامی که رسول خدا 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۰۲۸۲ ج ۰۱٩۳‏ 

۲- مجمع‌البیان, ج ۲. ص ۱۳۰. 

۳- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۱۵۱. ۲ 

۴- همچنین تاریخ نگاران اتفاق نظر دارند که مرگ آنها «در یک سال بوده است». بنگرید 
به استیعاب ح ۴ ح ۲۸۳ و اصابه جلد ۴ ص ۲۸۳ و اسد القابة ج ۵ ص ۲۳۹ 
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آن دو را از دست داد. ماندن در مکه برای ایشان زجر آور شد و بسیار غمگین بود 
و به خاطر کفار قریش, احساس ترس کرد و از این موضوع به چبرئیل شکوه نمود. 
خداوند بر او وحی نمود: ای محمد؛ از قریه‌ای که اهل ان کفار هستند. خارج شو و 
به مدینه هجرت کن. امروز در مکه برای تو یاوری نیست و علیه مشرکان جنگی بر 
پا کن, در همین زمان, پیامبر صلی الله عليه و اله به سوی مدینه روائه شد.! 

۲) عیا شی به نقل از حُمران از امام باقر عليه السلام روایت کرده: : کسه در آیبه 
«والمستضعفين من الر جال والشتاء والولدان الذِين یرون ربا ۶ جنا ین ذو 
ار لالم أَلهّا» تا عبارت «نصیرا» مقصود از آنها با هستیم." 

۳) عیاء شی از سماعه نقل کرده که گفت: از رسول خدا صلی الله عليه و آله 
راجع به مستضعفین پرسیدم, ایشان فرمودند: آنها اهل ولایت هستند. گفتیم: مقصو د 
شما کدام ولایت است؟ فرمود: مقصود ولایت ائمه علیهم السلام نیست, بلکه منظور 
اا ولایت در عقد نکاح و ارث و معاشرت است؛ در حالی که این اولیای اس 
حتما مؤمن و یا کافر نیستند. بلکه کسانی اند .که کارشان موقوف به فرمان خداوند 
است. 

و در آيه «والمستضعفين من الرجال والتاء والولدان اليل یقولون رد 
آخرجن مين ذو اة لالم اهلها تا عبات «نصیرا» مراد از آنان ما هستیم." 

۴) على بن اسراهیم در این ایت ما کم لا تاتون ِى سبیل الله 
والمتضعفين من الرجال والشتاء والولدان» فرمود: آنا ن که در مکه مورد شکنجه 
قرار گرفتند, بجنگید تا آنها را رها سازید و آنها می‌گویند «رئنا آَخرجنا من فده 
اقرب الال لها واجعل لا ین دنک ولا واخعل لا من دنک تصسیرا * لذبن 
آمنوأٌ» مقصود. مومنان از یاران پیامبر است و مراد از عبارت «یقّاتلون فی سّبیل 
ال والذین کرو باون فی سل لاغوتٍ» مشرکان قریش است که به خاطر 
بت‌ها می جنگیدند و پیکار می‌کردند. ۴ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ٩۱‏ ص ۳ ح ۱۹۳ 
۳ تفسیر عیاشی: ۰1 ص «Af‏ ع 1۴ 
۴- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۵۱. 
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رت ارين قل ویر ینوا اسلا راکیب عابم 
رین موق ای دیق ود عفد واوا رتا كبك ءابا 


تال ول رت إل أجل قريب فل ماع بقل وال ره شبن ای ولا 
مین یلا ۷۷ )بتاڪ و ناین رکش الوت وهی بژوج مب وان شب 
اق لاء الوم لا كاذو هو یی (۷۸) 

[آیا ندیدی کسانی را که به آنان گفته شد (فعلا) دست (از جنگ) بدارید و 
نماز را پرپا کنید و زکات بدهید ولی همین که کارزار بر آنان مقرر شد بناگاه 
گروهی از آنان از مردم (-مشرکان مکه) ترسیدند. مانند ترس از خدا یا ترسی 
سخت‌تر و گفتند: پروردگارا! چرا بر ما کارزار مقرر داشتی؟ چرا ما را تا مدتی 
کوتاه مهلت ندادی؟ بکو: برخوذاژی (از اين) دنیا اندک و برای کسی که تقوا 
پیشه کرده آخرت بهتر اسث وب(دز آن کا) به قدر نخ هسته خرمایی بر شما ستم 
نخواهد رفت * هر کجا بافتبتشما:زامزگ درمی‌یابد. هر چند در برج‌های استوار 
باشید و اگر (پیشامد) خوَیَن ب.آنان,برسد. مي‌گویند: این از جانب خداست و چون 
صدمه‌ای به ایشان برسد. می‌گویند: این از طرف توست؛ بگو: همه از جانب 
خداست. (آخر) این قوم را چه شده است که نمی‌خواهند سخنی را (درست) 
دریابند] 

۱) محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم» از پدرش و محمد بن اسماعیل, 
از فضل بن شاذان. از ابن ابی عمیر. از ابراهیم بن عبدالحمید. از عبیداله بن على 
حلبی» از ابی عبد الله عليه السلام روایت می‌کند: که ایشان در مورد این ايه «الم تر 
ی لین قیل له کنو بدیکُم»: فرمود: مقصود این است که جلوی زبانتان را 
را 

۲) وی به نقل از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از محمد بن سنان. از ابی 
صباح بن عبدالحمید. از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام نقل کرده که 


۱- کافی» ج ۲ ص ۸۳ ح ۸ 
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فرمود: به خدا سوگند. , مثل روز روشن است که عمل حسین بن على عليه السلام 
حتماً خير امت اسلام بوده است و به خدا سو گنا آیه «ألم تَر إلى الُذين قل لهم 
کفوا یدیک رَأَقيمُوا اسلا وتو لاه هم رای اي نازل شده که تما طاعت و 
فرمانبرداری از امام منظور است 

آنها خواستار جنگ بودند هل کب عنم اال با امام حسين عليه اسلا 
«وگالوا رتا لم کیت علین اقتال ولا خرن نی أجل قریب» «نجب دعونک وبع 
ا [تا دعوت تو را پاسخ گوییم و از فرستادگان م (تو) پیروی کنیم] و خواسشد 
این امر تا قیام امام زمان عليه السلام به تأخیر بیفتد." 

۳ محمد بن یعقوب به نقل از علی بن حسن. از منصور, از حریز بن عبداله 
از فضیل و وی از امام باقر علیه السلام روایت نمودند که آن حضسرت فرمود: ای 
فضیل! آیا راضی نمی‌شوید که نماز به پا دارید و زکات دهید و جلوی زبانتان را 
بگیرید و وارد بهشت شوید؟! سپس آیه «ألم بر ای ین قیل هم کضوا آندیکم 
وتف الصلاة آنا لاه را خواند و فرموج: به خدا نو گنل مض ودای اه 
شما هستید " 

۴) عیاشی از ادریس برده عبدائه بن جعفر و وي از امام صادق عليه السلام 
نقل کرده که در تفسیر این آیه «ألم 5 رای لین قبل لَهُم کف ْدیکم» با حسن 
عليه السلام و «وأقيموا أ الصلاة توا الک فلا كتب علیهم الْتال» با حسین عليه 
ا : 

«قالوا نا لِم کتبت علَينا لقتال ولا أخُرتَنا إلى أجَل قریب» مقصود از اجل 
قریب تا خروج حضرت قائم علیه السلام می‌باشد که باری و پیروزی» هسراه 
اوست. خداوند فرمود «قل متاع ادن قلیل والاخرة ا اتقی»۲ الخ... 

۵) عیاشی از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام تقل کرد: به خدا 
سوگند, کاری که حسن بن علی علیه السلام برای این امت کرد. بهتر از طلوع 
خورشید بر زمین بود. 


و به خدا سوگند. این آیه در باره او نازل شده است: «أل 7 تر إلى الذين قيل 


۱- ابراهیم/ ۲۴ 
۲- کافی, ج ۸ ص ۳۳۰ ح ۸۵۰۶ 
۳ کافی. ج A‏ ص ۳۹۹ ۳ IT‏ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۸۴ ح ۱۹۵. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


-5 68 - هی 


هم کثوا ندیکم وأقیموا الصلاة وتو الَکاة» که این فقط به معنای اطاعت امام 
ت» پس خواهان جنگ با حسین عليه السلام شدند. 

«مّا کیب علَبْهم الفتال» «قالوا ربا لم کت علینااقتال لاجا إلى 
أجل قریب» و در کلام خداوند: «رنا خرتا إلى أجل قریب نجب دعوتک رتبع 
ارسْلٌ» [پروردگارا! ما را تا چندی مهلت بخش تا دعوت تو را پاسخ گوییم و از 
۳ (تو) بیروی کنیم ] خواستار تأخیر اجلشان تا ظهور قائم علي عليه السلام 
هدن ۲ 

۶) حلبی روایت کرده که: امام باقر علیه السلام فرمود وکوا اد یعضی 
زبان‌هایتان " 

۷ در روایت حسن بن زیاد عطار از امام صادق علیه السلام نقل شده است: 
«کوا یک ویو لصلات» در باره حسن بن علی عليه السلام نازل شده است 
که خداوند تعالی او را به انصراف (از جنگ) امر کرد. 

«فْلمّا کتب علیهم القتال».در مورد حسین بن علی نازل شده است. خداوند بر 
ار واجب کرد که بجنگد پا( اکا زمیگ واجب کرد که به همراه او بجنگند." 

۸ علی بن اسباط از امام باقر .عليه السلام نقل کرد: اگر اهل زمین به همراه او 
می‌چنگیدنده تمامی انان کشته می شد" 

٩‏ علی بن ابراهیم گفت‌این-آنه قبل از مجرت در مکه نازل شده است. 
زمانی که رسول اله صلی الله علیه و آله به مدینه مهاجرت کرد و جنگ بر آنان 
واجب شد این ایه منسوخ شد. 

اصحاب پیامبر صلی الله علیه و أله ی 
کر د: 2 تر إلى لذین قیل لهُم» و آنان در مکه ودن کا ا ون | 
در مکه از رسول الله خواستند به آنها اجازه جنگ بدهد. خداوند این آیه را ِ 
کرد: «کفرا یک واوا الصلا» و هنگامی که در مدینه, جنگ بر آنان واجب 


TEE 
۱۹4۸ نفسپر عیاشی. ج ۱ ص ۵ ج‎ -f 
۹ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۸۵ ح‎ -۵ 
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فرمود: ای محمد! «قل» «متاع الي قلیل والآخرة حير من انى و تظلمُونَ یلا 
فتیل» نخ درون شکاف هسته خرماست. ۱ 

سپس امام فرمود: «أينمًا تَکوئوً در رکم مت ولو کنتم فى مج مشیَدت» 
ی خداوند آنها را ذکر کرده است و آنها مشیمه. رحم 


و شکم هستند." 


ما کووا نرگیم الوت ووک مف بروج مکی و إن یم عة ووا 
مذومن عندالته وا ن تمه وو اهومن عنبل فل کل شخ عند الق ما ولاء 
کنیع هون یی (۷۸)_أصابلت من متفر انلم وَمَاأَصَابكَ ین 


سورك وتا لس رولا رگ بان هی (۷۹) 


۳ کجا باشید شما را مرگ درمی‌یابد. هر چند در برج‌های استوار باشید و 
اگر (پیشامد) خوبی به آنان برسد. می‌گویند: این از جانب خداست و چون 
صدمه‌ای به ایشان برسد. می‌گویند: این لطر توست. بگو: همه از جانب 
خداست (آخر) این قوم را چه شده است که عافد سخنی را (درست) دریاپند 
# هر چه از خوبی‌ها به تو می‌رسد؛ آن/ جائب خدانست.واآن چه از بدی به تو 
می‌رسد» از خود توست و تو را به پیامبری برای مردم فرستادیم و گواه بودن خدا 
بس است] 


۱) عیاشی از صفوان بن یحیی, از امام موسی بن جعفر عليه السلام تقل کرده 
است: خداوند تعالی و تبارک فرمود: فرزند آدم! تو با مشیت من, همان هستی که 
می‌خواهی و می‌گویی, و با یروی من, فریضه مرا به جای آوری, و با نعمت من بر 
معصیتم قدرت یافتی. هرگونه نیکی می‌یابی, از خداست و هرگونه بدی می‌بینی از 
خود توست. 

زیرا در نیکی‌هایت من صاحب حق بیشتری هستم و تو په بدی‌هایت 
سزاوارتری و این بدان دلیل است که من در مورد آن چه انجام می‌دهم. مواخذه 


۱- تفسیر قمی؛ ج ص ۵۱ 
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نمی‌شوم. حال آن که مردم مورد سئوال قرار می‌گیرند.! 

۲) در روایت حسن بن علی وشاء از امام رضا عليه السلام نقل شده: و ٿو به 
بدی‌هایت سزاوارتری؛ تو با قدرتی که درونت قرار دادې مرتکب گناهان شدی " 

۴) علی بن براهیم گفت: مراد از کلام خداوند تعالی «وإن تصهم حسنة يووا 

هذر من عند الم وان تیم نة ولوا ذو من عندک فل كل من عند الد» 
تمام تیک ها نیقی هانمغ, سین قزر باره آیه دیگر «مّا آصَابک من حَسنة قمن اللّه 
وا اضانکا امن تا فن شیک4 کفتء مس ن اھ پان ست و مدای ذو 
یه ` 

پاسخ چنین است ست: معنای هر دو عبارت در کلام باقر عليه السلام و صادق 
علیه السلام می‌باشد که فرمودند: حسنات در قران به دو وجه می‌باشد و سیثات نیز 
این گونه است 

از لد سنا که ناود وکر کور نت لای امتست:و کاش 
روزی است و خدارند آنا را هيات نامیده است. 

دران تم سین دی ین چا به معضای بیماری, ترس» گرسنگی و 
سختی است. «وان تصبهم سيئ ۳9 بموسی من معهُ»" [و چون گزندی به آنان 
می‌رسید به موسی و همراهانش شگون بد مي‌زدند] یعنی بد گمانی می‌کردند. وجه 
دوم حسنات. اعمال بنه گ: ن است ودر کلام E‏ «من جاء ER‏ فله عشر 
آمتالها» آهر کس کار یکی اورک ده برابر ان (یادا ش) خواهد داشت] آمده است 
و مالك اخ پسیار اید 

همچنین سیئات بر دو وجه است. از جمله: ترس, گرسنگی. سختی. مصداق 
آن را در آیه «وتٍن تَصِْهُم یه یروا موی وان مُعه» ذکر کردیم. 

خداوند. عقوبات گناهان را ني نیز سیثات نامیده است. وجه دوم سیثات. اعمال 
بندگان است که به خاطر نها مجازات می شوند. ۳ اند امد 
است: «ومن جاء باه فکبّت وه ف فی النار»* [و هرکس ETE‏ ۷ 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۸۵ ح ۲۰۰ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ص ۰۲۷۵ ح ۳۰۱ 
۳- اعراف/ ۱۳۱. 

۴- انعام / ۱۶۰. 

۵- نمل/ ۹۰ 
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به رو در آتش (دوزخ) سرنگون شوند] و آیه «مًا ایک من حسّة ین الم وما 
آصانک من سین ین نلسک» بدین معناست که نتیجه گناهمائی که مرتکب 
NIT‏ «ْمنِ نفسک» از خود تو و از اعمال تو است. 
چون دزد انگشتانش قطع می‌شود و زنا کننده, تازیانه می‌خورد و سنگسار می‌شود 
و قاتل کشته می‌شود. 

خداوند تعالی بیماری‌ها ترس و سختی و عقوبات گناهان را سیثات نامیسده 
ات وو ره من سیْةٌ فمن نفسک» یعنی نتیجه اعمالت می‌باشد, 
و ایه «قل کل من عند اللّه» به نای ت وغايت و کایه رود انت ۽ 
سیئاتی که مجازات گناهان است, از جانب خداست 

در باره معنای این آیه از امام عسکری علیه السلام در تفسیر آیه أو کصیّب 
من لاء فیه ظلمَات ورعد وترق»" [یا چون (کسانی که در مصرض) رگباری از 
شمان که خر آن تاریکی‌ها و رعد و برقی است] حدیتی را ذکر کردیم. 


یروج و ند لاک علیم خی (۸)و 
موه سوت عند رك منیا یل طاو م 2 اي ول و له کش ما 
تون عر رمق که A‏ 


[ هر پیامبر فرمان برد در حقیت از خداوند فرمان برده است و هر کس 
رویگردان شود ما تو را بر ایشان نگهیان نفرستاده ایم * و می‌گویند: 
فرمانبرداریم. ولی چون از نزد تو بیرون می‌روند. جمعی از آنان, شبانه جز آن چه 
تو می‌گویی, تدبیر می‌کنند و خدا آن چه را که شبانه در سر می‌پرورند. می‌نگارد. 
پس از ایشان روی برتاب و بر خدا تو کل کن و خدا بس کارساز است] 

۱) محمد بن یعقوب از على بن ابراهیم. از پدرش و عبداله بن صَلت. و همگی 
از حمّاد بن عیسی, از حریز بن عبدالهء از زراره نقل کرده اند که امام باقر عليه 
السلام فرمود: شرف و رفعت و کلید هر کار و راه ورود به امور و رضایت رحمان, 
اطاعت امام پس از شناخت اوست؛ خداوند عز و جل می‌فرماید: «من بطع الرسُول 


۱- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۱۵۱. 
۲-بقره/ ۱٩‏ 
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داری کند و و روز را روزه بگیرد و تمامی اموالش را صدقه دهد و در تمامی 
عمرش به حج رود در حالی که ولی اله را نشناسد تا او را یاری کند و تمامی 
رحمتش وارد بهشت می‌کند." 

۲) عیاشی از ژراره. از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که: شرف و رفعت 
سیس فرمود: خداوند می‌فرماید: «س يطح الرسُول فقّد اطع اللَدَّ» تا «حفیظا» ار 
شخصی شب را شب زنده داری کند و روز را روزه بگیرد و تمامی اموالش را صدقه 
دهد و در تمامی عمرش به حج رود در حالی که ولی اله را نشناسد تا او را یباری 
وایی ندارد و از اهل ایمان نیس سپس فرمود: نیکوکاران این گروه را خداوند به 
۰ ۲ 
فضل و رحمتش وارد بهشت می‌کند. 

۳ عیاشی از ابو اسحاق نحوی تقل کرد: از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
فرمود: خداوند نبی‌ائن-صلی ال علیه و اله را بر محبت خود تربیت کرد و فرمود: 
«وانک لی خلق عظیم ٩‏ |د راس نه تو را خونی والاست] اسام صادق علینه 
السلام فرمود: سپس امر را به او سپرد و فرمود: «ومّا اتاکم الرسول فخذوه وَمّا 
نهاکم عن فانتهوا»" [و آن چه را فرستاده (او) به شما داد. آن را بگیرید و از آن چه 
شما را باز داشت باز ایستید] و فرمود: «مّن بطع الرسُول قذ آطاع اللْه» و همانا 
رسول الله صلی لله علیه و آله. امر را به علی علیه السلام سپرد و او را امین خویش 
قرار داد و شما پذیرفتید؛ اما مردم انکار کردند. به خدا سوگند, قطعا دوستدار 
ميان شما و خداييم. و خداوند برای هیچ کس در تخلف از دستورمان خیری قرار 


۱- کافی» ج ۲ ص ۶ ح ۵ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ٣‏ ص ۵ ج "۰ 
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نداد. 


۴) و علی بن ابراهیم گفت: این آیه در مورد منافقین سخن می‌گوید: «ویقولون 
طامط ت6 را من ند بت ما لزق ای را وله شب ما ره 
یعنی آن را تغییر ی دهدن ؟ 

۵ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید از سلیمان جعفری نقل کرده: شنیدم امام موسی کاظم عليه السلام 
در باره آیه «ذْ تون ما لا ُرضی من اول» " [و سخنانی می‌گویند که وی (بدان) 
خشنود نیست] فرمود: یعنی فلانی و فلاتی و ابوعبیده بن جراح. «فأعرض عهم 
ونوکل علی الّه کی بالّم وکیلا»" ۰ 


یرو ارآ وون ین عنرخ ان وج وآنیداخیلاة کر (۸۲) 

[آیا در (معانی) قرآن نمی‌اندیشند؛ اگر از جائب غیر خدا بود. قطعا در آن 
اختلاف بسیاری می‌یافتند] 

۱) در احتجاح طبرسی حدینی از امیرالموهنین علپه السلام روایت شده که 
فرمود: خداوند می‌فرماید: ًا فرطتا فی الکتاب ی ھر [ما هیچ چیزی را در 
کتاب (لوح محفوظ) فروگذار نکرده‌ایم ]و در آن همه چبز پان شده است. و فرمود: 
برخی آیات قرآن, برخی دیگر را تصدیق می‌کنند و هیچ اختلافی در میان ایاتش 
وجود ندارد. 

و خداوند فرموده است:«ولو کان من عند غير الله َوَجدُواً فيم اختلافا کییرآ» 
و یقیناً ظاهر قرآن زیبا است و باطنش عمیق؛ شگفتی‌هایش پایانی ندارد و عجایب 
آن تمام ناشدنی است و تنها به وسیله آن, گمراهی‌ها از بین می‌رود." 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۰۲۸۶ ح ۲۰۲. 

۲“ تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۵۳ 

۳- نساء/ ۰۱۰۸ 

۴- کافی. ج ۸ ص ۰۳۳۲ ح ۵۲۵ 

- انعام / ۳۸ 

۶- احتجاج, ص ۲۶۲ نهج البلاغه. ص ۶۱ خطبه ۱۷. 
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e‏ س وتا 

1) محمد بن یعقوب از تعدادی یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از عثمان 
NE ER DD DE‏ 
خداوند عز و جل در این آیه,اقوامی را به سیب افشا کردن, سرزنش کرد" «رذ 
جاءهم مر من الامن آر الخوف أذاعوأً به» شما را از افشا سازی برحذر می‌دارم." 

۲) سعد بن عبداله از اب تست ی فیس وک ون انال ای یی 
و محمد ہن حسین ب بن ابوخطاب از عشمان ين عیسی کلابی: از محسمد بی عجلان 
روایت کرد: امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی. قومی را به 

سبب افشا سازی سرزنش کرده و فرمود: در جاءم آشر من الأمن أو الضوف 
عر أ به». شما را از افشا سازی بر حذر می‌دارم." 

۳) عباه شی از محمد بن عجلان نقل کرد: از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
فرمود: : خداوند اقوامی را به سیّب افشا سازی سرزنش کرده و فرمود ی 
افر من الامن ار الْخوف آداعو بد». شم را از افشا سازی بر حذر می‌دارم.' 

۴ احمد بن محمد بلستلی چچ با عشمان بن عیسی» از محمد بسن عجلان 
نقل کرد: ابا عبداله عليه التبلاام فرمود: خداوشد اقوامی را به سبب افشاسازی 
رال کد وا رمو وإ جام مر من الائن أو لوف داعوًب به». شما را از 
افیا سازی بر حذر می‌دارم.۵ 


ورو إ الول ولو الم له یوقم 
[و اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند. قطعا از میان آنان 
کسانی‌اند که (می‌توانند درست و نادرست) آن را دریابند] 


-١‏ اذعت الامر و آذعت به, و آذعت السر إذاعة: : يعلى آن را افشا و اشکار کرده‌ای, أذاع 
بالشی» آن رابرد pe‏ اب بسن و 

۳9 اه 

۳- تفسیر عیاشی؛ ج 1 ص ۴ ح و3 

۵- محاسن. ص ۲۵۶ 2 ۳ 
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۱) علی بن ابراهیم kS‏ إلى الرسُول إلى آرلی لائر منهم» 
گفت: منظور: ایرالموشن خان بن این طالب علیه اسلا اس" 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن حسن و غیره, از سهل, از محمد بن عیسی و 
محمد بن یحبی و محمد بن حسین, همگی از محمد بن سنان, از اسماعیل بن جابر 
و عبدالکریم بن عمرو از عبدالحمید ب بن ابی دیلم؛ از ز امام صادق عليه السلام روایت 
ده فرمود: خداوند عز و جل فرمود: «أطيعواً ال واا از مرل 6 الأئر 
منک» "[خدا را اطاعت كنيد و كت را (نیز) اطاعت کنید] و 
موکوا ر إلى الرسُول ری أولى الامر منهم علمه الذي ين نطو منهم» 

ام از ی مر روط مر ینآ جنی نی که دستور ب 
اطاعت و اجابتشان داده, ارجاع دا 


۲) عیّاشی از عبدالّه بن عجلان, از امام باقر عليه السلام در باره آيه «ولو 


زو إلى الرسول واٍلّی آولی الاشر منهّم» فرسود: مقصود. ائمه علیهم السلام 

۴) عیاشی از عبداله بن جندب. رولیت کرد که امام رضا علیه السلام برای مسن 
چنین نگاشت: رحمت خداوند بر توا این قوم را ذکر کردی و چنین وصفشان کردی 
که در گذشته برادران شما بودند وران تما و آنان اختلافی پدید آمد و نسبت به 
شما عداوت ورزیدند و از شما دوری جستند" و بهژندگی پدرم که درود و رحمت 
خدا بر او باد, دروغ بستند؛ 

در بایان این نوشته, E I‏ و و مین 
آنان را با شبهات فریب داد و امر دیتشان را ؛ بر آنان مشتبه گرداند و زمانی نین 
A SE O‏ 
گفتند و خواستند به واسطه خودشان هدایت شوند و گفتند: برای چه و چه کسی و 
چگونه؟ در نتیجه از همان جایی که احتیاط می‌کردند. هلاک شدند و آن به سیب 
اعمالشان بود. 


١‏ - ره نمم قمی» ج ۱ ص و51 

۵٩ نساء/‎ -۲ 

۳- کافی؛ ج ۱ ص ۴ ح ۳ 

۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۴۶ج ۵ء. 
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۳۳ و 


«رنا ریک بظلامللْمید»! [ و پروردگار تو به بندگان (خود) ستمکار نیست] 
این ا سات ان د بر آنان واجب و فرض بود که در هنگام تحير در سورد 
تین سای که ان ¿ علم نداشتند, ان امور را به عالمان اين موضوع ارجاع 
دهند. زیرا خداوند در قران Se‏ «ولّو' روه إلى الرسُول وی وى 
الأثر منم للم رین ستبطونه منْهم» یم تى آل محمد علسهم السلام و آنان 
کسانی‌اند که در قرآن استنباط می‌کنند و حلال و حرام را می‌شناسند و حجت 
خداوند بر خلقش هستند.؟ 

۵) شيخ مفید در اختصاص از اسحق بن عمّار, از امام صادق عليه السلام نقل 
کرده است: علی بن ابی طالب عليه السلام و ما ائمه علیهم السلام بعد از او در ميان 
این امت. همچون موسی و عالمی هستیم که موسی علیه السلام او را دیدار کرد و با 
او سخن گفت و از او اجازه همراهی خواست و بدین شکل, خداوند داستان آن دو 
را در کتابش براء ی پیامبر صلی اله علیه و آله بیان وة اھان عاد ناوید یه 
موسی عليه السلام فرمود: «نی اصطّفیتک علی الناس برسّالاتی ویکلامی فخذ ما 
آتیتک وکن من الشاکرین»" فوا تار الت ها و با سخن گفتنم ( پا ی پر سرد 
(روزگار) برگزیدم. پس آن چه را به تو دادم بگیر و از سپاسگزاران باش] سپس 
فرمود: «وکتبن ‏ فی الالواح,ین گل شیم مَوعظة وتفصیلاً کل شیم»" [ و در الواح 
(تورات) برای او در هر موّردی؛ بندۍ و برای هر جیزی» تفصیلی نگا: او 
عالم. علمی داشت که در الواح برای موسی نگاشته نشده بود. 

موسی گمان می‌کرد تمامی مسائلی که در نیوتش به آن نیاز دارد و تمامی علم 
مورد نیاز. در الواح برای او نگاشته شده است. همان گونه که مدعی‌های علم و فقه 
چنین گمان می‌کنند؛ آنان تصور می‌کنند تمامی فقه و علم مورد نیاز این امت در 
دین را دارا هستند و این علم را از رسول اه صلی الله علیه و اله آموخته‌اند و حفظ 
کرده‌اند. حال آن که به تمام آن چه رسول الله عالم بود علم ندارند و از علم او 
اطلاعی ندارند و او را نمی‌شناسند. هر گاه از حلال و حرام و احکام از آنان سئوال 
می‌شود. اگر از رسول اله صلی الله عليه و آله چیزی در آن باره. روایت نشده باشد. 


۱- فصلت/ ۴۶. 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۶ ج ۶ 
۳- اعراف/ ۱۴۴. 
۴- اعراف / ۱۴۵. 
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از این که مردم آنان را به جهل نسبت دهند. شرم دارند و اکراه دارنند از این که 
نتوانند سئوالی را جواب دهند. این چنین است که سردم علم را از غیسر معسدنش 
طلب می‌کنند. 

آنان نیز نظر و قیاس خود را در دین خدا وارد می‌کنند و کلام رسول الله صلی 
اله علیه و آله را رها می‌کنند و می‌خواهند با بدعت, کار خدا را انجام دهند؛ حال 
آن که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: هر گونه بدعتی گمراهی است. 

اگر از آنان در مورد مسئله‌ای در دين خدا سئوال شود و از رسول اله صلی الله 
علیه و آله در مورد آن روایتی وجود نداشته باشد. آن را به خدا و رسولش و اولی 
الامر ارجاع می‌دهند. کسانی که علم را از آل محمد علیهم السلام آموخته‌اند. پاسخ 
آن را می‌دانستند. 

آن چیزی که آنان را از جستجوی علم در نزد ما باز می‌دارد دشمنی و حسد 
ورزیدن نسبت به ماست. 

نه, به خدا سوگند که موسی نسبت به آڼن لي حسد نورزید. موسی عليه 
السلام پیامبری است که به او وحی می‌شد:و دی تسب او را دید و خواستار کلام 
با او شد و از علم او آگاه شد. بلکه نزد او به علمش اقرار کرد و نسبت به او حسد 
نورزید, آن گونه که این امت پس از وهل اه نسبت به علیم ما و میراث ما از 
رسول الله صلی اله علیه و اله حسادت وززیدند و ب داش ما رغیت نداشتند؛ آن 
چنان که موسی به آن عالم علاقمند شد و از او اجاره همراهی خواست تا از او علم 
بیاموزد و او را ارشاد کند. هنگامی که از او اجسازه همراهی خواست. آن عالم 
دانست که موسی نمی‌تواند با او همراه شود و نمی‌داند که او جنان علمی دارد و با 
او صبر پيشه نمی‌کند. 

در آن هنگام؛ عالم به او گفت «إنک لن تستطیم مَعی صِبرا»" [گفت: تو هرگز 
نمی‌توانی همپای من صبر کنی] موسی به او گفت: جرا صبر نداشته باشم؟ عالم به او 
گفت: «وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبْرا»" [و چگونه می‌توانی بر چیزی که به 
شناخت آن احاطه قاری کی | موی بآ دروي و تور باه از او طلب کرد تا 


۱- کهف / ۶۷ 
۲- کهف / ۶۸ 
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او را بپذیرد: «ستجدنی | ان تّاء له صابرا ولا عصی لک آشرآ»۱ [ان ی 
شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری تو را نافرمانی نخواهم کرد] اما عالم می‌دانست 
که موسی صبر نمی‌کند. 

ای اسحاق! به خدا سوگند. امروز. حالت قاضیان و فقها و باران اینان نیز 
چنین است. به خدا سوگند, از علم ما آگاهی ندارند و آن را نمی‌پذیرند و تحمل 
نمی‌کنند و از آن بهره نمی‌جویند و همان طور که موسی عليه السلام بر علم آن عالم 
در حین همراهی او صبر نکرد. اینان نیز صبر نمی‌کنند. 

موسی دانست که او چگونه علمی دارد. اعمال عالم برای موسی ناخوشایند 
ود ابا خاو از آن رای پود و ھا همان ی پود عل مات فرمان چافلان 
تأیسند است و از آن بهره تمی‌جویند. در حالی که دز نظر خداوند: حق است:؟ 


ول ان عل کم و ره لا سترالبطان یلا۸۳ 

E E OES‏ نبود. مسلما جز (شمار) اند کی از شیطان 
پیروی می کردید] 

۱) عیاشی: از ژرا رسد مام باق عليه السلام و خمران ¿ از امام صادق عليه 
السلام در باره آیه «وَلَلاَضَل الم علیکم وْرَحمته» نقل کردند: که ایشان فرمودند: 
فضل خداوند. رسولش است و رحمتش, ولایت ائمه علیهم السلام." 

۲) محمد بن فضیل از امام موسی بن جعفر عليه السلام در باره أيه «ولولا 
فْضل اللّه غلنكم وَرَخُمته» تقل کرد: فضل. رسوله لله صلی آله عليه و آله و 
رحمتش, امير المؤمنين عليه السلام است." 

۳) محمد بن فضیل از امام موسی بن جعفر عليه السلام روایت کرد: رحمت» 
رسول الله صلی الله علیه و آله هست و فضل علی بن ابی طالب عليه السلام ° 

۴) ابن مُسکان از فر دی, از امام صادق عليه السلام در باره آیه «وتولا فضل 
الله علیکم ورَخمته لاتبعتم الشیْطان ۹ قلیلا» نقل کرد: تو از نظر قدریه می‌پرسی. 

۶٩ کهف/‎ -۱ 

۲- اختصاص. ص ۲۵۸. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۲۸۷ ح ۲۰۷. 


۴- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۰۲۸۷ ح ۰۸ 
۵- نفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۸۷ ج 4 
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که آن دین من و پدرانم نیست و هیچ یک از اهل بیتم از آن سخن نمی‌گوید.! 


َال في سبل اه لآ یکت إلا ْمَك و حرض الومنیت ععی اة آن 
یکت لس لت کرو آوانآتذیاتاوآتذکصبل(۵د) 

[پس در راه خدا پیکار کن؛ جز عهده‌دار شخص خود نیستی, ولی مژمنان را 
(به مبارزه) برانگیز؛ باشد که خداوند آسیب کسانی را که کفر ورزیده‌اند. (از 
آنان) باز دارد و خداست که قدرتش بیشتر و کیفرش سخت‌تر است] 

۱) محمد بن یعقوب با سند خود از علی بن حدید. از مرازم نقل کرد: امام 
صادق علیه السلام فرمود: خداوند کار سختی بر عهده رسول خدا صلی اله عليه و 
اله نهاد که بر عهده احدی از خلقش ننهاد؛ به او این مسئولیت را داد که حتی اگر 
گروهی را نیافت که در جنگ او را یاری کنند. خود به تنهایی باتمامی مردم 
بجنگد. و حال آن که خداوند به احدی از خلقیئننه قبل از آن و نه بعد از آن چنین 
مسئولیتی نداد. 

سپس این آیه را تلاوت کرد «فقاتا یکیل للملا تکلف الا فسک» سپس 
فرمود: خداوند به ایشان اجازه داد کرای چه را براي خود قرار داده بود از آن خود 
کند و فرمود: «مّن جاء بالحسنة فل عشر أمتال» [قر کس کار نیکی بیاورد. ده 
برابر آن (پاداش) خواهد داشت] و صلوات رسول الله را معادل ده حسنه قرار داد" 

۲) عیاشی از سلیمان بن خالد روایت کرد: به امام صادق عليه السلام گفتم: 
مردم در باره علی علیه السلام می‌گویند: اگر او حق داشت. چه چیز مانع از آن شد 
که حقش را نگیرد؟ فرمود: خداوند تنها به یک نفر چنین مسژلیتی داد و او رسول 
اله صلی اه علیه و آله بود. «فقایل فی سَبیل له لا تلف الا ششک وخرض 
الْموّمنین» و اين امر تنها در مورد رسول لث می‌باشد و در مورد دیگران خداوند 
ود «لا حرفا تال أو متحیرا إلى فئة» [مگر آن که (هدفش) کناره کی 
ای کرک اھا یا وک ب ھی یک از هاش ) اعدا وکو ان ان 

۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲۸۷ ح ۲۱۰. 

۲- انمام/ ۱۶۰. 


۲- کافی. ج ۸ ص ۷۴ح 5 
۴- انفال/ ۱۶ 


ترجمه 
4 نش 
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گروهی نبود که او را در این امر یاری کند." 

۳) عیّاشی از زید شحام. از جعفر بن محمد علیه السلام نقل کرد: هرگز چنین 
نبود که از رسول اله طلب کمک شود و او بگوید نه؛ اگر چیزی داشت» می‌بخشید و 
آگر چیزی نداشت می‌فرمود: ان شاء الله می‌یابی, و هرگ با بدی پاسخ نداد. از 
زمانی که آیه «فقاتل فی سبل الل لت لا فستک» بر او نازل شد با هر 
لشکری روبرو می‌شد. فرماندهی را خود بر عهده می‌گرفت. " ٠‏ 

۴) ابان از امام صادق علیه السلام روایت کرد: هنگامی که آیه «لاً نكل الا 
نفستک» بر رسول ائه نازل شد, شجاع ترین مردم کسی بود که به رسول الله صلی 
اله علیه و آله پناه می‌برد (حتی شجاع ترین مردم به حضرت پناه می بردند)."-؟ 

۵) عیاشی از ثمالی, از عیص از امام صادق عليه السلام روایت کرد: رسول الله 
صلی اله علیه و آله مکلف به چیزی شد که احدی به آن مکلف نشد و آن اين که 
به تنهایی در راه خدا بجنگد. و خداوند فرمود:هخرضص مین على القتال»" [ای 
پیأمپر ! مؤمنان را به جهاد برانگیزتٍ امام صادق عایه السلام فرمود: شما تتها رنج اسر 
آسانی را باید متحمل شوپلا هو کیداست.؛ 

۶ عیاشی از ابراهیم بن مهزم, از پدرش, از شخصی. از امام صادق عليه 
السلام روایت کرد: کو کر مور _وجود خود سگی دارد که په دنبال شر است. از آن 
دوری کنید تا خداوند سما را از" شر دیکران کفایت کند؛ خداوند می‌فرماید: «والل" 
اه سا ماد تا مکش وق تون ۲ 


ن فقعشنَاعة حسته ڪن له سیب مها ومن نفع ماع سب یکن :7 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۲۸۸ 2 ۲۱۱. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۸۸ ح ۲۱۲. 

۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲۸۸ > ۲۱۳. 

1-۴ ز امیر المومنین عليه السلام روایت شد که فرمود, به هنگام شت یافتن سختی به رسول 
اله صلی اه عليه و اله پناه می‌بردیم و در آن زمان. هیچ کس نزدیک تر از او به دشمن نبود. 
«بحار الانوار ۰ ج ۱۶ ص ۰ 

۵- انفال / ۶۵ 

۶- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۸۸ ج ۲۱۴. 

۷- تفسیر عیاشی» ج ۱, ص ۰۲۸۸ 2 ۲۱۵. 
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کل تاکن اناع کل که( 
[هر کس شفاعت پسندیده کند. برای وی از آن نصیبی خواهد بود و هر کس 
شفاعت ناپسندیده‌ای کند» برای او از آن (نیز) سهمی خواهد بود و خدا همواره به 
هر چیزی تواناست] 
۱) على ب بن ابراهیم گفت: 5 صاحب شفاعت است. 
«و کان الله ل کل شیء يتا 


اڏا حم تي يواح نها و روا ِن نان ع کل کيٰ, 
(A7)‏ 

[و چون به شما درود گفته شد. شما به (صورتی) ب بهتر از آن درود گویید یا 
همان را (در پاسخ) بر گردانید که خدا همواره به هر چیزی حسابرس است] 

) علی بن ابراهيم گفت: سلامو دیگر نیکیها. 

۲) طبرسی گفت: علی بن ابراهیم دل ني النأامام باقر عليه السلام و 
صادق عليه السلام نقل کرده: مراد ار تَعيَة ور این ایه. سلام,و دیگر نیکی‌هاست. 

۳ ابن بابویه از امام صادق علیه السلام روایت کرد: پدرم از پسدرانش از امیس 
المومنین عليه السلام نقل کرد: هر گاه یکی در میان شما عطسه کرد, برای او دعا 
کنید, بگو بید. «رحمکم لله» و او می‌گوید: «یغفر الله لکم و یسرحمکم». خداوند 
تبارک و تعالی فرموده است: «رذا يتم بحي وا باخمن نها أو روا" 

o gn‏ ای هار اه ار هی از یا زرا 
صادق عليه السلام روایت کرد: رسول اله صلی الله عليه و آله فرسود: سلا 
دلوطلبانه است و جواب دادن واجب استه " 

۵ و از محمد بن یعقوب با همین استناد روایت شده: هر کس قبل از 
سلام. کلام را آغاز کرد پاسخش را ندهید. " و فرمود: قبل از کلام با سلام آغاز 


- خصال. ص 8 2 
۲- کافی» ج 1 ص 0 ح 1 
۳- کافی. ج ۲. ص ۲۷۱ ح ۲. 
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کنید. و هر کس قبل از سلام, کلام را آغاز کرد. پاسخش را ندهید. 

۶) محمد بن یعقوب از چند تن از راویان از احمد بن محمد از ابن فضال 
از معاوية بن وهب روایت کرد که امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل 
می‌فزماید: بخیل کی است که از سلام کردن بخل بورزد:! 

۷) و همچنین محمد بن یعقوب از چند تن از راویسان, از سهل بن زياد از 
جعفر بن زیاد. از جعفر بن محمد اشعری از ابن قداح روایت کسرده اسست که امام 
صادق علیه السلام فرمود: اگر یکی از شما سلام کرد با صدای بلند سلام کند و 
نگوید: سلام کردم و جواب سلامم را ندادند و شاید او سلام کرده باشد. اما با 
صدای بلند نگفته که دیگران بشوند و اگر یکی از شما جواب سلام را داد. با صدای 
بلند بدهد که سلام دهنده نگوید: سلام کردم و جواب سلامم را ندادند. سپس به نقل 
از امام علی عليه السلام فرمود: خشمگین نشوید و دیگران را خشمگین نکنید؛ بلند 
سلام کنید و سخن نیکو بگویید و شب هنگام که مردم خوابند. نماز بخوانید که در 
این صورت با درود و سلام وارد:بهشت می‌شوید. سپس آیه: «لسْلامْ موم 
امین [سلامت (بخش پک موس مرحقرفت حقه خود که) نگهبان عزیز جبار (و) 
متکبر (است) پاک است خدا از آن چه (پا او) شریک می‌گردانند] را برایشان تلاوت 
کرو 

۸ هم او از چند تن از راویان: از احمد بن محمد. از ابن محبوب. از جمیل از 
ابی عبيدة حذاء روایت کرده که امام باقر علیه السلام فرمود: امیرالمومنین على عليه 
السلام از کنار قومی می‌گذشت و به آنان سلام کرد. در جواب گفتند: علیک السلام 
و رحمة الله و برکاته و مغفرته و رضوانه (سلام و رحمت خدا و برکات و مففضرت و 
خشنودی‌اش بر تو باد). امیرالمؤمنین عليه السلام به آنان فز موه بیش از آن جه 
ملائکه به پدرمان ابراهیم گفتند به ما نگویید. آنها به ابراهيم گفتند: «رَخْمَّة له 
وبرکاتۂ عیکم أفل ابیْتٍ»" [رحمت خدا و برکات او بر شما اهل بیت باد]. 

)٩‏ هم او از چند تن از راویان از احمد بن محمد بن خالد. از علی ابن حکم. 
از ابان از حسن بن منذر روایت کرد که از امام صادق عليه السلام شتیدم که 


۱- کافی. ج ۲ ص شفک ۴ 
۲- حشر / ۲۲. 

۳- کافی. ج ۲. ص ۴۷۱ ۷ 
۴- کافی, ج ۲. ص ۰۴۷۲ ۱۳. 
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می‌فرماید: هر کس «السلام علیکم» بگوید. ده حسنه دارد و هر کس السلام علیکم 
و رحمة الله بگوید. برای او بیست حسنه و هر كس السلام علیکم و رحمة الله و 
کا پک یی ورا ان ی هک ی کو" 

۰ هم او از علی بن ابراهیم» از پدرش, از صالح بن سندی, از جعفر بن 
بشیر, از منصور بن حازم روایت کرد که امام صادق عليه السلام فرمود: سه فردی 
که به عنوان جمع به انها پاسخ داده می‌شود, هر چند یک نفر باشد, عبارتند از: ۱. 
به هنگام عطسه زدن, هر چند که یک نفر باشد به او گفته می‌شسود یسرحمکم الله ۲ 
هر کس که به دیگری سلام می‌گوید: السلام علیکم ۳. هر فردی که برای فرد دیگر 
دعا می‌کند. هر چند که تنها یک نفر باشد؛ می‌گوید: عافاکم اله [خدا بلا و بدی را 
از نو دور کند] هر چند یک تقر پاش پد هر جال کس دیگری با لو نے" 

۱ ایشان از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از نضر 
بن سوید. "از قاسم بن سلیمان. از جراح مدائنی روایت کرد که امام صادق عليه 
السلام فرمود: کوچکتر به بزرگتر سلام کند و عاپر به نشسته و گروه کمتر به گروه 
پیشتر ‏ 

۲ ایشان از على بن ابراهیم» از صالح بن منندی, از جعفر بن بشیر. از عنبسة 
بن مصعب روایت کرد که امام صادق عليه السلام فرمود: گروه کمتر در سلام بر 
گروه بیشتر پیش دستی کنند و سواره بر باه و آنان که رار قاطر هستند. بر 
کسانی که سوار بر الاغ هستند و آنان که سوار اسب‌اند بر کسانی که سوار قاطراند. 
سلام کنند.؟ 

۳ ایشان از چند تن از راویان. از سهل بن زیاد. از علی بن اسباط از ابن 
بکیر» از یکی از یارانش روایت کرد که از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: سواره به پیاده سلام کند و پیاده به نشسته و اگر گروهی به گروهی دیگر 
برخورد کرد» گروه کمتر به گروه بیشتر سلام کند و اگر فردی جماعتی را دید به 


۱- کافی» ج 51 ص ۱ ح 5 
۲- کافی: ج ۳ ص ۷۲ ح ۰ 
۳- نگاه کن به الفهرست. ص ۱۷۱ ت. ۷۵ و معجم رجال حدیث ج ۰۱٩‏ ص ۱۵۱. 
۴ کاذ 5۹ Ê fYY‏ 
فی ج ۰۱ ص ی 
۵- کافی. ج 1 صن نففلاه f‏ 
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آنان سلام کند." 

۴) ایشان از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از عمر بن عبدالعزیز, از 
جمیل روایت کرد که امام صادق عليه السلام فرمود: اگر جماعتی در مجلسی 
نشسته باشند. پس جماعتی دیگر وارد شوند, گروه آخر که وارد مسجد شدند بايد 
به آن جماعت در مجلس سلام کنند.؟ 

۵) ابشان از چند تن از روایان از سهل بن زیاد. از علی بن اسباط. از ابن 
بکیر از یکی از یارانش روایت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: اگر جساعتی 
به قومی گذر کرد. کافی است که یکی از آن جماعت سلام کند و اگر گروهی به آن 
قوم سلام کنند. کافی است که یکی جواب سلام را بدهد." 

۶ ایشان از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از ابسن محبوب. از 
یت روایت کرد: اگر یک فرد از گروه سلام کند, دیگر نیازی به 
سلام کردن بقیه ؟ کرو نیز یکی 

و ایشان از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از محمد بن یحیی, از غیاث 
بن ابراهیم مانند عبارت فوق را رات کرد که: اگر یک فرد از گروه سلام کند. 
دیگر نیازی به سلام کردن بفیه گزوه پیات 

۷ هم او از محمد بن یحیّی. از احمد بن محمد از ابن محبوب. از علی بن 
رئاب روایت کرد که اماغ صتادق عمل التلام فرمود: مصافحهة «دست دادن» 
کامل ترین گونه تحیت برای فرد مقیم است و معانقه «در آغوش گرفتن» کامل‌ترین 
گونه سلام و تحیت برای مسافر است." 

۸ ایشان از علی بن ابراهیم, از پدرش. از نوفلی, از سکونی روایت کرد که 
امام صادق عليه السلام به تقل از امیرالممنین عليه السلام فرمود: زشت و ناپسند 
است برای کسی که بگوید: حیاک الله «خدا به تو درود و سلام فرستد» سپس 
سکوت کند و منتظر جواب سلام باشد." 


۱- کافی, ج ۲ ص ۴۷۳. 

۲- کافی. ج ۲. ص ۳۷۳, ح ۵ 
۲- کافی, ج ۲. ص ۰۳۷۳ ح ۱. 
۴- کافی, ج ۲ ص ۴۷۳ ح ۲. 
۵- کافی, ج ۲. ص ۳۷۳. 

۶- کافی. ج ۲. ص 2۴۷۲ ۱۴ 
۷- کافی. ج ۲ ص ۲۷۲ ح ۱۵. 
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٩‏ ایشان از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از عثمان بن عیسی, از 
سماعه روایت کرد که از امام صادق علیه السلام در باره فردی که در نماز است و 
به او سلام می‌ شود پرسیدم. حضرت فرمود: بگوید سلام علیکم و نگوید 
علیکم السلام. چرا که رسول اله صلی الله علیه و اله به نماز ایستاده بودند و در 
جواب (سلام علیکم) گفتند.! 

۰ شیخ طوسی در کتاب تهذیب با سند خود از سعد بن عبداللّه. از محمد بن 
عبدالحمید. از محمد بن اسماعیل بن بزیع» از علی بن نعمان, از منصور بسن حازم 
روایت کرد که امام صادق عليه السلام فرمود: اگر فردی به تو سلام کرد و تو در 
نماز بودی, آرام جوابش ۲ 

۱ شیخ طوسی همچنین با سند خود از سعد, از احمد بن حسن ؛ از عمر بن 
سعید. از مصدق بن صدقه, از عمار ساباطی روایت کرد که امام صادق عليه السلام 
فرمود: از او در باره سلام به نماز گذار پر سید م» ایشان فرمود: اگر فرد مسلمانی به 
تو سلام کرد و تو در نماز بودی, در قلبت (پیش خودت) جوایش را بده و صدایت 
را بلند نکن.؟ 

۲ شیخ با سند خود از احمد بن محمد. از مجمد بن ابی عمیر. از هشام بسن 
سالم. از محمد بن مسلم روایت کرد: امام باقر علیه السلام در حال نماز بود که من 
داخل شدم گفتم: السلام علیک در جوا فرموّد: «التلام علیک...» و گفتم حالت 
چطور است؟ پاسخی ندادند. هنگامی که از نماز فارغ شدند. گفتم: آیا وقتی فرد در 
حال گذاردن نماز است به سلام پاسخ می‌دهد؟ فرمود: بله, همان گونه که به وی 
سمالام شد. 

دهد ون مقر حمر ی با یت خود توایت کرو کے چو یه مد 
صادق علیه السلام فرمود: از پدرم شنیدم که گفت: اگر وارد مسجد شدی و مردم په 
نماز ایستاده بودند. سلام نکن و به رسول الله صلی اله علیه و اله درود بفرست و به 
نماز بایست و اگر گروهی نشسته و با هم صحبت می‌کنند. و تو وارد شدی به آنان 


۱- کافی, ج ۳. ص ۶ ح ۱ 

۳ تهدیب» ج ۲ ص ۲ FF‏ 
۳- او احمد بن حسن بن علی بن فضال است که از عمرو بن سعید روایت کرد. نگاه کن به 
۴- تهدیب» ج ۲ ص ۹ ۳۳۹ 
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IEEE e ۱ ۷ 


پدرش در حدیثی فرمود: به بهود و نصاری و مجوس و بت پرستان و به سفره‌ای که 


در آن شراب نوشیده می‌شود و به بازی کنان شطرنج و نرد (قمار بازان) و مرد 
مخنث (خواجه) و شاعری که به زنان پاک دامن افترا می‌بندد. سلام نکنید؛ همچنین 
به نماز گذار سلام نکنید. چرا که اولاً نماز گذار نمی‌تواند جواب سلام را بدهد و 
انیا سلام کردن برای فرد مسلمان مستحب و جواب سلام واجب است و همچنین 
به ربا خوار و فردی که برای دستشویی نشسته و مردی که در حمام است و فاسقی 
که فسق و فجور خود را آشکار می‌کند. نیز سلام نکنید." 


۳3 آکرن انز ۳ روت آن ونم 
وت ال اھ کن جک مره وکوا ری ناک رایع : 
توا لت وی رون یل قفاوم ید 
از ولاشم۳ )۸٩(‏ الا الذیی تښون ال يڪم 
مق و AG CE‏ 7 رآن بات وتڪ م اواو مه ان 
کم لع مک او زج اه 
کم عل یلا (۱) 

[شما را چه شده است که در باره منافقان دو دسته شده‌اید با این که خدا آنان 
رابه (سزای) آن چه انجام داده‌اند, سرنگون کزنه است؟ آیا می‌خواهید کسی را که 
خدا در گمراهی‌اش وانهاده است به راه آورید و حال آن که هر که را خدا در 


گمراهی‌اش وانهد. هرگز راهی برای (هدایت) او نخواهی یافت؟ * همان گونه که 
خودشان کافر شده‌اند. ارزو دارند (که شما نیز) کافر شوید تا با هم برابر باشید. 


۲- خصال. ص ۰۲۸۴ م ۵۷ 
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پس زنهار از میان ایشان برای خود دوستانی اختیار مکنید تا آن که در راه خدا 
هجرت کنند. پس اگر روی برتافتند هر کجا آنان را یافتید به اسارت بگیرید و 
بکشیدشان و از ایشان یار و باوری برای خود مگیرید ٭ مگر کسانی که با 
گروهی که میان شما و میان آنان پیمانی است. پیوند داشته باشند یا نزد شما 
بيایند. در حالی که سینه آنان از جنگیدن با شما یا جنگیدن با قوم خود به تنگ 
آمده باشد و اگر خدا می‌خواست. قطعا آنان را پر شما چیره می کرد و حتما با شما 
می‌جنگیدند؛ ر پس اگر از شما کناره گیری کردند و با شما نجنگیدند و با شما طرح 
صلح افکندند. (دیگر) خدا برای شما راهی (برای تجاوز) پر آنان قرار نداده است] 

۱) ابوعلی طبرسی می‌گوید: در مورد این که شأن نزول این آیه چه کسانی 
هستند. اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته اند در باره گروهی نازل شده است که 
از مکه به مدینه آمدند و به مسلمانان ایمان آوردند و سپس به مکه برگشتند؛ چرا 
که محیط مدینه را نامناسب یافتند. آنان مشرک شدند و کالاهای مشرکان را به 
یمامه بردند. مسلمانان خواستند با آنان بجنگند. اما اختلاف نظر بیش آمد. عده‌ای 
گفتند: نجنگیم. چرا که مومن هستند و عیده‌ای دیگر گفتند: بجنگیم. چرا که 
مشرک‌اند؛ پس خداوند این آیه را برایشان ال کرد.ابوعلی طبرسی می‌گوید: که 
این حدیت از امام باقر علیه السلام نقل شده أستَ! 

۲ على ر وا او ی کی 
نازل شده است و در اخبار آنان آمده است: آن هنگام که رسول الله صلی الله علیه و 
آله برای غزوه حدیبیه خارج شد از نزدیکی سرزمین این دو قبیله عبور کرد. قبلا 
رسول اله صلی اله عليه و ال با قبیله نت مره زاسون 
اصحاب به آن حضرت گفتند: ای رسول اله! قبیله بنی ضمره به ما نزدیک است و 
پس بهتر است ابتدا با انان بجنگیم. رسول اله صلی الله علیه و آله فرمود: هرگز, 
چرا که آنان بیشتر از همه عرب‌ها به پدر و مادر خویش نیکی می‌کنند و زياد صله 
رحم به جا می‌اورند و وفادارترین عرب‌ها نسبت به عهد و پیمان نیز می‌باشند. 

سرزمین قبیله اشجع به قبیله بنی ضمره (که شاخه‌ای از کنانه هستند)؛ نزدیک 
بود و بین اشجع و بنی ضمره. پیمان مراعات هم جواری و صلح بسته شده بود. 


۱ مجمع البیان. ج ۳ ص ۱۳۹ 
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۳۳۹ تک 


سرزمین اشجع خشک بود و سرزمین بنی ضمره سرسبز و آباد؛ پس بنی 
اشجع به سوی سرزمین بنی ضمره حرکت کردند. هنگامی که خبر حرکت آنها به 
سوی بنی ضمره به رسول الله صلی الله علیه و آله رسید. به خاطر پیمان صلح و 
آشتی که بین ایشان و قبیله بنی ضمره بود حضرت رسول صلی الله عليه و اله 
آماده حرکت به سوی قبیله اشجم شدند تا با آنان بجنگند. پس خداوند یه ۳ 
و تکُفرون كما کرو ونون سواء فلا تخذوا مهم أولباء نی بهاجروا فی 
سبل ال فان ووا فخذوهم وافتلرهم خبث وجدتموفم ولا تتخذوا مهم ولا ولا 
تصیرا» را نازل کرد و قبیله اشجع را استثناء فرمود: «إلأً الذين يلون ِ 
نکم تلهم مق أو جاژوکم خصرت صذورم آن بقاتلونکم أو الوا قو 
ور مه نهر مک ارگ تن سکف رک دار اه 
الم فا جعل له لک علَْهم سبیلا». محل استقرار قبیله اشسجع , مناطقی به نام 
بیضاء. جیل و مستباح بود. زلف شا aE‏ 
و از اين نزدیکی می‌ترسیدند که مبادا رسول الله صلی اله علیه و آله سپاهی را برای 
جنگ با آنان بفرستد و از چچیی تیل اله صلی الله علیه و آله نیز بیم داشت که 
مبادا از جانب آنها با مشکلی موجه شوئد. 

حضرت تصمیم گرفت به سنوی آنآن برود. در همان زمان که این تصمیم را 
گرفت و آماده حرکت شک نیش یل اشجعآیعنی مسعود بن رجیله به همراه افراد 
قبیله که هفتصد نفر بودند در دره سلع" مستقر شدند و این واقعه در ماه ربیع الاول 
سال ششم هجری اتفاق افتاد. رسول الله صلی اله علیه و آله اسید بن حصین را 
فراخواند و به او فرمود: با چند تن از یارانت به سوی انان برو و ببین چه چیزی 
آنان را به این کار وا داشته است 

اسید به همراه سه نفر از یارانش خارج شد و مقابل آنان ایستاد و گفت؛ چه 
جیزی شما را به این کار وا داشته است؟ مسعود بن رجیله که رئیس آنان بود. مقابل 
او ایستاد و به اسید و یارانش سلام کرد و گفت: آمدیم تا با محمد صلی الله عليه و 
آله, پیمان صلح و آشتی ببنديم. اسید به سوی رسول الله صلی الله علیه و آله 
برگشت تا ایشان را با خبر کند. رسول الله صلی اله عليه و آله فرمود: آن قوم 


۱- سلع, کوهی در نزدیکی بازار مدینه است و به گفته ازهری» سلع, مکانی در نزدیکی 
مدینه است. «معجم بلدان. جلد ۲. ص ۲۳۶». 
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ترسیدند که با آنان بجنگیم و تقاضای صلح و آشتی کردند. 
پیامبر ده بار خرما به سوی انان فرستاد که به سرپرست ایشان تحویل داده 

شد. و فرمود: «بهترین چیز, هدیه, هنگامی است که کاری داریم.» و په سوی آنان 

امد و فرمود: ای جماعت اشجع! جه چیزی شما را به اپن کار واداشته است؟ گفتند: 

محل استقرارمان نزدیک شماست و از جماعت ما, کم شمارتر در قوم ما پیست. 
به خاطر نزدیکی محل استقرارمان, از جنگ با شما هراس داریم و از جنگ 

با قوممان به خاطر کم بودن تعدادمان ناتوانیم؛ لذا آمده‌ایم تا با شما صلح و آشتی 

کنیم. 

پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست آنان را قبول کرد و با آنان صلح کرد و 
آن روز را پیش پیامبر به سر بردند و سپس به به سرزمیندسان بازگشتند. و این آیه 
«إلاً این يصون لی قوم کم وم مَيئاق» تا «فتا جل الله أك عله 
سیا در باره اینان نازل شده است.۱ 
۱ ۳) محمد ہن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش از احمد بن محمد ابن ابی 
نصرء از فضل ابی عباس روایت کرد که اام صادق علیه السلام در باره ايه «او 
جآژوکم خصرت صذدورهم أن یقاتلونکم أو یات وا فْمْهُم» فرمود: این آیه برای 
بنی مدلج نازل شده است؛ چرا که آنان نرد رسول الله صلی اله علیه و آله آمدند و 
گفتند: نمی‌توانیم شهادت دهیم تو رسول خدا هستی؛ نه پشتیبان تو هستیم و نسه به 
همراه قوم‌مان ضد تو هستیم. ۱ 

گفتم: رسول الله صلی الله علیه و آله با آنان چه کرد؟ گفت: با ایشان پیمسان 
صلح بست تا کارش با عرب‌ها تمام شود و سپس انان را به دن اسلام دعوت کند 
که یا موافقت کنند یا در آن زمان با آنان بجنگد." 

۴) عیاشی از سیف بن عمیره روایت کرده که از امام صادق عليه السلام در 
باره آیه «آن یَاتلونکم أو تلو قرمَهم وک شاء ال لسَلطَهم علسیکم فلق ال و کم» 
پرسیدم. فرمود: بدرم می‌فرمود: این آیه در باره بنی مدلج نازل شده است که کناره 
گیری کردند و همراه با پیامبر صلی اله علیه و آله با آنان نجنگیدند و با قوم خویش 
نیز نبودند. گفتم: پس با آنان چه کرد؟ فرمود: با آنان نجنگید تا این که کار دشمن 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۵۳ . 
۲- کافی. ج ۸ .ص ۷ ح 0۴ 
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۳۳۳۳۹ 


خود را به پایان رساند و به همه آنان اعلام جنگ داد (پیمان با آنان را شکست و 
به آنان خبر داد که دیگر به پیمان پای‌بند نیست). امام فرمود «خصرت صدوراشم» 
همان به تنگ امین اس" 

۵) طبرسی می گوید: از امام باقر عليه السلام روایت شده که فرمود: منظور از 
کلام خداوند «قوم بتکم وهم میثاق» هلال بن عویمر سلمی است ت که از سوی 
قومش با رسول اله صلی الله علیه و آله پیمان بست و در پیمان صلع با او گفت: با 
این شرط که ای محمدا هر کس به نرد ما آمد. او را نترساتی ‏ و هر کس به نود تنو 
آمد. ما او را تترسانیم؛ به سبب پیمانی که با آنان بسته است. خداوند او را نهی 
سی کد از این که به فردی لا ابخان اسیبی رساند. " 


ون آخرین بردو DEE‏ ماو تا حول دارکنوا 
ان ینز وبا کم ال وم اام عدوم و ارم حف ت 
دوکر سکع ی (0 


[به زودی گروهی دیگر"زا خواهید-یافت که می‌خواهند از شما آسوده خاطر و 
از قوم خود (نیز) ایمن باشند»,هر,بار که به فتنه باز گردانده شوند. سر در آن فرو 
می‌برند؛ پس اگر از شما کناره گیری نکردند و به شما پیشنهاد صلح نکردند و از 
شما دست برنداشتند. هر کجا آنان را یافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشان؛ آنانند 
که ما برای شما علیه ایشان تسلطی آشکار قرار داده‌ایم] 

) علی بن ابراهیم روابت می‌کند که این آیه برای عيينة بن حصین فزاری 
نازل شده است که سرزمینشان دچار قحطی و خشکسالی شد و به نزد رسول اله 
صلی الله علیه و آله آمد و با آن حضرت با این شرط که این در «بطن نخل» ساکن 
شود و پیامبر به او آسیبی نرساند. صلح کرد. او مردی منافق و ملعون بود و همان 
کسی است که رسول الله صلی الله علیه و اله در وصف او گفته: او نادانی است که 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۸۹ 2 ۲۱۶. 

۳ - در مجمم البیان ی آمده است: على آن ¿ لا تحیف یا محمد من أتائا و لانحیف من اتاگ. (با 
این شرط که ای بحمد! هر کس به نزد ما آمد به او ستم نکنیم و هر کس که به سمت تو آمد. شما 
به او ستم نکنید) حیف, سنم و ظلم «قاموس محيط مادة حیف». 

۳- مجمع البیان. ج ۳ ص ۱۵۲. 
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۳ ۱ 
طبرسی نیز شبیه به همین حدیث را روایت کرد و گفت: از امام صادق عليه 


السلام روایت شده ا 


ی کانمن ومع و ا 
۰ مر مر E‏ م 

وس مت مرکا و 
و و وب سب اه هل Na‏ 

[و هی ا ۹ 
به اشتباه کشت. باید بنده مومنی را آزاد وڅه خانواده او خون‌بها پرداخت کند؛ 
مگر این که آنان گذشت کنند و اگر (ملرل) از قرژهی است که دشمنان شمایند و 
(خود) وی مؤمن است. (قاتل) باید بنده مومنی را آزاد کند (و پرداخت خون‌بها ¥ 
لازم نیست) و اگر (مقتول) از گروهی.اسّت که میان شما و میان آنان پیمانی است. اه 
باید به خانواده وی خون‌بها پرداخت نماید و "بندة مومتی را آزاد کند و هر کس ۱ 
(بنده) نیافت. بايد دو ماه پیاپی به عنوان توبه‌ای از جانب خدا روزه پدارد و خدا ۰ 
همواره دانای سنجیده کار است * و هر کس عمدا مومنی را بکشد. کیفرش دوزخ ۰ 
E YT‏ 
عذابی بزرگ برایش آماده ساخته است] 


ار در باره آیه «رَمّا کان لموّمن أن یقتل موّمنا ال خطنا» 
می‌فرماید: یعنی نه به عمد و نه به اشتباه. « إلا به معئای «نه» است و استشاء 


۳ 


نمی‌باشد. 
۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از احمد بن محمد ابن ابي 


۱- تفسیر قمی» ج ص ۴( 
۳ مجع البیان ج 9 ص 10۴ 
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pe 


۱۳۲۳ 


E ا‎ 


بصیر, و ابن ابی عمیر همگی از محمد بن یحیی روایت کرده‌اند که از امام صادق 
علیه السلام در باره مردی که نسبت به همسرش ظهار می‌کند (یعنی می‌گوید تو 
نسبت به من به منزله مادرم هستی) پرسیدم. ایا ازاد کردن کودک به عنوان کفاره 
جایز است؟ فرمود: : در هر آزاد کردنی, آزاد کردن کودک جایز است به جز در کفاره 
فتل, چرا که خداوند عز و جل می‌فرماید: «فتخریر رقبّة مؤمنة» یعنی برده مژمنی 
که به سن بلوغ رسیده باشد. ' ۱ 

۳) شیخ طوسی در کتاب نهذیب با سند خود از محمد بن احمد بن یحیی» از 
احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از یارانش روایت کرده است که امام صادق 
عليه السلام فرمود: در هر آزاد کردنی» آزاد کردن کودک جایز است به جز در کفاره 
قتل. جرا که خداوند عز و جل می‌فرماید: «فتخریر ركب مومنة» یمنی كفاره قسل. 
آزاد کردن پرده مؤمن په شرطي که به سن بلوغ رسیده بأشد. است و کفاره ظهار, 
آزاد کردن کودک مسلمان نیز هست. در کفاره قسم» جایز است لباسی که عورتش 
را می پوشاند. بدهد. و فرمود: دولیاس. " 

۴ و همچنین شيخ پا سند جود از بزوفری, از احمد بن موسی نوفلی, از 
احمد بن هلال از ابن ابی عمین از جماد؛ از حلبی روایت کرده است که امام صادق 
عليه السلام در باره ڪر یر رقية موُمنْة» فرمود: برده, مومن باشد." 

۵ محمد بن یعقوک ار عل ب مایت راهيم. از محمد بن عیسی,» از یونس از 
عبدالله بن مُسکان, از حلبی روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: 
الممد: هر آن چه که قصد شده باشد. است و با شمشیر یا سنگ یا عصا و یا مشست 
به آن زده شود. اینها همه عمدی است و غیر عمد؛ یعنی قصد چیز دیگر را داری, 
ولی به او بخورد." 

۶) و محمد بن یعقوب همچنین از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از 
یونس, از محمد ین سنان, از علاء بن فضیل روایت کرده که امام صادق عليه السلام 
در مورد قتل غبر عمد فرمود: دیه آن صد شتر. یا صد گوسفند, یا ده هزار درهم, یا 
هزار دینار است و از صد شتر. بیست و پنج بچه د شتری که داخل در سال دوم شده 

۱- کافی. ج ۷ ص ۲۷۸ ح ۱۵ 

۲- تهذیب. ج ۸ ص ۰۲۴۹ 2 ۱۱۸۷. 


۳- کافی» ج ¥« ص ۷۸ ح ۲ 
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و بيست و پنج بچه دوساله ت شتر که داخل در سه سالگی شده و بیست و پنج نفر 
شتری که داخل در سال چهارم شده و بيست و پنج شتری که داخل در سال پنجم 
شده, می‌باشد. 

و ديه قتل غير عمدی که شبیه به عمد است؛ یعنی آن که یک ضربه یا دو 
ضربه به کسی بزنی, اما قصد کشتن او را نداشته باشی, سه ثلث است: یک سوم ان 
سی و سه شتری که داخل در سال چهارم شده و یک سوم دیگر آن, سی و سه 
شتری که داخل سال پنجم شده باشد و ما بقی, سی و چهار شستری که داخسل در 
سال ششم شده باشد و همه حامله و قابل جفت گیری باشند و اگر دیه از گوسفند 
باشد. هزار قوچ می‌باشد و دیه قتل عمد. مقابله به مثل (قصاص) و یا رضایت ولسی 
مقتول است.! 

۷ محمد بن یعقوب همچنین از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیر. از 
جمیل E‏ وی ی ی کر 
ده هزار درهم یا هزار دیتار می‌باشد. وا په نقل از امام صادق عليه السلام 
گفت: دیه, صد شتر است 

۸) شیخ در پایان کتاب تهذیب با سند خود از ابن ابی عمیسر, از یکی از 
یارانش روایت کرده که امام صادق علیه السلام در باره مسردی مسلمان که در 
رزميق شرک پوده و مسامانان او را تشد واه این اجر امام با تخر شسته 
فرموده است: به جای ان پاید یک برده موّمن را ازاد کند و این همان کلام خداوند 
i CF‏ ۱ «فان کان من قوم عدو لکم وه من فتخریر رقبة 
ُوْمنْة» سپس فرمود: «وان کان من قوم بتکم هم مياق دة سل إلى أيه 
وتخریر رقبة مؤمنة» 

امد ین کی از مللی چ س از یکی از پازا از محمد بن 
سلیمان, از پدرش روایت کرده که به امام صادق عليه السلام گفتم: در باره فردی که 
ماه شعبان و رمضان را روزه می‌گیرد. چه می‌گوبی؟ فر مود؛ این دو. همان دو ماهی 
هستند که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «شهرین متتابعین توب من الّم»" گفتم: 

۱- کافی, ج ۷ ص ۰۲۸۲ ۷. 

۲- کافی, ج ۰۷ ص ۲۸۱ ح ۵ 


۳- تهذیب, ج ۱۰.ص ۰۳۱۵ ۱۱۷۷. 
۴- کافی. ج ۴ ص ۲ج ۵ 
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نباید بین آن دو ماه فاصله بیندازد؟ فرمود: همین که در شب افطار می‌کند. همان 
فاصله است. و رسول الله صلی الله عليه و آله فرمود: هیچ وصلی در روزه گرفتن 
نیست؛ یعنی فرد دو روز بی در پی را بدون افطار, روزه نمی گیرد و مستحب است 
برای بنده که سحر را ترک نکند. 

۰ شیخ طوسی در کتاب تهذیب با سند خود از حسین بن سعید. از عثمان 
بن عیسی, از سماعة روایت کرده است که امام صادق عليه السلام در باره کلام 
خداوند. «ومن يقتل مُومنا مدا رازه جهنم خالد" فیها زغضب الله عليه ولعته 
وعد له عذابا عظیمٌا» فرمود؛ أ ن کس که موّمنی را که هم کیش اوست یکشد او 
همان متعمدی (قاتل به عمدی) است که خداوند عز و کا د 
«وأعدٌ لَه عذابا عظیما». گفتم: منظور. فردی است ت که حادثه‌ای بین او و دیگری 
اتفاق می‌افتد و او را با شمشیر می‌زند و می‌کشد؟ فرمود: نه, این, آن متعمدی که 
داوق و و جل ی فا 

۱ و شیخ همچنین با سند.خود از حسین بن سعید. از و 
یی سفاتج روایت کرده کی ار دی ملید سم دز پار آبه دون پتل 
مما متعمُدا فحرآزه جهنم». فرمود: اگر او را مجازات کند. مجازاتش جهنم است." 

۲) و همچنین با سند خود از حسن ین محبوب, از عبدالله بن ستان و ابن 
بکیر روایت کرده است که از آمام عادق عليه السلام در باره مژمنی که به عمد 
مومنی دیگر را می‌کشد, سئوال شد که ایا برای او توبه وجود دارد؟ فرمسود: اکر او 
را به خاطر ایمانش کشته باشد. برایش توبه‌ای نیست؛ ولی اگر به خاطر خشم و با 
بخ اباب وی گر که ی اوا ای که ا مرو ر ار 
احدی خبردار نشود, به نزد اولیا مقتول برود و نزد اتان به قتل خود اقرار کند؛ پس 
اکر از او گذشتند و او را نکشتند. به آنان ديه پپردازد و یک فرد را آزاد کند و دو 
ماه پی در پی را روزه بگیرد و شصت مسکین را به قصد توبه به درگاه خداء طعام 

۰ 
دهد. 


۱- تهدیب» ج ۰ ص ۱۶۴ ج و2 
۲- تهذیب. ج ۱۰ ص ۱۶۵ ج ۶۵۸ 
۳- تهدیب» ج 35 ص ۵ ح ۱2 
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روایت کرد که امام صادق عليه السلام فرمود: کفاره خون موّمنی که فردی او را به 
عمد بکشد, این است که خود را در اختیار ولی او بگذارد تا حقی که به گردنش 
DLT GE O E ONE‏ زوین 

شته باشد آن را تکرار نکند؛ اگر از او گذشتند. باید یک بسرده را آزاد کند و دو 
o SS‏ 
شود و تصمیم بگیرد که دیگر آن را تکرار نکند و پرای همیشه تا زمانی که زنده 
است. استففار کند. 

اگر به اشتباه کسی را بکشد. باید به اولیای مقتول دیه بپردازد و سپس یک 
ره زا آزاد کد ی اه عسترسی په راد کردن برک را نذارد باید وی فان چې دربن 
را روزه بگیرد و اگر نتوانست, باید به هر یک از شصت مسکین, یک مُد طعام دهد 
و اگر ديه مقتول به او بخشیده شد. کناره‌ای که بايد برای رضای خدا انجام دهد (دو 
ماه روزه گرفتن و اطعام شصت فقیر) همچنان بر گردن اوست." 

۴) عیاشی به نقل از مسعده بن صدقه مئ گوږد که: از امام جعضر بن محمد 
عليه السلام در باره آیه «وما كان ممن آن يفل وما إلا خْطنًا رشن فتل مُینا 
حطنا فتخرير رقبة مؤمنة ودية سُلمَة ی أهله» سئوال شد فرمود: یا آزاد کردن 
نع مومی انس که مر وف ام عقاو دو لاهن یاد وچا دای که 
به اولیا مقتول باید بپردازد. در باره «فان کان من قوم عدو لکم» فرمود: اگر مقتول 
از اهل غر شد (کسانی که پیمان صلحی ندارند) )» ولی خود او مؤمن می‌باشد, 
« وشو ممن فتخریر رقب مَوْمنة» آزاد کردن برده مزمن انت که موضوعی ټين شود 
و دیش کی باشت و یه ارد «وإن کان من قوم بتکم و با 
مومنی را آزاد کند که موضوعی مربوط په خود و خدایش و ام 


ينهم میتاق» باید رده 


خون بها بپردازد " 
۵) و عیاشی از حفص بن بحتری» از فردی که وی ذکر کسرده, روایست کرده 


است که امام صادق علیه السلام در باره آیه «وّما گان لشوّمن أن قشل مُمنا الا 


کا ۷ نان ن قمع لور زینک رود اگر آز اهل شرک باشد 
«خریر رة مب باید یک برده مؤمن را آزاد کند که موضوعی مربوط به خود 


٤ 


۱- تهذیب. ج A‏ ص ۲ جح ۶( 
۲- تسیر عیاشی. ج ۱ ص ۹ ج ۱۷ ۲. 
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و خدایش می‌باشد و ديه ندارد هون کان من قوم نکم وهم اق فة متانه 
إلى آفله وتخریر ركب مومنة» فرمود: باید یک برده مؤمن را آزاد کند که موضوعی 
مربوط به خود و خدایش می‌باشد و یه صاحبان مقتول خون ها بپردازد.! 

۶ و به نقل از مَعمّر بن یحیی می‌گوید: از امام صادق عليه السلام در باره 
مردی که نسبت به همسرش ظهار می‌کند (یعنی می‌گوید تو نسبت به من به منزله 
مادرم هستی) پرسیدم, آیا آزاد کردن کودک به عنوان کفاره جایز است؟ 

سپس فرمود: در هر ازاد کردنی. ازاد کردن کودک جایز است. به جز در کفاره 
قتل؛ جرا که خداوند می‌فرماید: «قتخریر رة موه یعنی کفارهقتل. آزاد کردن 
برده مومت ایت که یه سیخ بوخ ری پاش" 

۷ و از رت ای تفای ی ن ا 
السلام در باره آیه «قتخپیر رک مة» سوال د گنه موم سک تة ها تا 
مي‌شود. فرمود: ِ روی فطرت. " ۱ 

۸) عیاشی از سکونی» اتشیوفر» از پدرش روایت کرده است که علی عليه 
۱ «المَوَمة» که "مد نظر خداست. کسی است که به سن بلسوغ 
رسیده باشد (و عاقل بالا لالب ی ده‌ای انت که چجدی نمی فاد مگر آن 
چه تو به او یاد ددن یر مر‌باشد.؟ 

۹ عیاشی از غا ین توص رولیت کرده که از امام بساقر علسه السلام در 
پاره سائبه (پرده آزاد شده)؛ سئوال کردم فرمود: به قرآن مراجعه کن, ۴ ن جه در 
آن امده است آیه «فتخریر رّ» می‌باشد که مقصود از آن, ای عسامرا؛ رده آزاد 
شده‌ای است که هیچ یک از انس ن‌ها جز خداوند بر او حق ولایت ندارند. ِ 
حق ولایت او از ان خداوند باشد. از آن خداست و هر که حق ولایت او از ! 
رسول خدا صلی اه علیه و آله باشد. حق ولایتش از آ سا نیز ماد و در 
مقابل گناه او امام پاسخگو است و ارئش نیز از آن امام است." 

۰) عیاشی از ابن ابی عمیر. از یکی از بارانش روایت کرده که امام حسن با 


۳- تفسیر عیاشی» ج ص ۰ ح ۳۰ 
۴- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۰ ح ۱( 
۵- تفیر عیاشی. ج ۱. ص 7.۲۹۰ ۲۲۲ 
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امام حسین عليهما السلام فرمودند: هر چه از روی عمد باشد. قصاص دارد و غیر 
عمد آن است که یک چیز را قصد کنی و به چیز دیگر برخورد کند.' 

۱ ) و او همچنین از زراره روایت کرده است که امام صادق عليه السلام 
فرمود: خطای غیر عمد یعنی قصد انجام آن را داری ولی نمی‌خواهی به قتل 
بیانجامد و کفاره آن مقابله به مثل (قصاص) نیست و خطایی که هیچ شکی در آن 
نیست که خطا بوده است؛ یعنی آن که قصد چیز دیگر را داری, ولی به او برخورد 
می‌کند. 

۲) عیاشی از عبدالرحمن بن حجاج روایت کرده که: امام صادق علیه السلام 
از من در باره یحیی بن سعید برسید ایا با مسائل شما مخالفت می‌کند؟ گفشتم: بلد؛ 
دو غلام در مکانی پهناور با یکدیگر پیکار کردند. یکی از آنها دست طرف مقابل را 
گاز گرفت و او هم در پاسخ دستش را با سنگ شکست و از شدت سرما کزاز 
گرفت و مرد. شکایت به نرد یحمی بن سعید برده شد و او از زننده سنگ خواست 
کیت بر فا کن هیر مهو ایب این لی به کسی ن موم کد کے سا ین 
حکمی نداشتیم؛ اگر سنگ و تازیانه. عامل قتاله اشد قصاص نمی‌شود. بحت آنان 
ادامه پیدا کرد تا آن که عیسی بن موسی |د هواخ نلبود. وی گفت در نزد ما 
حتی در صورت زدن با مشت (الوکزه) تصاقن انجام jer‏ ۳ ۲ 

گفتم: گمان و ادعا می‌کنند که آین)تیتیا ات و تل رکید فقط با آلت آهنی 
است. پس فرمود: قتل غیر عمد (اشتباه) آن است که چیزی را نسانه بگیسری و به 
چيزي دیگر برخورد کند؛ اما هر چه را نشانه بگیری و په آن بزتی» عمد است, 

مژلف می‌گوید: در دو نسخه‌ای که از تفسیر عباشی پیش من است: یقیدون 
بالزكوة, میباشد. 

مؤلف می‌گوید: واضح است که زکوة اشتباه است و صحیح آن کلمه «وکزة» 
می‌باشد.؟ 

۳ عیاشی از این سنان نیز روایت کرده که امام صادق عليه السلام فرمود: 
امیرالمژمنین علیه السلام در باب ديه قتل غير عمدی که شبیه به عمد است و با 
ضربه عصا یا شلاق و یا سنگ صورت گرفته باشد. حکم به «دیه مغلظّه» یعنی با 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۹۰ ح ۰۲۲۳ 
۲- ته لقنس عیاشی» ج ۱ ص ۹ج ۳۳۵ 
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شدت دادند که صد شتر می‌باشد: چهل تا باردار. ما بین شتری که داخل در سال 
ششم شده است و شتر هشت ساله که داخل در سال نهم شده و سی تا شتر 
چهارساله و سی تا بجه شتر دو ساله که داخل دو سه سالگی شده است. 

در مورد قتل غیر عمد فرمود: از صد شتر. سی تا شتر چهار ساله. و سی نا 
بچه شتر دو ساله که داخل دو سه سالگی شده, و بيست تا بجه شتر ماده که داخل 
در سال دوم شده, و بیست تا بچه شتر نر دو ساله که داخل در سه سالگی شده, 
می‌باشد و ارزش هر شتر بر مبنای سکه نقره. صد درهم و بر مبنای سکه طلا ده 
دینار می‌باشد و اگر قیمت یک گوسفند با قیمت شتر پیر. برابر نباشد. می‌توان په 
ازائ کر شی بیت کوقند کاخ 

۴ ) عېدالرحمن روایت کرده که امام صادق عليه السلام فرمود: على عليه 
السلام در مورد قتل غیر عمد می‌فرمود: بيست و پنج بچه شتر ماده دو ساله که 
داخل در سه سالگی شده و بیست و پنج بچه شتر ماده که داخل در سال دوم شده 
و بیست و پنج شتر چهار ساله و بیست و پنج شتر که داخل در سال پنجم شده 
است. ایشان در مورد قتل شبیه به مد فرمود: سی و سه شتر پنج ساله یعنی شتری 
که دو شکم زائیده باشد تا شترَی که #ر إن سال وارد سال هشتم شده باشد و 
همگی باردار باشند و سی و جهاز:قتتر که دو شکم زائیده‌اند." 

۵ و از علی بن ای خفزه روایت کرده است که امام صادق عليه السلام 
می‌فرماید: دیه قتل غير عمد اگر قصد هم نداشته باشد. صد شتر و یا ده هزار درهم 
و یا هزار گوسفند می‌باشد. و همچنین فرمود: دیه «مغلظه» (سختگیرانه) که شبیه به 
عمد است و عمدی نیست. بیشتر از دیه غیر عمد است و شترهای هم سن و سالی 
است که سی و سه تای آن شتری است که داخل در سال چهارم شده و سی و سه 
تا داخل در سال پنجم و سی و چهار تای بقیه (دو شکم زائیده باشد)؛ بعنی داخل 
در سال ششم شده‌اند و همه قابلیت بارداری داشته باشند. " 

۶ و به نقل از فضل بن عبدالملک می‌گوید: که از امام صادق علیه السلام در 
باره قتل غير عمد که دیه و کفاره دارد. پرسیدم ایا همان قتلی است که یک فرد. 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۲٩۲‏ ح ۲۸. 
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فرد دیگر را می‌زند و نمی‌خواهد به قتل بیانجامد؟ فرمود: بله. گفتم: اگر چیزی را 
پرتاب کند و به کسی بخورد. چطور؟ فرمود: این همان قتل غير عمدی است که 
هیچ شکی در آن نمی‌باشد و باید کفاره بدهد و دیه بپردازد! 

۲۷ ) ابن ابی عمیر از یکی از راویان روایت کرده است که امام صادق عليه 
السلام در مورد فرد مسلمانی که در سرزمین شرک بوده و مسلمانان او را کشتند و 
بعد از این ماجرا, یازا خی هل ر ای ا 


کند و اين همان E E‏ ی ۱9 فان کان من قوم عدو و 


من فتخریر رقبة مومنة» " 

۸ زهری روایت کُرده که علی بن حسین علیه السلام فرمود: کسی که به 
اشتباه (غیر عمد) فردی را بکشد. اگر دسترسی په آزاد کردن رده ندارد. بايد دو ماه 
بی در پی را روزه بگیرد؛ چرا که خداوند می‌فرماید: «ومن بقل مُومنا مد 
جر آ9 چم غاد فیها وغضب الله عليه وله وأعد له عذابا عظیما...... فقصیام 
شهرین ¿ شتتابعین»." 

4 مفضل بن عمر روایت کرده که از للوق علیه السلام شتیدم که 
فرمود: روزه ماه رمضان و دو ماه پیاپی بعد از آن به قصد توبه کردن به نزد خدواند 
را بايد انجام دهد" 

۰ و در روایت اسماعیل بن هلر تار «تو قش الله» آسده است 
که: به خدا سوگند. منظور, توبه از قتل و ظهار و کفاره است.؟ 

۱ و در روایت ابی صبّاح کنانی از امام صادق عليه السلام نقسل شده است 
کف روزه ماه شعبان و ماه رمضان «توبة» به خدا سوگند هم ۲4 

۲ سماعه روایت کرده که به امام صادق عليه السلام گشتم: : منظور او أية 
«ومن يقل موّمنا مدا فجَزآژه جهنم خالدا نبها وغضب الله عليه ولعنه» 
ت زاب یی که مومت را عم کن رد آزسته بکد و ان فان 


۱- ته رفسم عیاشی. ج ۱ ص ۲ ح ° 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص 7۰۲٩۳‏ ۲۳۱. 
۳ زو لل عیاشی. ج 3 ص ۳ زو 99 
۴ تفسیر عباشی ج 5۱ ص ۳ 

۵- 3 ریسم عیاشی. ج 2 ص ۳ ج ۳۳۴ 
و 9 تشم عیاشی؛ ج ۹ ص ۳ج TIT‏ 
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متعمدی است که خداوند می‌فرماید. می‌گوید: گفتم: فردی که به سوی دیگری 
می‌رود و به خاطر خشم و غضب و به خاطر عیبی که در اوست. او را با شمشیر 
می‌زند تا بکشد در حالی که هم کیش اوست. چطور؟ فرمود: آن کسی نیست که 
خداوند در قرآن ذکر می‌کند. اما قصاص می‌شود و اگر اولیای مقتول قبول کنند باید 
ديه بپردازد. گفتم: آیا توبه هم باید بکند؟ فرمود: بله, بايد یک برده موم را آزاد 
گنه ورد ماهپی در ہی روو بکیرد و ق شکین زا طا بد و توب کد و 
التماس نماید و امیدوارم توبه‌اش پذیرفته شود.! 

۳ ساعه ن مهران روایت کرده که از امام صادق علیه السلام و یا اسام 
موسی کاظم علیه السلام پرسیدم: آیا کسی که مؤمنی را می‌کشد توبه دارد؟ فرمود: 
نه, مگر ای ین که دیه را به صاحبان مقتول بیردازد و یک برده موّمن را آزاد کند و دو 
ماه پی در پی را روزه بگیرد و از خدا استغفار کند و به درگاه او التماس نماید و 
اگر این کار را انجام داد. امیدوارم که توبه‌اش پذیرفته شود. گفتم: اگر نتواند ديه را 
بپردازد؟ فرمود: باید از مسلمانان قرض بگیرد و دیه را به صاحبان مقتول بیردازد." 

۴ سماعه روایت مي‌کند که از امام صادق عليه السلام در باره ایه «وَمَن 
بقتل مُومنا متعمدا» پر سیم قژقود: کسی که مؤمنی را که هم‌کیش خود است به 
عمد بکشد. همان متعمّدی اَتَتَکه12اوند در کتاب خود می‌فرماید: «رأعد له 
عذابا عظیما». گفتم: مور قر دى دامع که تخادثه‌ای بین او و دیگری اتفاق می‌افتد 
و او را با شمشیر می‌زند و می‌کشد؟ فرمود: نه, آن متعمدی که خداوند تبارک و 
تعالی می‌فر ماید. نیست. سماعه روایت کرده است که پرسیدم. بو ادامه ديت ' 

۵ هشام بن سنان روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: مادامی که 
موّمن خون حرامی را نریخته است. از دين خود خارج نشده است و فرمود: قاتلی 
که مؤمنی را به عمد بکشد. توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود." 

۶) ابن سنان روایت کرده است که از امام صادق عليه السلام در باره سژمنی 
که به عمد مومنی را می‌کشد. پرسیدم که توبه دارد؟ فرمود: اگر او رابه خاطر 
ایمانش کشته باشد. توبه‌ای ندارد, ولی ار او را روی خشم و یا به خاطر اسباب 


۱- تفسیر عیاشی: ج ١۱‏ ص ۰۲۹۳ جح ۳۵ 
۳- تفسیر عیاشی» ج 5 ص ۴ ح ۳9 
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دنیوی دیگر کشته باشد. توه او این است که ام مرو وا ای ی 
با خیر نباشد به سوی اولیاء مقتول برود و زد آثان به قتل اقرار که کند و اگر از او 
گذشتند و او را نکشتند. به آنان ديه بدهد و یک نسمه آزاد کند و دو ماه پې در پی 


را روزه بگیرد و شصت مسکین را به منظور توبه به درگاه خدا آزاد کند.! 

۷ زرارة روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: عمد آن است 
که قصد کشتن کسی را داشته باشی پس او را بکشی و به مشل آن ینز قصاص 
شوی. " 

۸ علی بن جعفر روایت کرده است که از برادرم موسی عليه السلام در باره 
فردی که برده‌اش را می‌کشد پرسیدم. فرمود: بايد یک بُرده را ازاد کند و دو ماه 
پی‌درپی را روز بگیرد و شصت فقیر را طعام دهد و بعد از آن توبه کند.؟ 


الأ يموي القاعدون من ومين اولي الكرَرٍ و هون ني سيبل ام م 
نوم میوش ل اه هوين ]نا وا مل عبن در کل وعد 
انان وق ل انها دين عل اقا میج اعفا(ه۹اترجاب فلهوعلرو . ۳ 
ری هویم ایکا کذايي وکا نکم 1 
رک مستطنین ن الازض لاأ تكن TS‏ ۵ 3 
ارام هم ی TEE‏ واولتان۷ ٩‏ 
نکطیمو حبلة ولا دون یلا (۹۸) اوليك , یت ی ان نطو ان 


دمن 

[مژمنان خانه نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانی که با مال و جا 
خود در راه خدا جهاد می‌کنند. یکسان نمی‌باشند؛ خداوند کسانی را که با مال و 
جان خود جهاد می کنند به درجه‌ای بر خانه نشینان مزیت بخشیده و همه را خدا 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۹۴ ح ۲۳۸. 
۳ تفسیر عیاشی: ج 5 ص ¥۴ ج Ahk‏ 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۹ ص ۴۳ ح f°‏ 
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-]63 


مسو ز ۵ 
۱ ِ 


وعده (پاداش) نیکو داده. ولی مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداشی بزر گ برتری 
بخشیده است # پاداش رگ که به عنوان درجات و آمرزش و رحمتی از جانب 
او (نصیب آنان می‌شود) و خدا آمرزنده مهربان است *# کسانی که بر خویشتن 
ستمکار بوده‌اند (وقتی) فرشتگان چانشان را می گيرند. می گویند: در چه (حال) 
بودید؟ پاسخ می‌دهند: ما در زمین از مستضعفان بودیم. می‌گویند: مگر زمین خدا 
وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید؛ پس آنان جایگاهشان دوزخ است و (دوزخ) بد 
سرانجامی است # مگر آن مردان و زنان و کودکان فرودستی که چاره جویی 
نتوانند و راهی نیابند # پس آنان (که فی الجمله عذری دارند) باشد که خدا از 
ایشان درگذرد که خدا همواره خطا بخش و آمرزنده است] 

۱ عیاشی از ابی بصیر روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: به 
کسی که اظهار اسلام کند يا به شما سلام کند (که سلام وییژه مسلمانان است) 
مگویید که قو ممن لیستی," 

ا غلی ی ارات زرا جه که این ایت وان اول د که رر لا 
صلی الله علیه و آله از جنگ خیبر برگشتند و اسامة بن زید را به همراه سپاهی به 
سمت بعضی از سرزمین‌های هوا در/منلقه فدک فرستادند تا آنان را به اسلام 
دعوت کنند. 

فردی از بھودیان کر یکی از ای ناطق بود که مرداس بن نهیک فدکی نام 
داشت هنگامی که از سپاه رسول اله صلی الله علیه و اله با خبر شد. خانواده و مال 
و ثروتش را برداشت و به دامنه کوه رفت. پس از گذشت مدتی. جلو آمد و گفت: 
اشهد أن لا إلد الا لله و آن محمداً رسول الله (شهادت می‌دهم که خدای جز لل 
تیست و محمد رسول و فرستاده اوست). اسامة بن زید او را دید و او را با نیزه زد 
و کشتد هنگامی که یه سوی رسول ال صلی ا علیه و آله برگشت و او را با خیر 
کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله به او فرمود: تو مردی را کشتی که به یگانگی 
خداوند و نبوت من شهادت داده بود؟ او گفت: ای رسول اله! او. فقط به خاطر 
حفظ جان خود. شهادت گفت. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: تو پرده از 
قلب او برنداشتی (از قصد او آگاهی نداشتی) و آن چه بر زبان جاری کرده بود 
نپذیرفتی و از آن چه که در دل داشت آگاه نبودی. 


۱- تفسیر غیاشی» ج ۱ ص ۲۳ ح ۳۳۱ 
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و اسامة قسم خورد که بعد از این هر کس را که شهادتین گوید. نکشد 

وی در جنگ‌های رالۇ مىن علیه سم ب وی همراه نشد و خداوند تعالی 
و ازع یت موضوع آیه «ولاً ولوا لمن آثتّی لیم السْلام لنت مُومنا تون 
عرض الا الا | تعد له معام کیره کذلک کُنتم من قبل فمن له علیکم 
توا ان له کان بَا تعملون خبیرا» را نازل کرد. 

نین داه در باره فضیلت و برتری مجاهدان نسبت به کسانی که از حضور 
در جنگ شانه خالی می‌کردند. سخن گفت و فرسود؛ : ولد نتوی القاعدون من 
وین عير آولی الضرر» منظور غير اولی لفترنه آلمتی اجا وی نه جر 
کسانی که به بیماری مزمن دچار هستند و همجنین افرادی که معلولیت جسمانی 
دارند. 

«والْمُجَاهدون فی سبیل له بأنوآلهم و ٠‏ پایان آیه 

۳ علی بن ابراهیم در باره آیه «إِن لین اتک ظالبی آنشیهم» 

می گوید: این آیه E‏ 0 0 
کنار او نمی‌جنگد. نازل شده است. پس لااو گام مرگ به آنسان مسی‌گویند: 
«فیم کنتم قالوا کنا مُستضعفین فی الاراض» بعنی نمي‌دانستيم حق با چه کسی است 
و خداوند می‌فرماید:«ألم تکن رض ال وابيعة فتهاجروً فیها» منظور این که دين 
خدا و کتابش وسیع بود. باید به آن نظر می کر دټد. 

و سپس می‌فرماید: «فأولَیک مأراشم جهن رستامت مصیرآ» و استثام می‌کند 
و می‌فرماید: ۳ * المستتضعفين من الرجال والشساء والولدان له بسلتطيعون حیلة ولا 
دون لاد 

یی ماب ها کی بایان اه ال یم د لزان یه 
اسباط, از لیم غلام, از هشام. از حمزة بن طیار روایت کرده که امام صادق عليه 
2 مردمان بر شش گونه‌اند. گوید: گفتم آیا اجازه می‌فرمایید نام 
ایشان را بنویسم ؟ فرمود آری. گفتم: چه پنویسم؟ فرمود: بنویس اهل زنهار ر 
اهالی بهشت و اهالی جهنم و بنویس «وآخرون اعترفوً بذنوبهم خلطراً عمّلاً صالحا 

۱- الزمنی, جمع زمن است؛ یعنی او مبتلا به مرضی است که (برای بهبودی‌اش) زمان زیادی 
طول می‌کشد(بیماری مزمن) «لسان العرب مادة زمن». 


۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۵۶ 
۳- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۵۶. 
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وآخر سنا عم ال أن توب علَبْهم إن الله غفور رحیم»[ [و دیگرانی هستند که 
به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با (کاری) دیگر که بد است. 
در ایی اند. امید است خدا ته آنان را بېذیرد. که خدا آمرزنده و مهربان است] 
گوید: گفتم: ایشان چه کسانی هستند؟ فرمود: وحشی یکی از ایشان بود. و فرمود: 
ون «وآخرون مُرجون لمر الله ۳ منم رما یوب علنهم واللهُ عِیم 
حکیم» [ [و عده‌ای دیگر (کارشان) ET‏ خداست: يا آنان را عذاب می- 
کند و یا توبه آنان را موز ره ی سار دانای ینجیده کار است.| و فرسود: : پنویس 
«ألا المستضعفین م من الرجال EA f‏ رالوندان لا بستطیعون ج حیلْة ولا بهتدون 
سبیلاّه که نه نیرنگی وک نی ات «فاوشک 
عسی الله أن بعفو عنهم» و فرمود: بشویس: «أَصخاب الاعراف»" [اهمل اعسراف] 
گفت: به ایشان گفتم: اصحاب اعراف کیانند؟ فرسود: گروهی که نیکی ها و 
زشتی‌هایشان یکسان باشد و خداوند اگر ایشان را به دوزخ دراورد, از گناه ایشان 
اش وراک چ توت وا وانیو رعمت قات اب یت" 

۵ هم وی از علی بن ابتراهيم» از محمد بن عیسی, از يونس از یکی از 
اصحاب وی, از زراره روایت گرده که گفت: از امام باقر عليه السلام در باره 
مستضعف پرسیدم. حضرت. فرمود: کسی است که ترفندی در برابر کفر نمی‌یابد و 
کفر می‌ورزد و به سوی یمان فير رای تمی‌یابده نه می‌تواند ایسان اورد و نه 
می‌تواند کفر بورزد. ایشان کودکانند. و هر که از مسردان و زنان در عقل و خرد. 
همپایه کودکان باشد. قلم مجازات از ایشان می‌شوه ° 

۶ و هم او از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیر, از جمیل, از زراره. 
از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: NEE‏ 
چاره و ترفندی نتوانند برد و راه هدایت را نیز نیابند. فرمود: نه ترفند و راهکاری 


به سوی ایمان توانند یافت و نه توان کفر ورزیدن دارند. کودکان و زنان و مردان 


۱- توبه/ ۱۰۲. 

۲- توبه / ۱۰۶. 

۳- اعراف/ ۴۸. 

۴- کافی» ج ۲ ص A‏ 

۵- کافی؛ ج ۲. ص ۲۹۷ ح ۱. 
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همپایه کودکان در عقل و خرد.! 

۷ و هم او از برخی از یاران ماء از سهل بن زیاد. از ابن محبوب, از ابن 
رئاب. از زراره روایت کرده که گفت: از امام باقر عليه السلام در باره مستعضف 
پرسیدم. فرمود: آن است که در دفع کفر از خویش حیله‌ای نتواند یافت و در راه 
رسیدن به ایمان راهکاری نتواند جست؛ نه می‌تواند ایمان اورد و نه می تواند کفر 
ورزد. فرمود: و کودکان و زنان و مردانی که در خرد در پایه ایشان باشند.' 

۸) و هم وی از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسین بسن سمید. از 
فضالة بن ایوب. از عمر بن ابان که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره 
مسضعفان سئوال کردم. ايشان فرمود: ایشان اهل ولایتند. گفتم: منظور چه ولایمی 
است؟ فرمود: بدان که منظور. ولایت دینی نیست. بلکه ولایت در ازدواج و ارث 
بردن و آمیزش (با خلق) است و ايشان مؤمنان نیستند و کفار نیز نیستند. از جملمه 
ایشان, کسانی اند که کارشان متوقف بر امر خدای عز و جل‌است." 

)٩‏ و هم او از حسین بن محمد. از معلّی‌بین محمد. از وشاء» از متضی, از 
اسماعیل جعفی روایت کرده که گفت: از اماخ باقر عَلیّه السلام از دینی که بندگان 
نتوانند آن را نادیده گيرند. پرسیدم و ایشلان فرمودنند: ادین کسترده است. ولی 
خوارج به دلیل جهل خویش آن را بر خود تنگ گرفتند. گفتم: فدایت شوم پس 
رخصت می‌فرمایی به دینی که بر آنم با تو سخن گویم؟ فزانواد: آری. گفتم: شهادت 
می‌دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد. بنده و فرستاده اوست و اعتراف 
دارم به آن چه از سوی خدای تعالی نازل گشته و به شما تولی دارم و از دشمنانتان 
و آنان که اختیار شما به دست گیرند و بر شما امیری ورزند و حقتان را سلب کنند. 
تبری می‌جویم. ایشان فرمود: به خدا که به چیزی جاهل نیستی و سوگند که آن چه 
گفتی حال ما (اهل بیت) است. گفتم: آیا کسی که این امر را ندانند مسیلمان است؟ 
فرمود: نه, مگر مستعضفان. عرض کردم: ایشان کیستند؟ فرمود: زنانتان و کودکانتان. 
آن گاه فرمود: آیا ام ایمن را دیده‌ای. شهادت می‌دهم که او از اهل بهشت است. 
ل اد که ای که تا راید را زک شم ی کرو 

۱- کافی . ج ۲ ص ۲۹۷ح ۲. 

۲- کافی :ج ۲ ص ۲۹۷» ح ۳. 

۲- کافی ج ۲ ص ۲۹۷ ح ۵ 

۴-کافی, ج ۲. ص ۲۹۸ ح ۶ 
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۰) هم وی از علی بن ابراهيم, از محمد بن عیسی, از پونس, از ابن مسکان؛ 
از ابی بصیر. روایت کرده که گفت: E‏ ی e‏ کسی که فرق 
ران وا عاس مف یت 

E O EET 
جمیل بن دراج روایت کرده که گفت: به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم: من‎ 
گاهی این مستضعفان را یاد می‌کنم و می‌گویم: ما و ایشان در منزلگاه‌های بهشت‎ 
خواهیم بود. حضرت فرمودند: خداوند. هرگز با شما چنین نمی‌کند."‎ 

۲) ابن بابویه نقل می کند که یدرم از محمد بن حسن احمد بن ولید که 
رحمت خدا بر ایشان باد. از نضر بن شعیب از عبدالغفار جازی, از امام صادق عليه 
الا زارت و و کک قرو 
می‌کنند و هر که از اهل قبله. ناصب (جدی و پایدار) نباشد, مستضعف است. ' 

۳ هم او نقل می کند: محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از حسین بن حسن 
بن ابان. از حسین بن سعید. از نضر بن سويد و فضالة بن ايوب و همه ایشان از 
موسی پن بکیر. از زراره از.امام باق علیه السلام روایت کرده که در پاسخ به سئوال 
من در باره آيه «۷ المنتضعفين من الرجال والشتاء والو لدان لا شتطیعون حيلّة 
ولا دون سبیلا» فرمودند: آن TT e.‏ کرو وا زار 
سوی ایمان نیابد تا ال ارو وکام ر که از زنان و مردان در عقل و خرد. 
همچون کودکان باشد, قلم از وی برداشته می شود." 

۴ هم او از پدرش محمد بن حسن بن احمد بن ولید که رحست خدا بر 
انقبان او ار شب ا آز د من مک بت قینی ا نے کل وان 
از احمد بن عائذ. از ابی خدیجه سالم بن مکرم جمال. از امام ادق عليه السارم 
روایت کر ده که در NE‏ «إلا الشتضعفين مسن الرجال والشتاء والولدان لا ۱ 
ستطیعون حي حیلةٌ ولا دون سبيلاً» فرمود: نه راهی په سوی فرییک‌اری دارند تا 
یت ی وس ۱ ان شوند. اینان باکارهای 
تیک و با دوری جستن از محارمی که خداوند تبارک و تعالی از آن نهی فرموده؛ به 


۱- کافی» ج ۲ 1 
۲- وش 
۴- - معا الاخبار, ف 9 
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۱ 
بهشت وارد می‌شوند. ولی به مرتبه ابرار نمی‌رسند. 
۵ و هم او گفت: پدرم رحمه الله از احمد بن ادریس. از محمد بن احمد بسن 
علیه السلام پرسیدند که مستضعفی که خدای تعالی در قرآن ذکر کرده است. چگونه 
تعریف می‌شود؟ فرمود: آن که سوره‌ای از سوره‌های قرآن را به خسوبی نمی‌داند؛ 
حال آن که خداوند وی را به گونه‌ای آفریده است که با وجود آن شایسته نیست که 
فان" 
از حسین بن سعید. از صفوان بن یحیی: از جر بی زاندی از یران روایت کردم که 
گفت: از امام صادق عليه السلام در باره آیه «الا المتضعفين من الرجال رالنتاء 
والولدان لا بستطیعون حلّةٌ ولا دون یله پرسیدم, حضرت فرمودند: اپشان 
اهل ولایتند. هر مود ا ست؟ فرمود: هان! بدان منظور, ولایت در دین 
نیست. بلکه ولایت در ازدواج و ارث بردن و آمیزش با مردمان است. ایشان نه 
مؤمنانند و نه کافران, آنانی اند که کارشان خو ایی الهی عز و جل است." 
۷ هم چنین از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی, از جعفر بن محمد بن مسعود. 
از پدرش. از علی بن محمد از احمد ین محمد آز حسن بن علی» از عبداله کریم 
بن عمرو خثعمی» از E a A E OE e‏ 
س ۳۳ بر آیه طلا س من الرجال کر پگ ۴ وان لآ تون ا 
را ۱۳۹۳۹ 11۳7۹3۲۹ 
روزه هم می‌گیرند, در باره شکم‌هاشان و فروجشان عفت به خرج می‌دهند و حق 
را در غير خاندان ما نمی‌بینند و دست خود بر شاخه‌های این درخت پر بار گرفته- 
اند «فأو کیک عستی الله أن یف عنهم وکٌان الله عفوا راک ت ب 
شاخه‌های این درخت بیاویزند. هر چند آنها را نشناسند. و خداوند اگر از ایشان 
فک ار سر رخنت اریت واگ تا بای اش کرای ابخان میت بد 


۲ - معا e AT‏ 
۳- معاتی الأخبارء ص ۲ E‏ 
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-<6)68-نت: 


آن چه به آثان فهمانده است. باشد." 

۸ از ابن بابوبه به نقل از پدرش. از سعد بن عبدالله, از احمد بن ابی عبداله 
برقی؛ از عثمان بن غیسی» از موسی بن بکرء از سلیمان بن خالد از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده که گفت: از ایشان در باره مستعضفین پرسیدم فرسود: زن 
کم خرد در اندرونی‌اش که کنیز به وی گوید: نماز کن و او نساز خواند و خود 
چیزی جز آن چه به وی گوبی, فهم نکند. و «جلیب» (برده) که چیزی نفهمد جز 
آن چه به وی گویی و دستور کنی و سالخورده نزدیک به مرگ و خردسالان. اینان 
مستضعفانند. ولی مردی قوی هیکل و مناقشه گر و جدال کننده که خود به داد و 
ستد پردازد و کس نتواند او را در معامله زیان رساند. ایا این هم مستعضف است؟ 
نه, هرگز چنین نیست." 

٩‏ ایشان به نقل از پدرش رحمه الّه, از سعد بن عبداته از احمد بن محمد بن 
عیسی. از علی بن حکم, از سیف بن عمیر. از ابی صباح کنانی. از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده که در باره سییتضعفینی که دلا بستطیعون حیلّة ولا يدون 
سّبیلا» فرمود: نه حیلتی تولنت ا یدا ومست تا به کفر گروند و نه راه هدایت توانشد 
یافت تا به ایمان گروند و(اناا ابر ا ایمان نسبتی نیست" 

۰ عیاشی: به نقل از زرارة از امام صادق عليه السلام در باره مستضعفین که 
نه حیلتی توانند و نه راه ایت یاس فرعود:نه در راه دستیابی به ایسان حیلتی 
به‌کار توانند بست و نه توانند کافر شوند. کودکان و همپایگان کودکان در خرد از 
میان زنان و مردان .° 

i‏ وم و ی یی ی کسی که 
فرق‌های میان مردمان را پشناسد» مسعضعف نیست.* 

۲۳) ایشان از ابی خدیجه» از امام ماق ا ااام روایت کرده که فرمود: 
زنان و مردان مستضعف که «لا سلتطيعون حيلّة ولا يهتدون سبیلاْ» یعنی به حق راه 


۱- معانی الاخباره ص ۰۲۰۲ ح .٩‏ 

- - جلیب. ۲ ن که از شهری به شهر دیگر می برندش.فسان ن آلعرب ماده جلب», 
۳- - معانی الأخبار. ص ۲۰۳, 

۱ ۰۳ e spk معا‎ - -۴ 

۵- تفسیر عیاشی ‏ ج ۱. ص ۰۲۹۵ ح ۲۴۲. 

۶- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۹۵ 2 ۲۴۳. 
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نتوانند یافت تا وارد آن گردند و نه حیلت‌های فریبکاران (ناصبی‌ها) را شناسند تا 
(بسان ایشان) حیلت سازند و فرمود: اینان با کارهای نیک و با دوری از محارمی 
که خداوند از آن نهی فرموده, وارد بهشت می‌شوند و البته به پایگاه ابرار نخواهند 
ET‏ 

۳ زراره نقل می‌کند که با امام صادق علیه السلام در باره ستضعفین سخن 
می گفتم و ایشان فرمودند: کجایند اهل اعراف؟ کجایند چشم انتظاران حکم الهی؟ 
کجایند آنان که عملی صالح را به کرداری زشت آمیختند؟ كجايند الموَلّفة قلوبهم 
(آنان که با اهتمام و اعطاء جلب اسلام شدند)؟ کجایند اهل تبیان (آشکار شدن) 
خداوند؟ کجایند مستضمفان از میان زنان و مردان و کودکان که «لا یعون حلة 
و يهتدون سبیلاه " 

۴ از زراره تقل است که گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: با زنسی از 
گروه مرجثة ‏ ازدواج کنم یا از حرورية " و یا از قدریة؟" امام فرمود: نه, بر تو باد 
(گرفتن) زنان ناآزموده (زن ناپخته و مستضمفی که در اندرونی خود نشسته و پناهی 
ندارد). زراره گوید گفتم: این چنین زنی را چگونه بانیم که مومن اسست بسا کافر؟ 
حضرت فرمود: کجایند اهل استثنایی که خدا فرموده است؟ سخن خداوند صادقتر 
اد سرخ سے ام جا که مسی فرماید: «إلا المنتضعفين من الرجال والنساء 


۱- تفسیر عیاشی . ج ۱ ص ۰۲۹۵ ۲۴۴. 

۲- تفسیر عياشی » ج ۱. ص ۰۲۹۵ ۲۴۵. 

۳- گروهی هستند که عمل را در رتبه, پس از یت و همچنین پس از اعتقاد به ارجاه و به 
تاخیر انداختن ان عمل, قرار می‌دهند به بیان دیگر جنین نامیده شدند. جرا که بر این باور بودند 
که خداوند عذاب ایشان را ارجاء کرده لست؛ معنضی به تاخیر انداخته و از ایشان دور کرده و 
معتقدند: معصیت در حالی که ایمان داریم. مشک ساز نیست؛ همجنان که اطاعت در زمان کفر 
فایده‌ای ندارد .«دايرة المعارف اعلمی ج ۷ ص ۷۲». 

۴- گروهی از خوارج بودند که پس از حکم قرار گرفتن حکمین بین على عليه السلام و 
معاویه, در کنار اهل شام بر علی بن ایی طالب خروج کردند و گفتند: حکمی نیست مگر حکم خدا 
و امیر المومنین على بن ابی طالب عليه السلام را تکفیر کردند و خود را از وی بری دانسته و «ذو 
الئدية» که مارقین باشند را بر خود امیر کردند علی عليه السلام لشکر کشید و با ایشان جنگید و 
نابودشان کرد و ذوالشدیه را نیز از میان برداشت و این گروه به دلیل نبرد «حروراء» به نام حرورية 
شناخته شدند. «المقالات و الفرق. ص ۵». 

۵- گروهی منتسب به قدّر بودند که می‌گفتند هر بنده‌ای خالق کردار خود است و معصیت‌ها 
و کفر ورزی را به تقدیر و مشیت الهی نمی‌دانستند و گفته شده است که مراد از قدرية همان معتزله 
است که افعال خود را به قدر منتسب می کردند .«مجمع البحرین- قدر- ج ۲ ص ۴۵۱ ؛ دائرة 
المعارف الشيعية اثر اعلمی ج ۱۴, ص ۸۶ ۲». 
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AO»‏ ی 


والولدان ُستطیعون جي حیلة ولا يدون 3 

۳۵( زراره از امام صادق عليه السلام تقل می‌کند که از ایشان در باره آیه إلا 
المُسنتضعفين من الرجال والنتاء والولدان لا تشتطيعون جي حلة ولا دون سَبيلاً» 
پرسیدم, ایشان فرمود: ت ۱ 
نیز هدایت ت نگردد و نه میت تواند ایمان آورد و نه می‌تواند کافر شود. کودکان و زنان 
و مردانی که در خرد همچون کودکانند. قلم ثبت گناه از ایشان برداشته شده است 

۶ حمران از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در باره آیه «الا 
الاين من الرجال رالنتاء والولذان لاب تطیعون حیلة ولا يدون شلا 
فرمود: «ایشان ن اهل ولایتند», گفتم منظور چه ولایتی | ست؟ فرمود: بدا ۲ 
ولایت در دین نیست. بلکه ولایت در ازدواج و ا رت بردن و آمیزش با مردمان 
است. ایشان نه مومنانند و نه کافران. آنانی اند که کارشان متوقف بر امر الهی عسز و 
ار ات 

۷) سلیمان بن خالد روایت کرده که از امام صادق علیه السلام TNE‏ 
وال اللسضعفن من ال جال وا رالو لدان لا بشتطیعون حيلة ولا يدون 
سيلا پرسیدم. ایشان فرمودند: بی لیان! در ميان اين ان ف 
گردن کلفت تر از توء مستضعفین گروهی هستند که نماز سی‌خوانند و روزه هم 
می گیرند. در باره شکم‌هاشان و فروجشان عقت به خرح می‌دهند و حق را در غير 
خاندان ما نمی‌بینند و دست خود بر شاخه‌های این درخت پربار گرفته‌اند 
«قأونک عسّی الله أن يعفر“ عنهم وکان الله عفر غُفورآ» دست به شاخه‌های این 
درخت آويختند. ولی آنها را نشناختند. و خداوند ار از ایشان درگذرد از سر 
رحمت اوست و اگر عذابشان نماید. از سر گمراهی ایشان نسبت به آن چه به آنان 
فهمانده است. باشد ؟ 

۸ سلیمان بن خالد روایت می‌کند که از امام صادق عليه السلام در باره 
مستضعفان پرسپدم. فرمودند: زن ناپخته در اندرونی‌اش که کنیز به وی گوید: نماز 
کن و او د نماز خواند و خود چیزی جز آن چه به وی گویی. فهم نکند. و «جلیب» 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۲۹۵ س ۲۳۶ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۳ ص ۶ ۳ ۳۷ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۹۶ ح ۲۴۸. 
-f‏ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۷ ح ۸ 
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(برده) که چیزی نفهمد جز آن چه به وی گویی و دستور کنی و سالخورده نزدیک 
به مرگ و خردسالان, اینان مستضعفانند؛ ولی مردی قوی هیکل و مناقشه‌گر و زبان 
آور. که خود به داد و ستد پردازد و کس نتواند او را در معامله مغبون سازد. آیا این 
هم مستعضف است؟ نه. هرگز چنین نیست." 


هه وا ° و مر ۰ alus‏ ر 
«ومن با في یل التو جذ ف الا زض مراعتاکاوسد.. ۲۳٩‏ 
[و هر که در راه خدا هجرت کند در زمین اقامتگاه‌های فراوان و کشاپش‌ها 
خواهد یافت] 
۱) علی بن ابراهیم: یعنی اگر همراه با امامش مجاهدت نماید, خیر بسیار و 
واسع نصیبش گردد." 


.ون مرخ یه اچوا لی اه ورول مدرک لفق وق آجزهعلی 
انه وان انه عفور حًا(" 

[و هر کس (به قصد) مهاجرت در راه حاو ابر او از خانه‌اش به درآید 
سپس مر کش در رسد پاداش او قماع اننظ میچ ېم لاور نده مهربان است] 

۱) عیاشی: از ابی صباح روایت می‌کند که گفت: به امام صادق عليه السلام 
عرض کردم: در باره مردی که به امر ولایت فراخوانده شود پس أن را بشناسد در 
حالی که در محلی دور افتاده ساکن است و ناگهان مرگ او را درک کند. یعنی در 
ال مظن زو وو یوی به تون لاو ت تاگهان مرگ آو را ریا 
نظر شما چیست؟ امام فرمودند: به خدا سوگند که وی به منزله کسی است که در راه 
خدا و رسول خدا بهاجرت کرده و مرده است و به حق» اجر وی بر خداوند است." 

۲ ابن ابی عمیر روایت کرده که گفت: زراره, فرزندش عبید را به مدینه 
فرستاد تا از ابوالحسن و عبداثه خبر بگیرد و او پیش از باز گشتن فرزندش, در راه 
جان سپرد. محمد بن عمیر از محمد بن حکیم که در باره آیه با امام موسی بن جعفر 

۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۹۷ ح ۲۵۰. 


۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۵۷. 
۳- تفسیرعیاشی, ج ۰۱ ص ۰۲۹۷ ح ۲۵۱. 
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1 یت سر 


عليه السلام سخن می گفتم و ماجرای زراره و فرستادن فرزندش را عرض کردم 
ایشان فرمودند: امیدوارم زراره از ند كاي تشد ت خداوند در باره ایشان 
فرمود «ومن حرج من بيه مهاجرا إلى له سوه ثم درک الموت فقد وقع 
اجره على الله وان الله عَفُورا ریما 

ابو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی در کتاب «الرجال» این حدیث را 
از حمدویه بن نصیر از محمد بن عیسی بن عبید, از محمد بن آبی عمیر, از جمیسل 
بن دراج و دیگران نقل می کند که گفت: زراره. عبید فرزندش را به مدینه فرستاد. و 
اراد هه تیک 6د13 وی کرد و هیچ اصادیت دیک ی نب هرازه مش 
فرزند زراره به مدینه با همین مضمون ذکر می‌کند که در آن کتاب ثبت شده است " و 
SA 9۳۱۰7 OS‏ الدين 
ولینذروأ قَومَهُم دا رجعو ارتهم تلهم یخذرون» از سوره برائت. بحثی تکمیلی در 


باره این حد بت خواهد EE‏ 


نی از فیس میک جع أن ۳۳1 مرواب الشلوان عم 
ن ی این نزو كاف ركلوا کم عدوا ٠(6‏ 

[و چون در زمین اسیو گردید: گر بیم داشتید که آنان که کفر ورزیده‌اند به 
شما آزار پرسانند. گناهی پر شما نیست که نماز را کوثاه کنید؛ چرا که کافران 
پیوسته برای شما دشمتی آشکارند] 

۱) شیخ با سند خود از سعد از احمد. از علی بن حدید. و نیز عبدالرحمن بن 
ابی نحران, از حماد, از حریز از زراره روایت کرده که گفت: از امام صادق عليه 
السلام در باره نماز خوف و نماز سفر پرسیدم که آیا هر دو را شکسته می‌خوانند؟ 
فرمود: آری, و نماز خوف را سزاوارتر است که شکسته خوانند تا نماز سفری که در 
آن ترسی نباشد ۲ 


۲) وی به نقل از شیخ مفید. از احمد بن محمد. از پدرش, از حسین بن حسن 


۱- رجال کشی. ص ۱۵۳- ۱۵۵. ت ۲۵۱۰۲۵۵. 
۳“ تهذیب» ج ۳ص ۲ ح 41۳۱ 
-f‏ تهد یب» ج 5 ص ۲ ح 1 
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بن ابان, از حسین بن سعید. از نضر بن سوید. از عبدالّه بن سنان, از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده که فرمود: نماز در سفر دو رکعت است و پیش و پس از 
آن چیزی نباشد. مگر نماز مغرب که سه رکعت است." 

۳. محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش و از احمد بن ادریس, و 
محمد بن یحبی, جمیعاً از احمد بن محمد از حماد ہن عیسی از حرپزء از اسام 
صادق عليه السلام روایت کرده که در باره آیه «فْلس علیْکم جناح أن تقضروا من 
الصَلاة إن خفتم آن یفیک الزن کرو ان الکافرین کانواً تکم عدو مبینا» فرمود: 
از فو رکفت بک می‌کاهی," ۱ ۱ 

شیخ همین حدیث را به سند خود از احمد بن محمد از حماد بن عیسی, از 
حریز. از ابی عبدالّه با همین لفظ روایت می‌کند. 

۴ وی به سند خود از احمد بن محمد از محمد بن عیسی, از عبداله بن 
مغیره. از اسماعیل بن ابی زیاد. از جعفر, از پدر بزرگوارش روایت کرده که فرمود: 
هفت تن نمازشان را نمی‌شکنند: خراج گيرنده که در بین املاک خراج پردازان در 
گردش است. امیری که در امارت خود تفقد می کند؛"تاجری که با تجارت خود از 
بازاری به بازار دگر درمی‌آید. چوپان و بادیه نشینی که برای یافتن محل باران زده 
و پرعلوفه به جستجویند. مردی که به قصد خوشگذرانی به شکار رفته و محاربی 
که راه را بر مردم می بندد. 

۵ این حدیث را علی بن ابراهیم در تفسیر خود به استناد از پدرش, از نوفلی؛ 
از سکونی, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: امیرالسژمنین 
فرمودند: شش تن نماز را نمی‌شکنند: خراج گیرانی که در منطقه جمع خراج 
می‌گردند. تاجری که به جهت تجارتش از بازاری به بازاری رود. امیری که در ملک 
امیری خود در گردش است. چوپانی که به دنبال محل ریزش باران و روش گیاه 
در حرکت است. مردی که به قصد خوشگذرانی به شکار رفته و محاربی که راه را 
بر مردم می بندد." 

۶) ابن باپویه در کتاب الفقیه: با سند خود از زراره. و محمد بن مسلم روایست 


۱- کافی. ج ۲ص ۸ ج 5 
و تهذیب» ج ۳ ص ۰ 1۱1۴ 
۳- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۰۱۵۷ 
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609 نت 


کرده که به امام صادق علیه السلام گفتیم: در باره نماز سفر چه می‌فرمایی؟ چگونه 
است و چند رکعت است؟ حضرت فرمود: خدای تعالی عز و جل می‌فرماید «وذ 
کت فیهم مت لهم الصْلاة» پس شکستن نماز در سفر واجب گردید؛ همان ۳ 
که کامل خواندن در شهر خود واجب است. آن دو گویشد؛ گفسیم: خدای بال 
فرموده است: «لَیْس علیکُم جُناح» یعنی گناهی و حرجی بر شما نیست و امر نکرده 
است که: انجام دهید! پس چگونه شکستن نماز سفر واجب است؛ همان طور که 
کاما ل خواندن نماز در محل اقامت؟ حضرت فرمودند: آیا خدای عز و جل نگفته 
است «ا ن الصا والمروة بن نراد فمن حح یت أو اعتفر فلا جاح عليه أن 
رف بهما ومن نطو خیرا فان ال شاکر علیم»" [در حقيقت صفا و مروه از شعایر 

خداست (که یادآور اوست) پس هر که خانه (خدا) را حج کد یا عمره گزارد بر او 
گناهی نیست که ميان آن دو سعی به جای آورد و هر که افزون بر فریضه کار نیکی 
کد خا خی فتاس و داناست] آیا تمی‌بننید که.طواف و عروله میان ان دو واپ 
است؛ چرا که خداوند آن را در قزآن ذکر می‌کند و رسول الله صلوات اله علیه آن را 
انجام می‌دهد. همچنین است شکسئن تاز که حضرت آن را انجام داده و خداوند 
آن را در قرآن ذکر کرده است. 

آن دو گویند: گفتیم: بتایراين کسی که در سفر چهار رکعت خوانده است, قضا 
کند یا خیر؟ فرمود: اگ ا4 فط وکستن نماز را بر وی خوانده باشند و برایش 
تفسیر شده باشد و آن گاه چهار رکعت بخواند. باید قضا کند و اگر نشسنیده باشد و 
ندانسته باشد. نیازی به اعاده نیست. همه نمازها در سفر, برای هر نماز فریضه دو 
رھ است کر مار مقرپ که مه رکفت لمرو یو ان جک پوت و رول 
الله صلوات اله علیه نہ ا ترا کی موم باه رک واو ا 

۷ شیخ با سند خود از احمد بن محمد. از علی بن حکم. از عبداله بن یحیی 
کاهلی روایت کرده که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که در باره شکستن 
نماز می‌فرمود: بریدی تا بُریدی؛ یعنی بیست و چهار میل تمام." 

۸) عیاشی: از حریز. از زراره و محمد بن مسلم روایت کرده که به امام صادق 


۰۱۵۸ بقره‎ - ~١ 

۲- من لا یحضره الفقیه. ج ۱. ص ۲۷۸ ح ۱۲۶۶. 

۲- تهذیب, ج ۳ ص ۰ ۳۹۳( رد رام دو فرسخ (فرسنگ = ۶ کیلومتر) است 
زوا انم نساب تسافت برای شک شمان ۷۴ کات است )و چا 
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عليه السلام گفتیم: در باره نماز سفر چه می‌فرمایی؟ چگونه است و چند رکمت 
است؟ حضرت فرمود: خدای تعالی عز و جل می‌فرماید: «وإذا ضریتم فى الارزض 
لس علیکم جاح آن ون روبص 
رین او کم عدوا مبینّا» پس شکستن نماز در سفر واجب گردید؛ هما 

طور که کامل خواندن در شهر خود واجب است. آن دو گویند؛ گفتیم: خدای سای 
فرموده است «لَیْس علَیْکم جُتاح» یعنی گناهی و حرجی بر شما نیست و امر نکرده 
است که انجام دهید! پس چگونه شکستن نماز سفر واجب است؛ همان طور که 
کال وان هار جر من ان سور جیوه یا خدای عز و جل نگفته 
است «إِن الصا والْروة من شعار الم»" [در حقیقت صفا و مروه از شعایر خداست 
کد اد ون ارت ایا ید که طرات و مرو باه ان دو واجپ است؛ چرا که 
و و وید لوط 
همجنین است شکستن نماز که نبی آن را انجام داده و خداوند آن را در قرآن K,‏ ۳ 
کرده است. 

آن دو گویند: گفتیم: بنابراین کسی که در سفر»"چهار رکعت خوانده است» قضا 
کند یا خیر؟ فرمود: اگر آیه تقصیر و شکستم تماز ر] بر| وی خوانده باشند و برایش 
تفسیر شده باشد و آن گاه چهار رکمت بخواند. بايد قضا کند و اگر نشنیده باشد و 
ندانسته باشد. نیازی به اعاده نیست. هه تمازها در تفر براق هر نماز فریضه دو 
رکمت است. مگر نماز مغرب که سه رکمت است و در آن شکستتی يست و رسول 
اھ صلوات اه علیه نید آن را در سفر و حضر همان سه رکمت خوانده است." 

)٩‏ ابراهیم بن عمر: از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند 
کال بر مقیم: بنج نماز را واعب گردانید و بر مسافر دو زکمت ام را واجب 
گرداند و بر انسان بیمناک و وحشت‌زده», یک رکعت؛ و این فرموده خداست که 
ی علیکم جناح آن تفصروا من الصلاة» یعنی خداوند می‌فرماید کر یتک 
فحنه کافران بودید) از نماز دو رکعتی شکسته بکاهید. پس می شود یک رگعت:" 


۱- بقره /۱۵۸. 
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۳ دا کت فم انت قم لشلاة فک طانمه نم مك وفأ زوا ری 
دو ايڪو ئوان و رآ کر وقات مانا رى زَ و واصلت وف شذوا 
رهم عم ود لین نا تلو عن اسي ڪم و نیگن يربو 
کم وج ولا جاح یک نکن بط آڏى من ڪر اوك فزشی آن 
سوال و دوا درکن انه عد کین عذابا يا )اقم 
الکلاء ادوا ان ما شود و على جنو دا إطمأنع تما الكلوة إن الكل 


کات على ناموت (۱۰۳)» 


[و هر گاه در میان ایشان بودی و برایشان نماز برپا داشتی, پس باید گروهی 
از آنان با تو (به نماز) ایستند و باید جنگ افزارهای خود را برگیرند و چون به 
سجده رفتند (و نماز را تمام کردند) باید پشت سر شما قرار گیرند و گروه دیگری 
که نماز نکرده‌اند باید بیاپند و یااتو نماز گزارند و البته جانب احتیاط را فرو 
نگذارند و جنگ افزارهای لالا برگیند (زیرا) کافران آرزو می‌کنند که شما از 
جنگ افزارها و ساز و برک ود غافل شوید تا ناگهان بر شما یورش برند و اگر 
از باران در زحمتید با کیو یاون بتسفهانیست که جنگ افزارهای خود را بر 
زمین نهید. ولی مواظب خود باشید؛ بی گمان خدا برای کافران عذاب خقت‌آوری 
آماده کرده است] 

۱) این بابویه در کتاب الفقیه با سند خود از عبدالرحمن بن ایی عبداله از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: پیامبر در «غزوه ذات الرقاع» به امامت 
اصحاب خود ایستاد و یارانش را دو گروه کرد. گروهی را در پرابر دشمن صف 
آرایی داد و گروهی در پشت وی» صف نماز بستند و پیامبر صلی الله عليه و آله 
تکبیر گفت و دیگران نیز به الله اکبر, قامت بستند و حضرت قرائت کرد و 
نماز گزاران گوش فرا دادند. بیامبر به رکوع رفت و نمازگزاران هم؛ پیأمبر به سجده 


۱- غزوه ذات الرقاع در سال چهارم و گفته‌اند پنجم هجری رخ داده و غزوه خصفه از بنی 
تعلبه از قبیله غطفان بود و در آن نبردی رخ نداد و نماز خوف در ان برگزار شد. بنگرید به سيره 
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رفت و نمازگزارن هم؛ آن گاه رسول الله همچنان بر پای ایستاد و نمازگزاران خود 
یک رکعت نماز خواندند و آن گاه یک به یک اهر ثبی و بر یکدیگر) ) سام دادند و 
آن گاه به سمت گروه دیگر یاران رفته و به جای ایشان در برایر دشمن ایستادند و 
آن گروه پشت رسول الله صلی الله علیه و آله صف بستند و پیامبر. لله ابر گفت و 
ایشان الله اکبر گفتند. آن گاه نبی قرائت کرد و ایشان گوش سپردند. پیامبر صلی اله 
علیه و آله و سلم به رکوع رفت و ایشان هم؛ پیامبر به سجده رفت و ایشان نیز و 
آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله به تشهد نشست و سلام گفت و ایشان. خود 
رکعتی دیگر به جای آوردند و آن گاه یک به یک (بر نبی و بر یک‌دیگر) سلام 
گفتند. و خدای تعالی به نبی مکرم صلی الله علیه و آله خود فرموده است: «راا 
اا 7 تفه منم مُمک ونوا سلحَهم ادا 
مج سجذوا فلیکُوئوا من ورآیکم ولتأت طانقة آخری لم یُصلوا فيصو معک ولا خذوا 
جرف اسهم و لین کتروا ل تون عن لیگ میگ ون 
علیکم مل واجدة ولا جاح یک ان کان بم ای من مر آو نم مرضصی آن 
تضعرا آمیختکم وخذواجذرگم إن الله أجة کار عذاب یناه و این نماز 
خوفی است که خداوند به رسول خود دسلتوز ها داغ ا آن را داد ۱ 

۲ وی از حضرت امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: هر که نماز 
مغزب را به هنگام هراس و خوف به امامتت گروهنی بَایَسَتّد .«گروه اول را یک 
رکعت. امامت کند و گروه دوم را دو رکعت به امامت ایستد . 

۳) علی بن ابراهیم روایت می‌کند: این آیه زمانی نازل شد که پیامبر صلی الله 
علیه و آله به قصد مکه بسوی حدیبیه حرکت کرد و زمانی که خبر به قریش رسید, 
خالد بن ولید را با دویست سوار به عنوان کمینی در استقبال از رسول خدا صلی اله 
علیه و آله پیش فرستادند و رسول الله په روی کوه‌ها درگیر وی بود. همچنان در 
راه بودند که وقت نماز ظهر فرا رسید و بلال اذان سر داد و پیامبر صلی الله عليه و 
آله در پیش صف نماز ایستاد. خالد ین ولید گفت: اگر وقتی نماز می‌خواندند به 
ایشان حمله می‌کردیم بی‌شک شکستشان می‌دادیم. چرا که نمازشان را نمی‌شکستند 
(پایان نمی‌دادند) ولی اکنون دستور نماز دیگری برای ایشان می آید که از نور 


۱- من لایحضره الفقیه. ج ۱. ص ۰۲٩۹۳‏ ح ۱۳۳۷. 
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جشمشان بر ایشان محبوب‌تر است و چون دوباره په نماز بایستند. به آنان حمله 
می کنیم. ولی جبرئیل در آیه «وإذا كنت فیهم فأفمت لَهُم الصْلاة» دستور نماز 
خوف را بر رسول خدا فرو ار 

۴) عیاشی از ابان تغلب. از جعفر بن محمد علیهما السلام روایست کرده که 
فرمود: در نماز خوف مغرب پاید که اصحاب را دو گروه نسود؛ گروهی در برابر 
دشمن و گروهی در صف نماز, آن گاه امام نماز می‌خواند و در رکعت دوم بر پای 
می‌ایستد و ایشان خود دو رکعت دیگر تمام می‌کنند و ان گاه نمسازگزاران پر هم 
شلام می‌دهند و سپس گروه دوم آمده و امام دو رکعت دیگر را می‌خواند و ایشیان 
خود یک رکعت دیگر را می‌خوانند و این گونه گروه اول یک قرائت (حمد و سوره) 
را حاضر بوده‌اند و گروه دوم نیز یک قرائت." 

۵) زراره و محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام رواییت می‌کنند که 
فرمود: اگر به هنگام خوف. وقت نماز مغرب فرا رسد امام یاران را دو گروه نماید: 
گروهی در برابر دشمن و گروهی, پشت سر وی؛ همان گونه که خداوند تبارک و 
تعالی فرموده است. آن گابتکتیر گیگ و نماز می‌خواند و چون از سجده اول 
برخاست. همچنان بر پای می‌ایسند و کسانی که یک رکمست پشت سر وی 
خوازدهاند: برای وو یک مکص می‌خوانند و آن گاه بر هم سلام می‌دهند و به 
سوی گروه دیگر می رونك و در جای یشان می‌ایستند و آن گاه گروه دیگر س ات 
و امام هنوز ایستاده است و ایشان الله اکبر می گویند و به نماز امام می‌پیوندند و امام 
یک رکعت ایشان را به امامت می‌ایستد و سلام می‌دهد تا بدین ترتیسب گروه اول, 
استفتاح نماز با الله اکبر را همراه امام باشند و گروه دوم سلام دادن را با امام همراه 
باشند و زماتی که امام سلام می‌دهد. گروه دوم برمی‌خیزند و خود یک رکعت دیگر 
نماز می‌خوانند و این گونه امام دو رکعت خوانده و هر یک از افراد نیز دو رکمت 
خوانده است. رکعتی در جماعت و رکعتی را فرادی. 

و اگر خوف شدیدتر از این بود. نظیر جنگ تن به تن. کشمکش, زد و خورد. 
و بالا گرفتن درگیری‌ها و کشتار, باید بدانیم که امیرالممنین صلوات اله عليه در 
شب جنگ صفین که شب هریر یعنی زوزه سگ از شدت سرما بود. نماز ظهر و 


۱- تفسر قمی, ج ۱. ص ۱۵۷ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص 2۰۲۹۸ ۲۵۵. 
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عصر و مغرب و عشاء را به هنگام هر نماز برپا نداشت. مگر تنها با لا اله الا الله و 
سبحان الله و الحمد له و دعاء و همین نماز ایشان بود و امام امر به قضای نمازها 
نکردند و چون به هنگام خوف. وقت نماز مغرب فرا رسید. یاران را دو گروه کرد و 
یک گروه را دو رکعت به امامت ایستاد و آن گاه نشست و با دست خود. ایشان را 
شارتی داد و آنان رکمت سوم را خود به جا آوردند و سلام دادند و برخاسته و به 
جای گروه دیگر ایستادند و آ ن گاه گروه دوم ابی و امام برخاست و یک رکمت 
که در آن قرائت حمد و سوره بود ایشان را امامت کرد و سه رکعت خود را تکمیل 
نمود و بدین ترنیب. > گروه اول. سه رکعت نماز خواندند که دو رکعت به جماعت بود 
و یک رکعت فرادی و گروه دوم سه رکمت خواندند که یک رکعت جماعت بود و 
دو رکعت فرادی و گروه اول. آغاز نماز و تکبیره الاحرام را درک کردند و گروه 
دیگر سلام را با امام بودند.! 

۶) محمد بن مسلم از یکی از دو امام باقر یا صادق علیهما السلام روایت کرده 
که در باره نماز مغرب فرمود: در سفر. ایرادی ندارد که نماز مغرب را مدتی عقب 
پیزداوی و ان کا آن را به جای آوری. اگز تمایل ذاشتی که نماز عشاء را آخر 
ولت بخونی اکر بخواهیمی‌توانی مد یت دهی تنا سفق و سرخ 
غروب. پنهان گردد. وسو ل خدا صلی الله عليه و آله نماز ظهر را با نماز عصر جمع 
کردند و نماز مغرب و عشای اخر وقت وا یبا هم خواندند و گاهی نماز را جلو 
ی وا 
خدای تعالی فرموده است «إن اللا کانت على المومنین کتابا موقو تا » خداوند, 
تها وجوب آن را بر مومنان قصد کرده و قید دیگری ذکر نکرده و گر به به شکلی که 
برخی می پندارند بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله که داناتر و آگاهتر از همگان 
بود. هرگز چنین نماز به پا نمی‌داشت و اگر این گونه نیکوتر بود. رسول خدا صلی 
الله عليه و آله بدان ن آمر می‌فرمود و دیدیم که نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء ء در 
روز صفین با همراهی امیرالموّمنین علی علیه السلام. از یاران ایشان فوت شد و 
حضرت ایشان را فرمود تا سواره یا پیاده. تکبیر گفته و تهلیل و تسبیح کنند که خدا 
فرموده است: «فان خفتم فرجالا رانا دا أي منتم فاذکروا له کما لمکم تام 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۹ ص ۸ ح 1-3۳ 
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تکونوً تعلمُون » [پس اگر بیم داشتید پیاده يا سواره (نماز کنید) و چون ایسن 
شدید خدا راياد کنید که آن چه نمی‌دانستید به شما آموخت] پس علسی عليه 
السلام أا زا جو ی آن اد و اکان چين کد 

۷ علی بن ابراهیم رار یه «فذ قضتم الصلاة اذکر وا الله قيَامًا 6 
وعلی جنویکم» گفته است؛ فرد سالم. ایستاده نماز می‌خواند. بیسار, نشسته نماز 
می‌خواند و کسی که نتواند. همان طور خوابیده به جای حرکات نماز, اشاراتی در 
حد توان 0 

۸ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر. از حماد. 
از حریز از زراره و فضیل, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در باره ايه 
«ِن الا کات علی امین کتابامَوقوتا» فرمود: یعنی واجب است و به معنی 
وقت درگذشتن زمان آن نمی‌باشد که اگر اول وقت آن م بگذرد و ان نماز را ادا کته 
تمازش ادا نباشد و اگر چنین بود, بی شک سلیمان بن داود علبهما السلام زمانی که 
نمازش را دیرتر از موعد بجا آورد. هلاک می‌گشت؛ ولی او همان زمانی که به یاد 
نمازش افتاد. آن را ادا نمود" 

٩‏ وی از علی بن اپراهيم. از پزرش, از حماد بن عیسی» و نیز محمد بسن 
یحبی. از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن اسماعیل» هر دو از فضل بن شاذان. 
از حماد بن عیسی؛ از ری رار از امام صادق عليه السلام روایت کو که کو 
باره آید «إن الصا نت على تین کتابا موقوتّا» که فرمود: موقوت به معنسی 
اچوی بت واج مین پا 

۰ ۱) وی, از محمد ین یحیی, از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از فضاله 
بن ایوب. از داود بن فرقد روایت کرده, که گفت: این سخن حق تعالی «اٍن الملا 
كانت علی امین کتابا مَوقوتّا» را با امام صاق عليه السلام مطرح کردم که 
ایشان فرمودند: به معنای کتابی ثابت می‌باشد و این گونه نیست که اگر اندکی شتاب 
کنی یا اندکی درنگ نمایی, نمازت تباه گردد؛ البته تا زمانی که وقت را با بی‌تفاوتی 


۱- بقره/۲۳۹. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۹۹ ح ۲۵۷. 
۳- تفسیر قمی, ج ۱+ ص ۱۵۸. 

۴- کافی, ج ۳. ص ۴۳ ح 

۵- کافی. ج ۳. ص ۲۷۲ ح ۴. 
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تلف نکنی, چرا که خدای تعالی در باره گروهی می‌فرماید: «أضاعوا الصا واتبّصوا 
الشهوات فسوف یلق غَیا» [نماز را باب خی و هن ها برو ك دك ره 
زودی (سزای) گمراهی (شود) را خواهند دید]. - 

۱)عیاه شی: از زراره نقل می‌کند که گفت: سخن آیه «ن الصا کانستا على 
امین کتابا موفُوتَا» را محضر امام صادق عليه السلام عرض كردم فرمودند: 
منظور, کتاب مفروض یعنی واجب است و به این معنا نیست که وقست نماز را به 
تدفیق مشخص کرده باشد و به گونه‌ای باشد که اسر آن زمان درگذرد و شخص 
نماز گزارد. نمازش ادا نباشد که اگر چنین بود. حتماً سلیمان بن داود علیهما السلام 
زمانی که تمازش را دیرتر از مود پد چا آورد, هلاک مس کے ولی لو هضا 
زمائی که نما را به یاد اورت آن را ادا نمود. 

۲ منصور بن خالد روایت کرده که گفت: شنیدم از امام صادق عليه السلام 
که می‌گفت: «ان الصلاة کانت علی الْموّمنین کتابا مَوقوتا» اگر آن گونه که 
می گویند ان اسان این آید) وقت نماز به تدقیق, مشخص شده بود. بی‌شک. مردمان 
نابود بودند و کار الهی تنگ گرفتن بود( اه زيم معناست که نماز بر مومنان 
نوشته شده‌ای واجب است.؟ 

۳ زراره روایت کرده که: مس و اوه ما اة «ٍن 
الصا كانت على المومنين کتابا مو ستوال کردم که فرسود: همانا نماز را 
وقتی است و البته در امر e‏ است؛ گاهی اول وقت خوانده 
می‌شود و گاهی (به دلیلی) با تاخبری خوانده می‌شود. مگر نماز جمصه که آن را 
وقت متخصی است و معنیآیه «ن الا کات على این كبا مُوقوتا» 
e‏ تست و اس ها بای سا که باه یک فا ای 

۴ زراره از امام صادق علیه السلام روایت کرده که ایشان در باره آیه «ن 
الصلاة كانت علی امین کتابا مركو تا» فرمود: ا و ا ان وی کت تیاه 
در وقتی است که در غیر آن قبول نمي‌گردد» آن گاه نماز» مصییت بود. ولی هر گاه 


ا مریم ۵٩/‏ 
۲-کافی, ج ۳ ص ۰۲۷۰ ج ۱۳. 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ° 4۸ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ے١‏ ص 7۳۰۰ ۲۵٩‏ 
۵- تسیر عیاشی: ج ۱ص ۳۰۰ ۳ ۲۶۰ 


5۵۲۵۱۱30-0 0 


4 |۳8 


سو ره 
تہ او 


نماز را به جای آوری, نمازت ادا" است.' 

۵) وی در روایتی دیگر از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که شنیدم 
حضرت در باره آیه «ان الصا کانت علّی الْمومنین کتابا مَرفرتا» فرمود: هرآینه 
خداوند. وجوب نماز بر مومنین را بیان کرده است و اگر این گونه که برخسی 
می گویند نشان توقیت دقبق نماز بود. بنابراین بی شک. سلیمان بن داود عليه 
السلام زمانی که خدا می‌فرماید «ختی تواّت بالحجاب»" [در پس حجاب ظلمت 
شد] هلاک می گشت. چرا که اگر پیش از آن ۳ می واند: نمازش را در وفت 
مناسب ادا کرده بود و هیچ نمازی را وقتی طولاتی‌تر از نماز عصر نیست." 

۶ زراره در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام در باره آیه «ان اللا 
انت على الْْوْمنین کتابا موفوتّا» این گونه روایت کرده که حضرت فرمود: منظور 
از آن وجوب نماز بر ممنان است. نماز وقت پایان پذیر ندارد و کسی که اول 
وقت نماژ را ترک نماید. در حق آن فراموشکاری کرده است. ولی نماز (که وقت 
پایان پذیر ندارد) تباه شدن و تضییع (ارزش ادای اول وقت) دارد." 

۱۷( عبدالحمید بن عوإض از آمام حيادق عليه السلام روایت کردم که فرمود: 
خداوند می‌فرماید: «إن اما كانت على لین كياب عوقو تا» مقصود الهی از 
آن. > وجوب نماز استمو جز دیک ی اراده نکر ده است. ۲ 

۸ عبید از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام روایت کرده که در پاسخ به 
سئوالم در باره یه «ٍن الصَلاةٌ كانت على الْمُوّمنين کتابا موقوتَا» فرمود: منظور 
کتاب و نوشته شده واجب است و به این معنا نیست که همچون حج و رمضان, 


وقت مشخص داشته باشد که اگر از دست بدهی, از دست رفته باشد. ولی نماز را 


۱- یعنی تا پیش از تاخیر بسیار یا رسیدن وقت نماز دیگر و یا حتی در صورت اهمال و 
تقصیر نمودن و به صورت قضا خواندن نماز که البته همه این موارد, نایسند است و مطلسوب: 
اشتیای و شتاب برای نیایش با خدأست. اما مقصود امام این لست که هیج نمازی حتي در صورت 
تاخیر .از عهده نمازگزار خارج نمی شود و یا به E E‏ دسر آن را تبذیرد. 
بلکه به جا آوردن یا ادای همه نمازها حتی په صورت قضا واجب | ست. (مترجمان), 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۰ ح ۲۶۱ 

۳- ص/۳۲: 

۴- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۰۰ ح ۲۶۲. 

۵- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۰۰ ح ۲۶۳. 

۶- تقسیر عیاشی» ج ۱ ص ۳۰۱ ح ۲۶۴. 
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اگر بخوانی» آن را خوانده‌ای ۱ 


بونج نا موم ان تکووا ون لو کی و ورون ور 
لته‌مالایرجون رجُو وکا اه علا کب (۳), 

[و در تعقیب گروه (دشمنان) سستی نورزید؛ اگر شما درد می کشید. آنان 
(نبز) همان گونه که شما درد می کشید. درد می کشند و حال آن که شما چیزهایی 


از خدا اميد دارید که آنها اميد ندارند و خدا همواره داناي سنجیده کار است] 


۱) علی بن ابراهیم گوید که این ن ایه به آیه‌ای در سوره آل عمران .معطوف 
بت که ر : «ن شنكم فرح فقذ مس قرغ فرح له ویک الا نالا 
ین الثاس ولیعلم ال الدين منوا ود منکم شهداء وله لا یب الائ" 
ات عون ان قوم را نیز آسیبی نظیر آن رسید و ما این روزهای 
شکست و پیروزی را میان مردم به نوبت مي‌گردانيم ات آنان پند گیرند) و خداوند 
کسانی را که (واقعا) ایمان آورده‌اند. معلوم بدارة و از میا شما گواهانی بگیرد و 
خداوند ستمکاران را دوست نمی‌دارد] که در یل همين آیه اسباب نزول را بیان 


کردیم. 


انر وت امب ب ڪان ا با او لأت كن 3 
خصها (۰۰) و اسف راهن ال کان عورا رحبا (د. لايل عن این اون 
َم ناه لاف کان عون (۷ ۲ َون ِن الاس ول تون بر ان 
وَهُوَ َعم اد یونم لا یی ین ال وان رو 
لاء جام عم نا لباقم یل انه عم اد من کون لم 


n E ۲‏ 
۳- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۱۵۸. 
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ولا )۳٩(‏ ومن تعمل سو َو ی هم نت له اف عورا رجا (۱۱) 
۳ و کیت 86 بي مت اه ماع 00 ون ٣‏ 
تکست خَطیة ری ی و ۳ 
عك و ره كت مهم | مان لوا مائون إلأ شم مهم و ماو 
و u a E‏ 
انه لت عظها(۱۱۳). 

[ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به (موجب) آن چه 
خدا به تو آموخته داوری کنی و زنهار جانبدار خیانتکاران مباش * و از خدا 
آمرزش بخواه که خدا آمرزنده مهربان است * و از کسانی که به خوبشتن خیانت 
می‌کنند. دفاع مکن که خداوند هر کس را که خیانتگر و گناه پیشه باشد. دوست 
ندارد ٭ (کارهای ناروای خوّد زا از مردم پنهان می‌دارند. ولی (نمی‌توانند) از 
خدا پنهان دارند و چرن:شبانگاه به/چاره اندیشی می‌پردازند و سخنانی می‌گویند 
که وی (بدان) خشنود نیت اوتبا-آنان است و خدا به آن چه انجام می‌دهند. 
قران احاطه دارد. 746 ها تشما, همانان؛هستید که در زندگی دنیا از ایشان 
جانبداری کردید؛ پس چه کسی روز رستاخیز از انان در برابر خدا جانبداری 
خواهد کرد یا چه کسی حمایتگر (و مدافع) آنان تواند بود #و هر کس کار بدی 
کند یا بر خویشتن ستم ورزد. سپس از خدا آمرزش بخواهد. خدا را آمرزنده 
مهربان خواهد یافت * و هر کس گناهی مرتکب شود فقط آن را به زیان خود 
مرتکب شده و خدا همواره دانای سنجیده کار است * و هر کس خطا یا گناهی 
مرتکب شود. سپس آن را به بی‌گناهی نسبت دهد. قطعا بهتان و گناه آشکاری بر 
SEE A a‏ طایفه‌ای از ایشان 
آهنگ آن داشتند که تو را از راه په در کنند. ولی جز خودشان (کسی) را گمراه 
نمی‌سازند و هیچ گونه زیانی به تو نمی‌رسانند و خدا کتاب و حکمت بر تو نازل 
کرد و آن چه را نمی‌دانستی به تو آموخت و تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن بحیی. از محمد بن حسن رواست کرده که 
گفت: در نوادر محمد بن سنان ! ین حدیث را به نقل از عبداله بن سنان یسافتم که 
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گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: به خدا سوگند که خداوند هرگز قرآن را به 
احدی از خلقش واگذار نکرد, مگر به رسول خدا صلی اله علیه و آله و به امه 
علیهم السلام. خدای عز و جل می‌فر ماید: «نا آنزلنا ایک الکتاب بالق لتخکم 


ای نس مه 


ین الاس بما آراک الله ولا تن للْحآئنین صیمّا » و مضمون آیه در ميان 
اوصیای نبی علیهم السلام نیز جاریست ' 

۲ سعد بن عبدائته از احمد بن محمد بن خالد. از علی بن صلت. از زرعه بن 
محمد حضرمی, از عبدالّه بن یحیی کاهلی. از موسی بن اشیم روایت کرده که گفت: 
به ابی عبدالله امام صادق علیه السلام عرض کردم که می‌خواهم به من فرصت 
O TE OEP‏ 

ستم. سئوال کردم و در حالی که ما در حال گفتگو بودیم. مردی در زد و امام 

ی فدایت کیچ من از آن چه لیاز 
LTE TE‏ ۳ 0 
و مدنی سخن گفت و آن گاه از مسائلی پرسید که می ین آن را پرسیده بودم و 
حتی نکته‌ای از وی فوت نشد و امام آن یخی کاملاً متفاوت از پاسخ 
سئوالات من داد و فقط خدا می‌داند که از دیدن این امنظره جه افکاری به من هجوم 
آورد. آن مرد خارج شد و مدتی نگذشت که دیگری در زد و به اذن امام وارد شد 
و مدتی سخن گفت و آن گاه دقیقا همان مائل َو امام به سخنی غیر از 
ان این و آن فرد نین از وی را پاسخ گفته بود. جواب داد و غصه در درون من 
بیشتر لهیب می‌کشید و چیزی نمانده بود که کافر شسوم. آن مرد رفت و ناگهان 
دیگری وارد شد و همان سئوالات را از امام پرسید و ایشان پاسخی غیر از همه آن 
چه به ما سه نفر گفته بود. داد و ديدم که اتاق بر من تیره شد و اندوهی جانگاه بر 
دلم نشست. امام وقتی به من نگاه کرد و آن چه بر من رفته بود را دریافت. با 
دستش بر کتفم زد و گفت: ای ابن اشیم! خداوند تبارک و تعالی ملک خود را به 


سلیمان ين داود علیهما السلام واگذاشت و فرمود: «هذا عطانا فامتن أ آشبک 


بر حساب» [اين بخشش ماست. (آن را) بی شمار پبخش یا نگه دار] و خدای 
فال اي جک راز مت وا کات و و و «تخکم ین الثاس بمّا آرک الله 


۱- کافی: ج ۱ ص ۶۰ ح A‏ 
۲- ص/۳۶. 


الا 


تر جمه 
لجر 
روایی 


لهاو 
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و تک للخانیین خصیماه و خداوند از امر دیتق به ما نیز عانق چه به فة 
صلی الله عليه و آله رسول خود واگذاشته بود. عطا فرموده است.! 

۳) علی بن ابراهیم: در باره آید «إِنّا نزن یک الکتاب بالحق لِتَخكم بَيْن 
لاس بما اراک الله ولا تكن خی خصیما» گفت: شان تزول این آیه این بود که 
از ميان قومی از انصار بنی یر سه برادر بودند به تم‌های بشیر بشر و مبشر که 
هر سه منافق بودند. ایشان بر خانه عموی قتاده بن تعمان' شب ودد و غانایی را که 
برای خوراک سال خانواده‌اش فراهم کرده بود و یک سپر و شمشیر وی را با خود 
بردند و قناده که از اصحاب یدر بود. به رسول اله صلی الله علیه و آله شکایت برد 
و گفت: ای رسول خدا! گروهی به خانه عمویم نقب زده و طعام سال خانوار و 
شمشیر و سیر وی را برده‌اند و این دزدان, اهل خاندانی پلیدند. مردی مؤمن به نام 

لبید بن سهل نیز در تصمیم گیری با ایشان بود. ؛ بنی ابیرق به قتاده گفتند که این کار 

لبيد بن سهل است. این سخن به گوش لب لبید رسید و او شمشیر خود پرکشید و به 
سوی ایشان شتافت و فریاد برآورد: ای بنی آبیرق! آیا مرا به سرقت متهم می‌کنید؛ 
حال آن که شما خود بدان ویر و شما منافقانید که رسول خدا صلی اله عليه 
و آله را هجو می گویید و به فراش نسْیتٌ‌های ناروا می‌دهید؛ یا سارقان را معرفی 
می‌کنید یا ان که شمشیرم را از خون شما سيراب مي‌کنم. ایشان با وی مدارا کردند 
و گفتند: باز گرد؛ رحش ت خدا بر وام که تو از این اتهام بری هستی. بنو ابیرق نزد 
مردي از طایفه خود به نام اسیّد بن عروه که بسهار زبان آور و شیوا سخن پود رفتند 
و او نزد رسول اله صلی اله علیه و آله آمد و گفت : ای رسول خدا! قتاده بن نعمان, 
دست په آبروی گروهی شریف و با حسب و نسب از خاندان ما برده و ایشان را به 
سرقت و آن جه در ایشان تسه عتهم کرده است: رسول غفا لی اف علید و اه 
از اين جهت اندوهگین گشت و زمانی که قتاده نزد حضرت آمد. , به وی رو کرد و 
گفت: با خاندانی O SS‏ 0 
متهم کرده‌ای؟ و او را سخت سرزنش نمود. قتاده از این بابت بسیار غمگین شد و 
نزد عمویش برگشت و گفت: ای کاش مرده بودم و با رسول اله سخن نگفته بودم؛ 

۱71 بصائر الدرجات. ص .٩۲‏ 


۲- قتاده بن نعمان بن زید بن عامر بین سواد بن ظفر از اصحاب حاضر در بدر و عقبه. او 
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چیزهایی به من گفت که بسیار آزرده شدم. عمویش گفت: خداوند. پاری رسان 
aR‏ این باه این آیه را بر رسول اله تازل کرد که هآ یک 
الکتاب باحق ل ین الاس با آراک الله ولا تكن للخائتین خمیناه و استففر 
الله | ن الله گان عورا ريثا« و لول عن الذين یختانون أَسَهم إن > ال له 
یامن کان خرن یا 0 عقون ین الاس ولا شون من اله وو سل 
ببیتون ما لا برض من القول » و مراد از قول ترس وت دب م2 
#۳ کردار آورده است. ادامه آیات چنین است: «فاأنتم فولاء جادلتم عنهم 
ی نالف بل لزان رش کر زیر 
يعمل سوا أو يلِم تفه نم تفر الله جد له غفورا رحیما # ون بكسب نما 
فالا کس علی ی وگان اله عابنا حکیما # ون يسيب خطيقة أو فما ف رم 
به یا » علی بن ابراهیم وید کا ین کا کرای ای اند یل انست 
«نقد اخَمَل بهتانا وائما مناه" 

۴) علی بن ابراهیم در روایت ایی جارود از,لمام باقر علیه السلام نقل مسی‌کند 
که حضرت فرمود: شماری از مردمان طایفه پشتیر الادئین گفتند که ما را نزد رسول 
اله صلی الله علیه و آله ببرید و گفتند: در باره این هماقبله‌ای خود, آن قدر با وی 
سخن خواهیم گفت که وی را بی گناو قلمداد کتیم؛ هم طایفه‌ای ما بی کا ات 
زمانی که آیه «یَستخفُون من الناس ولا تون من الل رو معهم ییون ما لا 
رضی من اقول وکان ال بما یعملون مُحیعطا * هاأن نتم فولاء جادلتم عنْهم یی 
لحا لیا قَمَن يُجَادل له عنهم یامه آم من یکُون علَيْهم وكيلاً» نازل شد, 
طایفه بشیر نزد وی رفتند و گفتند ای , کیا خف زا انار کی و از کات دزد 
وی توبه جوی. وی گفت : به آن که بدو سوگند می‌خورم. کسی سرقت نکرده 
است. مگر لبید. و آن گاه این آیه نازل شد؛ «ومّن كسيب هآ نماث رم به 
ریا فد احتمل ينانا راثا مبینا» بشیر آ اق و رو ار 
در پاره کسانی که بشمر را معذور دائسته و نزد پیامیر آمدند فا وی را بسی گناه 
رد این هنال کرد رل الم عیکة وق طاشن 
أن یُضلوک وما تضلون إلا أنه هم وتا روتک من شی» وآنزل الله علیک 


۱- تفسیر قمی. ج ۳ ص ۱۵۸ 
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الکتاب والحكمة رعلمک ما لم تكن تلم وکان فضل اللّه علک عظیما»۱ 

۵) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی .از 
حسین پن سعید. از سلیمان جعفری روایت می کند که گفت: از امام موسی بن جعفر 
علیهالسلام شنیدم که در باره آیه «إِذ ییون ما لا برضی من لول وکان اه با 
یعون مُحیطا» فرمود: مقصود. فلانی است و فلانی و ابو عبیده بن جراح." 

۶) عیان شی از عامر بن کثیر سراج که مغ حسین بن علی عليه السلام بسود. از 
عطاء همدانی, از امام باقر عليه السلام در باره آي «ذ ییون ما لا برض من ال 
وان له بما یَعون : محیطا» روایت کرده که فرمود: فلاتی و فلائی و ابوعبیده بن 
ا 

۷ در روایت عمرو بن سعید از امام موسی بن جعفر عليه السلام آمده که 
فرمود: آن دو و ابوعبیده بن جراح. ' 

۸) در روایت عمربن صالح آمده که گفت: اولی و دومی و ابوعبیده بن جرام." 

٩‏ و از رسول الله صلی اه علیه و آله مروی است که فرمود: هیچ بنده‌ای 
نیست که گناه کند و برخیزد و وضو گیرد و از گناهش در برابر خدا طلب بخشش 
کند. مگر آن که بر خدا شیر که ویارا لبخشد. چرا که خود فرماید: «وَمَن يعمل 
hE f‏ لم تفه ثم یستففر الله جد الله غُور؟ ریما 

۰ و هم رسول خا حارم هلیه و آله فرماید: همانا خداوند. پنده را ميتلا 
می‌سازد؛ حال آن که او را دوست دارد. تا صدای تضرع و شیونش را بود 

۱ و نیز رسول خدا صلی الله علیه و اله می‌فرماید: خدا هرگز چنین نیسست 
که در دعا را بگشاید و دروازه اجاپت را یندد؛ چه ا ن که می‌فرماید: «ادعونی 
آستجب لک ۸ [مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را] و هرگز جنین نیست که باب 
توبه را بگشاید و دروازه آمرزش را ببندد. حال آن که خود فرمایسد: «ومن يعمل 


۱- تسیر قمی, ج ۱. ص .۱۵٩‏ 
۲- کافی. ج ۸. ص ۴ے ۵2۲۵ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۰۱ ۳ ۲۶۶. 
+ رای ج ۱ ص ۱۳۰۱ ح ۲۶۷. 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۳۰۱ ح ۲۶۸. 
۶- ارشاد القلوب. ج ۱ ص ۴۲. 

۷- ربیع الابرار زمخشری, ج ۲. ص ۲۱۷. 
۸- غافر /۶۰ 
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سوا أو ظلم تفه نم بستففر الله جد له غفورا رحیمّا»." 

۲ عیاشی از عبداله 8 میناد نارق از عبدائه بن سنان روایت کرده که 
گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: غیبت» آن است که چیزی که در برادرت 
هست و خدا آن را برای او پوشانده است. بازگو نمایی؛ ولی اگر چیزی را که در 
وی نیست. مدعی شوی. ماخوذ په این آیه الهی هستی که «فقّد اختمل بهتانا وائفا 


وس rh‏ وه و رام( 

[در بسیاری از رازگویی‌های ایشان خیری نیست. مگر کسی که (بدین 
وسیله) په صدقه یا کار پسندیده يا سازشی میان مردم فرمان دهد و هر کس برای 
طلب خشنودی خدا چنین کند, به زودی او را پاداش بزرگی خواهیم داد] 
که امام صادق عليه السلام فر مود: خداوند «تحاحل » را در قرآن واجب نموده انحت: 
گفتم: تمحل چیست؛ فدایت شوم؟ فرمود؛ ای که چهر هتو از چهره برادرت خندان‌تر 


و گشاده‌تر باشد و برای او تمحل نمایی؛ و ان قول الهی امیت که می‌فرماید: بل 


خر فی کییر من راهم الا من مر بصدقة أو ععروف أو لاح ین الاس وشن 
بعل الک اء مرضات الله قوف تیه جرا عظیما» ۲ 

۲) وی می‌گوید: پدرم از برخی یر سای آن را به امیرالمومنین عليه 
السلام رسانده روایت کرده که حضرت فرمود: خداوند همان طور که برای 
دارایی‌هاتان زکاتی قرار داده, برای جاه و مقام شما نیز زکاتی واجب گردانده 
است.؟ 

۳) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم» از محمد بن عیسی, از پونس از 
حماد. از عدا بن سنان, از ابی جارود تقل می‌کند که گفت: امام باقر عليه السلام 


۲- تفسیر عباشی ج ۱ ص ۰١‏ ۶۹ 
۳- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۱۶۰ 
۴- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۶۰. 
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فرمود: اگر در باره چیزی به شما حدیثی گفتم. در باره آن از من بپرسید. چه ذکر و 
اشاره‌ای از آن در قرن آمده است؟ سپس در سخنی دیگر فرمود: رسول خدا صلی 
اله عليه و اله از قبل و قال. فساد مال و بسیاری خواهش و سئوال, نهی فرمود. به 
وی کفتندء ای نواده رسول اا ا ین که می‌فرمایی در کجای قران هات 
فر مود: خدای عر و جل می‌فرماید «لا خر فی کثیر من تراهم 8 2 هت 
او معروف أو اصلاح ین لاس ون قعل ذلك ابتغاء مرضات الله قوف نویه 
آخر عظیما» و فرمود: «ولا توتو الساء مراکم نی جعل الله کہ ټانا» ۳ 
اموال خود را که خداوند آن را مايه استواری حیات شما قرار داده به دست 
مسیارید ] و فرمود: «لا تسالو ۳ اتا إن ا ۹ 6 [ سيد 31 
چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد. شما بت 

۴ وی از علی بن ابسراهيم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از اببراهيم بن 
عبدالحمید, روایت کرده که امام ماع رد ایه کر کی کر ت 
نجراهم الا من آمر ت_ أو مَعروف أو اصلاح بین الناس ومن بفْعل لک ابتفاء 
مرضَاتٍ الله لسن EF‏ ۳ عظیما» فرصود : منظور از معروف» قرض دادن 


است ۲ 


۵ عیاشی از ابراهیم بن تالم از یکی از رجال قم. روایت کرده که امام 
صادق عليه السلام در باوه ایا «لا خی فی- کر من جوا اف ات تزور ا 
ی ی 
عظیمٌ» فرمود: منظور از معروف. قرض دادن است 


من لول ین بعد مان له دی وی َسيل الوینین وله ما 
۳ نی 
ول وج وت« ث موی (۱۱۵), 
وھ کن ی از اة که راه هدایت برای او آشکار شد با پیامبر به مخالفت 


۱< نساء /۵ 
۳- مائده /۱ ۱۰. 
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برخیزد و (راهی) غیر راه مؤمنان در پیش گیرد. وی را بدان چه روی خود را بدان 
سو کرده واگذاریم و به دوزخش کشانيم و چه باز گشتگاه بدی است] 

۱) عیاشی از حریزء از برخی از اصحاب شیعه. از یکی از دو امام باقر یا 
صادق علیهما السلام روایت می‌کند که فرمود: وقتی امير المؤمنين عليه السلام در 
کوفه بود مردمان نزد وی آمدند و گفتند: ما را پیشوایی قرار ده که در ماه رمضان 
ما را امامت نماید. فرمود: نه و ایشان را از اتفاق نظر در این امر. نهی نمود. چون 
شب فرا رسید, این گونه سخن پراکندند که: به حال رمضان بگریید. وای بر رمضان. 
آن گاه حارث اعور به همراه عده‌ای نزد امام آمد و گفت: ای امیرالمومنین! مردم 
لابه سر گرفته‌اند و از سخن شما ناخرسندند. این جا بود که امام فرمود: بگذارید هر 


چه خواهند کنند؛ هر که را خواهند امام يشان گردد و آن گاء گفت: «یع عر 


ستبيل مین وه ما وی وتعلله جَهنم وسنءعتا تعیرا 4" 
ون ای رات از پدرش باژ مردی از اتصار روایت کرده که گفت: به 

همراء اشعث کندی و جریر بجلی از شهر خارح.شدیم و زمانی که با اسب به 
نزدیک کوفه رسیده بودیم. بزمجه‌ای از برابزمان گذزشت؛ اشعث و جریر گفتند: سلام 
بر تو ای امیرالمزمنین! و اين در مخالفت با علی بن ابی طالب عليه السلام بود و 
وی E‏ ور مسر 

ٿ فرمودند: رهایشان کن؛ مان رجه ا امامشان است. ابا 
۳ که خدای تعالی می‌فر ماید: «نولّه شا تون 

۳) علی بن ابراهیم: در حالی که بشیر " در مکه بود این آیه در باره وی نازل 
شد که: «وَمن تشاقق الرسُول من بعد ما تين له دی وتتع یر سيبل امین 
توله ما و وتصله جهن وسناءعت مصیرا»و «یشاقق» به معنی «یخالف» یعنی 
«مخالفت کند» است' 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۲ ۰ ح ۲۷۱. 
- - تفسیر عیاشی. ج ۱. ص 2۰۳۰۲ ۲۷۲. 
۳- در مجمع البیان ج ۰۳ , ص ۱۸۱ در باره شان نزول ۰۵ ۰ آمده است که کنیه بشیر, ابا 
طعمه بود و شعر می گفت و اصحاب رسول خدا صلی امه علیه و آله را هجو می گفت و آن گاه 
شمر را به نام شاعر دیگری می خواند. 
۴- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۵۹ 
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۳۳۹۳۹ 


إن بدعونین دونه ال وان عون لیر (NVI‏ 

[(مش ر کان) به جای او جز بت‌های مادینه را (به دعا) نمی‌خوانند و جز شیطان 
سر کش را نمي خوانند] 

۱ على بن براهیم گوید: قریشیان گفتسد که ملانکه, دختران خدایند «إِن 
عون من رنه لا نا وان ياغون إلا شبْطاتا مریدا» کو چ 
می پرستیدند. ' 

۲ عیاشی از محمد بن اسماعیل رازی, از مردی که نام وی را ذکر کرده از 
امام صادق عليه السلام این گونه روایت می‌کند که مردی بر ایشان وارد شد و گفت: 
سلام بر تو ای امیرالمومنین! و حضرت سریعاً بر پا ایستاد و گفت: بس است! این 
نامی است که سزاوار غیر از امیرالممنین علیه السلام نیست و خدا وی را بدان 
نامیده است و هرکس جز وی اگر به این نام خوانده شود و به آن راضی باشد, مورد 
تعرض (مفعولیت) بوده است و اگر تاکنون چنین نشده باشد. گرفتار عواقب آن 
خواهد شد و این قول خدای تعالی است که می‌فرماید: «إِن بدعون من دونه إا 
فا وان ياعون لا شیطانا ھر یدا» گوید: : پرسیدم: پس امام قائم از سلاله اهل بست 
علي السا جد تات با ع ۱۸۶ وی را این گونه خطاب دهند که: : سام بر 

تو ای بقیه اله! سلام بر تو ای فرزند رسول ال" 


اه وگل تن عار کی راو بر یو 
ولاش مکی کان الم ول مرمع نو من ی الصا وا 
من دون اله ققد یر شرا ی (۱۱9), 

[خدا لعنتش کند (وقتی که) گفت: بی‌گمان از میان بندگانت نصیبی معین 
(برای خود ) برخواهم گرفت# و ائان را سخت گمراه و دچار آرزوهای دور و دراز 

خوآهم کرد و وادارشان می کنم تا گوش‌های دام‌ها را شکاف دهند. و وادارشان می 
کنم تا آفریده خدا را د کون سازند (ولی) هر کس به جای خداء E‏ 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱. ص ۱۶۰. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۳۰۲ح ۴۷۳. 
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(خدا) گیرد. قطعا دستخوش زیان آشکاری شده است ] 
۱) علی بن ابراهیم: دز یار اید «نْخدن من عبادک نی مر وضا» فرمود که 
منطو ایی ات کرش گن : «لاخلَم و متینهم ولامرتهم فلییتگن آذان 
العام لارنم یتین خأ الل وشن ی الشیطان وا من کون الم ند خير 

رانا مبیا» که خلق در این جا به معنی امر می‌باشد.! 

۲) عیاشی از محمد بن یونس, از یکی از اصحابش, از امام صادق علید السلام 
روایت کرده که در باره آیه «ولا مهم فليعغيرن خلق الله ومن یتخنر الشیّطان ولا من 
ون الله وقد خُسر خسنرانا مُبینا» فرمود: منظور از تخییر خلقت خداء تغییر امر 
خداست با امری که (شیطان) صادر می‌کند.؟ 

۳) جابر. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که وی در باره آیه «ولامَُهُم 
لیخ للم من یتخذ الشیطان ولا من ون الم فقد سير خضرآنا مبينا» 
فرمود: منظور از تغیبر خلقت خداء تغییر امر خداست الم گنه امان مدز 
بل 

۲) جابر, از امام صادق عليه السلام آید «ولامر ا رن حق الل r‏ 
خر الشیْطان وا من ذون الل فد خسی خسرآنا مَبينا» فرمود: یت نقدا وا" 

E‏ «فليغيرن لق الله به نقل از امام صادق عليه السلام 
کت ختظوی امر خداښت:* 

۶ طيرسی در باره یه «فیبَتَک آذان الأنعام» گفته است: گفته‌اند: تا گوش‌ها 
را از بیخ. قطم کنند؛ و این از امام صادق عليه السلام روایت شده است.* 


مرو ینم ای لین زو( ۳ 
[(آری) شیطان به آنان ورعده می دهد و ایشان رأ در اغا می‌افکند و جر 


فریب به آتان وله نمی‌دهد ] 


۱- تفسیر قمی» ج ص 2 

۲- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۲ ۷۴ 
۳- در کتاب جاپی موجود نمی باشد. 

۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲ ۲۷۹۵ 
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۱ عیاشی به نقل از جابر. روایت می‌کند که پیامبر اسلام فرمود: ابلیس اولسین 
نوحه‌گر و اولین آواز خوان و نخستین حدا کننده بود. حضرت می‌فرماید: زمانی که 
ادم از میوه درخت ممنوعه خورد. ابلیس آواز سر داد و زمانی که به زمین فرو 
رجات شف الین با غفا را ووا ین فی را و ون فر ون قرو اب 
ابلیس نوحه سر داد و آن چه در بهشت بود را به خاطرش می‌آورد. پس ادم گفت: 
خداوندا! آن جه بین من و او نهادی. عداوتی است که من در بهشت هم تاب آن 
نیاوردم و اگر آکنون یاری‌ام نکنی, بر وی چیرگی نخواهم یافت. خدای تعالی 
فرمود: بدی در برایر بدی و نیکی در برابر ده برابر آن تا هفتصد برابر. گفت: 
خداوندا! بر من بیفزای. خدای تعالی فرمود: هیچ فرزندی از بشت تو زاده نشسود. 
مگر دو فرشته با او قرار دهم که حفظش کنند. ادم گفت: خداوندا! بر من بیش عطا 
فرما. خدای تعالی فرمود: تا زمانی که روح در جسم آدمی است. او را یارای توبه 
کردن خواهد بود. آدم گفت: خدایا! بیفزای بر من! خدای تعالی فرمود: گناهان را 
می‌بخشم و مرا باکی نیست. آدمءگفت: کفایت کردم. آن گاه ابلیس گفت: خدایاا این 
که بر من کرامت و برتری‌ایش دادی, ختی اگر هم بر من فضیلتش نمی‌دادی, بر وی 
قدرت نداشتم. خدای تعالی فرمود: هيج فرزندی از وی زاده نشود, مگر آن که از تو 
دو فرزند به وجود اید. اپلبس گفّت: خدایا! بر من افزون عطا کن. خدای تعالی 
فرمود: همجون خون اؤ در رگ‌های بدنش جاری می گردی. گفت: خدایا! پیشتر 
عطا کن. خدای تعالی فرمود: تو و نسلت در سینه ایشان منزل می‌کنید. ابلیس گفت: 
خدایا! بیشترم ده. خدای تعالی فرمود: وعده می‌دهی ایشان را و به ورطه آرزوشان 
می‌کشی «ومَا بعدشم الشیطان ال غرور۴» ۱ 


3 ۳ 1 و‌ ۳ م 

یس میک ولا مان اهل اکتاب من یسمل وه یره اجنین 
دون له وهاولاضر! (۱۲۳) 

[(پاداش و کیفر) به دلخواه شما و به دلخواه اهل کتاپ نیست؛ هر کس بدی 
کند در برابر آن کیفر می‌بیند و جز خدا برای خود یار و مددکاری نمی‌یابد] 


۱- تفسیر عپاشی: ج ١‏ ص ۲۰۳ ج ۷۴ 
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عذاب نشوید, به حقیقت نخواهد تشگ 
فرمود: زمانی که آیه «من يعمل سوءا یج به» تال شد. یکنی از اصسحاب رسول 
خدا صلی الله علیه و آله گفت: چه آیه شدید اللحن و قاطعی است! رسول اله صلی 
آری. گفت: این از اموری است که خداوند برای ان حسناتی می‌نویسد و با آن 
سیتات را یاک می‌کند." 


ون یل ی الشلیعات ین دک وای وم موی ويك ناو ان وله 
ْضلمُونَ نقر (۱۲6)» 

[و کسانی که کارهای شایسته کنند. چه مرد باشند یا زن, در حالی که مژمن 
باشند, آنان داخل بهشت می‌شوند و به قدر گودی پشت هسته خرمایی مورد ستم 
قرار نمی گیر ند] 

۱) علی بن ابراهیم؛ نقیر, نقطه‌ای ات گلا بشات |هسته خرماست:* 


و ود نام مهد هس و ا ّا برام نیا ..(۱۲9» 

[ دین چه کسی پهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کرده و نیکو کار 
است و از آیین ابراهیم حق گرا پیروی نموده است؟] 

۱) علی بن ابراهیم: و ا ت که ابراهیم آورده و هیچ گاه 
تا روز قیامت» نسیخ و دگرگون نخواهد د 


دوا من ابراهي یلا (۱۲۵), 


۱- تفسیر فمی. ج ۰۱ ص #۰ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۰۳۰۳ ح ۲۷۷ 
۳- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۰۱۴۳۰ 
۳- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۱۳۰ 
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[و خدا ابراهیم را دوست گرفت] 

۱ علی بن ابراهیم گوید: پدرم چنین حسدیث گت از هارون بن مسلم. از 
مسعده بن صدقه. از جعفر بن محمد علیه السلام که فرمود: ابراهیم, اولین کسی است 
که شن برای او به ارد بدل گشت و داستان این بود که وی به سوي دوست خود در 
مصر رفت تا از وی طعامی قرض کند و او را در خانه نیافت» و خوش نداشت که 
الاغ خود را بدون بار بازگرداند و همیانش را از شن پر کرد و زمانی که به خانه 
رسید. از شرمساری خر را پیش ساره رها کرد و خود دور شد و به درون اتاق 
رفت و خوابید و ساره بهترین آردها را درون هميان یافت و با آن نان پخت و 
غذایی نیک برای ابراهیم فراهم نمود. ابراهیم گفت: این غذا را از کجا آورده‌ای؟ از 
همان اردی که از دوست مصریات گرفتی و آوردی. ابراهيم گفت: هان! این 
دوست من است و البته مصری نیست. از این رو بود که به ابراهیم «خلّه»" یعنی 
دوستی عطا شد و او خدا را شکر کرد و ستود و غذا را خورد." 

۲) ابن بابویه گوید: محمد بن موسی بن متوکل از علی بن الحسین سعد آبادی, 
از احمد بن ابی عبداله برقی: از پدرّشَ»,از ابن ابی عمیر, از شخصی که نام برد که 
گفت: به امام صادق عليه السلام گفتم؛ چرا خداوند عز و جل ابراهیم را خلیل و 
دوست خود قرار داد فرمود: به خاطر سجده فراوانش بر زمین. " 

۳) هم ابن بابویه گیگ اعد بن محم سنانی" از علی بن ابراهیم بن هاشم. از 
پدرش, از علی بن معبد. از حسین بن خالد. از اپوالحسن امام رضا عليه السلام که 
فرمود: شنیدم پدرم از پدرش علیهما السلام حدیث می‌گوید که فرمود: خداوند عز 
و جل ابراهیم را خلیل خود خواند. چرا که وی هیچ کس را نراند و از هیچ کس 
جز خدای سبحان خواهشی نکرد." 

۳) هم او از ابو حسن محمد بن عمرو بن علی بصری از محمد بن احمد اسدی 
کوفی, از سهل بن زياد آدمی, از عبدالعظيم " بن عبدائ حستی. که گفت: شنیدم از 

۱- خله به ضم خاء, صداقت و محبتی است که در خلال قلب نشیند و صفت آن گردد. « 
المعجم الوسيط - ماده خلل». 

۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۶۰. 

۳- علل الشرایع. ص ۰۴۸ ح ۱. باب ۳۷ 

۴- علل الشرایم. ص ۴۹ح ۲, باب ۳۲: 


۵- ن ک: :مجم رحال الحديث. ۲ ص ۳۷ 
۴ ۳ ک: :ر جال النجاشی. ص fY‏ فا 2۵ 
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علی بن محمد عسکری علیهماالسلام که فرمود: خدای تعالی ابراهیم را خلیل خود 
نگرفت. مگر به جهت کثرت صلوات وی بر محمد و اهل بیت او صلوات اله 
۵) و هم از وی که گفت: ابو حسن محمد بن عمرو بن علی بصری از ابو احمد 
محمد بن ابراهیم, از خارج اصم السُن در مسجد طیبه از ابو حسن محمد بن عبداله 
بن جنید. از ابوبکر عمرو بن سعید. از علی بن زاهر, از جریر, از اعمش» از عطیه 
عوفی, از جابر بن عبداله انصاری که گفت: شنیدم از رسول اله صلی اله علیه و آله 
که می گفت: خداوند ابراهیم را خلیل خود نگرفت. مگر به خاطر آن که بسیار اطعام 
می‌کرد و شب هنگام که مردمان خواب بودند. او نماز می کرد." 

۶ عیاشی از این ستان, از جعفر ین محمد علیهما السلام روایت مي‌کند که 
فرمود: هر کس از شما به سفری رفت و خواست بازگردد. هر چه امکان داشت؛ 
حتی شده یک سنگ, با خود برای خانواده‌اش بیاورد؛ جرا که ابراهیم. زمانی که به 
تنگ می‌آمد. نزد خویشانش می‌رفت. یک بار. په شدت زندگی اښ به تنک اتد و 
نزد قومش رفت و ایشان را در «ازمه»" یعنی:در یگ,قحطی سخت یافت و همان 
طور که رفته بود بازگشت و چون به نزدیک منزلش رسید» از خرش پیاده شد و 
خورجین آن را از شن پر کرد تا بایدر در لح" تخست. دل ساره را تسکین بخشد. 
وقتی وارد منزلش شد خورجین را ا کر به رالات ماز خواندن آغاز کرد. 
ساره آمد و در خورجین را باز کرد و آن را سرشار از ارد يافت و با آن خمیسری 
درست کرد و نان پخت و آن گاه به ابراهیم گفت: دست بردار از ایين همه نماز 
خواندن و غذا بخور! ابراهیم گفت: این غفا از کضا امسد؟ کشت از اردق که در 
خورجین است. ابراهیم سر بر آسمان برداشت و گفت: شهادت می‌دهم که دوست 
و 

۷) سلیمان فراء از راویانی که ذکر می‌کند. از امام صادق علیه السلام و نیز در 
سند دیگر از محمد بن هارون, از راویانی که از امام صادق علیه السلام نقل کرده‌اند, 
روایت کرده که فرمودند: زمانی که خداوند ابراهیم را به خلیلی گرفت. ملک الموت 


۲- علل الشرایم. ص ۲٩‏ ح ۲ باب 9 
۳ ازمت عليه السنه, قحطی سال بر وی شد ید گشت. « المعجم الوسیط. ماده ازم». 
۴- تفسیر عیاشی» ج 5 ص ۳ ۵ 
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در صورت جوانی سفید روی که دو لباس سپید داشت و دهانش آمیخته به آب و 
روغن بود. بشارت دوستی را آورد. و ابراهیم وارد خانه شد و عزرائیل در حالی که 
از خانه بیرون می‌رفت از وی استقبال کرد و آبراهیم مردی بسیار غیر تمند بود و 
چون از خانه بیرون می‌رفت در را می‌بست و کلیدش را هم با خود می‌برد . روزی 
به دنبال حاجتی بیرون رفت و در را قفل کرد و چون بازگشت و در را گشود. 
مردی با آراسته ترین هیئت مردان در برابرش ایستاده بود و ابراهیم وی را گرفت و 
گفت: ای بنده خدا! چگونه وارد خانه من شدی؟ گفت: خدای این خانه مرا بدان 
وارد ساخت. ابراهیم گفت: خدای خانه سزاوارتر از من است به آن . تو که هستی؟ 
گفت: من عزرائیل هستم و ابراهیم هراسید و گفت :آمده‌ای جانم بستانی؟ گفت: نه 
بلکه خداوند پنده‌ای را به دوستی خود گرفته و من برای او بشارت آورده‌ام. ابراهیم 
گفت: کیست این بنده بزرگوار تا من تا زمان مرگم خادمش باشم؟ گفت : خود تو. 
و ابراهیم نزد ساره رفت و گفت: خداوند مرا خلیل خود قرار داده است!! 

۸ امام ابو محمد عسکری عليه السلام فرمود : امام صادق عليه السلام 
فرمودند که پدرم امام باقر علیه السلاماز جدم علی بن حسین زین العابدین علیهسا 
اسلام. از پدرش حسین بن کسید الهداء. از امیرالمزمنین علي بن ابی طالب 
صلوات اله علیهم اجمعین از نبی قگرم اسلام روایت کرده که: مردی از تصاری 
گفت: ای محمد! آیا نمی گویید که باه علیه السلام خلیل خداست و اگر چنین 
می‌گویید. پس چرا مسیحیان را از گفتن این که مسیح پسر خداست, منم می‌کنید ؟ 
رسول خدا صلی اله عليه و اله پاسخ داد که این دو شباهتی به هم ندارند؛ زیرا که 
در سخن ما که ابراهیم خلیل خداست. خلیل مشتق از خلة و خْلة است. اما اولی 
معنایش فقر و نداری است و ابراهيم خلیل به معنای فقیر به رحمت پروردگارش 
بود و تنها دل به وی بسته بود و از غير او روی گردان و بی‌نیاز و خوددار بود و به 
همین دلیل وقتی که خواستند او را در آتش بیاندازند و با منجنیق وی را پرتاب 
کردند. خدای تعالی جیرئیل را به سوی وی فرستاد و گفت: بنده‌ام را دریاب! 
جبرئیل شتابان او را در ميان هوا گرفت و گفت: هر چه خواهی مرا دستور فرما که 
خداوند تعالی مرا به یاری تو فرستاده است. گفت: بلکه خدا سرا کافی است و 
بهترین کنیل و عهده‌دار است. من جز او نمی‌طلسبم و نیازی ندارم, مگر به او و 


۱- تفسیر عیاشی» ج ص ح ۷۹ 
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خداوند او را خلیل خود نامید؛ یعنی فقیر به وی و نیازمند به او و دل بریده از غير 
او. او. اگر خلیل را از دومی مشتق بدانیم به این معناست که وی به حقیقت معانی الهی 
رخته کرده و بر اسراری دست یافته که هیچ انسانی جز او درک نکرده و بشابراین 
شتاسنده خدا و امور خدایی است و هیج یک از اين دو معنسی مستوجب تشبیه 
خداوند به خلقش نیست. آیا این گونه نیست که اگر وی دل بریده از غير به وې 
نبود. خلیل حق نمی‌شد و اگر شناسنده اسرار الهی نبود. خلیل حق نمي‌بود و کسی 
را که فرد بزاید. حتی اگر به وی اهانت کند و دورش نماید, از این حقیقت که فرزند 
وی است. خارج نمي‌گرده و معنای ولادت و زايش. هنوز پابرجاست؟" 


توت في تا ی دای نکر ني کاب ني 
یی الساء للاي لنوت ن مایب 4 مات رون آن تكوم. .)¥ 


[و در باره آنان رای تو می پررسند: بگو: خدا در باره آنان به شما فتوا 
می‌دهد و (نیز) در باره آن چه در قرآن بر شفا تلاوت می‌شود در مورد زنان یتیمی 
که حق مقرر آنان را به ايشان نمی‌دهید و تال به ازدواج با آنان دارید] 

) علی بن ابراهیم گوید؛ آیه شرقه وإ خفستم لا شبطوا فى لامي 
فان وا ما طاب کم من النْساء من کات کو روع (یاگر بیمناک بودید که 
نتوانید در حق یتیمان به عدالت رفتار کنید. پس از ميان زنان ازاده که برایتان نیک 
و مناسب باشد, هر کس دو یا سه و یا چهار همسر اختیار کنید] به همراه این آیه 
نازل شده که «ویستفتونک فی النساء فل لیم بهن وضا یی عَیکم فى 
الکتاب فی بَامَی الشسَاء اللاتی لا توتو هن ما کیب هن وترغون آن تتضوفن 
وامتتضعفین م ۰ وآن تَقومواً یی بانط وم تفعلواً من خر مان الله 
کان به علیما» «قانکضوا ما طاب تکم من النساء نی وثلات ورشاع» و نیسی از 
EN PET‏ آن بعد از صد و بیست آیه» و این بدین دلیل 
است که اعراب حلال نمی‌دانستند با دخترک یتیمی ازدواج کنند که خود, وی را 
بزرگ کرده‌اند و از رسول اله صلی اله علیه و آله در باره این قضیه پرسیدند و 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, ص ۵۳۳ ح ۳۲۳. 
۲- نساء/ ۳. 
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خداوند این آیه را نازل کرد «ویَستفتونک فی اللساء» نا آن جا که می فرمایید 
«منی ولات ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أیشانکم » [دو دو 
سه سه. چهار جهار, ۳ گمرید. پس اکن بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به 
یک (زن آزاد) یا به آن چه (از کنیزان) مالک شده‌اید (اکتفا کنید)] ' 

۲) علی بن ابراهیم در روایت ابی جارود از امام صادق عليه السلام در باره 
آ یه یک یک فی الماد روات می کیو که فرموده از رمول شا در باره میا 
ارئی که زنان می‌برند» پرسیدند و خداوند یک چهارم و یک هشتم را نازل کرد" 

۳) طبرسی: «مّا کیب لَُن» یعنی از میرات و گفته است که این از امام صادق 
عليه السلام روایت شده E‏ 


را ضفي يلوان وأ ن تما ای بانط ومفمآواین خن انه 


کان به علا (۱۳۷), 


[و (در باره) کودکان ناتوان ,این که با یتیمان (چگونه) به داد رفتار کنید 
(پاسخگر شماست) و هر کار تیک اْجام دهید. قطعا خدا به آن داناست] 

۱) علی بن ابراهیم وید اکل جاهلیت, کودک کوجک را ارث نمی‌دادند و به 
دختر نیز از پدرش هیچ ریم ذادن3-ومیراث را تنها به کسانی می‌دادند که جنگ 
می‌کردند و این را در دیانت خود نیک می‌دانستند و زمانی که خداوند واجبات ارث 
را ازل نمود. از این امر بسیار خشمگین شدند و گفتند نزد رسول الله صلی الله علیه 
و اله پرویم و در این رابطه سخن گوییم؛ شاید آن را رها کند یا تغییر دهد. ایشان 
نزد بیامبر آمدند و گفتند؛ ای رسول خدا! دختر نصف ماترک پدرش و برادرش را 
به ارث می‌برد و کودک خردسال نیز ارث می‌برد؛ حال آن که هیچ یک بر اسب 
سوار نمی‌شود و غنیمت به دست نمی‌آورد و با دشمن نمی‌جنگد!؟ پیامبر فرمود: به 
همین, امر شددام.؟ 

۲) علی بن ابراهیم گوید: ایشان در مال یتیم فساد می‌انگیختند و خداوند 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۳۸. 
۳- مجمع البیان. ج ۳ ص ۲« 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۶۱ 
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ایشان را امر کرد تا اموال آنان را به اصلاح آورند.! 


ان ار ات ین تمه یام الا بجع مین و 
الغ لځ رو خضرت لش عون یو وق نان باون با 
(۱۳۸: 

[و اگر زنی از شوهر خویش بیم ناسازگاری یا رویگردانی داشته باشد. بر آن 
دو گناهی نیست که از راه صلح با یکدیگر به آشتی گرایند که سازش بهتر است. 
ولی بخل (و بی‌گذشت بودن) در نفوس, حضور (و غلبه) دارد و اگر نیکی کنید و 
پرهیزگاری پیشه نمایید. قطعا خدا به آن چه انجام می‌دهید. آگاه است] 

۱) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد, از علی بن حکم: 
از علی بن ابی حمزه روایت کرده که از امام موسی بن جعفر علیه السلام در باره ایه 
«ون اطْرآة خافت» پرسیدم و ایشان فرمود: اگر:این گونه باشد و مرد بخواهد زن را 
طلاق دهد, زن به شوهر بگوید: نگاهم دار و برخیاز؛آن چه برعهده توست, به تو 
می‌بخشم و روز و شبم را که باید با من پاشۍ بة تو می بخشم, این برای شوهر 
حلال است و (در این جریان) گناهی:پز. ان دو نیست." 

۲) هم از وی نقل است از علی بن ابّراهيم؛ از بدرش, از ابن ابی عمیر از 


حمّاد. از حلبی که گوید از امام صادق علیه السلام در باره آیه شسریفه «وإن اضرأة 


ات من بعلها نشوز؟ أو (عراضا فلا تاج علَنْهما أن لا تا طحا واصلع 
خر وأخضرت الانس اش وان تَخسیوً وتوا فان له كان با تعملون خبیرا» 
پرسیدم و اپشان فرمودند: در باره ژنی است که نزد شوهری است که او را دوسست 
نمی‌دارد و به زنش می گوید: می‌خواهم طلاقت دهم و زن به او می‌گوید: چنین 
نکن» من دوست ندارم که به من شماتت کنند و در عوض به شبم نظر کن و هرگونه 
خواهی با آن عمل نما و هر چیز غیر از آن بود» از آن تو باشد» ولی همین شرابط 
را برای من حفظ کن. و این قول خدای تعالی است که «قَلاً جاح ها آن لحا 
بيْنهُمَا صلْحا والصلح خر وأخضرت الانفس اش ون شترا تقو فان الله كان 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۶۲. 
۲- کافی. ج ۵ ص؛ ۴۶ ٩‏ 
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۱ 


بمّا تعملون خبیرا» و این است معنی صلح. 
۱ ۳( از خمیة رم زياف از این اعد از حسین بن هاشم. از ابی بصیر روایت 
کرده که فت از امام صادق عليه السلام در باره أيه «وان امراة خافت من بعلها 
تشوزا أو اعراضا» پرسیدم و ایشان فرمودند: مردی. زنی نزد خود دارد که از او 
خوشش ی و می‌خواهد او را طلاق دهد و زن می‌گوید: نگاهم دار و طلاقم 
نده و آن چه بر عهده‌ات است را به تو می‌بخشم و از دارایی‌ام به تو می‌بخشم و از 
روز و شبم بر تو حلال می‌کنم, و این گونه همه اینها برای او پاک و حلال است." 

۴) عیاشی از احمد بن محمد. از ابوالحسن امام رضا عليه السلام روایت کرده 
که در باره آیه «وإن رة خاقّتا من بَعلهًا نشوزا أو اعراضا» فرمود: سرکشی 
کردن و نضوز مرد در باره طلاق دادن هممترش است. زن به وی می‌گوید: از آن چه 
بر عهده داری. می گذرم و چنین و چنان به تو می‌بخشم و از روز و شېم بر تو 
حلال می‌کنم بر آن چه با هم توافق کنند واین جایز است." 

۵ علی بن ابی حمزه, از ایام صادق علیه السلام روایت کرده که در باره آبه 
دون اراد حافت من بعلها تشور؟ أواٍعراضا» از ایشان پرسیدم فرمودند: اگر اين 
گونه باشد و قصد طلاق ادن ون را بماد زن به شوهر گوید: نگاهم دار و برخی 
از آن چه برعهده داری را په تو مُی‌بخشم و از روز و شبم بر تو حلال می‌کنم» همه 
این چیزها از آن وی کو کد ولو کرجی نخواهد بود" 

۶ زراره روایت کرده که از امام صادق عليه السلام در باره زن روزانه 
پرسیدند که هنگام عقد نکاح شرط کنند که هر گاه خواست هنگام روز نزد وی آید 
یا در هر روز جمعه و یا هر ماه یک روز نزد وی آید و از نفقه فلان و فىلان دهد. 
فرمود: این شرط‌ها هیج ارزشی ندارد و هرکه با زنی ازدواج کند. آن زن همان حق 
نفقه و سهم زنان دیگر را دارد ولی اگر مرد با زنی ازدواج کند که بترسد از نشوز و 
سرکشی مردش يا بترسد که بر سرش زن دیگری آورد و از حقوق خود بخشی از 
سهمش يا برخی از آن را به مصالحه بخشد این امر جایز است و ایرادی ندارد." 


۱- کافی. ج ۶ .ص ۵ م ۲. 
۲- کافی» ج ۶ ص ۱۴۳۵ ج ۳ 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲ TA‏ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۳۰۴ ۲۸۱. 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 2۳۰۵ ۲۸۲. 
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۷ علی حلبی در باره آیه «وإن امه اف من بَعلها نشوزا أو (عراضَا» از 
امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: در باره زنی است که با شوهرش 
زندگی می‌کند و شوهرش او را دوست نمی‌دارد و به او می‌گوید: می‌خواهم طلاقت 
دهم و زن به او می‌گوید: چنین نکن» من دوست ندارم که من را شماتت کنند ولی 
امشبم را درنگ نما و آن گاه هر چه خواهی کن, وهی جهن غير از آن پوڌ از ان تو 
ا و ریت شرایط را برای من حفظ کن. این قول خدای تصالی اسست که قلا 
جُناح عليْهما أن بُصلحا ها صَلْحًا والصلح خر» و مصود. اين صلح است.! 

۸ علی بن ابراهیم گوید: این أيه در باره دختر محمد بن مسلمه ازل شده 
که زن رافع بن جریح بود. او زنی بود که پا به سن گذاشته بود و رافع زنی جوان را 
بر سر وی آورده بود که بیش از دختر محمد بن مسلمه, مورد پسند وی بود. دختر 
محمد بن مسلمه به شوهرش گفت: آیا نمی‌بینم که از من روی گردانی و او را بر من 
ترجیح می‌دهی؟ رافع گفت: او زن جوانی است و نزد من دوست داشتنی‌تر است و 
اگر بخواهی قبول کن که دو یا سه روز من از آنبوی باشد و یک روز از آن تو و 
دختر محمد بن مسلمه سر باز زد از قبول این پيشنهاد"و ارفع وی را یک بار طلاق 
داد و آن گاه» طلاق دوم را نیز بر زبان رائد, ولی همسرش گفت: به خدا سوگند که 
راضی نمی شوم مگر آن که بین من واو مساوات برقرار کنی. خداوند می‌فرماید 
«وأخضرت الانفس اش » و دختر مخفد" از متهم خود خرس نشد و بر آن حرص 
ورزید و رافع بر او عرضه داشت که یا راضی می‌شوی يا آن که طلاق سوم را 
جاری می‌سازم و دختر محمد این بار بر شویش حرص ورزید و رضایت داد و بر 
آن چه خواسته بود. مصالحه نمود. و خداوند فرمود «فلا جاح علَبّهمَا آن لحا 
ينما صلا الم خیر» و آن ¿ گاه که که وهای ور اه ان سیر کشت 
ارفع نتوانست بین ایشان عدالت را به جای اورد و خداوند این ايه را نازل کرد که 
دون تسنتطيعوأ آن تعدوأ ین النسَاء ور خرصتم فلا تيلوا كل الیل فتذروها 
کالمعاقة » [و نشواهید توانست که بین زتاتتان عدالت را جاری سازید هر چند که 
او تیاب اع )بیان و از اویل رن ر کون رز هر 
زن معلقه (که معلوم نیست مطلقه است يا مزدوجه) رها کنید] که نزد یکی رود و 
دیگری را رها کند؛ نه همچون بیوه و نه همچون شوهردار و این سنت است در 


إ- تفسیر عیاشی» ج 5 ص ۶ج TAY‏ 
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حالت‌هایی که شبیه این است. اگر زن اقرار نموده و به آن چه شوهرش بر آن با وی 
مصالحه نموده, رضایت دهد. گناهی نیست نه بر شوهر و نه بر زن و اگر زن سر 
برتابد. طلاقش دهد یا بین دو زنش مساوات برقرار نماید و شوهر را راهی جز این 
۳ 
e 1 ۱ ۱‏ ‌ ۳ 8 

٩‏ علی بن ابراهیم در باره أيه «رآخضرت الاأنفس الشح» گوبد: حرص و 
ضناست اضر گردد در چان و برغی از زئان؛ آن را اختیار کنند و برخی دیگر از 


۱ 
ان روی گردانند. 


وان تور و حرص ا تلو کل اليل زوم م 
لو وان ان یو و تون اکن و ویو 


[و شما هرگز نمی‌توانید مبان زنان عدالت کنید. هر چند (بر عدالت) حریص 
باشید؛ پس به یک طرف یکسره تمایل نورزید تا آن (زن دیگر) را سرگشته (بلا 
تکلیف) رها کنید و اگ از ابید و پرهیزگاری کنید. بقینا خدا آمرزنده 
مهربان است] 

۱) محمد بن یعقوب از علی ین ابراهیم. از پدرش, از نوح بن شعیب و محمد 
بن حسن روایت کرد که ان ای القوتاء اهشام بن حکم سئوال کرد و گفت: آیا 
خدا حکیم نیست؟ گفت: آری و او احکم الحاکمین است. گفت: : پس در باره این 
آیه«قانُو ما طاب کم من الشتاء مى ونلات ورباع فان خفتم ألا تدوأ 
و [هر جه از زنان (دیگر) که شما را پسند افتاد. دو دو. سه سهه. چهار 
چهار, به زنی کیرید. پش اک نیح دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک (زن آزاد) 
یا به آن چه (از کنیزان) مالک شده‌اید (اکتفا کنید)] مرا آگاه نما. آبا این یک فرض 
و وجوب (در اثر امر) ) یست؟ گفت:اریا گفت: پس بگو که این آیه چه مي گوید: 
«ون تستطیعو آن تعدوأ ین الشناء ول حرصم فلا تیلرا كل امَیل فتذروها 
کَاْملة» کدام حکیمی این گونه سخن می‌گوید؟ هشام پاسخی نداشت و به مدینه 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۱۶۲ 
۲- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۱۶۲. 
۳- نساء/ ۳. 
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نزد امام صادق عليه السلام سفر کرد و حضرت به وی گفت: ای هشام! نه وقت حج 
است و نه وقت عمره!؟ گفت: آری فدایت شوم. امر مهمی رخ داد. ابن ابی العوجاء 
از من سئوالی کرد که چیزی برای پاسخ نداشتم. فرمود: چیست این مساله؟ گوید که 
ماجرا را تعریف کردم و امام صادق عليه السلام فرمود: در باره أيه «فانکغُوا ما 
طاب كم من الْاء مننى وثلاث وزباع فان خفتم ألا تعدوأ فواحجدة» منظور, 
عدالت در نفقه است و اما در باره آیه «ولن تستطیعوأ آن تعدوأ بين الشتاء و 
خرصتم فلا تمیلو أ کل الیل فتذروقا کَالمّقة» منظور عدالت ورزیدن در محبت 
است. راوی کو یه وشات کف هشام این باسخ زا به این ابی العوجاء گفت. وی گفت: 
به خدا که این پاسخ از نزد خود تو نیست." 
۲) علی بن ابراهیم گوید: یکی از زندیق ها از اباجمفر احول پرسید؛ در باره 
1 «فانکحُوً ما طاب کم من لاه مى ولات رباع فان خفتم ألا تمدو 
فُواحدة» توضیحی بده و چرا که در آخر سوره آمده که هون تن عطیعو[ آن تعدوا 
بن النتاء ولو خرصتم فلا توا کل الیل فتذروها کلُْلفة. جرا بين دو قول. 
فرق هست؟ ابو جعفر احول گوید: من در,توضیح این میئوال جوایی نداشتم؛ پس به 
مدینه امدم و نزد امام عادق عليه لت رفتم و از ډو ايه سئوال کسردم. ایشان 
فرمودند: در باره قول الهی «قانکځوا ما طاب لکم من شام نى وثلات ورام 
فان خفتم ألا تعدلواً قواحدة» منظور, عالت در لفق اشت و آما در باره آیه دیگر 
«رن تمتتطیعوا آن تعدوأ ين النسناء ولو خرصتم فلا تملوا کل المبل نتذروها 
کالْْلة» منظور. عدالت ورزیدن در محبت است. چرا که هیچ مردی نمی‌تواند در 
محبت ورزیدن به دو زن عدالت را رعایت کند. ابو جعفر احول بازگشت و به آن 
مرد آگاهی داد. آن مرد گفت: این خبر را شعر تران از حجاز به این جا حمل کرده 
8 
۲) عیاشی از هشام بن سالم. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که در 
باره أیه «ولّن تستطيعوا آن تعدوأ بين شاه وگو خرصتم فلا يوأ كل اتل 
فتذروها کَاْمعلة» فرمود: : متظورء در مودت و محبت است," 


۱- کافی. ج ۴ ص ۲ج 1 
۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۲ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۸۳۰۵ ۳۸۴. 
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)6 سب 


۴) طبرسی در باره آیه «َذْرْوا كَالْمُعلقّة» می‌گوید: یعنی تا رها کنید آن زن 
را کذ به وت میلی تذارید: همچون ژنی که له وهن دارد و ند یبود امشت: وی کرد 
که این قول از امام باقر و امام صادق عليه السلام علیهما السلام روایت شده است." 

مان ان لاش سمت وان اه اسما که ۱۳۰) 

[و اگز آن دو از بکدیگر جدا شود خداوند هر یک را از کاش غر 
بی‌نیاز گرداند و خدا همواره گشایشگر حکیم است] 

۱) محمد بن یعقوب با سند خود از احمد بن ابی عبدالّه, از احمد بن علی. از 
حمدویه بنب عمران: از ابن ابی لیلی, از عاصم بن حمید روایت کرده که نزد امام 
صادق عليه السلام بودم که مردی نزد وی امد و از نیازمندی شکایت نمود و امام 
وی را فرمود تا ازدواج کند. گوید: که روزگار بر آن مرد سخت‌تر گرفت و وی نزد 
امام اند و حضرت چون از حالش پرسید. گفت که نیازمندتر شده‌ام. امام فرمود: 
جدا شو و مرد از همسرش جدا گشت. مرد بار دیگر امد و امام از احوالش پرسید 
و وی گفت: ثروتمند شدم واژضاعم خوب است. حضرت فرمود: تو را به دو امری 
امر نمودم که خداوند به آنها امد کرده ات. حق‌تعالی می‌فرماید: «وأنکخُوا الْأبَامَی 
منکم والصَالحین من عبّاد کم sk‏ نا که فرماید: «واسع علسیم» یعنی و کنیزان 
خود را و نوکران صالحتان راب هستری دید تا ان جا که فرماید: «واسع علیم» " 
[ بیکرانه و داناست] و نیز می‌فرماید «ون يرقا يعن الله كلا من سعته كان الله 
واسعا حَکیًا» ۳ ۱ ۱ 


۲ ۳ 3 , 
له ما في الشماواتِ وَمَا في الأزض ون وصی ال ونوا ڪب من 
لک وإ أن تقو ان وان كرو أن نه عافيالتعاوات وَمَافي الازض و 
کان انه تا (۱۳۱)» 
[و آن چه در آسمان‌ها و آن چه در زمین است از آن خداست و ما به کسانی 
-١‏ مجمع البيأن. ج ۳ ص ¥ 


۲- نور /۳۲. 
۳- کافی, ج ۵ه ص ۱۳۳۱ ح ۶ 
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که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و (نیز) به شما سفارش کردیم که از خدا 
پروا کنید و اگر کفر ورزید (چه باک که) آن چه در آسمان‌ها و آن چه در زمین 
است از آن خداست و خدا بی نیاز ستوده (صفات) است] 

۱) در «مصباح الشریعه» و «مفتاح الحقیقه» از کلام امام صادق عليه السلام 
آمده است که فرمود؛ بهترین سفارش‌ها و یایدارترین آنها این است که خدایت را 
فراموش نکنی و هميشه به یاد او باشی و وی را سرکشی نکنی و نشسته و ایستاده 
به عبادت وی مشغول باشی و به نعمت‌های وی مغرور نشوی و همواره زبان تو به 
شکر او گویا باشد و از سرسرای رحمت و عظمت و جلالش بیرون مشوی که 
گمراه گردی و در میدان هلاکت افتی؛ هر چند که بلا و دشواری به تو رسد و اتش 
دشواری‌هایش رضایت و قرب وی را بر جای نهد. هر چند پس از مدتی به وقوع 
رسد. پس چه بسیار نعمت‌هاست. آن را که بداند و به آن توفیق یاپدا! 

۲ ووایت شوه انست که مر دق از تب مدا صلی اه عليه و اله طلب 
توصیه‌هایی نمود و حضرت فرمودند: هرگز خَشمگین,مشو که در آن نزاع با خدا 
باشد. آن مرد گفت: باز هم بگو و حضرت فرمسود: نمازت را همچون نماز وداع 
کننده دنیا بخوان که در آن نزدیکی/و اتصال باشد. مرد گفشت: بر من بیفزای و 
حضرت فرمود: از خدا آزرم داشته کباش قعچتون حا گردنت از همسایگان 
صالحت, چرا که در آن فزونی یقین باشد و خداوند. تمام أن چه را که وصیت 
کرده است و آن تقوی است. خدای تعالی فرماید: جوف ويا الذین آوتوا الکتاب 
من قَبْلکم یاک آن اتقو اللهَ» که در آن جمع تمام عبادت‌های صالحه است و 
کسان به واسطه آن به درجات عالی و رتبه‌های دست نیافتنی رسیده‌اند و به واسطه 
آن, در زئدگی نیکو به سر برده و در انس همیشگی بوده‌اند. خدای تصالی فرماید: 
«اٍن الْمتقین فى جنات وتهر # فى مقعد صدق عند مَلمک مقتدر» - [ همانا 
تقواییشگان در میان باغ‌ها و رودهای بهشتی‌اند ۴+ در محفلی سرشار از صدق» نژزد 


۱- مصباح الشر بعه. ص ۰۱۴۲ 
۲- قمر / ۵۴ و ۵۴ 
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فرمانروایی توانمند] 


با أا الذي ن اما کون امین بانط ها نوا ع اشم و این 
ریت ان نارق ول بهتا اتسوا وی آن تعدوأ إن توا 
تسوا نکن عون خر (۱۳۵» 


[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا 
گواهی دهید. هر چند به زیان خودتان یا (به زیان) پدر و مادر و خویشاوندان 
(شما) باشد اگر (یکی از دو طرف دعوا) توانگر یا نیازمند باشد. باز خدا به آن دو 
(ز شما) سزاوارتر است پس از پی هوس نروید که (در نتیجه از حق) عدول کنید 
و اگر به انحراف گرایبد یا اعراض تمایید, قطعاً خدا به آن چه انجام می‌دهید آگاه 


شی ا ست ره ی 
می‌کند که فر مود: از پدرم در تار شهاات ۳ برای ا (مخالفان) بر سیده بودم 
و ایشان در نامه‌ای به لرشت: ,شهاوت_رایین خود و ایشان نزد خداوند عسز و 
جل اقامه نماء هر جند بر ضد خودت یا والدین يا نزدیکانت, و اگر بر برادرت بیم 
ی ی 

aS e es ۳‏ 
عبداّه امام صادق عليه السلام فرماید: مومن بر مؤمن هقت حق دارد که ۳۳ 
آنها این است که حقيقت را به وی گوید. هر چند به ضرر خودش یا والدینش باشد 
۱ از حق گفتن اعراض نماید و فمود: داجیا 

عطق مت 


YAY 6 9 تهدیب؛ ج ۶ ص‎ ١ 
.۱۶۳ تفسیر قمی. ج ۱ ص‎ -۲ 
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۳) طبرسی روایت می‌کند که گفته شده که معنای «زن تلوواه دیگرگونه جلوه 
دادن شهادت است و «أو تعرضوا» به معنی پنهان کنید است و این به روایت از اماه 
صادق عليه السلام ی ۵ 

۳ ینوا یو نتم ورئوله والکتاب اي برل على وله 
وانککاب اي زل ین قبل و من یگنر باه وماازکيه وه وره الوم 

خرف سل مْلالایدا (۱۳۰) 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خدا و پیامبر او و کتابی که بر پیامبرش 
فرو فرستاد و کتاب‌هایی که قبلا نازل کرده بگروید و هر کس به خدا و فرشتگان 
او و کتاب‌ها و پیامبرانش و روز بازپسین کفر ورزد. در حقیقت. دچار گمراهی 
دور و درازی شده است] 

۱) علی بن ابراهیم: ۶ فرموه: یفن اي فا که ایمان آوردیبدا اقرار مامت و 
تصدیق فان 

۲) و نیز علی بن ابراهیم: فرسود: خداونة» یشان را مؤمنان نامیسد بنا به 
افرارشان و آن گاه ایشان را گفت: تصدیق کنید 9 بل 


نی منوا کرام آموا موم ازداشو کر یشک انه نورقم 
3 رایعم یلا (۱۳۷» 


[کسانی که ایمان آوردند. سپس کافر شدند و باز ایمان آوردند. سپس کافر 
شدند. آن گاه به کفر خود افزودند؛ قطعا خدا آنان را نخواهد بخشید و راهی به 
ایشان نخواهد نمود] 

۱) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد از معلّی بن محمد. از محمد بن اوربه 
و علی بن عبداله» از علی بن حسان؛ از عبدالرحمن بن کثیره از امام صادق عليه 
السلام در باره آیه «إن ال ين منوا ٿم کفروا تم امتوا ٿم قروا د فا که 


۲- تفسیر قمی؛ ج ۱, ص ۱۶۳. 
۳- تفسیر فمی» ج ۱ ص 1 
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يكن ال لیر هم ولا يديهم سبيلاً» «أن تفيل تونتهم» [ [هرگز توبه آنان پذیرفته 
نخواهد شد] فرمود: در حق فلان و فلان و فلان نازل شده که در آغاز به رسول 
اکرم صلی اله علیه و آله ایمان اوردند و زمانی که ولایت بر ایشان عرضه شد و 
نبی صلی الله علیه و آله فرمود: هر که من مولای او بودم» اين على عليه السلام 
مولای اوست. کفر ورزیدند. سپس با بیعت با امیرالمومنین عليه السلام, ایمان 
آوردند و آن گاه» بار دیگر کافر شدند؛ چرا که رسول الله صلی الله علیه و آله رحلت 
فرمود و ایشان از اقرار به بیعت با علی علیه السلام بازگشتند. و آن گاه در کضره 
افزون گشتند. زمانی که کسی را که با علی علیه السلام بيعت کرده یود به بيعت 
خود گرفتند. اینان هیج چیزی از ایمان در وجودشان باقی نماند.. 

۲ عیاشی پا سند خود از جابر روایت می‌کند که آیه «إن این ۾ منوا تم 
کفروأ» را بر محمد بن على علیهما السلام خواندم. فرمود: منطور آن دو نفر هستند 
و سومی و چهارمی و عبدالرحمن و طلحه و مجموعاً هفده نفر بودند. گوید: زمانی 
که رسول الله صلی الله علیه و آله. علی بن ابی طالب عليه السلام و عمار بن یاسر 
رحمه الله را به سوی مکی تا گانند: این بجه را فرستاده است و ای کاش 
دیگری را می‌فرستاد؛ چا قه با مک مزدانی و ینوی پم 
بچه می‌نامیدند. جرا که نام وی در کتاب خدا بجه بود به دلیل این e‏ 
خسن قَولًا من دعا ای له وعمل سالا[ و چه کسی نیکوگفتارتر است ت از آن 
که به‌سوی خدا فراخواند] در حالی که کودک است «وقال نیب و » [ و 
گوید همانا من از مسلمین هستم]" و گفتند: به خدا سوگند که کفر بر ما سزاوارتر 
است از حالی که اکنون داریم, و حرکت کردند و با ان دو (علی علیه السلام و عمار 
ین یاسر)؛ سخن گفتند و ایشان را از اهل مکه ترساندند و راه را یر انان بستند و امر 
را بر ايشان سهمناک جلوه دادند. ولی على عليه السلام گفت: «حسبنا الله و نسم 
اُوکیل» [که خدای ما را کافی است و او بهترین عهده دار و وکیل اسست] و آن گا 
راهش را در بیش گرفت و و رفت. چون ان دو وارد مکه شدند. خدای تعالی رسول 
خود صلی الله علیه و آله را از سخن ایشان به على عليه السلام و سخن على عليه 


۱- آل عمران/ ۹۰. 


۲- کافی, ج ۱ ص ۲۳۸ ح ۴۲. 
۳- فصلت/۳۳. 
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السلام به ایشان ¿ آگاه 0 نام ایشان را در کتابش نازل فرمود که این 
ای تک «ذینقال هم الثاس ال س قد جَمَعوٌ كم فاخشوهم فزادهم (ینانا 
وقالوا حسنا ال e‏ که مردمان, ایشان را گفتند که مردم فتنه‌ها 
برای شما گرد آورده‌اند؛ پس از ایشان بترسید و این ایمان یشان را افزون نمود و 
گفتند: خدای ما را کفایت کند و او بهترین وکیل باشد] تا جایی که می‌فرماید: «والله 
ذو فضل عظیم » [و خداوند فضلی عظیم دارد] 

یم آیش این گنه ازل هدا « ألم تر الى فلان و فلان لقوا علیا و عمّارا فقالا: 
ان ابا سفیان و عبدائه بن عامر و اهل مکه قد جمعوا لکم فاخشوهم فقالوا: حسبنا 
اله و نعم الوکیل» [آیا ندیدی فلان و فلان را که با علی و عمار روبرو شدند و 
گفتند: اباسفیان و عبدالّه بن عامر و اهل مکه برای شما فتنه‌ها تدارک دیده‌اند. پسس 
بترسید و آن دو گفتند: خدای ما را کفایت کند و او بهترین وکیل و عهده‌دار است] و 
فلان و فلان همان کسانیاند که خداوند در باره ایشان گوید: «اٍن الذین آمنوأ تم 
کفروا تم آمتوا ته کفروا م ازداذوا کرام یکن له رهم ولا هديم سبیلا» 
که این مورد. نخستین کفر ایشان بود. اما کفز دوم اني بود که نمی مکسرم عليه و 
آله السلام گفت: از بالای این پرتگاه. مردی بر شما ظاهر خواهد شد و البته با تمام 
صورتش به سوی شما برون مي‌آید و مَل این مرد تزد خدا, همچون مشل عیسی 
می‌باشد. در میان حاضران, همه ارزو می‌کردند که ای کاش کسی از خانواده وی 
باشد. ناگهان علی علیه السلام پیش آمد و با تمام صورتش ظاهر شد و نبی فرمود: 
خود اوست. و حاضران با خشم دور شدند و گفتند: فقط مانده که او را پیامبر کند و 
به خدا که باز گشتن به خدایان خودمان, بهتر از جیزی است که در باره پسر عموی 
خود می‌گوید و اگر همین طور پیش رود. علی. راه را بر ما خواهد بست. و خداوند 
این آیه را نازل کرد که: هلا ضرب این مریم متا ذا قومک من یصیدون»" [و آن 
گاه که پس مریم راخ مثال ذکر شد, ناگهان قوم تو از آن فرد. روی گردان 
شدند] و اين کفر دوم بود. و زیادت کفر ان جا بود که خدای تعالی فرمود: «إن 
ین آنا رعملوا المالحات ویک هم یر ارب [ کسانی که ایمان آوردند و 


۱- آل عمران/ ۱۷۳ و ۱۷۴. 
۲- زخرف/۵2۷. 
۲- بینه ۷ 
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کارهای صالح نمودند. هم ایشان بهترین انسان‌ها هستند] و نبی صلی اله علیه و آله 

۱ پا شامگاه ( و یی و وی 

e e‏ ن¿ جا که می‌فرماید 
۱ 

«سمیع علیم» [ شنونده و داناست]. 

مردم گفتند: ای نبی! پس علی از تو پرتر است؟ وارد سود تاش 
اا س نی سول الله کم جمیعا »۲ [ یکو ای مردم! من رسول خدايم بسوی 
یک یک شما] ولی او از شما بهتر است و فرزندان وی از فرزندان شما برترند و 
کسی که از ایشان پیروی کند. از کسی که از شما تبعیت نماید, بهتر است. جمع 
ما اسان‌تر است از آن جه وی در حق پسر عمویش می‌گوید. و این همان قول الهی 
است که فرماید: «ثم ازداذوا کف]». ۲ 

۳ زراره و حمران و محمد بن یلم از امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
روایت کرده‌اند که در بارا فاه «إن ال ین منوا ثم کفرواً ثم آمنوا ثم کفروا شم ۰ 
ازدادوا ا کفرا لم ین له بت م ولا لد سبیلاً» فرمودند: در باره عبدافه بن 
ایی سرح" که عنمان ویر بسا وی 
کفرشان افزون گشت. زمانی که ذره‌ای ایمان در وی باقی تمانده بود." 

۴) ابی بصیر می‌گوید: شنیدم که می‌فرماید: : «إن الذي ین انوا ثم کفروا نم آ 
ثم کفروا د م ازدادوا کرام نكن ال لیف هم ولا هم سبیلاً» اینان 7 


هستند که باور داشته باشتد شراب حرام | ست و أن گاه, شراب بنوشند و باور داشته 


۱- آل عمران/ ۳۳و ۳۲۴. 

۲- در اصل کتاب این گونه است: و البته مراد این است که: و گوید که خداوند فرمود, .... 

۳- آعرآف / ۱۵۸ 

۸۵ تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۰۳۰۵ ح‎ - -f 

۵- عبداته بن سعد بن ابی سرح از بنی عامر بن لؤی قرشی عامری» پیش از فتح مکه ایمان 
آورد و برای رسول اله صلی الله علیه و آله وحی الهي را کتابت می کرد و چون پیامپر املا می کرد؛ 
عزیز حکیم. وی می‌نوشت: علیم حکیم و نظیر این. آن گاه وی مرتد گشت و رسول الله وی را 
ونر اما روز عتمان پا ر ا واه بنگرید به: «اسد الغابه ج ۲ ص ۱۷۳». 

۶- تفسیر عیاشی» ج ۰۱ ص ۵ ۰ ح ۳۸۶ 
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باشند که زنا حرام است و آن گاه» زنا کنند و کسانی که باور داشته باشند که زکات 
سفق انتتق اقرا دازي 

۵ از عبدالرحمن بن کثیر هاشمی. از ابی عبداله علیه السلام در باره قول الهی 
«ان ال بن آمتوأ ثم کفوا ٿم اموا تم کفروا؛ م ازداواً کف مین الله يعفر هم 
ولا لدب سبیلاً»نقل شده است که فرمود: در ارہ فاص و فان ازل خد که 
در آغاز, یه رسول الله صلی اله علیه و آله ایمان آوردند و پس از آن زمانی که 
پیامبر با گفتن هر که من مولای وی بودم این على مولای اوست. ولایت را بر 
ایشان عرضه داشت, کفر ورزیدند. و بار دیگر با بیعت با علی علیه السلام که در آن 
گفتند: بامر الله و امر رسول الله (هرآن چه خدا و رسولش گویند. اطاعت می‌کنیم) و 
دست بیعت دادند, ایمان آوردند و چون نبی اسلام صلی اف علیه و آله درگذشت, 
ایشان بار دیگر کفر ورزیدند و دست از اقرار به بيعت خود با على عليه السلام 
برداشتند و آن گاه در کفر افزون گشتند که بیعت کنندگان نبا علی را بهبعت با خود 
کشاندند و اینان هیچ ذره‌ای از ایمان در وجودشان باقی افك" 


۳ ون كارن واه ن دُون وت ییون عند لم نان 
رده سا (۱۳۹) 

[همانان که غیر از مومنان, کافران را دوستان (خود) می‌گیرند؛ آیا سربلندی 
را نزد آنان می‌جویند؟ (اين, خیالی خام است) چرا که عزت همه از آن خداست] 

1( على بن اب راهیم: فر مود: که در باره بنی اميه نازل شده است؛ زیرا اتات با 
این خواست پیامبر صلی اله علیه و آله که امارت را به بنی هاشم بازگردانند, 
مخالفت کردند و آن گاه گفت: «أَيهتَغُون عندهم الْعزة» مقصود, قدرت است." 


یکین اڪ ب أن تیاب ابر هوشر اقلا 
۷۲ ئى ووا ني ویب که اک مهم إن اة بیع اتف 


۱- تفس عیاشی؛ ج ۱ ص PF‏ 
۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۰۷ ج ۳۸-۸ 
۳- تفسیر قمی, ج ۱+ ص ۰۱۶۳ 
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A 


والککافر, نج یم( 

[و البته (خدا) در کتاب (قرآن) بر شما نازل کرده که هر گاه شنیدید آیات 
خدا مورد انکار و ریشخند قرار می‌گیرد. با آنان منشینید تا په سخنی غیر از آن 
در آیند؛ چرا که در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند منافقان و 
کافران را همگی در دوزخ گرد خراهد آورد] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: آیات اله در این آیه, ائمه اهل بیت علیهم‌السلام 
باش 

۲ محمد بن یعون از پر خی از اضحاب ساء از احمد بن محمد از ابسن 
E‏ از شعیب عقرقوفی روایت کرده که گوید: از امام صادق عليه السلام در 
باره آبه «وقا نزل علیکم فى الکتاب آن إ6 ستمعتم یات له كر بها هرا بها 
فلا تقعدوآ مهم ختی تخوضواً ِى حديث غیره کم مهم إن ن الله جامع 
الْمنافقین والکافرین فی جَهَنم جییعا» پرسیدم. فرمود: همانا منظور حق‌تعالی از این 
آیه آین است که اگر شتیدی کو ھی را انکار می‌کند و آن را تکذیپ مس شاب و 
در باره ائمه علیهم السلامبد گویی می‌کند. از نزد وی برخیز و با اوه هر کس که 
خواهد باشد. همنشین مثو" 

۲۳ هم از وی از علی. بی ابراهیم, از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم بن برید, 
از ابو عمرو زبیری, از آمام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: واجب است 
بر گوش که پاکی جوید از شنیدن آن چه خدا حرام کرده است و روی گردان باشد 
از آن چه حلال نیست؛ یعتی چیزهایی که خدا از آن نهی نموده و اعسراض کند از 
گوش سپردن به آن چه خشم خدای را برانگیزد که حق‌تعالی در این باره فرموده 
است: «وقد زل علیکُم فى الكتاب آن إا سمعتم آیات اللّه بکفر بها ویستهرا بها 
STA e‏ ۱ 20 
المنافقين والگافرین فی جَهنم جمیعا» و | گاهه مورد اوش کرت زا تا کر 
و می‌فرماید: «وما ینک المیّطان ن فلا تقعد بعد الذگری مَع الوم اظالمین »۲-۳ [و 


۱- تفسیر قمی. ج ١‏ ص ۱۶۳. 
۲- کافی, ج ۲ ص ۲۸۰ح ۸ 
۳- انعام / ۶۸ 


۴- کافی, ج ۲ ص ۱۲۹ ح ۱. 
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اگر وقتی شیطان تو را به نحوی به فراموشی کشاند. پس از یاد آوردن و به هوش 
شدن, با گروه ستمکاران منشین]. 

۴ کشی از خلف, از حسن بن طلحه مروزی, از محمد بن عاصم روایت کرده 
که گفت: شنیدم از امام رضأ عليه السلام که می‌گوید: ای محمد بن عاصم! شنیده‌ام 
که با واقفی‌ها نشست و برخاست می‌کنسی؟ گفتم: آری, فدایت شوم. با ایشان 
همنشین می‌شوم در حالی که مخالف رای ايشانم. فرمود: با ایشان همنشین مشو که 
خداوند فرموده است: رن ای A‏ 
ویستهراًبها فلا تفعدوا معهم حٌى یَخوضوا فی خدیث غیر کم مان الله 
جامع الْمنافقين ) والکافرین فی جهن جَمیعا» منظور از آیات. او صیا و جانشینان ټی 
صلی اله علیه و آله است و کسانی که کفر ورزیدند. واققی‌ها هستند." 

۵ هیاشی از محمد ین فضیل, از اپوالهسن امام رضا عليه اسلا ای کر 
که در باره آیه «وقد تزل علَْكم فی الكتاب أن إا س ی و 
سر ها فلا عدوا مهم خی حوضو نی ,جدیت غنرو نکم[ مم إن اه 
جامع المُتافقين والکافرین فى جهن جمیعا» فرمود: اگم شنیدی که مردی, حقیقت را 
منکر است و آن را کذب می‌شمارد و از آهل حقیقت؛ بدگویی می‌کند» از نزد وی 
برخیز و با او همنشین مشو." 

۶ شعیب عقرقوفی روایت کرده که "اما ىغلي الام در باره آیه «وقد 
رل علیکم فی الکتاب آن إا سیعتم آیات الم یر بها تزا بها فلا تقعدوأ 
عم ی یَخوضوا یی خدیث غیره نم منم إن اله جامع الْافقين 
والگافربن فی جهن جمیعا» فرمود: منظور حق تعالی این است که اگر شنیدی کسی 
ق رآ انکان می‌کند و آن را تکذیب می‌نماید و در باره امه علیهم السلام بدگویی 
می‌کند. از نزد وی برخیز و با او, هر کس که خواهد باشد, همنشین مشو," 

۷ ابی عمرو زبیری از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی ایمان را بر اندام بنی بشر واجب گرداند و آن را بر اندام‌ها تقسیم 


نمود و هیچ اندامی از پیکر انسان نیست. مگر آن که قسمی از ایسان به عهده » آن 


۱- رجال الکشی» ص ۴۵۷. ت ۸۶۴ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۰۷ ح ۸۹ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۰۷ ج ۹۰ 
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4 سس 


گذارده شده؛ البته غير از چیزی که به اندام دیگر موکول شده است. از جمله اینها 
دو گوش آدمی است که با آن می‌شنود و خداوند بر گوش واجب نسوده که از 
استماع آن چه حرام نمود. نزاهت و پاکی جوید و از آن چه برایش در میان نسواهی 
ی ی ی و تم رون و 
خداست. اعراض نماید که در اين باره فرموده ! ست: «وقد تزل لک ی الکتاب 
ان 4 تم یات ال یکی با و بت یستهراًبها فلا تفعد تفعدوا معهم خی حوضو یی 
حدیث غرو انکم اذا م مهم ان الله جامع الْتافقین رالکافرین فی جَهَنْم جمیعا» و 

ن گاه خداوند, وة کیان باق تلو شب اکا کرو فمو ای «وامٌا 
یی ما دیفم فلس [و اگر وقتی شیطان تو 
را په تحوق ید فراموشني کشانده پین از یادآوردن و به هوش شدن, با گروه 
ستمکاران منشین] و فرمود: «فبْشر مر عاد # رین یستمعون ول فیتبعون احسنه » 
[و مزده بده بندگاتم را # آنان که سان را می‌شنوند و نیک‌تسرین آن را پسروی 
می‌کنند] تا أ ن جا که می‌فرماید: ولا الاب اجان رو ون ميق ماين 
«قد فلج لبون * زین هم ف اتهم خائیعون # وآلنین هُم عن افو 
مر ضون » ۲ [به راستی که ممتآن رسیکارانند آنان که در نمازشان فروتنند # و 
با و سای کار یاوه روي گر3انند] و می‌فرماید: «وإذا سمعوا لو آعرضوا 
عنه» [و چون سن لو وله وتا رو گردانشد] ای «وآذا روا 
بالفو 2 کراما»" [و چون از کنار یاوه بکذرند. بسیار با وقار و سنگین بگذرند] و 
انش ن ایمانی است که خداوند پر گوش, واجب کرده است و گوش تباید به آن 
چه برایش حلال نیست. اهتمامی کند و این کار گوش است و این از ایمان است.* 
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۱- انعام /۶۸. 

۲- زمر /۱۷ و ۱۸. 

۳- مومنون/ایات ۱ تا ۳ 

۲- قصص/۸۵۵ 

۵- فرقان /۷۲ 

۶- تفسیر عباشی, ج ۱ ص ۱۳۰۸ 2 ۲٩۱‏ 
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سیت 6و تقد مایم يڪم و م لین فان کم بتك 
ی 

[همانان که مترصد شمایند؛ پس اگر از جانب خدا به شما فتحی برسد. 
می‌گویند: مگر ما پا شما نبودیم و اگر برای کافران نصیبی باشد. می‌گویند: مگر ما 
بر شما تسلط نداشتیم و شما را از (ورود در جمع) مومنان باز نمی‌داشتیم؟ پس 
خداوند. روز قیامت میان شما داوری می کند و خداوند هرگز بر (زیان) مژمنان 
برای کافران راه (تسلطی) قرار نداده است ] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: این آیه در باره عبدالله بن ابی و یارانش که در جنگ 
احد از یاری رسول الله صلی اله علیه و اله باز نشستند و وقتی که رسول الله صلی 
الله علیه و آله در برابر کفار پیروز می‌گشت. می‌گفتند: «ألسم نکن مُعکم» و وقتى 
کفار جیرگی می‌یافتند. می گفتند: «الم نتخود علیکم» که یاریتان کنیم و بر ضد 
9 تا «اللَه کم بتکم یوم القاتَة ون يجعل 

۲ این باپویه از تمیم ہن یداه بن کک غ سمه لله از پدرش, از احمد 
بی غلی اتضاری: از ایی مات هرو یز از ام ر علد اس روات کرد کو در 
ره آیه هرن تخل اله این هل ند و 
o‏ کک یرک وتا او تا سای بسا 


راهی بر (ضد) پیامبران قرار نخواهد ا 


إن الاين عون الله و هو حادعهم و إا موأ إلى الشلاو موا كما 
رون لس ولا درون اة اقلا (۱6۱, 

[منافقان با خدا نیرنگ می کنند و حال آن که او با آنان نیرنگ خواهد کرد و 
جون به نماز ایستند با کسالت پرخیزند؛ با مردم ریا می کنند و خدا را جز اندکی 


۶۴ تفسیر قمی» : ۱ ص‎ - ١ 
.۴۶ عیون اخبار آز ضا علیهالسلام. ج ۲ ص ۲۲۰ باب‎ -۲ 
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-< ]نت 


ياد ی ت ِ 7 

۱) علی بن ابراهیم در باره قول آيه «اٍن الْمنافقین بُخادعون الله وه خادعهّم» 
گوید: فریب و خدعه خداوند» عذاب باشد «و]ذا قامُوا» به همراه رسول الله صلی 
الله علیه و آله «لی الصلاة قامُوا کسالی یراون الناس» که مزمنند «ولاً بذ گرون 
الله إلا فللا # مذیدیین بین لک لا ای فولاء ولا ای فسولاء» یعنی نه با 


۱ 
مؤمنان بودند و نه با بهودیان بودند. 


۲) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از حسین بن اسحاق, از علسی بن 
مهزیار, از محمد بن عبدالحمید و حسین بن سعید. از محمد بن فضیل روایت کرده 
که گفت: به امام موسی بن جعفر نامه‌ای نوشتم و در باره مساله‌ای پرسیدم و 
حضرت در جواب نوشت: «ان الْمُنافقين یُخادعون الله َو خادعهّم وإذا قاموأ إلى 
الصلاة قامُواً کسالی بر آژون الناس ول یذ رون الله 1 یلا نه از کافرانند و نه از 
مومنان و نه از مسلمانان. وانمود به ایمان می‌کنند و راهشان در مسیر کفر و تکذیب 
است. خدایشان لعنت کند.؟ 

۳) و هم از وی از شماری از اصخاب شیعه, از احمد بن محمد بن خالد از 
اسماعیل بن مهران. از سیف بن عمبره» از سلیمان بن عمرو. از ابی مغرا خصّاف در 
حدینی مرفوع از امیرالممنین عليه السلام روایت کرده که فرمود: کسی که خدای 
تعالی را در خلوت یاد کند. خلا را تشبار یاد کرده است. منافقان خدا را اشکارا یاد 
می‌کردند و در خلوت یاد نمی‌کردند و خداوند تعالی فرمود: «یسآژون لاس ولا 

ند هم ایشان با سند خود از علی بن ابراهيم» از پدرش و محمد بن 
اسماعیل. از فضل ابن شاذان. از حماد بن عیسی, از حریز, از زراره. روایت کرده 
که گفت: امام باقر علیه السلام فرمود: بی‌حوصله به نماز برنخیز و نه خواب آلوده و 
نه با خستگی؛ جرا که اینها از صفات نفاق است و خدای تعالی بندگان را نهی کرده 
است که به حالت مستی به نماز ایستند و منظور, مستی خواب است و خطاب به 
منافقان فرموده است: جوا قامُوا إلى الملا فاموا کسالی برآوژون الاس وله 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۶۴. 
۲- کافی, ج ۲. ص ۲۹۰ ح ۲. 


۳ کافی. ‌ ۳51 ص FF‏ ی ۲ 
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۵ ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن احمد بن يونس مصاذی, از احمد بن 
محمد بن سعید کوفی همدانی, از علی بن الحسن بن علی بن فضال, از پدرش 
روایت کرده که گفت: از على بن موسی الرضا عليه السلام در باره أيه «یخادعون 
الله وش خادعهم» پرسیدم. ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی» خدیعه و نیرنگ 
نمی‌بازد, بلکه ایشان را جزای خدیعه و فریبکاری می‌دهد. " 
زیاد. از جعفر بن محمد. از پدرش علیهم السلام روایت کرده که فرمود: از رسول افه 
صلی لله علیه و آله برسیدند که فردا (در قیامت) راه نجات چیست؟ فرمسود: هماتا 
با خدا نیرنگ بازد. خدای او را فریب خورده سازد و ایمان را از وی سلب می‌کند 
فرمود: به چیزی که خداوند امر کرده. عمل می‌کند. وی چیز دیگری از آن کار 
اراده می‌کند. خدا را تقوا پيشه کنید در باره ریا که ریّاء شرک به خدای عز و جل 
استت: ریا کننده در روز قیامت به جهار نام خوانده می شود: ای کافر: ای فاجر, 8 
خیانتکار ای خسران دید عملت بر باد رفت و اجرت باطل گردید و امروز هیچ 
خلاقی تداری و اکنون اجرت را از کیا کدبخه کد گارهایت به خاطر او 
۲ 

۷( عیاشی از زراره, از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند: بی حو صله, خواب 
آلوده و با نکش خنسگی په نماز برتقی که این از خلال تفای است و خناوند یذ 
منافقان گفته است: «واٍذ) قامُوً ای الصلاة قامُوأْ کسالی یرآژون الاس ولا یذکرون 
یاوق ۶ ۰ 


۱-کافی, ج ۳. ص ۰۲۹٩‏ ۱. 

۲ عیون اخبار الرضا عليه السلام ج ۱ ص ۱۱۵؛ باب ۷ ۹ 
۳- خلای, حظ و نصیب از خیر و صلاح« لسان العرب ماده خلق» . 
۴- توا الاعمال. ص ۳۰ 

۵- خلال. جمع خلة به معنای صفت و خصلت است« لسان العرب ماده خلل». 
۶- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۳۰۸ ح ۲۹٩۲‏ 
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السلام نامه نوشتم و از مساله‌ای پرسیدم و در پاسخ نوشت: خدای تعالی می‌فرماید: 
«ان الْمافْقین ادعو ن الله هو خادعهم» تا آن جا که مى فرماید: «سبیلا» یعنی 
از عترتی نیستند و از مومنین هم نیستند و از مسلمین هم نمی‌باشند؛ وانمود په ایمان 
می‌کنند و در بنهان: کارعان کفر و تکذیب است. خدا لعتتشان ند 

ملف گوید: در دو نسخه از تفسیر عیاشی که نزد من است. به جای عترت» 
کلمه عتیره آمده و همین حدیث به روایت از محمد بن یعقوب به صورت: از کافران 
نیستند. تا آخر ات اتو ان 

مولف گوید: همین حدیث را حسین بن سعید در کتاب الزهد از محمد بن 
فضیل, از ابوالحسن علی بن موسی الرضا عليه السلام آورده و گوید: در نامه‌ای از 
وی سئوال کردم و حدیث را ادامه می‌دهد و پس از سبیلا ذکر مسی‌کند: از عثشرت 
رسول الله صلی الله علیه و آله نیستند و از سومنین هم نیستند و از مسلمین هم 
نمی‌باشند؛ وانمود به ایمان می‌کنند و در پنهان. کارشان کفر و تکذیب است. خدا 
لعنتشان کند.؟ 

٩‏ از مسعده بن زیاد؛ از جعقر رہ محمد از پدرش علیهم السلام روایت کرده 
که: از رسول الله صلی الله عليه و آله پُرسیدند که راه نجات فردا روز چجیست؟ 
فرمود: همانا نجات در این است که با خدا فریبکاری نکنید تا او نیز فریبتان دهد 
چرا که هر که با خدا نیرّنگ باژد. خدای او را فریب خورده سازد و ایمان را از وی 
سلب می‌کند و اگر بفهمد. خود را فریب می‌دهد. گفتند: با خداوند. چگونه نبرنگ 
بازی می‌کنند؟ فرمود: به چیزی که خداوند امر کرده عمل می‌کند. ولی چیز دیگری 
از آن کار اراده می کند. خدا را تقوا پيشه کنید در باره ریا که ریا شرک به خدای 
عز و جل است. ریا کننده در روز قيامت به چهار نام خوانده سی‌شود: ای کاقر 
(ناگرونده ناسپاس)» ای فاجر (هرزه). ای غادر (خیانتکار), ای خاسر (زیان‌دیده)! 
عملت بر باد رفت و اجرت باطل گردید و امروز هیچ خلاقی نداري و اکنون اجرت 
را از همان کسی بخواه که کارهایت به خاطر او بود." 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۳۰۹ ح زاب 
۳ تشسیر عیاشی» ج > ص ۳۹ ۹ 
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بای ای وال توا اف رين یاه ِن ذون وین رو آن 
مم او اينه یکم 1 

ایکا کانیای ا وچ و ور ر د 
مگیرید. آیا می‌خواهید علیه خود حجتی روشن برای خدا قرار دهید؟] 

۱) در مناقب اہن شهر اشوب از امام باقر علیه السلام روایت شده که در باره 
آیه «یا 4 لين سرا ا تتخذواً الکافرین» فرمود: منظور» دشمنان خداست و 
«أولياء من دون المؤمنين» منظور. على بن ابی طالب عليه السلام اک 


إن الاين في لو الاسقل یر و کن ندم( 

[آری, منافقان در فروترین درجات دوزخند و هرگز برای آنان یاوری 
تخواهی یافت] 

۱) علی بن ابراهیم: فرمود: در باره عبداهچن ابی" نازل شده و در حسق هر 
منافق و مشرکی جاری است." 


مب ان تاو َو منکن الله تیم (۱:۸) 

[خداوند. بانگ برداشتن به بد زبانی را دوست ندارد. مگر (از) کسی که بر 
او ستم رفته باشد و خدا شنواي داناست] 

۱) عیاشی با سند خود از فضل بن ابی قره, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که در باره آیه «لا يحب ال اجه بالسوء من اقول الا من ظلم وکان الله 
سَمیعا علیما» فرموده است: کسی که میزبان قومی گردد و میهمانداری را په خوبی 
به جای نیاورد, از جمله ظالمان است و حرجی نیست بر کسان به خاطر حرف‌هایی 

۴ 
که در حق ایشان زنند. 


۱- مناقب. ج ۲, ص . ۱ ۱ 

۲- عبدالّه بن ابی بن سلول, سرکرده منافقان مدینه در زمان رسول انه صلی اله عليه و اله 
بو ۵. 

۳- مناقب. ج ۲ص ۹ح 1 

۴- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۱۶۴. 
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۲) ابو جارود از وی نقل می‌کند: « الْجَهْر بالسوء من القول» اين است که 
مقا که در شک انست زا برای دیگر ان کر 

۳ علی بن ابراهیم می گوید: ايه به این معنی است که خداوند دوست نمی‌دارد 
که فرد به ظلم و بدگویی صدایش را بلند کند و ظلم نکند. مگر به آن که خود ستم 
کرده است. یعنی راه را برای مقابله مثل با ظالم باز گذاشته است 

۴ هم از وی در حدیثی د دیگر در تفسیر ان یه کو yT‏ تو آید و 
در باره تو نیکی و با و یل ماخ را باز که که بر کر سک ارون تنیز 
تکذیبش کن؛ زیرا که به تو ظلم کرده است." 

۵ طبرسی می‌گوید: خداوند. شماتت را به هنگام پیروزمندی نمی‌پسندد. مگر 
بر ظالم و ایرادی ندارد که انسان بر فردی که به او ظلم کرده, پیروز گردد, به 
شیوه‌ای که در دین» پیروزی به آن شیوه جایز است و گوید که این از ابی جعفر 
روایت شده است -* 

۶ هم او گوید: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: اکر 
میهمانی بر خانه مرد نشیندو او خوب"مبهمانداری نکند. گناهی بر مبهمان نیست. 
اگر رفتار ناشایست وی را بازگو مايا 


ناين ڪمرو ن باهو رسلة ور ر وتان رواب الله وله وولو 
من تمض كريمض ویو آن ان لت سل( 

3 یه بعضی ایمان دار یم و بعضی را انکار می کنیم و می‌خواهند ميان این 
(دو), راهی برای خود اختیار کتند] 

۱) علی بن ابراهیم: فرمود: ایشان کسانی‌اند که به پیامبر صلی اله علیه و آله 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۹ ۵. 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۳۰۹ ح ۶ 
۳- تفسیر قمی؛ ج ۱. ص ۱۶۴. 
۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۶۴. 
۵- مجمع البیان. ج ۳ ص ۲۲۵. 
۴ مجمع البیان؛ 3 ۳ ص ۲۵ ۲. 
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۰ یعنی می خواهند به خیری دست ا 


ik‏ وود : E‏ ی سا وان که 


دك اور انه دعب تانق معا 
E REE‏ 

[اهل کتاب از تو می‌خواهند که کتابی از آسمان (یکباره) بر آنان فرود 
آوری؛ البته از موسی بزرگ‌تر از این را خراستند و گفتند: خدا را آشکارا به ما 
بنمای. پس به سزای ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت؛ سپس بعد از آن که 
دلایل آشکار برایشان آمد. گوماله را (به پرستش) گرفتند و ما از آن هم 
درگذشتيم و به موسی برهانی روشن عطا کردیم] 

۱) در کتاب احتجاج طبرسی از عبدالله بن سنان, از امام صادق عليه السلام در 
حدیتی روایت شده است که فرمود: خداوند, هنگامی که موسی روی به سوی خدا 
نهاد. قومی را که با وی از شهر خارج شپاند. جر گفتند: «آرنا له جهرة» نابود 
گردانید و ایشان را پس از ان بار دیگر زنده د 


نوم و فرھ نا اه وک انیا وم تالف بل 
طبع له بکفر فلا زیون نو الا (۱)» 


[پس به (سزای) پیمان‌شکنی‌شان و انکارشان نسبت به آیات خدا و کشتار 
ناحق آنان (از) انبیا. و گفتارشان که: دل‌های ما در غلاف است (لعنتشان کردیم), 
بلکه خدا به خاطر کفرشان بر دل‌هایشان مهر زده و در نتیجه جز شماری اندک (از 
ایشان) ایمان نمی آورند] 

) على ب بن ابر اهیم: وارد ا تلهم ا فز بوک یعنی به دلیل 
نقض کردنشان پیمانشان را. 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۶۴. 
۲- احتجاج. ص ۳۴۴. 


۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۶۴. 
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۲) علی بن ابراهیم: در باره آیه «رقتلهم الانبیا بر حق» فرمود: اینان پیامبران 
را نکشتند. بلکه نیاکانشان و نیاکان نیاکانشان پیامبران را کشته بودند. و اینان نیز 
بدان تصمیم راضی شدند و خداوند پا این کار نماکانشان, قتل را به پای ایشسان نیز 
نوشت و بر این منوال. هر که به کاری رضایت داشته باشد ا واش کاس وخ تة 
هست. هر چند که فاعل آن ن نباشد. دلیل د بر این حکم؛ 0 وی 
بقره است که فرماید: «فلم تقتلون انیا له من فبْل ان 5 کنتم مُومین » [یگو: پسس از 

جه روی پیامبران خدا را بي ی ا ی کا ی مید ون ان رة 
پیامبران را نکشته بودند. بلکه به کردار پدرانشان در حق پیامبران خشنود بودند و 
خداوند. قتل ایشان را به پای اینان نیز نوشت." 

۳) عیاشی از ابی عباس, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
اگر این آیبه را بخوانی «وقولهم قلوئنا غلف» خداوند آن را بر پیش از آن 
و 

۴ ابن بابویه می‌گوید: جنین, حدیث گفت محمد بن احمد سنایی که چنین 
حدیت گفت محمد بن ابی ماق کوفی, از سهل بن زیاد ادمی, از عبدالعظیم ابن 
عبدالله حسنی, از ابراهیم بن ای محمود. از ابوالحسن على بن موسی الرضا عليه 
السلام که گفت: از ایشان در باره‌آین قول حق تعالی «ختم ال على قلوبهم وعلی 
سنعهم» راز زد دل‌های ۱ ایشان مهر نهاده] پرسیدم. فرمود: 
مهم همان سرپوش نهادن بر قلب‌های کافران است به عنوان مجازات کفر ورزیدن 
ایشان؛ همچنان که رب عز و جل فرماید: «بّل طبع ال لها بكفرهم فلا ونون 
اقلا » [ بلکه خداوند. سر به مهر کرده است قلب‌هاشان را به دلیل کفرشان و 
ایمان نمی آورند. مگر بسیار اندک] 


بیکفر قیمع مرم عظبا ٠۰‏ 


[و (نیز) به سزای کفرشان و آن تهمت بزرگی که به مریم زدند] 


٩ بقره/۱‎ -۱ 

۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص 1۶۴ 

۳- مشهود است که بخشی از این حدیث, افتاده و امفهوم گشته است 
۴- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص 7.۳۰٩‏ ۲۹۷. 

۵- بقره /۷. 
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۱ علی بن ابراهیم: فرمود: یعنی به این گفته‌شان که مرییم؛ فجور و فاحشسگی 
نموده اس 

۲) ابن بابویه از پدرش رحمه الّه. از علی بن محمد این قتیبه» از حمدان بن 
سلیمان, از نوح بن شعیب. از محمد بن اسماعیل. از صالح بسن عقسه. از علقمه» از 
امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: آیا نگفتند که: مریم بنت عمران علیها 
السلام, از مردی نجار په اسم یوسف. باردار شده است؟." 


وليم !کال عم انعر سول اه وما وه وما اوه ولکن هه 
c2 2 2", :‏ 

لین موف يي ات وروی ۳ نف 
(۱۵۷) 

[و گفته ایشان که: «ما مسیح عیسی بن مریم پیامبر خدا را کشتیم» و حال 
آن که آثان او را نکشتند و مصلوبش نکردت لیکن امر بر آتان مشتبه شد و 
کسانی که در باره او اختلاف کردند, قطعا دز مورد آن دچار شک شدهاند و هیچ 

سخن در پاره این موضوع در سوه الز عم ان گذشت: ان جا که خدای‌تعالی 
فرماید: «ّا عیسی انی متوفیک و رافعک ی € ائ عیسی! من جان تو به کمال 
می‌ستانم و تو را به نزد خود می‌آورم] و این حدیث حمران بن اعین از ابی جعفر 
عليه السلام است. 


ن مال کاب انب قل موه ته وم ام شون عم 
ی 
[و از اهل کتاب کسی نیست. مگر آن که پیش از مرگ خود حتما به او 
ایمان می‌آورد و روز قیامت (عیسی نیز) بر آنان شاهد خواهد بود] 


TF آل‎ - ۳ 
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۱) علی بن ابراهیم: چرا که روایت شده است چون رسول اله صلی اله عليه و 
آله بازگردد. همه مردمان به وی ایمان آورند.' 

۲) همچنین علی بن ابراهیم از پدرش. از قاسم بن محمد. از سلیمان بسن داود 
منقری, از ابی حمزه. از شهر بن حوشب روایت کرده که گفت: حجاج به من گفت: 
7 شهر! همانا آیه‌ای از قرآن, مرا از پای درآورده است. گفتم: ای امیر! کدام آیه 

ست این؟ گفت: قول خدای تعالی «رن من هل الْکتاب الا يمن به قبل موم» 
به خدا وگن که امن دور میم که هودق و تصرائی را گردن می زک و آن گاه 
به چشم خود به آنها خیره می‌شوم و نمی‌بینم که لبانش به شهادت گفتن, تکان 
بخورد تا آن که جان می‌دهند. گفتم: امیر پاینده باد. این گونه که برداشت کرددای 
نیست. گفت: پس چگونه است؟ گفتم : عیسی عليه السلام پیش از روز قیامت به 
دنیا باز می‌گردد و هیچ بهودی یا پیرو دین دیگری نمی‌ماند. مگر پیش از مرگ آن 
بزرگوار که پشت سر مهدی عجل الله تعالی فرجه به نماز ایستد, به وی ایمان اورد. 
حجاج گفت: زنده باد از کجا این را می‌دانی؟ چه کسی به تو گفته است؟ گفتم: این 
حدیث را محمد بن على بن الحسین ن على بن آبی طالب علبهم السلام فرموده 
است. حجاج گفت: به خدا سوگند کم آنْ را از چشمه‌ای زلال آورده‌ای.' 

۳) عیاشی: از جارت بن یره از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در 
ره آیه «وإن من هل انا لیم بقل موه که فرمود: منظور رسول 
الله صلی الله یه له یه 

۴ مفضل بن عمر: گوید از امام صادق عليه السلا در باره آیه «وّإن من آهل 
الکتاب الا من به قبل موایه» پرسیدم, » فرمود: ام اه جن ا ال کد 
است و هیچ یک از فرزندان ¿ فاطمه سلام اله علیها نمی‌میرد و از این دنیا خارج 
نمی‌گردد. مگر آن که به امامت امام اقرار می‌نماید؛ همچنان که فرزندان یعقوب به 
مقام یوسف اعتراف نمودند. آن گاه که گفتند: «تالله لقد آثرک الله علَیْنا »--" [به 
خدا سوگند که خداوند. تو را بر ما برگزیده است] 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۱۶۵. 

۲- نفسیر قمی» ج ۱ ص ۰۱۶۵ 

۳ تفسیر عیاشی. ج ١‏ ص ۹ 1۹4 
وب 3۱ 

۵- تفسبر عباشی» ج ص ۹ ۹۹ 
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۵ ابن سنان از امام صادق عليه السلام در باره آیه «رٍن مُن اهل اكاب 
ومن به قبل »در باه عیسی عليه اسلا فرمود: : ایمان ن اهل کتاب, همانا به 
محمد صلی اله علیه و آله است 

قا مشرقی, با سند خود از چندین تن در بر یه هرزن شن الاب اب 
یوم به قبل مَوته» روایت کرده که: تاره عبت ای ال ليه و اه ابیت ۽ 
هیچ بهودی و نصرانی نمیرد. مگر ۲ ن که دریابد وی رسول خداست و وی به او 
کافر بوده ا اتک" 

۷ جابر از امام امام باقر علیه السلام روایت کرده که در باره آیه «وٍن من 
آفل الکتاب ال من به قبل مَوید» فرمود: هیچ کس از پیروان ادیان مختلف از 
اا و ا یت که جد کر ان هه وتا ام ان میتی ادو 
امیرالمومنین عليه السلام را بر حق دریابد . 


ای الین موحرم یاب وحم عن سل وکیا 
(,۱۳) 


[پس به سزای ستمی که از بهودیان سر ردو به سبب آن که (مردم را) بسیار 
از راه خدا باز داشتند. چیزهای پاکیژه‌ای را کور انان علال شده بود. حرام 
گردانیدیم] 

۱) علی بن ابراهیم از ابن محبوب. از عبدالّه بن ابی یعفور. روایت کرده که از 
امام صادق علیه السلام شنیدم که می گفت: کسی که در زمینی گندمی بکارد و گندم 
در زمینش رشد نکند و محصولش پر از جو" باشد. به خاطر ستم عمل وی در 
تصاحب منافع زمین یا ستم کشاورز و اکره" است؛ چرا که خداوند فرماید: «بظلم 
من الذين قارا رشنا علنهم مات أجلت لهم و بص بصَدّهم عن سبي الله کییسرا» و 


ودر ا ا می E‏ و در کی OR a‏ 4 (مترجمان). 
۵- - آکره, ج کار به معنی زراع و کشت کننده است «جمع البحرین, ماده اکره ج ؛ , 4۲۰۸ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


منظوره گوشت شر و گاو و کوسفند است. خدا این گونه آن را نازل کرده و شما 
نیز همین گونه آن را بخوانید. خداوند این گونه نیست که چیزی را در کناب خود 
خلال کت .و ان گاه آن را پس از حلال بودن حرام کند. و این گونه هم نیست که 
چیزی را حرام نماید و | ن گاه پس از حرام شدن. حلالش نماید. گفتم: آیا این قول 

حق تعالی که فرماید: «ومن ن ار والشنم حرننا علیهم شحومَهُمًا» [و از گاو و 
گوسفند» چربی آن دو را بر ایشان E‏ این گونه است؟ فرمود: آری. 
گفتم: و اما قول حق: «الا ما رم | 1۳ ل على نفسه»" [جز ز آن چه پیش از نزول 
تورات» اسرائیل و حرام ساخته بود] چطور؟ فرمود: بنی 
اسرائیل چون گوشت شتر می‌خوردند. دچار درد خاصره (تهیگاه یا پهلو) می‌شدند 
و از این رو گوشت شتر را بر خود حرام نمودند و اين پیش از نزول تورات بود و 
وقتی که تورات نازل گشت. آنان همچنان گوشت شنر نمی‌خوردند» ولی آن را حرام 
اعلام نکرد. 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد یا دیگری, از ابن 
محبوب. از عبدالعزیز عبدي: از عبداله بن ابی یعفور روایت کرده که گفت: شنیدم که 
امام صادق عليه السلام می‌فرمود: کسی که در زیی گندمن بکارد و گندم رشد 
نکند یا محصولش بسیار پر جو باشد. به خاطر ستم وی در تصاحب منافع زمین 
(زیاده روی در کار کشیدن ار زمین)-یا ستم وی به کشاورزان و کارگران است. چرا 
که خداوند می‌فرماید: «فبظلم من لین هو خرفتا علبهم يات أجلت هم 
یی ای وا دنیب و وی و نیز فرمود: 

سرائیل چون گوشت شتر می‌خوردند. دچار درد تهیگاه می‌شدند و از این رو 
7 از نزول تورات بود و وقتسی که 
تورات نازل گشت. آنان همچنان گوشت شتر نمی‌خوردند. ولی آن را حرام اعلام 
نکرد." 

۳) عیاشی از عبداقه ین ایی یعفور روایت کرده که از امام صادق عليه السلام 
شنیدم که می‌فرماید: کسی که در زمینی گندمی بکارد و گندم رشد نکند یا 


12 آنعام‎ - ~١ 


CT e بت‎ 
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محصولش بسیار پر جو باشد, به خاطر ستم وی در تصاحب منافع زمین 
(زیاده‌روی در کار کشیدن از زمین) یا ستم وی به کشاورزان و کارگران است؛ چرا 
که خداوند می‌فرماید: «فبظلْم هن الّذين EE‏ سنا علیهم بات أحلّت لیم 
وبصدهم عن ستبیل ال کی یعنی گوشت شتر و گاو و گوسفند راء و نیز فرمود: 
بنی اسرائیل چون گوشت شتر می‌خوردند. دچار درد تهیگاه می‌شدند و از این رو 

شت شتر را بر خود حرام نمودند و این پیش از نزول تورات بود و وقتی که 
تورات نازل گشت. آنان همچنان گوشت شتر نمی‌خوردند. ولی آن را حرام اعلام 
تک 


وڪيا إّكَکما وب إل وح و ايبن ن برع و إلى ابراهم و 
إتقاعيل وان ووب والاأسباط وعیعی ورب وَس و ارون و مان و 
اداو دَرورًا(۱۹۳)» 

[ما همچنان که به نوح و پیامبران بغد از از #حی کردیم. به تو (نیز) وحی 
کردیم و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ايوب و 
يونس و هارون و سلیمان (نیز) وڪ ”نمو ديم و به داوود زور بخشیدیم] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم. از پلازش, از حسن بن محبوب, از 
محمد بن فضیل. از اہی حمزه, از امام باقر عليه السلام روایت کرده که در حدیثی 
طولانی فرمود: برخی از انبیا الهی پنهان بودند و از اسن رو نامشسان نیز در قران 
نیامده است و همچون پیامبرانی که در آشکارا هدایت می‌نمودند صلوات اله علبهم 
اجمعین, در قرآن به نام ذکری از آنان نیست و خداوند می‌فرماید: «ورسلا قد 
رسولان آشکارا رسالت کننده را برده‌ام, از رسولان مخفی, نامی به ميان نیاوردم..." 
و این حدیث طولانی است و کامل آن را در تفسیر الهادی آورده‌ايم. 

۲) و هم ایشان از علی بن محمد از یکی از اصحاب وی از آدم بن اسحاق 
از عبدالرزاق بن مهران, از حسین بن میمون, از محمد بن سالم, از امسام باقر عليه 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۳۱۰ ح ۳۰۳. 
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السلام روایت می‌کند که حضرت فرمود: خداوند به محمد صلی الله عليه و آله 
فرمود: «ن وین یک کما أَحا إلى وح والسین من بعدو» و هر پيامبرى را 
فرمود تا روش و سی اردان * ` 

۳ عیاشی از زراره و حمران. از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام روایت 
کرده است که فرمودند: «آنا آوحیت" إلیک كما أوحيت إلى نوح والنبيين من بصده» 
من به تو وحی کردم همچنان که به نوح و پیامبران پس از وی وحی نمودم و این 
گونه تمام وحی ها را برای محمد. مجموع گرداند." 

۴ ثمالی از امام باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: بین ادم و نوح 
پیامبرانی بودند. برخی خلوت گزیده و برخی پرهیاهوتر و با دعوت آشکارتر و از 
این رو نام خلوت گزیدگان. چنان که نام پیامبران دعوت, آشکارا در قرآن ذکر شده 
است. وارد نشده و به اسم از ایشان ياد نشده است و خدای تعالی فرماید: «ورشلا 
قد قصصنامم علیک من قبل ورسلا لم تقصصهم علیک و کلم ال مُوسی تکلیشا» 
یعنی نام پیامیران کم هیاهوتر را ان چنان که نام پیامبران آشکار دعوت. ذکر شده. 
در قرآن نیاورده‌ايم. " 

۵) شیخ مفید در اختصاص گوید:عیدافه بن سلام به بهودیان خیبر گفت: 
چگونه است که ندا دهنده خدای رآ (پیامبر را)» پیروی نصی‌کنید؟ گفتند: ای ابن 
سلام! نمی دانیم که محم در آن عه کی گوید صادق است يا نه؟ گفت: پس در باره 
هستی و هستی آفرین و ناسخ و منسوخ از وی می‌پرسیم که اگر نبی باشد آن گونه 
که خود می‌گوید. این مسائل را همچنان پیامبران پیشین. برای ما شرح می‌دهد. 
گفتند: ای ابن سلام! نزد محمد برو تا چون کلامش را نقض کنی» بنگر که چگونه 
پاسخت را خواهد داد. وی گفت: به حقیقت. شما قومی نادان هستید؛ چرا که اگر 
این محمدی باشد که موسی و داود و عیسی بن مریم بشارت آمدنش را داده‌اند و 
اگر وی خاتم پیامبران باشد. اگر تمام انس و جن گرد هم آیند تا بر محمد تنها یک 

۱ کافی. ج ۲. ص ۲۴ج ۱. 

۲- علامه مجلسی در بحار الانوار ج ۱۶ ص ۳۲۵ می گوید: شاید در قراشت این دو امام 
علهما السلام (اوحیت = وحی کردم) بوده و یا اینکه نقل به معنی کرده اند را و غرض این که مراد 
از تشبیه, تشبیه کامل است و هر آن چه که به پیامبران نازل شده بود :به محمد صلی الله عليه نیز 
وحی شد. 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۱ ح ۳۰ 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج ص ۲۱ سم ۲۰۵ 
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حرف یا یک آیه را پاسخ گویند و رد کنند. به اذن الهی هرگز نتوانند. گفتند: راست 
می گویی ای ابن سلام, پس چاره چیست؟ گفت: تورات را برایم بیاورید و تورات 
را آوردند و او هزار و چهل و چهار مساله از تورات یادداشت نمود و با آن نزد 
پیامبر آمد و پس از نماز صبح روز دوشتبه در محضرش نشست. گفت: سلام بر تو 
ای محمد! نبی اکرم صلی الله علیه و آله پاسخ گفت: و بر پیروان هدایت» سلام و 
رحمت و برکات خدا. که هستی؟ گفت: من مدلا بن سام هستم از سران بنی 
اسرائیل و کسی که تورات خوانده و فرستاده بهودیان نزد تو هستم با آیاتی از 
تورات که حقیقت آن را برای ما بگوبی تا تو را از یکوکاران دائیم. 

پیامبر فرمود: سپاس خدای را بر تمام نعمت‌هایش. ای ابن سلام! آیا به راستی 
سئوال داری پا به قصد سرسختی و لجاجت در سئوال آمده‌ای؟ گفت: بلکه سئوال 
دارم, ای محمد! فرمود: : بر روش گمراهی یا بر رهی‌افتگی؟ گفت: بلکه بر روش 
رتاک ای حا ان کا مار وة یی پا هو که نامیاه 
سلام گفت: نشان انصاف ۱ 
رسول! فرمود؛ من» ۳ نبی هسم و ۳ رسول, و در قرآن می‌فرماید: «ینهم من 
قصصنا علیْک ونم من من ل نقصص» [ ابرخی از آنیان را (ماجرایشان را) بر تو 
حکایت کرده ایم و برخی از ایشان را بر تو حکایت نکرده ایم] ابن سلام گفت: 
راست گویی ای محمد! پس بکو بدا کة ترون میلست تخیست؟ و نبی اسلام 
فرمود: عشرون آن است که زبور در بیست روز گذشته از ماه رمضان بر داود نازل 
شد و اين در قران آمده که می‌فرماید: ۳۳ داوود زبورا» و این حدیث. طولانی 


1 


ایا 


ولا رین ورین لا ڪون لاس علی اه د بعد ال سل وکا اه 
مزر ا(۱ 
[پامہراتی که بشارتگر و هشداردهنده بودند تا برای مردم پس از (فرستادن) 
پیامبران در مقابل خدا (بهانه و) حجتی نباشد و خدا توانا و حکیم است] 


۱- غافر ۰۷۸ 
۲- اختصاص. ص 59 
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و شتا 


شده است که فرمود: خدای عز و جل, خلق را بیهوده نیافرید و بی‌هدف رهایشان 
نساخت و محض بازیچه» حکمت خود را پدیدار تنمود و این در قول الهی خبر داده 
شده که فرمود: «أقصییتم نما خلقناکم عبنا»" [آیا گمان پرده‌اید که شما را س تد 
آفریده‌ايم] و اگر کسی بگوید: آیا خدا نمی‌دانست هر یک از بندگان چه خواهد شد 
که ایشان را آزمود؟ گویم: آری, خدا سرانجام ایشان را پیش از پیدایش ایشان 
می‌دانست, چه خود می‌فرماید: «و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه»" [ و اگر بار دیگر 
به این دنیا می آمدند. به همان چه از آن نهی شده بودند. باز می‌گشتند] و همانا 
ایشان را آزمود تا عدل خویش را به ايشان نشان دهد و عذایشان نکند» مگر به 
حجت و برهانی پس از کرداره و خود می‌فرماید: ولو نا أَلکَاهُم بعذاب من قله 
الوا ریا لوا أرْسَلت ین رسلا »" [و اگر پیش از آن ایشان را عذاب می‌کرديم 
مي گفتند که خداوند! پس چرا رسولانی برای ما فرستادی] و می‌فرماید «رماکتا 
مُعذیین حتی نبعت»" ۱ و ما عا نمیکرديم» مگر | ن که از قبل رسولی فرستاده 
باشیم] و نیز فرماید: «رسلا مبشرینَمتذیرین» [فرستادگانی نوید دهنده و زنهار 
آورنده] ر سن آژمایش از جانب خداوند, المراه با تواثایی و استطاعتی است که به 
بنده‌اش عطا فرموده و آن باور به تهادن انسان بین جبر و اختیار (واگذاری امسر وی 
به خودش) است و قرآن دت سی رات و احادیت رواست شده از ائسه آل 


رسول صلی اله علیه و علی آله وسلم نیز بر این قرار است 


کین اق لت له لکد تشه نون وک نوشیا 
17%( 


[لیکن خدا به (حقانیت) آن چه بر تو نازل کرده است. گواهی می‌دهد (او) آن 
را به علم خویش نازل کرده است و فرشتگان (نیز) گواهی می‌دهند و کافی است 


۱- مومنون /۱۱۵. 
۲- انعام /۲۸. 
۳- ۱۲۴/4 
۴- اسراء /۱۵. 


۵- تحف العقول, ص ۳۵۰ 
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خدا گواه باشد] 
۱) علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیرء از ابی بصیر. از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده که فرمود: آیه. این گونه نازل شد که «لْکن ال يهد بما آنزل 
اک - فى على عليه السلام - أنرلّة بعلي ولیک يدون کی باه شهیدا» 
آماخدا گواه است به آن چه بر تو نازل کرد - در باره علی - به انش خود نازلش 
کرد و فرشتگان شهادت می‌دهند و خود شهادت خداء بسنده ات 
o‏ ثمالی روایت کرده که گفت: از امام بار غابد اسم 
که می‌گوید: : «لکن ال شد بحا آنزل لک فى على - آنزله بعلْيِه 
اا رن رک بل شی ماخ و انت آن چه بر در ازل 
کرد در باره علی - به دانش خود نازلش کرد و فرشتگان ¿ شهادت می‌دهند و خود 
شهادت خداء پسنده است].' 


3 2 
.ناوشا یل اقلا تین لین 
2 ۳۹ وة جه 

اج ی 
وا یا لک وان تکمُروا فان ه ما في الکماوات والاارض وکا امه علا 

حکما(.۱۷) 
[بی‌تردید کسانی که کفر ورزیدند و (مردم را) از راه خدا باز داشتند, به 
گمراهی دور و درازی افتاده‌اند« کسانی که کفر ورزیدند و ستم کردند. خدا بر 
آن نیست که آنان را پیامرزد و په راهی هدایت کند. # مگر راه جهنم که هميشه 
در آن جاودانند؛ و این (کار) یرای خدا آسان است* اي مردم! آن پیامبر (موعود)؛ 
حقیقت را از سوی پروردگارتان برای شما آورده است. پس ایمان بیاورید که 
برای شما پهتر است. واگر کافر شوید (بدانید که) آن چه در آسمان ها و زمین 
است. از آن خداست. و خدا دانای حکیم است] 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۶۶. 
۳- ته مقس عیاشی؛ ج ۱ ص ۲۱ سح ۶« 
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۳ 8‘ چ تسس 


۱) محمد بن یعقوب از احمد بن مهران, از عبدالعظیم بن عبدالّه حسنی, از 
محمد بن فضیل, از ابی حمزه از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
فا انیت و کید تال د : «إن الذين كَفروأ وَظَلّمُوأ ا 
حفهم لم گنل يغب لهم رلا هم طیق هل طريق جنم خایدین فا 
ا رکان ذکک علی الله بسیرا» [همانا کسانی که کفر ورزیدند و به ستم اتد 
حق خاندان محمد را د این گونه نیست که خداوند ایشان را ببخشد و به راهی 
هدایتشان کند #۶ مگر راه جهنم که در آن جاویدان بپایند و این بر خداوند آسان 
است] و آن گاه فرمود: «یا با لاس کد جاء کم الرسُول بال من کک فی 
ولاية علی -فآمنوأ خْراً كم ران نكرو ای فان للم ما فى السَمَاوات 
والارزض» [ای کسانی که رسول از جانپ خدا حقبقث را برای شما آورد. - در باره 
ی میا نویه که با ایی اھچ اک کر رھد یراع 
علي -هر اینه هر آن چه در اسما ن‌ها و زمین است ت از آن خدای تواناست]" 

۲) عیاشی از ابی حمزه ثمالق روایت کرده که گوید: شنیدم که امام باقر عليه 
السلام می گفت: جبرئیل این ی فرو آورد که «ان لین قرو وَظلَمُوأ _ 
آل محمد حقهم - لم كن الله يعفر له وا هه طریقا» تا آن ن جا که فرماید: 
«یسیرا» [ همانا کسانی که کفر ورزیدند و به ستم ستاندند حق خاندان محمد را - 
این گونه نیست که خداونه ايسان راهسد و به راهی هدایتشان کند] تا آن جا که 
فرماید: [آسان است] و آن گاه فرمود: « يا أَیها الاس قد جا کم الرسُول بالق ین 
ریکم - فی ولاية علی - فآمنوأ خر لک وان تكفروا - بولاية على فان للم ما فى 
السَمَاوات والارزض وگان الله عليمًا حَكيمًا» [ ای گناد که ول از نت تا 
حقیقت را برای شما آورد - در پاره ولایت على - ایمان بیاورید که برای شما بهتر 
است و اگر کفر ورزید - به ولایت علی -هر آبنه هر آن چه در آسمان‌ها و زمین 
است از آن خداست و خداوند. دانا و حکیم است" 

۳) علی بن ابراهیم گوید: ابو عبدالله علیه السلام این گونه آیه را خواند که: 
«إِن الذین کفروا وَظَلَمُواً - آل محمد حقهم ‏ لم يكن الله لیر لَهُم» تا آخر آید ۲ 


۱- کافی؛ ج ۱ ص ۱ جح ۵۹ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲ ۴ 
۳- تفسیر قمی ج ۱ ص ۱۶۶. 
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۴ طبرسی: «قد جاء کم الرسُول الق » گفته‌اند: به و لای از (جنس) امسر 
پروردگار بلند مرتبه به ولایت اوء و این به نقل از ابو جعفر باقر عليه السلام است .' 


ال اكاب لا تلو نی دینک و لتوا على انه الا انلس 
عیعی مر ولا کال وخ 

[ای اهل کتاب! در دين خود غلو مکنید و در باره خدا جز (سخن) درست 
مگویید. مسیح عیسی بن مریم فقط پیامبر خدا و کلمه اوست که آن را به سوی 
مریم افکنده و روحی از جانب اوست] 

۱) طبرسی می‌گوید: مسیح به این اسم نامیده شده, زییرا که ممسوح البدن 
یعنی سترده تن از آلودگی‌ها و ناپاکی‌هاست و این از پیامبر صلی الله عليه و آله 
روایت شده است:؟ 

۲) محمد بن یعقوب گوید: از شماری از اصحاب شیعه, از احمد بن محمد بن 
عیسی, از حجال, از تعلبه. از حمران روایت"شده ,که گفت: از ابا عبداله امام 
صادق عليه السلام در باره قول الهی «و روح منه» پرسیدم, فرمود: آن روح 
خداوند است. ریخته شده در قالب خلقت »که خداوند. ان را در ادم و عیسی خلق 


۲ ۳ 
بو د. 


8 و ری 4 Ait‏ کرو ۰*۱ ۸ ۳ وإ کا 
اموا باق سل ولاو اوا تاک اوا خب أك ما اه واد سان آن 
is4‏ ۳1 ۰ ۲ سم ٤‏ 
ولو عانيالکعاوات ماني الأ رض وک باه کل (۱۷) 
[پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید (خدا) سه‌گانه است. باز 
ایسد که برای نما پھر ات خدا قط موی بکانه انت ملده از ان است که 


برای ار غرزتدی اف آن عه ور اسمان‌ها و ان جه هو زهیع است:از اج اوست و 


1 در موم امده است؛ اما دحأل به اسم هسیح خوانده شد؛ زیرا که چشم چپ و زانستشی» 
ممسوح یعلی "سترده شده بود و عیسی مسیح تمام تنش از آلودگی و ناپاکی سترده شده بود. 

۳- مجمع الین, ج ۳. ص ۲۵۶. 

۴- کافی» ج ۰ ص ۰.۱۰۳ ج : 
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۳۳ ا 


خداوند, بس کارساز است] 

۱) علی بن ابراهیم: در باره آیه «فآمنوا له وَرسله ولا لوا لاْة انتهوأ» 
ا خطاب به کسانی است که به خدایی اله و عیسی و مریم قاشل بودند و 
خدآوند فرمود: ترا حيرا لکم ان اله له داح سبحاهآن کون هلر بت 
فى السَمَاوَآت رما فى الأرزض ون ال وکیلاً »' 


ن کت ال آن کون عبدا ي ولا که انرون ون 


کت عن اده وک فتضف و ف ریما ۱۷۱۱ 

[مسیح از این که بنده خدا باشد. هرگز ابا نمی‌ورزد و فرشتگان مقرب (نیز 
ابا ندارند) و هر کس از پرستش او امتناع ورزد و بزرگی فروشد. به زودی همه 
آنان را به سوی خود گرد می‌آورد] 

۱) علی بن ابراهیم: در یار یه «لن یشتنکف ایح آن َون عدا له 
فرمود: لایستنکف یعنی للا تمی‌کند از ان که تقو شرا باه «رلا الْتل یه لبون 
ومن یستنکف عن عبادته وکین فست‌خشر می هم الیه جَمیعا».! 


Fr pyar ال‎ 
,)۱۷۳( تم‎ 

[اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. پاداششان را به تمام 

(و کمال) خواهد داد و از فضل خود به ایشان افزونتر می‌بخشد و آما کسانی که 

امتناع ورزیده و بز کر فروخته‌اند. آنان را به عذابی دردناک دجار می‌سازد و در 


برابر خدا برای خود یار و یاوری نخواهند یافت] 
۱) در کتاب مناقب ابن شهر آشوب: ابو الورد از امام باقر عليه السلام تقل 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۶۶. 
۲- تفسپر قمی» ج ی 1۶۶. 
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می‌کند «ویزیدهُم من فضله» یعنی برای خاندان محمد علیهم السلام.! 


ہا یھ لای قن جا ہک رفن من رون کم ورا میا ۱۷۵ )فا لین 
ء انوا امه واعتصموا هیدهم في مه ينه وضل ویهد مم إلبه اتف 
(۱۷۵)؛ 

[ای مردم! در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان برهانی آمده است و 
ما به سوی شما نوری تابناک فرو فرستاده‌ایم] 

۱) عیاشی از عبدائّه بن سلیمان روایت کرده که گفت: از امام صادق عليه 
السلام در باره ہا ایا الاس قد جاء‌کم برقان من ریکم وأنزنا لیم نورا مُینْا» 
برسیدم» ایشان فرمودند: برهان. محمد صلی اله علیه و آله است و نور» علی عليه 
السلام. گوید: پرسیدم و «صراطًا مُستقیما» چیست؟ فرمود: صراط مستقیم» علی 
عليه السلام است. " 

۲) علی بن ابراهیم گوید: نور امامت ی امیرالگؤمنين عليه السلام است و 
گوید: : «فأَه ال ین منوا بلگه واعتصمواً به فسیخلهم فى رخفة مه وفضل 
ویهدیهم الیْه , صرآطا ياء و ایشسان کسانی هستند که به رشته ولاست 


تیالو مشیت و اتد غانهم السلاه دک رک 


توت نیگن انکلاآوا ن امراك یس له و وه شک 
ات مار مور[ باقن هلان جنر وا ن‌ 
الوا وة رجا فا لک یل حط الان ین انه کم آن لوا وان 
بکل سي ۽ علم(۱۷) 


[از تو (در باره کلاله) فتوا می‌طلبند. بگو: خدا در باره کلاله فتوا می‌دهد: 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۷۱ ح ۳۷ 
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اگر مردی یمیرد و فرزندی نداشته باشد و خواهری داشته باشد. نصف میراث از 


آن اوست و آن (مرد نیز) از او ارث می‌برد, اگر برای او (-خواهر) فرزندی نباشد. 
پس اگر (ورثه فقط) دو خواهر باشند. دو سوم میراث برای آن دو است و اگر 
(چند) خواهر و برادرند. پس نصیب مرد. مانند نصیب دو زن است. خدا برای شما 
توضیح می‌دهد تا مبادا گمراه شوید و خداوند به هر چیزی داناست] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: از پدرش, از ابن ابی عمیر, از عمر بن آذینه, از بکیر. 
از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: اگر مردی فوت شود و خواهری 
داشته باشد. بر اساس ایه, نصف ماترک به شکل کامل از ان وی است. همچنین 
است اگر دختری باشد. همین ارث را سی‌برد و نصف دیگر ماترک اگر وارث 
دیگری نزدیک‌تر از آن خواهر یا دختر نداشته باشد. به طریق خویشاوندی به وی 
رسد و اگر په جای خواهر؛ برادری باشد. بر اساس آیه, همه میراث را به کلسی 
می‌گیرد که خدای تعالی فرمود: «فوّ ره از يکن له ولذ» و اگر دو خواهر 
باشند, دو ثلث را کامل می‌گیرند و یک سوم باقی‌مانده را به طریسق خویشاوندی 
می گیرند. و اگر جمع خواهران و برادرانی باشند, مدکر, دو برابر سهم مونث ارت 
می‌ برد و همه این موارد در وت که میت فرزند, والدین یا زوجه‌ای نداشته 
افد" 

۲) عیاشی از بکیر بن اغین نقلمی‌کند که نزد امام باقر عليه السلام بودم و 
مردی وارد شد و گفت: در باره دو خواهر و یک شوهر, حکم ارث چیست؟ 
حضرت فرمود: زوج» نصف ماترک را می‌برد و دو خواهر. مابقی راء مرد گفت: 
مردم اين گونه نمی‌گویند. فرمود: پس چه می‌گویند؟ گفت: می‌گویند برای دو 
خواهر. دو ثلث است و برای شوهر. نصف و تیم بر هفت می‌کنند. حضرت گفت: 
چرا این گونه می‌گویند؟ گفت: زیرا که خداوند برای دو خواهر. دو سوم قرار داده و 
برای شوهر نصف. حضرت فرمود: ایشان چه خواهند گفت اگر به جای دو خواهر 
یک برادر بود؟ گفت: می گویند برای شوهر, نصف و هر چه بماند برای برادر. 
حضرت فرمود: یعنی از فرمان خدا به کل ارت. به برادر تنها نصف می‌دهند و از آمر 
خدا به شوهر, دو سوم. یعنی چهار قسمت از هفت قسمت را می‌دهند؟! مرد گفت: 


در کجا خدا چئین چیزی گفته است؟ فرمود: آیه‌ای که فز ار شوه تسا الت 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱. ص ۱۶۷, 
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بخوان که می‌فرماید: «ستفْتونک قل ال یفتیکم فی الْکلالة إن مرو هلک یس له 
ولذ وه غت لا مه ما تزور رثا( زک له ولد فان كانكا تن 
لها بان ما مما ترک وان کاو اد رجالاً وتستاء فللاکر مثل حظ الالین یبن 
الله تم آن تضرا وله کل ۶ شیء علیم» گوید: تن ار خر هااا كفت 
بتابرایین شایسته پود که از این مال برای همسرء نصف را قرار می‌دادند و آن گاه بر 
نه تقسیم می‌کردند. مرد گفت: همین طور می گویند. راوی گوید: ابو جعفر عليه 
السلام گفت: پس این گونه می‌گویند! گوید: ان گاه رو به من کرد و گفت: ای بکیر! 
شاهد علم فرایض ارث بودی؟ گوید: گفتم چیزی که نزد من باطل است (کارأیی 
ندارد), به چه کارم اید؟ فرمود: در ان دقت کن که چون نظیر این پیش امد کرد در 
حل آن یاری‌ات من کنو 

۳ حمزه بن حمران روایت کرده که از امام صادق علیه السلام در باره کلاله 
پرسیدم و ایشان فرمود: تا زمانی که والدین و فرزندی نداشته باشد, این حکم. 
جاری است." 

۴) محمد بن مسلم, از امام باقر علیه الینلامژوایت کرده که فرمود: اگر مردی 
مادرش و پدرش و پسرش یا دخترش را ترکينمایه (فوت کند), و اگر او یکی از 
این جهار تن را ترک کند, او مصداق آن کسی که فداوند در آیه «قل الله یفتیکم 
فی الْکلالَة» فرموده است. نمیباشک یرل کیا وچو د مادرمی یا پدر و با فرزند 
دختر یا ہیں کسی ارت نمی‌برد» مگر زوج یا زوجه متوفی» و زوج اگر فرزندی به 
همراه وی نباشد, از نصف؛ کمتر سهم نمی‌برد و زوجه اگر فرزندی به همراه نداشته 
باشد, کمتر از ربع, سهم نمی‌برد." 

۵ ) محمد بن مسلم از امام باقر علیهالسلام در باره آیه «یَستفتونک قل الله 
فیک فی الکلاله إن ارۇ علک یس له ولد له آخت لها ننف قا ترك وو 
یره انم کن لها ود فان کانتا این ما الان ما ترک وان انوا اخوة 
رجالاً ویس قللذکر مفل حط لین ؛ ن له سم آن تضبأوا وال بل شیم 
علیم» روایت می‌کند که فرمود: منظور حيتعالی, خواهر از بو و انرو ناکرا 
از پدر است که نصف ما ترک را ارت می‌برد و برادر از خواهر ارث می‌برد. گر 


إ- 7 مر عیاشی. ج ۱ ص ۲ ح ۳۰۸ 
٣‏ ¬ تفم عیاشی» ج ۱ ص ۲ ۹ 
۳- ت اسر عیاشی: N‏ ص 1 9 ح‌ 0 ۳١‏ 
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را : ا سس 


خواهر, فرزندی نداشته باشد و اگر جمع خواهران و برادرانی باشند. مذکر, دو برابر 
مونث ارت می‌برد و ایشان کسانی‌اند که بر سهمشان افزوده می‌شود و از سهمشان 
کاسته می گردد و همچنین فرزندانشان نیز بر سهمشان افزوده و از سهمشان کاسته 
ی فا 

۶ زراره روایت کرده که گفت: امام عليه السلام فرمود: به تو خبر خواهم داد 
و چیزی را از تو باز نمی‌دارم و آن چه که می گویم به خدا حق است. فرمود: آن که 
اگر مادر یا پدر یا پسر یا دخترش را ترک کند. یعنی اگر یکی از این چهار تن را 
وک تبایه اقوت کید و وی بر ااا فی آن که خدارند در آید هتشر نف کل 
اللہ یتیک فی الْکلالّة» قصد کرده نمی‌باشد و با وجود پدر یا سادر سا پسر یا 
دختر. شخص دیگری جز زوج يا زوجه, ارث نمی‌برد و برادر از خواهر ارث 
می‌برد. اگر فرزندی نداشته باشد, یعنی تمام مالش را" 

۷ بکیر گوید که مردی بر امام باقر علیه السلام وارد شد و در باره زنی پرسید 
که پس از مرگش» همسرش, پرادرانش از مادرش و خواهری از پدرش برجای 
مانده بودند. حضرت فرمود: پرای زوج» نصف می‌باشد؛ یعنسی سه سهم» و برای 
برادران از مادر. یک سوم برابرردو شهم/و به خواهر از پدر نیز یک سهم از مجموع 
شش سهم تعلق می گیر د. مد گفت: قرایض ارث زید و ابن مسعود و فرایض ارث 
عامه و قضات بر خلاف این است, اي ابا جغفر! ایشان می‌گویند: برای خواهر از 
پدر و مادر سه سهم است از مجموع شش سهم که تسا هشست سهم نیز افزایش 
می‌یابد! ابو جعفر فرمود: جرا چنین می‌گویند؟ گفت: براساس آیه «وله أت فلا 
نصفا ما ترک». ابو جعفر فرمود: اگر شما بر امر خدا برهان می‌آورید, پس چرا 
حق برادر را کم کردید؛ زیرا که خداوند برای خواهر, نصف قرار داده؛ حال آن که 
برای برادر: کل را قرار داده و کل پیسعر از تصفب است. خداوتد ف مایبد: لها 
صف» و برای برادر فرماید: «وَهُو بَرثهَاً» یعنی تمام مال خواهر را اگر او را 
فرزندی نباشد, و شما به کسی که خداوند برای او کل سهم‌الارث را نهاده» در برخی 
تقسیم ارث‌هایتان هیج نمی دهید و برای کسی که خداوند برای آو نصف سهم‌الارت 
را نهاده. تمام می‌بخشید؟!" 
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ع 
سور ه مائده 
سوره مائده مدنی است. به جر آیه ۳ که در حجة الوداع 
در عرفات نازل شده.لست. تعدآد ایات آن ۱۳۰ آیه 


و بعد از فتح مکه نازل شده است 
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تس ۲ 
ورک پرا سرد 
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فت و اتف ان سورد فا 


۱) ابن بابویه با سند خود از ابی جارود از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: هر که سوره ماده را در هر پنجشنبه بخواند. ایمانش به ستم آلوده و 
آمیخته نگردد و برای خدا شریکی نگیرد: 

۲) عیاشی از زراره بن اعین, از امام باقر علیه السلام روایت گرده که فرمود: 
على ین از طالب صلوات اه عليه فر مود وره مامد دو یا سه ماه پیش از 
رحلت رسول اله صلی الله علیه و اله نازل شد ڈو روایتی از زراره از ابی جعفر 
عليه السلام نظير همين روايت ت آمده اسا 

۳) عیسی بن عبداله از پدرش, از جدشش, از علی ین ابی طالب عليه السلام 
روایت کرده که ایشان فرمود: بخش‌کایۍ, ازّ,قران, بخش‌هایی دیگر را نسخ می‌کرد 
و جز این نبود که امر رسول الله صلی اله علیه و آله پایان دهنده آیه نسخ شده 
می‌گشت و از آخرین سوره‌هابی که بر پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم نازل شد 
ماده بود که پیش از خود را نسخ نمود و چیزی آن را نسخ نکرد و این سوره در 
حالی بر پیامبر نازل شد که وی بر استر شهبای (سفید آمیخته به سرخ و سیاه) خود 
سوار پود و وحی بر استر گران آمد به تحوي که باژ ایستاد و شکمتی به تدلی آمد 
و به طرف زمین خم شد و تا جایی که ديدم نافش کم مانده بود به زمین بساید و 
رسول الله صلی الله علیه و آله از هوش رفت. به طوری که دستش را به ذژابه " شیبه 


- واب الاعمال,. ص ۱۳۴. 
۳- تدلی, به سمت بایین اویزان شد, ۱ 
۴- الذابه. پیشانی و گفته شده محل رویش موی پیشانی است. جمع ان ذوائب. «لسان 
العرب مأده زاب». 
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669 رد 


مائده را بر ما قرائت نمود و رسول الله صلی الله علیه و آله بدان عمل کرد و ما نیز 
عمل نمودیم.! 

۴) ابی جارود. از محمد بن علی علیهما السلام روایت کرده که فرمود: هر که 
سوره مائده را در هر پنجشنبه خواند. ایمانش به ستم آميخته نگردد و برای خدا 
شریکی نگیرد. ' 

۵. شیخ مفید با سند خود از حسین بن سعید, از حماد. از حریز, از زراره از 
امام باقر علیه السلام روایت کرده که شنیدم حضرت می‌گفت: عمر بن خطاب, 
اصحاب رسول اله صلی الله علیه و آله را گرد آورد و علی علیه السلام نیز در میان 
ایشان بود و گفت: رایتان در باره مسح بر دو پای پوش چیست؟ مغیرة بسن شعبه 
برخاست و گفت: ديدم که رسول اله صلی الله عليه و آله بر دو پای پوش مسح 
می‌کرد. علی علیه السلام گفت: قبل از مائده یا بعد از آن؟ مغیره گضت: نمی‌دانم. 
علی عليه السلام فرمود: کتاب خدا از دو پای پوش پیشی گرفت. همانا مائده دو یا 
سه ماه پیش از رحلت رسول مک صلی اله علیه و آله نازل شده است. ؟ 

۶ از رسول الله صلی ال صنتو له حدیث است که فرمود: هر که مائده را 
بخواند. به اجر ده حسنه په وی عطا گردد و ده سیثه از وی پاک گردد و ده درجه 
وی را بالاتر ببرند به تعیاد تمام بهودیان و نصرائیانی که زنده‌اند و نفس می‌کشند. * 


۱- تفسیر عياشي» ج ص ۳۱۷ ح ۲. 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۰۱ ص ۰۳۱۷ ح ۳ 

۳ تهذیب. ج ١۱‏ ص ۰۳۶۱ ح ۰۹۱ 

۴ مصباح کفعمی. ص ۲ و مجمع البیان» ج ۳ ص ۲۵۷ 
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شم ال لین ال 

ادیآ باٌشو.(» 

[ای کسانی که ایمان آورده اید! به قراردادها (ی خود) وفا کنید ] 

۱) عیاشی: از سماعه. از اسماعیل بن زیاد سکونی, از جعضر بن محمد از 
ترش از علی صلوات اله علیهم که فرمود: در قران. هیچ آیه ای با این عبارت: 
«یا یه این آمَنْوأ» EE‏ و ورات: «يا آیها المَساکین» [ اى 
بیجار گان) در برایر آن است 

۲ از نضر بن سوید, از یکی از اصحاب شیعه: از-عبدافّه بن سنان روایت کرده. 
که گفت: از امام صادق عليه السلا م ذرباره آیه,«یا ايها این آمنوأ روا بالعقود» 
بر سیدم: فرمود: منظور, عهود یعنی پیمان‌هاست. ابن سنان همین حدیت را روایت 
کرده است" 

۲ عکرمه روایت کرده است که: خداوند بلند مرتبه هیج گاه «يّا أبُا الذين 
آمَنوا» نازل نکرده است» مگر آن که راس آن گروه علی بن ابی طالب علیه السلام 
۳ 

۴ از عکرمه, از ابن عباس روایت شده که گفت: آیه «یا ی الذين آمَنوأ» 
نازل نشده, مگر علی علیه السلام شریف و امیر آن آیه است و به حق که خداوند 
اصحاب محمد صلی الله علیه و آله را در چندین مکان عتاب کرده و علی عليه 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۱۸ ح ۵ه 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۸ ح ۶ ؛حلیه الاولیاء ج ۱ ص ۴ ؛ شواهد التنزیل» ج 5 
صر ۱ ۷۸ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


e‏ ی کد وره 
3 ماسده 


اه وا بت یه یک پاد تکرب ای 

۵) و از طریق مخالفان: موفق بن احمد با سند خود از عکرمه, از ابن عباس 
نقل می‌کند که گفت: خدای تعالی در قران هیچ ایه‌ای نازل نکرد که در آن بگوید 
ا یا لین آمنوآ» مگر آن که علی بن ابی طالب عليه السلام شسریف و امیر آن 
آ یه باشد " 

۶) در صحيفة الرضا عليه السلام حضرت می‌فرماید: در قرآن آيه «يّا یبا 
ی آمنوأ» نیامده. مگر آن که در حق ما باشد." 

۷ عیاشی از جعفر بن احمد. از عمرکی بن علی, از علی بن جعفر بن محمد 
از برادرش موسی, از علی بن الحسین عليه السلام روایت کرده که فرمود: «در قران 
هیچ آیه‌ای با این عبارت: «یا ها لین آمنوأ» = هان ای مؤمنان» نیست, مگر که 
در تورات: هان ای بیچارگان! (در برابر آن) است»." 

۸ علی بن ابراهیم از پدرش, از نضر بن سوید. از عبداله بن سنان. ۳ 
صادق عليه السلام روایت کرده که در «أوفواً العود» عقود به معنی عهود است 

٩‏ هم او از حسین بن کج وکےموامر. از معلی بن محمد بصری, از این عمیر 
از امام باقر عليه السلام رای ک در باره آيه «یسا یا الذین منوا أوفرا 
بالعقود» فرمود: «همانا رسول آله ضلی آه علیه و آله بر ایشان عهد بست برای علی 
عليه السلام به جانشینی دو ده مسقل تاگان آن ن گاه این آیه نازل شد که «یا ی 
الذین منوا افو بالعقود» که ای کسانی که ایمان آوردید! وفادار پاشسید به 
پیمان‌هایی که بر شما بسته شد. برای امیرالممنین عليه السلاء» * 


یل کم یمام ای کم که يد وت خرن انه 
کم تا رد۱ 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 7۳۱۸ ۷؛ شواهد التتزیل» ج ۱ ص 2.۳٩‏ ۷۰/۵۱ و ۷۴ و 
YY‏ 

۲- مناقب خوارزمی» ص ۱۹۸. 

۳- مناقب ابن شهر اشوب. ج ۲ ص ۵۳ 

۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۱۸ ح ۸ 

۵- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۱۶۸. 

۶- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۶۸ 
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[برای شما (گوشت) چهارپایان حلال گردیده. جز آن چه (حکمش) بر شما 
خوانده می‌شود. در حالی که نباید شکار را در حال احرام حلال بشمرید. خدا هر 
جه بخواهد فرمان می‌دهد] 

۱) شیخ مفید با سند خود از حسین بن سعید. از ابن ابی عمیسر, از عمسر بن 
اذینه. از محمد بن مسلم روایت کرده که گفت: از یکی از امامان امام باقر یا امام 
صادق یا ابی عبدائّه علیهم السلام در باره ايد «احلّت کم بَهِيمَة الأنْعام» پرسیدم و 
ایشان فرمود: جنین در شکم مادرش: چون موی برآورد و پرز بر آرده پس پاکی 
(به خوبی سر بریدن) آن, همان پاکی مادرش است و این است معنایی که خداوند 
ازاقه که اسه 

این حدیث را محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن آبی عمیر, 
از عمر بن اذینه, از محمد بن مسلم نقل کرده و گوید: یکی از دو امام علیهما السلام 
را پرسیدم و... نظیر همین روایت." 

ابن بابویه در الفقیه به اسناد از عمر بن اذینه, از محمد بن مسلم, از یکی از دو 
امام عليهما السلام متل همين روايت را نقلعمی‌کند 

۲) عیاشی به سند خود از محمد بن مستلم؛ از یکی از دو امام باقر و امام 
صادق علبهما السلام روایت کرده که ,در باره ای احلت کم بَهَة انامه PEY‏ 
د ن چه که در شکم است و مادرش دیع می گرد ون زا دز شکم می یایند 

۳) زراره, از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در باره آیه «أحِلت کم 

هيمَة الأنعام» فرمود: منظور, جنین‌هایی است که در شکم چهارپایان است و 
اک غ ام انیس برو 

۴) هم او به نقل از احمد بن محمد بن ایی نصر گوید: یکی از اصحاب ما از 
امام صادق عليه السلام در باره آیه «أحلت کم بَهيمَة الأنعام» روایت می‌کند که 


فرمود: چنین در شکم مادرش, چون موی بر آورد و پرز برآرده پاکی (به خوبی سر 


۱ 2 

اس -کافی, ج #۶ ص ۰۲۳۴ ح ۱ 

7- من لا بحضره افق ج ۳ص ۲۰۹ ع ۹۴۶ 
۴- تفیر عیاشی» ج ۱ ح ۰۳۱۸ .٩‏ 

۵- تفسیر عیاشی, ج ۱۰ ص ۰۳۱۸ ح ۱۰ 
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بریدن) آن, همان پاکی و حلال شدن مادرش ا 

۵ وهب بن وهب. از جعفر بن محمد. از پدرش علیهما السلام روایت کرده 
است که فرمود: از علی امیرالمومنین علیه السلام در باره خوردن گوشت فیل و 
خرس و میمون پرسیدند و ايشان فرمودند: این‌ها از چهارپایان اهلی که خورده 
شوت نی پا" 

۶) مفضل روایت کرده که از امام صادق علیه السلام در باره آیه «أحِلّت کم 
همه الأنعام» پرسیدم و فرمود: « البهیمه» در این جا به معنای‌«ولی» و « الانعام» 
به معنای «موّمنان» است. " 

۷) على بن ابراهیم گوید: در باره آيه «أحلّت کم بَهيمة الانعام» منظور این 
است که: جنین در شکم مادرش, چون موی برآورد و پرز برآرده پاکی آن, همان 
پاکی مادرش است و این است معنایی که خداوند. اراده کرده است * 

۸ طبرسی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده که فرمودند: 
منظور, جنین‌های چهارپایان اسټ که چون مو در آورده. از شکم مادر خارج 
می‌گردد و حال آن که پاکي (به خوبی,سر بربدن) مادر وقتی زنده بوده فراهم 
گشته و اکنون پاکی این نین لڈزاد. همان پاکی مادرش است ۵ 


یی روشاه ول کرام ول اي ولا لین ول 
آمین ینت ارام یو طلا من َم و رطول و داعم اضطاشوا و لا 
رم ڪنان وم آن دومن ات رام آن توا و ماع او 
ری ولا تاواواعل الم والسنوان واو اانه ٍنْ نه یقاب (۲ 

[ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا حرمت شعاثر خدا و ماه حرام و قربانی 
بی‌نشان و قربانی‌های گردن‌بند دار و راهیان بیت الحرام را که فضل و خشنودی 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۰۳۱۹ 2 ۱۱. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۹ 1 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۳۱۹ ح 1 
۲- تفسیر فمی, ج ص ۱۶۸ 
۵- مجمع البیان» ج ۳ ص ۲۶۰, 
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پروردگار خود را می‌طلبند. نگه دارید و چون از احرام بیرون آمدید. (می‌توانید) 
شکار کنید و البته نباید کینه توزی گروهی که شما را از مسجد الحرام باز 
داشتند. شما را به تعدی وادارد و در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری 
کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت کیفر 
است] 

۱) على ب بن ابراهیم گوید: شعائر, احرام و طواف و نماز در مقام ابراهیم و سعی 
اس و ی ی 
مرد. شتر یا گاو قربانی را پیش آورد و کوهان آن را بزند یا به جامه‌ای بپوشاندش 
یا حمایلی قلاده آن کند تا مردم بدانند که هدّی است و هیچ کس پیش راه آن قرار 
نگیرد و همانا شعاثر به این اسم نامید شده به قصد «اشعار» مردم تا آن را درک 
کنند و بشناسند. در قول حق تعالی «لاً الشهر الْحَرام» منظور, ذوالحجه است که از 
ماه‌های حرام است و قول حق تعالی «ولا الْمَذی» قربانی است که چون احسرام 
کنند. پیش رانند و قول حق تعالی «ولا لْقلدٌ» گوید: پای‌پوشی را که با آن نساز 
خوانده است را به گردنش می‌آویزد و قول حق‌تغالی «ولا مين ات الرام» 
گوید: کسانی که گرد خانه خدا حج می‌کنند." 

۲) طبرسی: امام باقر علیه السلام فرمود کة آين آیه در باره مردی از بنی ربیعه 
به نام حطم نازل شده است." فراء می‌گوید: عادت عراب این بود که صفا و مروه را 
از شعائر نمی‌دانست و بین آن دو طواف نمی‌کردند و خداوند ایشان را از این کار 
نهی کرد و این از ابی جعفر علیه السلام روایت شده است در باب آیه «ولا مین 
ابیت الحرام». 

۳) طبرسی در باره آیه «ولا آمین لبت الْحرام» گوید: ابن عباس گفته است 
نزد اکثر مفسرین: در باره هر کسی است که به قصد حج حرکت نماید. ضحاک و 
ربیع نیز همین را گفته‌اند. آن گاه می‌گوید: و در این اختلاف است و گفته شده است 
که این آیه. نزد اکتر مفسرین, به آيه «فاقتلوً کین حیست وَجَدتُوم»" 
[مشرکین را بکمید هر کما که ایشان را یادا نشخ شنده ا و گفته شننه است 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۶۸. 

۲- تفسیر الطبری» ج ۶ ص ۵2۸ 

۳- مجمع البیان, ج ۲۰ ص ۳ و ۶۴ 
۳- توبه /۵. 
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که نه چیزی از این سوره, نسخ شده است و نه چیزی از این ایه. چرا که جایز 
ثیست مشرکان در ماه‌های حرام مورد حمله جنگ فرار گیرند» مگر آن که خود 
آغازگر باشند. آن گاه طبرسی گوید که این قول از ایی جعفر عليه السلام روایت 
ات 

۴ عباشی از موسی بن بکر. از یکی از رجال حدیث روایت کرده که زید بن 
علی بر امام باقر علیه السلام وارد شد و همراه خود نامه‌هایی از اهل کوفه داشت که 
وی را نزد خود می خواندند و او را از اجنماع خود آگاه کرده و به خروج به سوی 
ایشان امر کردند و ابی جعفر امام باقر عليه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
حلال را حلال کرد و حرام را حرام نمود و مثل‌هایی زد و سنت‌هایی برپا داشت و 
امام عالم به امر خود را در زمینه طاعاتی که واجب نمود. در شبهه‌ای قرار نداد. تا 
مبادا که سبقت جوید پیش از آن که گاه آن فرا رسد و یا مجاهدت آغاز کند پیش 
از لول زمان آن و خق تعالی دز باه صید فرموده است ولا قتل وا الین رنت 
رم 4" [شکار مکنید در حال کو احرام بسته اید] و آیا کشتن صید, بدتر است يا 
کشتن نفس حرام؟ و خداوند بزای هر/یک جایگاهی نهاده است و می‌فرماید: «ذا 
لحم فاصطاوا» و می‌فرداید: «لاتحلوا شعاثر الم ولا اهر الْحَرآم» و ساه‌ها را 
شماری معلوم قرار فلو ورچهار ماه را حرام قرار داد و فرمود: «فسیحوا فى الارض 
اریمه اشهر و اعلموا انکم غیر معجزی اله [ و در زمین چهار ماه با آزادی 
گردش کنید و بدانید که شما خدای را به عجز اورنده نباشید], 

۵) علی بن ابراهیم: در باره آیه «راذا خلت فاصطادوأ» فرمود: شکار را بای 
ایشان پس از آن که حرام نموده بود, با خروج از احرام, حلال نمود. گوید: پیش از 
این حدیثی در باره قول حق تعالی «فن تعجّل فی ین فلا ثم عیّد» ذکر شد 

۶) همچنین علی بن ابراهیم در باره آیه ور فشک فان قرم ان رگم 
عن الَسنجد الْحَرام أن تعتدو | وتعاوتوا علی» گوید: ۽ یعنی دشمئی قریش در زوه 
حدیییه که شما را از مسجد الحرام بازداشتنده شما را پر ار تاره ج در اش 


إ- مجم الییان. 3 o‏ ص ۵ 

۲- مائده /۹۵. 

۳- توبه /۲. 

۴- سیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۰۳۱٩‏ ۱۴. 
۵- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۶۹. 
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کرده و به ایشان ستم نمایید. «وتَعاونوً على ابر والتشوی f‏ تعاوتوأ على الإنم 
والعدوان» و أ ن گاه ین آیه به این قول الهی نسخ شد که می‌فرمایسد: «فاقتلوا 
لش کی ت - [مشرکان را هر کجا یافتید. بکشید] 


رمث عأیکه للم و ازير ۳ اقب ولو 
ا بلط واأڪل الع مد جع شب ون تسوا 
ال لام شک فسی یمیس این کنزوآین دک لاوم واغقزن کون الوم 


اڪم ك آشک وبتڪ ولیک تي ریت شم الق دینش 


اون صرحاف لوم ناته ورد درجم ۳) 

[بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوک و آن چه به نام غير 
خدا کشته شده باشد و (حیوان حلال گوشت) خقه,شده و به چوپ مرده و از بلندی 
افتاده و به ضرب شاخ مرده و آن چه درنده از آن خو ده باشد. مگر آن چه را ( که 
زنده دریافته و خود) سر ببرید و (همچنین) آن چه.برای بتان سربریده شده و (نیز) 
قسمت کردن شما (چیزی را) به وّسیله تیرهای قرعه؛ این (کارها همه) نافرمانی 
(خدااست. امروز کسانی که کافر شدداند. از (کازشکتی در) دین شما نومید 
گردیده‌اند. پس از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل 
و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما (به عنوان) آیینی 
برگزیدم و هر کس دچار گرسنگی شود بی‌آن که به گناه متمایل باشد (اگر از آن 
چه منع شده است بخورد) بی تردید. خدا آمرزنده مهربان است] 

۱) شیخ مفید با سند خود از ابی حسین اسدی, از سهل بن زیاد. از عبدالعظیم 
وم فتاه نای رونت کرد که لو این مق محمد ين غا ال شا غازوتا السلا در 
رد متیآ ی کیا تراک یی دتم قزر ان جمد راق ج ت 
تراشیده و ساخته شده) یا وئن ( بت طبیعی نظیر صخره) یا درختی ذبح شده. 
خداوند آن را به بائئد NTE‏ خوک, حرام کرده است. «فمّن اضطر 


۱- توبه /۵ 
۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص 1۶۹٩‏ 
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غير باغ ولا عاد فلا إئم» [ و هر که ناچار شد ته په ستمگری و نه به تعدی» 
گناهی بر وی نیست که گوشث مردار بخورد] گوید: : به ایشان عرض کردم: اى 
فرزند رسول خدا! جه زمان, مردارخوری برای مضطر حلال می گردد؟ فرمود: پدرم 
از پدرش و ایشان از پدرانشان حدیت گفتند که از رسول اله صلی الله عليه و آله 
سئوال کردند و گفتند: ای رسول خدا! ما در سرزمینی هستیم و گرسنگی امانمان را 
می‌برد. چه زمان. خوردن مردار برایمان حلال می‌گردد؟ حضرت فرمودند: اگر 
اصطباح نکرده (غذای چاشت نخورده باشید) و اغاق" ننموده باشید (غذای شام 
نخورده باشید) و نخواهید گیاهی را از ريشه برکنید. می‌توانید با مردار خود را حفظ 

عبدالعظیم گوید: ای پسر رسول خدا! معنای قول حق‌تعالی «فمن اضطر 
غر باغ ولا عاد» چیست ؟ فرمود: العادی به معنای سارق ات و الیاغی به نای 
E:‏ است که به قصد عياشی و خوشگذرانی به شکار می‌رود. نه این که روزی 
خانواده‌اش را به‌دست آرد و این دو اگر مجبور شوند. حق ندارند مردار بخورند و 
مردار همچون حالت اختیار» در حال اضطرار هم بر ایشان حرام است و نیز حق 
ندارند در سفرشان نماز یا روز را تقضیر کنند و بشکنند. 

گوید: گفتم: اما أيه «والمتحتقة وآلموكوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السَبْم 
الا ما ذکیتم» چه؟ فزمود: + منخلقه آ اسک گلویش فشرده شود تا آن که بمیرد و 
وو ات که مار دورد شین آن را بر زمین افکند. به گونه‌ای که جنبشی 
در آن نباشد و متردیه آن حیوانی است که از مکان پلندی به پایین پرتاب شده است 
یا آن که از پرتگاه کوهی به زیر افتد یا در چاه بیفتد و بمیرد و نطبحه آنست که 
چهارپایی دیگر آن را شاخ زده و مرده باشد و نیز حیوانی که درندگان. بخشی از 
ان را خورده باشند و مرده باشد و ان چه که برای تندیس ها قربانی شده باشد» 
همچون حیوانی که به پای شمایل‌های سنگی یا صنم فربانی کنند؛ مگر آن چه که 
زکات ان داده شده باشد و بدینسان پاکیزه گردد. 

گوید: گفتم: زرد ۳9 پالازلام» چه؟ فرمود: در جاهلیت. یک شتر را 


-١‏ - بقره/۱۷۳. 


۷/۳ - اصطباح, , خوردن صبوح و ان آن غذای چاشت است و اغتباق خوردن غبوق و آن غذای 
غ ۰ است. 
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ده نفری می‌خریدند و آن را با قداح (تیر قماربازی ناتمام تراشیده و پر و پیکان 
ننهاده) بین خود تقسیم می‌کردند و این تیرها ده تیر بود که هفت تیر نصیب داشت 
و سه تیره هیچ نصیبی نداشت و آن تیرهایی که نصیب داشتند: فذ. توأم. نافس, 
جلس, مسبل, معلی و رقیب نام داشتند و آن سه تیر بی‌نصیب, سفیح و منیح و وغد 
نام داشتند. ایشان تیرها را بین خود می‌گرداندند و کسی که تمری به نامش در 
می آمد که نصیبی نداشت. یک سوم بهای خرید شتر را می‌پرداخت و ده نفر هر یک 
به بهره خود تیری را می‌کشید تا ان که تیرهای بدون نصیب به سه نفر از ایشان 
بیفتد و بهای شتر را په گردن ايشان می‌نهادند و آن گاه نحرش می‌کردند و خضت 
نفری که در پرداخت بهایش هیچ هزینه‌ای نداده بودند. آن را می‌خوردتد و به آن 
سه تن نیز که بهایش را تامین کردند. هیچ نمی‌دادند و زمانی که اسلام امد. خدای 
تعالی این ن¿ قمار بازی را نیز در جمله چیزهایی که حرام نمود, حرام کرد. و خدای 
تعالی فرمود: «وآن ۳ آبالازلام دلکم فسنق» یعنی حرام ا 

ابن بابویه همین حدیث را در الفقیه از عبدالعظيم, از امام باقر عليه السلام 
روایت می‌کند." 

۲ ابن بابویه از احمد بن زاید بن جعفر همدانی و حسین بن ابراهیم بن احمد 
بن هشام بن المودب و نيز على بن عيداله الوراق و حمزه بن محمد بن احمد بن 
جعفر بن محمد بن زید بن على بن حسین بن علی ین ابی طالب عليه السلام روايت 
کرده که گفتند: علی بن ابراهیم بن هاشم در سال سیصد و هفت از پسدرش, از ابی 
احمد " محمد بن زیاد ازدی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی همگی از ابان بسن 
عثمان احمرء از ابان بن تغلب» از ایی جعفر محمد بن علی باقر صلوات اله علبهما 
تقل کردند که در باره آيه «خُرمَت علَيْكُم لته ولمم ولم الخنزیسر» فرمود: 
«خرمت علیکم امه لدم وحم الخنزیر» كه معلوم است «وّما آهل لیر ال به» 
بش اند یرای بها بان کد ات رانا شا بیان قبا مر 
نمی خوردند, بلکه مرده می‌خوردند و گاو و گوسفند را خفه می‌کردند و چون خفه 
می‌شد و می‌مرد. آن را می‌خوردند. «والْمتردیة» چشم‌های حیوان را ی تج و ان 

۱- تهذیب. ج ٩‏ ص ۸۳ ح ۳۵۴ 

۲- من لابحضره الفقیه, ج ۳ ص ۲۱۶ ح ۱۰۰۷. 


۲ وی ابو احمد محمد بن اہی عمیر ازدی است, «ن ک» رجال نجاشی » ص ۳۲۶ .ت 
۷ 
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را از بامی به پایین می‌انداختند و چون می مرد آن را می ‌خوردنسد. «والنطيحة» 
قوج ها را به جنگ شاخ زنی می‌انداختند و چون یکی از آنهما سی‌سرد. آن را 
می خور دند. «وما ال السْبْم الا ما ذَكَيْسّم» و ایشان آن چه را گرگ و شیر 
می‌کشت. می خوردند و خداوند این امر را حرام نمود «وما بح على الْب» یشان 
برای آتشکده‌ها قربانی می‌کردند و قربش نیز درخت و ی را می پرستیدند و 
برایشان قربانی می‌کردند. «وآن تسوا آبالازلام دلکم فسق» گوید: ایشان شتری 
را می‌آوردند و بدن او را به ده بخش, #سیم‌پندی می‌کردند آن , گاه گرد أ ن جمع 
می‌شدند و تیرهایی را از تیردان خارج می‌کردند و هر یک را به یک نفر از ده تفر 
می‌دادند و تیرها ده عدد بود: هفت تا از انها نصیب داشتند و سه تیر را نصیبی نبود. 
آن تیرهایی که نصیب داشتند: فذ. توام, نافس. حلس: له ا از رقت نام 
داشتند. فذ یک سهم داشت. توام دو سهم مسبل سه سهم نافس چهار سهم, حلس 
پنج سهم, رقیب شش سهم و معلی نیز هفت سهم می‌برد و آن سه تیر بی‌نصیب, 
سفیح, منیح و وغد نام داشت وربهای شتر بر عهده کسانی بود که هیچ تیر نصیب 
داری برایش در نمی‌آمد پا قاوز رر و خدای عز و جل آن را حرام نمود.' 

۳) شیخ مفید با سند خود از حسین بن سعید. از ابن ابی عمیر, از عمر بن 
اذینه, از زراره از امام.یاقرعلبه السلا روایت کرده که فرمود: هر چیزی از حیوان 
به جز خوک و شاخ خوزده و پرتابت شده و آن چه حیوان درنده از آن خورده 

شد. حلال است و این قول الهی است که «لا ما ذکیتم» , نی اکن جیا از این 
ِِ سلال ر1 باقتی دز ال کک پاک زنذ یا بانفن در دویدن باشد و چا 
دمش بجنبد. بدان که به مرحله حلال بودن آن رسیده‌ای. پس (ان را ذبح کن وا 
بخور. گوید: و اگر قربانی را سر بریدی و خوب ذبح تودی و ان گا در آتنش 
افتاد پا در اب اتاد یا از بلندی خانه‌ای یا پرتگاهی سقوط کرد. اگر خوب ذبح 
کرده بوده باشی. خوردن گوشت آن جایز است." 

۴ عیاشی از محمد بن عبدالهء از یکی از اصحاب وی روایت کرده. که گفت: 
به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم چرا خداوند. گوشت مردار و 
خون و گوشت خوک را حرام کرده است؟ فرمود: همانا خدای تبارک و تصالی این 
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چیزها را به خاطر رغبت و تمایل خودش به آن چه حرام کرده یا صرف نظر و 
روی گردانی خودش از آن چه حلال نموده, بر بندگانش حرام یا حلال نکرده 
و و و و یام موی 
ستوار گردد و به صلاح آید؛ پس آنها را از سر تفضل خویش بر ایشان و مصلحت 
حلال نمود و مباح دانست و دائد که چه چیز ایشان را زیان رساند؛ پس آنان 
را از آن منع فرمود و بر ايشان حرام نمود و آن گاه حرام را برای مضطر, مباح 
ساخت و در زمانی که بدنش به جز به آن. تاب بقا نداشته» آن را بر ایشان حلال 
نمود و امر نمود که به هنگامه ناچاری, تنها به اندازه کفایت از آن بخورد نه بیشتر. 
سپس فرمود: اما مردار را کسی به آن نزدیک نشود و از آن نخضورد. مگر آن 
که بدنش ضعیف گردد و پیکرش فرتوت گردد و قوایش به سستی گراید و نسلش 
منقطع گردد و مردار خورده جز به مرگ ناگهانی نمی‌میرد. اما خون. بدان که کلب" 
(بیماری هاری) می‌آورد و سنگدلی و رافت و رحمت انسان را می‌کاهد و خون 
خورده, ايمن نیست که فرزند یا والدین خود را هم بکشد و دوستان صمیمی‌اش از 
وی ایمن نیستند و هر که با او همنشین باشد, از وی, جندان در امان نباشد. آما در 
باره گوشت خوک. باید بدانی که خداوند, قوْقی را در صورت چیزی شبیه خوک و 
میمون و خرس, مسخ نمود و البته خوک از جمله مسخ شده‌ها نمي‌باشد. ولی 
خداوند از خوردن شبیه ان مسخ شنده‌ها نیز نهی نمود تا از انها استفاده نجویند و 
عقوبت آنها نادیده گرفته نشود. اما خمر را خداوند به خاطر تاثیرش بر ادمی و 
فساد انگیز بودنش حرام نمود. حضرت فرماید: همانا دائم الخسر. همچون بت 
پرست است و شراب. وی را رزشسی نصیب مساژد و نورش را بزداید و 
جوانمردی‌اش را بر باد دهد و او را به جسارت" در محارم از جمله خون ریختن و 
ارتکاب زنا می‌کشاند و ایمن نبست از آن که چون مست. در حالی که خود | 
نیست بر اندرونی ممنوعه خود تعدی نماید و میگسار په جز شر, سراغ چیز دیگر 


۰ ۳ 
بر ود, 


۱- الکلب (هاری), بیماری مسری است که با گاز گرفتن از خانواده سک سانان به انسان 


منتقل می‌گردد و از عوارض آن . انقباض‌هایی در عضلات تنفسی و بلع . جنون, و تتش- 


هایی در دستگاه عصبی انسان می باشد.«المعجم الوسیط. ماده کلب». 
۲- کافی, ج ۶ ص ۲۴۳ ؛ الفقیه, ج ۳ ص ۰۲۱۹ 
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۳۳۳۹ م 


۵ زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر چیزی از زمره 
حیوانات. حلال است, مگر خوک. شاخ خورده, به حال مرگ افتاده. پرتاب شده و 
سب خورده. و این قول الهی است که: «ل ما ذکیتم» , پس اکر چیزی از این 
حیوانات حلال را یافتی در حالی که جشمش پلک زند یا بايش در دویدن باشد و 
یا دمش بجنبد. بدان که به مرحله حلال بودن آن رسیده‌ای, پس (آن را ذبح کن و) 
بخور. گوید: و اگر قربانی را سر بریدی و خوب ذبح نمودی و آن گاه درا ی 
افتاد یا در آب افتاد یا از بلندی خانه‌ای یا پرتگاهی سقوط کرد. اگر خوب ذبح 
کرده کنی, خوردن گوشت آن جایز است." ۱ 

۶ عیوق بن قرظ از امام صادق عليه السلام در باره آيه «الْمُْحَبْقَّة» روایت 
کرده که گفت: چهارپایی است که در طنابش خفه شده باشد «والموقوفة» حیوان 
پیماریست که درد قربانی کردن را درنمی‌یابد و مضطرب نمی‌گردد و خونی از 
بدنش نمی‌جهد «والمتردیة» آن است که از بام خائه یا شبیه آن سقوط کرده و مرده 
باشد «والتطيحة» آن است که از همتای خود به ضربه شاخ مرده است.؟ 

۷ حسن بن علی وشاء ژوایت کرده است که گفت: از ابوالحسن علی بن 
موسی الرضا عليه السلام شنیدم که فرمود: پرتاب شده و شاخ خورده و سم ځورده 
را اگر خوب آن را سر بریده باشی: بور" 


و کسانی که کار ان از ۳ در) دين شما نومید گردیده‌اند. 
پس از ایشان مترسید و از من بترسید.] 

) علی بن ابراهیم: فرمود: این آیه به هنگام ولایت یافتن امیرالسوّمنین عليه 
السلام نازل شد ° 

۲) عیاشی از عمرو بن شمر. از جابر روایت می‌کند که گفت: امام باقر عليه 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ١‏ 1۳ 

۳- ن ک, معجم رجال الحدیث ج ۱۳. ص ۲۱۷. 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج ١‏ ص ۳۳۱ 

۴- تفسیر عباشی, ج ۱ ص ۰۳۲۱ ح ۱۷. 

۵- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۱۷۰. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


السلام در باره این آیه «لیوْم یس الذین کفرواً من دینکم فلا تخشسوهم واخشسون 
الوم َکملت کم دینک رآنتنت لیم عى وَرضییت لک الاسلام دنا فمن 
اضطر فی مَخمَصة غیر مُتجانف لا نم ِن ال غغور رحیم» فرمود: روزی که قائم 
عليه السلام برخیزد» بنی ا چرا که ایشان‌اند «الذین کفروا» 


که از (کار شکنی در) خاندان محمد علبهم السلام قطع امید کردند.! 


اوم کماث لک ربتک و امن ع يڪم نممټي و رَضِبٺ ڪه 
الاسلاع ماد خرن توح این لام ناه ور وم ۳ 

مروز دین شما را برایتان کامل و تمت خود:را بر شما تمام گرهانیدم و 
اسلام را برای شما (به عنوان) آیینی برگزیدم و هر کس دچار گرسنگی شود 
بی‌آن که په گناهه متمایل باشد (اگر از آن چه منع شده است بخورد) بی‌تردید, 
خداء آمرزنده مهربان است] 

۱) علی بن ابراهیم از پدرش, از صفوان بن یخییّ, از علاء, از محمد بن مسلم, 
از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: آخرینْ فزیضه‌ای که خداوند» نازل 
فرمود. ولایت بود و پس از آن, امر,‌واچب نازل تگشت و آن گاه خداوند در کراع 
الغمیم. این آیه را نازل کرد: «الْوْم که لکم فیک و سول الله صلی اله علیه و 
ال آيه را جر السحفه چ با داضت و یس از آن فریطه‌ای ازل نگفت» ۲ 

۲) ابن بابویه از ابو عباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق, از ابو احمد قاسم بن 
محمد بن علی هارونی. از ابو حامد عمران بن موسی بن ابراهیم. از حسن بن قاسم 
رقام از قاسم بن مسلم» از برادرش عبدالعزیز ین مسلم روایت کرده که گفت: با امام 
رضا علیه السلام در مرو بودیم و در روز جمعه. پس از ورودمان به شهر در مسجد 
جمع شده بودیم که مرد سخن از امر امامت بر زبان می‌راندند و از کثرت اختلاف 
در باره آن می‌گفتند. من بر مولا و سرورم على بن موسی رضا عليه السلام وارد 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۲۱ ۱ 

- ححلة, E A es RS‏ 
است.« معجم البلدان ج ۲ ص ۱ 

۳- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۰۱۷۰ 
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شدم و از افتادن مردم به دل این معرکه خبرشان دادم و ایشان تبسم کردند و گفتند: 
ای عبدالعزیز! مردم در جهل ماندند و از دینشان فریفته گشتند. خداوند عز و جل 
رسول صلی الله علیه و آله را به جوار خویش نبرد. مگر پس از تکمیل دین مردم و 
قرآن را بر ایشان نازل کرد که تفصیل هر جیز است و حلال و حرام و حدود و 
احکام و هر آن چیزی را که مردمان بدان نیاز دارند. به کمال در آن مشخص نمود 
و حق تعالی خود گوید: «ما فرطنا فی الکتاب من شیم »' [و ما هیچ چیزی را در 
کتاب (لوح محفوظ) فرو گذار نکرد‌ایم] و در حجة الوداع که آخضرین سال عمر 
شریف نبی اسلام صلی الله علیه و آله بوده این آیه را نازل کرد که «ایْوْم اکُمَلت 
لکم دینکم وآنقنت علیکم نعمقى ورخیتا کم لام دنا فتن اضطر فى مختصة 
یر انف لاثم فان ال غُو رَحِیم» و امر امامت از جمله مقوله تسام و تکمسل 
کوت و وا عل مل ی ام رت سوه را لزع کات مگر پس از 
آن ن که برای امت خود. . چهارگوشه دینشان را تبیین کرد و راهشان را به روشنی به 
ایشان نمود و آنان را بر مسیر جق ترک گفت و علی علیه السلام را برای ایشان 
علامت و امام قرار داد و لیامت را تبمین نمود. هر کس ادعا کند که 
خدای تعالی دين خود را تکمیل نکرده است. به واقم, کتاب خدا را رد کرده است و 
هر که کتاب خدا را رد کند, کافراست. " 

این حدیت را مدب فقو کی ر کاقی از ابی محمد قاسم بن علاء ‏ رحمه الله 
A EO EN PERE‏ 
رضا عليه السلام بودیم و ایشان. اين حد یت " را که طولانی است ذکر نمود و شرح 
کامل آن را ذیل ای قزر یک خلی ما اه مار إو دای کو شی ان ع 
خواهد و برگزیند. می‌آفریند] در سوره قصص آورده‌ايم. 

۳) طبرسی از سید دانشمند ابو حمد مهی بن نزار حسینی, از ابوالقاسم عبیدافه 
بن عبدائّه حسکانی, از ابو عبداله شیرازی, از ابوبکر جرجانی, از ابو احمد بصری, 
از احمد بن عمار بن خالد. از یحبی بن عبدالحمید حمّانی" که جنین حدیث گشت: 


۱- انعام /۴۸. 

۲- عیون اخبار الرضا عليه السلام» ج ۱ ص ۱۹۵؛ باب ۰ ح . 

kl a E 

۴- - کافی, ج ۱ ص ۱۵۴ 

۵- ن ک, الجرح و التعدیل, ج ٩‏ ص ۱۶۸ تهذیب التهذیب. ج ۱۱ ص ۲۴۳ ؛ معجم رجال 
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قيس بن الربیع؛ از ابی هارون عبدی» از ابی سعید خدری, که رسسول الله صلی الله 
علیه و آله زمان نزول این آیه فرمود: اله اکبر پر به کمال آوردن دین و تمام نمودن 
نعمت و رضایت پروردگار از رسالت من و ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام 
پس از من و فرمود: هر که من مولای او بودم» پس علی مولای اوست. خدایاا 
موالات کن آن را که با وی دوستی نماید و معادی باش با آن که وی را به عداوت 
گیرد و یاری نما آن که یاریش نمود و بی کس گذار آن که تنهایش گذارد.! 

۴) ابوعلی طبرسی گوید: روایت است از امامان باقر و صادق علیهما السلام 
که: همانا این آیه پس از آن نازل شد که پیامبر صلی اه علیه و آله, علی علیه 
السلام را در روز غدیر خم به هنگام باز گشت از حجة الوداع به عنوان پیشوا و 
علامت راه بندگان قرار داد و گوید: و این آخرین فریضه‌ای بود که خداوند نازل 
مودو بش از آن ق یشدای نازل گج" 

۵) شیخ مفید در امالی از ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان رحمه اله از ابو 
الحسن احمد ہن محمد بن حسن بن ولید. از پدرش محمد بن حسن صفار. از احمد 
بن ابی عبداّه برقی, از پدرش, از محمد بنابی عمیرء از مفضل بسن عمر, از امام 
صادق جعفر بن محمد عليه السلام روایت کرده که فرمود؛ امیرالمومنین عليه السلام 
فرمود: هفت چیز به من داده شده که به .هیچ کس پیش از من داده نشد مگر نبی 
اسلام صلی الله علیه و اله و به راستی که زاهها بر من کشوده شد و از مرگ‌ها و 
بلایا و انساب آگاه شدم و فصل‌الخطاب به من آموخته شد و به اذن پروردگارم نظر 
به ملکوت انداختم و هیچ چیزی از پیش از دوران من و هیچ چیزی از پس از 
دوران من بر من پنهان نماند و همانا به ولایت من, خداوند دین این امت را تکمیل 
نمود و نعمت را بر ایشان تمام کرد و به اسلام ایشان» راضی گردید؛ چرا که در روز 
ولایت. به محمد صلی الله علیه و آله می‌فرماید: ای محمد! به ایشان خبر ده که 
امروز دینشان را تکمیل کردم و نعمت را بر ایشان تمام نمودم و به اسلام ایشان 
راضی گشتم. خدای تعالی به تمام این امور بر من منت نهاده است و او راست 
ساي" 


e 


ِ- مجم البیان, ج ی ص ۷۳ 
۳- امالی: ج : ص ۰۸ 
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-< 68) 6 ستن 


۶ و هم از وی, از گروهی از ابو مفضل, از ابو محمد فضل بن محمد بن 
مسیب شعرانی" در گرگان, از هارون بن عمر بن عبدالعزیز بن محمد ابو موسی 
مجاشعی. آز محمد بن جعفر بن محمد. از پدرش ابی عبدالّه, از على امیرالموژمنین 
عليه السلام روایت کرده که فرمود: شنیدم از رسول اله صلی اله عليه و آله که 
می‌فرمود: بنای اسلام بر پنج صفت است: بر شهادتین و قرینتین. گفتند: شهادتین را 
می دانیم ‏ ولی قرینتین چیست؟ فرمود: نماز و زکات است که هیچ یک بدون 
دیگری پذیرفته نمی‌شود؛ و روزه و حج بیت الله الحرام برای هر کس توان آن را 
واا و بنج صفت را با ولات تکل نود و خناوند این ادرا تازل کرد 
«لیمأکْلت کم د دينك وآنعنت عم بعتی ورضیت کم اومنلام دنا فن 
اضطر فى مَخْمَصة غیر متجانف انم فان له ور" رجيم ۲ 

el yS 
بن صالح بن شعیب جوهری, از محمد بن یعقوب کلینی, از علی بن محمد از‎ 
اسحاق بن اسماعیل نیشابوری,.از صادق جعفر بن محمد. از پدرش, از پدرانش‎ 
علیهم‌السلام. از حسن بن.علی عليه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند عز و‎ 
جل به امتنان و رحمت خویش, زمائی که فرایض را بر شما واجب گرداند. این‎ 
فرایض را به خاطر نیاز خود ب نها واجب ننمود. بلکه از سر رحمت ذات پاکش‎ 
که خدایی جر او نیست واا نمود تا بين نلید و تیک تمیز داده شود و ان ¿ حه در‎ 
سینه‌های شماست را بیازماید و آن چه در دل‌های شماست را به خوبی تصفیه و‎ 
پاک گرداند و تا به سوی رحمت او از یکدیگر پیشی جویید و جایگاه‌های شما در‎ 
بهشت بر یکدیگر برتری جوید و از این رو حج و عمره و بربا کردن نماز و‎ 
پرداخت زکات و روزه‌داری و ولایت را فرض نمود و برای شما دری قرار داده تا‎ 
از طریق آن همچون کلیدی به سوی وی, دروازه‌های فرایض را بگشایید و اگر‎ 
محمد صلی الله علیه و آله و اوصیای وی از فرزندانش علیهم‌السلام نبودند. شما‎ 
همچون چهارپایان سردرگم بودید و به سوی هیچ فریضهای از فرایض روی‎ 
نمی‌گرداندید و آیا به هیچ شهری جز از دروازه آن وارد شوند؟ و زسانی که با‎ 
گماردن اولیای پس از نبی صلی اله علیه و آله بر شما منت نهاد. فرمود: «الوْم‎ 


ان ک. رجال نجاشی. ص ۳۹ ۳ 1 
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امت کم دیتکم وانمنتا عیکم نعتتی ورضیتا کم اسلا دنا تن اضطر فِى 
مَخمصة غیر متجانف لا نم فان ال غفُور رحیم» و بر شما برای اولیای خود حقوقی 
زاوا تود و نرد فا اج وا بد جای آورند با فارای‌خایدان از رشان ی سوال و 
خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هاتان بر شما حلال شود و خداوند به واسطه آن برکت و 
فزونی نعمت و ثروت را بر شما نمایان کند تا بداند کدام یک از شما در خلسوت از 
وی فرمان می‌پذيرید. آن گاه خدای عز و جل فرمود: «قل لا آسالکم علَيْم جرا إلا 
ْو فی القرئی»" [بگو: از شما در برابر آن اجری نمی‌خسواهم. مگسن: دونستی با 
نزدیکان] پس بدانید که هر که خساست ورزد. همانا از خود دریغ نموده, خداوند 
است بی‌نیاز و شمایید فقیران به رحمت او و پس از ان که اراده نمودید. عمل 
نمایید که خداوند و رسول و مومنان, عمل شما را می‌بینند وآن گاه به جهان غیب و 
شهادت گذر خواهید کرد و خدا در آن جا آن چه می‌کردید را به روشنی به شما 
نشان خواهد داد و سرانجام از آن مؤمنان است و هیچ خصومتی نیست. مگر بر ضد 
ستمکاران. شنیدم که جدم رسول اله صلی اله علیه و آله می گفت: من از نور 
خداوند عز و جل افریده شدم و اهل بیتم ازور من خلق شدند و دوستداران ایشان 
از نور آنان سرشته شده‌اند و دیگر مردمان از تشن 

۸ سید رضی در کتاب مناقب از محمد بن اشحاق, از امام باقر عليه السلام از 
پدرش. از جد ایشان روایت می‌کند که فرتوک: ان گاه که سول اله از حجة الوداع 
پازگشت. به سرزمینی به نام ضوجان" رسید که این آیه نازل شد: «ا یا الرسشول 
بلع ما نزن الیک من ریک وإن لم تم فا لفت رسال وله یمک مین 
الْاسٍ»" [هان ای رسول! آن چه از خدایت بر تو نازل شد را ابلاغ نما و اگر چنسین 
نکنی» رسالت خدا را ابلاغ نکرده‌ای و خداوند تو را از سر مردمان نگاهبانی 
می‌کند] و چون در پناه بودن وی از شر مردمان نازل گردید. فریاد برآورد: نماز 
جماعت. مردم گرد رسول الله صلی الله علیه و آله جمع شدند و حضرت فرمود: چه 


۱- شوری/۲۲ 

۲- - امالی: ج ۲ ص ۲۶۸. 
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کسی از شما بر شما اولی‌تر است و همگی ایشان با صدای همهمه و فریادی گفتند: 
خدا و رسول خدا. و آن گاه رسول الله دست علی علیه السلام را گرفت و گفت: هر 
که من مولای اویم. علی نیز مولای اوست. خداوندا! موالات کن آن را که با وی 
دوستی نماید و معادی باش با آن که وی را به عداوت گرد و یاری نما آن که 
پاریش نمود و بی‌کس گذار آن که تنهایش گذارد؛ همانا او از من است و من از 
آویم و او نسبت به من» همچون هارون است به موسی؛ با این تفاوت که بعد از من 
وه ات موی اس 
فرض غود و 1 آن گاه خداوند تعالی این آیه را بر نبی خود نازل کرد «لوم كت اکلت 
كم دینکم نت علیکم نعمتی رضي لک لاملا يتا فمن اضطر فى مَختصة 
غير مُتجانف لژ ثم فان الله غفور رچیم». ایی جعفر عليه السلام فرماید که مردم هر 
آن چه را که خدای تعالی از نماز و روزه و زکات و حج فرمود, پذیرفتند و رسول 
خدا را در این باره, تصدیق نمودند. ابن اسحاق گوید: به ابو جعفر علیه السلام گفتم: 
این امر چه زمان رح داد؟ فرمود: هفده روز از ذی‌الحجه گذشته و در سال دهم 
هجرت به هنگام بازگشت از حجَة الوداع بود که تا زمان رحلت رسول یکصد روز 
فاصله داشت و در روز دی ُم نیز) دوازده نفر از راویان از پیامبر شنیده بودند. 

٩‏ روایتی که شیخ فاضل و هتكلم فقیه, دانشمند و پارسای پرهیزکار ابو علی 
سید ین مد چن خرس که از کی مایا 
از علما و کلامیان ایشان است. در کتاب معروف «روضه الواعظین» از ابو جعفر باقر 
علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله از مدینه حج 
گزارد و تا آن زمان. تمام شریعت‌های الهی به امتش رسیده بود, مگر حج و ولایت 
که جبرئیل علیه السلام وحی آورد که: اي محمد! خداوشد تو را درود می‌دهد و 
می‌فرماید که من هیچ نبی از انبیا و رسولانم را قبض روح نکرده‌ام, مگر پس از 
تکمیل نمودن دین خود و استوار نمودن حجتم بر خلق, و از این امور دو فریضه که 
هنوز ابلاغ نگشته, باقی مانده است: فریضه حج و فریضه ولایت و جانشینی پس از 
تو. چرا که تاکنون زمین را از حجت خالی نکرده و تا ابد نیز نخواهم کرد. خداوند 
می‌فرماید که حج را به قومت ابلاغ نمایی. تو حج می‌گزاری و هر کس از اهل 
شهرها و حومه‌ها و و بادیه نشینان که تواند با تو حج می‌گزارد و در باره حج. ایشان 
را به مانند آن چه در نماز و روزه و زکاتشان به آنان آموختی, آموزش‌ها خواهی 
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داد و ایشان را در باره آن به مانند آن چه پیش از اين در باره دیگر شرایع ببدان‌ها 
ابلاغ نمودی» آگاه می‌سازی. 

در این هنگام. منادی رسول الله صلی الله علیه و آله مردمان را ندا داد که هان! 
رسول خدا صلی اله علیه و آله قصد حج دارد و بر آن است تا شما را هماتند آن 
چه از دیگر شرایع دين آموخته. آموزش دهد و شما را نسبت به آن همچون اگاهی 
دادنتان بر دیگر امورء آگاه سازد. رسول اله صلی له عليه و آله روانه گشت و 
مردمان نیز در پی وی, روان گشتند و به وی گوش سپردند تا ببینند چه می‌کند تا 
همچون وی عمل کنند و نبی ایشان را به حج برد و شمار کسانی که با پیامبر از 
مدینه و اطراف ان و بادیه‌نشینان به حج امدند, هفتاد هزار تن یا بیشستر بودند, به 
مانند شمار اصحاب موسی که ایشان را با هارون پیمت داد. ولی آنها عهد شکستند 
و گوساله سامری را پرستیدند. همچنین بود که رسول الله صلی الله عليه وآله و سلم 
نیز از ایشان به شمار اصحاب موسي برای علی عليه السلام بیعت گرفت و آنان نیز 
بیعت را شکسته و پیروی از گوساله و سامری را همچون سنتی ناپسند از ايشان 
گرفتند و نظیر همان داستان را تکرار كردلاو حال آن که لبیک گویی مردمان به 
ندای رسول اله صلی اله علیه و آله به دزازای فاصلهٌ بین مکه تا مدینه بود. 

و آن گاه که رسول اله صلی للل علیه و آله ذر توقفگاه موعود ایستاد. جیرئیل 
عليه السلام بر وی نازل گشت و گفت: اي محند! خدازتد عز و جل تو را درود 
دهد و فرماید: که همانا اجل تو و مدت حیاتت سر رسیده است و من تو را به امری 
فرا می‌خوانم که از آن چاره‌ای نیست و لاجرم باید انجام گردد» پس اندرز و 
زنهارت را بازگو و سفارش‌هایت را بر زبان آر و هر آن چه از دانش و میرات علوم 
انبیای پیشین و سلاح و صندوق و هر آن چه از نشانه‌های انبیای گذشته داری را 
به وصی و جانشین پس از خود حجت بالغه من بر خلقم علی بن ابی طالب عليه 
السلام, تسلیم نما و او را برای مردمان بر پای دار و برايش عهد و پیمان و ولایت 
بگیر و ایشان را به بیمت و پیمانی که از ايشان گرفتی برای من و من بدان پای 
گیرشان کردم, و عهدی که در باره ولایت ولی خود و مولای ايشان و مولای همه 
زنان و مردان مومن علی بن ابی طالب علیه السلام با ایشان بستم, یادآور شو؛ جرا 
که من هیچ یک از انبیا را قبض روح نکرده‌ام؛ مگر پس از کال کردن حجتم و 
دینم و به نهایت رساندن نعمتم با ولایت اوليايم و دشمنی دشمنانم که این کمال 
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توحید من و دین من و نهایت نعمت من بر بندگانم با پیسروی و اطاعست از ولمی‌ام 
می‌باشد و این از آن جهت که من زمین را بدون سرپرست که حجت بر خلق باشد, 
رها نمی‌کنم و امروز دینتان را بر شما تکمیل کردم و نعمتم را بر شما به حد نهایت 
رساندم و به اسلام به عنوان دین شما راضی گشتم. على عليه السلام ولسیٌ من و 
مولای هر مرد و زن مومن است. على عليه السلام بنده من و وصی نبی من و 
جانشین پس از وی و حجت بالغه من بر مردم است و اطاعت از وی همچون 
اطاعت از محمد صلی الله علیه و آله نبی من است و اطاعت از محمد صلی اله علیه 
و آله نیز هم‌پایه اطاعت از من است و هر که او را فرمان پذیرد. په حق که فرمان 
مرا به جان خریده و هر که بر وی سرکشی نماید. به حسق بر من نافرمانی کرده 
است. وی را علمی بین خود و خلقم نهادم و هر که او را (به ولایست) بشناسد. 
مؤمن است و هر که او را انکار نماید. کافر است و هر که بر بیعت وی شرک ورزد, 
مشرک خواهد بود و هر کس با داشتن ولایت وی به دیدار من آید. به بهشت درآید 
و هر که بر دشمنی وی به محضر.من آید. به آتش افکنده شود. پس ای محمد! علی 
واه وان بترم قا ا چ کید یدای ا 


که بدان پای گیرشان کردم از آنان بگیر که من تو را نزد خود خواهم آورد و به 


زودی فراخوانده می‌شوی. 

رسول خدا صلی اله علیه و آله بر قوم قود بیمناک گشت و به خاطر آشنایی 
با عناد ورزی دائمی ایشان و نیز بغضی که نسبت به علی علیه السلام داشتند. ترسید 
که اهل نفاق و جدایی طلبان از است. پراکنده شده و به جاهلیتی که داشتند, 
بازگردند و از جبرئیل خواست که از خداوند. آسودگی از شر مردم برای وی طلب 
کند و درنگ نمود تا جبرئیل از نزد خداوند. پناه از شر مردم را برایش آورد و ابلاغ 
پیام حق را تا رسیدن به مسجد خیف. تاخیر انداخت و جبریل باز آمد و گفت که 
پیامبر اندرزها و زنهارهایش بر مردم بگوید و حجت حق, على عليه السلام را سر 
مردم آقامه نماید و تا زمانی که به کراع الفمیم (میان مکه و مدینه) رسیدند. از جانب 
خداوند برای پیامبر پناه از مردم نیاورد و بار دیگر, جبریل ظاهر گشت و وی را په 
همان امری که پیش از آن گفته بود. فرمان داد. پیامبر گفت که: ای جبرئیل! 
می ترسم که مردمان مرا تکذیب نمایند و سخنم در باره علی علیه السلام را نپذیرند. 
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پیامبر بار دیگر به راه افتاد و چون به غدیر خم و سه میلی" جحفه رسیدند. جبرئیل 
در حالی که پنج ساعت از روز طی شده بود. با پیام جلوگیری و نکوهش و پناه 
دادن ای ۳ باز رسید و گفت: ای محمد! خداوند تو را درود می‌فرستد. و 
می‌فرماید: «یا ابا لرسول بلغ ما نزل ال لیک من ربک» [هان ای رسول! ابلاغ کن 
آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل دا در باره علی «وإن لم تفعل فما لت 
رسال ول بسک من لّاس»" [و اگر چنین نکنی رسالت پروردگار را ابلاغ 
نکرده‌ای و خداوند تو را از شر مردم حفظ می کند] اولین نفرات کاروان به جحفه 
رسیده بودند و پیامبر دستور داد که بازگردانده شوند و کسانی که عقب تر مانده‌اند» 
در همین مکان باز ایستند تا علی عليه السلام را بر مردم اقامه نماید و ایشان را از 
آن چه خداوند در باره على عليه السلام نازل فرموده. اگاه سازد و خبر داد که 
خداوند متعال وی را از شر مردمان در امان خواهد داشت 

آن گاه که پیامبر از امر حفظ و امان الهی اطمینان یافت. فرمود تا منادی صدا 
زند و منادی, فریاد نماز جماعت سر داد و از یثهت راست مسیر, به سمت مسجد 
غدیر دور شد و این دستوری بود که جراد ر کم خدا آورده بود. در مکان 
اجتماع. سلمه‌هایی ‏ بود که رسولاله دستور داد زیر آنها تمیز و خشک شود و برای 
وی سنگ‌هایی را به مانند منبر بنهند تا بر-مردم اشراف داشته باشد. مردم بازگشتند 
و عقب‌تر مانده‌ها در مکان اجتماع, توقف کرذند و سول له صلی اله علیه و آله بر 
فراز آن سنگ‌ها رفت و فرمود: «سپاس خدایی راست که به توحید خود در اوج 
است و در یگانگی‌اش در دسترس خلق است و در سلطتتش شکوهمند و در ارکان 
قلمروی خود. عظیم است و در حالی که خود در جایگاهش است. او را به همه 
چیز احاطه دانش است و به قدرت و برهان خود بر تمام بندگان چیره است. 
ستوده‌ایست همواره ستایش شونده و هصواره سبریلند و پیوسته آضازگر است و 
بازآورنده و همه امور را باژگشت به وی است. آفریننده آسمان‌هاست و گسترائنده 
زمین‌ها و حکمران بر انهاست: دوز و ةا خصایض آفریده‌هانست و در مشزه 
بودن خود نیز از تقدیس همگان برتر است و هموست پروردگار ملائکه و روح. بسر 


۱- هر میل برابر با یک سوم فرسخ که ۶ کیلومتر است. می‌باشد. 
۲- مائده /۶۷ ۱ 
۳- درختی تيغ دار است که با برگ و پوست ان دباغی می‌کنند.« لسان العرب ماده سلم». 
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همه آفریدگان خود تفضل کند و بر همه مخلوقات خود بخششگر است. به نیم 
نگاهی همه چشم‌ها را بیشد و هیج چشمی او را نبیند. بخشنده و بردبار و 
شکیباست. رحمت او هر چیز را رسیده و به نعمتش بر همه خلقش منت نهاده. در 
انتقام شتاب نکند و در کیفر سزاواران عذاب. صبور و شکیباست. بر نهان‌ها آگاه و 
بر درون‌ها داناست. پوشیده‌ها بر او ناپیدا نیست و پنهان‌ها بر او شبهه‌ناک نمی‌باشد. 
او راست فراگیری به هر چیز و چیرگی بر هر چه هست و توان در هر چیز و 
توانایی بر هر پدیده و او را همانندی نیست و اوست پدیدآور هر پدیده. آن گاه که 
هیچ بدیده نبود. جاودانه و زنده و عدل گستر است. جز او خداوندی نباشد و 
اوست ارجمند و حکیم. 

شکوهمندتر از آن است که به دیدگان دریابندش و اوست دریابنده دیده‌ها و 
اوست پنهان بین و کاردان. کسی با دیدن به وصف او نرسد و بر چگونگي او در 
نهانی و آشکاری دست نیابد. مگر به آن چه او عز و جل خود بنماید. 

و گواهی می‌دهم که او خیاوندی است که نزاهتش روزگاران را بسازمود 
(نسخه دیگر : فراگرفت) والوزشش» ایدیّت را کنار زد. هم او که بی‌رایزنسی رایزنسی» 
فرمساتش را سرا سر ان آودا دا هدر تویستی‌اش الباژی نیست و در 
تدبیر گری‌اش» دوگونگی نباشد. هر آن ج نوآفرید. بی‌الگویی صورت بحشید و 
آفریدگان را بدون یاوری گسی و بدون رنج و یا چاره‌جویی. هستی بخشید. جهان, 
بنیان نهاد تا هست شد و آفرید تا پدیدار گشت. 

یس اوست خدایی که معبودی جز او نیست. همو که سازندکیش استوار و 
کردارش نیکوست. دادگری است که ستم روا نمی‌دارد و بزرگواریست که کارها به 
او بازمی‌گردد. 

و گواهی می‌دهم او خدایی است که هر موجودی در برابر بزرگی‌اش فروتن و 
در مقابل عزتش رام و در برابر توانایی‌اش تسلیم و پیش هیبتش سر به زیراند. 
اا قلمتوها و جرت سهرغا ورام کید اقا و ماه که ر دنک مر دار 
معین جریان یابند. او پرده شب را به روز و پرده روز را که شتابان در پی شب 
است, به شب پیچد. اوست شکننده هر ستمگر سرکش و نابود کننده هر شیطان 
رانده شده. 


نه او را ناسازی باشد و نه برایش هم‌پایی. یکتا و بی‌نیاز, نه زاده ونه زاییسده 
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شده, او را همتایی نبوده و خداوندی یگانه و پروردگاری بزرگوار است. بخواهد و 
در گذراند و اراده کند و حکم نماید. بداند و شماره کند و بمیراند و زنده کند. 
نیازمند و بی‌نیاز گرداند. بخنداند و بگریاند. نزدیک آورد و دور برد و بازدارد و 
اک 
تواناست 

شب را در روز و روز را در شب فرو بُرد. معبودی جز او نیست. گران‌مایه و 
آمر زنده؛ اجابت کننده دعا و فزون‌دهنده عطاء برشمارنده تفس ها و پروردگار جن و 
انس است. او که چیزی بر وی مشکل نیاید؛ فریاد فریادخواهان, او را آزرده نکند و 
پافشاری اصرارکنندگان, او را به ستوه نیاورد. 

نیکوکاران را نگاهدار و رستگاران را دست یار, مؤمنان را صاحب اختیار و 
جهانیان را پروردگار است؛ آن که در همه احوال» سزاوار سپاس و ستايش همه 
آفریدگان است. 

او را ستایش فراوان و سپاس جاودانه می‌گویم بر شادکامی و پریشان‌حالی و 
بر دشواری ۳۳ و به او و فرشتکان و نوشته‌فا ی رفرستاده‌هایش ایمان دارم و 
فرمان او را گردن می‌نهم و اطاعت می‌کنم و به سوی هر آن چه مايه خشنودی 
آوست. می‌شتابم و بدان چه حکم کرد تسلیمم؛ از سر اشتپاق به فرمانیری از وی و 
پیمناکی از گوشمالی وی. زیرا او خدائی اسا که مکرش را ایمنی نباشد و از بی 
عدالتی‌اش هراسی نیست. 

و اکنون بر بندگی خویش در محضر وی اقرار سی‌کنم و به پروردگاری او 
گواهی می‌دهم و وظیفه خود را در آن چه به من وحی شده. انجام مي‌دهم؛ مياد که 
با سرننهادنم, از سوی او عذایی سرکوبگر فرود آید که احدی را یارای پس راندن 
ان از من نباشد, هر چند کاردانی‌اش بسیار و دوستی‌اش خالص باشد. 

چرا که معبودی جز او نیست. اوست که مرا آگاهی داد که اگر آن چه بر سین 
نازل کرده: به مردم نرسائم» وظیفه رسالتش را انجام نداد‌ام» و خداوند تبارک و 
ای ای از آزار قرف را رای مین کج و انس که او سخ و بحت امت 

پس آن گاه. چنین وحی‌ام فرستاد: بسم الله الرحمن الرحیم «ا أيه الرسول 
لغ ما آنزل یک من ریک - فى على - وان لم تفل ما بت رسَالَه رال 
ینک من النّاس» [ به نام خداوند همه مهر مهرپرور. ای فرستاده ما! آن چه از 
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سوی پروردگارت در باره علی علیه السلام بر تو وحی شد ابلاغ کن؛ وگرنه 
رسالت خداوند را به انجام نرسانده‌ای؛ و او تو را از آسیب مردمان نگاه می‌دارد]. 

هان ای مرتمانا آنا پر مین فرود امده. در تبلیغ آن کوتاهی نکرده‌ام و 
اکنون سبب نژول ایه را بر شما بیان می‌کنم: همانا جبرئیل. سه مرتبه بر من فرود 
آمد و مرا از سوی سلام؛ پروردگارم که تنها اوست سلام. فرمانی آورد که در این 
مکان برپای ایستم و به هر سفید و سیاهی اعلام کنم که علی بن ابی طالب» برادر, 
وصی و جانشین من در میان امّت و امام پس از من است که جایگاه او نسبت به 
من به سان هارون نسبت به موسی است. لیکن پیامبری پس از من نخواهد بود و او 
ہی اا ناب زرل خن ما کار اس 

پروردگارم در این باره, آیه‌ای از کتاب خویش بر من نازل فرموده که: مانا 
ولیکم ال وَرَسُولة وألذين منوا لين یقیمُون الصلاة ويؤتون الزكاة وم راکعون»" [ 
همانا ولی. صاحب اختیار و سریرست شماء خدا و پیامبر او و ایمان‌آورندگانی 
هستند که نماز به پا می‌دارند و در.حال رکوع زکات می‌پردازند] و هر آینه علی بن 
ایی طالب عليه السلام است که نما بهپا داشته و در رکوع, زکات پرداخته و 
پیوسته جویای خدای عز و جل است. 

و من از جبرئیل درخواستم که معاف نمودن من از رساندن این پیام به شما را 
درخواست نماید. زیرا می یُرهیزکاران و فروئی منافقان و مداخله گناه پیشگان و 
فریپکاری مسخره کنندگان اسلام را مي‌دانم؛ ؛ همانان که خداوند در کاپ خود در 
وصفشان فرموده؛ «یقولون المينتهم ایس فی قلوبهم»" [به زبان آ ن ر ای گویتل 
که در دل‌هایشان نیست] و آن را اندک و آسان می‌شمارنده حال آن که نزد خداوند. 
بس بزرگ است. و نیز از آن روی که منافقان. بارها مرا آزار رسانیده تا بدان جا که 
مرا أذن (سخن شنو و زودباور) نامیده‌اند, به خاطر همراهی بسیار على عليه السلام 
با من و روی نمودن من به وی تا بدان جا که خداوند در این باره آیه‌ای فرو 
فرستاد که: «الَذینَ دون ی ویقولون هو أذن» [و از آنانند کسانی که پیامبر خدا 
را می‌آزارند و او را سخن شنو و زودباور می‌نامند] یگو: « قل اذن » [آری سخن 
EE‏ ۳9 گمان می‌کنند او تنها سخن می‌شنود «خیر لکم» [ایین 


۱- مائده! 2۵. 
۲- فتح/۱۱. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


برای شما بهتر است]» تا پایان آیه. 

و اگر می‌خواستم نام گویندگان چنین سخنی را بر زبان آورم و یا مستقیما با 
دستم به آنان اشاره کنم و یا مردمان را به سویشان هدایت کنم, به راحتی, این کار 
را می‌کردم. لیکن سوگند به خدا که در کارشان کرامت نموده, لب فروبستم. با ایین 
حال, خداوند از من خشنود نخواهد گشت. مگر این که آن چه در حق علی عليه 
السلام فرو فرستاده به گوش شما برسانم. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
چنین خواند: «یا ایا الرسُول بل ما آنزل ایک من ریک - فی على - ون لم 
تفعل مت رات وال تعصیمک من الناسٍ» [هان ای پیامبر سا! آن جه از 
زی رود کارت بر تو نازل شده - در حق علي - ابلاغ کن؛ وگرنه کار رسالتش 
را انجام نداده‌ای, و البته خداوند تو را از آسیب مردمان نگاه می‌دارد] 

هان ای مردمان! بدانید که خداوند. او را برایتان صاحب اختیار و امام قرار 
داده و پیروی او را بر مهاجران و انصار و آنان که به نیکی از ایشان پیروی می‌کنند 
و بر بادیه نشینان و شهروندان و بر عجم و عبوب و آزاد و برده و بر کوچک و 
بزرگ و سفید و سیاه و بر هر یکتاپرستپواضصیانشگکده است. 

فرمان او جاری, گفتار او بسنده و امرش تافز است. ناسازگارش نفرین شده» و 
پیرو و باورکننده‌اش در مهر و رحمت است. هر آینه خداوند. او و شنوایان سخن او 
و فرمان بران وی را آمرزیده است. 

هان ای مردمان! اخرین بار است که در این اجتماع به پا ایستاده‌ام. پس 
بشنوید و فرمان برید و دستور حق را گردن گذارید؛ چرا که خداوند عز و جل ولی 
و معبود شماست و پس از غداوند ولن شنا رشول.و افر ضلی فق علید و اله 
اوست که اکنون با شما سخن می‌گوید و پس از من» على عليه السلام ولی و امام 
شماست په فرمان پروردگار. آن گاه» امامت در فرزندان من از نسل علی علیه 
السلام خواهد بود. این قانون تا روز دیدار با خدا و رسول او دوام خواهد داشت 

حلال نیست. مگر آن چه خدا و رسول او و امامان حلال دانند. و حرام نیست. 
مگر آن چه آنان حرام دانند. خداوند عز و جل, حلال و حرام را برای من بیان 
فرموده و آن چه پروردگارم از کتاب خویش و حلال و حرامش په من آموخته, در 
اختیار على عليه السلام نهاده‌ام. 


۱ توبه /۶۱, 
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هان ای مردمان! هیج دانشی نیست. مگر این که خداوند. آن را در جان من 
نبشته و من نیز آن را در جان پیشوای پرهیزکاران. علی عليه السلام بر نهاده‌ام. هیچ 
دانشی نیست. مگر آن که آن را به علی علیه السلام آموختهام و او امام روشنگر 


هان مردمان! از راه علسی عليه السلام گم نشسوید و از وی نگریزید و از 
سرپرستی‌اش روی برنگردانید. اوست که به درستی و راستی خوانده و خود نیز 
بدان عمل نماید و نادرستی را نابود کند و از آن بازدارد. در راه خدا نکوهش 
نکوهش گران. او را از کار باز ندارد. او نخستین موّمن به خدا و رسول اوست و 
کسی در ایمان به او سبقت نجسته است و همو جان خود را فدای رسول الله صلی 
لله علیه و آله نموده و با او همراه بوده است؛ درحالی که هیچ یک از مردان غیر از 
وی» خدا را به همراه رسول اله صلی اله علیه و اله عبادت نمی‌کردند. 

هان ای مردمان! او را برتر دانید. که خداوند او را بررگزبده, و پیشوایی او را 
یوید که ارد اورا بای هه لم 

هان ای مردمان! او از,شوی خُدا امام است و هرگز خداوند, توبه منکر او را 
نپذیرد و وی را نیامرزد و این حتم است زد خداوند در باره ناسازگار علسی و 
هراینه او را به عذاب دردناک پایدار و جاویدان کیفر کند. پس از مخالفت با سخن 
من در باره وی بهراسی دا حباداتتر ال ترشوید که آتش گیره آن مردمانند و 
سنگ. که برای حق‌ستمزان آماده شده است. 

هان مردمان! به خدا سوگند که پیامبران پیشین به ظهورم مژده داده‌اند و اکنون 
من فرجام پیامبران و برهان بر آفریدگان در آسمان و زمینم. آن کس که در آن, 
ذره‌ای به وادی تردید درافتد. به کفر جاهلیت نخستین درامده و هر که در سخنان 
امروزم تردید کند. در تمامی رسالتم شک کرده است و هرآینه جایگاه ناباوران آن, 
آتش دوزخ خواهد بود. 

هان ای مردمان! خداوند عز و جل به منت خود بر من و احسان خویش په 
من این برتری را به من پیشکش کرد و به حق که خدایی جز او نیست. و او راست 
تمام ستایش من در همه روزگاران و در هر حال و مقام. 

هان ای مردمان! علی علبه السلام را برتر دانید که او برترین مردمان از مرد و 
زن پس از من است: با وجود ماست که آفریدگان پایدارند و خداوند روزی‌شان را 
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فرو می‌فرستد. ۱ 

منفور است, منفور است؛ مغضوب است» مفضوب است ان که این گفته مرا 
نید یرد 

هان! بدانید جبرئیل از سوی خداوند خبرم داد: هر آن که با على عليه السلام 
بستیزد و بر ولایت او گردن ننهد, نفرین و خشم من بر او بادا پس هر نفسی بنگرد 
که برای فردای رستاخیز خود جه پیش فرستاده است و تقوا پيشه کنید و از 
ناسازگاری با علی علیه السلام بپرهيزید. مباد که گام‌هایتان پس از استواری 
درلفزد؛ که خداوند بر کردارتان آگاه است. 

هان ای مردمان! قرآن را به انديشه خوانید و ژرفی آیات و محکمات آن را 
فهم نمایید و در پی متشابهات آن نیفتید که به خدا سوگند. بازداری های قسرآن را 
کس به روشنی نگوید و تفسیر آن را آشکارا بیان نکند. مگر کسی که اکنون دستش 
در دست من است و او را به سمت خود. فراز کشیده‌ام و بازویش را بالا برده و به 
شما اعلام می‌کنم: هر که من سرپرست او هستم, این علی عليه السملام سرپرست 
اوست و او علی بن ابی طالب برادر و وصی مین اسّبت و سرپرستی و به ولایت 
پذیرفتن او حکمی است از جانب خداوند که بر من فرو فرستاده است. 

هان ای مردمان! همانا او همجوار و همسَایَة خداوند است که در کتاب خود 
می‌فرماید: «یا حترتی على ما ف رک ھی یادا که مبادا کسی در روز 
رستاخیز بگوید: افسوسم باد بر کوتاهی و کم کاری‌ام در همسایه خدا] 

هان ای مردمان! همانا علی و فرزندان پاکم از نسل او وزننه کوچک‌ترند و 
فرآن ودنه بزرگتر, هر یک از این دو از دیگ همراه خود خبر می‌دهند و با آن 
سازگار است. آن دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر بر من وارد 
شوتد. 

هان! بدانید که آنان امانتداران خداوند در میان آفریدگان و حاکمان او در 
زمین اویند. 

هشدار! که خداوند عز و جل بیان کرد و من از جانب خداوند عز و جل بازگو 
نمودم. هان! که من وظیفه خویش را ادا کردم. هشدار که من ابلاغ کردم و هان! به 
گوشتان رساندم و زنهار! روشن نمودم. هشدار! که هرگز به جز این برادرم» کسی 
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امیرالمؤمنین نخواهد بود. هشدار! که پس از من امیری بر مؤمنان. برای کسی جز او 
روا نباشد. 

سپس دست بر بازوی علی عليه السلام زد و او را فرازتر کشید. و 
امیرالمژمنین چنان بود که از همان آغاز که پیامبر صلی الله علیه و آله به خطبه 
برخاست. علی عليه السلام را فراز کشیده بود. به گونه‌ای که پاهای او تا زانوی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله برابر بود و آن گاه فرمود: 

هان ای مردمان! اين على عليه السلام است. برادر و وصی و در دل‌گیرنده 
طاقن من و شم اوست جانشین من در میان امت.و بر ظنیر کاب خدای عز و چا 
که مردمان را به سوی او بخواند و به آن چه موجب خشنودی اوست. عمل کند و 
با دشمنانش ستیز نماید و بر فرمانیرداری از خداوند. باریگر باشد و بازدارنده از 
نافرمانی او باشد. همانا اوست جانشین رسول الله صلی الله عليه و آله و پیشوای 
ایمان آورندگان و امام هدایتگر به امر ULE E‏ وتا 
پیمان‌شکنان. روی گردانان از راستی و درستی و گریختگان از دین. پیکار کند 

می‌گویم: به فرمان خداوند, سح حق, نزد وی دگرگون نخواهد شد. می‌گویم: 
پروردگارا! دوستداران او زا دلا دار و دشمنان او را دشمن دار. ناباورانش را و 
انکار کنندگان حق او را نفرين کنو شم خود را بر نادیده گیرندگان وی فرود آر. 

خداوندا! تو خودامامت زا براۍ تملی-غلیه السلام. ولی خود فرو فرستادی, آن 
A‏ و ی و 

بر ایشان, به کمال بخشیدی و اسلام را برای ایشان پسندیدی؛ وی را برترین 
شمردی و فرمودی : «ومن بتغ غیرالاسنلام دینا فن يبل من وه فی الآخِرة من 
الخامبرین»! او ن که جز اسلام دینی بجوید. از او A‏ 
دیگر در شمار زیانکاران خواهد بود] خداوندا! تو را گواه می‌گیرم که پیام تو را به 
مردمان رساندم. 

هان ای مردمان! خداوند عز و جل» دين را با امامت على عليه السلام تکمیل 
فرمود. اینک آنان که از او و جانشینانش از فرزندان من و از نسل اوء تا بربایی 
رستاخیز و عرضه بر خداء پیروی نکنند.«حبطت آعمالهم و فی الّار هم خالدون»" 


۱- آل عمران/ ۸۵ 
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[ایشان کرده‌هایشان بیهوده بوده و تنها در اف دوزخ جاودان خواهند بود] «لا 
یخنّف عنهم العذاب و لا هُم ینظرون»" [نه از عذابشان کاسته شود و نه ایشان را 
لحظه‌ای امانی داده شود] 

هان ای مردمان! این علی عليه السلام یاورترین شما برای من» سزاوارترین 
شما به من و نزدیک‌ترین شما به من و عزیزترین شما بر من اسست. خداوند عز و 
جل و من از او خشنودیم. آیه رضایتی در قرآن نیست» مگر در باره او و خدا هیچ 
گاه ایمان آوردگان را خطابی ننموده. مگر ابتدا از او و آیه ستایشی نازل نگشته. 
مگر در باره او. و خداوند درایه «قل أتى علّی الإنسان»" [آیا انسان را آن هنگام از 
روژذگاز (به یاد) آید که جیزی درخور ياد کردن ۳ گواهی بر بهشت رفتن نداده, 
مگر بری آو. و آن را در حق غیر او نازل نکرده و به آن آید, جز او را نستوده است. 

هان ای مردمان! او یاور دین خدا و دفاع کننده از رسول اوست. او پرهیزک‌ار 
پاکیزه و رهنمای ارشاد شده است. پیامبرتان برترین پیامبر» وصی آو برترین وصی و 
فرزندان او برترین اوصيایند. 

هان ای مردمان! فرزندان هر پیامبر از نسل اویید و فرزندان من از صلب 
علی‌اند. 

هان ای مردمان! به راستی که,شیطان, ادم رآ با رشک ورزی از بهشت رانده 
است؛ مبادا شما به على عليه السلام رشک وززید که کر کشا چان نابود و گام‌هایتان 
لغزان گردد. آدم با یک اشتباه په زمین, هبوط داده شد و حال آن که برگزیده خدای 
عز و جل بود. پس چگونه خواهید بود شما اگر لغزش نمایید و حال آن که شما 
بندگان خدایید. 

آگاه باشید! که با علی نمی‌ستیزد. مگر تیره بخت و سرپرستی او را نمی‌بذیرد. 
مگر پرهیزگار و به او نمی‌گرود. مگر گرونده‌ای بی‌آلایش. 

به خدا سوگند که سوره والعصر در باره علی نازل شد: «بسم اه الرحمن 
الرحیم * والعصر * إن ¿ الانسان ن آفی خر # إلا ین ی وعملوا اعات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بلس" [ به نام خداوند همه مهر مهرپرور # قسم به 


۱- بقره/۱۶۲ و آل عمران /۸۸ 
۲- انسان /۱: 
۳ عصر /۱- 1 
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عصر که انسان در زیان است * مگر آنان که ایمان آورند و کردار نیک به جای 
آرند و در میان خود به حق سفارش نمایند و یکدیگر را به شکیبایی توصیه کنند]. 
هان مردما فا خدا را گواه کرام پام اؤ رات شا زاین هرا علي 
ار سول 1 ابلاغ" [و بر فرستاده. وظیفه‌ای جز بیان و ابلاغ فقن تیست | 
هان مردمان! «اتقوا الله حق تقاته ول : تموتن الا وأنتم مسلمون» ۵ 1۱۳ ۳ 
کنید, ره ن گونه که بایسته است و نمیرید جز در آً ن حال که به اسلام گروید گانید] 
هان مردمان! به خدا و رسول و نوری که با وی نازل گشت. ایمان آورید «من 
قبل آن ن نطمس وجوها فنردفا على أدبارا»" [پیش از آن که چهرمهایی را تیاه و 
آن را باژگونه کنیم] 
هان ای مردمان! نور از سوی خداوند عز و جل در جان من» سپس در جان 
علی‌بن ابی طالب علیه السلا آن گاه در نسل او تا مهدی قائم علیه السلام که حسق 
خدا و حق هر موّمنی را باز می‌ستاند. جریان یافته است. چرا که خداوند عز و جل 
ما را بر کوتاهی‌کنندگان. ستیزه‌گوان, ناسازگاران, نابکاران و کنهکاران و ستمکاران 
و زورگیرندگان از تمامی چچنچ ن ون اورده است. 
هان مردمان! همانا من رسول خیدايم و پیش از من نیز رسولانی آمده و 
عمرشان سپری گشته است. ایا آگر من بمیرم یا کشته شوم. به جاهلیت عقب گرد 
می‌کنید؟ و هر که (به قهقرا) بر باشنه‌اش عقب گرد نماید. هرگز خدا را زیانی 
نخواهد رسانید و خداوند. سپاسگزاران شکیبا را پاداش خواهد داد. بدانید که علی 
عليه السلام و پس از او فرزندان من از نسل او, دارنده صفت شکیبایی و 
سپاسگزازری اند 
هان ای مردمان! اسلامتان را بر من منت نگذارید که خداوند بر شما خشم 
گیرد و شما را عذابی از نزد خود گرفتار نماید. همانا پروردگار شما در کمین گاه 
ات 
ای مردمان! به زودی پس از من پیشوایانی خواهند بود که شما را به سوی 
اتش می‌خوانند و در روز رستاخیز تنها و بی باور خواهند ماند. هان مردمان) 


۲- آل عمران/۱۰۲. 
۳- نساء/ ۳۷: 
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خداوند و من از آنان بیزاریم. 

هان ای مردمان! آنان و یاران و پیروانشان و دنباله روان آنان در ژرف‌تسرین 
جای دوزخ خواهند بود و چه جایگاه بدی است جایگاه متکبّران. 

هان مردمان! اینک جانشینی خود را تا برپایی روز رستاخیز به شکل امامت و 
ورائت در نسل خود به امانت به جای می‌گذارم و اکنون ابلاغ کردم آن چه را ابلاغ 
نمودم تا برهان باشد بر هر شاهد و غایب و بر انان که زاده شده یا نشده‌اند. پس 
بایسته است تا بربایی رستاخیز, این سخن را حاضران به غاییان و پدران به 
فرزندان پرسانند و به زودی کسانی امامت را با پادشاهی جایکزین و آن را غخصب 
خواهند نمود. هان! نفرین و خشم خدا بر غاصبان و چپاول‌گران! و البته در آن 
ایو جنر پرداخت. ای جن و انس و بر سر شما 
شعله‌هایی از اتش و مس گداخته فرو خواهد ریخت و هرگز یاری کرده نشوید. 

هان ای مردمانا هر آیثه خداوند عز و جل شما را به حالتان رها نمی‌کرد. 
مگر آن که ناپاک را از پاک جدا کند و خداوند.نخواهد که شما را بر غیب آگاه 
گرداند. 

هان ای مردمان! هیچ سرزمینی نیسبت. مگر این که خداوند به خاطر تکذیب 
اهلش. آن را نایود خواهد فرمود ورآن.چنان که فرمود: شهرها را در حالی که ستم 
پيشه می‌کنند. هلاک می‌گرداند و این امام شما و ولی شماست و او وعده نموده با 
ES‏ ی کی ی و و ی 

هان ای مردمان! پیش از شماء شمار فزونشی از گذشتگان گمراه شدند و 
خداوند گذشتگان را نابود کرد و هم او نابودکننده آیندگان ۾ است. 

او خود در کتابش آورده: «ألم نلک رین * نم نتبعهم انآخرین # کذلک 
تفمل بالمُجْرمين * ول ین لْمکذبین» [ [آیا پیشینیان را تیاه نکردیم و به دنبال 
آنان آیندگان را گرفتار نساختیم؟ با مجرمان ن این چنین کنسیم. وای در این روز بر 
ناباوران] 

هان مردمان! همانا خداوند مرا امر کرده و نهی نموده و من نیز همان گونه علی 
علیه السلام را امر کردم و نهی نمودم و آکنون امر و نهی را از خدای تعالی دریافته 
است؛ پس فرمان او را بشنوید و از ان چه بازتان می‌داره خودداری کنید و به 
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خواست وی درآیید و راه‌های گونه‌گون, شما را از راه او باز ندارد! 

صراط مستقیم خداوند. منم که شما را به پیروی آن امر فرموده و پس از من 
على علیه السلام است و آن گاه فرزندانم از نسل او, پیشسوایانی به حسق. که راه 
راست می‌نمایند و به واسطه ان, راه را به شیوه میانه‌روی می‌پویند. 

سپس پیامبر «الحمد فه» را تا انتها قرائت کرد و فرمود: هان) به خدا سوگند. 
این سوره در باره من نازل شده و در باره ایشان نازل شده و شامل همه آنان 
می‌باشد و به آنان اختصاص یافته است. آنان اولیای خدایند که ترسی بر ایشان 
نیست و اندوهگین نمی‌گردند. هان بدانید که حزب خداء چیره و غالب خواهد بود. 
هشدارا که ستیزندگان با امامان, اهل دو دستگی و ساربانان ¿ تباهی‌انگیز و همکاران 
شیاطین‌اند «یوجی هم ای بعض خرف اقول غرورا»" [هر یک از ایشان از راء 
فریب. دیگری را سخنان آراسته تحویل می‌دهد ] تا آخر آیه. هان! بدانید که دوستان 
ایشان موّمنانی هستند که خداوند در کتاب خود از ایشان جنین یاد کرده: «لا تجد 
وما نون بالَه الوم ال خر بوادون من حَادٌ الله ورَسُول» [ نمی‌یابی قومی که 
به خدا و روز بازپسین ایمان آوردة پاتیند. ولی با ستیزه‌گران با خدا و رسول راء 
دوستی نمایند] 

هان! دوستداران,امامان. آیمانیان‌اند که قرآن چنان توصیف فرموده: «الذین 
آمنوأ وم بسا یمام بظلم اوک لهم الانن وخم مُهْتدون» [آنان که ایسان 
آورده و بأور خود را په ۳ آشرک) نیالوده‌اند, ایشان در امان‌اند و هم ایشان راه 
یافتگان‌اند] 

هان! پاران پیشوایان, کسانی هستند که به ایمان رسیده و از دودلی به دور 
هستند. هان! اولیای امامان, آنانند که با آرامش به بهشت درخواهند شد و فرشتگان, 
با سلام. آنان را پذیرفته و خواهند گفت: «طبْتم فاذخلوها خاللرین»" [درود بر شما 
که پاک گردیدید. اینک داخل شوید که در بهشت. جاودانه اید] هان! اولیای ایشان 
آنهایی هستند که خداوند فرماید: «یدخلون ان نرزقون فیها بقیر جساب»*[به 


۱ انعام /۱۱۲. 
۲- محادله /۲۲. 
۳- انعام /۸۲, 
۳- زمر /۷۲, 
۵- غافر /۴۰. 
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بهشت پای می‌نهند و در آن بدون حساب روزی داده خواهند شد] هان! دشمنان 
انان ان کسانی‌اند که در اتش درایند و همانا ناله افروزش جهنم را مسی‌شنوند؛ در 
حالی که در جوشش است و هرم شعله‌های آتش. همجون بازدمی زبانه می‌کشد 
ماما خلت ىة نت أختَهّا» [هر گاه که گروهی از مردمان بدان داخل شوند. 
گروه دیگر را لعنت نمایند] هان! که دشمنان ایشان همانانند که خداوند در باره آنان 
فرموده؛ كلما لْقی فیا فوج سالهم خزننهًا آلم ان نذير i‏ قالوا کن [هر 
گروهی از آنان که داخل جهنم شود آتشداران دوزخ ایشان را می پرسسند: : مگر 
برایتان زنهار دونددای نیامد؟؛ می‌گویند: آری] هان! یاران ایشا ن «الذين بخشسون 
ربهم لیب هم مففرة ة وأجر کبیر»" [کسانی‌اند که در نهان, از پروردگار خویش 
ترسانند. آمرزش و پاداش بزرگ برای آنان خواهد بود] 

هان مردمان! چه بسیار فرق است میان آتش و بهشت! 

خان مردمانا مک جویان ما کسات اند کد خدلوند ایشان را ستوفه و فرین 
فرموده و دوستداران ما کسانی‌اند که خداوند. ایشان را ستوده و دوست می‌دارد. 

هان مردمان! بدانید که همانا من بیم دهنده‌ام و على عليه السلام هدایت گر. 

هان مردمان! بدانید که من پیامبرم و علی عليه السلام وصی من است. 

آگاه باشید! همانا آخرین امام از ماء مهدی قائم عليه السلام است. هان! او بر 
تمامی ادیان جیره خواهد بود. 

هان! که اوست انتقام یر نده از ستمکاران. 

هان! که اوست فاتح دژها و ویران‌کننده آنها. 

هان! که اوست چیره بر هر قبیله‌ای از شرک. 

هان! که او خونخواه تمام اولیای خداست. 

هان! که اوست یاور دین خدای عز و جل. 

هان! که اوست پیمانه‌گیر از دریایی ژرف. 

هان! که او بر هر ارزشمندی به اندازه ارزش او. و بر هر نادانی به اندازه 
نادانی‌اش ارج کند. 


ِ.- اعراف /۳۸. 
۲- ملک ۸ و ٩‏ 
۳- ملک /۱۲. 
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هشدار! که او برترین و برگزیده خداوند است. 

هشدار! که او وارث دانش‌ها و دربرگیرنده ادراک‌هاست. 

هان! بدانید که او از سوی پروردگارش سخن می‌گوید و آیات و نشانه‌های او 
زایا کد بای اا اوت تفه و اسار 

بیدار باشید! هموست که (اخنیار امور جهانیان و آیین آنان) به او واگذار شده 


آگاه باشید! که تمامی گذشتگان. ظهور او را پیشگویی کرده‌اند. 

آگاه باشید! که اوست حجّت پایدار و پس از او حجّتی نخواهد بود و حقیقت 
و نوری نیست» مگر نزد او. 

هان! کسی بر او پیروز نخواهد شد و ستیزنده او یاری نخواهد گشت. 

آگاه باشید که او ولی خدا در زمین, داور او در میان مردم و امانتدار امور 
آشکار و نهان است 

هان مردمان! من پیام خدا را برایتان آشکار کرده و تفهیم نمودم و ایسن علی 
علیه السلام است که پس از.من, شارا آگاه می‌کند. اینک شما را می‌خوانم که پس 
از پایان خطبه با من بر بيعت با وی و اعتراف به او و سپس با على عليه السلام 
دست بيعت دهید. اگاه باشید من با خداوند و علی با من پیمان بسته و من اکنون از 
سوی خدای عز و جل برای مامت او تان می گيرم. «فمن نکث فما نكت على 
نفیه» [و هر که پیمان شکند. هر آینه بر ضد خود پیمان شکسته است] 

هان مردمان ! «إن الصا مرو من شعایر الم فمن حح ات أو اعمَر»" 
[همانا حج و عمره از شعاثر (آیین‌های) الهی است. پس زائران خانه خدا و 
عمره‌کنندگان] تا پایان آید. 

هان مردمان! در خانه وق وی او داخل آن نشد. مگسر 
رشد کرده و بس شمار گشتند. و کسی از آن روی برنگرداتید. مگر بی نسل و 
پراکنده گردیدند. 

هان مردمان! مومنی در موقف (عرفات. مشعر, منا) نمانده مگر ایسن که خدا 
گناهان گذشته او را بیامرزد و چون حج خود پایان بُرد. کار خود را از گیرد. 


۱- فتح /۱۰. 
۲- بقره /۱۵۸: 
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هان مردمان! حاجیان, دستگیری شده‌اند و هزینه سفرشان جبران می‌شود و 
البته. خداوند باداش نیکوکاران را تباه نخواهد کرد. 

هان مردمان! خانه خدا را با دین کامل و دانشی زرف زیارت کنید و از 
زیارتگاه‌ها جز با توبه و بازایستادن (از گناهان) برنگردید. 

هان مردمان! نماز را به پا دارید و زکات بپردازید؛ همان سان که خداوند عز و 
جل امر فرموده است. پس اگر زمان بر شما دراز شد و کوتاهی کردید یا از یاد 
بردید. علی عليه السلام صاحب اختیار و تبیین کننده بر شماست. خداوند عز و جل 
او را پس از من در میان شما برتهاده و آنان که خداوند از نسل من و او (به 
جانشینی ما) خلق نمود. پرسشی‌های شما را پاسخ دهند و آن چه را نمی‌دانید به 
شما می‌آموزند. 

هان! حلال و حرام بیش از آن است که من شمارش کنم و بشناسانم؛ پس یک 
باره به حلال فرمان مي‌دهم و از حرام باز می‌دارم و مأمورم بر شما بیعت بگیرم و 
دست در دست من نهید در مورد بذیرش ان چه. از سوی خداوند آورده‌ام در باره 
علی امیرالمومنین و اوصیای پس از او که ښیو اویند و این امامت در ایشان 
پایدار است و فرجام آنان, مهدی است تا راشا خی که به حسق, حکم خواهد 
داد. 

هان مردمان! شما را به هرگونه خلال و خرامی رّاهنتای کردم و از آن هرگز 
برنمی‌گردم و تغیبری در کار نیست. بدانید و آگاه باشید! آنها را یاد کنید و نگه 
دارید و یکدیگر را به آن توصیه نمایید و در آن دگرگونی میندازید. هشدار که 
دوباره می‌گویم: بیدار باشید! نماز را به پا دارید و زکات بپردازید و امر به مصروف 
کنید و از منکر بازدارید. 

و بدانید که ريشه امر به معروف این است که به گفته من (در باره اماست) 
برسید و سخن مرا به دیگران برسانید و غایبان را به پذیرش فرمان من توصیه کنید 
و آنان را از ناسازگاری سخنان من بازدارید؛ همانا سخن من فرمان خدا و من است 
و هیچ امر به معروف و نهی از منکری جز با امام معصوم کمال نمی‌يابد. 

هان مردمان! قران بر شما روشن می‌کند که امامان پس از على عليه السلام 
فرزندان اویند و من به شما شناساندم که آنان از او و از من‌اند. چرا که خداوند در 


۱- در احتجاج: به جان نشار ما گذاشت 
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کتاب خود می‌گوید: «وَجعلها كلئة باقية فی عقبه» [آن را را فرمانی پایدار در 
نسل او قرار داد] و مادام که به قرآن و امامان تمسک کنید, گمراه نخواهید شد. 

هان مردمان! تقوا پیشه کنید و از سختی رستاخیز بهراسید. همان گونه که 
خداوند عز و جل فرمود: «ٍن زارلة السَاعة شسی» عطیم » [همانا لرزه روز 
رستاخیز حادثه بزرگ است] ۱ 

مرگ. حساب. موازین و حسابرسی در برابر پروردگار جهانیان و پاداش و 
کیفر را یاد کنید. آن که نیکی آورد. باداش گیرد و آن که بدی کرد. بهره از بهشت 
نخواهد برد. 

هان مردمان؟ شما پیش از آنید که در یک زمان با یک دست من بیعت نمایید. 
از این روی خداوند عز و جل به من دستور داده که از زبان شما اقسرار بگیسرم د 
پیمان ولایت علی امیرالممنین را محکم کنم و نیز بر امامان پس از او که از نسل 
من و آویند؛ همان گونه که اعلام کردم که ذریه من از نسل اوست. 

پس همگان بگویید: ما سخنان تو را شنیده» سر می‌نهیم و بدان خشنوديم و بر 
آن گردن گذاریم و بر آن چط زو بروردگارمان در امامت على امیرالسوّمنین 
علیه السلام و امامان دیگر از بشت او به ما ابلاغ کردی, با دل و جان و زبان و 
دست‌هایمان با تو پیمان می‌بندیم و بر این پیمان زنده‌ايم و خواهیم مرد و برانگیخته 
می‌شویم و هرگز آن را دگرگون ول نکزده. شک و انکار نخواهیم داشت و از 
عهد و پیمان خود برنمی‌گردیم. 

مطیع خداونديم و از تو و علی امیرالممنین عليه السلام و امامانی پیروی 
می‌کنيم که نام بردی از نسل خود و پشت او پس از حسن و حسین علیهما السلا 
شیا ود که جایوان ایشان را نزد خود و مترلت ایشان در نزد خداوند تبارک و 
تعالی به شما گفتم و په شما بیان داشتم که آن دو. سرور جوانان اهل بهشتند و 
امامند پس از پدرشان علی علیه السلام که من پدر ایشانم پیش از او. 

پس بگویید به خدا و تو و علی و حسن و حسین و امامانی که نام بردی» عهد 
و پیمانی برای امیر المومنین از دل و جان و زبان و روح و دستانمان دادیم و هر 
کس توانست با دست و گرنه با زبان پیمان بست و هرگز پیمانمان را دگرگون 
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نخواهیم کرد و خداوند از ما هرگز شکستن عهد نبیند. خداوند را بر آن گواه 
خواهیم گرفت و هر آینه خداوند بر گواهی, کافی است و تو نیز بر ما واه باش و 
همه فرمان برندگان از آشکار و پنهان و فرشتگان خدا و سربازان و بندگان او و 
خداوند از هر شاهدی بزرگتر است. 

هان مردمان! چه می‌گویید؟ همانا خداوند هر صدایی را می‌نسنود و نوایی را 
که از دل‌ها می‌گذرد, می‌داند. هر آن کس هدایت پذیرفت» خیر را برای خویشتن 
پذیرفته و آن که گمراه شد به زیان خود رفته است و هر کس بیعت کند, هر آینه 
با خداوند پیمان بسته که «ید الله فورق آیدیهم»! [دست خدا بالای دستان آنهاست] 

هان مردمان) اینک با خداوند بیمت کید و با من پیسان پندیند و بسا غلسی 
امیرالمزمنین و حسن و حسین و امامان علیهم السلام پس از آنان از نسل آنان که 
نشانه پایدارند و خداوند نابکاران را به ایشان تباه می‌کند و به باوفایان به واسطه 
ایشان مهر می‌ورزد. 


وم م مق 


«فمن نکت فانما ینکت على تفه ومن آوفی بما عاهد عليه ال فسیوتیه أجرا 
عظیمًا»" [هر که پیمان شکند جز این نیسیتا که بیان خود گام برداشته. و هر که 
بر عهدی که با خدا بسته, بابرجا ماند؛ په زودّی خذا او را پاداش بزرگسی خواهد 
داد] 

هان مردمان! آن جه بر شما گفتم» هکو يي ةراس عليه السلام با لقب 
امیرالمؤمنین سلام گویید و بگویید: «سیعنا انا غفرانک رنا ویک امصیر»" 
[شنیدیم و فرمان می‌بریم. پروردگاراء آمرزشت خواهیم و بازگشت به سوی تسو 
است] و نیز بگویید: «الحَْدٌ لله الذي هدانا لهذا وما کنا لتهتدی آولا آن هدن ال" 
[تمام سپاس خدایی راست که ما را به این راهنمایی فرمود وگر نبود آن که خدا 
راهنمایی‌مان کند. راه نمی‌یافتیم] 

هان مردمان! هر آینه برتری‌های علی بن ابی طالب عليه السلام نزد خداوند 
عز و جل که در قرآن نازل فرموده, بیش از آن است که من یک باره برشمارم. پس 
هر کس از مقامات او خبر داد و انها را شناساند. تصدیق و تاییدش کنید. 

۱- فتح /۱۰. 

۲- فتح /۱۰. 


۳ بقره /۰۲۸۵ 
۴- اعراف/۴۲. 
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هان مردمان! آن کس که از خدا و رسولش و علی و امامانی که نام بردم 
پیروی کند. به رستگاری بزرگی دست یافته است. 

هان مردمان! بیشترین سبقت جویان به بيعت و پیمان و سروری او و درود 
آوردن بر او برای مقام «امارت موّمنان» رستگارانند و در بپهشت‌هایی پر بهره 
خواهند بود. 

هان مردمان! آن چه خدا را خشنود کند» بگویید. پس اگر شما و تمامی 
زمینیان کفران ورزند. خدا را زیانی نخواهد رسانید. 

پروردگارا! ایمان آوردندگان را بیامرز و کافران را هلاک گردان! و سپاس خدا 
راست پروردگار جهانیان». 

ان گاه مردمان ندا برآوردند: آری شنیدیم و سرنهادیم بر آن چسه خدا و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله امر کرد با دل‌ها و زبان‌ها و دست‌هامان. آن گاه با 
ازدحام و فشار بر یکدیگر به سمت رسول الله صلی اله علیه و آله و علی عليه 
السلام آمدند و با دست, بیعت کردند و اولین کسانی که با رسول الله صلی الله علیه و 
آله دست بیعت دادند. خلیفه ا لی کاومی و سومی و چهارمی و پنجمی بودند و 
دیگر مهاجرآن و انصار و بقية مردم به/حښسب جایگاه خود با ایشان دست بیعت 
دادند تا آن که نماز غروب را افر عشاء خواندند و بيعت و دست دادن تا سه 
روز پس از آن ادامه ید وغو رکم توو يمت می‌نمود. رسول الله صلی الله 
علیه و آله می‌فرمود: «سپاس خدا راست پروردگار جهانیان. سپاس خدایی راست 
که ما را بر تمام جهانیان برتری داد» ' 

۰ و نیز ابوعلی محمد بن احمد معروف به ابن فارسی از عبدالرحمن بن 
سمره روایت کرده که گفت: گفتم: یا رسول اله صلی الله علیه و آله! مرا به راه نجات 
هدایت فرما. فرمود: ای آبن سمره! چون هوا خواهی مردمان, مختلف گردید و رای 
و نظرها به چند دستگی گرایید. تو از علی بن ابی طالب عليه السلام پیروی کن که 
او امام امت من و جانشین من پس از من است و او فاروق است که حق را از باطل 
تمییز خواهد داد. هر که بپرسد. پاسخش گوید و هر که راه هدایت جوید. رهنمایش 
باشد و هر که حق را نزد وی بخواهد. خواهد یافت و هر که خواهشمند رهیافتگی 
باشد. در وی به دست آورد و هر که به او پناه برد امنیتش بخشد و هر که به دامان 


۱- روضه الواعظین, ص ۱۰ 
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وی چنگ زند. نجاتش دهد و هر که پیرو او گردد. راه نشانش دهد. اي ابن سسمره! 
هر که خود را به وی واگذار کند و با او دوستی نماید. بی‌گزند باشد و هر که او را 
تپذیرد و به دشمنیاش برخیزد. هلاک گردد. ای ابن سمره! همانا علی عليه السلام 
از من است و روحش از روح من و سرشت او از سرشت من است و او برادر من 
است و از نسل او دو امام امت من و دو سرور جوانان بهشت: حسن و حسین و نه 
فرزند از نسل حسین هستند که اخرین ایشان قائم امت من است و جهان را چون 
از جور و ستم لبریز گردد. سراسر قسط و عدل خواهد نمود.' 

۱ و نیز او از ابن عباس روایت کرده که گوید: رسول الله صلی الله عليه و 
اله فرمود: ای مردمان! چه کس از خداوند نیکو گفتارتر است و از وی راستگوتر؟ 
ای مردمان! همانا خدای شما جل جلاله مرا فرمود تا علی علیه السلام را پیشوای 
مردمان و جانشین و امام و وصی خود قرار دهم و او را چون برادر و وزير خود 
گیرم. ای مردمان! علی پس از من» باب هدایتِ است و فراخواننده به سوی 
پروردگار, که او صالح مژمنان است ومن ASN‏ من دعا ای الل وعیل 
صالا وقال [ننی من المسْلمین » " [و چە | کستی نیکو گفتارتر اد انس انیت گنه به 
خا قا دو اراق تسم وروی که کت فان اس 
اسلام آورندگانم] هان ای مردمان! همائا علی از من است و قرزندان او فرزندان من 
باشند و او همسر دختر و ریحانه من است. فرمان او فرمان من است و بازداری او 
از او. پیروی از من است و نافرمانی اوء عصیان بر مسن. 7 
راستگوی این امت است و جدا کننده حق از باطل و راستین اندیشه ایشان و به 
ی ماود ور ای رھ ین کو ارات دو 
«حطة»" و کشتی نجات ایشان است و او طالوت این امت و ذوالقرنین آن است. ای 


۱- روضه الواعظین. ص ۱۱۳. 

۲- فصلت/۳۳. 
وت اشاره په قرآن وإذ نا ادخلوا هه الفرية فکلوا مها حت نتم رضدا واذخلوا اباب 
سجدا وولو حط تفر کم ام وستزید المخسنین)که خداوند. بهود را فرماید: برای بخشوده 
شدن رفتارهایتان به هنگام درآمدن به مصر از دروازه این سرزمین بگذرید و بگویید: حه یعنی 
حط من خطایانا = از گناهان ¿ ما درگذر. مترجمان. 
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مردمان! همانا او (مایه) رنجش مردمان سست نهاد است و حجت عظصی و آیه 
کبری است و امام اهل این دنیاست و عروه وثفی. هان ای مردمان! همان علی با 
خن است وق یا لی لج ویر اقش رای ردا علی بت کنیه امش ات 
که کسی از ولایت‌پذیران وی در ان نشوند. ای اصحاب من. شما را نصیحت نمودم 
ولی شما نصیحت‌کنندگان را دوست نمی‌دارید." 

مؤلف گوید: خطبه غدیر تا این قول رسول الله صلی اله علیه و آله است که 
فرمود: «الحمد له الذی فضنا على ج جمیع العالمین» [سپاس خدایی راست که ما را 
بر همه جهانیان برتری بخشید]. 

و این را شیخ فاضل احسد بن علسی طبرسی در احتجاج روایت کرده و 
می‌نویسد: چنین حدیث گفت سید دانشمند پرهیزکار. ابو جعفر مهدی بن ابی حسرب 
حسینی که: خبر داد شیخ ابو علی حسن فرزند شیخ بزرگوار ابی جعفر محمد بن 
حسن طوسی که: خبر داد شیخ بزرگوار پدرم ابو جعفر قدس الله روحه که چنین 
خبر دادند جماعتی از ابی محمد.هارون بن موسی تلعکبری که خبر داد ابو علی 
محمد بن همام که گفت: خبر داد علی,سوری که خبر داد ابو محمد علوی از 
فرزندان افطس و از صالحان روزگار که گفت: چنین حدیث گفت. محمد بن موسی 
همدانی که چنین حدیث گفت محمد بن خالد طیالسی که چنین حدیث گفت سیف 
بن عمیره و صالح بن عتبه ین قیس بن سممان همگی از علقمه بن محمد حضرمی. 
از ابی جعفر محمد بن على عليه السلام که فرمود: رسول الله صلی اله علیه و آله در 
حالی که تمام شریعت‌های امتش مگر حج و ولایت را ابلاغ کرده بود. از مدینه به 
حج رفت و ... و همین حدیث را عیناً ذکر نمود که تتها تفاوت‌هایی ناچیز در آن 
مل 

۲) طبر سی در احتجاج در پی ذکر خطبه غدیر می‌گوید: از امام صادق عليه 
السلام روایت است که فرمود: آن گاه که رسول خدا صلی الله علیه و آله از این 
خطبه فار غ گشت. در میان مردمان مردی زیبا چهره و با جمال و خوش رایحه 
دیده شد که گفت: به خدا سوگند. که محمد صلی الله علیه و آله را تاکنون همجون 


۰۱۱۳ روضة الواعظین. ص‎ -١ 

۲- صالح بن عقبه بن قیس بن سمعان بن ابی ربّیحه خادم رسول اله ن ک. رجال النجاشی 
ص ۰ ت 4۵۲ 

۳- احتجاج. ص ۵۵ 
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امروز ندیده‌ام, شور پافشاری وی برای عموزاده‌اش چه سرسختانه است! همانا او 
پیمانی محکم بست که آن را جز کافری به خداوند بزرگ و رسول او نیارد گشودن 
و نفرینی أست ت طولانی بر آن که این پیما ن را بشکند. گوید: عمر چون صدای او را 
شنید به سوی او رو کرد و منظر وی بسیار او را خوش آمد و آن گاه روی سوی 
نبی صلی الله علیه و آله کرد و گفت: آیا نشنیدی این مرد چه گفت؟! گفت این 
چنین است و آن چنان. و پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: عمرا می‌دانی آ آن سرد 

که بود؟ گفت: خیر. فرمود: او روح‌الامین جبرئیل بود, aS‏ پیمان 
شک ج اکر این کی اداو و رول کا و ران و وان ¿ از تو برکنار 
اشد رو 

۳ عیاشی از زراره از امام باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: 
فریضه‌ای که خداوند نازل فرمود. ولایت بود: «ال م اکملت کم دیسنکم وأتتشت 
مک مت رزیت لاملا دقن ار فى تمه زر تجا اف 
ناه ریم و هیچ فریضه دیگری وراز آ ن نازل نشد تا آ اک ل 
خدا صلی الله علیه و آله رحلت فرمود." 

۴ از جعفر بن محمد خزاعی, از پدرش روایثِ است که گفت: شنیدم امام 
صادق علیه السلام می گوید: زمانی که رسول اله صلی اله علیه و آله در روز جممه 
به عرفات درآمد. جبرئیل علیه السلام نزد وی امک و گُفت: ای محمد! خداوند. تو 
را درود می‌دهد و می‌فرماید: : به امتت بگو « الوم أکملت لكم دیسنکم» به ولایت 
علی ین ابی طالب وات تا علیکم نعمتی وارضییت لک الاسنلام دنامن اضطر فى 
مَحْمَصَة غیر متجانف لژ ثم قَإِن له ور رحیم» و آیه دیگری پس از این بر شما 
نازل نخواهم کرد. نماز و ژکات و روزه و حج را بر شما فرو فرستاده‌ام و این 
پنجمین است و چهار فریضه دیگر را نمی‌پذیرم مگر به آن. " 

۵ این اذینه روایت کرده که گفت: از زراره شنیدم که امام باقر عليه السلام 
فرمود: یک فریضه نازل می‌شد و آن گاه فریضه‌ای دیگر نازل می‌شد و ولایت» 


اروت اش موی تاد ات اید را رل کود که لیم اعلتت لحم دب که 


۱- احتجاج. ص ۶۶ 
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۳۳۹ متسد 


وآنشنت علیکم نعتی ورفیت لک الإطلام دنا فمن اضطر فى مختمتة غير 
متجانف لا نم فان الله فور راعیم». ایی جعفر عليه السلام گفت: نی خذارند 
ا سن از این فریضه, فریضه دیگری بر شما نازل نخواهم کرو 

۶ هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: کسال 
نعمت» ورود به بهشت انس" 

۷) سلیم بن قیس هلالی در کتابش که از آن استنساخ نمودم گوید: امیر 
المزمنین علیه السلام در میان لشگریانش بر منبر» فراز شد و مردم گرد آمدند و 
و ی ASL‏ ی اس 
ثنا نمود و فرمود: ای مردم! همانا مناقب من بی بیش از ا ن است که به شمار اید و ذکر 
گردد و آن چه خداوند در قرآن نازل فرموده و آن چه رسول اله صلی الله علیه و 
آله فرموده, از جمله آن است و من از همه آن خصال نیکو و صفات برتری, به این 
اکتفا مي‌کنم که: هیچ می‌دانید خداوند در کتاب گویای خود, پیش ی گیرنده به اسلام 
را در چندین آیه بر پس مانده ازنوی برتری داده است و هیچ کس از این امت در 
اتصال به خدا و پیامبرش از من پيشي نجسته | ست؟ همگان گفتند: خدای راکه 
اری. فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم له آیا به یاد ندارید) که از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در یاره قول حق «والسابقون السّابقون # ولیک المقربون»" 
آهان پیشی گیرندگا کیش گیزندگان ۳ ایشان اند به نزدیک فراخوانده شدگان] 
پرسیدند و ایشان فرمودند: خداوند. آن را در باره پیامبران و اوصیای" ایشان فرو 
فرستاده و من برترین پیامبران و فرستادگان خدا هستم و على عليه السلام برادر و 
وصی من برترین اوصیا است. در این هنگام هفتاد تن از مردان حاضر در جنگ بدر 
که بیشتر از اتصار از جمله ابوالهیقم ین تبهان: غالدین زيه ابو ایوپ انضاری و 
برخی از مهاجرین همچون عمار بن پاسر بودند. برخاسته و گفتند: شهادت می‌دهیم 
که ما شنيدیم که رسول الله چنین می‌گفت: امیرالمومنین فرمود: خدا را شاهد 
می‌گیرم (در باره به یاد آورن شما) در باره قول الهی: هيا انها دين آمَنوا أطيعواً 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۳۲۲ 
۲ تسیر هیاشی ج ۱ ص ۰۳۲۲ 2 ۲۳ 
۳- واقعه /۱۰ و ۱۱. 
۳- وصی: اندرز داده شده و اندرز دهنده و جانشین بیامبر که از وی آموخته و مردم را به 
واسطه آن به دين خدا راهنمایی کند. مترجمان, 
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الله وأطیعوا الرسول وآولی لأر منکم »" [ هان ای کسانی که ایمسان آوردید! به 
فرمان خدا سر نهید و از از رسول فرمان برید و از دای ام خویش] و قول حق «إنما 
ولیکم الله َرَسوله والذین آمنوا لین یقیمون الصلاة ويؤتون الراة وم ور 
[همانا ولی شما خداوند و رسول او هستند و کسانی که ایمان اوردند؛ همانان که 
نماز بر پای می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌پردازند]" و قول الهی: «ولم ینوا 
من دون الله ولا رَسوله ولا وین ولیجة»" [و به جز خدا و رسول خدا و مؤمنين 
محرم رازی برنگرفتند] که مردم گفتند: ای رسول خدا! آیا مخصوص برخی مومنان 
است یا همه ایشان؟ و خداوند عز و جل به پیامبر امر کرد تا ولایت‌داران امر را به 
ایشان آموزش دهد و پرای ایشان از ولایت بگوید و آن را شرح دهده همان گونه 
که در باره نماز و روزه و زکات و حجشان توضیح داد. و رسول خدا صلی الله عليه 
و اله مرا در غدیر خم منصوب داشت و فرمود: «خدای تعالی مرا به رسالتی فرستاد 
که سینه‌ام از آن تنگ گردید و گمان بردم که مردم مرا تکذیب خواهند کرد و 
خداوند مرا وعید داد که یا ابلاغ نمایم یا آن کهعذابم نماید». آن گاه پس از آن که 
فرمود تا ندای نماز جماعت دهند و بر ايشان نماز طهر را اقامه نمود. با بلندترین 
فریاد خود چنین گفت: «ای مردم! خداوند. مولای من است و من مولای ممنین و 
از خود ایشان بر آنان اولی‌ترم. هر کس من مولای او هسیتم پس علی مولای 
اوست, خداوندا موالات کن آن را که با وی دوش داید و معادی باش با آن که 
وی را به دشمنی گیرد و یاری نما آن که پاریش نمود و بی‌کس گذار آن که تنهایش 
گذارد». آن گاه سلمان فارسی به سمت پیامبر رفت و گفت ای رسول خدا صلی اله 
علیه و آله! سرپرستان چه؟ و فرمود: سرپرستانی همچون سرپرستی و ولایت من 
هر که من از خود وی به او سزاوارتر بودم. پس علی علیه السلام نیز به او از خود 
وی سزاوارتر است که خدا وحی نمود: «لوْم مت کم دینکم ونت علیکم 
نعتتی ورضیت لک الا ديتا قسن اضطر فى مَخمَصة غیرمتجانف لثم فان الله 
ور رحیم» سلمان گفت: : ای رسول خدا! آیا اين آیات. وون غا عليه 
السلام نازل شده است؟ فرمود: «آری» در حق وی و تمام اوصیای من تا روز 


۱- نساء ۵٩/‏ 
۲- مانده /۵ا۵ه 
۳- توبه /۱۶. 
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قیامت». سلمان گفت: ای رسول خدا! نام ایشان را بگو. فرمود: «علی عليه السلام 
وزیر و وصی و وارث و جانشین من در امتم. و ولی هر مومن و مومنه‌ای پس از 
من. و یازده امام از فرزندان وی, فرزندم حسن و فرزندم حسین و نه تن از فرزندان 
وی یکی پس از دیگری سلام اف علبهم. قرآن با ایشان است و ابخان با قرآن‌اند و 
از آن جدا نمی‌گردند تا آن که در حوض بهشت بر من وارد گردند». آن گاء دوازه 
تن از مردان بدر برخاستند و گفتند: شهادت می‌دهیم که ما این را از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شنیدیم. همین گونه که گفتسی, نه بر آن افزودی و نه از آن 
کاستی. بقیه هفتاد تن نیز گفتند: همچنان که گفتی. شنیده‌ايم و همه آن را حفظ 
کردیم و اين دوازده نفر برترین ما و فاضل‌ترین ما هستند. علسی فرمود: راست 
می‌گویید. همه مردمان نمی توانند حفظ کنند؛ برخی قوه حافظه قوی‌تری دارند. از 
میان این دوازده تن. چهار نفر یعنی ابو هیثم بن تیهان, ابو ایوپ انصاری. عمار و 
خزیمه ین ابت ذو شهادتین برخاستند و گفتند: شهادت می‌دهیم که ما قول رسول 
لله صلی الله علیه و آله در آن روز که علی علیه السلام در کنار پيامبر ایستاده بود 
را حفظ کردیم که فرمود: «شان ای مردم! خداوند. مرا امر فرموده تا امامتان و وصی 
خود در میان شما و جانشین خود در اهل بیتم پس از خود را و ان که خداوند در 
کتابش پیروی از وی را پر مومنین واجب نمود و شما را به ولایت‌پدیری فرمان داد, 
برایتان بگمارم. از بیم طع اهل نفاق و تگذیب ایشان به پروردگارم رجوع کردم 
پس خداوند مرا وعید داد که یا ابلاغ نمایم و يا عدابم خواهد کرد. هان ای مردم! 
خداوند جل ذکره, شما را در کتابش به نماز فرمان داده و ان را به نیکی بیان کرده 
و من نام آن را برایتان بازگو نمودم و زکات و روزه و حج را نیز به تیکی بیان 
نموده و آن را برایتان تفسیر نمودم و شما را در کتاب خویش به ولایت. امر فرمود 
و من برای شما شهادت می‌دهم. ای مردم! که آن. ویژه علی بن ابی طالب و 
اوصیای من از فرزندانم و فرزندان اوست؛ اول ایشان فرزندم حسن, سپس فرزندم 
حسین و سپس نه تن از سلاله فرزندم حسین علیهم السلام که از کناب خدا جدا 
نگردند تا آن که در حوض بهشت بر من وارد گردند. هان ای مردمان! من بیم 
دهنده شما و ولی شما و امام و هدایتگر شما پس از خود را به شما شناس‌اندم و او 
برادرم علی بن ابی طالب علیه السلام است و او در میان شما به منزله من است. 


پس دیانت خود را به گردن وی نهید و در همه امورتان از او پیروی نمایید که نزد 
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وی تمام آن چیزی که خداوند به من آموخت. هست و خداوند مرا امر کرد تا وی 
را بیاموزم و شما را آگاهی دهم که این دانش نزد وی است. پس از وی بپرسید و 
از او و اوصیایش یاد گیرید و نکوشید که به ایشان بیاموزید و از ایشان پیش نیفتید 
و عقب هم نمانید که ایشان با حق‌اند و حق با ایشان است و از آن مزایله ' نخواهند 
کرد و قرآن نیز از ایشان مزایله نمی کند»' 

۸) از طریق عامه: روایتی است که موفق بن احمد از بزرگان علمای اهل 
سنت در کتاب خود المناقب ذکر می‌کند و می‌گوید: سید حافظان شهردار بسن 
شیرویه بن شهردار دیلمی در آن چه از همدان به من نوشته خبر داد, ابو فتح 
عیدوس بن عبداله پن عبدوس همدانی در نوشته‌ای, روایت کرده که عبداله بن 
اسحاق بغوی از حسن بن علیل عنزی از محمد بن عبد الرحمن زراع ؛ از قيس 
بن حفص که چنین حدیث گفت: از علی بن حسین از ابو هارون عبدی," از اببی 
سعید خدری روایت کرده که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله در آن روزی که مردم 
را به غدیر خم فرا خواند. امر کرد تا تیغ‌های زین درخت را بروبند و آن روز روز 
پنجشنبه بود که مردم را به علی عليه السلام فراخواندو بازوی او را گرفت و آن را 

برافراشت تا به حدی که مردم سفیدی دو زیر بقل ب بیامبز صلی اله عليه و آله را 
دیدند و از وی جدا نشده بود که این یه نار ارم اکنل لک" دینک 
واتتتت کم نعتتی ورضیت کم الإسلام دشا فن اظطر فی مَختصه غیر 
مجان لثم فان الله ور رجیم» و رسول الله صلی اله عليه و آله فرمود: «اله اکبر 
بر تکمیل نمودن دين و تمام دادن نعمت و خرسندی خداوندگار از رسالت من و 
ولایت برای علی» و فرمود: «خداوندا! موالات کن آن را که با وی دوستی نماید و 
ممادی باش با آن که وی را په عداوت گیرد و یاری نما آن که یاریش نمود و 


۱- المزایله. مفارقت و جدایی نمودن با کسی« ترتیب القاموس المحیط ماده زیل». 
۲- کاب سیم بن قیس هلال ص ۱۷۰ 


اسحاق sa HE AT E E AEE‏ جر EEE‏ ۳۹۰ لو 


مناد ن ک, الجرح و التعدیل ج م ۳ ص ۳۲ تب اب و ییاه 
۴- در تا ی دی توس الذراع امده | ست» ج ۱ ص ۰۱۵۸ 
۵- ابوهارون عبدی البصری .عماره بن جوین , که از ابی سعید خدری روایت کرد و علسی 
بن حسین عبدی از وی روایت کرده است. تهذیب التهذیب ج ۷ ص ۴۱۲ و تقریب التهیذیب ج ۲ 
ص ٩؟.‏ 
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بی‌کس گذار آن که تنهايش گذارد». 

آن گاه حسان بن ثابت گفت: ای رسول خدا! اجازه می‌فرمایی تا ابیاتی گویم؟ 
قرو هیک ره نما ردان خان ال وتان رابت کت اي گرد فان 
و بزرگان قریش! به گوش گیرید این شهادت رسول خد صلی الله عليه و آله را و 
آن گاه سرود؛ 

در روز غدیر ز نبی ایشان آنان را در منطقه خم ندا در می‌دهد و چه بسیار 
شنوای (امر الهی) بود پیامبر آن هنگام که ندا بر آورد. 

که من مولای شما هستم. آری و ولی شما و ایشان گفتند. در حالی که به 
نظر نمی‌رسید که خود را وادی کوری و تجاهل در انداخته باشند: 

خدای تو مولای ماست و تو ولی ما هستی و در ميان خلق. کسی را نبینی که 
بر این اس عصیان آورد. 

پس به وی گفت که برخیز ای علی! که من به تو خشنودم پس از خود به 
عنوان امام و هادی مردم.! 

٩‏ و همچون این جدیث, روایتِ ابن مغازلی شافعی در المناقب است که سند 
آن را به ابی هریره می‌رساند که گفت: هر که روز هجدهم ذی‌الحجه روزه گیرد. 
خداوند روزه شصت ماه رابرای وی می‌نویسد و این روز غدیر خم است که پیامبر 
دست علی بن اہی طالب گرفت و گفت: #آیا از مؤمنین اولی‌تر نیستم به ایشان $« 
گفتند: آری, ای رسول خدا! و فرمود:«هر که من مولای او بودم» پس علی مولای 
اوست؛ خدایا موالات کن آن را که پا وی دوستی نماید و معادی باش با آن که وی 
lsa‏ ن که یاریش نمود و بیکس گذار آ ن که تنهایش 
گذارد» پس عمر بن خطاب به وی گفت: بخ بخ غ" ای علی بن ابی طالب! مولای من 
GE E‏ و خداوند در اش و ا «الوَم أکمتٌ 
کم د کم شنت علیکم نعتتی وريت کم لاملا دی فتن اضطر فى مختصة 
َر متجانف لام فن له غود چیه را نازل کرد. 

و نظیر اين. روایت ابن مردویه است در المناقب. و در آخر جلد چهارم کاب 

۱- مناقب خوارزمی» ص ۸۰ و فرائد السمطین, ۱ ص ۸۷۲ ح ۳۹. 

ان رای ای خی افو و هو رت به کسی گویند که موجپات 


فخری در وی است. مترجمان, 
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«سرقات الشعر» ابی عبدائّه مرزبانی» نظیر روایت موفق بن احمد آمده است. 

۰ ابوالقاسم سید على بن موسی بن طاووس در کتاب طرائف» پس از آن که 
از طریق مخالفین در معنای این آیه. مشابه آن چه را که از موافقین نقل کردیم را 
وک کردم ی کچ و از اه فک وای که دنق زوز تزول | «لَوْم اکملت 
لکم دیتکم کر ره نمت علیکم نعتتی رضت کم اسلا دیا فمن اضطر فى مضه 
غیر متجایف لاثم ِن ال ور راحیم» نقل شده» روایتی است که در صحاح اهل 

و ر ت د ا آن را از طارق بن شهاب بیان 
می‌کند که گفت: يهو دیان به عمر گفتند: اگر ایه «ا کت کم دینکم» بر ما گروه 
بهردیان نازل شده بوه و روژی که در آن ازل شده را می‌شتاختیې بی فردید, آن را 
عید می‌گرفتیم. پایان خبر. 

مؤلف گوید: به همین قدری که ذکر شد بسنده می‌کنيم تا مطلب به درازا نکشد 
ویار فد خی ود هر کو ماو و مالف اقا بت بان مسا امت" 

۱) ابن جوزی شیخ اهل سنت در کتاب سبط می‌گوید: علمای سيره نویس 
متفقند که واقعه غدیر پس از بازگشست پیامبز ضلی لهه O‏ 
هجدهم ذی‌الحجه رخ داد و او اصحابش را جمع کرد که صد و بیست هزار تن 
بودند و فرمود: «هر که من مولای اویم».یس این علی مولای اوست»." 

۲ ابن شهر آشوب از عالی‌قدرترین علمای شیعه مَی‌گوید: همگان اجماع 
دارند که هجدهم ذی‌الحجه روز غدیر خم است. گویند: علما در قبول این خبر 
متوافقند و تنها اختلاف در تاویل آن است و شهرت و گستردگی ذکرش در حدی 
است که هیچ خبر دیگری در روشنی» تبیین. آشکاری و شناخته شدگی به پای آن 
نمی‌رسد تا حدی که در شناخته شدگی و روشن بودن با شناخت رخدادهای عظیم 
و شناخت شهرها برابری می‌کند و کسی آن را انکار نمی‌کند. مگر کافر و کسی آن 
را رد نمی‌کند. مگر معاند؛ چرا که کدامین خبر و روایتی در مسیر شناخته شدن خود 
بیش از هزار جلد کتاب از نوشته‌های تخصصی و عمومی پیشینیان و امروزیان را 
به خود اختصاص داده است. محمد بن اسحاق. احمد بلاذری. مسلم بن حجاح. 
ابونعیم اصفهانی, ابوالحسن دارقطنی, ابوبکر بن مردویه, ابن شاهین مرورذی, ابوبکر 


۱- صحیح مسلم؛ ج ۴ ص ۲۳۱۳. 
۲- تذکره الخواص ص ِا 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


66 تن 


باقلانی. ابوالمعالی جوینی, ابو اسحاق علبی. ابو سعید خرگوشی, ابو مظفر عیاش. 
ابن تلاح ه شعبی» زهری» اقلیشی ؛ جعابی» ابن ابيع ٠‏ ابن ماجه» ابسن عبدربه, 
لالکانی. شریک قاضی. ابو یعلی موصلی از چند طریق. احمد بن حنبل از چهل 
طریق و ابن بطه از بیست و سه طریق از جمله راویان شیعی حديث ولایست 
می‌باشند." 

در این زمینه علی بن هلال مهلبی. کتاب الغدیر: احمد محمد بن سعید. کتاب 
«من روی خبر غدیر خم» و ابن جریر طبری, کتاب الولایه را با ذکر هفتاد طریق 
روایت این خبر و مسعود سجزی؛ نیز کنایی را در باره راویان این خبر و طرق 
روایت آن به رشته تحریر درآورده است. 

ملف گوید: نام بردن کسانی که در باره جریان غدیر خم نوشته‌اند و روایت 
آن بیش از آن چه ذکر شد. به دلیل بسیاری آن, بر حجم کتاب خواهد افزود و در 
صورت نیاز به اطلاع از این کتاب‌ها به کاب طرائف و کتاب اقبال نوشته ابن 
طاووس و کتاب مناقب ابن شهر. اشوب مراجعه شود. 

علی بن طاووس در کب طرائفم از محمد بن علی بن شهر آشوب در کتاب 
مناقب نقل می‌کند که گفت: جدم شه آشوب گفت: شنیدم از ابو المعالی جوینی که 
شگفت زده می گفت: در بغداد کتابی را در دست صحافی ديدم در باب روایات خبر 
ولایت که روی جلد اک تشه بود: جلد بیست و هشتم از طرق قول رسول 
«من کنت مولاه فهذا علی مولاه» و پس از آن جلد بیست و نهم است." 

۳ مولای ما و امام ما حضرت صادق عليه السلام فرمود: «همانا حقوق 
مردمان به گواهی دو شاهد داده می‌شود ولی حق امیرالموّمنین عليه السلام به 


۱- وی فقیه محمد بن شجاع اہن ثلجی است و برخی از زندگینامه نویسان وی را ابن ثلاج 
هم نامیده اند. تاریخ بفداد ج ۵ ص ۲۵۰ - تهذیب التهذیب ج ٩‏ ص ۲۲۰. 

۲- نسبت وی به آقلیش شهری در اندلس است. ن ک » معجم البلدان. ج ۱ ص ۲۳۷. 

۳- وی حافظ قران ایو عبداقه محمد بن عبدافه بن محمد حاکم نیشابوری معروف به ابن بیع 
نویسنده المستدرک على الصحیحین و یکی از راریان حدیث ولایت است. ن ک. الضدیر ج ۰۱ ص 
ره 

۴- مناقب ابن شهر آشوب. ج ۳ ص ۰۲۵ ح ۲۷. 

۵- وی حافظ قران و راوی حدیث مسعود بن ناصر سجزی منسوب به سجستان که په وی 
سجستانی نیز گفته می‌شود و صاحب کتاب الدرایه فی حدیث الولایه می باشد. ن ک » سیر اعلام 
لنبلاء ج ۱۸ ص ۵۳۲ - تذکره الحفاظ ج ۴ ص ۱۲۱۶ و الفدیر ج ۱ ص ۱۵۵. 

۶ بنابیع الموده. ص ۲۶, 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


شهادت ده هزار نفر داده نشد» و منظورش روز غدیر خم بود و این نیست مگر 
هی ری بر «فْماذا بعد الق الا الضّلال فأنى ترفون # کذلک 
ّت کلمت ریک علی لین سفوا هم لا بوینون» [یس چیست پس از حق مگر 
گمراهی, پس به کجا روی می‌آورید # چنین است کلمه پروردگار تو بر کسانی که 

(از راه دین خدا) بیراهه رفتند واجب و سزا گردید. که ایشان ایمان نمی‌آورند] -" 

۴) سعد بن عبدالّه قمی از محمد بن عیسی بن عبید. از حسین بسن سعید, از 
جعفرین بشیر بجلی , از حماد بن عثمان, از ابی اسامه زید شحام روایت کرده که 
گفت: نزه امام صادق علیه السلام بوده و مردی از مغیری‌ها" نیز نزد ایشان بود و 
چیزی در باره سنت‌ها از وی پرسید. و فرمود: هیچ چیزی نیست که بنی‌آدم بدان 
احتیاج داشته پاشند. مگر آن که سنت از سوی خداوند و رسول او در باره آن 
صادر شده است و اگر این گونه نبود. خداوند عز و جل بدانچه بر ما حجت و 
برهان م اقامه گرد پر ما حجت نمي‌آورد. مرد مغیری گفت: مگر یه چه حجت اآورده 
است؟ و ابو عبداله عليه السلام فرمود: ا این قول که «لو ١‏ الت لحم دینکم 
ند منت علیکُم نعمتی وریت کم لالم درن ف قن اضطر ی مَخَصَة غیر 
تم هر ره در ا نت و فریضهاش را بر مسا 
تمام نکرده بود. هرگز بدان حجت اقامه نمی نمو" 

۵ شیخ مفید در کتاب امالی از ابو کسی بت مظفر وراق» از اسویکر 
محمد بن ابی ثلج. از حسین بن ایوب در کتابش از محمد بن غالب. از علسی بن 
حسن, از پدرش, از عبداثه بن جبله. از ذریخ محاربی, از ابی حمزه ثمالی از ابی 
جعفر محمد بن علی, از پدرش, از جدش علیهم السلام که فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی جبرئیل عليه السلام را نزد محمد صلی الله علیه و آله فرستاد تا به ولایت 


ای 

- - متاقب» ص ۳ ح ۲۶. 

۳- وی جعفر بن بشر ابو محمد بجلی وشاء از زاهدان شیعه و پرهیزکاران و پارسایان ایشان 
و مورد اعتماد و در کوفه مسجدی داشت که تا به امروز در بجیله پابرجاست. «نجاشی در رجال. 
ص ۱۱٩‏ ت ۰۴ ۳۰ 

۴- فرقه‌ای از غلاة و باران مفيرة بن سعید عجلی که معتقد به جسمیت داشتن خدا بود و 
مدعی نبوت گشت و محارم الهی را حلال شمرد و خالد بین عبداقه وی را در سال ۱۱٩‏ ق در 
آتش سوزاند. «معجم الفرق الاسلامية ص ۲۳۲ با اندکی نصر ف4. 

۵- مختصر بصائر الدرجات» ص ۶۶ 
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علی بن ابی طالب عليه السلام در حیسات خویش شهادت دهد و او را پیش از 
رحاعش امیرالمومنین نامد: پس پیامیر صلی ا علیه و آله ند گروه را فراخواند و 
فرمود: شما را فرا خواندم تا شاهدان خدا بر روی زمین باشید؛ (با خودتسان است) 
چه شهادت اقامه نمایید و چه پنهان نمایید. آن گاه فرمود: ای ابابکرا برخیز و علی 
را به امیری مومنین سلام ده. گفت: از جانب خدا و پیغمبرش؟ فرمود: آری» و او 
برخاست و علی را به امیری مومنان سلام داد. آن گاه فرمود: ای عمرا برخیز و 
علی را په امیری مومنین سلام ده. گفت: آیا به دستور خدا و رسول خدا او را 
امیرالمومنین می‌نامی؟ فرمود: آری, و او پرخاست و به علی سلام داد. آن گاه به 
مقداد بن اسود کندی فرمود: برخیز و على را به امییری مومنین سلام ده و او 
برخاست و سلام داد و متل آن دو سلام دهنده دیگر. چیزی نگفت و نپرسید. آن 
گاه فرمود: ای سلمان! برخیز و علی را به امیری ممنین سلام ده. برخاست و سلام 
داد. آن گاه به ابی‌ذر غفاری فرمود: برخیز و علی را به امیبری مومنین سلام ده. 
برخاست و سلام داد. آن گاه به جذيفة بن یمان فرمود: برخیز و علی را به امیبری 
ممنین سلام ده. برخاست,واسلام داد, آن گاه به عمار بن اسر فرمود: برخیز و 
علی را به امیری موّمنین سلام ده برخاست و سلام داد. آن گاه په عبدالله بن مسعود 
فرمود: برخیز و علی را به امیترزی مومنین سلام ده. برخاست و سلام داد بر 
امیرالمومنین. آن گاه به برید» فرمود: خی و علی را به امیری مومنین سلام ده. او 
که جوانترین فرد گروه ها بود برخاست و سلام داد. رسول اله صلی الله علیه و آله 
فرمود: شما را دعوت نکردم. مگر برای این امر» تا شاهدان خداوند باشید؛ چه 
شهادت اقامه کنید و چه ترک کنید." 


دا اعد ےو ام اسر 
.ما نحص یجان لو ن انه عور (۳) 
[و هر کس دچار گرسنگی شود بی‌آن که به گناه متمایل باشد (اگر از آن چه 
منع شده است بخورد) بی تردید. خدا آمرزنده مهربان است] 


۱- حذيفة بن یمان عبسی از بزرگترین صحابه رسول اله که شاهد احد و خندق و غزوه 
های دیگری بود و در جنگ‌های عرأق نیز حاضر بود و در آن رشادت‌ها نمود.« الاصابه ۱۶۴۲ 
/١‏ ۲ جاپ دار الکتب العلمیه». 

۲- امالی شیخ مفید. ص ۰۱۸ ح ۷ 
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۱) علی بن ابراهیم: فرمود: این آیه رخصتی است برای مضطر تا بتواند مسردار, 
خون. گوشت خوک بخورد و مخمصه به معنای گرسنگی است.! 

۲) و هم او می‌گوید: در روایت ایی جارود از امام باقر علیه السلام در باره آیه 
«عیر متجَانف لِنْمٍ» آمده است که فرمود: یعنی بدون تعمّد در ارتکاب این گناه . 


وت الم نجل نکم ایا وما عم فورح ملين 
موی با لمکم انه ق ڪلوا ڄا امک عایکر و اكوا سم انه عليه واه 
إن اة سريع لاب( 

[از تو می‌پرسند: چه چبری برای آنان حلال شده است؟ بگر: جیزهای پاکیزه 
برای شما حلال گردیده و (نیز صید) حیوانات شکارگر که شما به عنوان مربیان 
سگ‌های شکاری از آن چه خدایتان آموخته به آنها تعلیم داده‌اید (برای شما حلال 
شده است) پس از آن چه آنها برای شما گرفته ونگاه داشته‌اند. بخورید و نام خدا 
را بر آن ببرید و پروای خدا بدارید که خذا ززودشمار ثبت] 

۱) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیمء از پدرش. از محمد بسن بحیسی, از 
احمد بن محمد بن عیسی و همه ایشاأن,از ابی ابی,عمییر اؤ حماد بن عثمسان, از 
حلبی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: در نامه علی صلوات اله 
عليه در باره قول حق «و ما علمتم من الجوارح مکلبین» فرمود که منظور سگ‌ها 
هستنر ۲ 
۲) و هم وی از شماری از شیعیان. از سهل بن زیاد. و علی بن ابراهیم. از 
پدرش. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد و همگی از احمد بن محمد ہن ابی 
نصر, از جمیل بن دراج روایت کرده که گفت: از امام صادق پرسیدم: مردی سگی 
را به شکار می‌فرستد و سگ شکار را می‌گیرد و سرد جاقویی نداره که با آن 
حیوان را سر ببرد. آیا باید بگذارد که سگ حیسوان را بکشد و بخورد؟ ایشان 
فرمود: مشکلی نیست؛ خداوند فرموده است «َکَلوا سا آشتکن علیکم » و 


۱- تفسیر قمی» ج ص ۷ 
- 2 مدر قمی.ج ۱ ص ۱۷۰ 
۲- کافی, ج ۶ ص ۲۰۲ح ۱. 
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شایسته نیست از آن چه یوزپلنگ کشته است. بخورد.! 

۳ و هم أو از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن الحکم. از سیف 
عمیره. از ابی بکر حضرمی. که گفت: از امام صادق عليه السسلام پرسیدم از صید 
بازها و شاهین‌ها" و سگ و یوزپلنگ و فرمود: صید هیچ یک از آن چه نام بسردی 
را نخور, مگر آن که خود با چاقو سر بریده و حلال کرده باشی آن را و مگر سگ 
شکاری آموزش دیده. پرسیدم اگر شکار را خفه کند؟ فرمود: بخور؛ N‏ 
می‌فر ماید: دوا تم من الخوارح مکلبین تن عم له توا ا 
آشتکن علیکم». ۲ 

۴ ابی علی اشعری از محمد بن عبدالجبار. و محمد بن اسماعیل, از فضل بن 
شاذان و همگی از صفوان بن یحیی, از ابن مسکان. از حلبی روایت کرده که گفت: 
امام صادق عليه السلام فرمود: پدرم فتوا می‌داد و تقبه می‌کرد و ما از صید با باز و 
شاهین می‌ترسیدیم. ولی اکنون دیگر هراسی نداريم و شکار آنها را حلال نمی‌دانیم, 
مگر آن که صید را پد دست وو با چاقو سر یریم تا پعیرد: چرا که در کاب امیر 
مومتان ی وتو اپ که خداوند عز و جل فرسود: «مَا علَنتم من 
الجوارح مكلبين تون انگ له رابنا اتک علنگیه در باه 
مان ات ؟ 

۵ علی بن ابراهیم. از بدرّش. از فقتالة بن ايوب, از سیف بن عمیسره, از ابی 
بکر حضرمی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که گفت: در باره شکار بازها 
و شاهین‌ها و یوزها و سگ‌ها پرسیدم و فرمود: هیچ چیز را نخورید پیش از آن که 
خود سر ببرید تا بمیرد. مگر شکار سگان. گفتم: اگر آن را کشت؟ فرمود: بخور که 
خدای تعالی فرموده است: « وما عم من الجوارح مُكلبين تن ا 
الله فکلواً معا سکن علیکُم » و آن ¿ گاه فرمود: همه درندگان, شکار را برای خود 
می‌گیرند. مگر سگ‌های تربیت شده که شکار را برای صاحبان خود می‌گیرند و 
چون سگ شکاری را به دنبال صید فرستادید, نام خدا را بر آن یاد کنید که این 


اک - کافی, ج ۶ ص ۲۰۴ ح ۸ 

۲- الصقر. هر پرنده شکاری نظیر باز و شاهین که جمع آن اصقر و صفور و صقار و صقوره 
و صقاره و صقر است «ترتیب القاموس المحیط ماده صقر ». 

۳ - کافی. ج ۶ ص ۴ ۰ 

۴- کافی, ج ۶ ص ۲۰۷ ح ۱ 
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حلال شدن آن شکار است." 

۶ عیاشی, از حریز, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که از ايشان در 
باره سگ زردشتیان که مسلمان با آن شکار کند و نام خدا را برد و سگ را به 
شکار بفرستد. پرسیدم و فرمود: آری. آن سگ شکاری است. اگر نام خدا را بر آن 
برد عیاش فیک ۲ 

۷) ابی بکر حضرمی روایت کرده که از امام صادق علیه السلام در باره شکار 
بازها و شاهین‌ها و یوزها و سگ‌ها پرسیدم و فرمود: «هیج چیز را نخورید پیش از 
آن که خود سر یی یا تا شمیزک مگر شکار 1 
بخور که خدای‌تعالی فرموده است دوتا عم من ارارم مکلین تعلشونهن بشا 
لمکم الله فکلوا ما سکن علیکم واذکروا انم الل» ۲ 

۸ ابی عبیده از امام صادق عليه السلام در باره مردی که سگ شکاری را به 
نعقیب رها می‌کند و چون رها می‌کند. نام خدا می‌برد. پرسیدم. او فرمود: از آن چه 
سگ برایش گرفته, می‌خورد. هر چند که آن را بگیرد و خفه کند و اگر سگی 
تربیت نشده با آن باشد. از شکار نباید خورد. گوید»,گفتم شاهین و عقاب و باز 
چه؟ فرمود: اگر توانستی قبل از مرگش آن را سر ببری بخور و اگر نه» نخور. گفتم: 
پثابراین بوژبلنگ به مو لد سک تین رسو نه جر سک حینوان شکاری 
دیگری وجود ندارو. ؟ 

٩‏ اسماعیل بن ابی زیاد سکونی, از جعفر بن محمد. از پدرش, از علی عليه 
السلام روایت کرده که فرمود: یوزپلنگ از درندگان است و سگ‌های کردی اگر 
آموزش داده شوند. بسان سگ‌های سلوق" می‌باشد." 

۰ سماعه بن مهران, از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: پسدرم 
فتوا می‌داد و تفیه می‌کرد و ما از صید با باز و شاهین می‌ترسید سیدیم» ولی اکنون دیگر 
هراسی نداریم و شکار آنها را حلال نمی‌دانیم, مگر آن که صید را به دست خود با 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۱۷۰. 
وگن بر وب یت ٩۸7‏ 
یر بای ۱ ص ۳۱۲ ج ۲۶ 
ی ی E‏ 
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را 
فرمود: «وما عم من اْجوارح مُکلبین» در باره سگان ت 

۱ زراره, از امام صادق عليه السلام ا فرمود: غیر از سگ‌ها 
هر آن چه که یوزپلنگ‌ها و بازها و نظیر آن شکار می‌کنند» نخورید از صیدشان, 
مگر آن که با چاقو سر ببرید؛ چرا که خداوند فرموده است: «مکلبین» [ با استفاده 
از سگ] و غیر از سگ‌هاء شکارش چیزی نیست که بدون سر بریدن و حلال شدن 
با چاقو خورده شود." 

۲ حلبی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در نامه على عليه 
السلام | ست که خداوند فرمود: «ومَا عم من الجوارح مکلّسین تعلوتهُن مما 
لمکم ال" 

۳) جمیل از امام صادق علیه السلام روایت کرده که از ایشان در باره صیدی 
سیگ کف سک می گرد و کار آجازه هر دد خود بے د و شوه آری: 
بخور که خداوند می‌فرماید: «فکلوا ممّا آشتکن علیکم واذکروأ اسم اللّه».۲ 

۴ ابی جمیله, از ابن,خنظله/ )ژرامام صادق علیه السلام روایت کرده که از 
ایشان در باره شکاری پرسیدند که سگ می گیرد و مرد آن را می‌گیرد و شکار در 
دست وی می میرد. آیا از آن بخوَرّد؟ و فرمود: آری. بخور که خداوند می‌فرماید: 
«فکلوا مما آشسکن علیکم:۲ 

۵ ابی بصیر. از امام صادق عليه السلام در باره آیه «وما علتم م من الجوارح 
مکبین 7 تعلمونهن مما علْمَكُم الله فکلوا مما آشتکن علیکم واذکروا اسم الم عله 
واتْقو الله ان له سَریع الحساپ» روایت کرده که فرمود: در خوردن آن جه سگ 
برایتان ی شکار کرده پا نیست اگر سگ از آن نخورده باشد و اگر پیش از رسیدن 


۱- تسیر عیاشی؛ ج ۱. ص ۳۲۳ ح ۲۸. 

۲- تفسیر عیاشی؛ ج ا ص ۳۲۲ ٩‏ ۵ 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۳۲۴ ج 

۴ - تفسیر عیاشی. 3 1 ص سب 

۵- ابن حنظله ابو صحر عمر بن حز ا ینتب موی ری را 
اصحاب امامان باقر و صادق علبهما السلام نامیده اند و ابو جمیله از وی روایت کرده است. «معجم 
رجال الحديث -ج ۱۳ ص ۲۷». 
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شما سگ از آن خورده باشد. شما نخورید.! 
۶) رفاعه, از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: یوزیلنگ از 
جمله ان چیزی است که خداوند می‌فرماید «مکلبین» ' 
۷ ابان بن تغلب روایت می‌کند که گفت: شنیدم امام صادق عليه السلام 
می‌فرمود: هر آن چه که سگ برای شکارچی بگیرد. بخور, حتی اگر یک سوم آن 
باقی مانده باشد. " 


ای کم ايت ود رازاب بل نکم وان 
لوا شاب لیات الث ین ینوا کناب ين فلکم ۳ 
آتشتوف أ وف راغ ول ريش خدان...(۵» 

چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده و طعام کسانی که اهل کتابند 
برای شما حلال و طعام شما برای آنان حلال اترو (بر شما حلال است ازدواج با) 
زنان پاکدامن از مسلمان و زنان پاکدامن از »کسانی که پیش از شما کتاب 
(آسمانی) به آنان داده شده, به شرط آن که مهرهایشان را به ایشان بدهید, در 
حالی که خود پاکدامن باشید نه زئاکاز و ټه آن که زنان را در پنهانی, دوست خود 
پک 

۱) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از محمد بن سنان, 
از ایی جارود روایت کرده که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره آیه فص 
هن ادرا الاب جل لک بشید و فرموده بطو ر خدها وات ات 

۲) هم ایشان, از ایی علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار. از محمد بن 

اسماعیل, از علی بن نعمان, از ابن مسکان, از قتیبه اعشی, روایت می‌کند که گفت: 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۰۱ ص ۸۳۲۴ ح ۳۳ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 2۳۲۵ ۳۴ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۲۶ ح ۳۵. 
۵- محمدبن اسماعیل بن بزیع, از صالحان این طایفه و معتمدین شیعه بود و از علسی بسن 
نعمان روایت کرده و محمد بن عبدالجبار نیز از وی روایت می کرد «معجم رجال الصدیث ج ۱۵: 
ص ۱۰۰ 
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شنیدم مردی از امام صادق عليه السلام سئوال نمود و من هم حاضر بودم و گفت: 
گله‌ای را همراه چوپانی بهودی یا نصرانی می‌فرستیم و ناگهان بیش‌آمدی رخ 
می‌دهد و چوپان ذبح می‌کند. آیا از ذبح شده به دست وی بخوریم؟ حضرت فرمود: 
قیمت آن را وارد زندگیات نکن و از آن نخور؛ زیرا که مساله در ذبم. نام بردن 
خداست و در آن بر غیر مسلمان اعتمادی نیست. آن مرد گفت: خداوند فرماید: 
«اليوم أحل کم لیات وطعام الّذین اوتأ الکتاب حل لَکُم» امام صادق عليه 
السلام فرمودند: پدرم صلوات الله علیه می‌گفت: منظور, تنها حبوبات و نظایر آن 
الست" 

شیخ مفید این حدیث را در تهذیب با سند خود از حسین بن سعید» از علی بن 
نعمان, از ابن مسکان, از قتیبه» روایت می‌کند و می‌گوید که مردی از امام صادق 
عليه السلام همین سخن را سیک 

۳) و هم او از شماری از اصحاب شیعه. از احمد بن محمد بن خالد. از عثمان 
بن عیسی. از سماعه» از امام صادق علیه السلام روایت کرده که گفت: از ایشان در 
باره طعام اهل کتاب و آن چه بزای ایا حلال است پرسیدم فرمود: دانه ها" 

۴ و هم او» از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی. از محمد بسن 
سنان, از عمار بن مروان, از سماعه, که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره 
طعام اهل کتاب و آن جه بر ایشتان حلال اس پرسیدم فرمودند: دانهها" 

۵) شیخ مفید با سند خود از حسین بن سعید. از محمد بن خالد. از این ابی 
عمیر. از هشام بن سالم. از امام صادق عليه السلام در باره آيه «وَطعام این أوتوً 
الکتاب حل لَکم» روایت کرده که فرمود: یعتی عدس و نخود و مانند آن ۵ 

۶ و هم او با سند خود از احمد بن محمد بن عیسی. از محمد بن عيسي, از 
محمد بن سنان, از عمار بن مروان. از سماعه روایت کرده که گفت از امام صادق 
علیه السلام در باره غذای اهل کتاب و آن چه بر ایشان حسلال است پرسیدم و 


۱- کافی.ج ۶ص ۰ ۱۰ 
۲- تهدیب. ج ص ۴ج ۷ 
۳- کافی. ج ۶ ص ۰۲۶۳ ج 5 
۴- کافی» ج ۶ ص ۲ج ۲ 
۵- تهذیب, ج ٩‏ ص ۸۸ 2 ۳۷۴ 
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ایشان فرمودند: «حبوبات» ` 

۷) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن محبوب, از علی بن 
رئاب. از زراره بن اعين روایت کرده که از أمام باقر عليه السلام در باره أيه 
«والْمَحصتات من الْمُوّمنات والمخصنات من لذ ين وتوا الاب من فيلك 
پرسیدم» فرمودند: این آیه نسخ شده است به واسطه قول الهی: «وا تشب كوا بعصم 
لکوافر» ۲ [و به پیوند های قبلی کافران ن¿ متمسک نشوید (پایبند نباشید)] 

۸ و هم ای از محمد بن ر یحیی. از احمد بن محمد. از ابن فضال, از حسن بن 
جهم روایت کرده که گفت: ابوالحسن امام رضا عليه السلام به من گفت: ای ابا 
محمد! در باره مردی که زنی نصرانی را بر زنی مسلمان گرفته چه می‌گویی؟ گفتم: 
فدایت شوم. سخن در محضر شما چه ارزشی دارد؟ فرمود: نه» به حتم پاسخ 
می‌دهی, این باعث می‌شود سخن مرا نیز بدانی. گفتم: جایز نیست نصرانی را بر زن 
مسلمان یا غیر مسلمان ترجیح دهی و بگیری. فرمود: چرا؟ گفتم: زیرا خداوند 
می‌فرماید: «ولا تتکواً اشرات حتی يون" [با زنان مشرکه تکام نکنید تا آن 
که ایمان آورند] فرمود: پس در باره این آنه چه نی گویی: «رالمخصات من الذين 
وتو الکتاب من قبْلکم » گفتم: آیه زلا سدق واالنشرکاتر» آن را نسخ کرده 
اانا ی کرد زیرگ دون ۳ 

)٩‏ عیاشی. از قتیبه اعشی نقل می‌کند کة حسَن بن منذر از امام صادق عليه 
السلام سئوال کرد که: فردی مردی بهسودی یا نصرانی را که امین وی است با 
گوسفندانش به چرا می‌فرستد و حادثه‌ای رخ می‌دهد و آن مسرده گوسفند را سیر 
می‌برد و می‌فروشد. تکلیف جیست؟ ابو عیدالّه عليه السلام فرمود: آن را نخور و در 
مالت وازد تک جرا که کا اس انست: و اطب‌ساتن فر در ان ت گر به 
مسلمان . در حالی که این سخنان را می‌شنیدم, مرد دیگری به امام صادق عليه 
السلام گفت: پس این آیه الهی چیست؟ «وطعام الذي ونوا الاب جل لكب 


7 هن ص Yo A^‏ 
- ممتخنه ۱۱۰ 

۳- کافی؛ ج ۵ ص TOA‏ ع #4 

۳- بقره/۲۲۱. 

۵- کافی. ج ۵ ۲ «TOY‏ ۳ ۳ 
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فرمود: پدرم می‌فرمود: که منظور از آن حبوبات و نظایر آن است. ۱ 

۰) هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام در باره آيه «وطعام الذین 
وتوا الکتاب حل لَکُم» روایت کرده که فرمود: عدس و دانه‌ها و نظایر آن است و و 
منظور از الذين اوتوا الکتاب, اهل کتاب است.؟ 

۱) ابن سنان, از امام صادق عليه السلام در بساره «والَمْحصنات من 
الحو متات» روایت کرده که: منظورء زنان مسلمان است. " 

۲ مسعده بن صدقه روایت کرده که از امام صادق علیه السلام در باره آیه 
«رالمخصات من الذین وتو الکتاب من کم » پرسیدم و ایشان فرمود: سا ند 
«وکًا تشبکوا بعصم اْکوافر»" [و به پیوند های قبلی کافران متمسک نشوید (پایند 

۳ ابی جمیله, از امام صادق عليه السلام در باره آیه «واْمحصَات من الّذين 
اوتوأ الکتاب من کم » روایت کرده که فرمود: منظور, زنان پاکدامن است.* 

۳ از امام روایت است که از ایشان در باره قول آيه «والمَخصّات من الذي 
وتو الکتاب من لک » پرنيديم که منظور, کدام زنان است و معنای محصن 
بودن آنها چیست؟ فرمود: آیشان زان اكام ايشان هستند." 


سوت زانط تون ار یی( 

[و هر کس در ایمان خود شک کند. قطعا عملش تباه شده و در آخرت از 
زیانکاران است] 

۱) محمد بن حسن صفار از عبداله بن عامر. از ابی عبداه برقی, از حسین بن 
عشمان, از محمد بن فضیل, از ابی حمزه روایت می‌کند که از امام صادق عليه السلام 
در باره آیه «وَمن کف بالایمّان فد خبط عملهٌ وضو فى الآخرة من الخاسرین» 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص 7.۳۲۴ ۳۶. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۳۲۵ ج ۳۷. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۳۲۵ ج ۳۸ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 2۰۳۲۵ ۳۸. 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۳۲۵ ح .۳٩‏ 
۶- تفسبر عیاشی. ج ۱ ص ۰۳۲۵ ح ۲۰ 
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پرسیدم و ایشان فرمود: تفسیر آن در بطن قران است: و هر که کفر ورزد به ولاست 
على عليه السلام, و على همان ایمان است." 

E a‏ مام باقر عليه السلام ون از زد بن 
علی, از ابن فارسی در الروضه از زید بن علی در باره یه «وَمّن یک بالایمان فد 
خبط عا وک یی الآخرة بن العسیین» روایت شن کل گنه سر یود که 
ولایت على عليه السلام است.! 

۳ عیاشی از جابرء از امام باقر عليه السلام روات کنرده کنه: از وی در باره 
تفسیر أيه دمن کف بایان ققد خبط عله پرسیدم و فرمود «یعنی به ولاست 
على عليه السلام «وَو فى الآخرة من الخامیرین»" 

۴) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد. از معلی بن محمد» از حسن بن علی, 
از حماد بن عثمان. از عبید بن زراره روایت می‌کند که از امام صادق عليه السلام 
در باره آیه هومن یک بالایّان قد حَبط عمله» پرسیدم. فرمود: ترک عملی که 
بدان اقرار نموده است و از حمله ان که بدون ان که بیماری داشته باشد يا شدیدا 
درگیر کاری باشد. نماز را ترک گوید." 

۵) و هم او از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از ابن فضال, از ابن بکیر: 
از عبید بن زراره روایت است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره آید 
«رمَن یک بالایمان ققد خبط عمله» رده يتان فرتود: آن که عملی که بدان 
رنه اس را رک بر گوید: گفتم فرق این ترک عمل با آن که به کلسی آن 
را کنار بگذارد. چیست؟ فرمود: این مثل آن کسی است که نماز خود را عمداً ترک 
کند نه به خاطر (ممنوعیت نماز برای او به دلیل) مست بودن و نه به خاطر بیماری.* 

۶ عیاشی از عبید بن زراره روایت می‌کند که از امام صادق عليه السلام در 
باره آیه هرمن یک بالایمان قد خبط عمله» پرسیدم. فرمود: ترک عملی است که 
فرد به آن اقرار نموده است و از جمله ترک نماز بدون پیماری و بدون گرفتاری. 
گوید: گفتم: آیا گناهان کبیره, بزرگترین گناهانند؟ فرمود: آری. گفتم: آیا از ترک 


۲- مناقب اہن شهر اشوب» ج e‏ ص 1۴ 
۳- تفسیر عیاشی ج ۰۱ ص ۳۷۶ ۲۳. 
۴- کافی, ج ۲ ص ۰۲۸۳ ۵ 

۵- کافی» ج ۲ ص ۵ ج 1۲ 
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نماز بزرگ‌ترند؟ فرمود: اگر نماز را په گونه‌ای که مورد پذیرش و بخشش نباشد» 
ی وس 

۷ از ابان بن عبدالرحمن روایت است که گفت: از امام صادق عليه السلام 
شنیدم که فرمود: TE‏ از اسلام خارج می‌گردد ایسن 
است که نظری را په خلاف حق بپیند و بنا را یر آن گذارد. امام افزود: ِِِ 
بالایمان فد خبط عملٌ» و فرمود: کسی که به ایمان ج کفر می‌ورزد, همانند آن | 
هد ریت ار رف اسه عل ر کد و بات رشابت قل 0 

۸ محمد بن مسلم از یکی از دو امام باقر یا صادق علیهما السلام در باره آیه 
وهی پکره روایت کر وه که فر یود «ترک یک عمل است ت تا | هد کته لت او 
کنار گذارد و از جمله کنار گذاشتن عمدی نماز است بدون داشتن گرفتاری و بدون 
وجود حالت مستی» و منظور از مستی, ناهوشیاری از شدت خواب ب آلودگی است." 

٩‏ هارون بن خارجه روایت کرده کد اژ امام صادق علیه السلام در باره آي 
هون یکفر» پرسیدم. فرمود: از هملد آن این است که در عملش به حپ و راست 
رود (و عمدا از راه راستی کمن تلهم دوری گزیند).؟ 

)١‏ علی بن ابراهیم گوید: و هر کین ایمان آورد و آن گاه از اهل شبرک 
پیروی نماید. بی‌شک عملش هدر گشته و به ایمان کفر ورزیده است." 


ای منود مر اشلاد ففیل زجوشک ابي إلى امراف 
وا موا رو بردو اراک ل ی وم م جا نامر وان کر فزشی 
ا واه عنم تن یط ولمم الشتاء ادو آماء کی نا 
اقترا یوگ دبیم شا دس میک شن خر ور 
۳ ولخ ممه میک رل لک كرون (۰) 


۱- تسیر عیاشی. ج ۱ ص ۲۲۵ ج ۳۱ 
۲- تفسیر عماشی, ج۱. ص ۳۲۵ ح ۴۲. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱.ص ۳۲۶ م ۴۳. 
۴- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۶ م ۴۵. 
۵- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۷۱. 
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[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چون به (عزم) نماز برخیزید صورت و دست- 
هایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پیشین (هر دو پا) 
مسح کنید و اگر جنب‌اید خود را پاک کنید (=غسل نمایید) و اگر بیمار یا در سفر 
بودید یا یکی از شما از قضای حاجت آمد یا با زتان نزدیکی کرد‌اید و آبی 
نیافتید. پس با خاک پاک تیمم کنید و از آن به صورت و دست‌هایتان بکشید. خدا 
نمی‌خواهد بر شما تنگ بگیرد. لیکن می‌خواهد شما را پاک و نعمتش را بر شما 
تمام گرداند. باشد که سپاس (او) بدارید] 

۱ شیخ مفید از محمد بن محمد بن نعمان, از احمد بن محمد بن حسن» یعنی 
ابن ولید. از پدرش. از محمد بن حسن صفار. از احمد بن محمد بن عیسی. و از 
حسین بن حسن بن ابان, از حسین بن سعید, از ابن ابی عمیر, از ابن اذینه, از ابن 
بکیر روایت کرده که گفت: دز اراي «إذا ق قمتم إلى الصلاة» از امام صادق عليه 
السلام پرسیدم و گفتم: منظور چیست در ھون و تمان ی غاا و رکا سای 
آن گاه که از خواب برخاستید. گوید: گفتم ایا خواب وضو را باطل می‌کند؟ فرمود: 
بله, اگر بر گوش غلبه کند و صدا را نشنوفی:! 

۲) و هم او از شیخ مفید. از احمد بن محمد. از پدرش, از احمد بن ادریس و 
سعد بن عبدالثه» از محمد بن احمدبنسیجیی. از آبی عبدالله . از حماد. از محمد بن 
نعمان, از غالب بن عذیل روایت کرده که كفت ازامام صادق عليه السلام در باره 
آیه عز و جل «واسَحواً برژرسکم اجک ای »که آیا ارجل مکسور 
است يا منصوب که فرمود: ر 

۲ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم» از پدرش. از محمد بن اسماعیل. از 
فضل ہن شاذان» و همگی از حماد بن عیسی, از حریز, از زراره روایت کرده که 
گفت: به ایشان گفتم: مرا در باره میزانی از صورت که شایسته است در وضو شسته 
شود آن گوثه که خدا در قرآن گفته, آگهی ده. فرمود: آن مقسداری از صورت که 
خداوند تعالی فرمان به شستن آن داده و نشاید بر کس که از آن افزون شوید یا 
کمتر و اگر بیشتر شوید, اجری ندارد و اگر کمتر بشوید. گناه کرده است: آن مقداری 


ارو , ص۲ ا 
۱ ۰ ح AA‏ 
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است که انگشتان سبابه و وسط و شست آن را در بر می‌گیرد است از رستنگاه مو 
تا چانه. و آن چه که این دو انگشت به چرخاندن بر آن بگذرد. صورت می‌باشد و 
بیشتر از آن از صورت نیست. گفتم آیا زیر گیجگاه از صورت است؟ فرمود: نه. 

ابن بابویه نیز این حدیث رآ در الفقیه روایت کرده و می‌گوید: زراره بن اعین به 
ابی جعفر علیه السلام عرض کرد در باره حدود صورت آگاهم کن و همین حسدیث 
را ذکر می‌کند و تنها می‌افزاید: زراره گوید: گفتم در باره جاهایی از صورت که مسو 
ان را فرا گرفته چه می‌فرمایید؟ فرمود: جایی که پوشیده از موست. نیاز نیست که 
به دقت به آن آب رسانید و کاوش کنید. آپ خود بر آن جاری می‌گردد. -" 

۴ محمد بن یعقوب از محمد بن حسن و دیگران, از سهل بن زیاد. از علی بن 
حکم, از هیثم بن عروه تمیمی روایت کرده که گفت از امام صادق عليه السلام در 
باره آیه «فاغسلواً وجوعکم واأیْدیکم ای الْمَرآفق» پرسیدم و گفتم: آیا این گونه 
است؟ و از پشت دست تا آرنج مسح نمودم و فرمود: قرآن این گونه نازل نشده 
است. بلکه ابن گونه است که صوزت‌هایتان و دست‌هایتان از ارتج‌ها را بشسویید. و 
برخاست و دستش را از آرتتجشن تا سر انگشتانش کشید. ' 

۵ و هم او از علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن اسماعیل, از فضل بن 

شاذان. و همگی از کنا د بن عیسی» , از حریز, از زراره روایت کرده که: به امام 
صادق عليه السلام عرض کردم ایا آگاهم تمی‌کنی که از کجا این را دانستی و 
فرمودی که: مسح کردن بر بخشی از سر است و بخشی از دو پا؟ و خندید و فرمود: 
ای زراره! رسول اله صلی اله علیه و آله آن را فرمود و قرآن ایسن چنین از سوی 
خدا نازل شده است؛ جرا که می‌فرماید: «فاغسلوأ جُوفکم» پس دانستیم که کل 
صورت بايد شسته شود و فرمود: «رآیدیکم إلى اْترافق» و بدین گونه دو دست را 
SAATE‏ پس درمی‌ياپيم که باید شسته شوند تا 
آرنج‌ها و آن گاه بین دو کلام, فصل و جدایی افکنده و فرسوده: فوامسخوا 
برژومیکم» و چون فرمود: «برۇوسکم» دانستیم که مسح بر بخشی از پا انجام 
می‌شود و این به دلیل وجود هیاء» در آن است و آن گاه خداوند. دو بارابه سر 


۱- کافی, ج ۳. ص ۲۷. ح ۱ 
۲- من لا یحضره الفتبه. ج ١۱‏ ص ۰۲۸ ح ۸۸ 
۳- کافی. ج ص ۸ ۵ 
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وصل می‌کند. همان گونه که دست‌هارابه صورت وصل نمود. می‌فرماید؛ 
«ررجکم ای الْکعبین» و با عطف آن به سر دانستیم که مسح بر بخشی از آن 
باش سپس این قول خدا را رسول ‏ صلی اش عليه و آله برای مردم تسیر کرد 
و مردمان ان را فراموش و تباه نمودند. ١‏ ن گاه فرمود: «فَلّم تج دوأ مَاء فْمََواً 
معدا طافاشتضرا هگم وآیدیکم مه نی زمانی که در صورت بافت 
نشدن آب» وضو را از عهده برداشت ثابت نمود که برخی از شستن‌هاء مسح 
(کشیدن دست خیس) می‌باشد. یعنی مسح گونه‌ای از شستن و زیر مجموعه اغسلوا 
می‌تواند باشد. چرا که فرمود: «وجُوهکم» و آن گاه به آن وصل کرد «وَأَْدیکُم» را 
و بعد فرمود: «مُنْه» یعنی از آن تیمم, زیرا که دانست که تمام آن فقط بر صورت 
کشیده نمی‌شود. چرا که از آن زمین (پهنه) با بخشی از دست خاک برمی‌گیرد و با 
بخشی از صورت نیست که از زمین خاک بر می‌گیرد و سپس فرمود: ها و 
یل علَنْكّم» در دین «مُن خرج» و حرج به معنای تنگنا و زحمت است.! 

۶) و هم او از على بن ابراهیم, از پدرش..از, ابن ابی عمیر. از عمر بن اذینه. از 
O E A OE‏ 
۱ له سئوال کردند و ایشان فرمود: تشتی با نها یاس آآب آوردند و دست راستش 
را در آب قرو برد و کف دستي آب‌وداشتر و آن را بر صورتش ريخت و صورت 
را با ان شست؛ آن گاه دست چپ را کر ۳ب کرو بت کف دستی آب برداشت و پر 
ساعد راستش ریخت و ساعد را از آرنج تا پایین دست شست بدون آن که دست را 
از پایین به بالا ببرد و آن گاه دست راست را در ظرف برده و کف دستی آب را از 
آرنج بر ساعد راست ريخت و همچون دست دیگر شست و آن گاه سرش را و دو 
پایش را با خیسی دستش و نه با برداشتن آبی تازه مسح کشید و آن گاه فرسود: و 
لازم نیست (وضو گیرنده) دستش زا زیر بل کین کن راویان گویند: سپس فرمود: 
خدای : تبارک و تعالی می‌فرماید؛ «یا اه این آمنو إا فعتم ای الصلاة فاغلوا 
و جوه کو و اکم و نمی‌تواند بخشی از صورت را تاشسته بگذارد و اسر فرموده 
است به شستن دست‌ها تا آرنج‌ها و نمی‌تواند بخشی از دست‌ها تا آرنج را ناشسته 


۲- تور E‏ 
نهایه. ج ۱ ۱۹۹ و در القاموس المحیط امده که تور. ظرفی است که از آن آب می نوشند. 
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بگذارد؛ چرا که حق تعالی می‌فرماید: «فاعغسلو زجوفکم واأیُدیکم إلى الْمراشق» و 
سپس فرمود: «و امسحوا پرووسکم و ارجلکم الى الکعبین» و چون بخشی از سر 
را مسح نماید یا بخشی از دو پا از کعبین (ب رآمدگی روی پاها) تا سر انگشتان را 
مسح نماید. حق وضو را ادا کرده است. راویان گویند: گفتیم: کعبین کجا هفستند! و 
با اشاره دست فرمود: «همین جا.» و منظلورش محل مفصل بدون استخوان ساق 
بود. (با اشاره به انحنای زیر راستی ساق) گفتیم: این جا چیست؟ فرمود: ایین 
استخوان ساق است و کعب پایین‌تر از آن است. گفتیم خداوند پایدارت دارد ایا 
یک کف دست آب برای صورت و یکی برای دست کافی است؟ فرسود: آری؛ اگر 
آن را پر کتی و با دو کف دست آب. کاملا آنها وا تقو تواند داد ! 

۷ و هم از وی از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابی ابی عمیر, از آبی ایوب 
از محمد بن مسلم» از ابی عبداله روایت می‌کند که فرمود: گوش‌ها از صورت 
نیستند و از سر (در اشاره به مسح سر) هم نیستند. گوید: از مسح» سخن گفت و 
فرمود: بر جلوی سرت مسح بکش و بر دو پایت مسح بکش و از پای راست 
شروع کن. " 

۸) هم او از علی بن اپراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیر. از حماد بن عثمانء از 
حلبی, از امام صادی یه السلام روایت می‌کند که: از ایشان سئوال کردم در باره 
قول حق تعالي رو لاتم النستاء» مود منظسور آمیسزشی است. ولی خداوند 
تبارک و تعالی مک اس ی ار درست دارد و آن گونه که مردمان سخن 
می گویند. نام ثبرده ۳ 

٩‏ عیاشی از ابی بکر بن حزم روایت کرد که مردی وضو گرفت و از روی 
پایپوش مسح پا کشید و وارد مسجد شد و تماز خواند. علی عليه السلام نزد وی 
آمد و فرمود: وای بر تو! بدون وضو نماز می‌خوانی؟ مرد گفت: عمر مرا چنین امر 
نمود. گوید: حضرت دست وی را گرفت و نزد او (عمر) برد و گفت: «بنگر این مرد 
چه روایت می‌کند از قول تو» و ضدایش را بالا برد. عمر گفت: آری, من امرش 


۱ کافی, ج ۳.ص ۰۲۶ ح ۵. 

۲- کافی» ج ۳ ص ٩‏ ح آ. 

۳- ستیر بر وزن فعیل و به معنای فاعلی است. یعنی خواست و اراده وی. دوست دائستن 
پوشیدگی و نگاه داشتن خود است. «لسان العرب ماده ستر ». 

۴~ کافی. ج ۵ ص ۵۵۵ ح ۵ 
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کردم. رسول الله صلی الله علیه و آله چنین می‌کرد. علی فرمود: پیش از سوره مائده 
یا بعد از آن؟ گفت: : نمی دانم. حضرت فرمود: اگر نمی‌دانی» پس جرا فتوا صادر 
می‌کنی؟ قرآن بر پایپوش‌ها (ی پیامبر) مقدم است.! 

نی بخ روایت کرده که شنیدم علی علیه السلام می‌گفت: کتاب بر 
با ار ادن کی ات 

۱) یکیر ؛ ن اعين روایت کرد که از امام صادق علیهالسلام در بار یه ی 
منوا 11 قنتم إلى الصلاة» پرسیدم و گفتم: معنای «چون برخاستید» 

؟ فرمود: یعنی چون از خواب برخاستید. گفتم: خواب وضو را باطل می‌کند؟ 

فرمود: ا اگر بر گوش چیره گردد و صدایی نشنوی." 

۲ هم او از امام باقر عليه السلام در باره آيه «یا ايها این منوا إذا قنتم 
ای الصلاة» روایت کرده که پرسیدم: معنای آن چیست؟ فرمود: یعنی از خواب.' 

۱۳۹ | زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در باره آيه «يا یا الذين 
منوا ذ) قمَم لی الصلاة» پرسیدم. فرمود: نمي‌تواند بخشی از صورت را ناشسته 
پگذارد و امر فرموده است به شستن دسن ايها و نمی‌تواند پخشی از 
دست‌ها تا آرنج را ناشسته بگذارد و سپس فرمود «وامْسَوا برژوسکم وارجا 
ی الْکعبّین» و چون بخشی از سر را مسح تماید یا بخشی از دو با از کعبین 
(برآمدگی روی پاها) تا سر انگشتان را عنم نماند؛ ختق وضو را ادا کرده است. 
گوید: پرسیدم: خداوند حفظت نماید. کعبین کجاست؟ فرمود: «همین جا.» و 
منظورش مفصل بدون استخوان ساق بود.* 

۴ زراره و بکیر. فرزندان اعين روایت کرده‌اند که از امام باقر علیه السلام در 
باره وضوی رسول الله پرسیدیم و ایشان فرمودند: ایشان فرمود تشتی یبا تسوری" 
پر آب آوردند و دست راستش را در آب فرو برد و کف دستی آب برداشت و آن را 


بر پیشانی اش ریخت و صورت را با ان شست. آن گاه دست چپ را در أب فرو 


۱- تفسیر عیاشی» ج ١۱‏ ص ۳۲۶ ح ۶۶ 

۲- تفسیر عیاشي» ج ۰۱ ص ۰۳۲۶ ج 2 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۲۶ ج ۳۸ 

۴- تفسیر عیاشی» ج ۱: ص ۳۲۷ ح ۴۹ 

۵- تفسیر عیاشی؛ ج ج ۱ ص ۲۲۷ ج 9۰ 

۶- تور , ظرفی است از برنج و یا سنگی چون تغار که از آب درون آن وضو مي گیرند النه 
ج ۱ ۱۹۹ و در القاموس ۱ آمده که تور ظرفي است که از ان اب می نوشند. 
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برد کف دستی آب برداشت و بر ساعد راستش ریخت و ساعد را از آرنج تا پایین 
دست شست؛ بدون آن که دست را از پایین به بالا بیرد و آن گاه دست راست را در 
ظرف برده و کف دستی آب را از آرنج بر ساعد راست ریخت و همجون دست 
دیگر شست و آن EE ES N‏ 
برداشتن آبی تازه. مسح کشید و آن گاه فرمود: و لازم نیست (وضو گیرنده) دستش 
را زیر د بای کان راویان و سپس فرمود: لایر تبارک و تعالی می‌فرماید: 
«يا یا لین هرا إذا ق قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ا ایگ و نمی‌تواند 
بخشی از صورت را ناشسته بگذارد و امر فرموده است به شستن دست‌ها تا ارنج‌ها 
و نمی‌تواند بخشی از دست‌ها تا آرنج را ناشسته بگذارد. جرا که حق تمالی 
می‌فرماید: : «فاغسلواً وجُوفکم وآندیک' إلى مافق» و سپس فرسود: is‏ 
برژوسکم وارجلکم إلى الکعبین» و چون بخشی از سر را مسح نماید يا بخشی از 
دو پا از کهبین بر (برآمدگی روی باها) تا سر انگشتان را مسح نماید. حق وضو را ادا 
کرده است. راویان گویند: گفتیم: کعبین کجا هستند؟ و با اشاره دست فرمود: «همین 
جا.» و منظورش محل مفصل بدون ابتتخوان ساق بود. (با اشاره به انحنای زیر 
راستی ساق) گفتیم: این جا چیست؟ فرمود: این استخوان ساق است و کعب پایین‌تر 
لژ ان اسنت, گفتيم: خداوند پایدارت دارد. آیا یک کف دست آب برای صورت و 
یکی برای دست کافی اشت؟ ار وین را پر کنی و دو کف دست آب 
کاملاً آنها را شستشو توائد داد " 

۵ زراره روایت کرده که به امام باقر علیه السلام عرض کردم: مرا در باره 
مقناري از ورت که شایسته است دز وضو شسته نود آن گوند که خدا در قران 
جه آگهی ده فرمود: آن مقداری از صورت که خداوند سای اران به یی ان 
داده و نشاید بر کس که از آن افزون شوید یا کمتر و اگر بی بیشتر شوید. اجری ندارد 
و اگر کمتر بشوید. گناه کرده است: آن مقداری است که انگشتان سبابه و وسط و 
جنست آن r‏ از رستیگه میا چا و آن چه که این دو انگشت به 
چرخاندن بر آن بگذرد. صورت می‌باشد و بیشتر از آن از صورت نیست. گفتم: آیا 
زیر گیجگاه از صورت است؟ فرمود: نه. زراره گوید: به اببی عبداله عليه السلام 
عرض کردم: آیا آگاهم نمی‌کنی که از کجا این را دانستی و فرمودی که: مسح کردن 
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بر بخشی از سر است و بخشی از دو پا؟ خندید و فرمود: ای زراره! رسول الله صلی 
الله علیه و آله آن را فرمود و قرآن این چنین از سوی خدا نازل شده است؛ چرا که 
می فر ماید: «فاعوأ وُجُوهکم» پس دانستیم که کل صورت بايد شسته شود و 
فرمود: «وآیدیکم ی الْمَرأفِق» و بدین گونه و فنس را تا آرنج‌هاعطف به 
صورت کرده است؛ پس درمی‌یابیم که باید شسته شوند تا آرج‌ها و آن ن گاه بين دو 
کلام فصل و جدابی افکاسده و فرضوده «وامْسَئُوا برژوسکم» و چون فرسود: 
«برژوسیکم» دانستیم که مسح بر بخشی از پا انجام می‌شود و این به دلیل وجود 
«پاء» در آن است و آن گاه خداوند دو پا را به سر وصل می‌کند. همان گونه که 
دست‌ها را به صورت وصل نمود. می‌فرماید: «وأرْجُلَكم إلى الکبین» و با عطف 
آن سر دانستیم که مسح بر بخشی از پاها می‌باشد. ره فا رات 
۳ علیه و آله رای سردم سیر کرد و مردمان آن را فاموش و نا 
نمودند. آن گاه فرمود: «فلّم ودرا ماه فعض وا تیدا با فانت‌خرا بونج 
E OR NE OT‏ 
برداشت. ثابت نمود که برخی از شستن‌ها مساح (کشیدن دست خیس) می‌باشد. 
یعنی مسح گونه‌ای از شستن و زیر مجموعه اتضلوا/می‌تواند باشد, چرا که فرمود: 
«رجُوقکم» و آن گاه به آن وصل کرد «وایسد هک رآو بعد فرمود «منه» یعنی از 
آن تیمم, زیرا که دانست که تمام آ ن رون کشتیداهآثمی‌شود؛ چرا که از آن 
زمین (پهنه) با بخشی از دست خاک برمی‌گیرد و با بخشی از صورت نیست که از 
زمین» خاک بر می‌گیرد." 

۶ زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که: از ايشان پرسیدم: چگونه 
سر را مسح می‌کشند؟ فرمود: خداوند می‌فرماید: «و استحوا برووسکُم» و هر آن 
چه از سرت مسح نسودی, مسحت صمیح است و اگر گفته بون ا 
رووسک» لازم بود که تمام سر را مسح بکشی," 

۷ صفوان روایت کرده که از ابا لحسن علی بن موسی الرضا عليه السلام در 
باره آیه «فاغسیلوا وجوفکم وأیدیکه إلى ال افق واگ برژوسکم دار جلکته 
إلى الکعیین» پرسیدم. ایشان فرمودند: مردی از اباالحسن على عليه السلام در این 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۲۸ ح ۵۳. 
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سور 
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باره پرسید و اپشان فرمود: برای تو کافی است سوره مائده, و منظورش این بود که 
مسح بر سر و دو پا (یعنی کیفیت خاصی نمی‌خواهد و مجرد کشیدن + دست تر کافی 
است). راوی گوید: په ایشان عرض کردم خذای تنالی فرموده انست: هفاشی لوا 
وجوکم وأَیْدیَکّم ای اْمرافق» غسل و شستن آنها چگونه است؟ فرمود: این گونه 
کف اتا کیت راس بر داری و ی فت و برای و ا رھ دت را یی 
کنی و آن گاه تا سر انگشتان دست به حالت مسح, آب را بکشی. گفتم: یک بار؟ 
فرمود: وی دو بار انجام می‌داد. گفتم: ایا (هنگام شستن دست) مو را باید کنار زد؟ 
فرمود: اگر موبی غیر از موی معمول داشت آری وگر نه نیازی نیست." 

۸ میسّر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: وضو یک بار است. 
ی ES‏ 

٩‏ عبدائّه بن سلیمان, از امام باقر عليه السلام روایت کرده که حضرت 
فرمود: می‌خواهید وضوی رسول اله صلی الله علیه و آله را به شما نشان دهم؟ 
گفتیم: آری, و ایشان یک کف دست آب برداشت و بر صورتش ریخت و آن گاه 
AEP EEL‏ 
آب برداشت و بر ساعد رایخ و آن گاه کف دست دیگری آب برداشت و 
نو وب سل ی پوس وچ 
ی پشت پایش نهاد و گفعا مالۇ یناکت که حرکت می کند و با دستش به 
عرقوب " اشاره کرد) و نه کعب» و در روایتی دیگر است ت که گفت: «به ظنبوپ» ؟ و 
پوت فاا اب وب امو کم ریت 

۰) على بر بن ابی حمزه روایت کرده که: از موسی بن جعفر علیه السلام در باره 
آيه «یا يها الذین آمَتواً إا قنتم ای الصّلاة ة فاغمب وا وجوفکم وأیُدیکم إلى 
المَرآفق واتَخُواً برژرسکم وارجْلکم إلى الكعبّين» پرسیدم؛ فرمود: راست گفت 
خدا. گفتم فدایت شوم چگونه وضو می‌گیرند؟ فرمود: دوپار. دوبار. گفستم: : مساح 


RFE‏ ید و در ۳ جع آن عراقیب است «لسان ن العرب ماده 
عرقب». 

۴- ظنبوب. سر ساق از جلو و گفته‌اند که جلو و نمای ساق است و گفته‌اند استخوان ساق 
است و جمع ان ظنابیت «لسان العرب ماده ظنب». 

۵- تفسیر عباشی. ج ۱. ص ۳۲۹ ح ۸۵۶ 
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چگونه؟ فرمود: یک بار یک بار. گفتم: از آب یک بار (ممکن است)؟ فرمود: آری. 
گفتم: فدایت شوم پاها چه؟ فرمود: آنها را خوب بشوی," 

۱) محمد بن احمد خراسانی در حدیثی مرفوع روایت کرده که مسردی نزد 
ابیر ال شن علیه السلام آمد و در باره مسح روی پایپوش‌ها پرسید. امام مدتی به 
زمین خیره ماند و آن گاه سر برداشت و فرمود: ای مرد! خدای تعالی بندگانش را 
به پاکيزگی فراخوانده است و آن را بر اندام‌ها پخش نمود و برای صورت بهره‌ای از 
آن نهاد و برای سر بهره‌ای و برای دست‌ها قسمتی و برای پاها نیز نصیبی مشخص 

د. پس اگر پایپوش‌های تو بخشی از این اندام هستند. بر آتها مسح بکش." 

۲ غالب بن هذیل روایت کرده که: از امام باقر علسه السلام در باره آیه 
«واضتحوا برژوسکم رلم ی الكَعبین» پرسیدم که یا په کسره اة يابا 
رفع؟ حضرت فرمود: بلکه به کسره است." 

۲ بدا بن خلیفة ایی المریف مکرانی همدانی روایت گرده که این کواء رد 
علی عليه السلام رفت و در باره مسح بر روی پایپوش‌ها سئوال کرد و ایشان 
فرمود: با وجود کتاب خدا از من می‌برسی کو ھی فرماید: هیا ییا این توا 
و او 5 یدیم ای الْعرافق واش‌خوا برژومکم 

إلى الكعبين» آ ن گاه این کواء همین تال رآ بار دیگری نیز پرسید و 
تک را رلک وکح اچ مر جا آیه را تلاوت نمود.* 

۴) حسن بن زید. از جعفر بن محمد روایت کرده که علسی علیه السلام در 
مسح کشیدن بر روی پایپوش با مردم مخالفت نمود و این در زمان خلافت عمر 
بود. مرد م می گفتند: پیامبر را دیدیم که از روی پااپوش مسح می‌نمود. علی عليه 
السلام فرمود: آیا پیش از نزول مائده بود یا پس از آن؟ گفتند: نمی‌دانیم. علی عليه 
السلام فرمود: ولی می‌دانم که نبی خدا پس از سوره مائده, مسح از روی پایپوش را 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۰۳۳۰ ح ۵۸ 

۲- تفسیر عیاشی ج ۱. ص ۳۲۰ ح ۵٩‏ 

$. ° EES ۳ 

۴- ا خر هیا ای و رای ۱ * و 
وی روایت نموده است. | ہن بن حبان وی را در میان ثقات نام برده است. تهذ بب التهدیب. ج ۵ ص 
۸ - تقریب التهذیب. ج ۱ ص ۴۱۲ طبقات ابن سعد ج ۶ ص ۱۲۱ رجال طوسی ص ۴۸ 

۳۵ 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۳۰ ح ۶۱ 
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روی پایپوش مسح بکشم. و این آیه را تلاوت نمو د؛ یا ۳ الذین منوا إذا قشتم 
ای الصَلاة فاغسلوأ وجوهکم وأیْدیکم إلى الْمرافق وانْسَخوا برزرسکم وارجلکم 
ی الكعبين». 

۵ زراره نقل کرده که از امام باقر علیه السلام در باره تیمم پرسیدم و ایشسان 
فرمود: عمار بن یاسر نزد پيامبر صلی اله علیه و اله آمد و گفت: جنب شدم و آبی 
نداشتم. پیامبر فرمود: آن گاه چه کردی ای عمار؟ و گفت: لباسم را درآوردم و در 
خاک غلتیدم. پیامبر فرمود: خرها این چنین می‌کنند. همانا خداوند فرمسوده اسست: 
«فامَْخُواً بوجوهکم وآیدیکم منه» آن گاه تمام هر دو کف دست خود را بر زمین 
نهاد. آن گاه خاک آنها را اندکی زدود. سپس از میان دو چشمش تا زیر دو ایرویش 
مسح کشید و آن گاه یک دستش را بر پشت دست دیگر مالید و ابتدا از دست 
راست شروع کرد.! 
بر صورت. دو ساق دست. وشسح ر و دو پا را واجب گردانید و چون حالت‌های 
سفر و بیماری و ضرورت| بک نداوند غسل را از عهده برداشت و سل را په 
کل مس واب کر دایز گر و و 
کم من لفط أو لصتم تافلم تجدوآ هاء توا صدا طا انتخو 
بوجُوهکم وآیْدیکم مه" 

۷) زراره. از امام باقر عليه السلام روایت کرده که ایشان قز شاد اف «سَا 

رید له یل علیکم من خرج وکین بريد دی کم ویر سک هلجم هکم 
OE‏ : یعنی در دين «من حرج » و حرج به معنی تنگناست 

۸ ) عبد الاعلی. خادم آل سام نقل کرده که گفت: : از امام ET‏ 
اا فر مود: این (5 گونه) و نمونه این را در کتاب خدا خواهی 
یافت که می فر ماید: «وما جعل علَْکم فی الین من خرج» [و خداوند برای شما در 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۲۰ ح ۶۲ 
۳ سب تفسیر عیاشی. ۱ ص ۲۱ و2 
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_ ۱ ۲ 
دين حرج و تنگنایی قرار نداد]. - 


و رونت اق ء يڪم و ميا اي وک به تما أطمتا و 
وان إن نة علم بذات الشنور(۷» 

[و نعمتی را که خدا بر شما ارزانی داشته و (نیز) پیمانی را که شما را به (آن 
جام) آن متعهد گردانیده به یاد آورید آن گاه که گفتید: شنیدیم و اطاعت کردیم و 
از خدا پروا دارید که خدا به راز دل‌ها آگاه است] 

۱) علی بن ابراهیم در باره آيه «واذکروأ نْعمَة الله علَیکم ومیاقه ای 
رام به» می‌گوید: زمانی که رسول اله صلی الله علیه و آله پیمان به ولاست را از 
ایشان گرفت, گفتند: شنيديم و اطاعت نمودیم. و آن گاه پیمانش را تقض کردند.۴ 

۲) طبرسی از ابی جارود. از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
منظور از میثاق, آن جه در حجة الوداع از تصریم محرمات. کیفیت طهارت و 
وجوب ولایت تبیین نمود است. 


۳) علی بن ابراهیم در باره قول آي «واڈگزوا كعم الم عیکم ومیفافه اگذی 


کم به» می‌گوید: یعنی اهل مکه. ب بیش ایک بر صلی اله عليه و آله آن 
را نع تماید. بدین گونه که دست اون ریه از مدیشهه کوتاه 
۱ ۵ 
بمو د. 


و آخذانه نی انرآیلوبايم نی عفر ور 


ن أقم اسلا ايم الو نولي و عدوم 5 رس انه له قاحسا 
رن مش اش ور نها رم 


۱- حج /۷۸ 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۱ ح 2 
۳- تفسبر قمی» ج ۱. ص ۱۷۱. 

۳- مجمع البیان. ج ۳ ص ۹۰ 

۵- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۷۱. 
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ات منک فدص سَواء اليل (۱۲» 

[در حقیقت. خدا از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت و از آنان دوازده سرکرده 
برانگيختيم و خدا فرمود: من با شما هستم, اگر نماز برپا دارید و ز کات بدهید و به 
فرستاد گانم ایمان بیاورید و یاریشان کنید و وام نیکویی به خدا بدهید. قطعا 
گناهانتان را از شما می‌زدايم و شما را به باغ‌هایی که از زیر (درختان) آن نهرها 
روان است در می‌آورم. پس هر کس از شما بعد از این کفر ورزد. در حقیقت از 
راه راست کمراة شده است]] 

۱) ارشاد القلوب از این عباس از رسول اه على ال عليه و آلسه در حبدیتی 
روایت کرده که فرمود: هان ای مردمان! هر که دوست دارد با خدا ملاقات نماید, 
حال آن که خداوند او از وی خشنود باشد. پس با شمار امامان علسیهم السلام 
موالات نماید. جابر بن عبداله برخاست و گفت: شمار امامان چند است؟ فرمود: ای 
جابر! از من سئوالی برسبدی. رحمت خدا بر تو از تمام اسلا عده ایشان به تسداد 
ماه‌هاست که زد خداوند. دوان لو است در کتاب خدا؛ زماتی که آسمان‌ها و 
زمین را آفرید. و شمار ایشان,په,انداژه چشمه‌هایی است که برای موسی بن عمران 
جاری گشت. هنگامی که با عصأیشنبرضخره زد و از آن دوازده چشمه جوشید, و 
شمار ایشان به تعداد تیان مهعران) بنی اسرائیل است و خدا می فرماید: «ولفد 
أَحذ الله میثاق نى إسرائيل وبعتنا متهم اثنی عشر نقیبّا» . اى جابر! انمسه. دوازده 
تن هستند که نخستین ایشان علی بن ابی طالب و آخرین ایشان قائم علیهما السلام 
الست 

۲) مناقب ابن شهر آشوب: از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که 
فرمود: در امت من چیزی هست شبیه آن چه در بنی اسرائیل بود؛ چون شباهت 
پاییوش با پاییوش و ريشه ریشه‌های دو طرف پر. در میسان ایشان دوازده نقیب 
(سرکرده) بودند و خدا فرماید: «و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا» " 

۳) غیبه نعمانی: از ابی کریب و ابی سعید از ابو اسامه. از اشسعت. از عامر» از 
عمویش, از مسروق که گفت: نزد عبدائّه بن مسعود نشسته بودیم و او برایمان قران 
می‌خواند. مردی گفت: ای عبدالرحمن! آیا از رسول الله صلی الله عليه و آله 


۲- مناقب ابن شهر اشوب. ج ۱ ص دار 
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برسیدید که این امت پس از وی چند خلیفه دارد؟ گفت: از زمانی که به عراق 
آمده‌ام تا به حال کسی در باره این از من نپرسیده بود. آری» از رسول خدا صلی الله 
عليه و آله پرسیدیم و فرمود: دوازده تن, به اندازه نقیبان (سرکردگان) بنی‌اسرائیل." 

۴) و هم او از عثمان بن ابی شیبه, از ابی احمد و یوسف بن موسی قطان و 
سفیان بن وکیع از جریر. از اشعث بن سوار, از عامر شعبی» از عمویش قیس بن 
عبد. روایت کرده که مردی اعرایی آمد و نزد عبداله بن مسعود شد و اصحاب وی 
نیز حاضر بودند و گفت: عبدائّه بن مسعود در میان شماست؟ و اصحاب به وی 
اشاره کردند و عبدالله گفت: او را یافته‌ای, جه می‌خواهی؟ گفت: می‌خواهم از تو 
چیزی بپرسم. اگر آن را از رسول لله صلی اله علیه و آله شنیده‌ای, ما را از آن با 
خبر کن. آیا نبی شما خبر داد که چند جانشین پس از وی خواهد بود؟ عبداله 
گفت: از زمانی که به عراق آمده‌ام کسی چنین سئوالی از من نپرسیده بود. آری. 
فرمود: جانشینان پس از من دوازده تن هستند. به اندازه شمار نقیبان بنی‌اسرائیل," 

۵) و هم او از مسدد بن مستورد. از حماد.ین زید. از مجالد. از مسروق روایت 
کرده که پس از نماز مغرب نزد عبدافه بننسنعودانیته بودیم و او مارا قرآن 
می آموخت. مردی از وی پرسید: ای ابا عبدالرحمن) ایا هیچ از پیامبر صلی اله 
علیه و آله برسیدی که این امت رارچند خلیفه است؟ گفت: از زمانی که به عراق 
آمدم کسی چنین سئوالی نکرده بود و فر واد خلیفه‌هقای شما دوازده تن هستند 
به آنذازه یپا بت اس الا ۲ 


فما ۳ 6 ۵ #3 ا ا bs.‏ مه 

انوم تا وج الم هفاکسن مواچمووشو 
مادک وآبه...(۱۳) 

[پس به (سزای) پیمان شکستنشان لعنتشان کردیم و دل‌هایشان را سخت 
گردانیدیم (به طوری که) کلمات را از مواضع خود تحریف می کنند و بخشی از 


آن جه را بدان اندرز داده شده بودند. به فراموشی سپردند] 


اک الغییه. ص و 
وت الغيبه» ص Nf‏ 
۳ آلغیبه, ص ۷۵ 
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۱) علی بن ابراهیم: فرمود: : ايه «قیماتقضهم ماقم لنافم» به معنای تقض 
پیمان با امیرالمژمنین عليه السلام است «وجعلنا قوب قاس یرفن الم عن 
مُواضعه» منظور. کسانی هستند که امیرالمومنین را از جایگاهش دور نمودند و دلیل 
ا ی «الکلم» على امیرالمزمنین عليه السلام است. این قول حق تعالی 
وت «وجعلهّا کم باقية فی عقب هم پرجمون»! [و او آن را در پی 

د سخنی جاویدان کرد باشد که آنان (به توحید) بازگردند] یعنی ولایت." 


1 تال تلم عل اة شم الا لماعت عبر وضع إن اه یب 
(۱۳) 


[و تو همواره بر خیانتی از آنان آگاه می‌شوی. یک (فنماری) اندک از ایشان 
(که خیانتکار نیستند). پس از آنان درگذر و چشم پوشی کن که خدا نیک و کاران را 
دوست می‌دارد] 

۷۰) علسی بسن ابراهیم' فرمود؛ مکی آیه با آیه: «قتل وا المتت کب 
وجدتنوش»" - [مشرکان ژا هرکجا یافتید: هلاک گردانید] منسوخ شده است. 


من لين لو (؟ تار خا بام توا حا ما دوه يم 
الاو وانصَاء إت العامة وسو تيشم انه ومون (۱) 

[و از کسانی که گفتند: ما نصرانی هستیم. از ایشان (نیز) پیمان گرفتیم, ولی 
بخشی از ان جه را بدان اندرز داده شده بودند؛ فراموش کردند و ما (هم) تا روز 
قيامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم و به زودی خدا آنان را از آن چه 
می کرده‌اند (و می‌ساخته‌اند) خبر می‌دهد] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: علی بن ابی طالب عليه السلام فرمود: همان عیسی 


۱- زخرف /۲۸. 

۲- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص Ak ê‏ 
۳اسب توبه /۵, 

۴- تفسیر قمی» ج ۱» ص ۱۷۲. 
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بن مریم بنده آفریده خدا بود و او را خدا نامیدند « فوا حَظا مُا ذکروا په ' 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم» از اسماعیل ین محمد مکی, از علی بن 
حسن," از عمرو بن عتمان, از حسین بن خالد» از کسی که نام وی را ذکر کرده از 
ابی ربیع شامی روایت کرده که گفت: ابو عبدائّه علیه السلام به من گفت: هیچ یک 
از سیاهان را خریداری نکن و اگر چاره‌ای جز این نبود از النوبة " به غلامی گیر که 
ایشان از جمله کسانی هستند که خداوند می‌فرماید: «وّمن این قالوأ انا تضاری 
ادا ماقم قرا عا شیا روا به» هان! ایشان آن بضت را به باد خواهند 
آورد و همراه با قائم عليه السلام آل محمد گروهی از ایشان خروج خواهند نمود. و 
با هیچ یک از اکراد نکاح نکنید که ايشان جنسی از جنیان هستند که پرده‌ها از 


۲ 
ایشان برداشته شده است. 


روا ۳ 1 ر و م ۶ و 24 5 
ااهل تا جا ء کر رسو اينڪ کي ا کون ِن کاب و 
[ای اهل کتاب! پیامبر ما به سوی شما آمده اسّت که بسیاری از چیزهایی از 
کتاب (آسمانی خود) را که پوشیده‌می‌داشتید. بای شما بیان می کند و از بسیاری 
( خطاهای شما) درمی گذرد.] 
تورات از خبرهای مرپوط به وی مخفی کرده‌اید, آشکار می‌سازد و بسیاری را رها 
ره و سی فی کد «قد جاء کم من له نو وکتاب مبین». 


قد جا کمن اه و وکاب شین (۱۵) 
| قطعا برای شما از جانب خدا روشنایی و کتابی روشنگر آمده است.] 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۱۷۲. 
۲- او علی بن حسن بن فضال است.معجم رجال الحديث ج ۱۱ ص f°‏ 
۳- النوبه, نوبدأی هاء تژاد یا نسلی از سیاهان بودند. 
۳- کافی. ج ۵. ص ۲ جح 5 
۵- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۱۷۲. 
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۱ على ب بن ابراهیم گوید: که منظور از نور پیامبر و امیرالمومنین و امامان 
علیهم السلام هستند ' 


ال ال ڪب قد جا ء کر رو لین تکمین کم عل وشن لول آن 
موو اما جاء تاین تشم ولا رذ جا E‏ وانهعل کل سى ور10 
[ ای اهل کتاب! بیامبر ما به سوی شما امده که در دوران فترت رسولان. 
(حقایق را) برای شما بیان می‌کند. تا مبادا (روز قیامت) بگویید: برای ما بشارتگر 
و هشدار دهنده‌ای نیامد. پس قطعا برای شما بشارتگر و هشداردهنده‌ای آمده است 
و خدا بر هر چیزی تواناست] 
۱ على ب بن ابراهیم در باره آیه «یا آهل الکتاب قد جاک رونت نیم لک 
گوید: که این خطاب به اهل کتاب اث لی ار من لرل تی پد از اقطاح 


فرستاده شدن رسولان آن گا یشان برهان می‌آورد و فرماید: «آن تقولوا» یعنی 
تا مبادا که بگویید: ها جع نرق جاگ شیر ونر وال عی 
کل شىء قدیر»." 


۲ محمد بن عقو . از,شماری از اصحاب شیعه. از احمد بن محمد بن خالد. 
از حسن بن محبوب. از ابی حمزه ابت بن دینار ثمالی و ابی منصور. از آببی ربیع 
روایت کرده که گفت: همراه با امام باقر عليه السلام به حج رفتیم و این در سالی که 
هشام بن عبدالملک نیز به حج امده بود و نافع, خادم عمر بن الخطاب نیز با وی 
بود. نافع به امام باقر علیه السلام در رکن کعبه در حالی که همه گرد وی جمع شده 
بودند. نگریست و گفت: ای امیرالممنین (منظورش هشام بود)! این کیست که 
مردمان. گرد وی چون موج برهم آمده‌اند؟ گفت: این پیامبر کوفیان است محمد بن 
علی. نافع گفت: به خدا سوگند. نزد وی خواهم رفت و سئوالاتی می‌کنم که جز 
نبی» یا فرزند نبی. یا وصی نبی پاسخ آن نتواند داد. هشام گفت: برو و بپرس شاید 
که بتوانی شرمسارش نمایی. نافع پیش آمد تا بر فوج مردمان سوار گشت و به 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۱۷۲. 
۲- تفسیر قمی؛ ج ۳ NYT‏ 
۳ تداکوا, آزدحام کردند و موج زدند #«لساً ن العرب ماده دوکگ». 
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نزدیک امام باقر علیه السلام رسید و گفت: ای محمد بن علی! من تورات و انجیل 
و زبور و فرقان را خوانده‌ام و حلال و حرام آن را می‌دانم و آمده‌ام تا از تو مسائلی 
بپرسم که جز نبی یا فرزند نی یا وصی نبی جوابگوی آن نتواند بود. راوی گوید: 
امام باقر علیه السلام سر بلند کرد و گفت: هر چه دلت می‌خواهد بپرس. نافع گفت: 
ا غ کک و یی قح ی دی ال تن مسال لاا ميا و 
حضرت فرمود: بنا به قول خود پاسخت گویم یا قول تو؟ گفت به هر دو پاسخم ده. 
فرمود: در قول ما پانصد سال فرق است و در قول تو ششصد سال.! 


اد قل موی ويه اَم دروأ عة اه عکم اذل یک انیا 
جک مو کاو ماوت ادام ن این (۲ 

[و (یاد کن) زمانی را که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من! نعمت خدا را 
بر خود یاد کنید آن گاه که در میان شما پیامترانی قرار داد و شما را پادشاهانی 
ساخت و آن چه را که به هیچ کس از جهائیان ندادهبود. به شما داد] 


۱) علی بن ابراهيم: می‌فرمایید: یعنی در بنی اسپرائیل. خداوند نبوت و 
فرماتروایی را در یک خاندان واحد برای ایشان جع ننمود و آن گاه آن را به نبی 
خود محمد صلی الله عليه و آله عطا فرمود." 

۲) سعد بن عبداله از گروهی از اصحاب ماء از حسن بن علی بن ابی عثمان و 
ابراهیم بن اسحاق, از محمد بن سلیمان دیلمیء از پدرش روایت کرده که گفت: از 
امام باقر عليه السلام در باره آیه «ذ جعل فیکم انبيا وجعلَکٌم ملو كا» و ایشان 
فرمودند: پیأمبران, رسول‌الّه صلی علیه و آله و ابراهیم و اسماعیل و فرزندان وی 
هستند و فرمانروایان, ائمه علیهم السلام هستند. گوید: گفتم چگونه فرسانروایی به 
شما داده شده است؟ فرمود: فرمانروایی بهشت و فرمانروایی دوزخ. 

مؤلف گوید: این حدیث را با همین سند و متن. صاحب کتاب الرجعه, ثبت 


۱- کافی, ج ۸ ص ۰ ح ۹۳ 
۲- تفسپر قمی» ج ۱ ص ۱۷۲. 
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۲ ۷ ۱ ۱ ۶ 9 : ۱ 
نموده و در آخر ان می‌افزاید: و فرمود: فرمانروایی بهشت و فرمانروایی رجعت. 


با قوم ادعلا لازض اة اي کب اه کم ولا توا على آدبار 
بو رین (۲۱) کواب موی إن فیا ما رین ول آن دخلا حى رجا 
نا نوناق داجلون )۲٢(‏ َل زجلان من الذي افو نم اله یی 
نواعم اباد گنوک اون وعل ([ موی 
(۲۳) فا موی إن تناها ابا کا اموأ فيا اذهب آنت وَرَْكَ انلا إ٤‏ هاه 


2 


عون (۲۵ قال نی لا نلك لا ُي و أي فرق با و بين اَم 


اس یقیت(۲0 و معا مین ون نيال زض فلا تاس على الوم 


الفاسقین (۲۰), 

[ای قوم من! به سراژمینجهقَدَبی/ که خداوند برای شما مقرر داشته است 
درآیید و به عقب بازنگرفید" که زیانکاز خواهید شد#* گفتند: ای موسی! در آنجا 
مردمی زورمندند و تا آتان ان آن,جابیرون نروند. ما هرگز وارد آن نمی شویم. 
پس اگر از آن جا بیرون بروند. ما وارد خواهیم شد.* دو مرد از( زمره) کسانی که 
از خدا می ترسیدند و خدا به آنان نعمت داده بودء گفسد از آن دروازه بر ایشان 
(بتازبد و) قطعا پیروز خواهید شد و اگر موّمنید. به خدا تو کل کنید.] 

۱ شیخ مفید از محمد بن حسن, از محمد بن حسن صفار. از احمد بن محمد 
بن ابی نصر. از ابان. از ابی حمزه» از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
ژماتی که مؤشی ایقان زا په شرزنون مقدس رسانده په یجان فت مک اله 
المَقَشْتَة الى کتّب الله لکم ولا ترتدوا علی با رکم فتقرا خارین» در حالی که 
خداوند آن را برایشان نوشته بود: قالوا یا موی ان فیها شا جبارین و نا لن 
دخلا حتی یَخرجوا منها فان یخرجواً منها فا داخلون* قال رجلان من الذین 
َخَافُون آنعم الله علیهما الوا علَيْهم الاب قَإذا موه فانک عالُون وعلی الله 


۱- مختصرالبصاثر الدرجات» ص ۲۸. 
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وکوا إن كنم مومنین# تالایا موسی إا ن نله یا ما نوا يها اقب 
أنت وربک فقًاتلا نا اهنا قاعدون * قال رب ۳۲ ا الا نفسی واش 
ی ارم الفّاسقین» و زمانی که از پای نهادن سر باژ ژدنده خداوند آن 

اا رام کد وکر ماع چیا ر مکی نوم سال ر گر دان یت و 
خود می جر خیدند «فلا تاس علی الوم الکافرین». 

امام باقر علیه السلام می‌فرماید: این قوم چون که شب می‌شد, منادی ایشان 
فریاد برمی آورد: کوج را تا نهایت به سر برید! و با حداء و راندن حیوانات. حرکت 
اغاز می‌کردند و چون سحر می گشت. خداوند دستور می‌داد تا زمین بر ایشان 
بگردد و چون صمح می‌شد در منزل اول خود بودند و می‌گفتند: راه را گم کردیم و 
این جریان تا چهل سال, همچنان برای ایشان ادامه یافت و برای ایشان تسرنجبین و 
پرنده بریان فرو فرستاده می‌شد تا آن که همگی مردند. مگر دو تن: یوشع بن نون و 
کالب بن یوفنا و فرزندان ایشان. ايشان در زمینی به اندازه چهار فرسنگ, سرگردان 
بودند و چون بانگ آغاز حرکت می‌کردند. لباس‌ها و کفش‌هایشان بر تن ایشان 
می‌خشکید. فرمود: و با ایشان سنگی بود که آگر به آن شهر پای می‌نهادند. موسی 
با عصایش بر آن می‌زد و از آن دوازده چشنمه جار می‌گشت: از برای هر 
خاندانی یک چشمه. و چون دور می‌شدند, ا ویک را 
روی جهارپا می‌نهاد. ابو عبدائه گوید اوه بی ان انیل را فرمان داد تا به 
سرزمین مقدسی که برای ایشان نوشته بود بای نهند. آن گاه خداوند این گونه 
خواست تا فرزندان فرزندان ایشان وارد شوند.! 

۲ عیاشی از ابی بصیر. از یکی از دو امام باقر يا صادق علیهما السلام روایت 
کرده که فرمود: سر بهدی" در طبقی به عیسی بن موسی " پیشکش خواهد شد. 
راوی گوید: گفتم: اینها هر دو مرده‌اند. فرمود: خداوند فرماید: «ادخلوا الارض 
المقدسة الشی کتب الله لکسم» و ایشان وارد نشدند و فرزندانشان يا فرزندان 
فرزندانشان وارد شدند و این (در واقع) وارد شدن آنها بود. گفتم: آیا آن جیزی که 


۱- اختصاص. ص ۲۶۵. 

۲- وی مهدی عباسی فرزند ابی جعفر منصور دوانیقی و پدر هادی و رشید عباسی است 

۳- عیسی بن موسی بن محمد بن علی بن بدا بن عباس. ا 
بر کوفه بود. همچنان که وی را ولیعهد منصور گردانید. و اک ت. «اعلام زرکلی 
ج ۵ ح #۱۰٩‏ 
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در باره مهدی و عیسی نیز گفته شده» اینسان است؟ فرمود: آری, در فرزندان ایشان 
خواهد بود. گفتم: چه چیزی مانم | آن است تا آن چه در باره این السس گفته شده 
هو ردان وی ود اد فر نویه این ماد ان مطلب تست 

۳ حریز از برخی اصحاب وی, از امام باقر عليه السلام روایت کرده که 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سوگند به آن که جانم در کف اوست, 
بی‌شک, سنت‌های پیشینان بر شما نیز پیاده خواهد شد همچون شباهت لنگه 
پایپوش به لنگه دیگرش و ريشه ریشه‌های پر. تا آن که راهشان را (از پیش چشم 
9 ) گم نکنید و سنت بنی‌اسرائیل شما را به بیراهه نیندازد. 

ن گاه امام باقر عليه السلام فرمود: موسی به قومش گفست: «يا قوم ااخلوا 
e‏ تة ابی کتب الله لَم» و ايشان ن که ششصد هزار تن بودند به وی 
پاسخ دادند: «قالوا یا مُوسّی إن فیها قوما جبّارین ونان نُدخلها حتی بحرجوا منها 
ان يخْرُجُوأ منها با داخلون * قال رجلان من این خَافون آنعم له علهتا 
ادخلرا له یکی بوشع بن نون و دیگری کالب بسن یافنا بودند و گفت: آن دو 
پسر عموهای موسی بودند.و فد «ادخلوأً علَيْهِمٌ اباب فاد دخْلتوه فانکم 
رن وعلی الله وکوا ان کم ومین * قاو َا موی نا ن تُذخلها بدا ما 
اما فيها فقاذقب نت وریک فقاتلا نا اهنا اعدون» تا آن جا که فرماید: «نّا 
اهنا قاعدون» و آن ھک راو کسید نود ند و هارون و دو فرزندش و بوشع 
بن نون و کالب بن یافنا نجات پافتند و خداوند آن قوم را فاسفین نامید «فلاً تأس 
على الم الکٌافرین» و ایشان هفتاد سال سرگردان بودند. چرا که ایشان سرکشسی 
ونودو دز اھت چو ده نک کین ودند 

همانا رسول الله صلی اله عله و آله جون رحلت نمود, کسی بر امر خداوند پر 
پای نبود. مگر على و حسن و حسین علیهم السلام و سلمان و مقداد و ابوذر؛ 
ایشان جهل روز 2 شکیبا بودند تا ا ن که على عليه السلام به پای خواست و با 
مخالفان خود جتگید " 

۴) زراره و حمران و محمد بن مسلم. امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه 
السلام در باره آیه «يا قوم ادخلوا الارزض اعد الى کب الله كم ولا ترتدوا 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۳۲ ح ۶۷ 
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على آذبار کم فتنقلبوا خامیرین» فرمودند: آن را برای یشان نوشت. آن گاه آن را 
و ۱ ۱ 

۵) ابی بصیر روایت کرده که گفت: امام صادق عليه السلام مرا گفت: همانا 
خداوند به بنی اسرائیل فرمود: «ادخلوا الارض المقَدسَة» و ايشان وارد نشدند و 
آنان و فرزندانشان از آن محروم گشتند و تنها فرزندان فرزندان ایشان بدان پای 
نهادند. ؟ 

۶) اسماعیل جعفی. از امام صادق عليه السلام روایت کرده که: به ایشان گفتم 
که در آیه «یا وم الوا الازض دس یی کب الله لک ولا ترتدواعلی 
آذبارکم فتنقلبوا خامیرین» آیا اقا آن را برای ایشان نوشته بود؟ فرمود: به خدا که 
آری. به حق آن را برایشان نوشته بود. سپس بر آن شد تا بر آن پای ننهند. راوی 
گوید؛ آن گاه امام خود سخن آغاز کرد که: نماز نزد اول وی کف یود و ا 
برای مسافر قرار داد و برای مقیم دو رکعت افزود و آن را چهار رکعت نمود. " 

۷) مسعده بن صدقه. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که از ایشان در 
باره آیه «ادْخلوا الارْض المقَدسَة» سئوالشدو آټگان فرمودند: آن را برای ایشان 
نوشت و آن گاه زدود. آن گاه برای فرژندان آیشان نوت و بر آن پای نهادند و 
رازن هر آن جد راعی یی رداق وبا کیت یدز و اوت ام الکتانیب" 

۸ علی بن اسباط. از امام رضا علیّه السلام روایت گرده که: به ایشان گفتم 
اهالی مصر مدعی‌اند که سرزمینشان مقدس است. فرمود: چطور؟ گفتم: فدایت شوم 
بر این باورند که از پشت ایشان, نسلی هفتاد هزار نفری محشور می گردد که بی 
حساب به بهشت می‌روند. فرمود: به خدا سوگند که نه. چنین نیست. خداوند بر بنی 
سرائیل خشم نگرفت. مگر آن که ایشان را به مصر راه نشان داد و از ایشان خشنود 
نگشت. مگر آن که ایشان را از مصر به سرزمینی دیگر برد و به حق» خداوند به 
موسی وحی نمود تا استخوان‌های یوسف را از خاک این سرزمین خارج سازد و 
موسی در پی کسی بر آمد که محل قبر را بشناسد و او را به نزد زنی کور و 


#۹ ۲ تفر عیاشی» ج ۱ ص‎ - ١ 
۷۰ تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۳۲ ح‎ -۲ 
۷١ ص ۰۲۲۲ ح‎ ١۱ تفسیر عیاشی. ج‎ -۳ 
¥۲ ۲ تفسیر عیاشی: ج ۱ ص‌‎ -۴ 
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2 60 و تن 


زمین گیر ' راهنمایی کردند و موسی از وی خواست تا مکان قبر را به وی نشان دهد 
و زن سر ننهاد. مگر به دو نیکی: یکی آن که وی را از آن پیماری مزمن نجات دهد 
و دیگر آن که وی را با خود به بهشت در همان مرتبه‌ای که خود قرار دارد. ببرد. 
موسی این خواسته را گران یافت و خداوند به وی وحی نمود: چه چیزی از این 
خواسنه بر تو گران می‌آید؟ هر چه خواهد به وی بده! و موسی چنین کرد و زن, 
طلوع ماه را موعد قرار داد و خداوند طلوع ماه را مدتی بازداشت تا موسی به 
قرارش برسد و آن زن پیکر یوسف را در سبدی مرمری از درون آب نیل خارج 
ساخت و موسی آن را با خود برد. راوی گوید: آن گاه حضرت فرمود: همانا رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در سفال‌های مصر غذا نخورید و سرتان را به گل 
آن نشویید که برایتان ذلت به ارث می‌نهد و غیرتتان می‌زدایر." 

٩‏ حسین پن علاء از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند, 
اهل مصر را یاد نموده و قوم موسی و این قول ایشان را که «فاذقب نت ورک 
فقاتلا انا اهنا قاعذون» را یادآیر شده و این سرزمین را چهل سال بر ایشان حرام 
نمود و آنان را سر گردان نمود و"چون شي می‌شد و آهنگ سفر می‌کردند و به راه 
گام می‌نهادند. فریاد می‌زدند: کوج کوج. شتاب شتاب "و همچنان این گونه بود تا 
خورشید غروب می‌کرد و چون کوج اغاز مي‌کردند و بر سینه راه از رفتن خسته 
می‌شدند. خداوند. زمین رام فرمود: ايشان را بگردان. و آنان همچنان می‌رفتند تا 
وقتی سحر می‌شد و نزدیک صبح می‌شد, می‌گفتند: این چاه آبی است. رسیدیم, 
پیاده شوید. چون صبح مي‌شد. چشم می گشودند و منازل و چادرهای خود را 
می‌یافتند که در همان جای دیروز است و به یکدیگر می گفتند: ای قوم راہ را گم 
کرده‌اید و اشتباه امدید. انان چهل سال بر این سرنوشت بودند تا آن که اذن 
ورودشان داد؛ حال آن که قبلا آن را برای ایشان نوشته و 

۰ داوود رقی روایت کرده که گفت: شنیدم امام صادق عليه السلام می گوید: 
امام باقر عليه السلام می گفت: چه نیکو سرزمینی است شام و چه مردمان بدی دارد 
و چه بد سرزمینی است مصر. هان! که مصر. زندان کسی است که خدا بر وی خشم 


۱- زمنه: مبتلا به بیماری مزمن «لسان العرب ماده زمن». 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۹۱ ص ۲ ح ۷ 
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گرفته و پانهادن بنی اسرائیل به آن جز از سر خشم خدا و دست به گناه بردن ایشان 


در برابر امر خداوند نبود؛ چرا که فرماید: «يا قوم الوا الارض اعد الى کتب 


اللْه» يعني شام. و ایشان از پای نهادن به شام با زدند و جهل سال در زمین 
مصر و بیابا ن‌های آن سرگردان ن¿ شدند و یس از جهل سال وارد شدند و بیرون رفتن 
ایشان از مصر و ورود ایشان به شام تنها پس از توبه آنان و رضایت الهی از ایشان 
بود. در ادامه فرمود: من بیزارم از خوردن غذایی که در سفال‌های انان بخته شده و 
دوست ندارم که سرم را پا گل آن بشویم تا مبادا خاک آن برایم ذلت به ارت گذارد 
و غیرتم را بر باد دهد ! 


۱ اہن سنان, از امام صادق عليه السلام در باره آيه «اذخَلوا الارزض المقَدسَة 


ایی کب الله تکم» روایت کرده که فرمود: خداوند می‌دانست که ایشان سرکشی 
خواهند کرد و چهل سال سرگردان خواهند بود و چهل سال پس از حرام نمودن آن 
سرزمین بر ايشان, به آن وارد خواهند شد." 

۲) علی بن ابراهیم: در باره آید «اْخلُوا الارض المقدسة الى کتب الله لکم» 
فرمود: این قول الهی زمانی نازل شد که یشان گفته«با وی لن نتب علی طعا 
و ا ر ال چا es‏ ۳7 
۳ : «ٍن فيها قَوْمًا بار ا ا ا 
نّا داخُون» و نصف آیه این جاست و نیمه دیگرش در سوره بقره است. زمانی که 
به موسی گفتند: «نفیها وا جبارین وا آن ندخلها حتى یَخرجوا منها» موسی 
به ایشان گفت: اسان ناه وارد شوید و گفتند: «فاذمب آنت ورک فقاتلا إا 
هَاهنا قاعدون». موسی» دست هارون را گرفت و آن گونه که خضدا فرماید. گفت: 
انی لا ملک لا تی وآخی» به بعنی هارون «فافرق بنا وین اقم الْفاسقین» و 
خداوند فرمود: «قال فا مُحَرمة علیهم آرمین سَ٥‏ یعنی چهل سال نمی‌توانند بر 
خاک مصر پای نهند «یتیهُونَ فی الاراض» و زمانی که موسی خواست از ایشان 
جدا شود. بیمتاک شدند و گفتند: اگر موسی از بین ما برود. عذاب بر مانازل 


۱- تفسیر عباشی» ج ۱ ص ۲۳۲ ح ۷۵ 
۳- تفسیر عباشی. ج 5۹ ص ۲۳ ح 2 
۳- بقره/۱ع 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


خواهد شد و هراسان نزد وی رفتند و از وی خواستند تا با ايشان بماند و از خدا 
بخواهد که توبه ایشان را بپذیرد و خداوند به موسی وحسی نمود که توبه ایشان 
پذیرفتم تا به مصر وارد شوند و آن را چهل سال بر آنان حرام نمودم در حالی که 
به‌عنوان مجازات این سخن ایشان که «اذقب آنت ریک فقاتلا» در بیابان‌ها 
سرگردان خواهند بود. همه ایشان وارد بیابان شدند. مگر قارون. آنان از سر شب 
برخاسته و به قرائت تورات می‌پرداختند و چون صبح هنگام به نزدیک دروازه مصر 
می‌رسیدند. زمین بر ایشان می‌گردید و آنان را به محل اول خود باز می‌گرداند؛ 
حال آن که فاصله بین ایشان تا مصر تنها چهار فرسنگ بود و مدت چهل سال در 
این مکان باقی ماندند و هارون و موسی در این بیابان درگذشتند و فرزندان ایشان 
و فرزندان فرزندانشان به مصر پای نهادند. 

گفته‌اند: کسی که قبر موسی علیه السلام را حفر نمود. ملک الموت در لباس 
آدمی بود و از این رو بنی اسرائیل. محل دفن موسی را نمی‌دانند. از پیامبر صلی اله 
عليه و آله در باره محل خاکسپاري وی پرسیدند و ایشان گفتند: در کنار راه بزرگ 
و نزد تپه سرخ. گوید: و بین الو ساود علیهما السلام پانصد سال فاصله بود و 
بین داود و عیسی هزار و دا فاصْلم بوده است." 

۳ ابن بابویه از احمد بن خسن قطان. از حسن بن علی سکری» از محمد بن 
زکریا بصری. از محمد بن تاره از پدزشن روایت کرده که به امام جعفر بن محمد 
صادق علیه السلام عرض کردم: در باره رحلت موسی بن عمران خبرم ده. فرمود: 
زمانی که اجلش سر رسید و مدت عمرش را به پایان برد و روزی‌اش به آخر 
رسید» ملک الموت نزد وی آمد و گفت: سلام بر تو ای کلیم اله! موسی گفت: و بر 
تو سلام. که هستی؟ گفت من ملک الموتم. موسی گفت: از برای جه آمده‌ای؟ گفت 
امده‌ام تا جانت بستانم. موسی گفت: از کجا روحم را می‌ستانی؟ گفت: از دهانت. 
موسی گفت: چگونه. حال آن که با این دهان با خدای تعالی هم سخن شدهام؟ 
گفت: پس از دستت. گفت: چگونه, حال آن که با آن تورات را به‌سوی مردم 
آورده؟ گفت: پس از پاهایت. موسی گفت؛ چگونه. حال آن که با آن بر طور سینا 
گام نهاده‌ام؟ گفت: پس از چشمانت. گفت: چگونه, حال آن که همجنان به اميد به 
خدا می‌نگرد؟ گفت: پس از گوش‌هایت. موسی گفت: چگونه. جال آن که با آن 


۱- تفسیر قمی ج ۱ ص 4 
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سخن خدایم عز و جل را شنیده‌ام؟ حضرت فرمود: پس خداوند. ملک الموت را 
الهام نمود که روحش را نستان تا او خود بخواهد. ملک‌الموت بازگشت و موسی 
مدت زمان بسیاری پس از آن به خواست خود زندگی نمود و یوشع بن نون را فرا 
خواند و به وی سفارش‌ها کرد و گفت تا آن را نزد خود نگاه دارد و وصیت‌ها را به 
شخصی که پس از وی به امارت برمی‌خیزد, رساند. موسی از پیش قومش رفت و 
در زمان تنهایی‌اش بر مردی گذشت که قبری می‌کند و به او گفت : می‌خواهی در 
کندن این قبر کمکت کنم؟ مرد گفت: آری, و او را کمک نمود تا قبر را کند و سنگ 
لحد را هم نهاد. آن گاه موسی بن عمرآن درون قبر دراز کشید تا ببیند چگونه قبری 
است و ناگهان پرده از چشمان وی برداشته شد و جایگاه خود را در بهشت مشاهده 
نمود و گفت: خداوندا! مرا نزد خود پیر! و ملک الموت همان جا جانش را ستاند و 
او را در قبرش به خاک سپرد و خاک روی او را صاف نمود و کسی که قبر می‌کند, 
فرشته‌ای بود در صورت آدمی و آن محل در بیابان بود و ناگاه ندا زننده‌ای از 
آسمان فریاد برآورد: موسی کلیم اه جان سیو کدامین نفس است که جان نسپرد. 

پدرم از جدم. از پدرش علیهم‌السلام مرا جتین"جدیث گفت: که از رسول الله 
صلی الله علیه و آله در باره قبر موسی لرسیدتا فرمودم کنار راه بزرگ, نزد تپه 
سرخ," 

۴ محمد بن یعقوب از علی بی ابرآهيم. از پدرش: از اين فضال, از محمد بن 
حصین, از محمد بن فضیل, از عبدالرحمن بن یزید. از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: رسول اله صلی الله عليه و اله فرمود: داود نبی عليه السلام 
روز شنبه. ناگهان جان سپرد و پرندگان با بال‌های خود بر وی سایه افکندند و 
موسی در بیابان درگذشت و منادی حق از آسمان ندا برآورد: موسی جان سپرد و 
کنانیتن اق ات که چان شرف 

۵ علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب, از علاء بسن رزیین, از 
محمد بن مسلم روایت کرده که گفت: به امام باقر عليه السلام عرض کردم: آیا 
هارون, برادر تنی موسی علیه السلام بود؟ فرمود: اری» ایا نشسنیده‌ای که خداوند 


۲- کافی» ج ۲ص ۲ عم . 
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AB‏ سور 


فرماید: «یا ان مت تأخذ بلحیتی ول برأمبی»! [ای پسر مادرم! ریشم را و سرم را 
(چنین به خشم ميان دو دستانت) مگیر] گشتم: کدامیک بزرگ‌تر بود؟ فرمود: 
هارون. پرسیدم: آیا بر هر دو وحی می‌شد؟ فرمود: وحی بر موسی نازل می‌شد و 
موسی آن را به هارون الهام می‌نمود. گفتم: می‌خواهم بدانم که آیا احکام و قضاوت 

و امر و نهی نیز در دست ایشان بود؟ ِ موسی بود که با خداوند نجوا می‌نمسود 

و دانش را می‌نگاشت و در میان بنی اسرائیل قضاوت می‌نمود و چون موسی برای 
مناجات از قومش دور می گشت, هارون جانشین وی می‌شد. پرسیدم: کدام یک 
پیش از دیگری درگذشت؟ فرمود: هارون پیش از موسی جان سپرد و هر دو در 
بیابان در گذشتند. پر سید م: آیا موسی فرزندی داشت؟ فرمود: نه فرزند از آن هارون 
بود و خاندان پس از ایشان از نسل او بود." 


العم تابي آم ی تفیل من یمتا ول یل نار 
e‏ رح الق (۲۷) فن طت ال یدک لافتلك | نی حاث 
الین ۲) طعت لس قدل أيه تنل اصع من امحاسرین (۳۰) عت 
اة غراباً بحت في الأرض لري هكيت بواري سوءة آخیه قال يا ولتي آتمزث 
آ ڪون مثل هذاالفُراب فأواري سو ةاي فاصیع من النادمین (۳۱)» 

[و داستان دو پسر آدم را به درستی بر ایشان بخوان؛ هنگامی که (هر یک از 
پذیرفته نشد. (قابیل) گفت: حتما تو را خواهم کشت. (هابیل) گفت: خدا فقط از 
تقواپیشگان می‌پذیرد* اگر دست خود را به سوی من دراز کنی تا مرا بکشی, من 


دستم را به سوی تو دراز نمی کنم تا تو را بکشم. چرا که من از خداوند. 
پروردگار جهانیان می ترسم# من می خواهم تو با گناه من و گناه خودت (به سوی 


٩۴/4 -۱‏ 
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خدا) بازگردی ودر نتیجه از اهل آتش باشی و این است سزای ستمکاران* پس 
نفس (اماره اش) او را به قتل برادرش ترغیب کرد و وی را کشت و از زیانکاران 
شد# پس خدا زاغی را برانگیخت که زمین را می کاوید تا به او نشان دهد 
چگونه جسد برادرش را پنهان کند. (قابیل) گفت: وای بر من, آیا عاجزم که مثل 
این کلاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان کنم؟ پس از (زمره) پشیمانان گردید] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حسن بن محبوب. از 
محمد بن فضیل, از ابی حمزه. از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی أدم عليه السلام را امر نمود تا به این درخت نزدیک نشود و 
چون آن وقتی که در دانش خدا بود که از درخت خواهد خورد. ر رسید. فرآموش 
نمود و از درخت خورد و خدا فرماید: «ولقد عهدنا إلى دم ن قبل قنسبی وم نجد 
له عزما»۱ [به حق که آدم را عهد خویش گرفتيم و او فراموشکار گشت و او را 
صاحب اراده نیافتیم] و چون ادم از درخت خورد. به زمین فرو فرستاده شد و برای 
او فرزندش هابیل و خواهر همتایش و بعد قاییل:و خواهر همتایش زاده شدند. آن 
گاه آدم علیه السلام. هابیل و قابیل را دپنتوز اد افر بانی‌ای پیشکش کنند و 
هابیل. گوسفندانی داشت و قابیل» زمین کشاورزی داثیت و هابیل قوچی از بهتسرین 
گوسفندانش را قربانی نمود و قابیل ازءکشت, خود. محصولی پاک نشده را تقدیم 
نمود و قربانی هابیل پذیرفته شد و قربانی قابیل» مود کشت؛ آن جا که خداوند 
فرماید: «رائل عنهم نا نی آدم بالحق إذ قربا قربانا بل من آخدهما وم بل 
من الاخر قال نک قال اما يبل الله من الْتقین». قرسانی را آتش خورد و 
ایل به گرد آتش, خانه‌ای ساخت و اولین کسی بود که آتشکده بیان نهاد و گفت: 
سوگند که این آتش را می‌پرستم تا قربانی مرا بپذیری. آن گاه ابلبیس ملعون که 
چون خون در رگ‌های بنی آدم جاری است. بیامد و گفت: ای قابیل! قربانی هابیل 
پذیرفته شد و از آن تو پذیرفته نگشت و اگر تو او را به همین حال رها کنی, نسلی 
خواهد داشت که بر نسل تو فخر فروشی خواهند کرد و می‌گویند: ما فرزندان کسی 
هستیم که قربانی‌اش پذیرفته شد. او را بکش تا نسلی نداشته باشد که بر نسل تو 
فخر کنند و وی او را کشت. 

وقتی قابیل نزد آدم علیه السلام بازگشت. پدرش گفت: قابیل. هابیل کجاست؟ 


۱۱۵/۶ -۱ 
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AE‏ بسا 


گفت: همان جا که قربانی می‌کردیم. در پی او بگرد. آدم روانه گشت و هابسل را 
نقش زمین یافت و گفت: لعنت بر تو ای زمین که خون هابیل را بر خود گرفتسی و 
چهل شب بر هابیل گریست.' 

۲) و هم او از شماری از اصحاب شیعه, از احمد بن محمد بن خالد از 
پدرش, از کسانی که نام ایشان را برد. از محمد ہن عبدالرحمن بن ابی لیلسی. از 
پدرش, از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: شما صالح نخواهید بود 
مگر آن که بشناسید, و نمی‌شناسید. مگر آن که تصدیق نمایید و تصدیق نمی‌کنید. 
مگر آن که بپذیرید. دروازه‌هایی چهارگانه را که اصلاح نمی‌گردد اولین آنها مگر پد 
آخری. گمراهند اصحاب سه دروازه و بسیار به راه ناراست رفتند. 

خداوند تبارک و تعالی نمی‌پذیرد. مگر عمل صالح را و نمی‌پذیرد. مگر وفای 
به عهدها و شروط را و هر که برای خداوند به عهد و شرط خود وفا نمود و آن چه 
در عهدش ذکر نمود. به کار بست. به آن چه نزد خداست, دست یابد و پیمان خدا 
را به کمال رسانده باشد. خدای تغالی بندگان را راه‌های هدایت نشان داده و در آن 
برای ایشان منار نهاد و آا نود کم ونه راه بویند و فرماید: هو نی انار لىن 
ثاب وآمن وغل صالهٌا افتدی» [واھمانا من بی‌شک بسیار بخشنده‌ام برای 
کسی که توبه کند و وای ۾ آمرد و کار نیک نماید وان گاه راه هدایت بیابد) و 
فرماید: «َْ يبل الله من المتقین» و هر که از خدا در آن چه فرمانش داده. تقوا 
پیشه کند. خدای را در حال ایمان په آن چه محمد صلی اله علیه و آله آورده. 
دیدار خواهد کرد" 

۳) احمد بن محمد بن خالد برقی از محمد بن علی. از عبیس بن هشام از 
ا از عمر بن حنظله روایت می‌کند که گفت: به امام 
صادق عليه السلام گفتم که آیسه‌ای از قرآن. مرادو 
دل می‌کند. فرمود: أ ن قول حق «ْمَا یلاله من الْمتقسين». 
فرمود: از چه چیز آ ان شک می‌کنی؟ گفتم: یک نماز ا دارد و 
برستش نماید. اعمالش بذیرفته خواهد شد؟ فرمود: همانا خداوند نمی‌پذیرد. مگر 


۱- کافی» ج ۸ح ۳ ۹ 
۲- طه /۸۲, 


۳- کافی. ج ۱ ص ۰.۱۳۹ ج ۶وج ۱ ص ۳٩‏ ح ۲. 
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از تقواپیشگان صاحب شناخت. آن گاه فرمود: تو در این دنیا پارساتری یا ضحاک 
بن قیس؟ گفتم: ئه بلکه ضحاک بن قیس. فرمود: با این حساب, خداوند هیچ یک 
از آن چه گفتی را از وی نمی‌پذیرد.! 

۳ علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب, از هشام بن سالم. از ابی 
حمزه» از ویر بن ابی فاخته روایت کرده, که شنیدم على بن الحسین علیهما السلام 
به مردی از قريش می‌گفت: زمانی که دو فرزند آدم. قربانی خود را پیشکش کردند. 
یکی فربه‌ترین قوچی که در گله‌اش بود. قربانی کرد و دیگری خوشه‌ای از 
سنبل‌های کشتزارش را و قربانی از صاحب قوج که هابیل بود پذیرفته شد و از 
دیگری که قابیل بود.پذیرفته نشد. پس به هابیل گفت: په خدا منتو گنل کم تون 
خواهم کشت و هابیل گفت: «انما یتقبل من المتقین* لنن بسطت ای یدک لاقتلک 
انی اف( رب العالمین* آنی ازید ان برا باق وانسک کون من اصتعاب 
النار و ذلک جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیه» و او نمی دانست جگونه 
هاییل را بکشد تا ان که ابلیس آمد و او را آمیخت و گفت؛: سرش را بین دو سنگ 
بگذار و محکم بکوب و بشکن. وقتی هابیل را کشر نمی‌دانست که با پیکرش چه 
کند. ناگهان دو کلاغ آمدند و شروع کردند بهآزدن یکدیگر و قصد جان هم کردند و 
یکی دیگری را کشت و آن گاه آر ن که مانده بود با پاهایش حفره‌ای در زمین کند و 
دیگری را در آن دفن کرد. قابیل گشت:«با وی ات آنا کون ) مثل هذا راب 
فأرّاری سوءة آخی فَأصبْحٌ من النادمین» و حفره‌ای کند و هاییل را در آن پنهان کرد 
و سنتی شد تا مردگان را دفن کنند. 

قابیل نزد پدرش بازگشت و آدم هابیل را با وی ندید و پرسید: فرزندم را کجا 
رها کردی؟ قابیل گفت: مگر مرا به نگاهبانی از وی فرستاده بودی؟ آدم عليه السلام 
گفت: همراه من به محل قربانی ہیا و قلب آدم علیه السلام از نگرانی آن چه قابیل 
کرده است. هراسان گشت و زمانی که به محل رسید. کشته شدن وی را دریافت و 
زمینی را که خون هابیل را پذیرفت. نفرین نمود و به آدم دستور داده شد تا قایبل را 
لعنت کند و از آسمان قابیل را ندا آمد: نگون بخت گردی آن گاه که برادرت را 
کشتی. از همین روست که زمین. خون را نمی‌نوشد. آدم روی گرداند و رفت و 
چهل شبانه روز بر هابیل زاری می‌کرد و چون از داغ وی بی‌قرار گشت. به خداوند 


۱- محاسن . ص ۱۶۸ ج ۱۲۹. 
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شکایت نمود و خداوند وحی نمود که تو را پسری عطا خواهم کرد که جانشین 
هابیل باشد. حواء پسری پاکیزه و مبارک زاد و جون روز هفتم میلاد نوزاد بود 
خداوند. وحی نمود: ای آدم! این طفل. هبه و بخششی از من به توست. پس او را 
هبة الله بنام! 

۵) و هم او گوید: پدرم از عثمان بن عیسی, از ابی ایوب, از محمد بن مسلم, 
از امام باقر علیه السلام روایت کرده که: با حضرت در مسجد الحرام نشسته بودم که 
دیدیم طاووس در گوشه‌ای از حرم برای بارانش سخن می‌گوید و گفت: آیا 
می‌دانید چه زمانی نبمی از مردم کشته شدند؟ ابو جعفر عليه السلام گفت: با 
درست‌تر بگوییم یک چهارم مردم ای طاووس. گفت: یا یک چهارم مردم. امام 
فرمود: آیا می‌دانی که با قاتل چه کردند؟ گفتم: این مساله دشواری است. چون فردا 
روز شد. نزد ابو جعفر رفتم و ديدم که لباس پوشبده و بر در خانه ایستاده تا 
غلامش زین بر اسب نهد و پیش از آن که من چیزی بگویم, به ایين سخن از من 
استقبال نمود که در هند يا در ماورای هند. مردی هست که بایش را به طناب 
بسته " و پشمینه " پوشیده و پر وغول نگاه داشتن وی هستند و چون یک تن از 
این ده نفر بمیرد. اهل روستتا دیگری را جایگزین وی می‌کردند. مردم می‌مردند و 
آن ده تن کم نمي‌شدند, ایشان صبخها که خورشید طلوع می‌کرد. صورت وی را به 
طرف آفتاب می گر داند تہ کا ںو کت رب شید می ج ر خاندند و آن گاه در سرما 
آب سرد به روی وی می‌پاشیدند و هنگام گرما آب داغ. 

حضرت ادامه داد: شخصی بر ایشان گذشت و گفت: تو که هستی ای بنده 
خدا؟ مرد سرش را بلند کرد و نگاهی نمود و گفت: یا کودنترین مردمانی و یا 
داناترین ایشان. من از زمانی که این دنیا هست» همین جا بر پای ایستاده‌ام و جز تو 
گی از من یدد که هتت ین ¿ گاه امام که گفت: می‌گویند که او پسر آدم است. 

خدای تعالی می فرماید: «من أجل ذلک كنا على ب نی إسنرائیل آنه من قل 
تفا بر تفس أو فاد فى الارض فَكَانمًا قتل انس جمیعا»" ااز ان زو پر بتی 

ارائیل ری که خر کی شی رانور کی د کر یا پدون فاد کرد ی 


۱- تفسیر قمي؛ ج ۱ ص ۱۳۷ . 
۲- معقول. بسته شده با عقال که طناپ باشد « لسان العر پ ماده عقل». 


۳- مسح؛ لباس بافته از مو یا لباس راهبان «المعجم الوسیط ماده مسح ». 
۴- مائده/۳۲. 
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در زمین بکشد. گویا که تمام انسان‌ها را کشته است] و لفظ آیه. مخصوص بنی 
اسرائیل است و معنای آن عام و در میان تمام مردم جاری است.! 

۶ ابن بابویه از ابوالحسن محمد بن عمرو بن علی بن عبداله بصری در ایلاق 
از ابو عبدائّه محمد بن عبداله بن احمد بن جبله واعظ. از ابوالقاسم عبدائّه بن احمد 
بن عامر طائی, از پدرش, از علی بن موسی الرضا عليه السلام روایت کرده که پدرم 
موسی بن جعفر مرا از پدرش جعفر بن محمد از پدرش محمد بن علی» از پدرش 
على بن الحسین, از پدرش حسین بن على علیهم السلام روایت کرده که: علسی بن 
ابی طالب علیه السلام در مسجد کوفه بود که مردی از اهل شام نزد وی آمد و 
گفت: ای امیرمومنان! جند سئوال از شما دارم و ایشان فرمود: بپرس برای دانستن و 
نبرس برای لجبازی و عناد. و مردمان همه به ايشان خیره شده بودند. امام حسین 
عليه السلام حدیث را ادامه می‌دهد تا ان جا که فرمود. پرسید که: عمر ادم عليه 
السلام چقدر بود؟ و حضرت پاسخش داد: نهصد و سی سال, و از اولین کسی که 
شعر گفت پرسید و امام فرمود: آدم. پرسید: شعن وی چه بود؟ امام گفت: زمانی که 
از آسمان بر زمين فرو فرستاده شد و خاکداان گم گسترده و هوای آن را دید و 
قاییل هابیل را کشت چنین گفت: 

سرزمین‌ها و هر چه در آن است, دگرگون شد 

و پهنه زمین. غبار گرفته و زشت اس 

هر چیز دارای رنگ و طعم دگرگون شد 

و بسیار کم شد خنده رویی چهره های زیبا 

و شیطان که نفرین خدا بر او یاد. او را چنین پاسخ داد: 

دوری گزین از سرزمین‌ها و مردمانش 

که در بهشت از دست می, عرصه گسترده تنگ امد 

تو در بهشت بودی و همسرت در آرامش 

و دلت از ازار دنیا در اسایش 

واز نیرنگ و فریب من رهایی نیافتی 

تا آن که پرداخت هزینه اندک را از کف دادی 


و اگر بخشندگی خداوند قادر نبود 


۱- تفسیر قمي, ج ۱ ص ۱۷۲. 


sarallah-ketab.blogfa.com 
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سور 
دد 


از پهشت تنها بادی بر کفت می ماند. 

آن گاه مردی دیگر نزد علی علیه السلام آمد و گفت: ای امیرمؤمنان! ما را از 
روز چهارشنبه که به آن و سنگینی‌اش بدبین هستیم» با خبرساز؛ آن کدام چهارشنبه 
است؟ فرمود: چهارشنبه آخر ماه است که محاق نام دارد و در آن بود که قابسل 
برادرش هاپیل را به قتل رساند. 

۷) عیاشی از هشام بن سالم. از حبیب سجستانی, از امام باقر عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: زمانی که دو فرزند آدم قربانی را پیشکش کردند و از 
یکی پذیرفته شد و قربانی دیگری رد شد. فرمود: از هابیل بذیرفته شد و از قابیبل 
پذیرفته نشد. از این امر بسیار دچار حسادت گشت و بر هابیل راه ستم جست و 
همجتان او را زیر نگاه داشت و در خلوت‌هایش به دنبالش بود تا ان که وراز 
چشم آدم, دستش به وی رسید و بر او جسته و او را کشت و از داستان ميان آن 
دو. پیش از آن که وی را بکشد. همان است که خدای‌تعالی در قرآن بیان فرموده 
است. 

فرمود: زمانی که آدم إزاکشتهاهن هابیل آگاه شد. بسیار بر او اندوهگین شد 
و به شدت بیقراری می‌کرد و از این امر ببه خدای تعالی گلایه نمود و خداوند 
فرمود: تو را فرزند پسري عطا خواهم کرد که جانشین هابیل باشد و زان پس 
حواء, پسرکی پاکیزه ‏ مبارک راد و چون زور هفتم شد. ادم او را شیث نامید و 
خداوند به وی وحی نمود که اين فرزند. بخشش من به توست و او را هبة اله نام 
گذار. 

فرمود: چون زمان رحلت آدم عليه السلام نزدیک شد خداوند به وی وحی 
نمود که ای آدم! من جان تو را خواهم ستاند و در فلان روز به نزد خود خواهم 
آورد؛ پس به بهترین فرزندت وصیت‌هایی کن و او هبه من است که به تو بخشیدم؛ 
به او وصیت کن و ان چه از اسماء تو را اموزش دادیم به دست وی بسپار و اسم 
اعظم را به وی بگو و این را در صندوقی بگذار, که من خوش ندارم زمینم از دانایی 
که دانش مرا بداند و به حکم من قضاوت نماید؛ خالی ماند و او را بر بندگان من 
حجت قرار ده. 


فرمود؛ آن گاه آدم, تمام فرزندانش از زن و مرد را گرد آورد و گشت: ای 


۱- علل الشرایم» ص ۲۷۴ ح ۱, باب ۳۴۲. 
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فرزندانم؟ خداوند به من وحی نمود که روحم را به نزد خود به اوح خواهد برد و 
فرمود تا به بهترین فرزندانم سفارش نمایم و او هبة الله است و خداوند او را پس از 
من» برای من و شما برگزیده است» سخن او بشتوید و از او فرسانبر باشید که او 
وصی من و جانشین من بر شماست. و همگی گفتند که سخنش به گوش می‌گیسریم 
و فرمانش می‌بریم و با او ستیزه نمی‌کنيم. 

فرمود: دستور داد تا صندوق را ساختند و علم و اسماه و وصیت را در آن 
نهاد و به هبة اله داد و پیش از آن به وی گفت: بنگر ای هبة الّ! چون جان سپردم؛ 
مرا شستشو بده و کفتم کن و بر من نماز بگذار و در حفره قبرم بنه و چسون چهل 
روز از مرگم سپری شد. استخوان‌هايم را از قبرم خارج ساز و همه‌اش را جمع کن 
و در صندوق بگذار و نزد خود نگاه دار و کسی جز خودت را امین آن نساز و 
زمانی که مرگ خودت فرا رسید و خود آن را دریافتی, بهترین فرزندت و آن که 
همواره با تو بوده و محبوب‌ترین ایشان نزد خودت را بخواه و به او نظیر آن چه به 
تو سفارش کردم توصیه نما و زمین را خالی از دانشمندی از اهل بیت و 
خاندانمان. خالی مگذار. 

فرزندم! خدای‌تعالی مرا بر زمین فرو فرستاد ومرا خلیفه خود و حجتی بر 
خلقش در آن ساخت و من اکنون تو را به امر تخْذاً وصیت کرده و تو را در زمین 
پس از خود حجت خداوند بر خلایق قرار دادم و از زمین خارج مشو مگر پس از 
ان که برای خداوند حجت و وصیی نهاده باشی و صندوق و ان چه در آن است را 
به وی سپرده باشی» همچنان که من دادم و به او بگو که از نسل من مردی خواهد 
آمد که نامش نوح است و در زمان نبوت او طوفان و غرق آدمیان رخ خواهد داد و 
هر که در کشتی او درنشیند. گزندی نیابد و هر که از کشتی او بر جای ماند» ضرق 
خواهد شد و وصی خود را سفارش کن تا آن چه در صندوق است را حفظ کند و 
چون زمان وفاتش رسید. بهترین فرزندش و پایبندترین ایشان به خود و 
نیک ترینشان نزد خود را فرا خوانده و صندوق و آن چه در ان است را به وی دهد 
و هر وصی. وصیت خود را در صندوق نهد و یکدیگر را بدان سفارش نمایند و هر 
که نبوت نوح را درک نمود» با وی بر کشتی نشیند و صندوق و هر چه در آن است 
را بر کشتی سوار گند و کسی از آن جا نماند. 

ای هبة الله و شما ای فرزندانم! از قابیل ملعون و فرزندان وی دور گردبد که 
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دیدید با برادرتان هابیل چه کرد و از وی و فرزندانش برحدر باشید و با ایشان 
ازدواج نکنید و درنياميزید و تو ای هبة الله و خواهران و برادرانت بر بالای کوه 
زندگی گنود و از ی فززندافش را قها گذازید و یل ملمون و بخ ان را در 
عمق دره‌های کوه رها نمایید. 

فرمود: و چون روزی که خداوند خبر داده بود جان وی را خواهد ستاند, فرا 
رسید. آدم برای مرگ آماده شد و بر آن سر نهاد. فرسود: و ملک الموت بر وی 
فرود آمد و آدم گفت: ای ملک الموت! بگذار پیش از آن که جانم بگیری, شهادت 
بگویم و پروردگارم را ستایش نمایم بر آن چه در حق من کرد. آن گاه گفت: 
شهادت می دهم که خدایی نیست جز الله. یگانه است و انبازی نیست او را و 
شهادت می دهم که من بنده خدایم و جانشین او در زمینش. خود از آغاز به 
اخسالش مرا نرورد و به دنت غود آفرید و جز من به دست ویش بتده‌ای 
نيافرید و از روح خود در من دمید و آن گاه صورتم را زیور داد و پیش از من 
احدی را همچون من نیافرید. آن گاه فرشتگانش را به سجده بر من درآورد و تسام 
اسماء را به من آموخت؛ اکان کو رف گان نیاموخته بود. آن گاه مرا در 
بهشتش خانه داد و آن را خانه بقایم بهاذ و منزلی که میهنم باشد. قرار نداد و همانا 
که مرا آفرید تا به خاطر تقدیر و تدبیری که اراده تمود. در زمینم ساکن سازد و همه 
این امور را پیش از ارا وای ید مهدر شاخته بود و من در قضا و قدر و 


فرمان بی چون و چرایش جاری گشتم. پس فرمود که از درخت نخورم و من سر 
برداشته و از آن خوردم و او از این لغزش من درگذشت و از گناهم چشم‌پوشی 
نمود و او راست شکر به خداطر تسام نمست‌هایش بر من شکری که با آن 
خرسندی‌اش از من به کمال آید. فرمود: و این جا ملک‌الموت روح او که صلوات 
خدا بر وی باد را ستاند. 

پس امام باقر علیه السلام گفت: جبرئیل, کفن و کافور شستشوی ادم را 
فروآورد و بیل نیز همراه او بود و همراه با جبرئیل. هفتاد هزار فرشته نیز فرو آمدند 
تا در تشییع آدم عليه السلام حاضر باشند. فرمود: يبس هبة الله وی را غسل داد و 
جبرئیل وی را کفن کرد و با کافور خوشبوی کرد و گفت: ای هبة اثه! پیش آی و بر 
پدرت نماز کن و بر او بیست و پنج بار اله اکبر بگو. پس تابوت آدم را زمین نهاد و 
آن گاه هبة الله پیش آمد و جبرئیل از سمت راست او و ملائکه از پس ایشان 
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ایستادند و او بر پدرش نماز کرد و بیست و پنج بار الله اکبر گفت و جبرئیل و 
ملائکه به سویی رفتند و با پیل برای آدم قبری کندند و او را در قبر نهادند و 
جبرئیل گفت: ای هبة الّه! مردگانتان را همین گونه دفن کنید و سلام بر شما و 
رحمت خدا و برکات او بر شما اهل بیت. 

سپس ابو جعفر عليه السلام فرمود: هبة الله در میسان فرزندان پدرش به 
فرمانبری از خدا و آن چه پدرش سفارش کرده بود. برخاست و فرزندان قابیل 
ملعون. منزوی گشنند و چون زمان رحلت هبة الله رسید. وی به فرزندش قینان 
وصیت نمود و صندوق و محتویاتش و استخوان‌های آدم و وصیت آدم را به وی 
داد و گفت: اگر دوران پیامبری نوح را درک نمودی از وی پیروی نما و صندوق را 
با خود به کشتی او ببر و مبادا که از کشتی وی جا بمانی؛ چرا که در دوره نبوت او 
طوفان و غرق رخ خواهد داد و هر که بر کشتی او نشیند نجات یابد و هر که عقب 
ماند. غرق می‌شود, فرماید: پس قینان به وصیت پدر طاعت خداوند را در میسان 
برادرانش و فرزندان پدرش برپا داشت و جون زمان رکش رسید سه پسرش 
مهلائیل وصیت نمود و صندوق و هر آن,چه در آن"بود را به وی داد و وصیت نمود 
و مهلائیل وصیت فینان را عمل نمود و بر سيره وی ازندگی نمود. زمانی که زمان 
مرگ مهلائیل فرا رسید. وی به پسرش برد وصَیْت نمود و صندوق و هر آن چه در 
آن بود را به وی داد و در باره نبوت توح یر به وی سقارش نمود و چون زمان 
مرگ برد فرا رسید. به فرزندش اخنوخ وصیت کرد که همان ادرییس نبی است و 
صندوق و تمام ان چه در ان بود را با وصیت به وی داد و اخنوخ وصیت‌های پدر 
برپا داشت و چون زمان رحلت وی شد. خداوند به او وحی نمود: من تو را به‌سوی 
آسمان. فراز خواهم کرد و روحت را در آسمان خواهم ستاند؛ پس به فرزندت 
حرقائیل وصیت نما و حرقائیل, سفارش‌های اخنوخ را برپا داشت و چون وقت 
مرگ وی شد به فرزندش نوح وصیت نمود و صندوق و تمام آن چه در آن بود و 
وصیت را به وی داد. 

امام فرمود: و صندوق همچنان نزد نوح بود تا آن که آن را به کشتی برد و 
چون زمان رحلت نوح فرا رسید, به فرزندش سام وصیت نمود و صندوق و تمام 


1 آ. . ۱ 1 
ان جه در آن بود و وصیت خود را به وی سپرد. 


۱- تفسیر عیاشی» ج ص ۳۳۵ ح ۰۷۷ 
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۲ 


حبیب سجستانی گوید: حدیث ابی جعفر عليه السلام در همین جا پایان یافت. 

۸) از ابی حمزه ثمالی: از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: زمانی 
که آدم از درخت خورد, به زمين فرو فرستاده شد و هابیل و خواهر همتایش و 
ایل و شواه خمتایش چراق وی زادء شذند سنیش آدج هاپیل و فاییل را دستور 
داد تا قربانی پیشکش کنند و هابیل, قوچی از بهترین گوسفندانش را قربانی نمود و 
قابیل از کشت خود محصولی پاک نشده را همان گونه که به خانه آورده بود. تقدیم 
نمود و قربانی هابیل پذیرفته شد و قربانی قابیل. مردود گشت؛ آن ن جا که خداوند 
فر ماید: «وائل علیهم تا ای آدم بالق ذ ربا قرباتا فتقبّل من آحدهتا وم بل 
من خر قال نک قال انم بل له من المتقين». قریانن را آتشی می‌خنورد و 
قابیل به به گرد آتش ھی خانه‌ای ساخت و اولین کسی بود که آتشکده بنیان نهاد و گفشت: 
سوگند که این آتش را می‌برستم تا قربانی مرا بپذیری, آن گاه ابلیس ملعون که 
چون خون در رگ‌های بنی آدم جاریست بیامد و گفت: ای قابیل! قربانی هابییل 
پذیرفته شد و از آن تو پذیرفته نگشت و اگر تو او را به همین حال رها کنی, نسلی 
خواهد داشت که بر نسل تو.فخز فروشی خواهند کرد و می‌گویند: ما فرزندان کسی 
هستیم که قربانی‌اش پذیرفته شد. او را بکش تا نسلی نداشته باشد که بر نسل تو 
فخر کنند و وی او را کشت. 

وقتی قابیل نزد آ5م عة انلام بازگشنت: ‏ پدرش گفت: قابیل. هابیل کجاست؟ 
گفت: همان جا که قربانی می‌کرديم. در پی او بگرد. ادم روانه گشت و هابیل را 
نقش زمین یافت و گفت: لعنت بر تو ای زمین! که خون هابیل را بر خود گرفتسی و 
چهل شب بر هابیل گریست. 

آن گاه آدم از خدا پسری خواست و فرزندی به دنیا امد که او را هبة الله 
نامید؛ جرا که خداوند. ان فرزند و خواهر همتایش را هبه و بخششی قرار داده بود. 
زمانی که دوران پیامبری آدم سرآمد و روزهای زندگی‌اش را سپری کرد. خداوند به 
وی وحی نمود که ای آدم! نبوتت سپری شد و روزهای عمرت به سر شد» پس 
دانشی که نزد توست و ایمان و اسم اعظم و میراث دانش و آثار علم نبوت را تا 
روز قيامت در سلاله خود و اکنون نزد فرزندت هبة اله قرار ده و هرگز زمین را از 
عالمی که دین من به واسطه وی شناخته شود و راه پرستش من به دانش وی فهم 
گردد و راه نجات هر که از زمان تو تا زمان نوح به دنیا می‌آید باشد. خالی نخواهم 
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گذاشت. خداوند, آدم را به نوح بشارت داد و فرمسود: خداوند. بیامبری را برپا 
خواهد داشت که نامش نوح است و به خدا فرا می‌خواند و قومش او را تکذیب 
می‌کنند و خداوند ایشان را به طوفان نابود خواهد کرد. و میان ادم و نوح ده پدر 
بودند که همه ایشان پيامبر بودند و آدم بد هبة ا۵ سفارش کرد که هر سس نوح را 
ملاقات نمود, به وی ایمان آورده و از او پیروی کرده و تصدیقش نماید, تا از غعرق 

آن گاه آدم چنان بیمار گشت که در آن بیماری جان سپرد و پیش از آن هبة 
الله را فرستاد و گفت: چون جبرئیل را یا هر فرشته دیگری را دیدی او را از من 
سلام رسان و بگو: ای جبرئیل! پدر من از تو خواستار هدیه میوه‌های بهشتی است. 
جبریل به هبة اله گفت : پدرت جان سپرده است و ما تنها برای نماز گزاردن بر وی 
فروآمده‌ایم. بازگرد. هبة اله بازگشت و دید پدرش جان داده و جبرئیل او را 
آموخت که چگونه او را غسل دهد و غسلش داد و چون نوبت نماز گزاردن بر وی 
شد. هبة الله گفت: ای جبرئیل! پیش بایست وربر آدم نماز کن. جبرئیل گفت: 
خداوند. ما را دستور فرمود تا بر پدرت واقتۍ که ذر/پهشت بود. سجده کنیم و اکنون 
ما را نشاید که بر کسی از فرزندان وی لبه سک باس. پس هبة الله جلو ایستاد و 
جبرئیل به همراه فرشتگان سربازپشت وي قرار گرفت و هبة الله سی بار بر آدم 
تکبیر گفت و جبرئیل او را فرمان داد تا بيست و بنج تکبیر را به سوی حق تعالی 
فرستد. اکنون سنت ما گفتن پنج تکبیر است و بر شهدای جنگ بدر هفت با نه 
تکبیر می‌گفتند. 

آن گاه که هبة الله آدم را دفن نمود. قابیل نزد وی آمد و گفشت: می‌دانسم که 
پدرم علومی را به تو اختصاص داد که چیزی از آن را خاص من نگرداند و آن 
علمی است که برادرت هابیل بدان نیایش نمود و قربانی‌اش از وی پذیرفته شد و 
من او را نکشتم. مگر بدلیل آن که او را نسلی نباشد تا بر نسل من افتضار کنند و 
بگویند ما فرزندان کسی هستیم که قربانی‌اش پذیرفته شد و شما فرزندان کسی 
هستید که قربانی‌اش مردود گشت و تو نیز اگر ذره‌ای از علمی را که پدرت تو را 
مختص آن نمود, نمایان سازی, همچنان برادرت هابیل, تو را نیز خواهم کشت. 

پس هبة الّه و فرزندان وی مدتی پس از وی, دانش و ایمان و اسم اعظم و 
میراث علم و آثار علم نبوت را که نزد ایشان بود پنهان داشتند تا آن که خداوند 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


6 نت 


نوج عليه السلام را برانگیخت و وصیت هبة الله در میان فرزندان وی آشکار گردید. 
ان زمان که وصیت ادم را دیدند و نوح را نبی خدا یافتند که پدرشان ادم به وی 
بشارت داده بود و به او ایمان اف پیروش گشتند و تصدیقش نمودند. 

آدم با هبة الله عهد کرده بود که در غار عر سال با قضیت وق تحدید میضاق 
نمایند و آن روز عیدشان بود و نیز بر برانگیخته شدن نوح علیه السلام و زمانی که 
وی به پیامبری می‌رسد نیز پیمان بندند و همین‌طور در وصیت هر پیامبری بود تا 
آن که خداوند محمد صلی اله علیه و آله را به رسالت برانگیشت." 

٩‏ هشام بن الحکم گوید: ابو عبدالله فرمود: وقتی که خداوند آدم را فرمان داد 
تا به هية الله وصیت کندء قرمود تا آن را پنهان دارد و سنت پر این گشست که آن را 
کتمان نمایند و وصیت نمود و آن را مخفی نگاه داشت." 

۰) جاپر. از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: قابیل بن آدم؛ پیش 
روی خورشید (عین الشمس) از شاخ‌هایش آویزان است و هرگونه بچرخد او را نیز 
می‌گردانند. چه در زمستان و چه در تابستان تا روز رستاخیز و جون رستاخیز فرا 
رسد. خداوند او را به دوزخ سعد :۲ 

۱ زراره, از ابی جعفر علیه السلام روایت کرده که: سخن از فرزند قاتل آدم 
به میان آمد و گفتم: حال او اکنون جگونه است. آیا از اهل آتش است؟ فرمود: 
سبحان الله خداوند عادل‌تر از اق است که مجازات دنیا را بر عقوبت اخرت وی 
جمع نماید." 

۲) عیسی بن عبداله علوی: از پدرش. از پدرانش, از على عليه السلام 
روایت کرده که فرمود: همانا فرزند آدم که برادرش را کشت. همان قابیل بود که در 
بهشت به دنیا افد 

۳ سلیمان بن خالد روایت کرده که: به امام صادق علیه السلام گفتم: فدایت 
گردم. مردم می‌گویند که آدم دخترش را به نکاح پسرش درآورد. ابوعبدالله عليه 
السلام فرمود: مردم چنین چیزی گفته‌اند ولی ای سلیمان! آیا نشنیده‌ای که پسامبر 


بت ۱ ص ۳۳۸ 2 ۷۹ 
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۵- تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص A E.‏ 
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فرمود؛ اگر می‌داتتم که آدم شترا را به ازدواج پسرش درآورده من نیز زینب 
را په ازدواج قاسم در می‌آوردم و اين گونه نبود که از دين آدم روی گردان شوم؟ 
گفتم: فدایت شوم» مردم گمان می‌کنند که قابیل. هابیل را تنها به خاطر اختلاف در 
باره گرفتن خواهرهایشان کشته است. و فرمود: ای سلیمان! چنین می‌گویی؟ آیا 
شرم نمی‌کنی اگر بخواهی این حرف را در برابر نبی خدا آدم بازگو نمایی؟ گفتم: 
یس به خاطر جه قابیل, هابیل را گشت؟ فرمود: به خاطر وصیت. 

آن گاه فرمود: ای سلیمان! همانا خداوند تبارک و تعالی به آدم وحی نمود تا 
وصیت و اسم اعظم الهی را به هابیل دهد؛ حال آن که قابیل بزرگ‌تر بود. این سخن 
به قابیل رسید و خشمگین گشت و گفت: من به کرامت و وصیت اولی‌ترم. پس آدم 
به فرمان خداوند ايشان را امر کرد تا قربانی پیشکش کنند و چنین کردند و خدا 
قربانی هابیل را پذیرفت و قابیل نیز رشک ورزید و او را کشت. 

گفتم: فدایت شوم پس فرزندان آدم چگونه فرزنددار شدند؟ اپا نی غير از 
حواء وجود داشت و مرد دیگری غیر از آدم وچود داشت؟ فرصود: ای سلیمان! 
خداوند. قابیل را از حواء روزی آدم نموداز فرزند رشان پس از وی» هابیل بود 
و چون قابیل به سن مردی رسید. خداولد یک نمنی) موانث. ظاهر ساخت و آدم را 
فرمود: تا وی را به ازدواج قابیل دراورد و ادم نین کرد و قابیل نیز به آن زن 
خرسند گشت و قانع بود و زمانی که سابل باتک رسید. خداوند برای 
وی حوری ای پدیدار کرد و به آدم فرمان داد تا وی را به همسری هابیل درآورد و 
چنین کرد و هابیل زمانی کشته شد که حوری باردار بود و پسرکی زایید و آدم او را 
هبة اله نامید و خداوند به ادم وحی نمود تا وصیت و اسم اعظم را به او ده و حسواء 
نیز بسرکی به دنیا آورد که آدم وی را شیث نامید و چون به سن مردانگی رسید. 
خداوند برای او نیز یک حوری فرستاد و به آدم وحی کرد تا وی را به ازدواج 
شیث درآورد و چنین کرد و این حوری دخترکی زاد و آدم آن را حوره نامید و 
چون این دخترک بزرگ شد. آدم او را که دختر شیث بود به ازدواج هبة ال درآورد 
و نسل آدم لا دو یدید آمد. هپه الله درگذشت و خداوند آدم را فرمود: وصیت و 
اسم اعظم و آن چه که از علم نبوت به تو آموختم و اسمائی که فراگرفته‌ای را به 
شهت رونت واکان و این عدیت دانعان خان اجن اف یمان 
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ن أجل دل ك با ی ني واه من كل تا تفس أو كسا في 
الازض تک کل ال ا TO‏ ی یم جا 


زم لااتات نکم تلف از من و (۳۲)» 

[از این روی بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسی را جز به 
قصاص قتل یا (به کیفر) فسادی در زمین بکشد. چنان است که گویی همه مردم را 
کشته باشد و هر کس کسی را زنده بدارد. چنان است که گویی تمام مردم را زنده 
داشته است و قطعا پیامبران ما دلایل آشکار برای آنان آوردند (با این همه) پس از 
آن بسیاری از ایشان در زمین زیاده‌روی می کنند] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از علی بن 
عقبه, از ابی خالد قماط. از حمران, روایت کرده که به امام صادق عليه السلام 
عرض کردم که معنای آیه «من أجل لک کتبتا علی یی |سرآئیل أنه من قتل تفا 
بعر تفس أو فستاد فى الأرض كلما كَل الناس جمیعا رصن آخیاضا كانت اجا 
اناس جَمیعا ود جاء نهم پا تِن کیرا مهم بعد بک فى الاراض 
لسنرفون» پرسیدم و گفتم: چگونا اسك که «فکانْمَا قل ناس جَمیعا» چرا که فقط 
یک تن را کشته است؟ فرمود: وی در جایی,از دوزخ نهاده می‌شود که شدت عذاب 
اهل آن به ان جا منتهی می دردد و اکر کسی تمام انسان‌ها را بکشد. باز در همان 
جا عذاب می‌گردد. گفتم: اگر نفر دیگری را هم بکشد؟ فرمود: عذاب بر او دو 
چندان می گردد.' 

۲) هم او از علی بن ابراهیم. از پدرش. و محمد بن اسماعیل. از فضل بن 
شاذان و هر دو از حماد بن عیسی. از ربعی بن عبداه, از محمد بن مسلم روایت 
می‌کند که: از امام باقر عليه السلام در باره گفته خداوند عز و جل «من قل تفس 
بير نفس أو فاد فى الارزض فکانمّا قل الناس جمیعا ون آخیاها فکانما أجبا 
الاس جمیعا» پرسیدم و فرمود: او را در نار جهنم. جاپکاهی کت که ا 
مردمان را هم بکشد به جایی جز همان جایگاه فرستاده نمی‌شود؟ 

۳ و هم او از شماری از اصحاب شیعه. از احمد بن محمد بن خالد, از عثمان 


۱- کافی. ج ¥ ص YY‏ 
۲- کافی: ج ¥ ص ۷۲ج ۶ 
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بن عیسی, از سماعه از امام باقر علیه السلام روایت کرده که گفست: از ایشان در 
باره آیه «من قتل تسا بعر نفس و ساد فى الارض فکانا فتل الاس جمعا وشن 
آخیاها فکَانما أخیا ال س جمیعا ولد جاءتهم رسلنا نات نم ان کیرا نم بعد 
لک فى الازض لَمُسْرفون» پرسیدم: فرمود: هر کس نفسی را از گمکشتگی به 
رهیافنتگی آورد. گویا آن را زنده کرده و هر کس نفسي را از رهیافتگی به 
گمگشتگی بکشاند. به حق آن را کشته است.! 

این حدیث را احمد بن محمد بن خالد برقی در المحاسن از عثمان بن عیسسی, 
از سماعه بن مهران, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 

و شیخ مفید نیز در امالی همین حدیث را روایت کرده و می‌گوید: محمد بن 
محمد از ابوالقاسم جعفر بن محمد, از پدرش, از سعد بن عبدائه, از احمد بن محمد 
بن عیسی, از عثمان بن عیسی, از سماعه روایت کرده که گفت: به امام صادق عليه 
السلام گفتم: خداوند این آیه را نازل نمود که «ومن قتل نا بر تفس» و همین 
حدیث را بعینه بیان می‌کند و تنها در آخر می‌گوید: په خدا سوگند که أو را کشسته 


ات 


۴) و هم او. با سند خود از علی بن خگم. از ابان بن عثمان, از فضیل بن يسار 
روایت کرده که به امام باقر عليه السلام در بار ايه «ومن آخیاها فکانمَا آخیا الناس 
جمیعا» عرض سئوال کردم و ایشا ن ف رود َو وی یا غرق. گفتم و آن که از 
گمگشتگی به رهیافتگی هدایت نماید چه؟ فرمود: این بزرگ‌ترین تاویل آیه است." 

این حدیث را احمد بن محمد بن خالد برقی نیز از علی بن حکم از ابان بسن 
عثمان. از فضیل روایت می‌کند که: به امام باقر علیه السلام عرض کردم... و نظیر 
همین حدیث را روایت می‌کند. ' 

۵) و هم او از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد از محمد بن خالد. از نضر 
ین سوید» از یحبی بن عمران حلبی, از ابی خالد قماط, از حمران روایت می‌کند که 
گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم. سئوال کنم؟ فرمود: آری 
و گفتم: پیش از این بر حالی بودم و اکنون حال دیگری دارم؛ وارد زمینی می‌شدم و 


۱- کافی» ج ۲ ص ۸ ح , 
۲- امالی. ج ۱ ص + 

۳- کافی, ج ۲. ص ۱۶۸ ح ۲. 
۴- محاسن ص ۲ ح ۱ 
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مرد و دختر و پسر و زن را تبلیغ می‌کردم و خداوند هر کدام را اراده می‌فرمود 
نجات می‌داد. و اکنون کسی را دعوت نمی‌کنم. چیست حال من؟ فرمود: چیسزی بر 
تو نیست که آنان را آزاد بگذاری. چه هر که را خدا خواهد از تاریکی به نور 
می آ ورد وچ تو اکال تست که اک از کسی بر ماهد کردی یی 
(هدایتی) را به او القاء کنی. گفتم: در باره قول حق تعالی «وَمَن أخیَاها فکانما أحيّا 
الذاس جمیعا» آگاهم ساز و فرمود: منظور (نجات) از آتش يا غرق شدن است. آن 
گاه سکوت نمود و بعد فرمود: تاویل اعظم این ع آیه این است که آن نفس را 
فراخواند و نفس وی را استجاپت نماید." 

این حدیث را همچنین آحمد بن محمد بن خالد البرقی از پدرش, از النضر بن 
N E‏ 
ce SS‏ 
به مردم آب دهد. همچون کیشی: انت که اسیری را آزاد کرده و کسی که مردم را در 
مکانی که آب نیست. آب لوشالشاهمطون کسی است که نفسی را زنده کرده است 
دومن آخیاها فکانما آخیا الناس عا" 
روایت کرده که از ابی عبداثه علیه السلام معنای آیه «من آجل لک کتبا علی بی 
باس 9ب وچ بای یو I‏ 
S‏ ی E O EEN‏ 
فرمود: وی در جایی از دوزخ نهاده می‌شود که شدت عذاب اهل آن به آن جا 
موی مین کد و اک کی تمام انسان‌ها را بکشد, باز در همان جا عذاب می‌گردد. 
گفتم: اگر نفر دیگری را هم بکشد؟ فرمود: عذاب بر او دو چندان می‌گردد." 


۱- کافی؛ ج ۲ ص ۸ 2 ۳ 
۲- محاسن , ص ۲۳۲ ح AF‏ 
۳- کافی» ج ی ص ۷ ح ۳ 

۴- معانی الاخبار. ص ح ۲ 
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۸) عیاشی از حمران بن اعین روایت می‌کند که از امام صادق علیه السلام در 
باره آیه «من أجل لک کتبنا علی بی سرائیل أنه من قتل تسا بر نفس» تا آن 
جا که فرماید: «َکانْمَ اج الاس جمیعا» پرسیدم. فرمودند: در دوزخ» جایگاهی 
است که منتهای شدت عذاب همه اهل اتش است و او در ان جا نهاده می‌شود. 
گفتم: و اگر دو تن را بکشد؟ فرمود: آیا نمی‌بینی که در دوزخ» جایگاهی با عذاب 
شدیدتر از آن وجود ندارد و فرمود: آن گاه به اندازه ی افزوده 
می‌گردد. گفتم: و آن کس که نفسی را احیا نمود؟ فرمود: یعنی او را از آتش یا غرق 
یا درنده یا دشمن نجات دهد. آن گاه سکوتی کرد و رو به من کرده فرسود: تاویل 
اعظم آن این است که آن «فْس» را فرا خواند و آن «تفس» استجایت نماید.! 

ی و وب و ور یو 
انما قل الاس جمیعا من أخیافا فَكَانمَا آخیا الناس جمیعا ود جاء نم 
بالات تم ان رو یب ویب 
کردم و ایشان فرمود: + هر کس نفسی را از گمگشیتگی به رهیافتگی آورد. گویا آن را 
زنده کرده و هر کس نفسی را از رهیافتگی به ککشیگی بکشاند. به حق آن را 
کشته است." 

۰ حنان بن سدیر. از امام صادق عليه السلام در باره آیه «ومٌن کل ا 
یر تس أو قساد فى الارض فْکانه قثل الا جمیغا» پرنید, که فرمود: در دوزخ 
ابات است کاک کدی هه انب نها را بکشد. پدان فرستاده شود و اگر یک تن 
را نیز بکشد به همان جا فرستاده می‌شود." 

۱ محمد بن مسلم. از امامباقر علیه السلام روایت کرده که گشت: از ایشان 
در باره آیه «من قل تفس بر تفس أو ناد فى الازض فکانناقتل الاس جَیعا 
وم آخیاها ماما آخیا الناس ج عا وقد جاء نهم رس بالات ثم ان کیرا منم 
بعد دیک فی الاراض لَششرُون» پر سید فرمود: او را در آتش جایگاهی است که 
اگر تمام انسان‌ها را نیز بکشد. عذایش از آن افزون‌تر نگردد. و فرمود: هون 
ا یعنی آنها را نکشد یا از غرق یا حریق نجات دهد 


۱- تقمسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱ ح Af‏ 
۲ تسیر عیاشی, ج ص ۲ ح A۸۵‏ 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۳۴۲ 2 ۸۶ 
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و بزرگ‌تر از همه اين تفاسیر آن که, او را از گمراهی به هدایت اور" 

۲( ابی بصیر. از 1 ۳ روایت کرده که گفت: از ایشان در باره 
«ومّن آخَاها فکانْما خی الاس ج جمیعا ولقد جاءتهم رسلا بالات ثم إن کییرا 
نهم بعد یک فی اار رون سئوال کردم فرمودند: یعنی آن که ایشان را 
از کفر به ایمان بکشاند." 


د ت ۶ ۳ م م9 ۰ ۳ 

شم بت لت فيالازض رفن 

[پس از آن بسیاری از ایشان در زمین زباده‌روی می کنند] 

۱( طبرسی از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: اسرافکاران؛ 
یعنی همان کسانی که محارم خدا را حلال کرده و خون مردمان را می‌ریزند. ۲ 


4ج ین راون تة و رو ونم فيالازض فان ن شا 
لبوا أوقطع يدم بل نلاب توا الازض تفر زين 
یاو في الاخرة رعذ اب عع ۳ 


[سزای کسانی که با (دوستداران) خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به 
فساد می کوشند. جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آرپخته گردئد با دست و 
پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این 
رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داه شت] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن ب یحیی. از احمد بن محمد. از علی بن حکم. و 
حمید بن زیاد. از ابن سماعه, از شماری از اصحاب وی, و همگی از ابان بسن 
عشمان, از ابی صالح, از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: قومی بیمار 
از بنی‌ضبه نزد رسول الله صلی اله علیه و اله آمدند و رسول الله به ایشان گفت: نزد 
من بماتید و چون بهبود یافتید. شما را به سریه‌ای می‌فرستم. گفتند: ما را از مدینه 


AY نوی ۲ ح‎ AEE 
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بیرون فرست و پیامبر صلی الله علیه و آله ایشان را به محل نگهداری شتران صدقه 
فرستاد و از ادرار آنها می‌نوشیدند و از شیر آنها می‌خوردند و چون حالشان بهبود 
یافت و توانمند شدند. سه تن از چوپانان شتران را کشتند و چون این خبر به رسول 
اه رسید. على عليه السلام را فرستاد و آن گروه. ناگهان خود را در دره‌ای نزدیک 
به خاک یمن یافتند و متحیر مانده, راه گریزی به بیرون آن نداشتند و علی عليه 
السلام ایشان را اسیر کرده و نزد رسول اله صلی الله علیه و آله آورد و این آیه نازل 
شد: «إِنّمَا جزاء الَذين بحاربُون ال وَرَسُوله ویسنعوان فى الارض فسادا أن يتوا آ 
لیوا أو تلع آندیهم وارجلهم مُن خلاف آو ينفو من الارزض ذلك هم خزی فى 
ایا وله فى الخرة عذاب عظیم » و رسول الله صلی اله عليه و آله قطع كردن را 
اتتخاب کرد و دست‌ها و باهایشان از خلاف بریده شد ۱ 

شیخ مفید همین حدیث را در تهذیب با سند خود از احمد بن محمد از علی 
بن حکم. از ابان بن عثمان. از ابی صالع. از امام صادق عليه السلام نقل کرده و 
نیت راتا ان نا که می‌گوید و پاهایشان از خلاف بریده شد ذکر می‌کند؟ 

۲) هم او از علی بن ابراهيم. از پندرش, از علی اشعری, از محمد بن 
عبدالجبار, و همگی از صفوان بن یحبی, از طلحه نهدی, از سورة بن کلیب روایت 
کرده که گفت: یه امام صادق عليه السپلام گفتم: تردی از خانه به سمت مسجد یا 
حاجتی دیگر بیرون می‌رود و کسی کت وگ نی کند و کتک می‌زند و 
لباسش را به زور از وی می‌ستاند. فرمود: افراد نزد شما در باره این چه می‌گویند؟ 
گفتم می گویند: این زورگیری " آشکار است و محارب. تنها به کسی گویند که در 
سرزمین‌های شرک باشد. 

آن گاه فرمود: کدامیک حرمتش بیشتر است, سرزمین اسلام یا سرزمین 
شرک؟ گفتم: سرزمین اسلام. فرمود: اینان از اهل این آیه‌اند که می‌فرماید: «نمّا 
جزاء این بُخاربُون الله ورسولة یعون فى الارض قسناها أن يترا أو يبرا أو 
تقطّم أيديهم وأرَجلُهُم من خلاف آو فوأ من الازض ذلک لهم خزی فى اليا 
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وله فى الاخرة عذاب عظیم ».۱ 

شیخ مفید همین حدیث را در تهذیب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از صفوان 
بن یحبی, از طلحه النهدی, از سورة بن کلیب. که گفت به ابی عبداله عرض کردم و 
.. ادامه حدیت و با این فرق که: یا او را از بشت غافلگیر کند.؟ 

۳ و هم او از علی بن ابراهیم, از پدرش. از ابن ابی عمیر, از جمیل بسن دراج 
روایت کرده که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره آيه «انْضَا جزاء الَذین 
ُحَاربُون الله سول ویسعون فی الارض فسّاد؟ آن شلوا أو ابوا أو تم 
یدیم وارجلهُم مُن خلاف أو یا من الارزض لک لَهُم خزی فی الدنيَا لهم فی 
ا « a‏ کدام یک از این حدود که خداوند نام برده بر 
ایشان است؟ فرمود: این به عهده امام است. اگر بخواهد, قطع کند و اگر بخواهد. 
تبعید نماید و اگر خواهد. دار زند و اگر خواهد. بکشد. گفتم: تبعید به کجا می‌شود؟ 
فرمود: از شهری به شهری دیگر تبعید می‌شود و امیرالمومنین عليه السلام دو مرد را 
از کوفه به بصره تبعید نمود." 

شیخ مفید این حدیت,زا از غاز ,از پدرش, با بقیه سند و متن ذکر می‌کند." 

۴) هم او از علی بن ابراهيم از پدرش, از حنان, از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده که ابات بر بان آیه(آنتا چاه الذین بخاریُون الله ور وه ود 
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فى الارض فاا أن یقتلوا اوش فطع اندیهم وارجلهم مُن خلاف أو یشم 
من الازض ذلِک لهم خزی فى الب رهم فى الاخرة عذاا عظيم » فرمود: با وى 


خرید و فروش نمی شود پناه داده نمی‌شود, و به او صدقه داده و 
شبخ مفید همین حدیث را از علی, از بدرش, از حنان. از ابی عبداثه روایت 
می‌کند و نها این | اضافه را پس از پناه داده نمی شود تفت وه اه دا يدهن ۲ 


معاویه روایت مي‌کند که گفت: مردی از امام صادق عليه السلام در باره ا «إنما 
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جزآء این يُحَاربُون له وَرَسولَه» پرسید و ایشان گفت: این با امام است که با او 
هر چه خواهد کند. گوید: گفتم: پس تصمیم به او واگذار شده است؟ فرمود: خیر» 
بلکه به اندازه جنایت شخص است. ' 

همین حدیث را شیخ مفید با اسناد به یونس از یحیی حلبی, از برید بن معاویه 
روایت می‌کند که مردی از ابا عبدائه عليه السلام پرسید... ادامه حدیث." 

۶ هم او, از علی, از پدرش, از عمرو بن عثمان, از عبیدالله بن اسحاق مدائنی. 
از ایی الحسن علی بن موسی الرضا عليه السلام روایت کرده که: از حضرت در باره 
آیه «ِْما جزاء لین يُحاريُون ال سول یعون فى الارزض فسنادا أن یقتلواً أو" 
بصلیر أو تقطع آندیهم وأرجلهم من خلاف أو یو من الارض ذلک هم خزی فى 
ادا ولم فی الاخرة عذاب" عظیم» پرسیدند: چه کاری را بکند مستوجب یکی از 
این چهار کیفر خواهد شد؟ فرمود: اگر با خدا و رسول خدا ستیز نماید و در زسین 
قساد به پا کند و کشتار نماید» در ازای آن کشته سی‌شود و اگر بکشد و اسوال 
مر حمای با نکن ده کفته برد و دار رده شوت ولگ مال کان را بکیرد و کستی وا 
نکشد. دست و پایش از خلاف قطم می ښوڈ و اگزشمشیر آخته کند و با خدا و 
رسول خدا به ستیز برخیزد و در زمین ساف زد 4 کسی را نکشد و مالی از کس 
نستاند از آن سرزمین تبعید من گرد 

گفتم: چگونه از سرزمین تبعید می گر دک وک دید وق چیست؟ فرمود: از 
سرزمینی که در آن چنایت نموده به سرزمیتی دیگر تبعید می‌شود و به اهل آن شهر 
دوم می‌نویسند که وی تبعیدی است؛ پس با او نشست و برخاست. خرید و فروش: 
و ازدواج نکنید و با او غذا نخورید و ننوشید و این کار را به مدت یک سال ادامه 
می‌دهند و اگر از آن سرزمین به جای دیگری رفت. به اهل آن سرزمین نیز همانند 
این را می‌نویسند تا یکسال به پایان رسد. گفتم: و اگر به سوی سرزمین شرک رفت 
تا بدان پای نهد؟ فرمود: و اگر به سمت سرزمین شرک رود تا بدان وارد شود. اهل 
آن به جنگ گرفته شوند." 

شيخ مفید این حدیث را به اسناد از علی بن ابراهیم. از پدرش, از عمرو بن 
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عثمان, با بقیه سند و متن روایت ی کف 
عبید الله بن اسحاق, از امام موسی بن جعفر عليه السلام نظیر حدیث قبل را روایت 
می‌کند با این تفاوت که در آخر آن می‌گوید: اي ‌ ن کار را یک سال ادامه می‌دهند» و 
او تا پیش از یک سال در حالی که سرشکسته شده. توبه می‌نماید. ہس گفستم: اگر 
به سوی سرزمین شرک حرکت کند تا بر آن پای نهد؟ فرمود: کشته می‌شود." 
i SS E‏ » از محمد بن سلیمان. از عبیداله 
۸) و هم او از علی بن ابراهیم» از پدرش, از محمد بن حفص, از عبدالّه بین 
طلحه, از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در باره آيه «انما جزاء الذين 
بخاربُون له سول یعون فى الارض فسادا أن تلو أو یلوا أو تقطْم 
آندیهم رهم من خلاف أو يَأ من الارض ذلک هم خزی فى الا وله می 
الاخرة عذاب عظیم» از ایشان پرسیدم که آیا تبعید محاربین با این تبعید متفاوت 
است؟ فرمود: حاکم به اندازه عمل ایشا برآنان حکم می‌نماید. تبعید می‌کند و بر 
دریایش سوار می‌کنند و اکر تبعید از پسرژمینی به سرزمین دیگر باشد, وی را از 
کشتی (به ساحل آن سرزمین) می‌آندازند به گونه‌ای که اخراج وی از سرزمینی به 
سرزمین دیگر همتای قتل و ورد و قظغ دست و پا باشد. ولی حدی است که 
بایستی در اندازه بریدن دست و پا و به دار کشیدن باشد ؟ 
صادق عليه السلام روایت می‌کتد که گفت: به ایشان گفتم فدایت شوم مرا در باره 
آبه هت جرا الین پارو ن الم ور ۸ تون ی لازض شا ن بر ۱ أ 
الاشا ولم نیارد عذابة فيب که نم ا E‏ کرد 
وت ی وا اا ار ی ول ار ا و اقترا وس ون 
- تهذیب. ج ۰ ص ۲ 0# 
۲- کافی؛ ج ۷ ص ۴۷ج ۹ 
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خدا ستیز نماید و در زمین فساد به پا کند و کشتار نماید. در ازای آن کشته می‌شود 
و اگر بکشد و اموال مردمان را بگیرد» کشته شود و بر دار کشیده شود و اگر مال 
کسان را بگیرد و کسی را نکشد. دست و پایش از خلاف قطع می‌شود و اگر 
قتتعیر. اند کید وبا دا و رتسول لا یه نبیر کد و چو زمتن قساه انگی دز 
کسی را تشد و مالی از کس نستانه از آخ سرزمین تمد می‌گردد. گتم: حد نهد 
وی چیست؟ فرمود: یک سال از سرزمینی که در آن جنایت نموده به سرزمین دیگر 
تبعید می‌شود و به اهالی آن سرزمین نوشته می‌شود که وی تبعیدی است و با او غذا 
نخورید و نیاشامید و با وی ازدواج نکنید تا آن که به سرزمین دیگر رود و به اهالی 
ان سرزمین نیز جنان نامه‌ای نویسند و این حال تا یک سال ادامه می‌یابد و اگر این 
کار یک سال انجام پذیرد. وی سرشکسته, توبه خواهد نمود.! 

۰) و هم او با سند خود از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن یحیی, از 
عبداله بن مغیره, از طلحه بن زید. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که: 
شنیدم حضرت می‌فرماید: پدرم می‌فرمود: جنگ را دو حکم است: اگر هنوز بر پا 
بود و شدت آن فرو نخوابیده بود و جنگچویان هنوژ/به ستوه نیامده‌اند. هر اسیری 
که در این حال گرفته شود. امام در باره وی حق تطْمیم گیسری دارد. اگر خواهد. 
گردنش را زند و اگر خواهد. دست و پایش را از خلاف و بدون تعین» بزند و 
بگذارد وی در خون خود دست و با برند تا جان بشپارک و این قول حق تعالی است 
که فرماید: «إنَمَا جراء الذٍین یحاون الله وله ویسعون فی الارض فسّاه! أن 
لوا أو لیوا أو تفع يديهم وأرجلهُم مُن خلاف أو یا من الازض دک لهم 
خزی فی لیا هم فی الاخرة عذاب عظیم» آیا نمی‌بینی مخیر نمودنی و حسق 
الان که خداوند آمام را در آن صاحب اختیار کرده است. بر یک یز است وان 
کل (اين چهار مورد) است. و تخییر بر امور مختلف نیست. 

به جعفر بن محمد علیه السلام عرض کردم و در باره قول الهی «آو ینفواً من 
الارزض» فرمود: این برای تعقیب است. به این شکل که سواران وی را تعقیب کنند و 
او بگریزد و چون سواران وی را گرفتند. براساس یکی از احکامی که وصف آن 
نمودم, بر وی حکم گردد. و اما حکم دیگر. آن گاه است که شدت جنگ به پایان 
رسیده و جنگجویان بسیاری کشته شده‌اند و هر اسیری که در این حال گرفته شسود 
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۰ متسر 


در دست ایشان می‌باشد و امام حق گزینش ارت اکن غواهف بر انان متت هید و 
اگر خواهد. در برابر جانشان از ايشان فدیه بگیرد و اگر خواهد ايشان را به بردگی 
گیرذ و انان برده گردند" 

۱ على بن ابراهیم گوید: چنین حدیث گفت مرا پدرم» از علی بن حسان, از 
ابی جعفر علیه السلام که فرمود: کسی که با خدا بستیزد و مال مردمان گیرد و کشتار 
نماید. باید که کشته شود و دار زده شود و ان که ستیزد و کشد و مالی نستاند. باید 
که کشته شود و دارش نمی زنند. و آن که ستیزد و مال کسان گیرد و جسان نستانده 
باید که دست و پایش از خلاف بریده شود و آن که ستیزد و مال نستاند و خون 
رید بايد که تبعید گردد و آن ¿ گاه خداوند استثنا کرده و می‌فرماید: + « الذين ۲ 
تا من بل آن تفر علّهم» یعنی پیش از آن که امام در پاره ایشان ج عکم نماید: 
تویه کیدد ؟ 

۲) عیاشی از محمد بن مسلم. از امام باقر علیه السلام روات سی‌کند که 
فرمود: هر که در شهری از شهرها,سلاح آخت و شتری را پی کرد از مویش ببرند 
و او را به شهری دیگر تبعید کنند و گنی که خارج از شهرها سلاح آخته کند و 
ضربت بزند و شتر پی کند و مال کسان ستاند و خون کسی نریزد, محارب است و 

جزای او جزای محارم است و سرنوشت وی با امام است؛ اگر خواهد» پکشد و 
دار زند و اگر خواهد. دست و پایش را از حلاف ببرد و اگر بجنگد و بکشد و مال 
ستاند. امام بایستی دست راستش را به خاطر دزدی قطع کند. آن گاه وی را به 
اولیای دم بسپارند تا او را به گرفتن مال جریمه کنند و آن گاه او را بکشند. ابو 
عبیده به حضرت گفت: خداوند حفظت نماید. آیا اولیای دم می‌توانند از جنایت وی 
بگذرند؟ ابو جعفر علیه السلام فرمود: اگر چنین کردند. ی 
زیرا که جنگیده است و کشته است و سرقت نموده است. ابو عبیده گفت: و اگر 
اولیای دم بخواهند از وی ديه گیرند و رهایش کنند, چنین چیزی ممکن است؟ 
فرمود: خیر. باید کشته شود. " 

۳) یی ضالم از لام صادق علیه السلام روایت کرده که فرموه: فومن سار 


- تهذیب» ج ۶ ص ۱۴۳ ح ۵ ؛ کافی. ج ۵ ص ۲ ح ۱ 
۲- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۱۷۵. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ٣۴۳‏ ج A۸۹‏ 
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از بنی ضبه نزد رسول اله صلی الله یه و را امقي و مب ان ية الغا ن گفت: نزد 
من بمانید و چون بهبود یافتید. شما را به سریه‌ای می‌فرستم. گفتند: ما را از مدینه 
بیرون فرست و پیامبر صلی الله علیه و آله ايشان را به محل نگهداری شتران صدقه 
فرستاد و از ادرار آنها مي‌نوشیدند و از شیر آنها می‌خوردند و چون حالشان بهبود 
یافت و توانمند شدند. سه تن از چوپانان شتران را کشتند و چون این خبر به رسول 
الله صلی الله علیه و آله رسید. علی علیه السلام را فرستاد و آن گروه» ناگهان خود 
را در دره‌ای نزدیک به خاک یمن یافتند و متحیر مانده, راه گرییزی به بیسرون آن 
نداشتند و علی علیه السلام ایشان را اسیر کرده و نزد رسول الله آورد و این آیه 
نازل شد: «إِنمَا جزاء الّذین خاریُون ت له وی ی ای نت 1 
ار ال زر اقلم ایهم وج جلهْم من خلاف آو یف من الارض لک هم 
خی فی الا وهم فی لاخ عذبا عظیم» و رسول ‏ صلی اٹ عليه و آهقطع 
کردن دست‌ها و یاهایشان ن از خلاف را اتاب کرد" 

۴) احمد بن فضل خاقانی از آل رزین گوید: در جلولاء" و بر جاده کاروان 
رو از حجاج و غير حجاج, راهزنان به وهگذران رادید و گریختند و این خبر به 
معتصم رسید و او به عامل خود در آن لجا نوشت: این گونه راه را به تو سپرده‌ایې 
در کنار گوش امیر مومنان راهزنی کنر و ان گاه می‌گریزند؟ یا آن که در عقب 
ایشان می‌افتی و آنان را می‌یابی, یا آن که می‌فرماييم تا زار ضربه تازیانه بخضوری 
و همان جا که راهزئی کرده‌اند, به دار کشیده شوی. 

گوید: پس در پی ایشان برآمد و بر آنان دست یافت و همگی را در سیطره 
خود گرفت و آن گاه به معتصم نامه‌ای نوشت و او فقها را گرد آورد . گوید: وی 
رای ابن ابی دؤاد" را جاری دانست و آن گاه نظر دیگران در باره حکم مربوط به 
ایشان را جویا شد, حال آن که ابو جعفر محمد بن على الرضا عليه السلام نيز 
حضور داشت. گفتند: : حکم خداوند در باره ایشان پیش از این در آیه «إنا جزاء 


۱- تفسیر عیاشی» ج ١١‏ ص ۲۳۳ ح ۰. ۱ ۱ ۱ 

۲- - جلولاء شهرکی در عراق و طسوج در راه خراسان است و با خانقین» هفت فرسنگ 
فاصله دارد. «معجم البلدان ۳ , ص ۱۵۶: 

۳- سابلة, خانمان که آن گذرند و رهگذران بر ان باشند. «المعجم الوسیط ماده سبل». 

توقای ونان سا ورات تى عباسی. ن ک» تاریخ بغداد اثر خطیب بفدادی ج ۲ 
ص ٩۳٩‏ 
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1 )6 ماند 


1 
۵ 


اَذین بخاربون ال وله ویسعون فی الارزض فستادا آن ۳ أو یصلیوا و تقطع 
آندیهم ورجلهم مُن خلاف و ينفو من الارض لک له خزی فى الا وله فى 
الآخرة عذاب عظیم» آمده است و امیرمومنان می‌تواند به هر یک از این احکام 

گوید: وی رو به امام جواد علیه السلام نمود و گفت: نظر شما در باره پاسخ 
ایشان چیست؟ فرمود: این فقها و قاضی سخنانی گفتند که امیرمژمنان شنید و گفت: 
مرا از نظر خود اگاه ساز. فرمود: ایشان در آن جه فتوا نمودند. راه نادرست رفتند. 
و ای اه کد ون این ار واچی اج ان است که ام وتان په حال اسن ر اه تاج 
بنگرد و اگر ايشان رهگذران را تتها ترسانده باشند و کسی را نکشته یا مالی را 
سلب نکرده‌اند. ايشان را حبس نماید و این معنی تبعید ایشان از سرزمین پس از 
ترساندن رهگذران باشد. و اگر رهگذران را ترسانده و کسی را کشته‌اند, به قسل 
ایشان دستور دهد و اگر رهگذران را ترسانده و کسی را کشته باشند و مالی را 
دزدیده باشند. امیر فرماید: دست و پای ایشان را از خلاف قطع کرده و پس از آن 
به دارشان اویزند. وی به عامل خود وشت که این حکم را در حق ایشان اجرا 
مایت" 

۵ برید بن معاوية بن عجلی: گوید: مردی از امام صادق عليه السلام در باره 
آیه «انْمَا جراء ال ين يارۇن له ور عون فى الارزض فتادا» پرسید و 
ایشان فرمودند: این امر در اختیار امام است و او هر چه خواهد. a‏ گفتم: 
اختیار به امام واگذار شده است؟ فرمود: نه, پلکه به اندازه استحقاق جنایت. ' 

۶ سماعة بن مهران, از امام صادق عليه السلام در باره آيه «انْا جَزاء لین 

رون الله وَرسوله وبسعون فی الارزض فتادا آن يلوا آو ا و تم 
E E‏ 
الاخرة عذابٴ عظیم» روایت کرده که فرمود: امام در حکم بر ایشان اختیاردار است؛ 
اگر خواهد. بکشد شد و اگر خواهد. دار زند و اگر خواهد. قطع نماید و اگر خواهد. از 
سرزمین تبعید نماید." 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 2,۳۲۳ .٩۱‏ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ص ۲۳۳ ج 1۲ 
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۷ زراره. از یکی از دو امام علیهما السلام در باره آيه «إتّمَا زاء این 
بخاریُون له ورسُوله یعون فى الارض فساد؟ أن لّوأ أو یصلُوا» روایت است 
که فرمود: : مورد معامله قرار ن روو بان ان غذا نمی‌دهند و صدقه نمی پردازند. ۱ 

۸ جمیل بن دراج: گوید از امام صادق عليه السلام TER‏ ۳ 
۳ ين خاربُون له وَرَسُوله ويسلعوان فی الاازض فستاد! آن ۳ أو ۳۰ آو تقطّم 
ديهم وارجلهم من خلاف أو بو من الازض لک هم خزی فى ایا وم ِى 
الاخرة عذاب عظیم» پرسیدم که کدام یک از اموری که خداوند نام برده در حسق 
ایشان اجرا می‌شود؟ فرمود: این امر په دست امام است: اگر خواهد. قطع کند و اگر 
خواهد. دار زند و اگر خواهد. بکشد و اگر خواهد. تبعید نماید. گفتم: : تبعید به کسا؟ 
فرمود: از سرزمینی به سرزمین دیگر. و فرمود: على عليه السلام دو مرد را از کوفه 
به بصره تبعید نمود.؟ 

۹ سوره بن کلیب از امام باقر عليه السلام روایت کرده که: عرض کردم 
مردی از خانه بیرون می‌آید و شب هنگام به,قصد نماز به سمت مسجد می‌رود و 
ناگاه مردی پیش رویش می‌آید و او راجا جُعَأقیمی‌زند و لباسش را می‌گیسرد. 
فرمود: نزد (افراد) شما در باره این چه می‌گویند؟ گفتم: می‌گویند این فرد. محسارب 

شا یت در سرزسنهای شرک مي‌باشد وراین چیزی نیست جز 
E‏ فرمود: پس حرمت کدام از این دو بیشنتر است. سرزمین اسلام یبا 
سرزمین شرک؟ گفتم: سرزمین اسلام. پس فرمود: اينان هسان کښائۍ هستند که 
خداوند در باره آنها می‌فرماید: «بْما جَزاء این یخاربُون الله وَرسُولَُ ويسنعوان فى 


الأزض شتا أن یآ یلوا أو تلع يديهم رشن خلان أو قآ من 


الأرزض لک هم خزی فی الدنیا هم فى الاخرة عذاب عظيم ».۲ 

ات ت سماعه از ایی عبداله علیه السلام آمده که فرمود: اگر مردی زنا 
نماید تازیانه زده می‌شود و شایسته است که امام او را از سرزمینی که در آن تازیانه 
خورده تا یک سال تبعید نماید و همچنین است اگر مردی سرقت نمود و دستش 


قطع گردید.؟ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۳۴۵: 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱۰ ص ۳۴۵ حم 1۷. 
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۱ اہی اسحاق مدائنی روایت کرده که گفت: نزد امام موسی بن جعشر علیسه 
السلام بودم که مردی وارد شد و گفت: فدایت شوم خداوند می فرماید: : «انما چاه 
۳ ين يُحَاربُون الله وله یعون فى الارزض فستادا أن توملا أو تقل 
أنديهم َأرجلُم من خجلاف و نوا من الازض» فرسود: آری, خداوند چنین 
فرموده است. گفت: فدایت شوم چه کاری اگر مرتکب شوند به یکی از این چهار 
کیفر مستحق می‌گردند؟ پس ابوالحسن به وی گفت: چهار چیز است؛ پس چهار 
چیز را در برابر چهار چیز بدان: اگر با خدا و رسول خدا بستیزد و در زمین فساد 
برانگیزد و بکشد. کشته شود؛ و اگر بکشد و مال کسی را گرن کشته شود و به دار 
آویخته شود؛ و اگر مال کسی را گرفت و خون نریخت, دست و پایش از خلاف 
قطع شود؛ و اگر با خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله ستیزه کند و در زمین 
فساد انگیزد و کسی را نکشد و ما سارت 
آن مرد گفت: فدایت شوم. حد تبعید وی جیست؟ فرمود: یک سال از سرزمینی که 
در آن جنایت N NOE EE‏ آن سرزمین نوشته 
می‌شود تا جارچی فریاد بر[وزد که وی تبعیدی است؛ پس با او غذا نخورید و 
نیاشامید و با وی ازدواج نکیا آن كله له سرزمین دیگر رود و به اهالی آن 
سرزمین نیز چنان نامه‌ای,نویسند و اين حال تا یک سال ادامه می‌یابد و اگر ایین 
کار یک سال انجام پدیر 3 وی رکه توب" خواهد نمود. مرد گفت: قدایت 
شوم.اگر خواست به سرزمین شرک وارد شود؟ فرمود: اگر خواست وارد سرزمین 
شرک شود. گردن وی زده شود.! 

۲ در روایت ابی اسحاق مدائنی, از ابی الحسن الرضا عليه السلام آمده است 
که: و اگر رو سوی سرزمین شرک نهاد تا پای بدان نهد چه؟ فرمود: اهل آن به 
جنک گرفه من 

۳ محمد بن یعقوب از علی بن محمد از علی بن حسن تیمی, از علی بن 
اسباط. از داود بن ابی زید. از عبيدة بن بشیر خثعمی. روایت کرده که گفت: از اسام 
صادق عليه السلام در باره راهزن پرسیدم و گفتم: مردم می گو بند؛ امام در باره وی 
مخیر است نا هر چه خواهد سازد؟ فرمود: این گونه نیست که هر چه خواهد کند. 


- تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۴ ح ۸4 
۲- تفسیر عیاشی» ج 5 ص ۴۶ ۹ 
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پلکه به اندازه جنایتشان ايشان را مجازات می‌کند: هر که راهزنی کرد و کشت و 
اموال مردم سلب نمود. دست و پایش قطع می‌شود و به دار آویخته می‌شود و هر 
که راهزنی کرد و کشت و مال کسی را نستاند. کشته مي‌شود و هر که راهزنی کرد و 
مال مردم گرفت و کسی را نکشت. دست و پایش به صورت مخالف هم قطع 
می‌شود و هر که راهزنی کرد و مال کسی را نگرفت و کسی را نکشت. به سرزمینی 
دیگر تبعید می‌شود.! 

۴ و هم او. از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از ابن محبوب. از ابی 
ایوب. از محمد بن مسلم. از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: هر که 
در شهری از شهرها سلاح آخت و شتری را پی کرد. از مویش ببرند و او را به 
شهری دیگر تبعید کنند و کسی که خارج از شهرها سلاح آخته کند و ضربت بزند و 
شتر پی کند و مال کسان ستاند و خون کسی نریزد. محارب است و جزای او جزای 
محارب است و سرنوشت وی با امام است؛ اگر خواهد. بکشد و دار زند و اگر 
خواهد. دست و پایش را از خلاف ببرد و ار یچنکد و بکشد و مال ستاند. امام 
بایستی دستش را به خاطر دزدی قطع کند: آن گاءَرّي را به اولیای دم بسپارند تا 
او را به گرفتن مال جریمه کنند و آن گاه او را بلکشند. ابو عبیده به حضرت گفت: 
خداوند حفظت نماید, آیا اولیای دم می‌توانند از جنایت وي بگذرند؟ ابو جعفر علیه 
السلام فرمود: اگر چنین کردند. امام بایستی وی را بین زیرا که جنگیده است و 
کشته است و سرقت نموده است. ابو عبیده گفت: واگر اولیای دم بخواهند از وی 
دیه گیرند و رهایش کنند, چنین چیزی ممکن است؟ فرمود: خير باید کشته شود." 

۵) و هم او از شماری از اصحاب شیعه. از سهب بن زیاد. از احمد بن محمد 
بن ابی نص از داود طایی. از یکی از اصحاب شيعه از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده که: از ایشان در باره محارب پرسیدم و گفتم: خداوند شما را حفظ 
نماید. اصحاب ما گویند که امام در مجازات وی صاحب اختیار است؛ اگر خواهد. 
بکشد و اگر خواهد. دار زند و اگر خواهد, دست و پایش قطع نمایسد؟ فرمود: ند. 
این امور در کتاب خداوند عز و جل مشخص شده است و اگر بکشد و بگیرد. کشته 
شود و به دار آویخته شود و اگر بکشد و مالی نگیرد. کشته شود و اگر بگیرد و 


۱- کافی» ج ¥ ص ۷ج ۱ 
۲- کافی, ج ۰۷ ص ۰۲۴۸ ح ۱۲. 
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را بگیرند. دست و بايش قطع شود. مگر آن که توبه کند و اگر توبه کند. دست و 
پایش قطع نشود." 


١ا‏ بها این منوا وا تة و شوهاب و جاهدوا نی سبيله کم 


وخ (۳۵) 


[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا پروا کنید و به او (توسل و) تقرب 
جویید و در راهش جهاد کنید. باشد که رستگار شوید] 

۱) على بن ابراهیم می گوید: به واسطه امام به خداوند نزدیکی ی 

۲) ابن شهر آشوب می‌گوید: امیرالممنین در باره آيه «وایْتفوا الیسه الْوَسِیلَة» 
می‌فرماید: من وسیله اویم." ۱ 

۳) محمد بن حسن صفار از اپوالفضل علوی, از سعید بن عیسی کریزی 
بصری. از ابراهیم بن حکم:ین ظهیر» از"پدرش, از شریک بن عبداله, از عبد الاعلی 
تعلبی, از ابی تمام. از سلمان فارسی. رحمه الله. از امیرالمؤمنین عليه السلام روایت 
کرده که در باره آیه «قلَ_کقی بالله شهیدا بین ینک ومن عنده عنم الکتاب»" 
[یگو: خداوند به عنوان کناگد بین من و شما کافیست و آن که ام الکتاب نزد وی 
است] فرمود: منم آن که ام الکتاب نرد وی است. و خداوند او را تصدیق نمسود و او 
را در وصیت وسیله اعطا نمود و هیچ امتی را از دستاویزی به وی و به خداوند. 
بی‌نیازی نیست که خداوند فرماید: «یا ها الذین آمَنوأ انوا الله توا الیه 
الْوسیلة».* ۱ 


حدیث الوسیله 


۱) ابن بابویه گوید: از پدرش که خداوند از او خشنود باد. از سعید بن عبدالله. 


۱ کافی, ج ۷, ص ۰۲۴۸ ۱۳. 

۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۷۵. 

۳ مناقب» ص ٣ح‏ ۷۵ 

۴- رعد/۳۳. 

۵- بصاثر الدرجات, ص ۲۱۲ ح ۲۱ باب ۱. 
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از احمد بن محمد ہن عیسی, عباس بن معروف, از عبدائّه بن مغيرة. از ابو جعفر 
عبدی, از ابو هارون عبدی, از ابی سعید خدری روایت کرده. که رسول الله صلی الله 
عليه و اله و سلم فرمود: اگر از خدا چیزی برای من خواستید. پس از وی وسیله 
(دستاویز) را بخواهید. از ایشان پرسیدیم که: وسیله چیست؟ فرمودند: آن جایگاه 
من در بهشت است, و آن هزار پلکان نردبان است و بین هر پلکان تا پلکان دیگر 
نردبان. به اندازه یک ماه دویدن اسب تیزرو است. و آن بین نردبان گوهر تا نردبان 
زبرجد. تا نردبان یاقوت. تا نردبان زر تا نردبان نقره است و در روز قیاست آن را 
می‌آورند تا در کنار جایگاه پیامبران برنهند. و آن در میان جایگاه‌ها و تخضت‌های 
پیامبران همچون ماه است در میان ستارگان, و هیچ نبی و صدیق و شهیدی در آن 
روز نیست. مگر آن که می گوید: خوشا آن را که این جایگاه از آن اوست. آن گاه 
ندایی از جانب خداوند می‌آید تا به پیامبران و همه بندگان بشنواند که: این جایگاه 
محمد صلی اله علیه و آله است. پس در آن روز من با پیراهنی لطیف و نازک از 
جنس نور پیش می‌آیم و بر سرم تاجی از پادتباهی و حلقه گلی از کرامت است و 
علی بن ابی طالب علیه السلام پیشاپیش من می‌رود کی به دستش لوای من یعنی 
لوای حمد است و به روی آن نوشته شده انست: «خذایی نیست جز این خدا؛ 
رستگاران, هم ایشانند دست یابندگان.به خدا». و چون از برابر پیامبران عبور کنیم. 
گویند: اینان فرشتگانی مقربند که ما اھا را نی شتأختيم و نڈیده‌ایم» و چون از برابر 
فرشتگان بگذریم, گویند: اینان دو پیامبر فرو فرستاده‌اند. تا آن که بر جایگاه روم و 
علی عليه السلام پشت سر من بیاید و چون بر بالاترین پله آن جایگاه نشسینم و 
علی عليه السلام یک درجه پایین‌تر از من نشیند. تمام پیامبران و صدیقین و 
شهیدان گویند: خوشا بر این دو بنده خداوند چقدر ایشان را 5 داشته است! و 
از جانب خداوند جل جلاله ندایی می‌آید و در گوش پیامبران و صدیقین و شهدا و 
مومنین طنین می‌افکند که: این حبیب من محمد صلی الله علیه و آله است و ولی من 
على علیه السلام است و خوشا آنان را که وی را دوست دارند و وای بر آن که وی 
را کینه به دل گیرد و بر او دروغ بندد و هیچ کس در آن روز نباشد ای علی! که 
دوستت داشته باشد, مگر آن که به این سخن برآساید و رویش سفید گردد و قلبش 
شادان شود و هیچ کس نباشد که با تو دشمنی کرده باشد یا عليه تو جنگی به پا 


۱- الریطة. هر لباس نرم و نازکی « المعجم الوسیط - ماده یط ». 


460 2 ازور 
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کرده باشد یا حفی از تو را منکر شده باشد. مگر 1 ن که جهره‌اش سياه شود و 
پاهایش به لرزه درآید. 

و درحالی که من در این حال باشم. دو فرشته به سوی من آیند: یکی از 
ایشان رضوان, دربان بهشت و دیگری مالک دربان دوزخ است. پس رضوان» پیش 
می‌آید و می‌گوید: سلام بر تو ای احمد! و می‌گویم: درود بر تو ای فرشسته, که 
هستی؟ چه نیک رو و خوش بویی! و می‌گوید: من رضوان, دربان بهشتم و این 
کلیدهای بهشت است که خداوند عزت. آنها را برای تو فرستاده است. بگیر آنها را 
ای احمد! و من می‌گویم: پذیرفتم آن را از خدایم و او راست سپاس بر آن چه که 
مرا بدان برتری داد. آن را به برادرم علی بن ابی طالب علیه السلام بسپار. آن گاه 
رضوان. پس می‌رود و مالک. پیش مي‌آید و می‌گوید: سلام پر تنو ای احمد! و 
می‌گویم: سلام بر تو ای فرشته, که هستی؟ جه زشت رو و بد چهره هستی؟ 
می‌گوید: من مالک, دربان دوزخم و اینها کلیدهای دوزخ است که خدای عزت. آن 
را برای تو فرستاده است. بگیر آنها را ای احمد! و من می‌گویم: پذیرفتم آن را از 
خدایم و او راست ت سپاس باورا بدان برتری داد. آن را به برادرم علی بن 
ابی طالب عليه السلام بسپار. آن گاه مالک, پس می‌رود و علی عليه السلام با کلید 
بهشت و دوزخ پیش می‌آید.تا آن که بر لبه جهنم ایستاده» در حالی که شررهای آن 
به هوا می‌پاشد و زیانه‌های آتش سر می کد و هرم آن بسیار سوزان است و على 
عليه السلام زمام آن را در دست دارد و دوزخ په علی علیه السلام می‌گوید: از من 
کناره گیر ای علی! که نورت لهیب مرا به خموشی افکند و على عليه السلام به آن 
می گوید: سرد شو ای دوزخ! این را بگیر و آن را رها کن. دشمنم را برگیر و دوستم 
را برنه. و بی گمان. دوزح در این روز به على عليه السلام سرسپرده‌تر است از غلام 
شما به صاحبش, که اگر بخواهد او را با خود به راست برد یا اگر خواهد به چپ 
برد و بی‌شک» , دوزح در این 9 در برابر فرمان‌های علی عليه السلام از هر موجود 
تیک سار افو ای 

۲) طبرسی از پیامبر صلی اله علیه و اله روایت کرده که فرمود: از خدا برای 
من وسیله را بخواهید که آن جایگاه و مرتبه‌ای در بهشت است که تنها یک بنده را 
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به آن دسترسی است و امید آن دارم که آن بنده من باشم." 

۳) گوید: سعد بن طریف. از اصبغ بن نباته. از على عليه السلام روایت کرده 
که فرمود: در بهشت دو مروارید هست در میانه عرش؛ یکی سپید و دیگسری زرد 
است و در هر یک از آنها هفتاد هزار اتاق است که درهسا و جام‌های آن از یک 
و ات ترس 


اوست و زرد: از ان ابراهیم و خاندان وی است 


ردو آن مج یمرج جو ماوق عذابنقم(۳) 

[می‌خواهند که از آتش بیرون آیند در حالی که از e‏ امان ڪا 
برای آنان عذابی پایدار خواهد بود] 

1) عیاشی از ابی بصیر روایت می‌کند که شنيدم امام باقر عليه السلام می گوید: 
دشمنان علی علیه السلام هستند که در آتش دوخ جاوداتند و خداوند فرماید: 
«ومَا هم بخارجین منها». 

e‏ بن حازم روایت کرده که گفت: از اما ادق عليه السلام در باره 
«ومّا هم بخارجین منهّا» پرسیدم و ایشان فرمودند: دشمنان علی‌اند که ابدالابدین و 
دهرالداهر ۳ (پایانناپذیر و هميشه روزگازّان) در تشن دوزخ, جاودانند." 


بو الثارق و لاصو ها بجراء اکسا الا من اه واه عزیژ 


خجم ٩۳۸(‏ 
[و مرد و زن دزد را به سزای آن جه کرده‌اند, دستشان را به عنوان کیفری از 
از اصحاب شیعه, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که از ایشان در باره تیمم 


إ- مجح الپیان. 1d‏ 3 ص TY‏ 
۲- مجم البیان. ج ۳ ص ۲۷ ۳: 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۶ ح ۱۰۰ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۴۶: ح ۱۰۱. 
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پرسیدند و ایشان اين آیه را تلاوت کردند که «والسّارق السار قَاقطعرأً یْدیهُمَا» 
و فرمسود: «فاغس لو وجو تک وی دیکم إلى المراِق» [و روی خود را و 
دست‌هایتان را تا آرنج بشویید] و فرمود: بر دو دستت از موضع قطع» مسح بکش. و 
فرمود: «رَمّا کان ریک ۳ [و پروردگار تو فراموشکار نیست] 

۲) شیخ مفید با سند خود از ابی علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار. از 
صفوان, از اسحاق بن عمار, از موسی بن جعفر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
دست سارق قطع می‌شود به گونه‌ای که شست و کف دستش باقی ماند و پای وی 
قطع می‌شود به گونه‌ای که پاشنه او را باقی گذارند تا به روی آن راه برود." 

۳) و هم او پا سند خود از احمد بن محمد از ابن محبوب. از ابی ايوب از 
محمد بن مسلم روایت کرده که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم به 
خاطر جقدر دزدی. دست سارق قطع می‌شود؟ فرمود: به خاطر یک چهارم دینار. 
گوید: گفتم: یعنی به خاطر دو درهم؟ فرمود: به خاطر ربع دینار. حال ارزش دینار 
هر قدر که بود. گوید: پس گفتمء ایا کسی که کمتر از یک چهارم دینار برباید 
هنگام این کار او را سارق می‌نامندو آپا او نزد خداوند دزد محسوب می‌شود؟ 
فرمود: هر کس از مسمانی چیزی را که صاحب ان است و به دست اورده برباید, 
نام سارق بر وی است و نزد,خداوند سارق یه شمار می‌آید. ولي تم دست تنها با 
ربع دینار و بیش از آن انجام می شود و اگر دست در کمتر از ربع دینار بریده شود. 
تمام مردمان را دست بریده خواهی یافت/." 

۴ و هم او با سند خود از احمد بن محمد ین عیسی, از احمد بن عمر حلال 
روایت کرده که گفت: یاسر از برخی جوانان, از امام موسی بن جعضر عليه السلام 
نقل کرد که ایشان فرمودند: بنده همجتان دزدی می‌کند تا ان که وقتی هزینه دستش 
را به کمال بر گرفت. خداوند دستش را رو می‌کند." 

۵ عباشی. از حماد بن عیسی, از یکی از اصحاب وی از امام صادق عليه 


۱-. مأنده/۶ 

۲- مریم /۶۴, 

۳- کافی, ج ۲ ص ۶۳ ح ۲. 

۴- تهذیب, ج ۱۰ ص ۰۱۰۲ ح ۰۳۹۹ 

۵- تهذدیب» ج ۰ ص ۴ کافی. ج ۷ ص ۹ ۶ 

۶- تهذیب. ج ۱۰, ص ۱۴۸ ح ۵۹۰ ؛ کافی ج ۷ ص ۲۶۰ ح ۴. 
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السلام روایت می‌کند که از حضرت در باره تيمم سئوال شد و ایشان وو «و 
السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما» و فرمود: «فاغس وا وک وأندیکم إلى 
الترافق»! [و روی خود را و دست‌هایتان را تا آرنج بشویید] و فرمود: ۽ بر دو دستت 
از موضع قطم. مسح بکش. و فرمود: «ومّا کان ربک ا [و پروردگار تو 
فراموشکار نیست] 

۶ گفت ابو محمد در نامه‌ای به ما از ابن ابی عمیر, از ابراهیم بن عبد الحمید. 
از شماری از اصحاب که نام ایشان را تا امیرالممنین برمی‌شمرد. نقل کرد که چسون 
دست سارق را قطع کنند. انگشت شست و کف دست برای او باقی گذارده شود و 
به حضرت گفتند: ای ام المومئین؟ بخش بیشتر دستش را باقی گذاشته‌ای؟ به 
ایشان فرمود: اگر توبه نماید. آن ن¿ گاه با چه وضو سازد؟ چراکه خدای تعالی 
می‌فرماید: «والمارق والسارقة فاقطعوا آندیهما جزاء بما کسبا نالا من الله الله 
عزیز حکیم * فتن تاب من عد یه وأصلح فان الله شوب عنم إن اله ور 
رحیم».؟ 

۷ زراره از امام باقر عليه السلام سئوال کرد: قیردی سرقت کرده و دست 
راستش قطع می‌شود. آن گاه دوباره سرقت می‌کند و دست چپش هم قطع می‌شود و 
برای بار سوم هم سرقت می‌کند. فرمود: امیر المَومنین این فرد را در زندان نگاه 
می‌داشت و می‌گفت: به راستی که حیامی‌کنم از ای که اورا بی دستی بگذارم 
که با آن خود را طهارت می‌کند و بدون پایی که با آن به دنبال نیازهایش می‌رود. و 
فرمود: و او چون دست سارقی را قطع می‌کرد. بدون آن که به مفصل برسد قطع 
می‌کرد و چون بای سارقی را قطع می‌کرد. بدون قطع قوزکها 3 را قطع می‌کرد و بر 
این پاور بود که نباید ذره‌ای از حدود فراموش گردد.* 

۸ سماعه از امام صادق عليه السلام روایت ت کرده که فرمود: اکر سارق را 
بگیرند. کف دست او را از وسط قطع می‌کنند و اگر تکرار کند. قدمش از وسط قطع 
گردد و اگر باز هم تکرار نمود, به زندان افکنده شود و اگر در زندان هم دزدی کرد 


۱- ماده /۶. 

۱ مریه /؟ ۶ 

۳- تفسیر عیاشی: ج ١‏ ص ۳۳۷ 

۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۷ جح ۳۵ 5 
2۵ ای غیاکی م جن ۱۳۳۷ ۱۰۴ 
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۱ 
کشته شود. 


٩‏ سکونی از جعفر بن محمد. از پدرش, از علی علیه السلام روایت کرده که 
سارقی را نزد حضرت آوردند و دست وی را قطع نمود. وان گاه بار دیگر او را 
آوردند و پای او را قطم نمود. آن گاه برای بار سوم او را آوردند و حضرت فرسود: 
به‌راستی که شرمم می‌آید از آن که او را بی‌دستی گذارم که بسا آن مسی‌خورد و 
می‌نوشد و خود را طهارت می‌کند و بی پایی گذارم که با آن راه می‌رود. پسس او را 
تازیانه زد و به زندان افکند و از بیت‌المال روزی او را داد" 

۱) جمیل, از یکی از اصحاب شیعه از یکی از دو امام علبهما السلام روایت 
کرده که فرمود: دست یا پای سارق قطع نمی‌شود. مگر آن که دو بار به سرقت 
اعتراف نماید و اگر از اعتراف بازگشت نماید. سرقت به عهده وی هست و اگر 
شاهدانی بر وی نباشد. دستش قطع نمی‌شود." 

۱) سکونی از جعفر, از پدرش علیهما السلام روابت کرده که فرمود: دست و 
بای کسی قطع نمی‌شود. مگر آن که به خانه‌ای نقب زند یا قفلی را بشکند." 

۲ زرقان, دوست اپن ابی دژاد و رفیق صمیمی وی نقل می‌کند که: روزی 
ابن ابی دژاد. غم زده از نژد معتصلم بازگشت و چون از حالش پرسیدم گفت: اي 
کاش که بیست سال پیش مرده بودم. به او گفتم: اخر چرا؟ گفت: به خاطر آن چه 
امروز از این سیاه. ابی جعفر مخمد بن على بن موسی (علیه السلام) نزد آمیرمومنان 
معتصم دیدم. گفتم: مگر چگونه بود؟ گفت: سارقی بر ضد خود به سرقت اعتراف 
نمود و خلیفه خواست که با اجرای حد بر وی» او را پاک نمایند و برای این کار 
فقیهان را در محضر خود جمع تمود و محمد بن علی را نیز فراخوانده بود. آن گاه 
از ما در باره قطع پرسید که از کجای دست باید قطع شود. گوید: من گفتم که از زند 
زیرین. گفت: و برهان تو بر این چیست؟ گفتم: زیرا که دست یعنی کک 
یت 5 زد زین جرا که کاود در تی سور ای اسراب 
کے [یی ی بقع از ورت هان و یقفی از N NOS‏ 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۳۷ ح ۱۰۵. 

۲- تفسیر عیاشی» ج ٩۱‏ ص FY‏ ۶ ۳ 

۳ 3 عیاد 1 5 TFA‏ ۷+ . 
هسیر غیا سی ج ۰۱ صن ع 

ھ۵ نساء/۴۳. 
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گروهی از حاضران امن موافقت نمودند و برخی نیز گفتند: بلکه قطع بایستی از 
آرنج صورت گيرد. گفت: و دلیل شما بر این چیست؟ گفتند: زیرا که خدای‌تعالی در 
باره شستن دست در وضو می‌فرماید: «وآیدیکم ای المرافق»" [و دست‌هایتان تا 
آرنج] و معلوم می‌شود که حد و مرز دست آرنج است. 

گوید: آن گاه روی سوی محمد بن علی علیه السلام کرد و گفت: ای ابا جعفر! 
چه می گویی در این باره؟ و فرمود: دیگران در باره آن سخن گفتند ای امیرمومنان! 
گفت: رها کن آن چه را گفتند. نظر خود را بگو. فرمود: مرا مصذور دارید ای 
امیرممنان! گفت: به خدا سوگند که راهی نیست جز آن که ما را از آن چه می‌دانی, 
آگاه سازی؟ پس فرمود: اما چون به خدا سوگند خوردی در برابر من باید بگویم 
که ایشان در این باره بر روال سنت نرفتند و قطع بایستی از مفصل ریشه انگشتان 
باشد و کف دست قطع نمی‌شود. گفت: و برهان شما بر این چیست؟ فرمود: سخن 
رسول خدا صلی الله علیه و اله که فرمود: «سجده بر هفت اندام است: صورت., دو 
دست دو زاثو و دو باه و آگر دست از زند زیرین یا آرنج قطع شود. ویک انستن 
وجود نخواهد داشت تا بر آن سجده کند,3 خداوَذِ تیارک و تعالی فرموده است: 
«وآن الماجد لله»" [و همائا سجده گام ها این عُدات] و منظور از مساجد اين 
هفت اندامی است که بر آن سجده حی‌شیوم«ف تدعوا مع ال أحَدا»" [یس به همراه 
خواندن (و بردن نام) خداوند. دیگری را تخوالیتد] و آن جه از آن خداست. قطع 
نگردد. گوید: و معتصم از این سخن بسیار خشنود گشت و دستور داد تا دست 
سارق را از مفاصل انگشتان و بدون کف دست. قطع کنند. 

ابن ابی دؤاد گوید: قیاست پم به پا شد و آرزو کردم که ای کاش زنده ود 
زرقان گوید که ابن ابی دؤاد گفت: پس از سومین روز نزد معتصم رفتم و و گفتم: 
خیرخواهی برای امیر مومنان بر من واجب است و من اکنون سخنی به شما می‌گویم 
که به واسطه آن به دوزخ درمی آیم. گفت: چیست اين سخن؟ گوید: گفتم: این که 
امیر مژمنان, فقها و علمای قومش را برای حل امری که در اسری از دين رخ داده 
در محفلش جمع کند و از ايشان در باره حکمش بپرسد و ایشان آن چه از رای و 


۱- مائد:/۶ 
۲~ جن /۱۸: 
۳ جن /۱۸. 
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نظر در باره آن دارند را در برابر فرزندان و فرماندهان و وزیران و نویسندگان امیر 
بر زبان آورند. در حالی که مردمان نیز از پشت درها گوش می‌کنند؛ آن گاه تام 
بایان وا کر ویر سکن مرخ که تی از این لمت زد امامت وي اند و 
بر این باورند که وی اولی تر از امیررمومنان است. به مقام آمیری. دور ریزد و آن گاه 
در برابر رای تمام فقهاء به حکم وی عمل تماید. 

گوید: ناگهان رنگ از رخ معتصم پرید و بدان چه که وی را از آن آگاه 
ساختم, وقوف یافت و گفت: خداوند تو را پاداش دهد به خاطر این نصیحت 
خیرخواهانه! گوید: پس در روز چهارم. فلان وزير را امر کرد تا ابو جعفر را به 
منزلش دعوت کند و او ایشان را فرا خواند و ايشان به دعوت وی پاسخ نگفت و 
فرمود: می‌دانی که من در مجالس شما حاضر نمی‌شوم. آن شخص گفت: من فقط 
شما را به غذایی دعوت می‌کنم و دوست دارم پا بر فرش خانه‌ام نهی و به منزلم قدم 
گذاری و می‌خواهم به این تبرک جویم و این بنده حقیر فلان بن فلان از وزیران 
خلیفه, مشتاق دیدار شماست. ین ابو جعفر عليه السلام نزد وی رفت و چون از آن 
غذا به ایشان دادند. طعم سم رااحساس نمود و فرمود تا مرکبش را بياورند. 
صاحبخانه درخواست کرد تا بیشتر بماند و ابو جعفر فرمود: «خروج من از خانه‌ات 
برای تو بهتر است»سورلن روز و آن شب را همان طور در درد دل پیچه بود تا أن 
که جان به جان آفرین تيم که" 


ول لا منت یار عون في کفر ی لین موم 
وین فلوم من ای او عون للکزب تماعون ی آخرین یود 
بر نریم امهو لون إن e MEY‏ 
من برد انه تن تملك هر اه وت الیل رد اهن هر وم 
في الا جزي وم في لاجر عذاب عظم )٤(‏ سقاعون e‏ 
ِن جاء وک فاحم یم آوا عرض عنم و [ن عرض عنم ن روک شیا وان 


¬ خلفد, خرابی معد و از غذاء شکم روش دل پیچه. « المعجم الوسیط ماده خلف». 
۲- تسیر عیأشی» ج ١‏ ص ۳۴۸ م ۱۰٩‏ 
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حکمت فاع یم اقسط ان ده مب ا قيطي (4۷» 

[ای پیامبر! کسانی که در کفر شتاب می‌ورزند. تو را غمگین نسازند؛ (چه) 
از آنان که با زبان خود گفتند: ایمان آوردیم و حال آن که دل‌هایشان ایمان نیاورده 
بود و (چه) از بهودیان (آنان) که (به سخنان تو) گوش می‌سپارند (تا بهانه‌ای) 
برای تکذیب (تو بیابند) و برای گروهی دیگر که (خود) نزد تو نیامده‌اند. خبرچینی 
(جاسوسی) می‌کنند, کلمات را از جاهای خود دگرگون می کنند (و) می گویند: اگر 
این (حکم) به شما داده شد آن را بپذیرید و اگر آن به شما داده نشد. پس دوری 
کنید و هر که را خدا بخواهد. به فتنه درافکند. هرگز در برابر خدا برای او از 
دست تو چیزی بر نمی‌آید. اینانند که خدا نخواسته دل‌هایشان را پاک گرداند. در 
دنیا برای آنان رسوایی و در آخرت عذابی بزرگ خواهد بود*ه پذیرا و شنوای 
درغ هستند (و) بسیار مال حرام می خورند. پس اگر نزد تو آمدند (یا) میان آنان 
داوری کن, یا از ایشان روی برتاب, و اگر داوری می کنی, پس به عدالت در 
میانشان حکم کن که خداوند. دادگران را دوسیترمی دارد] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: فرمود: شبان نزول اي آیه این بود که در مدینه دو 
تیره از بهودیان بنی هارون به نام‌های بنی,نضیر و بنی.فریظه بودند و بنی قریظه, 
هفتصد تن و بنی نضیر, هزار تن بودند"و نصییر, تروتمندتن و خوش احوال‌تر از 
قربظه بودند و هم پیمان عبداله بن ابی بودند و چون بین بنی قریظه و بنی نضیر 
قتلی رخ می‌داد و قاتل از بنی نضیر بود, به بنی قریظه می‌گفتند: تن نمی‌دهیم به آن 
که یک کشته ما در برابر یک کشته شما قرار گیرد و در این ماجرا بین ایشان 
خطاب‌های بسیار زیادی جریان یافت و نزدیک بود که با هم بجنگند تا ان که 
قریظه راضی شد و بین خود عهدنامه‌ای نوشتند مبنی بر این که هر گاه مردی از بنی 
نضیر, مردی از بنی قریظه را کشت, تجبیه و تحمیم گردد. تجبیه آن است که روی 
شتر نشانده شود و صورتش به سمت دم شتر گردانده شود و صورتش تحمیم شسود 
یعنی با گل سیاه گندیده" پوشانده شود و در عین حال, نیمی از دیه را پپسردازد. و 
هر مردی از بنی قریظه. مردی از بنی نضیر را کشت. دیه کامل را بدهد و خود نیز 
کشته شود. 


اقا گل سياه گندیده بدبو .یک تکه از آن را حماة گویند. «المعجم الوسیط, ماده حما». 
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را اوح 


وقتی رسول خدا صلی اله علیه و آله از مدینه هجرت کرد و دو قبیله اوس و 
خزرج نیز به اسلام گراییدند. بهودیان حامیان خود را از دست دادند و مردی از بنی 
قریظه مردی از بنی نضیر را کشت و بتي نضیر به بنی قریظه نوشتند که ديه را 
بپردازید و قاتل را نیز بدهید تا بکشیم. ہنی قریظه گفتند: این حکم تورات نیست و 
فقط چیزی است که شما به زور, ما را بدان واداشته بودید. پس يا قتل و با ديه و 
گرله اند ین ما و شما عکم کید اید تا لو را ید حکمیت ری 

بنی نضیر نزد عبداله بن ابی رفتند و گفتند: از محمد بخواه که شرط مارا در 
حکم بین ما و بنی قریظه در باره قتل» نقض نکند. عبداله بن ابی گفت که مردی را 
مره ھی برد که سان من و مد را تشر نس اک وی یه ام جه خا 
خواهید حکم نمود. که هیج. وگرنه به حکمیت تن ندهید. ایشان مردی را با وی 
فرستادند و او نزد پیامبر آمد و گفت: ای رسول خدا! این دو قوم قریظه و نضیر. 
بین خود پیمانی و کتایی و میثاقی نوشته و بر آن توافق کرده‌اند و اکنون در محضر 
شما قصد ان دارند تا ان را نقض نمایند و به حکم شما در باره خود رضایت 
داده‌انده پس این شرط و پیهان یتنا بر آنان نقض نکن و (نگاه دار) چرا که بنی 
نضیر صاحب توان و سلاخ و نبروی جنگی هستند و ما از پیشامدهای ناگوار و 
درگیری‌های شدید نگران هستیم. 

رسول الله از شنیکۍ ل چ دی اند و پاسخی نداد و جبرئیل این آیات 
را تازل نمود: دا ايها الرسئول لا بخزنک این ن بسّارعون فى الْكفر من این REE‏ 
آنا بافرامهم رم تین فلوم ون این هاذوا» یعنی بهودیان ن «سَمَاعون لدب 
عون ونم آخرین لم توک یحرفون کلم من بعد مَواضیعه» یعنی عبداله بن ایی 
و بنی نضیر «یقوون ان تیم هذا فخذوه ون لَم توت قاحذروا» منظور. عبدالنه 

ود ببس مود یر وچ 
لد له أن بط لته فا خی یی اه عذاب عم 
ستاعرن لذب آکالون للسخت قٍن وک فاخکم ب هم أو آعرض عم وان 
تعرض عنهم فلن َضروک شنا وان حکَفت فاخکم بهم هم بالفسط إن الله جب 


- - کرام .نامی برای جمع سلاح و سپاه اسپ‌ها.« لسان ن العرب ماده کرع», 
۲- غوائل ودوائر: مصائب و بلایای روزگار. 
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المضبطین * رکف یحکُتونک وعندفم التوراة فيها كم ال تم ولون من بعد 
لک وما ویک بالممنین * انا زا وراه فیها دی وتو يكم بها اون 
زين آسلمُواً للذين هادواً والریانیُون والاخبا بما اسنتحفظرأ من کتاب الله كارا 
عله شهدا فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروأ أیاتی ما قبلا ومن لمکم 
بما آنزل الله فأوگیک هم الکافرون» - [و هر که را خدا بخواهد. په فتنه درافکند. 
هرگز در برابر خدا برای او از دست تو چیزی بر نمی‌آید. اینانند که خدا نخواسته 
دل‌هایشان را پاک گرداند. در دنیا برای آنان رسوایی و در آخضرت عذابی بزرگ 
خواهد بود# پذیرا و شنوای دروغ هستند (و) بسیار مال حرام می خورند. پس اگر 
نزد تو آمدند (یا) میان آنان داوری کن, یا از ایشان روی برتاب, و اگر داوری می 
کنی. پس به عدالت در میانشان حکم کن که خداوند. دادگران را دوست می دارد# 
و چگونه تو را داور قرار می‌دهند. با آن که تورات نزد آنان است که در آن حکم 
اا است! سی اتان مد ار این طب داوری) بعس مواقا 
آنان مومن نیستند # ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود. نازل کردیم. 
پیامبرانی که تسلیم (فرمان خدا) بودند. پهموجِت ان برای بهود داوری می‌کردند و 
(همچنین) الهیون و دانشمندان به سب( آن ج از کاب خدا به آنان سپرده شده و بر 
آن گواه بودند. پس از مردم نترسید. و از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیزی 
مفروشید و کسانی که به موجب ان چهخداتازل کردة:-داوزی نکرده‌اند, انان خود 
کافر انند] 

مولف گوید: ان شاء الله در تفسیر قول حق «قل فلل اجه بل » [بگو: پس 
از آن خداست حجت بالغه] در سوره انعام, از قول امام صادق عليه السلام در باره 
مفضل بن عمر سخنی خواهد رفت و در آن سخن. تفسیر اين قول الهى «َا یب 
الرسول لا نک این پسّارعون فی الکفر من لین قاوأ ما باوامهم ولم 
تومن فلوم ومن این هاذوا سماعون للكذب مئاعون نوم آخرین لم باتو 
E‏ ترون ان آوتیتم ذا فضلوه وان لس تو شوه 
قاخذروا ومن برد الله فته فلن تنلک له من الله شیا أو کیک الذي ن تم برد الله 


أذ ن هويم هم فی الا خزی ولَهُم فی الاخضرة عذاب عظسیم» نيز بررسی 


۱- مائده/۴۳ و۴۴. 
و تفمیر قمی» ج ۱ ص ۱۷۵ 
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یی 


خواهد شد. 
۲) طبرسی گوید: امام باقر علیه السلام در باره شان نزول این آیه می‌فرمایند: 
زنی شرف و آپرومند در میا ن ایشان ن از خیبر با مردی از اشر اف ایشان زنا نمود و 


هر دو همسردار بودند و از رجم شدن خود بددل بودند؛ پس نزد بهودیان مدینه 
فرستاده و در نامه‌ای به ايشان گفتند: از پیامبر اسلام در باره آن سئوال نمایند تا 
شاید طمع ایشان در این باره به رخصتی برای ایشان بیانجامد. از این رو گروهی از 
آناه ن از جمله کعب بن اشرف. و کعپ بن اسید, و شعبة بن عم و مالک بن صیف 
و کنانة بن ابی حقیق و دیگران به راه افتادند و گفتند: ای محمد! در باره زانی و 
زانیه. اگر هر دو محصن باشند ما را آگاه ساز, حکم ایشان چیست؟ 

فرمود: آیا به قضاوت من در این امر راضی هستید؟ گفتند: آری» و جبرئیل 
حکم رجم را فروآورد و پیامبر ایشان را بدان خبسر داد و آنان سر باز زدند از 
پذیرش حکم. پس جبرئیل گفت: ابن صوریا را بین خود و ایشان قرار ده و صفات 
وی را ذکر کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آیا جوانی بدون ریش و سفید 
روی و یک چشم را می‌شناپج رفک ساکن و نامش ابن صوریا باشد؟ گفتند: 
آری. فرمود: او در میان شلا چگونه آذمی است؟ گفتند: آگاه‌ترین بهودی روی 
زمین بدان چه خداوند بر موسی عتلی آله علیه نازل کرد. است. فرمود: در بی وی 
بفرستید و چنین کر دند او ان" صوریا ویار به وی گفت: سوگند تو را به 
خدایی که جز او خدایی نیست. همو که تورات را بر موسی نازل کرد و دریا را 
برای شما شکافت و نجانتان بخشید و فرعونیان را غرقه نمود و ابر را بر شما 
سایبان کرد و بر شما ترنگبین و مرغ بریان فرو فرستاد. آیا در کتابتان رجم بر 
محصن وجود دارد؟ گفت آری, به همان کسی که نامش بردی, اگر بیمم نبود که 
خدای تورات مرا به آتش خشم بسوزاند. دروغ می‌گفتم یا تحریف می‌کردم و برای 
تو اعتراف نمی‌نمودم. ولی بگو بدانم این مساله در کتاب شما چگونه است ای 
محمد؟ فرمود: اگر چهار مرد عادل شهادت دهند که مرد همجون ميل که در 
مدان شد اسه و وی دول کت تسا رن اغا واجب می‌گردد. ابن 


-١‏ - در سیره أبن هشام, کمپ ر بن اسد آمده و او از دشمنان رسول الله صلی الله علیه و آله از 
شاه بوده و طرف تواشتامه بی فریشه که در نبال جنگ خاد ان را نقض کردند.« سیره 
نبوی ابن هشام ج ۲ ص ۱۶۲». 
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صوریا گفت: در تورات نیز خداوند همین گونه بر موسی نازل کرده است. 

پیامبر په وی گفت: اولین چیزی که شما به آن امر خدا و رسول او را آسوده 
گرفتید. چه بود؟ گفت: چون یکی از اشراف زنا می‌کرد. رهایش می‌کردیم و اگر 
فرد ضعیفی مرتکب می‌شد. حد را بر وی جاری می‌ساختيم و بدین‌سان زنا در ميان 
اشراف ما افزایش یافت تا آن که عموزاده شاه ما نیز زنا نسود و او را سنگسار 
نکردیم. آن گاه مردی دیگر زنا کرد و شاه ما خواست او را سنگسار کند و خاندان 
وی گفتند: نه, مگر آن که فلائی را (پسرعمویت) رجم کنسی, پس آن گاه گفتند: 
بیایید امری غیر از سنگسار را وضع کنیم و بر شریف و فروپایه جاری شود و 
تازیانه و لجن مالی را ایجاد کردیم و آن این گونه بود که هر دو چهل تازيانه 
بخورند و آن گاه صورتشان به لجن سیاه سود و بر دو الاغ سوارشان کنند و 
سرشان را رو به باسن لاغ بگذارند و ایشان را در میان مردم بچرخانند و این را 
جایگزین سنگسار نمودند. 

بهودیان به ابن صوریا گفتند: چه زود وی را آگاه ساختی و بر آن همه ستایش 
و بزرگداشت ما سزاوار نبودی, ولی تو,غائب بوډئرو ما دوست نداشتيم که از تو 
غیبت کنیم. وی گفت: او مرا به تورات قسم داد و اگر این گونه نبود چیزی به وی 
نمی گفتم. 

پس پیامبر صلی اله علیه و آل فلوو اسا ان مرد و زن را در برابر در 
مسجد خود. سنگسار کردند و گفت: من اولین زنده کننده امر تو هستم پس از آن 
که آن را میراندند و خداوند در این ماجرا این آیه را نازل فرمود که «یا آفل الاب 
ان رسوا ین کم کیرا ما کت نون من الاب وضو عن کُیر»" 
[هان ای اهل کتاب؟ رسول ما بر شما (نیز) فرستاده شد. بسیاری از چیزهایی را که 
از کتاب تورات پنهان می‌سازید را آشکار می‌کند و بسیاری را نیز می‌بخشد] 

پس ابن صوریا برخاست و دو دستش را بر زانوان پیامبر صلی اله علیه و آله 
نهاد و گفت: پناه می‌جویم به خدا و به تو که بسیاری از ان چه را که امر شده‌ای تا 
از آن درگذری, برای ما بگویی! ولی پیامبر از بیان آن خودداری نمود. آن گاه ابن 
صوریا از پیامبر در باره خواب خویش پرسید. حضرت صلی اله علیه و آله فرمود: 
چشمانم به خواب می‌رود ولی دلم همچنان پیدار است. ابن صوریا گفت: راست 


۱- مائده/۱۵. 
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Bw‏ چ تسس ور 
۳ مالسد 


می گویی. بگو ایا هیچ فرزندی می‌یابی که به پدر شبیه باشد, ولی هیچ نشانی از 
مادر در وی نباشد و ایا هیچ فرزندی هست که به مادر شبیه باشد. ولسی نشانی از 
پدر نداشته باشد؟ پس فرمود: هر یک از ایشان که منی‌اش بر منی دیگری پیشی 
گرفته و چیرگی یابد. شباهت کودک به وی خواهد بود. گفت: راست گویی: پس 
آگاهم ساز که در کودک چه چیزی از آن پدر و چه چیزی از آن مادر بوده است؟ 
گوید: پس رسول خدا صلی اه علیه و آله مدت زیادی بیهوش گردید و آن گاه در 
حالی که صورتش برافروخته شده بود و عرق می‌ریخت. به هوش آمد و فرمود: 
گوشت و خون و ناخن و مو از زن است و استخوان و اعصاب و رگ‌ها از مرد 
است. ابن صوریا گفت: راست گفتی. حال تو حال یک پیامبر است. و ابن صوریا 
همان جا اسلام آورد و گفت: ای محمد! کدام یک از فرشتگان بر تو نازل می‌شود؟ 
فرمود: جبرئیل. گفت: او را برایم توصیف کن! و نببی خدا صلی الله علیه و آله 
جبریل را توصیف نمود و ابن صوریا گفت: شهادت می‌دهم که در تورات نیز 
همین گونه است و شهادت می‌دهم که تو به حقیقت» رسول خدا هستی. 

زمانی که ابن صوریا اسلا آوردءیهُودیان در باره وی بدگویی کرده و زبان به 
دشنام وی گشودند و زمانی که خواستند برخیزند. بنی قریظه پایگیر بنی نضیر شدند 
و گفتند: ای محمد! بنی تضیرم‌برادرآن ما هستند و پدران ما یکی است و دین ما 
واحد است و نبی ما نیز یکی است؛ چون کسی از ما را بکشند. فدیه نمی‌دهند و در 
عوض ديه او, هفتاد وسق خرما می‌دهند و اگر از ایشان بکشیم. قاتل را می‌کشند 
و دیه را دو برابر آن چه خود می‌دهند. یعنی صد و چهل وسق خرما می‌گیرند و اگر 
مقتول, زن باشد. به جای وی. مردی از ما را می‌کشند و اگر مرد باشد. دو مرد از 
ما می‌کشند و در ازای بنده آزاده ما را مسی‌کشند و جراحت‌های ما تصف 
جراحت‌های ایشان است. تو بین ما و ایشان قضاوت نما. پس خداوند نیز این آیات 
را در سنگسار و قصاص نازل فرموده است." 


صفت جبرئیل عليه السلام از زبان رسول الله صلی الله عليه و آله 


۱- وسق, پیمانه ای معین است برابر با شصت صاع و هر صاع, برابر با پنج و سه دهم رطل 
است.«المعجم الوسیط ماده وسق». 
۲- مجمع البیان , ج ۳ ص ۳۳۳. 
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۱) در روایت شیخ مفید در اختصاص در حدیثی از عبدائه بن سام و سئوال 
وی از رسول خدا آمده است که: عبداله بن سلام به رسول الله صلی الله عليه و آله 
هره کر را ی نه که ایا جر ل فر لیاس زنان است نا دز لاس مر دام؟ 
فرمود: در لباس مردان است نه در لباس زنان. گفت: پس مرا خبر ده که خوردنی و 
آشامیدنی وی چیست؟ فرمود: خوردنی‌اش تسبیح است و نوشیدنی‌اش تهلیل است. 
گفتد راست کک ای مدا جن مرا لز طول قامت چی یل آگاه مان ف سوده لو 
در میان فرشتگان میانه بالاست؛ نه بلند دراز است و نه کوتاه خرد قامت است. وی 
را هشتاد گیله و طره از موهای مجعد است و بین دو چشمانش یک هلال است. 
پیشانی سفید ' و چشم سیاه" و پا سفید " است. نور او در ميان ملائکه, همچون نور 
روز در تاریکی شب است. او را بیست و چهار بال سبز زینت بسته به در و ياقوت 
است و بر دست و پایش مهرهایی از زینت مروارید است و بر اندام او حمایلی 
است که استرش رحمت. دکمه‌هایش کرامت. رویه‌اش وقار و پرهای آن زعفرانی 
است؛ بیشانی روشن دارد و بینی‌اش دت ای گونه‌هایش صاف و دو طرف 
چانه‌اش گرد است. قامتی نیک دارد و نه ميخورّد رنه می‌نوشد؛ خستگی‌ناپذیر 
است و اشتباه گریزء و تا روز قیامت وحی الی‌ارا بل دارش می‌کشد. گفت: آری اي 
محمد! راست گفتی. وی از مسائل,دیی ی نیز از بیامبر پرسید و نبی خدا صلی الله 
علیه و آله وی را پاسخ گفت و عبدلله الام کفست: رات گفتی ای پیامبر! و 
گفت: جه کسی این اخبار به تو رسانده است؟ فرمود: جبرئیل. گفت: از چه کسی؟ 
فرمود: از میکائیل. گفت: و میکائیل از که؟ فرمود: از اسرافیل. گفت: و اسرافیل از 
که؟ فرمود: از لوح محفوظ. و گفت: لوح محفوظ از کجا؟ فرمود: از قلم. و گفشت: 
قلم از کجا؟ فرمود: از پروردگار جهانیان. گفت: راست گفتی ای محمد" 

ابن بابویه که رحمت خداوند بر او باد به نقل از سعد بن عبدالله, از قاسم بن 
محمد اصفهانی از سلیمان بن داور منقری از حفص بن غیاث و دیگران نقل می‌کند: 


۱- غرفء سفیدی در پیشانی. «المعجم الوسیط ماده غرر». 
۲- دعج و دعجه, سیاهی در جشم و غير آن. «المعجم الوسیط ماده دعج». 
۳- محجل, ان که محل قرارگرفتن خلخال در پایش سفید باشد. «المعجم الوسیط ماده 


و اقنی الانفه دارای بینی محداب £ پر آمده. 
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۳ :| نت 


از امام صادق عليه السلام در مورد آیه شریفه: «قد رأی من آیات ره الْكَبْرّى»' 
[به راستی که (برخی) از آیات بزرگ پروردگار خود را بدید] پرسیدم ایشان عليه 
السلام در جواب فرمود: جیرئیل را دیدم که ساقش از مروارید بود. همانند قطره بر 
روی گیاه و شصد پال داشت و فاصله زمین و آسمان را پر کرده پوو" 

معنای «سحت» 

ابن بابویه با سند خود از علی بن ابی طالب عليه السلام در مورد آیه «أکالون 
ات6 قل میک از ریق است که مکل افرش را پا طرق هی کد و نسیتی 
هدیه او را ود زگ 

عین این حدیث از علی بن ابی طالب علیه السلام در صحیفه امام رضا علیسه 
السلام نيز دای شوه ا" 

۲) محمد بن یعقوب به نقل از تعدادی از یاران ماء از سهل بن زیاد. از احمد 
بن محمد. از ابن محبوب. از ابن رئاب. از عمار بن مروان نقل می‌کند: از امام محمد 
باقر عليه السلام در باره غلول (خیانت و دزدی) پرسیدم. ايشان فرمود: هر چه که 
به امام در آن خیانت شود پا ار کر گنزدیده شود سحت است و خوردن مال یتیم و 
مانند آن نیز سحت می‌بانبد و سح ائواع ژیادی دارد, از جمله ان؛ دسبزه 
فاحشه‌ها. پولی که از فروش شرا يا نبید مست کننده به دست اید و ربا بعد از 
بینه (پس از این که حکم شکار ارام ذانست) و پذیرفتن رشوه در قضاوت 
که این مورد آخر, کفر به خداوند بزرگ و پیأمبرش می‌باشد. "° 

۳ و همچنین محمد بن یعقوب به تقل از علسی بن ابراهیم و از پدرش از 
نوفلی» از سکونی. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند: سحت همان بهای 
مردار, بهای سگ. بهای شراب. مهریه يا اجرت زن فاحشه. رشوه در قضاوت و 
دستمزد پیشگو می‌باشد." 

۴ همچنین محمد بن یعقوب به نقل از عده‌ای از دوسستان ماء از احمد بن 


۵- کافی» ج ۵ ص ۴ ح ۱ 
۶- کافی. ج ۵ ص ۱۲۴ ج 11 
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اباعبداله» از جامورانی. از حسن بن علی بن ابا حمزه, از زرعه, از سماعه روایت 
کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: سحت انواع زیبادی دارد. از جمله: 
دستمزد حجامت گر اگر قرارداد ببندد و دستمزد زنان فاحشه و بهای شراب و رشوه 
در قضاوت که آن کفر به خداوند پزرگ است:! 

۵ همجنین محمد ہن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از محمد 
بن سنان, از ابن مسکان, از یزید بن فرقد. از امام صادق علیه السلام روایت کسرده 
است که از او در باره #سحت» پرسیدم؛ پاسخ داد: رشوه در قضاوت. ؟ 

کا شین مسا پم قرب از جل ون مد ین بان از اح ون اناف 
از محمد بن علی, از عبدالرحمان بن ابوهشام از قاسم بن ولید قماری, از 
عبدالرحمان صم از مِسْمّع بن عبدالملک. از ابو عبدالله عامری روایت کرده است 
که از امام صادق علیه السلام در بارہ بهای سگی که شکاری نیست» پرسیدم پاسخ 
داد: این سخت ا اما در بهای سگ‌های شکاری اشکالی وارد ثیست." 

۷ همجنین محمد بن یعقوب به نقل از بعضی از یاران ماء از سهل بن زیاد. از 
محمد بن حسن بن شمون, از عبداله بن عجار مان أصم از مِسْمم بن عبد الملک. 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده اسا پیک ران اگر همه شسب را بیدار 
پنافند و کار کته انم ست اسر 

۸ همچنین محمد بن یعقوب به بقل از مجعداین تخیی؛ از محمد بن حسین, 
از محمد بن عیسی. از صفوان از داود بن حصّین. از عمر بن حنظله روایت 
کرده است که از امام صادق عليه السلام در مورد دو نفر از دوستانمان پرسیدم که 
بینشان نزاعي در باره دین یا میراٹ پیش امده بود و قضاوت را نزد سلطان یا 
قضات برده بودند. پرسیدیم: آیا این مشکل حل می‌شود؟ امام عليه السلام در پاسخ 
فرمود: هر کس قضاوت را نزد طاغوت ببرد و طاغوت برای او قضاوت کند, هر 
چند حق با او باشد, به خاطر این که حکم طاغوت را معیار قرار داده و این در 
حالی است که خداوند. دستور به کفر به طاغوت فرموده است. او فقط سحت 
دریافت: می‌کند. 


۱- کافی, ج ۵ ص ۱۲۷ ح ۳. 
۲- کافی؛ ج ۸۵ ص ۱۲۷ ح ۴. 
۳- کافی. ج ۵, ص ۰۱۲۷ ح ۵ 
۴- کافی. ج ۵ ص ۰۱۲۷ ح ۷. 
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-< 660 رس 


گفت: گفتم: آن دو بايد چه کار کنند؟ فرمود: به سراغ کسی بروید که از خود 
شما بوده است و حدیث ما را روایت کرده است و در حلال و حرام ما نگاه کرده 
است و احکام ما را شناخته است. پس به قضاوت او رضایت دهید. من او را قاضی 
بین شما قرار دادم و اگر براساس حکم ما قضاوت کرد و از او نپذیرفت. حکم خدا 
را کوچک شمرده است و حرف ما را رد کرده و کسی که حکم ما را رد کند. حکم 
خدا را رد کرده است و این در حد شرک به خداوند است." 

٩‏ همچنین محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن 
محبوب و از عبداله بن سنان روایت کرده است که از امام صادق عليه السلام در 
باره یک قاضی سئوال شد که بین دو روستا قضاوت می‌کرد و روزی خود را در 
ازای قضاوتش از سلطان می‌گرفت. امام عليه السلام پاسخ داد: این سحت است." 

۰ همجنین محمد بن یعقوب به نقل از محمد بن یحیی, از یکی از دوستانش» 
از محمد بن اسماعیل, از ابراهیم بن ابو بلاد روایت کرده که اسحاق بن عمر. هنگام 
وفاتش وصیت کرد کنیزان اوازه خوانش را بفروشیم و بهای حاصل از فروش آنها 
را به امام موسی بن جعفر علی السا ر دازیم. 

ابراهیم نقل می‌کند: من آن کنیزان/ را به سیصد هزار درهم فروختم و بهای آن 
را نزد امام عليه السلام,بردم, و به او گفتم: دوست شما به نام اسحاق بن عمر به 
هنگام وفاتش وصیت کرد که نیرا آوازء خوانش را بفروشیم و بهای آن را ند 
شما آوریم و من آنها را فروختم و این بهای آنها است. سیصد هزار درهم. امام عليه 
السلام فرمود: من به این پول احتیاجی ندارم. این پول, سحت است. آموزش دادن 
به آن کنیزان, کفر و گوش سپردن به آنها نفاق و بهای آنها سخت می‌باشد." 

۱) همچنین محمد بن یعقوب به نقل از محمد بن بتدار از احمد بن اباعب 
ال» از شریف ہن سابق, از فضل بن ابوقره روایت کرده که: به امام صادق عليه 
السلام گفتم: آنها می گویند: درآمد معلّم, سحت است! امام عليه السلام پاسخ داد: 
آنان دشمنان خدایند و دروغ می‌گویند. آنها فقط می‌خواهند که قرآن را آموزش 
ندهند و اگر فردی دیه فرزندش را به معلم پرداخت. برای معلم حلال می‌باشد." 

۱- کافی. ج ۷ ص ۴۱۲ ح ۵ 

۲- کافی, ج ۷ ص ۴۰٩‏ ۱. 

۳- کافی. ج ۵ ص ۱۲۰ ح ۷. 

۴- کافی, ج ۵, ص ۰۱۲۱ ح ۲. 
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۲ شیخ با سند خود از حسین بن سعید از فضاله, از ابان, از محمد بن مسلم 


و عبدالرحمان و آنها از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که: بای سگ ‏ 


غیرشکاری. سحت است؛ اما بهای گربه اشکالی ندارد.! 

۳ همچنین شیخ با سند خود از سهل بن زیاد. از حسن بن علی وشاء 
روایت کرده است که از امام رضا عليه السلام در باره خرید زن آوازه‌خوان 
پرسیدند. امام عليه السلام در پاسخ فرمود: زن آوازه خوان برای سرگرم کردن مردم 
می باشد و بهای آن عین بهای سگ است و بهای سگ, سحت است و سحت در 
۳7 می‌باشد " 

۴ عیاشی به نقل از سلیمان بن خالد روایت کرده است که از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که فرمود: هر گاه خداوند, خیر و خوبی را برای بنده‌ای بخواهد, 
نکته سفبدی به قلبش الهام می‌کند و گوش قلبش را شنوا می‌سازد و فرشته‌ای را 
مأمور مي‌کند تا او را از خطا پار دارد. و هر گاه خداوند. شر و بدی را پراي بنده‌ای 
بخواهد. نکته‌ای سیاه و تاریک را به قلبش الهام می‌کند و گوش قلبش را ناشنوا 
می‌سازد و شیطان را مأمور می‌کند تا او رلگگها: دان ایسن آیسه را تلاوت 
فرمود: «فمن يردالله ان بهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجمل صدره 
ضیف حرجا» [یس کسی را که خدا بخواهد, هدایت نماید دلش را به پذیرش اسلام 
می‌گشاید و هر که را بخواهد گمراه کند. ذلش را سحت تنگ می‌گرداند. چنان که 
گویی به زحمت در آسمان بالا می‌رود. این گونه خداء پلیدی را بر کسانی که ایمان 
نمی‌آورند, قرار می‌دهد] و بعد این آیه: «ان الذین حت علهم کلمة ربک 
لایژمنون»" [در حقیقت کسانی که سخن پروردگارت بر آنان تحقق یافته ایسان 
نمی‌آورند] و بعد این آیه را تلاوت فرمود: «اولنک لین آم برد الله أن بر 
قُوبَهُم»" [اینانند که خدا نخواسته دل‌هایشان را پاک گرداند] " 

۵) حسن بن علی وشاء از امام رضا عليه السلام روایت کرده است که از امام 
علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: بهای سگ. سحت است و سحت در اتش 


۱- تهذیب. ج ۶ ص ۰۳۵۶ ۱۰۱۷. 

۲- تهذیب: ج ۶ ص ۷ ح ۰۹ 

۳ انعام /۲۵ ۰۱ 

۲- یونس/۹۶. 

۵- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰ ح 1۱۰ 
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۱ 


می‌باشد. 

۶ سماعة بن مهران از امام صادق عليه السلام يا امام موسی کاظم عليه 
لام زات کروه است کته فراع زیادی دارد از باد درام جات گره 
دستمزد زن فاحشه. بهای شراب و رشوه در قضاوت که این کفر به خداوند 
محسوب می‌شود.؟ 

۷( چراح مدائنی از امام صادق عليه السلام روایت کرده که: پسدیرفتن رشوه 
در قضاوت. خوردن مال سحت به حساب می‌اید. و همچنین از امام عليه السلام 
است که «مهریه ژن فاحشه نیر سحت می‌باشد 4" 

۸ محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که: بهای 
سگی که شکار نمی‌کند. سحت است و همچنین فرموده است: بهای گربه. اشکالی 
نداره.؟ 

٩‏ عمار بن مروان تقل می‌کند: از امام صادق عليه السلام در باره غلول 
(خیانت و دزدی) پرسیدم, امامملیه السلام در پاسخ فرمود: هر چه که در آن به 
امام خیانت شود یا از اوادزڈیګ شود سحت است. و خوردن مال یتیم و مانند أن 
نیز سحت می‌باشد و سحت آنواع زیادی دارد از جمله: هر آن چه که از عمل 
حاکمان ستمگر به دنت آید و همچنین اجرت قضات. دستمزد زنان فاحشه. بهای 
شراب و نوشیدنی مست نند ربا عد از بینه (پس از این که حکم آشکار. آن را 
حرام دانست) و رشوه در قضاوت ای عمار! که این کفر به خداوند و پیامبرش 
می‌باشد ° 

۰ سکونی به نقل از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده که: ایشان 
فرمود: پدر بزرگوارشان خوردن گردویی را که بچه‌ها از قمار به دست آورده بودند. 
نهی می‌کرد و می‌فرمود: این سحت است." 

۱) همچنین سکونی به نقل از بدرش و او از علی علیه السلام روایت می‌کند: 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۵۰ ح ۱۱۱. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 2۳۵۰ ۱۱۳. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۳۵۰ ج ۱۱۳. 
۴- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص 7,۳۵۰ ۱۱۴. 
۵- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۰ سح ۱۱۵ 
۶- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۱ ح,۱۱۶. 
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سحت. بهایی است که برای مردار می‌پردازند و همچنین بهای سگ. بهای شراب 
مهربه زن فاحشه. رشوه در قضاوت و دستمزد پیشگو نیز سحت به حساب می‌آید." 


نک اورا فا هی ولور نکم بها ليون الذي موی ماو 
اون ولا با راا تقو ن کاب اقوولألبه تاه (۰۸ 

[ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود. نازل کردیم. پیامبرانی که 
تسلیم (فرمان خدا) بودنده به موجب آن برای يهود داوری می‌کردند و (همچنین) 
الهیون و دانشمندان به سیب آن چه از کتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه 
بودند.] 

) عیاشی از مالک جهّنی روایت کرده است که امام محمد باقر عليه السلام 
آیه «(ّا انزلا اراد فیها هدی وتو را تا «بما استحفظ وا من کناب للّه» قراشت 
ون یت ای کر ان ما ازل یه ا 

۲) آبو عمرو زبیری از امام صادق عليه السلام روایت کرده که: طهارت و پاک 
بودن» لازمه مقام امامت است و طهارت بۀ نفتتع"باکی از گناهان و معصیت‌های 
مهلکی است که آتش جهنم را واجب می‌تَارهمَجِتین از دیگر لازمه‌های اماست. 
علم نورانی و دقیق به همه آن چه امت یه نیا دارنید, ازبجمله حلال و حرام 
امور است و نیز مقام امامت باید عالم به کتاب قرآن باشد. چه مسائل عام قرآن چه 
مسائل خاص قرآن, و محکم و متشابه آن را تشخیص دهد و علوم دقیسق و 
تأویلات غریب و ناسخ و منسوخ آن را بشناسد. 

پرسیدم: علت چیست که لازمه اماست. فقط این اموری است که شما بر 
شمردید؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمود: خداوند در باره کسانی که به آنها اجازه 
حکومت داده و انها را اهل حکومت قرار داده, می‌فرماید؛ 

«نا تلا لور فیها هُدی وتو ید کم با لبون لذین أَسلموا للذین عادو 
وار اون o:‏ پس این امامان غير از سر ی « هستند که مر مردم را با علمشان 
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خبر داد: «بما استخفظراً من کتاب الله ۳ عله شهداء» و نگفته است به آن جه 
از قرآن که حمل کنند (از بر کنند)" 


لوا اس وَاخگون ولاش اباي ت ليلا من ڪڪ انر 
او لك وین 


۱1177577 
کسانی که به موجب آن چه خدا نازل کرده. داوری نکرده‌اند. آنان خود کافرانند) 

۱ محمد بن یعقوب به تقل از برخی صحابه از آحمد بن محمد. از حسین بن 
سعید, از یکی از دوستانش, از عبدالّه بن کثیر. از عبدائه بن مسکان که قول را به 
پیامبر نسبت می‌دهد, روایت کرده است که: پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: کسی 
که بر سر دو درهم, ظالمانه فضاوت کند و اجرای آن ¿ حکم را اجبار کند, از اهل این 
هی ی A‏ پرسیدم چگونه 
Dy‏ نم 
وگرنه حاکم با تازیانه‌اش او رانمی‌ژند و وی را در زندان حبس می‌نماید. " و شیخ 
نیز با سند خود از حر ری کھی یسا یکی ږن دوستانش, از عبدلله بن پکیی از 
علیهی آله افر موک بو یی را یا هل کر وه ات ؟ 

)و همچتینمحمدپنپمقوب از علیبن راهم از برش از این ایی عمر 
OT 9 N ETE‏ و 
قضاوت کند. کافر به خداوند بزرگ است." و شیخ نیز همین روایت را با سند خود 
از غلۍ بن ايراهیم از قول پدرش و .... تا آخوء تقل می‌کنر ۵ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱ جح ۹ 
۲- کافی. ج ۷ ص ۴۰۸ 

۳ تهذیب. ج ۶ ص ۰۱ جح ۵0۴ 

۴- کافی» ج ۷ ص ۴۰۸ 

۵- تهدیب» ج ۶ ص د ۵A۳‏ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۳) عیّاشی به نقل از عبداثه بن مسکان از قول امام صادق و او از پدرش و او 
از پدرانش علیهم السلام روایت کرده است که: پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: هر 
کس در قضاوتش بر سر دو درهم. ظالمانه حکم کند و سپس اجرای آن حکم را 
اجبار کند. اهل این آیه می‌باشد: «وسَن لم يکم بما أنزل الله قأوستک شم 
الکافرون» پرسیده: ای فزژند پیامبر خداا چمگونه می‌تواند به اجرای حکنشی اجپار 
کند؟ فرمود: او تازیانه و زندان دارد و حکم می‌کند و اگر محکوم, حکم را پذیرفت 
که هیچ» وگرنه حاکم با تازیانه‌اش او را می‌زند و وی را در زندان. حبس می‌نماید.! 

۴ ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده که: هر کس بر سر دو 
درهم به غير از آن چه خداوند نازل فرموده, قضاوت کند. کافر شده است و هر 
کس بر سر دو درهم قضاوت کند و در قضاوت, اشتباه نماید نیز کافر شده است." 

۵ ابو بصیر بن علی از امام صادق عليه السلام روایت کرده که: شنیدم که امام 
عليه السلام فرمود: هر کس بر سر دو درهم به غير از آن چه خداوند نازل فرموده. 
فضاوت کند کافر به خداوند بزرگ است. ۲ 

۶ همچنین یکی از دوستان ابو بصیربن"علی روایت کرده که از عمار شنیدم 
بر بالای منبر مسجد کوفه می‌گفت: سه فر شهادت ذادیْد که عثمان کافر است و من 
چهارمین آن سه نفر هستم و این چهار, نفرررا نام می‌برم. سپس این ایبات از سوره 
مائده را قرائت کرد: «وتن لم کم بسا ازل الله تارکیک ٌ شم الکافرون» و 
«الظلمُون»۲ «ولیحکم آل من ال اله یه وت زگ ناه 
ویک هم الْفاسقون». [و اهل انجیل باید به آن چه خدا در آ ان نازل کرده 
داوری کنند و کسانی که به آن چه خدا نازل کرده, حکم نکنند. آنان خود نافرمانند] 

۷) ابو بصیر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که: هر کس بر سر دو 
درهم به غير از آن چه خداوند نازل فرموده قضاوت کند. کافر شده یا 

۸ ابن سنان از امام صادق عليه السلام روایت کرده که: قضاوت امیرالمژمنین 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۵۲ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۵۲ 2 ۱۲۱. 
۳- تفسیر عیأاشی. ج ۱ ص ۲ج 11° 
۴- مائده/۴۵. 

۵- مائده/۴۷. 

۶- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۵۲ ح ۱۲۳. 
۷- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۲ ج 1۴ 
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على عليه السلام در زمینه دیه اعضای بدن این گونه بود: ديه بینی» اگر از جای 
کنده شود, یکصد شتر می‌باشد: سی ماده شتر چهارساله. سی ماده شتر دو ساله. 
بیست ماده شتر باردار و بيست شتر دو ساله نر؛ دیه چشم اگر از جایش بیرون 
آورده شود. پنجاه شتر می‌باشد؛ دیه الت مرد اکُر از طریق خطای غیرعمدی از 
قسمت فوقانی قطع شود. یکصد شتر می‌باشد؛ همچنین دیه پا و دیه دست, اگر قطع 
شود پنجاه شتر می‌باشد. همچنین دیه گوش, اگر قطع شود و بریده گردد. پنجاه شتر 
می‌با شد. 

اما زخم‌ها و جروح اعضاء بايد دو فرد عادل از میان شما در مورد آن حکم 
کنند. منظور ایشان امام است و فرمود: «ومّن لم یکم بما آنزل الله اوک شم 
الکافرون». ۱ 

٩‏ ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که: دیه بینی, اگر از جای 
کنده شود. یکصد شتر می‌باشد. دیه چشم» اگر از جایش بیرون آورده شود. پنجاه 
شتر می‌باشد. و ديه دست. اگر قطع شود. پنجاه شتر می‌باشد و دیه الت مد اکو 
قطع شود. یکصد شتر می‌باشد و دیه گوش, اگر قطع شود. پنجاه شتر می‌باشد اما 
زخم‌های کمتر از یک سوم و در مورد دیه انگشت و مانند آن. دو عادل از بین شما 
قضاوت کند«ومَن لم کم بما رل الله فأو ئک هم الکافرون». 

۰) ابوعباس از ام سل لت روایت کرده است که هر کس بر سر 
دو درهم په غیر از ان جه خداوند نازل فرموده قضاوت کند, کافر شده است. 
پرسیدم: به ان چه خداوند نازل فرموده, کافر شده است يا به ان چه بر محمد صلی 
اه علیه و آله نازل شده است؟ فرمود: وای بر توه اگر په آن چه بر محمد صلی الله 
علیه و آله ناژل شده کافر شود. آیا به آن چه خداوند تازل فرموده, کاقر نشده 


است؟" 
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باه ای باتش وان منوت لام والئ لاش 
وان بلشنوانجزوعفاص. 


[و در (تورات) بر آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برابر 
چشم و بینی در پراپر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان می‌باشد 
و زخم‌ها (نیز به همان ترتیب) قصاصی دارند] 

۱ فیح با ملد جود از سین بق نع از فضاله, از ابان. از زراره, از یکی از 
ائمه عليهم السلام در مورد آيه: «النفْس باتش والعین بالعین والانف بالالف» 
روایت کرده است که: این آهه محکم است: 

۲) همچنین شیخ با سند خود از محمد بن احمد بن یحبی, از علی بن محمد 
قاسانی, از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داوف از حفص بن غیاته از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده که: مردی از پدرم در مورد جنگ‌های امیر الممنین على 
علیه السلام پرسید. و این نرد از دوستداران ما اهل بیت بود. انام مح بافر ملیه 
سم درد اه هل و ی مق وتو ها گرد و 
شمشیرها را برشمرد تا په این جا رسید که کفاش: و اما شمشیر دروام شمشیری 
است که قصاص با آثان انجام می گیرد. خداوته متعال ۲ ۲ «النفس" باللفس» 
از نیام کشیدن آن شمشیر بر عهده اولا تقر ىنى لاما است. ‏ 

۲ محمّد بن یعقوب به نقل از محمد بن یحیی, از احمد بن محمّد. و علی بن 
ابراهیم از پدرش و همگی آنها از ابن محبوب. از عبداله بن سنان روایت کرده اند 
که: از امام صادق عليه السلام شنیدم که در باره مردی که به عمد زنی را کشته بود 
سخن می‌گفت. فرمود: «اگر اولیای مقتول می‌خواهند. می‌توانشد قاتل را بکشند و 
نیمی از ديه یک مرد را به خانواده‌اش بدهند و اگر مایلند. نیمی از دیه (پنج هزار 
درم) را بگیرند و قاتل را ببخشند.» و در باره زنی که شوهرش را به عمد. کشته 
بود. فرمود: اگر اولیای مرد می‌خواهند زن را بکشند. بکشند و هیچ کس بیش از 
جنایت بر نفس خود. جنایتی نمی‌تواند پل 


۱- تهذیپ. ج ۰ ص ۱۸۳ ج ۷۱4۸ 
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۴) همچنین محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم. از پدرش. از أبن ابی 
عمیر. از جمیل بن دراج روایت کرده است که: از امام صادق عليه السلام در باره 
قصاص بین زن و مرد. پرسیدم. امام علیه السلام فرمود: آری» در زمینه جراحات تا 
قبل از این که زخم‌ها به یک سوم برسد. حکم آن یکسان است؛ ولی اگر به یک 
سوم برسد» مرد برتر می‌شود و زن» پایین‌تر قرار می‌گیرد.؛ 

۵ همچنین محمد بن یعقوب به نقل از عده‌ای از یاران ما و آنها از سهل بسن 
زیاد. از ابن محبوب. از ابن راب از بل روایت کرده که: از امام صادق عليه 
السلام در مورد دیه‌ها و قصاص‌های جراحات مردان و زنان سئوال شد. امام عليه 
السلام فرمود: مردان و زئان در قصاص. حکم یکسانی دارند؛ دندان با دندان. زخم 
با زخم, انگشت با انگشت به صورت یکسان قصاص می‌شود و این در صورتی 
ات که جراحات. کمتر از ثلث دیه باشد, اما زمانی که دیه جراحات از یک سوم 
ديه بیشتر شد, دیه مرد را در جراحات. دو سوم ديه می‌کنند و ديه زن را یک سوم 
دیه قرار می‌دهند. 

۶ همچنین محمد بن یغقوب به نقل از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی 
عمیر و از حماد, از حبلیف. از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که زنی را 
عمداً کشته بود و اولیای زن, خواستار قتل آن مرد بودند. روایت کرده که: این امر 
به آنها بستگی دارد. اگر تھا تصش دیه راب اولیای مقتول دادند و آنها پذیرفتند 
نصف دیه مرد از آن آنهاست و اگر زن. مرد را کشته بود. می‌بایست به دلیل قتل. 
کشته می‌شد و قصاص به نفس تنها راه برای آنها بود. 

و فرمود: دیه جراحات مردان و زنان یک‌سان است؛ دندان زن با دندان مرد. 
زخم موضحه " زن با زخم موضحه مرد. انگشت زن با انگشت مرد قصاص مي‌شود 
و این در صورتی است که جراحت, کمتر از ثلث دیه باشد, و اگر از ثلت دیه پیشتر 
شد. ديه مرد, دو برابر دیه زن می‌شود. " 

۷ عباشی به تقل از حفص بن غیاث. از جعفر بن محمد عليه السلام رواست 
کرده که خداوند. محمد صلی اله علیه و اله را به همراه بنج شمشیر, مبعوث کرد؛ 


۱- کافی. ج ۷. ص ۳۰۰ ح ۷ ۱ 9 

۲- موضحه از زخم‌هایی است, که روشنی استخوان در ان نمایان باشد, یضی سفیدی آن, 
«لسان العرب. ريشه (وضح)». 
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یک شمشیر از آنها در نیام است که بر کشیدن آن بر عهده غیر ماست و حکم آن به 
عهده ماست و اما این شمشیر در نیام آن شمشیری است که قصاص با آن انجام 
می‌شود. خداوند می‌فرماید: «النفس" بالنفس». پس برکشیدن ان شمشیر بر عهده 
اولیای مقتول است و حکم آن بر عهده بانط 


مزق ب رادومن کم ول انیت اون (ه) 

[و هر که از آن (تصاص) درگذرد. پس آن کفاره (گناهان) او خواهد پود و 
کسانی که به موجب آن چه خدا نازل کرده. داوری نکرده‌اند. آنان خود 
ستمگرانند] 

۱ محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیسر. از 
حماد بن عثمان, از حلبی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که: از او در 
باره ای «فمن تصدّق به فهو کفارة له» پرسیدم. فرمود: کسی که به ديه راضی شود 
و عفو کند. به همان اندازه از گناهانش بخئدله مود" 

۲) همجنین محمد بن یعقوب به نقل از محمد ب بحبی, از احمد بن محمد از 
علی بن حکم. از علی بن ابوحمزه از ابو ییوت گرده است که: از امام صادق 
علیه السلام در باره آیه: «فمَن تصدق به فهر ا فزآمواد: «کسی که سه ديه 
راضی شود و جراحات یا غیر آن را عفو کند. به همان اندازه از گناهانش بخشیده 
شوش 

۳) عیاش به قل از ابو بصیر روایت کرده است که: از امام صادق علیه السلام 
در باره آیه «فمن تصدق به فهو کثارة له» پرسیدم. فرمود: کسی که به ديه راضی 
شود و جراحات یا غیر آن را عضو کند. به همان اندازه از گناه‌انش بخشیده 

۲ 


می شو د. 
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یل الیل بر ته ف من ( منک با رل ان یت م 
اون (4۷). 

[و اهل انجیل باید به آن چه خدا در آن نازل کرده, داوری کنند و کسانی که 
به آن چه خدا نازل کرده, حکم نکنند. آنان خود نافرمانند] 

۱) عیاشی به نقل از ابو جمیله, از یکی از بارانش, از یکی از ائمه علیهم 
السلام روایت کرده است که: خداوند در خمس؛» سهمی را برای آل محمد که درود 
ایند یر انیا یاف و و ای اا ویک وا هه ات از ایهم 
که سهمشان را به انها بدهد. سرباز زد و خداوند فرموده است: 

«ومن م یکم بما آنزل الله ایک هم لْاستون» و ابوبکر اولین کسی بود 
که حق آل محمد علیهم السلام را منع کرد و بر آنها ظلم روا داشت و مردم را بر 
انان مسلط کرد. 

و پس از مرگ اپوبکر» عمر, پدون رأی شورايی مسلمانان» جانشین او شد در 
حالی که ال محمد علیهم البیلام ار این امر راضی تبودند. عمر پدون توجه به این 
امر ادامه داد و حق آل محطمد 88 آنه نراد و همان کار ابویکر را پی گرفت.؟ 


رات انککاب بای مض ان ین ااب يوئ عليه اا 
یم لاله 


[و ما این کتاب (قرآن) را به حق به سوی تو فرو فرستادیم. در حالی که 
تصدیق کننده کتاب‌های پیشین و حاکم بر آنهاست. پس میان آنان بر وفق آن چه 
خدا نازل کرده, حکم کن] 

۱ محمد بن یعقوب به نقل از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از حسین 
بخ ,سفق از تضر ون مويف از ههام ین ال ار سایمان ی خاد راو از لمیام 
صادق عليه السلام روایت کرده که: نه بهودی و نه نصرانی و نه مجوسی په غير خدا 
قسم داده نمی‌شوند. خداوند عز و جل می‌فرماید: «فاخکم مهم ہما أل الله ۲ 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۳۵۴ ۱۳۰. 
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۲) عیاشی به نقل از سلیمان بن خالد از امام صادق عليه السلام روایست کرده 
که: نه بهودی, نه نصرانی و نه مجوسی به غير خدا قسم داده نمی‌شوند. خداوند 
می‌فرماید: «تاخکم هم بما اتدل الم 


اء TEES‏ 7 اه ارات ات ی 
میم اشم باک فد شون (۰۸ 


۱ و از هواهایشان (با دور شدن) از حقی که به سوی تو آمده پیروی مکن. 
برای هر یک از شما (امت‌ها) شریعت و راه روشنی قرار داده‌ایم و اگر خدا 
می‌خواست شما را یک امت قرار می‌داد. ولی (خواست) تا شما را در آن چه به 
شما داده است. بیازماید. پس در کارهای نیک بر یکدیگر سبقت گیرید. بازگشت 
(همه) شما به سوی خداست. آن گاه در بایان چه در آن اختلاف می کردید. 
آگاهتان خواهد کرد] 

۱) علی بن ابراهیم: در مورد آیه: الكل جعلتا نکم شرعة ومنْهاجا» فرمود: 
هر پیامبری شریعت و روشی دار ای لیا کر فی ها آتاکم» یعنی شا را 


آزمایش کد ' 


راما ون وم نخس یرنه کالم ولو (۵) 

[آیا خواستار حکم جاهلیت‌اند و برای مردمی که یقین دارند. داوری چه کسی 
از خدا بهتر است؟] 

۱) محمد بن یعقوب به نقل از عده‌ای از یاران ما و آنها از احمد بن محمد بن 
خالد از پدرش از امام صادق عليه السلام, این حدیث منسوب به پیامبر صلی اف 
علیه و آله را روایت می‌کند: قضات چهار دسته‌اند: : سه دسته آنها در آتش‌آند و یک 
دسته در بهشت؛ مردی که آگاهانه به ستم حکم کند. که او در آ5 تش است. مردی که 


۱- تفس عیاشی» ج ص ۳ جح gh‏ ۵ ۵ 
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نااگاهانه به ستم حکم کند که او نیز در آتش است, مردی که ناآگاهانه به حق حکم 

کند که او هم در اتش است. اما مردی که آگاهانه به حق حکم کند. جایگ‌اهش در 

بهشت است. و امام عليه السلام فرمود: حکم کردن دو نوع است: حکم خداوند و 
جاهلیت؛ هر کس حکم خدا را کنار بگذارد, به حکم جاهلیت قضاوت کرده 
۱ 


است. 

۲ همچنین محمد بن یعقوب به نقل از ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار 
از ابن فضال, از ثعلبة بن میمون. از ابو بصیر, از امام محمد باقر عليه السلام روات 
کر ده است که: حکم کردن دو نوع است: حکم خداوند و حکم جاهلیت. و خداوند 
عز و جل می‌فرماید: «وَمّن خسن من الله ماقم ُوقنون» و گواه باشید که 
زید بن ثابت در واجبات. به حکم جاهلیت قضاوت کرده است." 

۳) عیاشی به نقل از ابو بصیر, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است 
که: حکم دو نوع است: حکم خداوند و حکم جاهلیت. سپس می‌فرماید: دومن 
اخسن من الله خکما لقم پُوقنون» می‌فرماید: «گواه باشید که زید به حکم 
جاهلیت, قضاوت کرده است» یغنی در"واجیات.؟ 


د 3 7 

اه الین ول توا ود ایماری أولاء سه أوياء بض ون 
کو قم نکم إن تة لا بدي انوم شین ۵۱ 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بهود و نصاری را دوستان (خود) مگیربد 
(که) بعضی از آنان دوستان بعضی دیگرند و هر کس از شما آنها را به دوستی 
گیرد؛ از آنان خواهد بود. آری, خدا گروه ستمگران را راه نمی‌نماید ] 

۱ در دعائم الاسلام به نقل از امام صادق عليه السلام برای ما روایت شده 
است که شخصی از ایشان این سئوال را پرسید: ای فرزند پیامبر خدا! به من بگو آل 
محمد علیهم السلام چه کسانی هستند؟ فرمود: آل محمد علیهم السلام تنها اهل بيت 
او هستند. گفت: عامه ( اهل سنت) می گویند همه مس‌مانان. آل محمد په 


۱- کافی. ج ۷ ص ۰۴۰۷ ح ۱. 
۲- کافی» ج ۷ ص ۰۲۰۷ ج . 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۵۴ ح ۱۳۲. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


حساب می‌آیند. امام صادق علیه السلام تبسمی کرد و فرمود: هم درست گفته و هم 
درست نگفته‌اند. 

آن شخص می‌پرسد: ای فرزند پیامبر خدا! این سخن توء هم درست گفته‌اند و 
هم درست نگفته‌اند. به چه معنی است؟ فرمود: درست نگفته‌اند به یک معنا است و 
درست گفته‌اند هم به یک معنا؛ درست نگفته‌اند که مسلمانان, آل محمد هستند و 
خدا را یگانه می‌دانند و پیامبر صلی اله علیه و آله را قبول دارند. در حالی که در 
تدین آنها نقص وجود دارد و در آن سهل انگار هستند. 

و درست گفته‌اند. جرا که در بین مسلمانان کسانی از آل محمد علسیهم السلام 
وجود دارند. هر چند با پیامبر صلی الله علیه و آله خویشاوند نیستند. و این به 
خاطر عمل به فرامین قرآن از جانب آنهاست. نه این که آنها آل محمدی هستند که 
خداوند پلیدی را از آنها دور کرد و آنها را پاک و منزه گردانید. 

پس هر کس به فرامین قرآن عمل کند و از آل محمد علبهم السلام تبعیست 
نماید به خاطر دوستی با ال محمد از انهاست,.هر چند نسبش از نسب محمد صلی 
الله علیه و آله دور باشد. 

آن شخص پرسید: جانم فدای شما! آن فرافین قرآن چیست که هر کس از آن 
نگهبانی کند و به آن عمل کند. در.آن,صورت از آل محمد علیهم السلام به حساب 
می‌آید؟ فرمود: عمل به فرامین قران و یرو از ا لمحت که درود خداوند بر آنها 
باد؛ پس هر کس آنها را دوست بدارد و همان گونه که خداوند آنها را از نظر 
نزدیکی به پیامبرش صلی اله علیه و آله بر همه مردم مقدم دانسته. مقدّم بدارد. از 
آل محمد علیهم السلام به حساب می‌آید و خداوند در کتابش این گونه حکم کرده 
و فرموده است: «ومن ولم منکم اه منهم» 

۲) همچنین در دعائم الاسلام به نقل از امام صادق عليه السلام رواییت شده 
است: کسی از بین شما که تقوا پيشه کند و عمل صالح انجام دهد. از ما اهل بیت 
است. به ایشان گفته شد: از شماست ای فرزند پیامیر!؟ فرمود: آری. از ماست. آیا 
سخن خداوند عز و جل را نشنیدی : «ومن تلهم نکم فان صنْهُم» و نیز سخن 
ابراهیم علیه السلام را که می‌گوید: «فمن تبعنی قله منی».-ا آم ی داز می 


اک دعائم الاسلام» ج ۱ ص ۲۹ . 
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Be‏ نج + و ره 
ماتسده 


پیروی کند. بی کمان, او از من بیروی کند] 


ف 4 مر هیقف تس یی ان آن تسیب در 


%9 کک که در دل‌هایشان ۳0 است در e‏ با آنان شتاب 
ِ می گو یند: ۱0 برسد. امید است خدا از جالب 
فتح (منظور) یا امر دیگری را پیش آورد تا (در نتیجه آنان) از آن چه در دل 
e‏ شته‌اند. پشیمان گردند] 
0 علی بن ابراهیم روایت کرده که: خداوند به پیامیرش صلی اله عليه و آله 
ر «فتّری الّذين فى قلوبهم مُرض بسّارعون فبهم | ولون تخشسی أن تصبیبنا 
دأَیرة» و این سخن عبدالث بن ابی به پیامبر خدا صلی اله علیه و آله است ت: حکم بنی 
نضیر را نقض مکن. ما از مص چرگا می ترسیم. بسن اونا ارمود: ی و 
یی الفتع أو مر من عنده ضيح ولي ما روا فى نيهم نادمین».۲ 
۲ همچنین علی بن ابراهیم از داود رفی روایت کرده که: : مسردی در حضور 
من از امام صادق علیه السلام, در باره این آیه: «فعسّی الله آز ن یت بالفتع او آشر 
من عندو قیْیوا على ما اروا فی انهم تاویین». ستوال کرد و امسام علیسه 
السلام فرمود: هفت روز پس از سوزائدن زید. (خداوند) اجازه هلاکت ہنی امیه را 
صادر کرد ؟ 


وی 
[و کسانی که ایمان آورده‌اند می گویند: آیا اینان بودند که به خداوند 


سوگندهای سخت می‌خوردند که جدا با شما هستند؟ اعمالشان تباه شد و زیانکار 


۱- دعائم الاسلام, ج ۱ ص ۶۲ 
وک تفسیر قمی» ج 5 ص ۱۷۷ 
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گردیدند] 

۱) عیاشی به نقل از ابو بصیر روایت کرده است که: از امام محمد باقر عليه 
السلام شنیدم که فرمود: این قضات: ابن عینیه. سلمه. کثبرالنوا.. ابوالمقدام و تشاد 
(منظورء سالم تّار است) بسیاری از مردم گمراه را آناه ن گمراه کرده‌اند و آنها از 
دسته‌ای هستند که خداوند فرمود: «ومن الاس م ال ما بالگه , وبالیوم الآخِر 
وما هم مین » ' [و برخی از مردم می‌گویند: ما به غدا و روز بازپسین ایمان 
آورده‌يم: ولی گروندگان (راستین) نیستند.] و آنها از دسته‌ای هستند که خداوند 
فرمود: ماتسا بالل جود همه به خدا قسم می‌خورنند «انهسم لمعکم حبطیت 
اعمالهم فأصبحوا خاسرین».۲ 


1 
۱ ینآ ون يردن ڪم عن دینوت اي ان و هم ووه 
أوعل امین مزع گنه نون في سيل او ول 
لت سل افو ییوت اه نیع عم( 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید!(هر-کس.ان_هّما از دین خود برگردد. به 
زودی خدا گروهی (دیگر) را می‌آززد که آنان را دوست می‌دارد و آنان (نیز) او 
را دوست دارند. (اینان) با مومنان فروتن (و) بر کافران سرفرازند. در راه خدا 
جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی‌ترسند. این فضل خداست. آن را به 
هر که بخواهد. می‌دهد و خدا گشایشگر داناست] 

۱) محمد بن ابراهیم نعمانی به نقل از احمد بن محمد بن سعید عقده. از علی 
ین خسن فضال. از محمد بن عمر و محمد ین وليك از عماد پن تان لز نسلیمان 
بن هارون عجلی روایت مي‌کند: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: یاران 
صاحب این امر, برای او محفوظ هستند؛ اگر همه مردم هم بروند. خداوند. یارانش 
را باز می گرداند و آنها کسانی هستند که ای : «فان ن یکفر بها 
ھؤلاء فقد وکلنابها قوما وا با بکافرین» [و اگر اینان ن (حمشر کان) بدان ن کفر 


۱- بقره/ ۸. 


۳ انعام /۸۹. 
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ورزند. بی‌گمان. گروهی (دیگر) را بر آن می‌گماريم که بدان کافر نباشند] و نیز آنها 
کسانی هستند که خداوند عز و جل در مورد آنان فرمود: «فُسَوّف ياتى البقم 
حبهم ویحبوته أذلّة علی المومنین اعزة على الکافرین».! 

۲) عیان شی به نقل از یجان بت ارون روانت کرو الست کت به او گفتم: بعضی 
از افراد عجليّة ' کمان می‌کنند که شمشیر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نزد عبداله 
بن حسن است 

فرمود: به خدا قسم نه او و نه پدرش, آن را ندیده‌اند. مگر آن که پدرش در 
نزد امام حسین علیه السلام آن را دیده باشد. 

این امر برای صاحبش محفوظ است, پس هرگز به چپ و راست منصرف 
نشوید, این امر. به خدا قسم, واضح است. به خدا ۶ قسم, اگر اهل اسمان و زمین 
0 7 
دهند. نمی توانند این کار را بکنند. هر چند همه مردم به این امسر کافر شوند به 
طوری که یک نفر هم باقی نماند:خداوند برای این امر. گروهی را می‌آورد که از او 
باشند. سپس فرمود: آیا سخلخدأون ِا شنیده‌اید که فرمود: «یا ها الذین آمَنوأ 
من رتد منکم عن ديم موف نی البق یه یه َلة على المَومنین 
عة علی الکافرین» تا این که أيه و باه و و در آیهای دیکر و رد «ف ان 
یکفر بها هولاء فقد وکا بها کوت لیوا بها بکافرین». سپس فرمود: اهل این آیه. 
همان اهل آن آیه هستند.؟ 

۳) عیاشی از یکی از یاران خود به نقل از مردی و او از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده. که از او در یاره این آیه پرسیدم: : «فاٍن کر با مولء نله 
وگلا با قوْما لیوا بها بگافرین». مرف : ن کرای اران و ایا 

۴) طبرسی روایت می‌کند: : گفته شده است: آنها اميرالمؤمنين على عليه السلام 
و یارانش هستند. زمانی که با گروه‌های ناکثین, قاسطین و مارقین جنگید. گفت: و 


۱- الغیبه, ص ۱۵ ۲. 
۲- عجلیه, طایفه‌ای متعصب از پیروان عمیر بن بیان عجلسی. «معجم فرق اسلامية. ص 
۷۰ 
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امام محمد باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایت شده است 

۵ همچنین طبرسی روایت کرده که: از علی عليه السلام روایت شده است که 
او در جنگ بصره فرمود: «به خدا قسم, با اهل این آیه تا امروز جنگ نشده است», 
وآ تایه نا عقوت گرد 

۶) در دد از امام محمد باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام 
روایت شده است: این آیه در مورد علی علیه السلام نازل شده است. 

۷) علی بن ابراهیم روایت کرده که: این آیه خطاب به آن عده از اصسحاب 
پیامیر خدا صلی اله علیه و آله است که حق آل محمد که درود خدا پر آنها باد را 
غصب کردند و از دین خدا برگشتند «قسَوف یأتی ال وم یب يحوت و 
ین است: این آید در مورد امام زمان و پاران ن او از فده MO‏ هر 

خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش سرزنشگر نمی‌ترسند." 

۸) در روایات مخالفین آمده که ثعلبی در تفسیر این آیه «فسوف یأتی الله 
بقرم یم ریْحُونه» گفته است: در مورد علی:علیه السلام نازل شده است. 

ویک ال ور ول این آمنو زین نیون الصا وولو الا وم 
راکصو (۵۵), 

[رلی شما تھا خدا و پیامیر اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی 
که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند] 

۱) محمد بن یعقوب به تقل از حسین بن محمد از معلی بن محمد از احمد بن 
محمد. از حسن بن محمد هاشمی روایت کرده است که: پدرم از احمد بن عیسی 
برایم روایت کرده که جعفر بن محمد از پدرش و او از جدش عابهم السلام برای من 
در باره آید؛ «عرفون نعمت ال نم نکرونها»" [نعست ی اما باز هم 
منکر آن می‌شوند] چنین فرمود: هنگا می که این آیه نازل شد: : «نَا ولیک الله 
ورَسُوله والذین ۳۳ أ الّذين بقیمُون الصلاة ویو تون الزکاةً وشم | راکعون» عده‌ای از 


ِ- مجمع البیان» ج ۳ ص ۵۸ ۲ 
۲- مجم البيان. ج ۳ ص ۳۹ 
۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۷۷. 
۴- نحل /۸۳ 
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ما وق ا ا زب و۳ 
می گفتند: در مورد این آیه چه می‌گویید؟ ب بعضی از آنها گفتند: اگر به این آیه کافر 
شویم, به سایر آنها نیز کافر شده‌ایم و اگر به آن ایمان داشته باشیم. زمانی که فرزند 
ابوطالب بر ما مساط شود. این ذلّت است. گفتند: ما می‌دانیم که محمد صلی اه 
علیه و آله در آن چه می‌گوید صادق است. اما ما او را ولی خود قرار می‌دهیم و آن 
جه را که علی علیه السلام ما را به ان امر کند. اطاعت نخواهيم کرد. فرمسود: پس 
این آیه نازل شد: «یمرفون بعصت الله ثم پنکرونهما» یعنی ولایت على عليه السلام را 
می‌دانند. اما اکثر آنها به ولیت ایمان ندارند." 

۲) همچنین محمد بن یعقوب به نقل از یکی از یاران ما از محمد بن عبدالله. از 
عبدالوهاب بن بشیر, از موسی بن شادم, از سلیمان, از زراره. از اسام باقر علیسه 
السلام روایت کرده که: از او در مورد آبه: هوا ظلمونا وکن کانوا هم 
یِظمُون»" [و (لي آنان بر ما ستم نکردند. بلکه بر خویستن ستم روا صی‌داشتند.] 
پرسیدم. فرمود: خداوند متعال پززگتره باشکوه‌تره عزیزتر و دست نیافتنی‌تر از آن 
است که مورد ظلم واقع گردد اما او خودش را کنار ما قرار داده و ما را با خود 
ممزوح ساخته, و این گونه ظلم به مارا ظلم به خودش دانسته و ولایت ما را 
ولایت خودش قرار کلدسآرمحارکه می‌گویدر «انما وليك الله ونو والذین 
آمنوا» یعنی ائمه از ما. سس در جات دیکر می‌فرماید: هو ما ظلمونا و لکن کانوا 
آنفسهم یظلمون» سپس مثل آن را ذکر کرد." 

۳ همچنین محمد بن یعقوب به نقل از احمد بن محمد. از علی بن حکم. از 
حسین بن ابو علاء روایت کرده است که: از امام صادق عليه السلام در باره اين 
گفته خودمان که معتقدیم اطاعت از فرمان اوصیا واجب است , پرسیدم؟ فرمود: 
آری, آنھا کسانی هستند که خداوند متعال فرمود:«طیعواً له وأطیعوا ارسئول واولی 
لأر منکم»" [خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را (نیز) اطاعت كنيد]. 
آنها کسانی هستند که در باره آنها خداوند عز و جل فرمود: «نما ولیک الله 


۱- کافی؛ ج ١‏ ص ۴ ح ۷۷ 
۲- بقره/۸۵۷ 
۳- کافی؛ ج ۱. ص 2۰۱۱۳ ۱۱. 
۴- نساء/٩۵,‏ 
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وله وان ن¿ اهنوا 
احمد بن محمد. از حسن بن محمد هاشمی. از پدرش: از احمد بن غیښتیء» 2 
صادق عليه السلام در مورد آیه: «اِنما ولیکم الله ورَسُولهٌ والنین آمتَوا» روایت 
کرده است که امام عليه السلام فرمود: یعنی فقط آنها مقدم بر شمایند, یعنی 
شایسته‌تر به شماء به آمورتان و به جان‌هایتان و به اموالتان می‌باشند «الله ورسوله 
واگذین مَنوأ» یعنی علی علیه السلام و اولادی از او که امام هستند تا روز قیاست. 
سیس خداوند عز و جل آنها را وصف نموده و فرموده: : «الذين یقیمٌون الملا 
ويۇتون الرکاة وم راکعون» و امیرالممنین عليه السلام در نماز ظهر بود و دو 
رکعت خوانده و در رکوع بو د. ان حضرت. عبایی پوشیده بود که قیمتش هزار دینار 
بود. پیامبر صلی الله علیه و آله آن عبا را بر تن او کرده بود و نجاشی آن را به 
پیامبر صلی اله علیه و آله هدیه داده بود. در این هنگام. فقیری آمد و گفت: سلام 
بر تو ای ولی خدا و ای مقدم به جان‌های موّمنان نسبت به خودشان, مسکینی را 
صدقه بده. 

پس حضرت. آن عبا را از دوش ود کشت و با دستش به آن اشاره کرد که 
آن را یردارد. پس خداوند عز و جل در این مورد این آیه را نازل فرمود و نععتصی 
را که به او داده بود. به اولاد او نیز عظا فزتوون یت 
امامت رسیدند. در این نعمت» همپایه و همسنگ او هستند؛ ۾ پعنی آنها صدقه می‌دهند 
در حالی که در رکوع هستند. آن مسکینی که از امیرالسژمنین عليه السلام طلسب 
صدقه کرد. از ملائکه بود و کسانی که از اولاد علی عليه السلام که از ائمه هستند. 
طلب صدقه می‌کنند نیز از ملائکه هستند. 

۵) همچنین محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابو 
فی از رید بن معاویه. از ابو جارود و همگی انها از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت کرده‌اند که: خداوند عز و جل» پیامبرش را به ولایت علی عليه السلام امر 
کرد و این آیه را بر او نازل فرمود: «انما ولیکم الله و رسوله و الذين ءامنوا الذين 
يقيمون الصلوة و یوتون الزكوة و هم راکعون» و ولایت اولوالامر را واجب گردانید. 


۱- کافی: ج ١‏ ص ۳ ۷ 
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و آنها نمی‌دانستند که آن چیست؟ خداوند. محمد صلی الله علیه و آله را امر کرد که 
ولایت را برای آنها تفسیر کند. آن چنان که نماز زکات. روزه و حح را برایشان 
تفسیر کرده بود. پس زمانی که که این حکم از جانب خداوند برای او امد پیامبر 
صلی اه علیه و آله به خاطر اين حکم. دلگیر شد و ترسید که آنها از دینشان 
باز گردند و او را تکذیب کنند. او دلگیر شد و به سوی پرودگار عز و جل بازگشت 
(یعنی در این زمینه اقدامی نکرد). بس خداوند عزیر و بلند مرتبه. این ايه را به او 
وحی کرد: «یا یا الرسُول بلع ما زل یک من ریک وا و لب فصل فا بلقت 
رسال وله تعصمک من الناس» [ ای پیامبر! آن چه از جانب پروردگارت به سوی 
تو نازل شده» ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش رانرسانده‌ای و خدا تو را از (کزند) 
مردم نگاه می‌دارد. آری خداء گروه کافران را هدایت نمی‌کند] پس به امسر خداوند 
گردن نهاد. او در روز غدیر خم ولایت را به علی عليه السلام داد سپس ندا داد: 
نماز به جماعت است, و به مردم امر کرد که شاهدان, این موضوع را به غائبان 
پرسانند. 

عمر بن آذینه روایت کک کو ر پا به جز ابوجارود. این سخن را روایت 
کرده‌اند که امام محمد باقر علیه السلام فرمود: هر فریضه بعد از فریضه دیگری نازل 
می‌شد و ولایت. آخرین فریضه بود. پس خداوند این ايه را نازل فرمود: «الیوم 
كلت کم دینک وأتمش کی ارز دین شما را برایتان کامل و نعمت 
خود را بر شما تمام گردانیدم] امام محمد باقر علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل 
می‌فرماید: بعد از این برای شما فریضه‌ای نمی فرستم» فرائض را برای شما تمام 
کردم " 

۶ ابن بابویه به نقل از علی بن حاتم که خدا او را رحمت کند. از احمد بن 
محمد ہن سعید همدانی, از جعفر بن عبداله محمدی. از کثیر بن عیاش از ابوجارود 
از امام محمد باقر عليه السلام در مورد اين آیه: «نْمّا ولیکم الله ورسوله والذین 
مَوأ» روایت کرده است که ایشان فرمود: دسته‌ای" از بهودیان. اسلام آوردند, از 
جمله آنهاء عبداقه بن سلام» اسد و تطبه ابن یامین و این صوریا برش که نرد 


۱- ماده / ۶۷ 

۲- مائده /۲. 

۲- کافی. ج ۱. ص ۲۲۹ ح ۴. 

وک - آن دو اسد بن عبيد و علبة بن سعية بودند.« سيرة ابن هشام. ج ۲ ص ۲۰۶». 
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پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا! موسی عليه السلام. يوشع 
بن نون را وصی و جانشین خود قرار داد. ای رسول! وصی و جانشین تو کیست؟ و 
لا کن ود ا کی وان عاستا وان آي تال مه هنت وليك الله ور شوه 
ان آمنوا الذین ون الا و تون الز کل و راکعزن» سپس رسول خدا 
مود پر خید ید پس وا ز ب جد امود و اضاشا رون از مدا 
مسکینی برخورد کردند. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: ای مسکین! ایا کسی 
چیزی به تو عطا نکرده است؟ گفت: اری, اين انگشتر. فرمود: چه کسی این را به 
تو عطا کرد؟ گفت: آن مرد که نماز می‌خواند. این را به من عطا کرد. فرمود: در چه 
حالی این را بر تو عطا کرد؟ گفت: در رکوع بود. بس پیامبر صلی اله عليه و آله 
تکبیر گفت و اهل مسجد نیز تکبیر گفتند. 

پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: على بن ابی طالب عليه السلام بعد از من 
ولی شماست. گفتند: خداوند را به عنوان پروردگار پذيرفتيم و اسلام را به عنوان 
دین و محمد صلی اله علیه و آله را به عنوان یمرو علی بن ابی طالب عليه 
السلام را به عنوان ولی. پس خداوند عز و بل ای آلو کا نازل فرمود: «ومن يسول 
له سول والّذٍین آمنوا فَإِن حزب الله هم الغالبون» ]و هر کس خدا و پيامبر او 
و کسانی را که ایمان آوردهند. ولی خود بداند(پیروز است چپرا که) حزب خدا 
همان پیروزمندانند] 

از عمر بن خطاب, روایت شده که گفته است: به خدا قسم, چهل انگشتر در 
حال رکوع صدقه دادم تا آن چه در مورد علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شد. 
در مورد من هم نازل شود. اما نازل نشد. ' 

۷ علی بن ابراهیم به نقل از پدرش, از صفوان, از ابان بن عثمان, از ابو حسزه 
ثمالی, از امام باقر علیه السلام روایت کرده که: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
نشسته بود و قومی از بهود نزد او بودند که عبدائه بن سلام هم در بین آنها بود. در 
همین حالت بود که این آیه نازل شد. پس پیامبر صلی الله عليه و آله به سمت 
مسجد روانه شد و مسکینی به استقبال او آمد. حضرت فرمود: آیا کسی چیزی به 
تو عطا کرد؟ گفت: آری» آن نمازگزار. پس رسول خدا صلی اله علیه و آله پیش 


۱- مائده/۵۶ 
۲- امالی؛ ص ۰۱۰۷ ح ۴. 
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-< 460 سح 


آمد و با على عليه السلام روبرو شد.! 

۸ شیخ مفید در کتاب اختصاص به نقل از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد 
بن خالد برقی. از قاسم بن محمد جوهری, از حسین بن ابو علاء روایست کرده 
است که: به امام صادق علیه السلام گفتم: آیا اطاعت از اوصیا (جانشینان) واجسب 
ی 

امام عليه السلام فرمود: آنها کسانی هستند که خداوند فرموده است: 

«أطیموا الله وأطیعوا الرسول وأولی الاشر منکم» و نیز کسانی هستند که 
خداوند فرموده است: «انْما ولیکم الله ورسُوله والّذین منوا لین بقیُون السلا 
تون زا رهم راکعون». 

٩‏ شیخ در کتاب امالی خویش به نقل از محمد بن محمد. از ابوالحسن علی 
بن محمد کاتب. از حسن بن علی زعفرانی. از ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ثقفی» از 
محمد بن علی, از عباس بن عبداثه عنبری, از عبد الرحمن بن اسود کندی یشکری 
از عون بن عبیداله و او از پدرش وااو از جدش ابو رافع, روایت کرده است که: 
روزی به نزد رسول خدا صلی اه عله و اله رفتم در حالی که او خواب و ماری در 
گوشه خانه بود. نخواستم آن ترا بکشم. چون با این کار پیامبر بیدار می‌شد. و گمان 
کردم که به پیامبر وحی ی شَوّدب.پس بین اوی آن مار دراز کشیدم و گفتم: اگر در 
این مار سوء و بدی است. برای من باشد و به محمد صلی اله عليه و اله اسیبی 
رسد 

پس لحظه‌ای درنگ کردم تا پیامبر صلی الله علیه و آله بیدار شد. در حالی که 
این آیه را می‌خواند: اا ولیکم الله ورسوله والذین اعرا تا این که آیة را تا 
آخره قرائت فرمود. سپس فرمود: حمد و سپاس برای خدایی است که نعمتش را بر 
علی علیه السلام تمام کرد و این فضلی که از جانب خداوند برای او آمد. گوارای او 
باد. 

سپس به من فرمود. تو این جا چه می‌کنی؟ من خبر آن مار را به او دادم. پس 
به من فرمود: آن را بکش, من نیز دستور ایشان را انجام دادم سپس فرمود؛ ای اسو 
رافع! تو در باره قومی که با علی علیه السلام پیکار مي‌کنند. چه خواهی کرد؟ در 
حالی که او بر حق است و آنها بر باطل و جهاد با آنان حق است و برای خداوند 


۱- تفسیر قمی, ج ۰۱ ص ۱۷۸. 
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تعالی؛ پس هر کس نتوانست در این جهاد حضور یابد. پس حداقل با قلبش جهاد 
کند و دیگر چیزی فراتر از این وجود ندارد. گفتم: ای رسول خدا! در حق من نزد 
خدا دعا کن تا اگر آن زمان را درک کردم مرا در مبارزه با آنها زورمند و قوی 
گرداند. 

وی گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله دعا کرد و فرمود: هر پیامبری امینی دارد 
و امین من» ابو رافع است. 

گفت: پس زمانی که مردم بعد از عثمان با على عليه السلام بيعت کردند و 
طلحه و زییر رفتند. سخن پیامبر صلی الله علیه و آله را به یاد آوردم. خانه‌ام را در 
مدینه و زمینی را که در خیبر داشتم. فروختم و خود و فرزندم با امیرالمومنین علیه 
السلام از مدینه خارج شدیم تا در کنار او شهید شوم. و همچنان با او بودم تا اين 
که از بصره بازگشت و همراه او به جنگ صغین رفتم و در آن جا در کنار او 
جنگیدم و همچنین در نهروان و همچنان با او ماندم تا این که به شهادت رسید. پس 
به مدینه بازگشتم و نه خانه‌ای در آن جا داشتمول#ءزمینی. حسن بن علی عليه 
السلام زمینی را در ینبع به من عطا کرد و نیز نصف. خانهامیرالمزمنین عليه السلام 
را به من داد و من و خانواده‌ام در آن جا ساکن شدیم:" 

۰) ابو علی طبرسی به نقل از سین ابو جمد.مهدی بن نزار حسینی قایینی, از 
قاضی ابوالقاسم حسکانی که خدا او را رحمت کند. از ابوالحسن محمد بن قاسم 
فقیه صیدلانی, از ابو محمد عبداثه بن محمد شعرانی, از ابو علی احمد بن علی بن 
رزین باشانی," از مظفر بن حسین انصاری, از سندی ابن علی وراق, از یحیی بن 
حمید حمانی, از قیس بن ربیع؛ از اعمش, از عباية بن ربعی روایت کرده که عبداله 
بن عباس کنار زمزم نشسته بود و روایت‌هایی را می‌خواند و می‌گفت: قال رسول 
الله صلی لله علیه و آله. در این حال, ناگهان مردی که با عمامه‌ای چهره خود را 
پوشانده بود. جلو آمد و هر بار اہن عباس می‌گفت: قال رسول الله صلی الّه عليه و 
آله, آن مرد نیز می‌گفت: قال رسول اله صلی الله عليه و آله. 

این عباس گفت: تو را به خداء تو کیستی؟ پس عمامه را از چهره‌اش کنار زد 


۱- امالی» ج ۱ ص ۵۸ 
۲- او احمد ہن محمد بن علی بن رزین باشانی هروی است و نقه می باشد. وفات» سال 
۲۱ ۵ باشانی؛ منسوب به باشان است و ان روستایی از روستاهای هرات اش «معجم البلدان 
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و گفت: ای مردم! هر کس مرا مي‌شناسد که شناخته است و هر کس نمی‌شناسد. من 
خود را به او معرفی می‌کنم: من جندب بن جناده بدری, ابوذر غفاری هستم, با این 
دو کوش خود از رسول لله صلی اه علیه و آله شنیده‌ام, که اگر درون می گویم, 
گوش‌هایم کر شوند, و با این دو چشم خود ایشان را دیده‌ام, که اگر دروغ می گویم» 
چشم‌هايم کور شوند؛ ایشان فرمودند: «علی, رهبر نیکان و قاتل کفار است. هر کس 
او را یاری کند. یاری می‌شود و هر کسی او را خوار کند. خوار می‌شود». 
روزی از روزها من نماز ظهر را با پیامبر صلی اله عليه و آله گزاردم و 
مسکینی در مسجد. طلب کمک کرد. اما هیج کس چیزی به او نداد. پس ان 
مسکین, دستش را به سوی اسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! شاهد باش که من در 
مسجد رسول خدا صلی اله علیه و آله طلب کردم اما هیچ کس به من چیزی نداد. 
علی علیه السلام که در رکوع بود با انگشت کوچک دست چپش به او اشاره 
کو و آن تک رکش ی ی آن سکس بیش امد و گی راز 
انگشت کوچک حضرت برداثیت وّماین قضیه در مقابل چشم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله اتفاق افتاد. هنگامی, که امب صلی اله علیه و آله نمازش را به پایسان 
برد سرش را به سوی آسمان پلند کرد و فرمود: پروردگارا! ر برادرم موسسی عليه 
السلام از تو طلب کرد ورگفت: RR ES‏ 
واخلل عقدة من نانی * یلها قوی # واجعل لی وزیر د من اهلی # هارون أ 
# اشده به آژری * وآشرکه فی آشری» او E‏ یا رم 
برگزیده تو همت ووا مھ مرا کا و کان خی را اسان بک دان و وق 
از ميان خویشان من على را برایم تعیین فرماء و پشت مرا به او محکم گردان] پس 
بر او قرآن ¿ ناطقی نازل فرمودی: AERO E‏ 0 
لون لیکما»" [به زودی بازویت را به (وسیله) برادرت, نیرومند خواهيم کرد و 
براي شما هر دو, تسلطی قرار خواهیم داد که (با وجود) آیات صاء به شما دست 
نخواهند یافت] ابوذر گفت: به خدا هنوز رسول خدا صلی اله عليه و آله سخن خود 
را به پایان نبرده بود که جبرئیل از جانب خداوند بر او نازل شد و گفت: ای محمد! 


بخوان. بیامبر صلی اله عليه و آله فرمود: جه جیز را بخوانم؟ گفت: این آیه را 


۱- طه/ ۳۲-۲۵. 
۲- قصص /۳۵. 
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بخوان: «اْما ولیگم له ورسوله والنین آمَنوا». 
طبرسی می‌گوید: عن این حدیث را ابو اسخاق تعلیبی با همین استاد در 
(تفسیرشی) زوایت کرفه اس 

۱) همچنین طبرسی به قل از ابوبکر رازی در کتاب احکام القسران, و او از 
مغربی و طبرسی و رمانی روایت کرده که این آیه زمانی که على عليه السلام در 
حالت رکوع, انگشترش را صدقه داد, در باره او نازل شد و این سخن مجاهد و 
سدی است که از امام محمد باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام و جمیع 
علمای اهل بیت» روایت شده است. راوی می گوید: کلبی گفت: شان نزول این آید, 
عبداله بن سلام و یارانس هستند که اسلام آوردند و دوستی بهود با آنها قطع شد. 
پس از آن بود که این آیه ناژل شد. در روایت عطاء امده است که عبداثه بن سلام 
گفت: ای رسول خدا! من دیدم که علی علیه السلام در حالت رکوع, انگشترش را 
صدقه داد. پس ما او را ولی خود مي‌دانیم." 

۲ همچنین طبرسی به نقل از سید ابو حمْد از ابوالقاسم حسکانی از ابو 
صالح در حدیثی مرفوع با اسنادی متصل اززابو صالح از ابن عباس روایت کرده 
است که گفت: عبداله بن سلام به همراه عده‌ای از قومش. که ایمان اورده بودند» نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و گفتتد:خانه‌هاي ما دور ابیت و ما جز این 
مجلس, همنشینی نداریم و کسی با ما نمی‌نشیند و کسی با ما سخن نمی‌گوید و قوم 
ما زمانی که دیدند ما به خداوند و رسولش ایمان اورده‌ايم و او را تصدیق کرده‌ايم. 
ما را نپذیرفتند و با خودشان پیمان بستند که با ما ننشینند. با ما ازدواج نکنند و با 
ما سخن نگویند. این امر بر ما گران است و ما از این موضوع به تنگ آمده‌ايم. و 
پیامبر صلی اله علیه و آله این آیه را برای آنها قراشت فرمود: «نَْا ول یک ال 
ورسُوله». 

سپس پیامبر صلی الله علیه و آله به مسجد رفت و مردم در حال نماز بودند و 
پيامبر صلی الله علیه و آله مسکینی را دید و به او گفت: آیا شخصی چیزی به تو 
عطا کرده است؟ گفت: آری, انگشتری از نقره. پیامبر صلی الله عليه و اله فرمود: 
چه کسی آن را به تو عطا کرد؟ گفت: همان که ایستاده است. و با دستش به علی 


۱- مجمع البیان, ج ۲ ص ۳۶۱؛ شواهد التنزیل. ج ۱ ص ۱۷۷ حم ۲۳۵. 
۲- مجمع البیان ج ٩۴‏ ص ۳۶۲ ؛ احکام القران» ج 23 ۲ ص ۲ 95 
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عليه السلام اشاره کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: على عليه السلام در جه 
حالتی, آن را به تو بخشیده است؟ گفت: در حال رکوع, آن را به من بخشید. سپس 
پیامبر صلی اله علیه و آله تکبیر گفت و این آیه را قرائت فرمود: «ومن یلاله 
ورسولهُ والذین منوا فان حزب الّه هُم عون »[ و هر كس خدا و پیامبر او و 
کات را که ایتان اروا ون ود بدت سود ا تم ا ات عدا فتاه 
پیروزمندانند] و حسان بن ثابت در این باره شعری سروده است: 

ای ابو الحسن! روح و جانم و هر آن کس که در مسیر هدایت. آهسته یا 
سریع حرکت می‌کند. فدای تو باد. 

ایا مدح محر ' تو به هدر می‌رود. در حالی که مدح, در درگاه خداوند. تباه 
نمی‌شود؟ 

تو آن هستی که در حال رکوع. زکاتی را بخشیدی, ای بهترین رکوع کننده‌ها! 
جانم فدای تو باد. 

پس خداوند, بهترین ولایت را در باره تو فرود آورد و آن را در لابلای کتاب 
شریعت. استوار نات 

۳ همچنین طبرسی به نقل از ابراهيم بن حکم بن ظهیر روایت می‌کند که 
عبداقه بن سلام به همراه گروهی از قومش نزد رسول خدا صلی اله عليه و آله 
شکایت داشتند و در این حال بودند که این آیه نازل شد و بلال. همان موقع اذان را 
گفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله به مسجد رفت. و به صورت اتفاقی با 
مسکینی مواجه شد که طلب کمک می‌کرد. پس فرمود: چه چیز به تو دادند؟ 

گفت: انگشتری از نقره. پیامبر صلی ان علیه و آله فرمود: چه کسی آن را به 
تو عطا کرد؟ گفت: آن که ایستاده است. او کسی جز علی علیه السلام نبود. فرمود: 
در چه حالتی ان را به تو داد؟ گفت: در حالت رکوع. ان را به من عطا کرد. پیسامبر 
صلی الله علیه و آله تکبیر گفت و این آیه را قراشت فرمود: هومن يول الله 
ورَسُوله» -[ و هر کس خدا و پیامبر او] 


۱- مائده/ ۵۶ 

۲- محبره نیکو شده. زینت شده. 

۳- مجمع البیان ج ۳ ص ۲۶۲. 

۴- مائده /۵۶. 

۵- مجمع البیان, 3 ۳ص ۳۶۲ ۳۶۳. 
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۴) عیاشی به نقل از حسن بن زید. از پدرش زید بن حسن, از جدش روایت 
کرده است که از عمار بن یاسر شنیدم که می‌گفت: مسکینی کنار علی بن ابی طا 
عليه السلام ایستاد. در حسالی که او در رکوع نماز مستحبی بود. آن حضرت 
اتف یوی ارگ و وک تلف سس یمان غا و اه اد و 
على عليه السلام. سای ار اش شمان میدز 
آله نازل شد: «إِنْمًا ولیکم ال سل والذین آصنوا الذين بقیمون الصلاةً ویوتون 
لك وهم راکعون» تا آخر آیه. و رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را بر ما 
قرائت کرد. سپس فرمود: هر کس من مولای او هستم پس علی مولای اوست. 
پروردگارا؛ هر کس او را دوست بدارد. دوست بدار و هر کس او را دشمن بدارد. 
دشمن بدار.! 

۵ ) ابن ابو یعفور روایت کرده است که به امام صادق عليه السلام گشتم: فهسم 
خودم از دینی که خداوند به من داده را به تو عرضه می‌کنم. امام عليه السلام فرمود: 
عرضه کن. گفتم: شهادت می‌دهم که خدایی جز.الّ نیست و شهادت می‌دهم که 
محمد صلی اله علیه و آله رسول خداست!و نجل » ره او از جانسب خداوند 
اوردق قبول دارم. می گوید: سپس اوصاف ایمة علیههالسلام را برای او برشمردم تا 
به امام محمد باقر عليه السلام رسیدم و گفتم: پر سورد شما نیو ,آن چه در مورد آنها 
گفتم, می گویم. سپس فرمود: تو را از این که اسمم را در میان مردم ببسری؛ نهی 
می‌کنم. 

ابان به نقل از ابن ابو یعفور روایت کرده است که: این را به همراه سخن 
نخست. به امام صادق عليه السلام گفتم: گمان می‌کنم اینان کسانی هستند که 
خداوند در قرآن می‌فرماید: «أطیعوا لله و طیعوا الرسول و أولى الأمر ِ [خدا 
را اطاعت كنيد و پیامبر و اولیایامر خود را (نز) اطاعت کنید] اام صادتی هل ه 
السلام فرمود: آیه دیگر را بخوان. گفت: به او گفتم: E‏ 0 فرمود: 
«انْ ولیکم الله وَرَسُوله والّذين ¿ منوا رین ب یقیمون الستلاة ويون الزکاة رضم 
راکعون» گفت: امام عليه السلام فرمود: خداوند تو را رحمت کند. گفت: گفتم: 
می‌گوبی به خاطر این امر, خداوند تو را رحمت کند؟ گفست: فرمود: خداوند به 


۸۵٩ نساء/‎ -۲ 
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خاطر این امر, تو را رحمت کند.! 

۶ ابو حمزه از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در خانه, نزد عده‌ای از بهود نشسته بود. شاید هم فرمود: پسنج 
تفر از بهود که عبدالله بن سلام نیز در بین آنها بود پس این آیه نازل شد: «انمّا 

ال وله وین آمَنوأ الذي یقیمُون الصلاا ويو تون الزکا وهم راکعون» 
A N E NTS‏ 
راه» به ناگاه با مسکینی برخورد و از او پرسید: آیا شخصی چیزی به تو صدقه داده 
است؟ گفت: اری, و او ا ان نماز گزار است. یکباره متوجه شدیم که او علی عليه 
السلام است," 

۷ مفضل بن صالح به به نقل از یکی از یارانش و او از یکی از ائسه علسهم 
لسلام روایت مي‌کند: هنگامی که این آیه نازل شد: «نتا ولیک الةو رة 
الین آمتوآهاین آیه بر پیامیر صلی آله علیه و آله گران آمد و ترسید که قریش, او 
را تکذیب کنند. پس خداوند لیو يمرا نازل فرمود: ا مها السو بلع ا نو 
الک من ریک»" [ای پیاهبر! آن‌سجه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده 
ابلاغ کن] تا آخر ایه. و نامر صلی:انهغلیه و آله این کار را در روز غدیر خم 
انجام داد." 

۸ ابو جمیله به نقل از یکی از یارانش, از یکی از دو امام باقر و صادق 
علیهما السلام روایت می‌کند که: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «خداوند به 
من وحی کرده است که چهار تن را دوست داشته باشم: علسی, ابوذر. سلمان و 
مقداد». راوی: آیا در بین این همه مردم کسی بود که امر ولایت را بشناسد؟ فرمود: 
یه ی گفتم این آیاتی که نازل شده است: «الَم ویک الله سوه والنین 
آمَنوأ» و آيه «أطيعوا الله وأطیموا اال الأنر منک آتا کی در سورد 

ا ول ار ییاه اس کی ا کر مره خی اه از وقتی که این 


۳- مائده /۶۷ 
۴ تفسیر عیاشی. ج 5 ص ۷ج ° 
۵- نساء ۸۵٩‏ 
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آیات پرایهان آمده استد یرسیده اد" 

٩‏ فضیل, از امام محمد باقر عليه السلام در مورد آيه «نْنَا ولیکم الله 
ورسُوله والذین موه روایت کرده که گفت آنها امامان علیهم السلام هستند." 

۰) طبرسی در کتاب احتجاج می‌گوید: ابوالحسن علی بن محمد عسکری 
عليه السلام در نامه‌ اش به مردم اهواز وقتی که از او در باره جبر و تفویض سئوال 
شد. گفت که: همه امت؛ اتفاق نظر آوردند و هیچ اختلافی در این زمینه ميان آنپا 
نیست در این که قران. حق است و همه فرقه‌ها پذیرفته‌اند که هیچ شکی در ان 
نیست. انها در صورت اتفاق نظر در باره ان به راه صواب رفته اند و در صورت 
تصدیق آن چه که خداوند ازل کرده است. به راه هدایت. رهنمون گشته‌اند؛ چرا که 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: امت من همگی بر ضلالت قرار نمی گیرند (بسر 
گمراهی, اجماع نخواهند کرد) و خبر داد که ان چه را که امت بر ان صحه 
گذارده‌اند و در آن اختلاف ندارند. همان حق است. این است معنای حدیت. نه ان 
چه که جاهلان به آن تأویل کرده‌اند و نه آن چه.کهة:معاندان گفته‌اند و حکم کتساب 
(قرآن) را باطل کرده‌اند و پیرو احکام و اشاديیت.ممسَي و روایبات ساختگی و 
هواهای نفسانی هلاک آوری شده‌اند که آنان-رَایّه وادی-طرگ می کشاند. همان 
احکام و روایاتی که با نص صریح قر اود ونی آیات واضیج و مسرهن. مخالف 
است. ما از خدا می‌خواهيم که ما را در تشخیص راه درست و شناخت حق, یاری 
فرماید و به سوی خردمندی و نیک‌آندیشی. هدایت کند. 

سپس گفت: اگر قرآن. خبری را تصدیق و محقق شدن چیزی را تأیید کرد و 
گروهی از مسلمین آن را انکار کرده و با حدیثی جعلی به مبارزه با آن پردأختند, 
با این انکار و عدم پذیرش, از کافران راه گم کرده قرار می گیرند. صحیح‌ترین خبر, 
آن چیزی است که روشنی و محقق بودن آن با قرآن شناخته شود. مثل آن روایتی 
که همگی اجماع آورده‌اند که از رسول اله صلی اله علیه و آله است. آن گاه که 
فرمود: من پس از خود. دو جانشین را در میان شما بر جا می‌گذارم: کتاب خدا و 
عترتم. تا زمانی که به آن دو تصنک می‌جوئید , گمراه نخواهید شد و آن دو از هم 
جدا نمی‌شوند تا این که در کنار حوض بهشت. به من ملحق شوند. 


۱- تفسیر عیاشی» ج ص ۳۱ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۷ مج ۳ 
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و عبارت دیگری از او با همین مفهوم وجود دارد که فرمود: من دو چیز 
گرانبها را در میان شما باقی مي‌گذارم: کتاب خدا و ا هل بیتم و آنها از یکدیگر جدا 
نمی‌شوند تا این که در کنار حوض بهشت, به من ملحق شوند. تا زمانی که به آن دو 
تمسک می‌جوئید. گمراه نخواهید شد. 

وقتی که شواهد این حدیث را به صورت نص صریح در کتاب خدا يافتيم. 
مانند اين آیه: «إنْمَا ولیکم الله ورسوله والذین آمثرا الذين بقیمُون الصلاة رب شون 
اڑا وم راکعون» و سپس روایات علما نیز آن را تأیید کرد که در سورد امسر 
الممنین على عليه السلام است که او درحال رکوع. انگشتر خود را صدقه داده و 
خداوند به خاطر آن از وی تشکر کرده و این آیه را در شأن او نازل کرده است و 
دیدیم که رسول الله صلی اله علیه و آله با بیان آشکار و با این لفظ به اصحایش 
فرمود: «هر آن کس که من مولای اویم. از این پس, على عليه السلام مولایش 
خواهد بود. خدایا دوستی کن با هر آن که با او دوستی آورد و دشمنی کن با هر آن 
که با او دشمنی ورزد» و نیز فزموذه است: «علی عليه السلام دین مرا ادا می‌کند و 
وعده مرا جامه عمل می پوشاند و او پس از من خلیفه شما خواهد بود». و نیز 
زمانی که او را جانشین خود در مدینه قزار داد و علی عليه السلام گفت: ای رسول 
خدا! آیا مرا با زنان و هه تنهاءمی‌گذاری؟پجضرت فرمود: «آیا از این که نسبت 
تو به من, مثل نسبت هارون به موسی باشد. خشنود نیستی» با این تفاوت که پس از 
من پیامبری وجود نخواهد داشت» به روشنی دريافتيم که قران به تایید این اخبار و 
محقق شدن این شواهد. گواهی می‌دهد و امت اسلامی می‌بایست به این پیام‌هاء در 
صورتی که این پیام‌ها با قرآن منطبق باشد و قرآن هم با آنها سازگاری داشته باشد, 
اذعان کنند. 

چون آن را موافق قرآن یافتیم و قرآن را نیز با آن هماهنگ و همساز دیدیم, 
پس پیروی و الگوپذیری از آن واجب است و جز اهل عناد و فساد. کسی از حد 
آن نمی گذرد و عصیان نمی آورد.! 

۱ طبرسی همجنین در کتاب احتجاج, در حدیثی از امیر مومنان على عليه 
السلام در اعتراض به یک زندیق آورده است: پس منافقان به رسول لله گفتند: آیا 
چیزی از احکام واجبات باقی مانده که برای ما بگویی تا خیالمان راحت شود که 


إ- احتجاج, ص ۳0۰ 
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چیز دیگری باقی نمانده اا می یاوه کر آن میوش از گنه ادل کر خا 


نما اعظکم بواجدة»! [یگو: من فقط به شما یک اندرز می دهم] یعنی ولایت و نیز 
فناوند فرمزه: انم ی الله ورسوله والّذین آمنوا الذين یقَیمُون الصلاة ويؤتون 
لا وم راکعون» و همگان اذعان دارند که تنها یک نفر در حال رکوع, زکات 
داده و اگر اسمش در قران می‌آمد. به همراه دیگر چیزهایی که حذف شد. حذف 
می‌شد. این مورد و دیگر رموز مشابه آن که ثبوت آنها را در قرآن ذکر کردهام؛ 
امری است که تحریف‌گرها مقصود آن را درک نمی‌کنند. ولی تو و امشال تو آن را 


در می‌یابید, و در آن هنگام, خداوند عز و جل فرمود: «لیوم أکنلت تکم دینکم 


مت علیکم نعمنی وَرضییت لکم الامنلام دینا»'_" [امروز دین شما را برایتسان 
کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم, و اسلام را برای شما (به عنوان) ایینضی 
بر گزیدم] 

۲ و از طریق مخالفان: موفق بن احمد در کتاب مناقب روایت کرد و گفشت: 
خداوند مقام بالایش را مستمر گرداند. برای مابروایت کرده و گفت: شیخ ابو محمد 
صالح؛ از اپن عباس رضی‌اله عنه روایت کرده است که: عبدالّه ابن سلام به همراه 
تعدادی از افراد طائفه‌اش که ایمان آورده بودند. پیش رسول الله صلی اله علیه و آله 
آمدند و گفتند: ای فرستاده خدا! منزل ما دور است و ما غیر از این جاء هیچ جایی 
برای سخن گفتن و همنشینی نداریم. قوم ما وقتی دیدند ما به خدا و پیامبرش ایمان 
آورده‌ايم ما را تپذیرفتند و سوگند یاد کردند که با ما همنشینی نکنند و با ما غذا 


و طاقت فرساست. رسول الله صلی الله علیه و اله به ایشان فرمود: «ْمَا ریک الل 


۱- سباً/۴۶. 
۲- مانده/۳. 
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ورسُوله والّذين آمنوا الذٍین ییون الصا تون الزکاة رهم راکعون». 

سپس پیامبر صلی الله علیه و اله به سوی مسجد رفت و مردم را در حال نماز 
دید. در همین حال فقیری را مشاهده کرد. پیامبر به او فرمود: ایا کسی چیزی په تو 
داده است؟ گفت: بله, انگشتری از طلا. پیامبر صلی اله عليه و آله به او فرمود: چه 
کسی آن را به تو داد؟ گفت: آن که ایستاده است» در حالی که با دستش به علی ابن 
ابی طالب علیه السلام اشاره کرد. پیامبر فرمود: در چه حالی آن را به تو داد؟ گفشت 
در رکوع بود که انگشترش را به من داد. پیامبر بلافاصله تکبیر گفت و بعد این آیه 
را م‌خواند: «وَمن یتول ال ورسُوله والذين آمنواً فان جرب الله شم الْفالیُون» [و 
هر کس خدا و پیامبر او و کسانی را که ایمان اورده‌اند. ولی خود بداند (پیروز است 
چرا که) حزب خدا همان پیروزمندانند] 

در همین حال حسان ابن ابت قصیده‌ای سر ود: ابا حسن) تفدیک شسی و 
مهجتی....ای ابا حسن! جانم و روحت به فدای شما باد..... تا اخر قصیده که پیش 
از این ذکر شده است. 

۳ طبرسی از شیخ زاهه,,ایو الجن علی ابن احمد عاصمی, از قاضی امام 
شيخ القضاه. زاهد. اسماعیل اب احتدواعظ. از پدرش ابویکر احمد ابن حسین 
بیهقی. از ابو عبدابله حافظ. از عیدالثه صفار, از ابر بحیی عبدالرحمن بن محمد بن 
مسلم رازی اصفهانی. از یحبی بن ضریس, از عیسی این عبداه بن عمر بن علی ابن 
ابی طالب رضی‌اله عنه گفت: برای ما پدرم از پدرش از جدش علی ابن ابی طالب 
روایت کرده که اين آیه بر رسول الله صلی للڅه علیه و آله تازل شد «انما ولیک الله 
ورَسوله والٍین آمنوً لین قیمُون الصا ییون الک وهم راکعون» و آن گاء 
پیامبر از خانه خارج شد و به مسجد رفت و مردم در مسجد. بعضی در رکوع و 
بعضی در سجده بودند. ان حضرت در این حال, فقیری را دید. پیامبر فرمود ؛ ای 
فقیر! کسی به تو چیزی داده است؟ گفت: نه, فقط این که در رکوع است. ان قنتر ی 
به من داد. و با دستش په علی علیه السلام اشاره کرد. پیامبر صلی اله عليه و آله 
تکبیر گفت و فرمود: خدا را سپاس می‌گویم که این آیات روشن را در شأن 
ابوالحسن و حسین علیهما السلام نازل کرد. 

۴۳ شيخ فاضل محمد بن علی بن شهر آشوب در باره این آیه: «إِنمَا کم 


۱- مائده ۵۶ 
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الله سول لین آمنوأ» گفته است: همه مردمان بر این اجماع دارند که این آیه 
در شأن على عليه السلام در حالی که در رکوع بود و انگشترش را بخشید. نازل 
شده است و در میان مفسرین. هیچ اختلافی در این زمینه وجود ندارد. علبسی, 
ماوردی» قشیری» قزوینی, رازی نیشابوری, فلکی. طوسیء طبری و ابومسلم 
اصفهانی در تفاسیر خود» این موضوع را از سدّی و مجاهد و حسن و اعمش و عتبه 
بن ابی حکیم و غالب این عبداله و قیس ابن ربیع و عبایه ابن ربعی و عبداله ابن 
عباس و ابوذر غفاری نقل کرده‌اند. 

ابن بيع نيز در كتاب معرفة اصول الحديث, از عیسی بن عبدالله بن عمر بن 
علی بن ابی طالب. و واحدی د رکتاب اسباب نزول القران, از کلبی, از ابی صالح, 
از ابن عباس. و سمعانی در فضائل الصحابه, از حمید طویل, از انس, و سلیمان ابن 
احمد در معجم الاوسط. از عمار. و ابویکر یوقن در المصنف, این را ذکر کرده‌اند. 
محمد فتال در التنویر و در الروضه از عبدافه ابن سلام, و ابراهیم تقفي از محمد این 
حنفیه و عبیداله ابن ابی رافع و عبداله اہن عباس و اي صالح و شعبی و مجاهد و از 
زراره ابن اعین» از امام محمد بن علی باق اباگ در روایاتی با الفاظی 
مختلف و متفق المعانی» اين را ذکر کرده‌اند و-نطترّی در الخصائص از ابسن عباس و 
الابانه از فلکی از جابر انصاری و ناصح تمیمقوزابن.عبساس و کلسی و در اسباب 
النزول از واحدی نقل ده است که: عبداه اب سلام همراه تعدادی از خویشاوندان 
خود. نزد رسول الله صلی اله علیه و اله امد و از دوری منزلشان از مسجد شکایت 
کرد و گفت: قوم ما وقتی دیدند ما ایمان آورده‌ایم ما را نپذیرفتند و با ما صحبت 
نکردند و همنشینی ما را ترک کردند. 

این حدیث پیش از این ذکر شد و محمد بن علی بن شهر آشوب آن را نقل 
کرده و راویان دیگری را به آن افروده که ما از بیم اطاله کلام از آوردن آن 
معذوريم. 

۱) عمار بن موسی ساباطي از امام صادق علیه السلام روایت کرده که: 
انگشتری که امیرالممنین علیه السلام آن را صدقه داد. چهار مثقال بود. حلقه آن از 
نقره بود و نگین آن پنج مثقال و جنس آن ياقوت قرمز بود و به اندازه خراج شا. 
آرزش داشت. خراح شام. سیصد بار شتر از نقره بود و پنج بار شتر از طلا. 

این انگشتر از مروان بن طوق بود. امیرالمزمنین او را کشت و انگشترش را از 
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انگشتش بیرون آورد و آن را به همراه همه غنائم. به پیامبر صلی اله علیه و آله داد. 
پیامبر به او دستور داد که انگشتر را نگه دارد. پسس چون انگشتر را در انگشت 
داشت, پیش آمد و آن را در حین رکوع نمازش, آن گاه که پشت پیامیر صلی اله 
عليه و آله په نماز ایستاده بود. صدقه داد. 

۲) غزالی در کتاب «سرالعالمین» آورده است: انگشتری که على امیرالسومنین 
عليه السلام صدقه داد, انگشتر سلیمان ابن داود بود. 

۳) شیخ طوسی گفت: صدقه دادن انگشتر در روز ۲۴ ذی‌حجة بود و صاحب 
کتاب «مسار الشیعه» گفته است که در روز مباهله بود. 


نیو روه وین جزب ان ون 00 

[و هر کس خدا و پیامبر او و کسانی را که ایمان آورده‌اند. ولی خود بداند 
(پیروز است چرا که) حزب خدا همان پیروزمندانند] 

۱) ابن شهر آشوب از لدامباقِ یه السلام روایت کرده که این آیه در شأن 
على عليه السلام نازل شدا" 

۲) ابن شهر آشوپی کشت: در اساب التزول از واحدی آمده است که: هومن 
یلاله ورسوله وال یی اوا رب اللّه شم الْعالبون» یعنی که خدا و پیامبر 
او را دوست بدارند «والذين آَمَوأ» یعنی على عليه السلام «فاِن حزّب اللّه» یعنی 
شيعه خدا و رسول و ولی او «هُم العَالبون» یعنی بر همه بندگان غالبند. در این آیه. 
خداوند متعال ابتدا در باره خودش. سپس پیامبر و سپس ولی خود. سخن گفت. در 
آیه دوم هم همین‌گونه است. مولف گوید: اخبار این آیه در ذکر اخبار آیه قبل 

۳) عیاشی از صفوان جمال نقل کرده که امام صادق عليه السلام فرمود: وقتی 
اين آیه در باره ولایت نازل شد. رسول اله صلی اله علیه و آله فرمان داد در دوعا 
(دوحات غدیر خم) وک اس ای چا راچ عنه ومد مار اعت 
گزاردند و سپس فرمود: ای مردم! "یا من نسیت به شما از خودتان سزاوارتر نیستم؟ 
گفتند: بله, یا رسول الله صلی الله عئیه و آله این گونه است. فرمود: «پس هر کس 


۱- مناقب. ج ۳ ص . 
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که من مولای اویم. علی مولای اوست. خدایا دوست بدار هر کس او را دوست 
می‌دارد و دشمن بدار هر که او را دشمن می‌دارد.» و سپس به مردم دستور داد با او 
بیعت کنند. همه آمدند و بیعت کردند و هیچ کس چیزی نگفت» تا این که نوبت 
ابویکر شد. رسول الله صلی لله علیه و آله گفت: ای ابوبکر! با علسی برای ولاست» 
بیعت کن. ابوبکر گفت: این سخن از طرف خداست یا از سوی پیامبرش؟ پیامبر 
گفت: از طرف خدا و پیامبرش. آن گاه عمر آمد. پیامبر گفت: با علی برای ولاست. 
بیعت کن! عمر گفت: این سخن از طرف خداست پا پیامبرش؟ رسول الله صلی الله 
علیه و آله گفت: از طرف خدا و پیامبرش. سپس عمر, پشت کرد و رفت. پس 
یکدیگر را دیدند و عمر به ابوبکر گفت: چقدر پشت پسر عمویش را محکم 
گرفت!( چقدر او را حمایت کرد) 

آن گاه عمر به سرعت از آن جمع دور شد. چیزی نگذشت که به سرعت نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله برگشت و گفت: یا رسول اله! من از این جمعیت برای 
حاجتی دور شدم و مردی را دیدم که لباسی سفید پوشیده پود که از آن لباس و آن 
مرد زیباتر ندیده‌ام. او بسیار خوش سیمابود و بنویی,بسیار خوش از او تراوش 
می‌کرد. پیامبر فرمود: پیامبر خدا با علی علیه السلام پیمانی بسته است که جز کافر. 
کسی این پیمان را نمی‌شکند. سپس فوبوهرای عمر! ایا می‌دانی او کیست؟ گفت: 
نه. فرمود: او جبر گیل است. بس بر حدر وا که یه آوننین کسی بای که آن 
پیمان را بشکنی و کفر بورزی. 

سپس امام صادق عليه السلام گفت: دوازده هزار مرد در غدیر بودند و شاهد 
این ماجرا بودند. ولی علی علیه السلام نتوانست حقش را بگیرد. این در حالي است 
که هر کس دو شاهد داشته باشد. می‌تواند حقش را ابت کند «فان حسزب لله هم 
الغالبون» و اين در حق على عليه السلام است'. ۱ 


ل لمڪم بتزش ذلك مويه عند انه ن َة اه وعضب ليدومل 
سم َة اتا زيزعب الاو ت أوََيك ع انوا سل عن سَواء اليل .)٠(‏ 
[پگو: آیا شما را به بدتر از (صاحبان) این کیفر در پیشگاه خدا خبر دهم؟ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۳۵۷ ح ۱۴۳ 
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همانان که خدا لعنتشان کرده و بر آنان خشم گرفته و از آنان بوزینگان و خوکان 
پدید اورده و انان که طاغوت را پرستش کرده‌اند. اینانند که از نظر منزلت بدتر 
و از راه راست گمراه‌ترند] 

) امام حسن عسکری عليه السلام فرمود که امیرالمومنین عليه السلام فرموده 
است: خداوند. بندگانش را فرمان داده که راه نعمت داده شدکان را از او بخواهند و 
آنها پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحین هستند و پناه ببرند به خدا از راه 
مغضوب شدگان و آنها بهودیان بودند که خدای تعالی در شان ایشان می‌فرماید: قل 


« يد 


هل نکم بشر من ذلك مَثوبة عند الم من لته له رغضب عليه وجعل مهم القردة 
والخنازیر» 


2 


ادا عاووگ ام وقد دخوا ڪر مق خر جوأبه واه عا اكوا 
تکتمون (7۱) 


[و چون نزد شما می‌آینذء میگویند: ایمان آوردیم. در حالی که با کفر وارد 
شده و قطعا با همان (کفر) بیرون رفته‌انذ و خدا به آن چه پنهان می‌داشتند داناتر 
است] 

۱) علی اہن ابرایم کف تا ید کر باه عبدالله ابن ابی. هنگامی که اظهار 
اسلام کرد. نازل شد «وقّد دخلا بالکفر» فرمود: و با آن از ایمان خارج شدند. ! 


رکنم ارو في الم انوا ألو الك یس ماو 
لون( 


[و بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناه و تعدی و حرام خواری خود شتاب 
می کنند. واقعا چه اعمال بدی انجام می‌دادند] 

۱) علی ابن ابراهیم: فرمود: سحت. ما بین حلال و حرام است و آن, این است 
که مردی خود را برای حمل مسکرات و یا گوشت خوک و یا وسایل لهو و لب 
خود را اجاره دهد. در این صورت. اجاره حلال است. ولی از این جهت که بار او 


۱- تفسیر قمی» ج ص YA‏ 
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حرام انه سح تانیده نی غود" 

۲) علی ابن ابراهيم گفت: پدرم به نقل از نوفلی, از سکونی, از امام صادق 
عليه السلام تقل می‌کند که امیرالمومنین عليه السلام فرمود: سحت, شامل: قیمت 
مردار, قیمت سگ و مهریه فاحشه و رشوه در قضاوت و اجرت پیشگو می‌باشد . 
معنای سحت به طور مفصل در مبحث پیشین گذشت. 


۳7 7 1 ۳ / ِ‌ 

ول ام ییون والخبزعن نم الم ليم ات سکاو 
ون (7۳)» 

[چرا الهیون و دانشمندان, آنان را از گفتار گناه (آلود) و حسرام‌خضوارگی‌شان 
باز نمی‌دارند؟ راستی چه بد است آن چه انجام می‌دادند] 

۱) محمد این یعقوب. از عده‌ای از صحابه. از سهل بن زیاد و علی بن ابراهيم. 
از پدرش. و همه از احمد بن محمد بن ابی نصر: از ابان از ابی بصیر از عمر بن 
ریاح» از امام باقر علیه السلام نقل کرده اشت: گفت: هم حضرت گفتم: به من خبسر 
رسیده است که گفته‌ای: هر کسی که به ر ات طلاق بدهد. طلاق او ارزشی 
ندارد؟ ابو جعفر عليه السلام فرمود: من این را نگفته‌ام, بلکه خداوند این را 
می‌گوید. آگاه باشید که به خدا اگر از روی جوز و ظلم. برای شما فتوا می‌دادیم. از 
شما شرورتر بودیم؛ چرا که خدا میفرماید: ا ا زیون ا عسن 
تولهم لاثم راکلهم الست " 

۲) عیاشی از ابی بصیر نقل کرده که به ابی عبدالله علیه السلام گفتم: عمر بن 
ریاح ادعا کرده است که تو گفته‌ای: طلاقی نیست مگر به دلیلی روشن؟ فرمود: من 
این را نگفته‌ام. بلکه خداوند متعال می‌گوید, به خدا سوگند. اگر ما از روی ظلم به 
شما فتوا بدهیم. ما از شما بدتریم؛ خداوند می‌فرماید: «لولاً یمهم الربانیون 
والاخبار» ‏ 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۷۸. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۷۸ 
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وه بسا 


لد با ولمم وا ولا نو 

8 فود کته دست شتا ستته. انیت تفای وردان سه بای و بد 
(سزای) آن جه گفتند. از رحمت خدا دور شوند؛ بلکه هر دو دست او گشاده است. 
هر گونه بخواهد می‌بخشد] 

۱) ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبدالّه, از احمد بن ابی عبدالّه البرقی, از 
پدرش, از علی بن نعمان, از اسحاق بن عمار از کسی که شنیده است. از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که او در باره آیه «وقالت الود ید الله مَعولَة غلَت 
آنریهم» فرمود: منظورشان این نبود که واقعاً دست خدا بسته است. بلکه گفتند: از 
کار جهان, فارغ شده و کم و زیاد نمی‌کند و امور را تدبیر نمی‌نماید. 

او ای وتان کر کدی ات مکی ایام هه ریت اندیهم 
۳ الوا ل یداه مَبْسوطتان فق کی شاء» با این که نشنیده‌ای که خدای 
رو جل می‌گوید: تشر الا کم ویثبت وعنده ام الکتاب» '  -‏ [خدا آن چه 
را بخواهد. محو یا اثبات می گثلا ال کتاب نزد اوست] 

۲) ابن بابویه از محمد بن خسن بن احمد بن ولید رضی الله عنه, از محمد بن 
حسن صفار. از محمد بن عیسی؛ از فشرف یاز ابی‌الحسن على بن موسی الرضا 
عليه السلام روایت کرده که. شنیده‌ام ايشان فرمودند «بل یداه مَبسَوطتان», به او 
گفتم: دو دست؛: این چنین است؟ و با دستم به دست ایشان اشاره کردم. فرمود: نه, 
اگر این چنین بود که او مخلوق بود. " 

۳) شیخ در کتاب مجالس خود. گفت: عب الله حسین بن ابراهیم قزوینی, از 
ابو عبداله محمد ابن وهبان هنائی بْصری, از احمد ابن ابراهیم بن احمد. از ابو 
محمد حسن بن علی عبدالکريم زعفرانی, از احمد بن محمد بن خالد برقی ابو 
جعفر» از پدرش. از محمد بن ابی عمیر, از هشام بن سالم. از امام صادق عليه 
السلام زوایت کرده است که در بار د آیه «وقالّت الْیِهُودُ ید الله مَعْلولَدٌ» فرمود: انها 


۱- توحید. ص ۰۱۶۷ ع ۱ 
۳- رعد /۳۹. 
۳ توحیده ص ۱۶۷: ح ۲ . 


sarallah-ketab.blogfa.com 


می‌گفتند: خداوند از این کار فارغ شده است. ' 

۴) عیاشی از هشام مشرقی, از امام رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
خداوند متمال آن گونه است که خودش را وصف کرده است. یگانه است و بی‌نیاز و 
نور و سپس فرمود: «ټل یدام مَبْسَوطْتَان», په امام گفتم: آیا خداوند. دو دست مانند 
این دارد؟ و با دستانم به دست او اشاره کردم. فرسود: اگر این گونه بود که او 
مخلوق بود.! 

۵) یعقوب بن شمیب روایت می‌کند: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه 
«رقالّت الهو ید الله مَعولَ» سئوال کردم. یعقوب گفت: حضرت فرمود: «این 
طور است.» و با دست. گردنشان را گرفتند. «ولی منظور ایشان این است که از کار 
جهان, فارغ شده است.» در روایتی دیگر آمده است: مقصود از گفتارشان این است 
که: از کار جهان, فارغ شده است. ۲ 

۶) حمّاد از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در مورد آيه هید ال 
مَعْلولَهَ» فرمود: یعنی از کاری که انجام شده, فارغ شده است, به خاطر آن چه که 
گفتند. مورد لعن قرار گرفتند. خداوند عز پل گرماید: «بل یدام مهسو طتان» ' 

۷) علی بن ابراهیم فرمود: گفته‌اند: لاو از این کار فارغ شده جز آن چه که 
در تقدیر اول, مقدر فرموده. ایجاد نمی‌کند؛ بس خداوند به آنها پاسخ داد و فرمود: 
«یل یداه مبسوطتان ینفق کیف بشاء» یعنی کدی وتاشترمنی‌کند و می‌افزاید و 


می‌کاهد, برای او بدأء حاصل می‌شود و مشبت از آن اا" 


معانی کلمه ید (دست) در زبان عرب 

۱) ابن بابویه از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقان رحمه اله» از محمد 
بن ابی عبدالله کوفی, از محمد بن اسماعیل, از حسین بن حسن. از بکر, از ابسی 
عبدالله برقی, از عبداله بن بحر از ابی ايوب خزاز, از محمد بن مسلم روایست کرده 
که: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: آیه «یا [بلیس ما منعک أن تسجد لما لماخلقت 


۱- امالی. ج ۲ ص ۲۷۵. 

۲- تسیر عیاشی» ج 5۹ ص ۸ ج ۱۳۵. 
۴ تفسیر عیاشی» ج 5 ص ۹ 1fY‏ 
۵- تفسیر قمي» ج ۰۱ ص ۱۷۸. 
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خویش ا سجد ه آوری؟] یعنی 4 

فرمود: دست در زبان عرب به معنای قدرت و نعمت است. خداوند فرمود: 
«راذکر عیدنا داوود ذا الايد" [و داود. بنده ما را که دارای امکانات (متعدد) بود به 
یاد 6 3 2 خو السماء بنیناشا بأید» [و آسمان را به قدرت خویش 

۳ 2 s٤ n : شتیم‎ ۲ 
۳ ۲ 

فر مود: ی بروح ْ ۱ و انها را با روحی از جانب خود تایید کرده است] 
من به نها توان و نیو داد و در اصطلاح گفته می‌شود: فلانی در نزد من ید بیضاء 


دارد. یعنی تعمت ارد 


ود ۶ نیت ن وت طیاتا رک يم لاور 
لاء إل تم امد لقنو ترا لب ما اه نون فيالازض فاا 
واه لمح المد (14): 

[و قطعا آن چه از جانب پروردگارت به سوی تو فرود آمده بر طغیان و کفر 
بسباری از ایشان خواهد افزرد و تا روز قیامت» میانشان دشمنی و کینه افکندیم 
.هر بار که اتشی برای پیکار برافروختند. خدا آن را خاموش ساخت و در زمین 
پرای فساد می کوشند و خداء مفسدان را دوست نمی‌دار د] 

۱) علي بن ابراهیم گفت: هر گاه ستم‌گری خواست آل محمد علیهم السلام را 
هلاک کند. خداوند او را خرد کرد و درهم شکست." 

۲) عیاشی از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در باره آیه «کلَّا 
أرقَدُواً تارا جرب أَطْفَاَهَا ال فرمود: هر گاه ستم گری از ستمگران خواست. آل 


۱- ص /۷۵. 

۲- ص/۱۷. 

۳- ذاریات/۴۷. 

۳- محادلة/۲۲. 

۵- معانی الأخبار. ص ۱۵, ح ۸ 
۶- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۰۱۷۸ 
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محمد علبهم السلام را به هلاکت رساند. خداوند. او را درهم شکست. " 


ی مزا الیل ول من دم لین وق زین 
ربا 


[و اگر آنان به تورات و انجیل و آن چه از جانب پروردگارشان په سویشان 
نازل شده است, عمل می کردند. قطعا از بالای سرشان (برکات آسمانی) و از زیر 
پاهایشان (بر کات زمینی) برخوردار می‌شدند] 

۱) عیاشی از محمد بن مسلم» از امام محمد باقر عليه السلام در مورد آیه 
«ولو أنَهْم أَقَامُوأ ترا والإنجيل وما أنزل ایهم من ربّهم» برسيدم فرمود: 
a. SS‏ 

ا نخد ی برت از مد ناغل از فقل بن هان از ماد یع 
عیسی» از ربعی بن عبدالله, از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که در 
مورد آیه «وئو أنُم ام اور رالانجیل وا نز ل الهم من ربّهم» سوال کردم 
و ایشان فرمود: یعنی ولایت." 

کا شید بی سح فاد از ای ی وف ار ماف ون یی از ریس از 


محمد بن مسلم. از امام محمد باقر عم )ورور ديه «ولی نهم أقاموا 


لوا والانجیل وما آنزل [لبهم مُن ربهم» روایت کرده که فرمود: منظور, ولایت 
ا ا ۱ 
است. 
۴ علی بن ابراهیم: فرمود: منظور از آيه هوو أهُم أَقَامُوا الوا والانجیل 
GOO E‏ ی 
ی نحت تخت آرجلهم» فرمود : ب یعنی از بالای سرشان : پاران و از زیر باهایشان وک 


نی رورم پم ساء ما یعون (30): 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۰۳۵۹٩‏ ح ۱۳۸. 
ات ۱ ص ۰ ۹ 
۴- - بان ارجات ٠‏ ص ¥۸4 4 1 باب النوادر من الابواب ف فى الولایه. 
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[از مان آنان گروهی میانه‌رو هستند و بسیاری از ایشان بد رفتار می‌کنند] 

۱) عباشی از ابی صهباء بکری روایت کرده که: علی بن ابی طالب عليه السلام 
راس الجالوت و اسقف مسیحیان را فرا خواند. سپس فرمود: من در باره چیزی از 
شما سوال دارم و من از شما نسبت به آن آگاه‌تر هستم, پس از من چیزی را پنهان 
نکنید. سپس اسقف مسیحیان را صدا زد و فرمود: تو را به خدایی که انجیل را بر 
عیسی عليه السلام نازل کرد. و در پایش برکت قرار داد او که کوران مادرزاد و 
مبتلایان به بیماری پیسی را شفا داد و درد چشم را از بین برد و مرده را زنده کرد و 
از گل» پرندگانی ساخت و شما را به آن چه می‌خوردید و ذخیره می‌کردید. خبر 
داد, سوگند می دهم. آن مرد گفت: بدون اين‌ها که گفتی هم. راستش را می‌گویم. 

پس على عليه السلام فرمود: بنی اسرائیل پس از عیسی چند فرقه شدند؟ 
ی 
یکتا که هیچ خدایی جز او نیست. دروغ گفتی. امت عیسی علیه السلام به هفتاد و 
دو فرقد چدا از هم ردیل شدندا هه آنها دن انش اند. جز یک گروه, خدای متعال 
می‌فرماید: «نھم مه مسب کثیر نهم اه ما عّون» و این گروه است که 
نجات پیدا می‌کند. ! 

۲ از یزید ب بن اسلم, از انس بن مالک روایت شده است که: رسول الله صلی الہ 
علیه و آله می‌فرمود: امت موی به هفتاد و یک فرقه تقسیم شد؛ هفتاد تا از آنها در 
جهنم و یکی در بهشت است ست. امت موسی عليه السلام نیز به هفتاد و دو فرقه تقسیم 
گشت که هفتاد و یکی از آنها در اتش و یکی در بهشت | ست. امت من اژ آن دو 
گروه. یک ملت بیشتر دارد؛ یک ملت در بهشت و هفتاد و دو گروه درا اتش 
هستند. گفتند: آنها چه کسانی هستند ای رسول خدالا فرمود: جماعت هاء جماعت 
ها. 

یعقوب بن زید گفت: علی بن ابی طالب علیه السلام زمانی که این روایت را از 
افر قل می‌کرده این آیه را تلاوت کرد دک ¿ أل اكاب انوا وا کت 
عنهم سیاتَهم» [و اک اقا کنات اسان اوه دهد کار کرو ونکت ی 
گناهانشان را می‌زدودیم] اه ما باون هن تین ایا ع آیه را تلاوت کرد: 


۱- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۳۵۹ ح ۱0۰ 
۲- هانده /۶۵ 
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«رممُن خفن اة بَهْدُون باحق وبه یعدلون» [ ونان بان ۳ ارس 
گروهی هستند که به حق هدایت می کنند و به حق داوری می‌کنند]ینی امت محمد 


صلی اله عليه و على آله و سلم." 


ای رولب اأنزل َك ین وت و ان رل عبت ماه َ انه 
منك نالاس ناله لبهي الوم كاف رين (۷ 


[ای پیامبر! آن چه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و 
اگر نکنی پمامش را نرسانده‌ای و خدا تو را از (گزند) مردم نگاه می‌دارد. آری» 
خدا گروه کافران را هدایت نمی‌کند] 

۱) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد و محمد بن حسین؛ 
از محمد بن اسماعیل بن بزیع, از منصور بن یونس, از ابی جارود. از امام محمد 
باقر عليه السلام روایت کرده است که: از امام شبنیدم که فرمود: خداوند متعال پنج 
جیز را بر بندگان واجب کرده, که چهار:چیز را عمل کرده و یکی را رها کرده‌اند. 

گفتم: جانم فدای شماء آیا آنها را نام می‌برید؟ فرمود: نماز, در حالی که مردم 
نمی‌دانستند که چطور نماز بگزارئدء بجبر ئیل نازل شد و گفت: ای محمّدا آنها را از 
اوقات نماز آگاه و مطلع ساز. سپس زگات را نار کرد و گفت: ای محمد! آنان را 
از زکاتشان آگاه گردان, همان طور که به نمازشان مطلع ساختی. سپس روزه را و 
زسول وا لی اله علیه و آله زمانی که روز عاشورا می‌رسید, آبادی های اطراف 
را فرا می‌خواند که روزه بگیرند و آنها هم روزه می‌گرفتند. تا این که روزه ماه 
رمضان میان شعبان و شوال واجب شد. سپس حج را فرو فرستاد و جبرئیل نازل 
کرد و گفت: همان طور که آنان را از نماز و زکات و روزه آگاه کردی, آنان را 
نسپت به سهج» > مطلع ساز. و RE‏ 


وحی شد خداوند فرمود: «لْم أکملت کم دیتکم وانتنت علیکم نعمیی» [ 


امروز. دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم] و کمال دين 


۱- اعراف/۱۸۱. 


۳- مائده /۳. 
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با ولایت على عليه السلام بود و در آن زمان رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: امت من هنوز فاصله زیادی با جاهلیت ندارند و اگر این مسئله را که در 
مورد پسرعهويم است. به آنها خبر دهم. هر یک از آنها چیزی خواهد گفت. بدون 
این که زبانم بر کلامی گشوده شود. این سخن را با خود گفتم. پس از جانب خدای 
متعال, اراده‌ای قاطع و دستوری روشن رسید و مرا تهدید کرد که اگر آن را ابلاغ 
نکنم, مرا عذاب کند؛ این آیه نازل شد: 

«یا اھا السول بلغ ما آنزل الیک من ریک وا ن لم تفعل فا بت رال 
ال بعصمک من الاس ان الله لا بهد رم الکافرین» بس رسول لله صلی اله 
علیه و آله دست علی عليه السلام را گرفت و گفت: ای مرده! خداوتد. به همه 
پیامبران الهی پیش از من, عمری طولانی داد و سپس انان را به سوی خود فرا 
خواند و آنان هم اجابت کردند. نزدیک است که من نیز فراخوانده شوم و اجایست 


کنم. من مسئول هستم و شما نیز مسئول هستید؛ حال شما جه می‌گویید؟ 


گفتند: شهادت می‌دهیم که تو لش کردی و نصیحت کردی و آن چه پر دوش 
تو بود, ادا نمودي. خداوند. توا را بین ,همه انبیا پاداش دهد. سپس سه بار 
فرمود: خدایا شاهد باش. سپس فرمود: ای جماعت مسلمانان! این شخص. پس از 
منء ولی و صاحب امر شماست و می‌بایست هر که در این جمع حضور داشته, 
غایبان را مطلع سازد. 

امام محمد پاقر علیه السلام فرمود: به خدا سوگند که او امین خدا بر خلسق او 
بود و وامدار علم و دین او که برای خود برگزیده بود. سپس رسول خدا صلی اله 
علیه و آله در حالت احتضار قرار گرفت و علی علیه السلام را صدا زد و فرمود: ای 
علی! من می‌خواهم آن چه را که خداوند از غیب و علم و خلق و دیتش به من 
سپرده. نزد تو په امانت بسپارم. 

ای زیاد! رسول خدا صلی الله علیه و آله هیج مخلوقی را در این امر. شریک 
نکرد. پس از ایشان. علی علیه السلام نیز در حالت احتضار قرار گرفت. پس 
۳ را صدا زد. که دوازده پسر بودند و به آنها گفت: ای فرزندانم! خداوند عر 
و جل خواسته که در مورد من, تنها سنت یعقوب را اجرا کند, و یعقوب. دوازده 
پسرش را صدا زد و ماجرای ولی امرشان را برای آنها تعریف کرد. آگاه باشید که 
من در مورد ولی امرتان به شما خبر می‌دهم. آگاه باشید که این دو نفر. فرزندان 
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رسول الله صلی الله علیه و آله (حسن و حسین علیهما السلام) هستند. پس به آن دو 
گوش بسپارید و از آنها اطاعت کنید و یاریشان کنید. من این امانت خود را به آن 
دو می‌سپارم. همان طور که رسول خدا صلی الله علیه و آله آنها را نزد من به امانت 
سیرد و خداوند. آن را په محمد صلی اله علیه و اله امانت داده بود؛ یعنی خلق و 
غیب و دینش؛ همان دینی که برای خود برگزید. پس خداوند. آن چه را که برای 
علی علیه السلام از جانب محمد واجب کرده بود. همان را از طرف علی بر آنها 
واجب ساخت و هیچ کدام از آن دو بر دیگری برتری نداشت. مگر از نظر بزرگی 
سال. امام حسین عليه السلام در مجلسی که امام حسن عليه السلام حضور داشت, 
لب به سخن نمی‌گشود. مگر زمانی که امام حسن علیه السلام از جا برخیزد. سپس 
امام حسن علیه السلام از نزدیک شدن لحظه وداع و رفتن از دنیا آگاه شد. پس آن 
را به حسین عليه السلام سپرد. سپس حسین علیه السلام نیز از فرا رسیدن مرگش 
با خبر شد و دختر بزرگش فاطمه بنت حسین را صدا زد و کتاب پیچیده شده در 
پارجه‌ای را به همراه یک وصیت آشکار به او تحویل داد. علی بن حسین عليه 
السلام از درد شکم. رنج می‌برد و همه بر,این"گمان بودند که او در اثر این بیماری 
بدرود حیات خواهد گفت. پس فاطمه. کتاب را به علی بن حسین عليه السلام داد 
و به خدا سوگند که آن کتاب په دسییما رسید." 

۲) ابن بابویه گفت: علی بن احمَ بن یداه ہن احم بن ابی عبداقه برقی» از 
بدرش, از جدش احمد بن ابی عبداثه برقی, از محمد بن خالد برقسی, از سهل بن 
مرزبان فارسی, از محمد بن منصور, از عبداه بن جعفر از محمد بن فیض بن 
مختار. از پدرش, از ابو جعفر محمد بن علی باقر از پدرش, از جدش عللهم السلام 
روایت کرده که: رسول خدا صلی اله عليه و آله روزی در حالی که سوار بر مرکبی 
بود. از خانه خارج شد. علی علیه السلام نیز از خانه بیرون آمد. در حالی که بباده 
می‌وفت, 

رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: يا سوار می‌شوی و بااین که باز 
می گردی؛ خدای متعال به من دستور داده است. زمانی که من» سوار بر مرکب 
هستم, تو هم سواره باشی و اگر من, پیاده می‌روم» تو هم پیاده بروی و آن گاه که 
من نشسته‌ام تو هم بنشینی؛ مگر این که در حال انجام حدی از حدود الهی باشی 


۱- کافی. ج ۱ ص ۹ 5 
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که راهی جز نشستن و برخاستن نداری. خداوند, کرامنی را به من عطا نکرده مگسر 
اهن که مثل آن را به و نیز بخشیده است. خداوند. نپوت و رسالت را خاص من 
قرار داده و تو را در این رسالت. ولی من قرار داده که حدود آن را انجام دهی و در 
سخت‌ترین مسائل آن, پای بر جا بمانی. 

قسم به ان کس که محمد را مبعوث کرد. ان که امامت تو را انکار کند, به من 
اعتقاد و ایمان ندارد و آن که به تو کفر ورزد, به نبوّت من اقرار نکرده است و به 
خدا ایمان نیاورده است. بی گمان, فضل و برتری تو از فضل من است و بی‌شک. 
فضل من از فضل خداست و این سخن خداوند متعال است که: «قل بفضل اله و 
برحمته فیذلک فلیفرحوا هو خير ممّا یجمعون»" [یگو: به فطل و رحمت خداست 
که (مؤمنان) باید شاد شوند و این از هر چه گرد می آورند. بهتر است] مقصود از 
فضل خداء نبوت پیامبرتان است و منظور از رحمت اوء ولایت علی بن ابی طالب 
عليه السلام «فبذلک» فرمود: یعنی با نبوّت و ولایت «فلیفرحوا» یعنی شيعه «هو 
خير ممّا یجمعون» یعنی آن چه مخالفان‌شان از خانواده و مال و فرزند در دار دنیا 
کروی ورن 

به خدا سوگند, ای علی! فقط برأی این خلق شده‌ای که پروردگارت عبادت 
شود و به وسیله تو آثار و علائم دین را بشناساند و به واسطه تو دنیا را اصلاح کند 
و هر که تو را کم کرد. گمرّاه تلو هر که به سوی تو و ولایت تو هصدایت نشود. 
هرگز به سوی خدا هدایت نخواهد شد. این سخن پروردگار من است که می 
فرماید: «وئی عفار لمن تاب وآمن وعمل صالخا ثم افتدی»" [ و به يقين» من 
امرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته انجام دهد و به راه 
راست راهسپر شود] یعنی به سوی ولایت تو هدایت شود. 

پروردگار تبارک و تعالی په من دستور داده, آن جه که در حق خودم واجسب 
می دانم حق تو نیز واجب بدانم. حق تو بر گردن هر آن کس که به من ایمان 
بیاورد. واجب است. اگر تو نبودی. حزب‌الّه و دوستداران خدا شناخته نمی‌شدند و 
با واسطه توست که دشمن خدا شناخته می‌شود و اگر کسی با ولایت تو او را 
ملاقات نکند. چیزی برای دیدار با خداوند ندارد. خداوند متعال بر من این گونه 


اک يونس /۵۸ا, 
۲- طه /۸۲, 
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نازل کرده است: «ّا ها الرسُول بلع ما آنزل لک من رک» یعنی در ولایت تو 
ای علی! «ران لم تفعل فما بلفْت رساته» یعنی اگر این ولایت تو را به مردم ابلاغ 
نکرده بود عمل من. همه از بین رفته بود. هر که خدا را ملاقات کند در حالی که 
به ولایت تو سرنسیرد» عمل وی بیهوده است. هان! این وعده‌ای است که برای من 
محقق خواهد شد. من جز سخن خداوند عز و جل, چیزی نمی‌گویم و آن چه 
می‌گویم, سخن خداست که درباره تو بر من نازل کرده است. " 

۳ سعید بن عبداه, از علی بن اسماعیل بن عیسی, از حسین بن سعید, از 
علی بن تصان از محمد بن مروانء از فضیل بن يسار از امام محمد باقر عليه 
السلام روایت کرده که در مورد آیه «ا ایا الرسول بلغ ما آنزل لک مین رک 
وان لم تفعل فا بت رسالن» ار و لاو و 

۴) عیاشی از ابی صالح, از ابن عباس و جابر بن عبداله روایست کرده که 
خداوند متعال به پیامیرش دستور داد تا علی علیه السلام را همچون بیرقی برای 
مردم قرار دهد که آنها را از ولایتش آگاه سازه..پس رسول خدا صلی اله عليه و 
آله هراسناک بود که مردم بگویند جانب ر عموی,خویش را گرفته و در این 
مورد به او اشکال وارد کنند. پس خداولد باو ای گونه وحی کرد: هيا آیهّا 
ارسئول بلغ ما آنزل إل لیک من ریک وان لم تفعل فما بُ رساله واللَه یمک 

ِن الشاس» و رسول خدا صلی الله کید و ال کی او را ذر روز غدیر خم اعلام 
و 

۵) حنان ابن سدیر, از پدرش, از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده 
است که: زمانی که جبرئیل علیه السلام بر پيامبر صلى الله عليه و آله در حجّة 
الوداع نازل شد تا مسثله ولايت على عليه السلام را اعلام کند. «یا ايا الرسُول بلغ 
ما اُنزل [لیک من ریک» تا آخر آیه. فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله سه بار 
مکث کرد تا این که بد جحفه رسید. او از بخ هسردم دست علی علیه السلام را 
نگرفت. زمانی که در روز غدیر خم به حجفه آمد و در مکانی که مهیعه نامیده 
می‌شد. مردم را برای نماز جماعت فرا خواند. مردم گرد هم آمدند و پیامیر صلی الله 


۱- امالی. ص ۹ 
۲- مختصر بصائر الادرجات» ص ۶۴ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۳,۰ ۱۵۲ 
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عليه و آله فرمود: چه کسی بر شما از خودتان سزاوارتر است؟ 

فرمود: آنان با صدای بلند گفتند: خدا و رسول او. سپس برای بار دوم به آنها 
فرمود و دوباره گفتند: خدا و رسول خداء و برای بار سوم هم تکرار کرد و گفتند 
خدا و رسول او. سپس دست علی علیه السلام را گرفت و گفت: هر کسی که سن 
مولای اويم از این پس, علی مولای او خواهد بود. خدایا هر آن که با او دوستی 
کند. با او دوست باش و هر که با او دشمتی کند, دشمن لو باش و هر گس او را 
یاری کند. یاور او باش و هر کس او را تنها گذارد» تنهایش گذار. او از من و من از 
او هستم. او برای من, همچون هارون برای موسی است و تنها تفاوت این است که 
پس از من پیامبری نخواهد آمد. ' 

۶ عمر بن بزید. از امام صادق عليه السلام روایت کرد که ایشان بدون مقدمه 
فرمود: ای ابا حفص! شگفت این که علی بن ابی طالب علیه السلام که با داشتن ده 
هزار شاهد. نتوانست حق خویش را بستاند» و حال این که انسان می‌تواند با دو 
شاهد. حق خودش را بگیرد. رسوّل خدا صلی اله علیه و آله به قصد حح از مکه 
خارج شد و پانزده هزار نفرد به دنیال اوّبه راه افتادند. ایشان از مکه بازگشت 
درحالی که پنج هزار نفر از اهل مکه, او را همراهی مي‌کردند و زمانی که به حجفه 
سید. جبرئیل. ولایت علی علیه السلام را نازل کرد. ولایت او در منی نازل شده 
بود و رسول الله صلی اله علیه و اله ب خاطر نگرانی از مردم از اجرای این امر. 

سریاز رڈ یت نا دنق موی ہیا یا لول بلع ما نز لک من ریک وان لم 
تفعل بت رساله وال یَهصمُک من الّاس» یعنی از آن چه که در منی کراهت 
داشتی. پس رسول خدا دستور داد تا جهازهای شترها جمع‌آوری و بر روی هم 
انباشته شد. مردی از میان جمع گفت: به خداوند سوگند که برای شما مصیبتی 
آورده است. به عمر گفتم: آن مرد چه کسی بود؟ گفت: آن حبشی:؟ 

۷) زیاد بن منذر, ابی جارود. سردمدار زیدیه. روایت کرده که: نزد امام باقر 
عليه السلام در ابطح بودم در حالی که ایشان برای مردم حدیث می خواند. مردی از 
اهل بصره برخاست و به سوی او رفت. نام او عثمان اعشی بود که از حسن بصری 
روایت می‌کرد. گفت: ای فرزند رسول خدا! جانم به فدایت, حسن بصری حدیثی را 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۳۶۱ 2 ۱۵۴. 
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برای ما روایت می‌کند و ادعا می‌کند که این آیه در شأن مردی نازل شده است و په 
ما نام آن مرد را نمی‌گوید: «یا ها الرسول بلغ ما آنزل لک من ریک وان لم 
تفعل فما بت رسالته» و می‌گوید: شیر آن اند کو امه ابا از مریم ناک و 
حال آن که خداوند» تو را از گزند مردم حفظ می‌کند؟۱ امام باقر عليه السلام فرمود: 
او را چه شده؟! خداوند دینش را نپذیرد (یعنی نمازش را) بدانید که اگر بخواهد. به 
شما می گوید. جبرئیل بر رسول الله صلی لله علیه و آله نازل شد و گفست: خداوند 
تبارک و تعالی دستور می‌دهد که امت خود را به سوی نمازشان راهنمایی و هدایت 
کش و نماد را ایشا و چت این کات و بر ان تا کر امن کر ب 
امت خود نماز را آموخت و حجت خود را بر آنها تما کرد. بار دیگر جبرئیل آمد 
و گفت: خداوند تبارک و تعالی امر می‌کند به تو که به امت خود زکات را تعلسیم 
بدهی, همان طور که ثماز را به آنان آموختی. سیس ی او وارد شد و گفت: 
پروردگار به تو دستور می‌دهد که مردم را به روزه گرفتن هدایت و راهتمایی کنسی, 
همان طور که به نماز و زکات راهنمایی کردی. در ماه رمضان. ما بین شعبان و 
شوال, این کار باید انجام گیرد و از این کارها باند برهیر شود. پس او را با روزه 
آشنا ساخت و حجت را ر بر ار تمام کرد ESN‏ علیه و آله مردم را به 
روزه هدایت کرد و حجت را بر آنها تمام کرد. سپس بر او وارد شد و گفت: خداوند 
تبارک و تعالی به تو فرمان می دهد که امت خود را به حج هدایت و راهتمایی کنی. 
همان طور که در مورد نماز و زکات و روزه, چنین کردی, و به او حج را آموخت و 
حجت را بر او تمام کرد. رسول خدا صلی اله علیه و آله نیز امتش را به حج هدایت 
کرد و حجت را بر آنها تمام کرد. سپس بر او وارد شد و گفت: خداوند تبارک و 
ال ی ف ناو مخ کد امن خود را راشای کی وا این کوچ کی وان 
امرشان است. همان طور که آنها را به نماز و زکات و روزه و حج رهنمون شدی. 
حضرت فرمود: رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: خداوندا! امت من دیرزمانی 
ایت کذا از ایت یه دز اید پس دار ان کوب ازل کف یا ایا 
الرسول بلغ ما آنزل یک من ریک وان لم تفعل فا لت رسالّه» تفسیر آيه 
چنین است که: آیا از مردمان بسیم داری؟ خداوند تو را از گزند اتان در اناد 
می‌دارد. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله پرخاست و دست علی عليه السلام را 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۳۶۱ سے ۱۵۵ ؛ شواهد التتزیل, ج ۱. ص ۰۱۹۱ ۰۲۴۸ 
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۳۳۹ بح 


گرفت و بالا آورد و فرمود: هر کسی که من مولای اویم. از این پس, علی مولای 
او خواهد بود. خدایا! دوست آن کسی باش که با او دوستی می‌کند و دشمن آن 
O‏ وود 
می‌کند و ترک کن ان که رهایش کرده است. دوست بدار کسی راکه دوستش 
می‌دارد O E‏ 

۸ ابی جارود. از امام باقر عليه السلام رزیت گبررده که فرسود: زمانی که 
دار بر امیر ایی این ازل کرو «ی ها الول بلع ضا آنزل اک مین 
ریک وان لم تفعل فما يقت رسالنه الله عصنک من الاس إن الله لا دى 
رم الْکافرین » پيامبر صلی اله علیه و آله دست على عليه السلام را گرفت و 
فرمود: ای مردم! همه پیامبران پیش از من, عمری طولانی داشته‌اند. سپس خداوند, 
آنان را په سوی خود فراخواند و آنان یز اجابت کردند. من یز نزدیک است که 
فراخوانده شوم و دعوت حق را پاسخ گویم. در حالی که من مسئولم و شما نیز 

گفتند: شهادت می دهم که بیام خویش را رساندی و پند دادی و آن چه را که 
بر تو بود. به جای آوردی؛ بادا که خداوند به برتر از آن چه که دیگر پیامبرانش را 
باداش داده. به تو باداش رساند. 

بیامبر فرمود: خداوئدا کواه باش. سپس فرمود: ای جماعت مسلمین! شاهدان, 
غایبان را باخبر سازند. هر آن کس را که به من ایمان آورده و مرا راست پنداشته, 
به ولایت علی عليه السلام وصیت می‌کنم. بدانید که ولایت علی, ولایت من است و 
ولایت من, ولایت پروردگار من است. پیمانی است که خداوند برای انجامش از من 
مان گرفعه است و مرا به رسانشن آن برای شما قرمان داد است: سیس فرموده آیا 
شنیدید؟ و آن را سه بار تکرار کرد. پس کسی گفت: شنیدیم ای پیامبر خداا" 

٩‏ ابن شهر آشوب از تفسیر ثعلبی چنین نقل می‌کند که امام صادق علیه 
السلام فرمود: «یا ها الرسُول بلغ ما أنزل یک فی علی» اصل آیه این گونه نازل 
شده است. زمانی که این آیه نازل شد. پیامبر صلی اله علیه و آله دست علی عليه 
السلام را گرفت و فرمود: هر کس که من مولای اویم؛ زین پس علی مولای 
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۱ “u 
اوست.‎ 


۰ همجنین او با سند خود از کلبی؛ از ابی صالح» از ابن عباس روایت کرده 
که در باره این ایه گفت: در باره علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است. 
خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله را امر فرمود که آن را ابلاغ کند. پس پیامبر 
صلی اله علیه و آله دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود: هر که من مولای 
اویم. علی مولای اوست. خداوندا! دوست بدار هر آن که دوستش دارد و دشمن 
بدار هر آن که دشمنش دارد. ؟ 

۱ سپس گفت: در تفسیر ابن جریح و عطاء و علبی و ثوری همه بر این 
نکته اتفاق نظر دارند که این ايه در فضیلت على ابن ابی طالب عليه السلام نازل 
اس" 

۲) ایراهیم ثقفی با سند خود از خدری و پریده اسلمی و محمد بن علی 
روایت کرده است که وی گفت: این آیه در روز غدیر در باره علی عليه السلام نازل 
له اع 

۳ در تفسیر تعلبی در معنای این آیه آمده أن ركه امام باقر عليه السلام 
فرمود: معنای آن چنین است: آن چه را که بر تو در فضل على عليه السلام از 
پروردگارت نازل شده. ابلاغ کن. پیش از اين, روایاتی در آين خصوص در تفسیر 
آیه «الیْمٌ اکملت تکم دینکم» تا آخر یه ذکر شک و همین در باره این آیه «انمّا 
وليك ال سوه والّذين منوا الذین ون اللاة تون الک رهم راکعون» 
نیز روایانی بیان شد. روایات وارده در تفسیر معنای این آیه. خواه از طریق شيعه و 
خواه سنی, خارج از شمارش است." 

۴) علی بن عیسی در کتاب «کشف الغمه» از در ی اا روایت کرده که 
گفت: در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله. این آیه را چنین می‌خواندیم: « با ها 


۱- این حدیت در مناقب نیامده است و آن را از تعلبی ابن بطریق در العسده روایت کرده 
است. ص ۹٩‏ ح ۱۳۲. 

۲“ مناقب» ج ۲ص ۱ و العمده. ص ا ۱۳۴ از علبی. 

۳- مناقب» ج ۲ ص ١‏ 

۴- منأقب. ج ۳ ص ۳۱ 

۵- مناقب. ج ۳ ص ۰.۲۱ 

۶- زر بن عبدافه بن کلیب فقیمی, از اصحاب و شرفیابان به محضر حضرتش بود. «به کتاب 
الاصابه نگاه کنید. ج ۱ ص ۵۴۹». 
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۳۳۹ 


اسول بخ ما نزل ایک مين ریک - آن علباً مولى المؤمنين - ون لم تفصل فَمَا 
لفت رسالته ال یمک من ی 


ل أف اتاب أ على كي حى بوا الوا وال ول 
ڪن و دی کم شم تن تن توالت على 


قافن 1۸ 

[یگو ای اهل کتاب! تا (هنگامی که) به تورات و انجیل و آن چه از 
پروردگارتان به سوی شما نازل شده است» عمل نکرده‌اید. بر هیچ (آیین بر حقی) 
نیستید و قطعا آن چه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده بر طغیان و کفر 
بسیاری از آنان خواهد افزود. پس بر گروه کافران اندوه مخور] 

تین یه قار از مین شین و ال یی ما لا جن په 
سعید. از صقوان, از ابن مسکان:" از حجر بن زائده» از حمران, از امام باقر عليه 
السلام در باره این یه «ل با راب نسم على شی؛ ر خی موأ الشوراة 
رالانجیل رما آنزل (یکم من ریکم ولیزیدن کثیرا مهم ما آنزل الک من ریک 
طفّانا وکفرا» روا یت کرده ۲ ستِ که فرمود: منظور, ولایت رانو على عليه 
السلام | ست 

و ی ف ن اتقو شین مه ارعن ا ن از 
محمد بن مروان. از و یلبم نان از امام باقر عليه السلام در باره این ایه « قل یا 
آفل الكتاب تم على شىء خی تقو الور والانجیل وا أل کم من 
زیکم#زوایت کر دو است که وق فزمود: ا ا 

۳) عیا: شی از حمران بن اعین, از امام باقر عليه السام در باره آیه: «قل با آغل 
الاب نتم علی شیء حت تقیوا الثوراة والانجیل وضا آنزل کم من ريم 
ولَيزيدن کیرا مهم مه ا آنزل ایک" من ریک طاتا و کفرا» روایت کسرده انس گنه 


"۹ کشف الغمه. ج ۱ ص‎ -١ 
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فرمود: آن ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام اشد 


سرا الا کون هو َو ام اب اقة عم م نوا وة صَْواكر 
نم نایم ون (۷۱» 


[و پنداشتند کیفری در کار نیست. پس کور و کر شدند. سپس خدا توبه آنان 
را پذیرفت. باز بسیاری از ایشان کور و کر شدند و خدا به آن چه انجام می‌دهند, 


بیناست] 
ی یا کي از را 


خود از امام جعفر عليه السلام در مورد اين آیه «رحسیوا ألا تکون فتنذ» روایست 
کرده است که حضرت فرمود: در آن زمان که رسول 0 صلی اثّه علیه و اله در میان 
آنان بود و هنگامی که رسول اله صلی اله علیه و اله رحلت یافت. کور و کر شدند 
و هنگامی که امیرالمومنین عليه السلام به خلافت زسید. خداوند آنان را بخشید. 
وی فرمود: بعد از آن تا روز قیامت. آنها هَان, کور و کر خواهند بود.؟ 

۲) عیاشی به نقل از خالد بن یزید. از یکی از دوستان خود از امام جعفر 
صادق عليه السلام در مورد اين أيه ی ا ا یکر ن فک روایت کرده است که 
فرمود: در آن زمان, رسول لله صلی اله علیه و آله در میان آنان بود. هنگامی که 
رسول اله رحلت یافت» کور و کر شدند و هنگامی که امیرالمؤمنین به خلافت رسید. 
خداوند آنان را بخشید. وی فرمود: بعد از آن تا روز قیامت: آنها همچنان. کور و کر 


ت 
خواهند بود. 


کقر ای لو إن ائه و و بابي |سوائیل اعبدوا 
EE‏ إل من رلک باقن رم اله لیا از وما لین ین 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج 5 ص ۳ 10¥ 
۲- کافی, ج ۸ ص 2۰۱۹۹ ۲۳۹. 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۳۶۳ ح ۱۵۸. 
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a 


أصَار(۷۲). 

[کسانی که گفتند: خدا همان مسیح» پسر مریم است, قطعا کافر شده‌اند و حال 
آن که مسیح می گفت: ای فرزندان اسرائیل! پروردگار من و پروردگار خودتان را 
پپرستید که هر کس به خدا شرک آورد. قطعا خدا بهشت را بر او حرام ساخته و 
جایگاهش آتش است و برای ستمکاران یاورانی نیست] 

۱) عیاشی به تقل از زراره روایت کرده است که با یکی از دوستانم به امام 
صادق عليه السلام نامه‌ای نوشتیم و در آن از ایشان راجع به سخن مردم پرسیدیم 


که می گویند: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس به خدا شرک ورزد. جهتم 


بر او واجپ است و هر کس به خدا شرک نورزد. بهشت بر او واجب است. 

امام صادق عليه السلام فرمود: اما هر کس که به خداوند شرک بورزد. این 
شرک آشکار است و این فرموده خداوند. اشاره به این موضوع دارد: «ن ُشرک 
لد رم ال علی ».اما در باره این سخن که هر کس که به خداوتد 
ام ی موه ای کے کد ییات جای تأصل دارد و 
منظور کسی است که از دستورات اود سرپیچی نکرده است. 


ار SEE‏ نالا له اجك إن راء 


ا 
(شخص يا سه اقنوم) است. قطعا کافر شده‌اند و حال آن که هیچ معبودی جز خدای 
یکنا نیست و اگر از آن چه مسی‌گویند. باز نایستند. به کافران ایشان عذابی 
دردناک خواهد رسید] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از علی بن معبد. از درست 
بن ابی منصور. از فضیل بن یسار روایت کرده است که: شسنیدم امام صادق عليه 
السلام می‌فرماید: خواست و اراده کرد و دوست نداشت و راضی نشد: خواست که 
چیزی جز به علمش نباشد و اراده اش نیز همانند خواست او بود و دوست نداشت 


إ- تفسیر عیاشی: ج 0 ص ۳ ۱2٩‏ 
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که گفته شود: سومی آن سه. و برای پندگانش پد کفر راضی نشد. 


يار وق لین یلیل و ده اکلان 
العام انركف بين 0 ۳ نی کون (۷۵)» 


[ مسیح, پسر مریم جز پیامبری نبرد که پیش از او (نیز) پیامبرانی آمده بودند 
و مادرش زنی بسیار راستگو بود. هر دو غذا می‌خوردند. بنگر چگونه آبات (خود) 
را برای آنان توضیح می‌دهیم. سپس ببین چگونه (از حقیقت) دور می‌افتند] 

۱ ابن بابویه از تمیم بن عبداله بن تمیم قرشی رضی‌اله عنه» از پىدرش, از 
شیاین علن هزین از سن ن ج از ف بن موس ا اة لب لاه 
روایت کرده است که فرمود: پدرم موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد از 
پدرش محمد بن علیء از پدرش علی ین حسین,» از پدرش حسین بن علي از 
پدرش علی این ابی طالب علیهم السلام روایث کرد کنه قرمسود: خداوند تبمارک و 
تعالی فرمود: «مًا ایح ان مریم م إلا رول قذ خلت من نی الرس وان دیق 
کانا أکلان الطعام» و معنای آن این اس کد و قمای حاجت می‌کرده‌اند.! 

۲) عیاشی به نقل از احمد بن خالد. از بارش در حدیثی مرفوع در باره این 
آیه: با صدّقَة کانا یاکلان الطعام» زوایت گر دة کسه-ایشنان فرمودند: قضای 
E TPT‏ ۱ 


ليا آهل سکاب لاتناون ررکم عا ناليمو اأهواء قوذ لوا 
من بل ساوسو من سواء لبیل (۷۷). 

[بگو: اي اهل کتاب! در دین خود به ناحق, گزافه گویی لقن 
هوس‌های گروهی که پیش از این گمراه گشتند و بسیاری (از 1 را گمراه 
کردند و (خود) از راه راست منحرف شدند. نروید] 


) عل بن ابراهیم: در مورد آیه: «قل یا آفل الکتاب لا توا فى دينكم غیسر 


۱- عیون اخبار الرضا علیه السلام . ج ۲. ص ۰۲۱۷ باب ۴۶ ح ۱. 
۲- تفسیر عباشی, ج ۱ ص ۳۶۳: 7 ۱۶۰. 
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.2 699 6 تن 


ای ویرد میتی ان اس که تک نیز سی رنه و یر یازا اهر 
۲) امام عسکری عليه السلام فرمود که امیرالسومنین عليه السلام فرمود: 
یلوزن بت فاکش را قران کاد که از واه کت اھان کوزی کد انوا کید غدار ند تفر 
باره ایشان فرمود: «قل یا فل الکتاب لا توا فى دینکم عير الحق ولا تتبعوا آفراء 
رم قد ضلوا من بل وضو کثیرا وَضلراً عن سواء السبیل» و آنان نصرانی‌ها 
هستند. حضرت رضا عليه السلام نیز چنین فرمود. سپس آمیرالممنین عليه السلام 
فرمود: هر کسی که به خداوند کفر بورزد, مورد غضب واقع می‌شود و از راه خدا 


۳ ۹ 


ُن الي ن کقڙوا من بني ایلع لمان دود وعیعی اب مرم تب 
عوا واوا عدون (۷۸)کاوأل ین عن رمو هش مکاوا لو (۷) 
متاب مائون (۸) راون مه ای مازلإ ادوم و 
ول شم اون (۸۱ 

[از میان فرزنداماسرَائیلَ انه کف رزیدنده به زبان داوود و عیسی بن 
مریم مورد لعنت قرار گرفتند. این (کیفر) به خاطر آن بود که عصیان ورزیده و (از 
فرمان خدا) تجاوز می کردند * ( و) از کار زشتی که آن را مرتکب می‌شدند. 
یکدیگر را بازنمی‌داشتند. راستی چه بد بود آن چه می کردند * بسیاری از آنان را 
می‌بینی که با کسانی که کفر ورزیده‌اند. دوستی می کنند. رأستی جه زشت است 
آن چه برای خود پیش فرستادند که (در نتیجه) خدا بر ايشان خشم گرفت و 
پیوسته در عذاب می‌مانند * و اگر به خدا و پیامبر و آن چه که به سوی او فرود 
آمده, ایمان می‌آوردند. آنان را به دوستی نمی گرفتند. لیکن بسیاری از ایشان 
نافررمانند ] 

۱) علی بن ابراهیم گفت: پدرم برای من روایت کرده که: هارون بن مسلم. از 


۱- تفیر قمی, ج ۱ ص ۱۸۲ 
۲- تفسیر منسوب به امام حسن عسگری عليه السلام ص ۰ ج 
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مسعدة بن صدقه نقل کرده که: مردی از امام صادق علیه السلام در مورد گروهی از 
شیعه پرسید که وارد کارهای حاکم می‌شوند و برای آنها کار می‌کنند و آنان را 
دوست می دارند و انان را یاری می‌کنند. 

امام جعفر علیه السلام فرمود: آنان از شیعه نیستند. بلکه از آنانند. سپس امام 
صادق عليه السلام این آیه را قرائت فرمود: «لعن این روا من بى اسرائیل على 
لستان دود وعیسی این مَریْ» تا این جای آیه : «وگسکن کثیرا مهم فاسقون». 
فرمود: خوک‌ها به زبان داود و میمون‌ها به زبان عیسی علیه السلام. ' 

۲) محمد بن یعقوب به نقل از عده‌ای از اصحابمان, از سهل بن زیاد. از ابن 
محبوب. از ابن رتاب. از ابی عبیده حذاء, از امام صادق علیه السلام در سورد این 
آیه «لعن الّذين کثروا من بی إسرآئیل علی سان ذاوود وعیسی ابن مَریم» روایت 
کرده که فرمود: خوکان به زبان داود و میمون‌ها به زبان عیسی بن مریم عليه السلام. 

۳ عیّاشی از ابی عبیده. به نقل از امام صادق عليه السلام روایت کرد که ۳۹ 
ایشان فرمود: «لعن اين کرو من بى اسشرآئیل على لستان رود وعیسی این 
مَریْمٌ» خوکان به زبان داود و میمون‌ها به,زبان عیسیّبن مریم عليه السلام" 

۴) طبرسی در باره معنای این آیه به نقل از امام باقر عليه السلام می‌گوید: 1 
داود, اهالی شهر ية را هنگامی که به مراسم زوز شنبه‌شان تعدی ورزیدند. هنشت 2 
کرد و این تعدی انان در زمان خود داوود بوده انست؛ بس داوود فرمود: خداوندا! 
ردای لعنت را مانند کمربند بر دو کفل آنان بپوشان, و خداوند آنان رابه شکل اک 
میمون مسخ کرد. امّا عیسی علیه السلام, کسانی را لعنت کرد که بعد از آن که سفره ٩‏ 
اسشا و ای تال ای کی وز تیدا 

۵ او همچنین در باره آیه: «تری کثیرا مهم ولون لین کروا» روایست 
کرده است که امام باقر علیه السلام فرسود: به پادشاهان زورگو, اظهار محبت 
می کنند و هوا و هوس ها و خواسته‌های آنان را برایشان خوب جلوه می‌دهند تا از 
مال آنان بهره‌ای گیرند. در ادامه با استناد به ابی عبیده به نقل از امام باقر عليه 
السلام, ان شاء لله در باره اهالی شهر ایله صحبت خواهد شد که در سوره «المص» 
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آیه: «واسالهم عن الَْریة نی کانت حَاضرة البْحْر» در مورد آنان سخن رفته است. 
ایشان فرمود: ئن ون اکتا هشند که در 3 شنبه. تمدی کردند ' 

۶) عیاشی از محمد بن هَيّم تمیمی» از امام صادق عليه السلام در مورد آيه: 
«کانوا لا یاون عن مُنکر فعلوه لبنس ما کانوا بفعلون» روایت کرده که فرمود: 
آنان در دروازه‌های پادشاهان خود وارد نشدند و در مجالس آنان شرکت 
نمی‌جستند. ولی وقتی آنان را می‌دیدند. به آنان لبخند می‌زدند و احساس انس و 
الفت می‌کردند." 

۷) علی ین ابراهیم: دز مورد أيه «کانو لا تقون عن نکر فعلوه نس ما 
او وه فرمود: آنان گوشت خوک مي‌خوردند و شراب می‌نوشیدند و با زنان 
در ایام قاعدگی آنان نزدیکی می‌کردند و خداوند بر مومنانی که پیرو کافران‌اند, 
اعتراض کرد: دتری کر هرن ان کفروا لبنس ما نت لهم هه 

ان جا که می گوید: «ولکن کیا منم فاسقون» خداوند عز و جل موّمن را جر 
به هنگام تقیّه. از پیروی از کافرء نهي کرده است." 


من دالاس عداو ةلدب ن آمو ود وین آفرکو ون و 
ی ن آمو زین راید بان ع قشیی ین رماوا e‏ 
j‏ عیسو عازن ی لول ول ری اعم یط بت 5 ۳ لی 
وت ر را آم اکنبا مع الَاهرِينَ (۸۳) واا لاون باه وما جا ءا ِن اي 
انلقع أن ذخ کا را 
اهاز خالدین فبا ردك جَراء اسر (۸۵): 
[ مسلما بهودیان و کسانی را که شرک ورزیده‌اند,. دشمن‌ترین مردم نسبت به 
ممنان خواهی یافت و قطعا کسانی را که گفتند: ما نصرانی هستیم؛ نزدیکترین 
مردم در دوستی با مومنان خواهی یافت؛ زیرا برخی از انان دانشمندان و 
۱- مجمع البیان. ج ۴ ص ۳۹۷ 


۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۸۳. 
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رهبانانی‌اند که تکبر نمی‌ورزند #و چون آن چه را به سوی این پیامبر نازل شده 
بشنوند. می‌بینی بر اثر آن حقیقتی که شناخته‌اند. اشک از چشم‌هایشان سرازیر 
می‌شود. می‌گویند: پروردگارا! ما ایمان آورده‌ايم. پس ما را در زمره گواهان 
بنویس# و برای ما چه (عذری) است که به خدا و آن چه از حق به ما رسیده. 
ایمان نیاوریم و حال آن که چشم داریم که پرورد گارمان ما را با گروه شایستگان 
(به بهشت) درآورد * پس به پاس آن چه گفتند. خدا به آنان باغ‌هایی پاداش داد 
که از زیر (درختان) آن نهرها جاری است در آن جاودانه می‌مانند و این پاداش 
نیک و کاران است] 

۱) عیاشی از مروان از یکی از یارانمان. از امام صادق عليه السلام رواست 
کرده که ایشان نصاری و دشمنی‌شان را ذکر نمود و فرمود: أیه: «ذلک بان منم 
قسیسین ورطباا ان لا بُستکبرون» آنها قومی بین عیسی و محمد صلی اله عليه 
و آله بودند که انتظار آمدن محمد صلی الله علیه و آله را می‌کشیدند.! 

۲) علی بن ابراهیم: سبب نزول این آیه, این بود که وقتی سخت‌گیسری قسریش 
بر رسول خدا صلی الله عليه و اله و اران وی که بل از همجرت در مکه به او 
ایمان آورده بودند. شدت گرفت» رسول انه صلی اله ليه و آله به آنها دستور داد 
که مکه را ترک کنند و به حبشه بروند, آن حصرت به جعفر بن ایی طالب فرمان داد 
که ایشان را همراهی کند. پس جعفر کنر به قمراه هفناد تن از مردان مسلمانان, آن 
جا را ترک گفت, تا سوار بر کشتی شوند. 

هنگامی که خبر خارج شدن ایشان به قریش رسید. عمرو بن عاص و عمارة 
بن ولید را به سوی نجاشی فرستادند تا آنها را بازگردانند. بین عمرو و عماره 
دشمنی وجود داشت. سران قریی گفتند: چگونه دو مردی را که با یکدیگر دشمنی 
و خصومت دارند. بفرستیم؟ 

بس طایفه بنی مخزوم از جنایت عماره و طائفه بنی‌سَهُم از جنایت عمرو بسن 
عاص گذشتند. 

عماره که جوانی خوش سیما و صاحب تجمل و مرفه بود به همراه عمرو بن 
عاص که همسرش را نیز به همراه داشت. آن جا را ترک گفتند. چون بر کشستی 
سوار شدند. شراب نوشیدند و عماره به عمرو بن عاص گفت: به همسرت بگو که 


۱-<- تقس عیاشی. ج 5 ص ۶۴ ۱5۳ 
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مرا ببوسد. عمرو گفت: آیا این جائز است» سبحان الله؟! عماره ساکت شد . عمرو 
در جلوی کشتی قرار داشت و هنگامی که مست شد عماره او را به دریا انداخت. 
عمرو بدنه پیشین کشتی را گرفت و وی را گرفتند و بیرون کشیدند. آن گاه نزد 
نجاشی رفتند و هدایایی تقدیم او کردند. وی هدایا را از آتها قبول کرد. عمرو بسن 
عاص گفت: بادشاها! گروهی از ما در دینمان با ما مخالفت کرده‌اند و خداوندگار 
ما را دشنام داده‌اند و به سوی شما شده‌اند؛ پس آنها را به ما بازگردان. ۱ 

پادشاه نجاشی شخصی را به دنبال جعفر بن ابی طالب فرستاد. وی نزد او آمد. 
پادشاه گفت: ای جعفر! اینان جه می‌گویند؟ جعفر بن ابی طالب رضی‌الّعنه گفت: 
جه می‌گویند؟ پادشاه گفت: از من می‌خواهند که شما را به آنها بازگردانم. 

جعفر بن ابی طالب گفت: ای پادشاه! از آنها بیرس: آیا ما برده آنها هستیم؟ 
عمرو گفت: نه, بلکه آزادگان شریف و با اصالتی هستند. 

جعفر گفت: از انها بپرس که ایا وامی به آنها داریم که ما را به خاطر آن 
می‌خواهند؟ عمرو گفت: نه هیچ وامی به ما ندارید. 

جعفر گفت: ایا خونی پر گزدن ما لپت که شما به خاطر آن, ما را می‌خواهید؟ 

عمرو در پاسخ گفت: نه. جعفر گفت: پس چه از ما می‌خواهید؟ ما را اذیست 
کردید. ما هم از سرزمینتان خارج شدیم. عمرو بن عاص گفت: پادشاها! با ما در 
دینمان مخالفت ورزیدند. به خداوندگار ما دشنام دادند. جوانان مارا به فساد و 
تباهی کشانیدند و در بین جامعه ما تفرقه افکندند. آنها را به ما بازگردان تا به کار 
خودمان فیصله دهیم و تفرقه را از میان ببریم. جعفر گفت: آری ای پادشاه! ما را 
خدای یکتا آفرید و سپس برای ما پیامبری فرستاد که ما را به ترک بتان و ترک 
بهره‌جویی از راه قمار و اقامه نماز و دادن زکات فرمان داد و ظلم و جور و ریختن 
خون به ناحق و زنا و ربا و مردارخواری و خون و گوشت خوک را بر ما حرام کرد 
و ما را به عدل و نیکی و احسان و کمک به خویشان دستور داد و از فحشا و منکر 
و ظلم و بی‌عدالتی تهی کرد. پادشاه نجاشی گفت: خداوند, عیسی بن مریم عليه 
السلام را به خاطر همین امور فرستاد. سپس ادامه داد: ای جعفر! آیا از آن جه که 
خداوند بر پیامبرت نازل کرده. چیزی به خاطر داری؟ گفت: بله. سپس سوره مسریم 
را برای او خواند تا جایی که به این سخن خداوند رسید: «ّشزی الک بجذع 


۱- انتشی, شروع مستی. «المعجم الو سیط مادة نشو ». 
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اة تساقط علیک رطباً َنبا ٭ فکلی واشربی وقری عینا»! [و تنه درخت خرما 
را به طرف خود (یگیر و) بتکان بر تو خرمای تازه می‌ریزد # و بضور و شوش و 
دیده روشن دار. پس اگر کسی از آدمیان را دیدی, بگوی: من برای (خدای) رحمان 
روزه تذر کرده‌ام و امروز مطلقاً با انسانی سخن نخواهم گنت] هنگامی که نجاشسی 
این را شنید, به شدات گریست و گفت: به خدای یکانه قفسم, که این همان حسق 
است. عمرو بن عاص گفت: بادشاها! او با ما مخالفت ورزیده, او را به ما بازگردان. 
نجاشی دستش را بلند کرد و آن را به صورت عمرو زد. سپس گفت: ساکت باش 
به خداوند یگات قسم اگر از او به پدی یاد کی عا تو را خواهم کشت. عمرو بخ 
عاص از نزد پادشاه برخاست در حالی که اشک بر چهره‌اش جاری بود و می گفت: 
پادشاها! اگر چنین است. هر آن چه تو فرمان کنی. همان است و ما متصرض آنان 
نمی‌شویم. بر فراز سر نجاشی کنیزی بود که حشرات را از او دور می‌کرد. این کنیسز 
اوه و اک شرا کیا وھ تفای کو ر ای ار ت هنگانی کنر 
عمرو ین عاص به خانه بازگشت. به عماره گفیهز ای کاش برای کنیزگ پادشاء 
او اک عمرو جنین کرد لا کنزس زک تییز جوابش را داد. عمرو به 
عماره که گفت: به او بو مقداری از عطر پادشاه را برای تو بفرستد. عماره به کنیزک 
گفت و او نیز فرستاد. عمرو بن عاص أن را درفت و هنوز کاری که عماره با او 
کرده بود و او را به دریا افکنده بود. در دل داشت. 
از همین روی» عمرو بسن عاص آن عطر را تحویل نجاشی داد و گفت: 
پادشاها! همانا احترام پادشاه و اطاعت کردن از او برای ما امری مهم است و بر ما 
فرض است که چون وارد کشورش شدیم و در آن در آمان بودیم. په أو نیرنگ نزنیم 
و از راه فریب در نياییم. این دوست من, کسی که همراه من است. به کنیسزک تو 
نامه‌ای نوشته و او را فریفته است و او از عطر تو برایش فرستاده است. و آن گام 
عطر را پیش روی پادشاه گذاشت. نجاشی عصبانی شد و تصمیم گرفت که عماره 
را به قتل برساند. اما گفت: کشتن او جائز نیست. چرا که آنان با امان من به کشورم 
وارد شدند. , پس نجاشی, جادوگران را فراخواند و به آتها گفت: با او کاری کنید که 
از کشتن بدتر و شدیدتر باشد. آنها او را گرفتند و در آلت تناسلی‌اش جیوه تزریسق 
کردند و این گونه شد که صبح و شام را در میان حیوانات وحشی می گذراند و با 


۱- مریم /۲۶-۲۵. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


2 668 <- 


مردم نمی نشست و از آنان دوری می‌کرد. اندکی بعد. قریش به دبال او فرستادند و 
در موضعی که وی برای نوشیدن اب به همراه حیوانات وحشی آمده بود, در کمسین 
او نشستند و او را گرفتند. وی آن قدر به خود پیچید و در دستانشان فریاد کشید تا 
این که هلاک شد. 

عمرو به سوی قریش بازگشت و آنان را از این که جعفر در حبشه در 
بالاترین سطح عزت و منزلت قرار دارد. باخبر کرد. جعفر در حبشه ماند تا ان که 
رسول الله صلی الله علیه و اله با قریش مصالحه کرد و خیبر را فتح کرد و او با همه 
همراهانش بازگشت. جعفر در حبشه از اسماء, دختر عمیس, صاحب فرزندي شد 
که همان عبداله بن جعفر است. نجاشی نیز صاحب پسری شد که او را محمد نام 
نهاد. 

ام حبیبه دختر ابوسفیان در عقد عبدائّه بود. پیامبر صلی الله علیه و آله نامه‌ای 
به نجاشی نوشت و در آن ام حبیبه را از نجاشی خواستگاری کرد. نجاشی به سوی 
ام حبیبه فرستاد و از او برای پیامپر صلی اله علیه و آله خواستگاری نمود. ام حبیبه 
این امر را پذیرفت و نجاشی اوارا به قد پیامبر در آورد. نجاشی به او چهارصد 
دینار از طرف رسول اله صلی الله عليه و آله مهریه داد. نجاشی برای او لباس و 
عطر های زیادی فرستاد و به او جهیزیه داد و او را به سوي رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرستاد. نجاشۍ مارت فيه ام ابراهیم» را نیز به همراه لباس 
اسب و سی تن کشیش به سوی رسول الله صلی اله علیه و آله فرستاد و به آنها 
گفت: به سخن رسول الله صلی اله علیه و آله شیوه نشستن. روش غذا خضوردن و 
نوشیدن و طریقت نماز او بنگرید. هنگامی که به مدینه رسیدند. رسول الله صلی اله 
علیه و آله آنها را به اسلام دعوت کرد و برایشان قرآن خواند: «ذْ قال ال یا عیسی 
اہن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی واللدیک»" [(یاد کن) هنگامی را که خدا فرمود: 
ای عیسی پسر مریم! تصنت مرا بر خود وا مادرت به یاد آور] تا این جای سخن 
خداوند: «فقال الّذين کفرو م منم ان ها إلا سیخ مبین» [پس کسانی ر ۳ 
کافر شده بودند. گفتند: اا ی ت آشکار نیست] هنگامی که آن را 


ِ- - او ام حبیبه رمله دختر اپوسفیان است که به همراه همسرش عبدائه بن حجش به حبشه 
مهاجرت کرد. عبداله در ان جا نصرانی شد و بر دين خود مُرد و ام حبیبه بر دين خودش اسلام 
ثابت ماند. بس رسول‌اقّه صلی اله علیه و اله پا او ازدوا اج کرد. «اعلام الشساء, ج ۱. ص ۴۶۴», 
۲- مائده/ ۱۱۰ 
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از رسول اله صلی اله علیه و آله شنیدند. گریستند و ایمان آوردند و به‌سوی نجاشی 
بازگشتند و او را از رسول اله صلی الله علیه و آله باخبر ساختند و آن چه را که 
پیامبر برایشان خواند. برای نجاشی باز گفتند. پس نجاشی و آن کشیش‌ها گریستند 
حبشه را به سوی رسول الله صلی الله علیه و آله ترک گفت. او هنگام عبور از دریا 
وفات یافت. خداوند به رسولش صلی اله علیه و آله فرسود تن اش اشاس 
عداو لین آمنوا لبود تا این جای آبه: «ولک جزاء المنضبنین» 


یحو عبات ماحل له شک ولا تشون اه لام 
تین (۸۷)» 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چیزهای پاکیزه‌ای را که خدا برای (استفاده) 
ما حلال کرده حرام مشمارید و از حد مگذرید. که خدا از حدگذرندگان را دوست 
نمی‌دارد] 

۱) علی بن ابراهیم می گوید: پدرم از ابی عمیر/ از بمضی راویان, از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده که: این ايه در مورد آمترالمومنین عليه السبلام و يلال و 
عثمان بن مظعون نازل شد. امیر المؤ يغلي اتلام قحم ځور ده بود که هیچ گاه 
در شب به خواب نرود و بلال, سوگند یاد کرده بود که در روز دست به غذا نبرد و 
عثمان بن مظعون قسم خورد که هرگز نزدیکی نکند. همسر عشمان که زنی زیباروی 
بود» نزد عایشه رفت. عایشه گفت: می‌بینم که آرایش نکرده‌ای و زیوری نداری؟ 
زن عثمان گفت: برای چه کسی خود را بیارایم؟ به خداوند قسم. همسرم مدتی 
طولانی است که با من نزدیکی نکرده است. او رهبانیت پیشه کرده و به جامه 
نند ر افیا خر ا مهه و خو یا هد کا کرده که خدخامی که رسول له ختای 
أله علیه و آله آمد. عايشه وی را از اين مسقلة باخیر کرد. رسول اقّه صلی اف غلية 
و آله بیرون آمد و همه را برای نماز فراخواند. پس مردم جمع شدند و ایشان از 
منبر بالا رفت و خدا را حمد و ثنا گفت و فرمود: گروهی به چه می‌اندیشند که 


جیزهای خوب را بر خود حرام می‌کنند؟ من در شب می‌خوابم و در روز مجامعت 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۸۳. 
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می‌کنم و غذا می خورم؛ ون خن که از سنت من روي بگرداند. از من نیست. ایشان 
برخاستند و گفتند: یا رسول اله! ما بر آن چه که گذشت. قسسم خورده‌اييم. پس 
خداوند تعالی بر پیامبر صلی اله علیه و اله این ایه را فرستاد؛ پواحند کم الله 
بال فی انتانکم ولکن ادك بجا دتم اسان ارت الا مره 
ناکین من آتط ما تطعمون آفیکم أو كوه أو تخرير رقبة فمن لم جد 
صیام تلائ یام ذلک کفاره آْمانکم إذا خلفتم»" تا آخر آیه.'[ خدا شما را به 

سوگندهای بهوده‌تان مواخذه ی کت قاس د سر کا کم از روی اراده) 
وراد او کت ما را رس ی قاری شراک ادن هه 
بینواست از غذاهای متوسطی که به کسان خود می‌خورانید یا پوشانیدن آنان یا آزاد 
کردن بنده‌ای و کسی که (هیج یک از اینها را) نیابد (باید) سه روز, روزه بدارد این 
است کفاره سوگندهای شما وقتی که سوگند خوردید] 

۳) عیاشی از عبداله ین سنان روایت کرده که از حضرت در باره مردی که به 
همسرش بگوید: اگر من حرام یبا ,حلالی را بنوشم. تو را طلاق داده‌ام؛ با به 
بردگانش بگوید: اگر من حرام با حلالی را بنوشم. همه شما آزاد هستید. پرسیدم. 
حضرت در جواب فرمود: قسم خورده باشد یا نخورده باشد, به حرام تباید نزدیک 
شود. اما در مورد امر حلال؛ نباید حلال را ترک گوید. زبرا او نمی تواند امری را که 
خدا حلال کرده. حرام ککده جرااطه حفاوند می فرماید: «يا یه الذین آمنوا لا 
تحرمُواً طیبّات ما حل الل لک :پس هر سوگندی درام خلال ہی مسناست ؟ 

۴) طبرسی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: این آیه در مورد 
حضرت على عليه السلام و بلال و عتمان بن مظعون نازل شد. على عليه السلام 
قسم خورد که هرگز در شب نخوابد به جز أن چه که خدا بخواهد. و بلال سوگند 
خورد که هرگز در روز غذا نخورد و عشمان بن مظعون قسم یاد کرد که هرگز 


۸٩۹/هدئام‎ -۱ 

۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۸۶. 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۶۴ 2 ۱۶۴. 
۴- مجمع البیان, ج ۱ ص ۴۰۵. 
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یاه رن کم ون اعد یت 
طا رمَا ڪين من أسط ما لطمنو آل 1 وتو وتو نش 


نمیا کلام لک کحم او ۳ 


ننک میاه ملک كرون )۸٩(‏ 

[خدا شما را به سوگندهای بیهوده‌تان مژاخذه نمی‌کند. ولی به سوگندهایی 
که (از روی اراده) می‌خورید (و می‌شکنید). شما را مواخذه می‌کند و کفاره‌اش 
خوراک دادن به ده بینواست از غذاهای متوسطی که به کسان خود می‌خورانید یا 
پوشانیدن آنان یا آزاد کردن بنده‌ای, و کسی که (هیچ یک از اینها را) نيابد. (باید) 
سه روز روزه بدارد. این است کفاره سو گندهای شما. وقتی که سوگند خوردید, 
سوگندهای خود را پاس دارید. این گونه خداوند آیات خود را برای شما بیان 
می‌کند. باشد که سپاسگزاری کنید ] 


۱ محمد بن یعقوب از على بن ابراه از هاژون بن مسلم. از مسعدة بن 


صدقه. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که از او شُنیدم در مورد این آیه: «لا 


یواخذ کم الل لو فی ماک » فرمود: قسم لول آين گفته انسان است: نه, به 
خدا سوگند. بله به خدا سو گند. در رسای باه د ۱ 

۲) محمد بن یمقوب کلینی از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر از 
حماد. از حلب روایت کرده که امام صادق علیه السلام در باره آیه: «من أسط ما 
تطعمُون أَفلیکم» فرمود: یعنی همان طور که واقعیت است؛ ممکن است کسی در 
خانه, بیشتر از یک مد غذا بخورد و نیز کسی از اهل آن خانه باشد که کمتر از یک 
مد ا می‌خورد پاید خد وسط این دو را پکسرد, ار خواستی می‌توانی آدم 
(خورشت) را برای آن قرار بدهی و حداقل ادم, نمک می‌باشد و حد متوسط آن 
سرکه و روغن است و بهترین آن گوشت است." 

۳) محمد بن یعقوب همچنین از علی بن ابراهیم. از پدرش, از احمد بن محمد 
بن ابی نصر. از ابی جمیله, روایت کرده که امام صادق عليه السلام در مورد کفارة 


۱- کافی: ¥ ص ۳۴۳ 
۲- کافی. ج ۷ ص 0 ج ۷ 
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اليمين فرموده أ ست: آزاد کردن یک بنده, یا اطعام ده مسکین از غذای متوسطی که 
به خانواده خویش می خورانید یا پوشانیدن آنها و غذای متوسط, روغن و سرکه 
است و غذای سطح بالا نان و گوشت است. صدقه مقدار دو مد از گندم برای هر 
نیازمند است و بوشاک. دو پیراهن می باشد. هر کس چیزی برای دادن نداشت. بر 
او واجب است. روزه بگیرد؛ همان گونه که خداوند عز و جل میفرماید: «فْمن لم 
َج فصيیام ثلاثة تة ام 

اب تزا از علی بن آبراهیم از پدرش, از ابن محبوب از ابو ایوب. 
از ابو بصیر روایت کرده که: از امام باقر عليه السلام در باره »ارسط ما تطعمُون 
آفلیک» پرسیدم. متفه تخل و ان جه که به خانواده‌تان غذا می‌دهید. گفتیم: 
حد وسط چیست؟ فرمود: سرکه و روغن و خرما و نان که با آن یک بار آنها را 
سیر کنی. گفتم: در مورد پوشانیدن آنها چطور؟ فرمود: یک پیراهن." 

۵ و نیز محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از صفوان بن یحبی از 
اسحاق بن عماره از ابو ابراهیی یر السلام تقل می‌کند که گفت: از ابو ابراهيم امام 
موسی بن جعفر عليه السلام ۸ كفرة الیمین در این آیه «فمّن آم جد لصيام 
لاه آیام» پرسیدم که حد «من لم يج چیست؟ شخص گدایی میک ولسی 
داراست؛ حکم او چیضنت؟ سپس آن حضرت فرمود: اگر کسی بیش از قوت 
خانواده‌اش چیز دیگري نداشته باشد؛ مصداق «من لم یجد» خواهد بود" 

۶ و نیز او از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از علسی بسن حکم از ابو 
حمزه ثمالی روایت کرده که: از امام جعفر صادق علیه السلام در باره کسی که گفت: 
واله» و به عهد خود وفا نکرده است. پرسیدم. امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: 
کناره او اطعام کردن ده مسکین. هر کدام به اندازه یک مد ارد یا گندم یا ازاد 
کردن یک پنده است و در صورتی که چیزی برای ادای دين نداشته باشد. بايد سه 
روز متوالی روزه بگیرد." 

۷) و نیز محمد بن یعقوب کلینی به نقل از ابو علی اشعری؛ از محمد بسن 
عبدالجبّار. از محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان. همگی از صفوان بن یحیی. از 

۱-کافی, ج ۷ ص ۰۴۵۲ ج ۵ 

۲- کافی, ج ۷. ص ۴۵۴ ح ۱۴. 


۳- کافی, ج ۷ ص ۴۵۲ ح ۲. 
۴-کافی» ج ۳ ص‌ ۳ ج A‏ 
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اپن مسکان از حلمی: از امام جعفر عليه السلام صادق روایت کرده است که ایشان 


در باره کثارة الیمین فرمود: ده مسکین را اطعام مي‌کند. برای هر مسکین یک مد 


گندم یا یک مد به همراه یک مشت آرد یا آنان را لباس می‌پوشاند. که برای هر 
انسان. دو جامه می‌باشد. با یک بنده را آزاد می‌کند؛ البته او مختار است یکی از 
انجام دهد پر أو واحب است که سه روز, روزه و 

۸) عیّاشی از عبدالله بن سنان, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده 
است که ایشان در باره آیه «لاً يواخ دكم ال لو فی أَبْما نکم فرمودند: منظور از 
لفو سخثان فرد است که در آن می‌گوید: نه واه بله واله. در صورتی که در دلش 
نخواهد په مضمون سوگند. عمل کند. در روایتی دیگر از محمد بن مسلم آمده است 
که حضرت فرموده که نیت عمل کردن په سوگند را نداشته باشد. * 

٩‏ از اسحاق ب ین عمّار روایت شده است که گفت: از امام موسی بن جعفر عليه 
یزار ان آیه اطعا رد تاکن و وسط ما تطعمون وا او 
فر مود: نه, واه فان همان کر 10 f‏ داد, ۷ جیسزی بدهد. 
اسحاق بن عمار می‌گوید: گفتم: اگر در میان خویشاوندان او محتاجی بود. می‌تواند 
به آنها پیردازد؟ حضرت فرمود: .بله. اکان 6102 کی مسکینان غیر از امل 
ولایت باشند. باز هم می‌شود به آنها پرداخت؟ فرمود: بله, ولی اهل ولایت برای من 
دوست داشتنی تر هستند " 

۰) محمد بن مسلم از یکی از آن دو بزرگوار علیه السلام روایت کرده که در 
باره کفار؟ اليمين و اطعام کردن ده مسکین فرموه: آیا نمی‌بینی که خداوند 
می‌فر ماید: :«من أوسط ما تطعمون أهلیکم أو وهم أو تخریررقبة فن لم جد 
ما ی نظ گرفه یمود ممکن است 
| اواب ENT‏ اگر زسستان 


۱- کافی, ج ۷ ص 2۰۴۵۲ ۱ 

۲- تفسیر عیاشی ج 5 ص ۰۳۶۴ ح ۶۵ 
تین یاک ج ا ع ۳۳ عم ۱۵۶ 
ف خجافیء ج .ی ۳۵ ۱۸۷ 
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بود. لباس زمستان و اگر تابستان بود. لباس تابستان را باید تهیه کند و برای هر 
فقیر یک بالاپوش و یک قبا کافی است و برای زن باید لباسی تهیه شود که 
محرمات او را بپوشاند که شامل شلوار و روسری و تن‌پوش می‌شود. سورد دیگر 
سه روز روزه است. اگر خواستی باید روزه بگیری» ولمی روزه گرفتن از بدن تو 
است و از اموالت محسوب نمی‌شود و جز این موارد. چیز دیگری نیست.! 

۱ سماعة بن مهران از امام صادق علبه السلام روایت کرده که از ایشان در 
بارخ ار «من ارسط ما تطعصون آفلیکم از کر در مورد کفارة الیمین 
پرسیدم. حضرت فرمود: آن چه که خانواده, روزانه برای سیر شدنشان می‌خورند. 
راوی می گوید: حضرت برای هر مسکینی» یک مد را می‌پسندید. گفتم: «کسوتهم» 
چطور؟ فرمودند: حکم این است که برای هر فردی دو عدد لباس در نظر گرفته 
شود" 

۲ ابی بصیر روایت کرده که از امام باقر علیه السلام در باره آیه «من أَوْسّط 
ما تطعمون أفلیکم» پرسیدم. فرمود: هاز قوت خانواده‌ات» و قوت در ان ژمان. 
یک مد بود. گفتم: در باره «او کنو تهم» یگوته است؟ فرمود: یک لباس ات" 

۳ ابراهیم بن عبدالحمید از ابا ابراهیم موسی بن جعفر عليه السلام روایت 
کرده است که گفت‌ناز ان حضرت در باره اطعام کردن ده فقسر يا شصت فقیسر 
پرسیدم که آیا همه اینها رم وای بک اسان داد؟ فرمود: نه, برای هر یک از 
آنها جدا جدا بیرداز؛ همان گونه که خداوند فرموده است. گفتم: ات آن شسخص 
می تواند آن را به نزدیکان خود بپردازد؟ فرمود: آری. گفتم: آیا شخص می‌تواند به 
زنانی از قشر ضعیف که اهل ولایت نیستند. نیز بیردازد؟ فرمود: اری. ولی اهل 
ولایت برای من دوست داشتنی‌تر اشک 

۴ ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در باره كقارة الیسین 
فرمود: به هر مسکین از آن چه که به خانواد‌ات روزانه غذا می‌دهی, به مقدار یک 
مد بده. همچنین فرمود: یک مد از گندم به همراه آرد کردن و هیزم مورد نیاز آن 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۶۵ ح ۱۶۸. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۳۶۵ ج ۱۶۹. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۶۵ح ۱۷۰. 
۴- تفسیر عباشی, ج ۱ ص ۳۶۵ ح ۱۷۱, 
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است» ولی پوشاندن بايد با دو پیراهن انجام شود" در روایتی دیگر به نقل از آن 
حضرت آمده است که فرمود: برای هر مردی دو عدد لباس است و در اموری که 
آزاد کردن بنده لازم است» آزاد کردن بنده از میان مستضعفان انجام می‌گیرد." 

۵ زراره از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در باره کفارة الیمسین, 
فرمود: آزاد کردن یک بنده. یا اطعام کردن ده مسکین از حد وسط آن خورشتی که 
به خانواده‌تان طعام می‌دهید, که متو سط آن سرکه و روغن است و در سطح بالاتر 
نان و گوشت است. صدقه دادن پراساس یک مد برای هر فرد فقیر می‌باشد. 
پوشانیدن با دو لباس انجام می‌شود و هر که چیزی برای پرداختن کفارة الیسین 
نداشت» بر او واجب است که روزه بگیرد. خداوند می‌فرماید: «فْمّن لم یج د فصیام 
ثلائة یام » و باید آن سه روز را به صورت متوالی روزه بگیرد و همچنین جائز 
است که در آزاد کردن بنده برای کفاره, کودک را آزاد کند. اما در آزاد کردن بشده 
برای کفاره قتل, حتماً باید بنده آزاد شده, اقرار کننده به توحید خداوند باشد " 

۶ حلبّی از امام صادق عليه السلام روایت کرده که در باره کفارة اليمين 
فرمود: ده مسکین را اطعام کند؛ برای هر مسکینی کو مد , یک مد گندم و یک مد 
از آرد و یک مشت یا این که آنها را بارشانقترای) هم انسانی دو لباس, یا این که 
بنده‌ای را آزاد کند. او در انتخاب یکی از اين نت مورد. مختار است و هر کدام را 
که خواست. می تواند انتخاب کند. اگ راتسو کی رای که مورد را انجام بدهد. 
بر او واجب است که سه روز روزه بگیرد' 

۷ ابوحمزه به نقل از امام باقر علیه السلام روایت کرده که گفت: از آن 
حضرت شنیدم که فرمود: خداوند همان گونه که حکم محارب را در اختیار امام 
قرار داده که هر کار می خواهد بکند. کفارة اليمین را نیز به مردم واگذار کرد و نیز 
فرمود: هر جیز که در قرآن با لفظ «آر» (یا) آمده, شخص می‌تواند انتخاب کنر ° 

۸ زهری به نقل از علی بن حسین عليه السلام روایت کرده که فرمود: برای 
کسی که چیزی برای اطعام کردن ندارد. واجب است برای ادای کفارة الیسین؛ سه 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۶۶, ح ۱۷۲. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۹ ص ۶ ۷۳۴ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۳۶۶ ح ۱۷۵. 
۵- تسیر عیاشی, ج ۱ ص 7۰۳۶۶ ۱۷۶. 
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روز روزه بگیرد؛ همان طور که خداوند فرمود: «فصیام ثلاتة يام ذلک کفارة 
ایک دا علق که هر سه روز آن به صورت متوالی است نه پراکنده.! 

)٩‏ اسحاق بن عمار. از اماد جعفر صادق عليه السلام روایت کرده که در باره 
کقارة اليمين فد ان «فصیّام ثلاث يام ذلک کار آیمَانکم اد حَلَفْتم» از ایشان 
سئوال شد که کی کل هید ی ا کین ار عا این مرد 
تکدی‌گری می‌کند. ولی داراست, حکمش چیست؟ حضرت فرمود؛ اگر او علاوه بر 
قوت روزانه خانواده‌اش چیزی اضافی نداشته باشد. مصداق «من لم یجد» می‌باشد. 
و فرمود: و روزه گرفتن سه روز است که نباید بین آنها فاصله باشد." 

۰) ابو خالد قماط از امام جعفر صادق عليه السلام شنیده است که أن 
حضرت در باره کفارة الیمین می‌فرماید: اگر کسی چیزی داشت که با آن اطمام کند. 
بر او واجب نیست که روزه بگیرد. به صورت هر کس یک مد ده نفر را اطعام کند. 
و اگر چیزی برای اطعام کردن نداشت. سه روز روزه بگیرد یا یک بنده را آزاد کند 
ا ها پراش و مت لاب اف کے ا ان ای 
نفر مسکین را اطعام کند. هراک از این کارها را انجام دهد: از گردن او برداشته 
خواهد شد" 

۱) علی بن ابوحمزه از اما جعفر صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: 
اگر چیزی برای اطعام نیافت. سه روز به نورت متوالی, روزه بگیرد یا ده مسکین 
را به صورت هر کس یک مد . اطعام کند. ' 

۲) حلبی به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که فرموده: سه 
روز روزه گرفتن در کفارة الیمین, به صورت متوالی است و نباید بین آنها فاصله 
بیفتد. و همچنین فرمود: بین هر روزه گرفتن می تواند فاصله باشد. جز سه روز 
روزه‌ای که در باره کفارة اليمین گرفته مي‌شود؛ خداوند می‌فرماید: ««فصیام ثلائْة 
یام »» یعنی به صورت متوالی است. ٩‏ ۲ 


۱- تفسیر عیاشی: ج ۱. ص ۰۳۶۷ ح ۱۷۷. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 2۰۳۶۷ ۱۷۸. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۳۶۷ ج ۱۷۹ 
۴- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۰۳۶۷ ح ۱۸. 

۵- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۳۶۷ 2 ۱۸۱. 
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ایو 4زوین والانساب والزل رخ من ععل بان 
نز تیوک نون )٠(‏ هلان ن اوقم بتکم تاه واه ني 
8 ارو گعن ورعن لش نم تون ون »٩(‏ 


[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شراب و قمار و بت‌ها و تیرهای قرعه پلیدند 
(و) از عمل شیطانند. پس از آنها دوری گزینید, باشد که رستگار شوید * همانا 
شیطان می خواهد با شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از 
یاد خدا و از نماز باز دارد. پس آیا شما دست برمی‌دارید؟] 
ی سا ای از ابا فان ETE‏ 
دا وود یی ۱۱ بش پم ابن آبه انا اش وله 
والأنصاب والازلام رجس من عمل الشیّطان فاجتتبوه» را نازل کرد. گفته شد: ای 


پیامبر خدا! منظور از میْبر چیست ا فرمود: وی که با ن قمار می‌شود» حتی 
اگر طاس بازی و یا گردو باشد. گفتند: متظوزاز اماب چیست؟ فرمود: آن چه را 
که مشرکان برای خدایان خود قربانی می|کنند گفته شل: نظور از ازام پ سو 


فرمود: تیرهای مخصوص قمار که با آن چیزی را تقسیم می‌کنند." 

۲) همچنین محمد بن یعقوب. از عده‌ای از بارانش, از سهل بن زیاد از 
وشاء. از امام علی علیه السلام روایت کرده که از ایشان شنیدم که می‌فرماید: مسر 
نیز قمار محسوب می‌شود." 

۲ همچنین محمد بن یعقوب. از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن سماعة. 
از احمد بن حسن میشمی. از عبدالرحمن بن زیاد بن اسلم. از پدرش, از عطاء بن 
يسار, از امام باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: هر مسکری حرام است و هر 
مسکری ماده محسوب میود" 

۴) علی بن ابراهیم در تفسیرش روایتی از ابو جارود به تقل از امام باقر عليه 


۱- نگاه کنید به رجال نجاشی. ص ۲۸۷ ت ۷۶۵؛ معجم رجال الحدیث, ج ۱۳ ص ۰۱۰۸ 
۲- کافی. ج ۵ ص ۰۱۲۲ ح ۲. 
۳- کافی؛ ج ۵ ص ۴ ۹ 
۳- کافی؛ ج ۶ ص ۰۲۰۸ ج 3 
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السلام آورده که ایشان در باره آبه «یّا ها الذين منوا نما لخر والمیر 
والانصاب والازلام» فرمود: و امّا در باره خمر باید گفت: هر شراب مسکری اگر 
یماند و تخمیر شود خمر محسوب می‌شود و آن چه که زیاد آن مست می‌کند. کم 
آن تیزحرام است و این به خاطر این است که ابوبکر قبل از این که شراب حرام 
شود, باده نوشیده بود و مست شده بود و شروع به خواندن شعر کرد و بر کشته 
شدگان مشرکین اهل بدر می‌گریست. پیامبر صلی الله عليه و آله آن را شنيد و 
فرمود: خداوندا! جلوی دهانش را بگی و خداوند نیز چنین کرد. او صحبت نکرد تا 
این که مستی از او زائل شد. و پس از آن, خداوند دستور حرام کردن آن را بر 
پیامبر صلی اله علیه و اله نازل کرد. روزی که باده در مدینه, حرام اعلام شد در 
این شهر. فقط شراب فضیخ" سیر و تمر وجود داشت و هنگامی که دستور حرام 
کردن آن نازل شد. پیامبر صلی اه علیه و آله بیرون رفت و در مسجد نشست و 
سپس خواست تا ظرف‌های شراب را که در أن شراب می گرفتشد حاضر کنند. 
سپس آن ظرف‌ها را واژگون کرده و خالی نمود و فرمود: همه اینها شراب است و 
خداوند آن را تحریم کردم انلت. تین شرابی که در آن روز بر زمین ريخته شد. 
شراب فضیخ بود و در آن روز ظرف/شراب انگوری را سراغ ندارم که واژگون شده 
باشد؛ تنها یک ظرف که در آن کشمش و خرما بود» واژگون شد. در آن زمان در 
مدینه. شراب انکور یافت خد 

خداوند. باده را چه کم و چه زياد خرید و فروش خمر و سود جوبی از آن را 
حرام کرده است. همچنین رسول الله صلی اله علیه و آله فرمود: هر که باده بنوشد, 
او را تازیانه بزنید. و اگر دوباره نوشید تازیانه بزنید. اگر دوباره بازگشت. 
تازیانه‌اش بزنید و اگر برای بار چهارم نوشید, او را بکشید. 

حضرت رسول صلی اله علیه و آله فرمود: بر خداوند. حق است. کسانی را که 
شرب مر می‌کننده از آن چه که از شرمگاه فاحشه‌ها خارج می‌شود. سیراب کند و 
فاحشه‌ها. همان زناکارانی هستند که از شرمگاهشان چرکی خارج می‌شود که این 
چرک. مخلوطی از ماده‌ای عفونی و خونی غلیظ است که گرما و گندیدگی آن, اهل 


۱- فضیخ؛ عصاره انگور است. و نیز شراپی است که از خرما پیش از رطب شدن گرفته 
می‌شود «القاموس | لمحیط, ماده فضخ»؛ سېر» خرماست, پیش از ان که وطضب شود «الفاموس 
۱ لمحیط, ماده سبر ». 
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جهنم را آزار می دهد. 

رسول الله صلی اله علیه و آله فرمود: هر کس که شرب خمر کند. نماز چهل 
شب او پذیرفته نمی‌گردد. اگر دوباره شراب نوشید. نماز چهل شب او از روز 
نوشیدن شراب. پذیرفته نمی‌شود و اگر در آن چهل شبانه روز درگذشت و از آن 
چه که مرتکب شده بود. توبه نکرد. خداوند در روز قیامت به او از گل فاسد شده 
می‌نوشاند. از آن روز, مسجدی که رسول لله صلی الله علیه و آله در آن نشست و 
نوشیدن شراب را ممنوع اعلام کرد. مسجد الفضیخ نام گرفت؛ جرا که بیشترین 
شراپ‌هایی که بر مین ريخته 2د از نوع قش بود اما مسر تخته نرد و شسطرنج 
است و هر قماری میسر محسوب می‌شود. . آتصاب یعنی بت‌هایی که کافران آنھا را 
می پرستیدند و ازلام یعنی تیرهایی که مشرکان عرب با آن چیزهایی را تفسیم 
می‌کردند که از رسوم دوره جاهلی است. همه این موارد اعم از خرید و فروش و 
بهره جویی از آن از سوی خداء حرام موکد اعلام شده و کار پلیدی از کارهای 
شیطان است و خداوند حکم خمر و مسر را یاز با حکم بت‌پرستی دائسته است." 

۵) عیّاشی از ابوالحسن امام رضا علبلا السلام ژوایت کرده که فرمود: شطرنج و 
تخته نرد و بازی اربعة عشر" و هر چیزی که بر سر آن قمار می‌شود. مسر 
محسوب می‌شود. " 

۶ همچنین عیاشی از امام رضا علیّه السلام روایت کرده که فرمود: میسر 
همان قمار است؟ 

۷ هشام بن سالم روایت کرده از امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: در 
حالی که حمزة بن عبدالمطلب که خداوند از او خوشنود باد و یارانش در حال 
نوشیدن شرابی به نام «سکر کت بودند. فرمود: از چربی کوهان شتر ETF‏ 


e‏ ای بای لت که در رده خی جد س کر کت در مان از ت ردت 
چیزی قرار داده می‌شود که با آن ن بازی می‌کنند و در هر ردیف» هقفت مهره کنده کاری قرار 


ای ا 
۵- سکرکه. نوعی آز انواع خمر است که از ذرت گرفته می‌شود و آن کلمه‌ای حبشی است 
که رس شده و قرع که مشود «لنهایه ج ا ا 
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حمزه به آنها گفت: جگونه آنا وت آوریم؟ گفتند: این شتر برادرزاده‌ات علی 
علیه السلام است. او به سوی شتر رفت و آن را نحصر کرد و جگر و کوهانش را 
گرفت و آن را نزد یارانش برد. فرمود: سپس على عليه السلام آمد و چون شترش 
را دید. تاراحت شد. آتها به او گفتند: عمویت حمزه این کار را کرد. فرمود: علسی 
علیه السلام نزد پیامبر صلی الله عليه و آله رفت و از این موضوع شکایت کرد. 
فرمود: سپس پیامبر صلی اله علیه و اله به همراه على عليه السلام به سوی خانه 
حمزه رفت. به حمزه خبر دادند که پیامیر صلی اله علیه و آله پشت در است. حمزه 
در حالی که خشمگین بود. خارج شد. هنگامی که رسول الله صلی اله علیه و آله 
خشم و غضب را در چهره‌اش دید. قصد بازگشت کرد. فرمود: سپس حمزه به 
رسول صلی اله علیه و آله گفت: اگر پسر ابوطالب بخواهد تو را با افساری به هر 
سو بکشاند. می‌تواند. پس حمزه وارد منزاش شد و پسامبر صلی اله عليه و آله 
بر گشت. 

رد و این سا مار بل اد سک ام وی باه روت بین خرن تور 
تحریم باده را نازل کرد و رسول ال صلی الله علیه و اله دستور داد تمامی ظرف- 
های شراب سرنگون شود. امام فرنود: سپس برای جنگ آخد. به مردم فراخسوان 
جنگ داده شد. پيامبر صلی اه عليه و آله و مردم و حمزه به جنگ رفتند و حمزه 
در نزدیکی پیامبر ایستاد. فرَمَوّد: وقتی دو لشکر به مصاف هم رفتند. حمزه به قلسب 
جمعیت زد و در میان مردم ناپدید شد و سپس به جایگاه خود بازگشت. مردم به او 
گفتند: از خدا بترس, از خدا بترس, ای عموی رسول اه صلی اله علیه و آله! از این 
که رسول الله صلی اله علیه و آله از تو چیزی به دل داشته باشد. فرمود: پس برای 
بار دوم حمله کرد تا این که در مان مردم ناپدید شد و دوباره به جایگاه خود 
بازگشت و باز به او گفتند: از خدا بترس, از خدا بترس, ای عموی رسول الله صلی 
لله علیه و آله! از این که رسول اله صلی الله علیه و آله از نو چیزی به دل داشته 
باشد. پس به سوی نبی صلی الله علیه و آله رو کرد و هنگامی که حضرت رسول 
صلی اه عليه و اله دید که به سوی او می‌اید. رو به او کرد و او را در اغوش 
گرفت و بین دو چشمانش را بوسید. بار دیگر حمزه رحمه الله حمله کرد و به 
شهادت رسید و رسول الله صلی الله علیه و آله او را در یک نمرة کفن کرد.! 


۱- هر ردای خط‌داری از پوشش‌های اعراپ را نمره می‌گویند و جمع آن نمار. گویا از نام 
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امام جعفر صادق علیه السلام ادامه دادند: (آن رداء) چیزی بود شبیه پرده ای 
که در خانه‌ام می‌بینید. اندازه رداء جنان بود که اگر چهره‌اش را مسی‌پوشاند. دو 
پایش پیدا می‌شد و اگر دو پایش را می‌پوشاند. چهره‌اش پیدا می‌شد. فرمود: پس 
چهره‌اش را پوشاند و بر روی دو پایش إذخر قرار داد. 

فرمود: مردمی که در جنگ آخُد در ركاب پیامبر صلی ال علیه و آله بودند. 
شکست خوردند و علی علیه السلام باقی ماند. پس رسول لله صلی الله عليه و آله 
به او فرمود: چه می‌کنی؟ علی علیه السلام فرمود: از این جا تکان نمی‌خسورم. پس 
فرمود: جز این گمان دیگری به تو ندارم. و رسول الله صلی اله علیه و آله فرمود: 
پروردگارا! تو را به آن چه که به من وعده دادی. می‌خوانمت. مگر آن که اراده کرده 
پاشی کسی تو را پرستش کف 

۸ ابو صباح به نقل از امام جعفر صادق عليه السلام گفت: از ایشان در باره 
نبیذ و خر پرسیدم که ایا این دو به منزله یک چیز واحد محسوب می‌شوند؟ 
حضرت فرمود: خير نبیذ به منزله خر نیست:بخداوند. خمر را چه کم و چه زیاد 
حرام کرده است. همان گونه که مردار واخون و گوشت خوک را حرام کرد. پیامبر 
صلی الله علیه و آله نوشیدنی‌های نکر را حرام کرد و هر چه را که رسول الله 
صلی الله علیه و آله حرام کرد. یعتی خداوند آن را حرام کرده است. 

گفتم: آیا دیدید که رسول الله صلی آله علیه و آله چگونه حد خمر را جاری 
می کرد؟ فرمود: با کفش می‌زد و هر گاه شارب خمر را می‌آوردند. بیشتر صی‌زد و 
مردم بر این تعداد افزودند تا در حد هشتاد ضربه متوقف شد و على عليه السلام در 
باره این موضوع به عمر اشاره کرد 

٩‏ م یه یی ار شخضی کذبرای‌او هل کردم زواجت اک رکو ات کته 
امام صادق عليه السلام فرمود: شطرنج و تخته نرد. میسر است." 

۰) اسماعیل جعفی به نقل از امام باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: 


پلنگ گرفته شد که دارای رنگ‌های سیاه و سفید است.«النهاية ج ۵ ص ۱۸. 
~١‏ إذخرء گیاهی خشک و خوشبو. «القاموس المحیط, ریشه ذخر ». 
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شطرنج و تخته نرد. میسر است. 


۱ یاسر خادم از امام رضا علیه السلام نقل کرده که: از ایشان در باره مسر 
سئوال کردم حضرت فرمود: تفل(ته مانده) از هر چیزی است. حسین گفت: منظور 
از ثفل, درهم‌ها و چیزهایی غیر از آن است که شرطبندها با آن قمار می‌کنند." 

۲) هشام به نقل از راویان نقه در حدیثی مرفوع از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده که به او گفته شد: از شما روایت شده که خمر و میسر و انصاب و 
زلا مردانی هستند؟ حضرت فرمود: خداوند. بندگانش را به آن جه که درک 
نمی‌کنند. مورد خطاب قرار نمی‌دهد. " 

۳ زمخشری در ربیع الابرار می‌گوید: خداوند باری تعالی در باره خم سه 
آیه نازل کرد: «یسألونک عن اسر والْیْسر» [در باره شراب و قمار از تو 
می‌پرسند] و بعضی از مسامانان در آن زمان شراب می‌نوشیدند و بعضی 
نمی‌نوشیدند تا این که مردی شرب خمر کرد و په نماز ایستاد. و شروع کرد به 
هذیان گفتن, آن گاه نازل شد: «یا:ایها الٍین منوا لا قرو الصلاء وآنتم سکاری»۹ 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دحا گتپتی به نماز نزدیک نشوید] نوشیدن شراب 
را بسیاری دیگر از مسلمانان انجام دادند. تا این که عمر شرب خمر کرد و استخوان 
فک شتری را گرفت ورس عبدالرحمن بن عوف را با آن زخمی کرد. پس نشست و 
شروع کرد به خواندن این شعر اسود بن تعفر در باره کشته‌های جنگ بدر و بر این 
کشته‌ها سوگواری می‌کرد: از میان کنیزکان و باده نوشان بزرگ و کریم. یکی در 
چاه بدر فروفتاده است. یکی از بخشایشگران و بزرگواران و صاحبان سدح های 
بزرگ غذا برای اطعام مردم. در چاه بدر افتاده است. 

آیا ابن کبشه ما را تهدید مې کند که دوباره زنده خواهیم شد؟ پزواک‌ها و 
جمجمه‌ها چگونه زنده خواهند شد؟ 

آیا نمی تواند مرگ را از من دور کند و چون در گذرم و استخوان‌هايم پوسید. 
مرا دوپاره زنده کند؟ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۹ج ۱۸۷ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ٣‏ ص هانگ AA‏ 
۳- تفسیر غعیاشی؛ ج ۱ ص ۹ح #1 
۴- بقره /۱۹ ۲. 
۵- نساء/۳؟۴. 
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هان! چه کسی به خداوند رحمان خبر می‌دهد که من ماه رمضان را ترک 
کرده‌ام؟ 

به خداوند بگو که مرا از خوردن شراب باز دارد, بگوی به خدا که بازایستاند 
مرا از خوردن غدا. 

پس خبر به رسول الله صلی الله علیه و آله رسید و ایشان, شتابناک در حالی 
که عبای خود را بر زمين می‌کشید و خشمگین بوت بیرون آمد. پس چیزی را که در 
دستش بود بلند کرد تا او را بزنده وی گفت: پناه می‌برم به خدا از خشم خدا و 
خشم پیامبرش, پس خداوند باری تعالی نازل کرد: «مَا رید الشیطان» تا این 
جای آیه که فرمود: «قهْل انم مَسَهُون» عمر گفت: ما دست برداشتیم.! 

۴) حسین پن حمدان خصیبّی و حسن بن اپو حسن دیلمی رحمهاثه (لسظ از 
دیلمی است) روایت کرده که امام صادق عليه السلام فرمود: ابوبکر حضرت على 
علیه السلام را در یکی از محله های بنی نجار ملاقات کرد و به او سلام کرد و 
دست داد و به ایشان گفت: یا ابالحسن آیا از ایق که مردم مرا به عنوان خلیفه 
برگزیدند و حوادئی که روز سقیفه رخ داد و از بیع تردن کراهت داشتی» چیزی 
به دل گرفته‌ای؟ به خدا قسم که آن امر از اراده من خارج بود؛ چرا که مسلمائان در 
باره امری به اجماع رسیدند که نمی‌توانستم که در باره ان با ایشان مخالشت کنم. 
زیرا نبی صلی الله علیه و اله فرمود: امتا من بر گمرّاهی و ضلالت, اجماع نمی‌کنند. 

حضرت علی علیه السلام به او فرمود: ای ابوبکر! امت پیامبر صلی اله عليه و 
آله کسانی هستند که بعد از او و در زمان او از وی اطاعت کردند و بر راه هدایت او 
قدم نهادند و با عهدی که با خدا بستند. وفا کردند و چیزی را تبدیل نکرده و تغیسر 
نداده‌اند. اپوبکر به حضرت گفت: به خدا قسم» ای علی! اک شین اتون کی كة 
من به او اطمینان دارم. شهادت می داد که تو به این امر سزاوارتری, یقینا خلافت را 
به تو تسلیم می‌کردم. خواه مرد راضی و خوشنود باشند یا ناخوشنود و خشمگین. 

سپس امیرالمژمنین علیه السلام به او فرمود: ای ابوبکر! آیا فردی مطمتن‌تسر از 
رسول الله صلی الله علیه و آله می‌شناسی؟ او در چهار مکان از تو و جماعتی که 
همراه تو بودند. برای من بیعت گرفت که عمر و عتمان نیز در میان آنان بودند: در 
روز یوم‌الدار و در بيعت رضوان زیر درخت و روزی که در خانه ام سلمه جلوس 


۱- ربیع الابراره ج ۴ ص ۱ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


ا 


فرمود و در روز غدیر پس از بازگشت از حجة الوداع. سپس همگی گفتید: سید یہ 
و از خدا و فرستاده‌اش اطاعت کردیم. 

سپس پیامبر صلی اله علیه و آله خطاب به شما فرمود: خدا و فرستاده‌اش بر 
شما شاهد هستند. پس همگی گفتید: خدا و فرستاده‌اش بر ما شاهدند. 

پیامبر صلی الله علیه و آله به شما فرمود: بعضی از شما به دیگران شهادت 
بدهد و کسانی از شما که شاهد و حاضر هستند به کسانی که غائبند. این خبر را 
برسانند و کسی از شما که شنیدء آن که را نشنیده است» پاخیر سازد. 

سپس گفتید: بله یا رسول اله صلی الله علیه و آله, و همگی‌تان برخاستید و از 
این که خداوند به ما بزرگی و کرامت. عنایت فرمود. به من و رسول اله صلی الله 
علیه و آله تبریک گفتید؟ سپس عمر نزدیک شد و بر شانهام زد و در حضور همه 
شما گفت: به به یا ابن ابی طالب, مولای من و مژمنان شدی! ابویکر به حضرت 
علی علیه السلام گفت: مرا به چیزی یادآوری کردی ای ابوالحسن! ای کاش رسول 
الله صلی الله علیه و اله در این چاشاهد و حاضر بود و از او می شنیدم. 

امیرالمومنین عليه السلام فرمود: خدا و فرستاده‌اش بر تو شاهدند. ای ابوبکرا 
اگر رسول الله صلی الله عليه و آله را زنده ببینی, به تو می‌گوید که تو به من ظلم 
کرده‌ای و حقی که خدا و فرستاده‌اش برای من قرار داده‌اند و نه تو و نه هیچ 
مسلمانی در آن حقی ندارید. گرفته‌ای: آیا خلافت را به من تسلیم می کنی و خود 
را از آن عزل می کنی؟ 

ابویکر گفت: ای اباالحسن! آیا این امر منوط به آن است که رسول الله صلی 
لله علیه و آله را پس از رحلتش زنده ببینم و او به من چنین بگوید؟ امیرالسومنین 
عليه السلام فرمود: بله, ای ابوبکر! ابوبکر گفت: اگر این که می گویی حق است. 
رسول اله را بر من نمایان کن. امیرالممنین خطاب به او فرمود: آیا خدا و رسول 
خدا بر تو شاهدند که به آن چه که گفسی, وفا سی‌کنسی؟ ابوبکر گفت: بلد. 
امیرالمومنین عليه السلام به دست ابوبکر زد و فرمود: با من به طرف مسجد قبا بیا. 

هنگامی که وارد شدند. امیرالمومنین عليه السلام پیش افتاد. ابتدا امیرالمومنین 
و پشت سر او ابوبکر وارد مسجد شدند. ناگهان رسول الله صلی الله عليه و آله را 
دیدند که در قبله مسجد نشسته بود. هنگامی که ابوبکر ایشان را دید. چون فردی 
بیهوش با صورت بر زمین افتاد. رسول الله صلی اله عليه و آله او را ندا داد: ای 
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گمراه شده فریفته! سرت را بالا بگیر. 

ہنی ابویکز سکن زا بلند کرد و گت لیک اي فتاه تا آبا پس از 
مرگ, حیاتی است؟ پس حضرت نبی اکرم صلی اله علیه و آله فرمود: وای بر تو 
ابویکر. همان کسی که آدمیان را زنده کرد یی گمانء مردگان را نیز زنده سی‌کنده 
چرا که او بر همه چیز تواناست. فرمود: پس ابوبکر ساکت شد و چشمانش به طرف 
رسول اله صلی الله علیه و آله خیره ماند. پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: وای بر 
تو ای ابوبکر! آیا آن چه را که با خدا و فرستاده‌اش در باره علی در آن مواضع 
جهارگانه برای علی عهد کرده بودی» فراموش کردی؟ ابوبکر جواب داد: یبا رسول 
اله! فراموش نکردم. پیامبر به او فرمود. پس تو را چه شده است که امروز از علسی. 
دلیل می طلبی و به یادت می‌آورد و می‌گویی: فراموش کردم؟! 

أن گاه رسول الله صلی الله علیه و اله آن چه را که بین او و بین علی ابن ابی 
طالب علیه السلام اتفاق افتاده بود تا آخر برای ابوبکر بازگو کرد. بی آن که کلمه‌ای 
از آن کم کند و یا آن که کلمه‌ای بر آن بیفزاید,بیپس ابویکر گفت: آیا برای مسن 
توپه‌ای هست؟ و اگر امر خلافت را به علی لیم گنم, آیا خداوند مرا می‌بخشد؟ 
فرمود: بله ای ابوبکرا و اگر تو به آن وفا نی من نیز نزد خدا ضامن تو هستم. 

گفت: و رسول الله صلی لله علیه.و اله در میان آن دو ناپدید شد. پس ابویکر 
به عبای علی علیه السلام چنگ آویحت و گفت: ای علی! با من به سوی منبر 
رسول الله صلی الله علیه و آله بیا تا از منبر بالا بروم و آن چه را که در پاره رسول 
لله صلی الله علیه و آله دیدم و مشاهده کردم و آن چه را که خطاب به من فرمود و 
من به ایشان گفتم و آن چه که مرا به آن فرمان داد, برای مردم بازگو کنم و خودم 
را از امر خلافت عزل کنم و آن را تسلیم تو کنم. سپس امیرالمومنین خطاب به او 
فرمود: من همراه تو هستم» اگر شیطانت تو را ترک کند. ابوبکر گفت: اگر مرا ترک 
نکرد. من او را ترک می‌کنم و از او سرپیچی می‌کنم. امیرالمومنین عليه السلام 
فرمود: از او اطاعت می‌کنی و سرپیچی نخواهی کرد. همه آن چه را که دیدی فقط 
برای اتمام حجت بر تو بود. سپس دستش را گرفت و هر دو از مسجد قبا به سوی 
مسجد الرسول صلی اله عليه و آله رفتند و ابوبکر به خود می‌لرزید و رنگ 
رخساره‌اش عوض می‌شد در حالی که مردم به او نگاه می‌کردند و نمی‌دانستند که 
علت آن جیست. تا این که عمر بن خطاب او را دید و به او گفت: ای خلیفه رسول 
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-< 69)- بست: 


للها تو را چه شده و به کجا شتاب می‌کنی؟ 

ابوبکر گفت: رهایم کن, ای عمرا به خدا قسم. حرفی از تو نمی‌شنوم. عمر به 
او گفت: ای خلیفه رسول اله! به کجا می‌روی؟ ابوبکر به او گفست: می‌خواهم به 
مسجد و منبر بروم. عمر گفت: اکنون هنگام نماز و منبر نیست. ابوبکر گفت: رهام 
کن, مرا به کلام تو نیازی نیست. 

عمر گفت: ای خلیفه رسول ال! آیا قبل از این که به مسجد بروی, قصد منزل 
را نداری تا این که وضویی به کمال بگیری؟ ابوبکر گفت: بلی. سپس ابوبکر رو به 
علی عليه السلام کرد و به او گفت: ای اباالحسن! کنار منیر می‌ثشینی تا اين که من 
به نزد تو بازگردم. امیرالممنین عليه السلام تبسّمی کرد و فرمود: ای ابوبکر! گفتم 
که تبطانت تو زا رها نم که مکی آن که کر را هلاک کین 

امیرالمزمنین علیه السلام رفت و کنار منبر نشست و ابوبکر که عمر همراه او 
بود وارد منزل شد. عمر گفت: ای خلیفه رسول اللا جرا مرا از ماجرا با خبر 
نمی‌کنی و با من از مصیبتی که علی علیه السلام برایت ساخته. سخن نمی‌گویی؟ 
ابوبکر گفت: وای بر تو ای,غهر؟ سول یله صلی الله علیه و آله پس از رحلتش: 
زنده باز گشت و مرا در مورد ظلمی که به علی کردم مورد خطاب قرار داد و از من 
خواست که حق او رابه روي بازگردانم و خودم را از امر خلافت عزل کنم. عمر به 
او گفت: حکایت خویش را از اول تا آخر برایم بازگو کن. ابوبکر به او گفت: وای 
بر تو ای عمر! به خدا قسم. علی به من گفت که تو رهایم نمی‌کنی تا از این ستم و 
بی‌عدالتی خارج شوم و همانا تو شیطان مُنی پس مرا رهایم کن. 

عمر همچنان با او نشسته پود تا این که ابوبکر همه داستان را از اول تا آخر 
برایش گفت. عمر به ابوبکر گفت: تو را به خداء ابوبکر. آیا شعرت را در اول ماه 
رمضان فراموش کردی, ماهی که خداوند. روزه گرفتن در آن ماه را بر ما واجسب 
کرد؟ آن گاه که حذيفة بن یمان و سهل بن نیف و نعمان ازدی و خزيمة بن ثابست 
در روز جمعه به خانه‌ات آمده بودند تا دینی را که پر تو بود از تو طلب کنند. 
هنگامی که به در خانه رسیدند. شنیدند که تو در خانه, همهمه‌ای به راه انداخته‌ای, 
پس پشت در ایستادند و از تو آذن دخول نخواستند. سپس شنیدند که امبکس, 
همسرت تو را می‌خواند و به تو می‌گوید: گرمای خورشید به مغزت آسیپ رسانده 
است» به داخل خانه بیا و از در فاصله بگیر تا کسی از اصحاب محمد صلی الله 
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علیه و آله صدای تو را نشنود که اگر بشنوند. خونت را مباح می‌کنند. تو می‌دانی که 
کسی را که در ماه رمضان. بی آن که در سفر باشد یا به خاطر بیماری, معذور باشد. 
بر خلاف دستور خدا و رسولش, افطار کند. محمّد صلی الله علیه و آله او را مهدور 
الدم می‌کند و خونش را می‌ریزد. به همسرت گفتی: باقی مانده غذای شب گذشته ام 
را بیاور. ای بی‌مادر! و جام را پر از باده کن. حذيفة و کسانی که به همراه او بودند 
سخنان شما را می‌شنیدند. در حالی که همسرت ظرف بزرگی را که در آن غذای 
باقی مانده از شب و جامی که لبریز از خمر بود را آورد و تو از آن ظرف بسزرگ 
خوردی و خمر را نوشیدی و حال آن که روز روشن بود. تو این ابیات را برای 
همسرت خواندی: 

مرا رها کن ای ام بکر و بگذار صبوحی بزنم, چرا که مرگ در جستجوی 
هشام است. 

و بر برادرت جنگ زد که مردی سرسخت و میخواره بود. 

ابن کبته گوید که ما در روز قیامت زنده می‌شویم؛ تکه‌های جد و جمجمه 
ها چگونه زنده خواهد شد؟ 

آن چه او می گوید باطل است و افترا؛ کلامی استِ با ظاهری آراسته و از 
درون تهی. 

هان! کیست که به خدای رحمان بگوید که من ماه رمضان را ترک گفته‌ام. 

و رها کرده‌ام اسطوره های کلام را که محمد صلی الله علیه و آله به ما وحی 
کرده است. 

به خدا بگو که مرا باز دارد از نوشیدن شراب و بازایستاندم از خوردن غذا. 

ولی خداوند گروهی الاغ را یافت و بر آنان افساری زد و آنان در افسار 
خویش, بی راه و سرگردانند. 

هنگامی که حذيفة و کسانی که همراه او بودند. شنیدند که محمد را هجو 
می‌کنی» به خانه‌ات هجوم آوردند و تو را در حالی که کاسه‌ای از خمر در دست 
داشتی و از آن می‌نوشیدی» یافتند. و گفتند: ای دشمن خدا! تو را چه می‌شود که با 
خداوند و فرستاده‌اش مخالفت کردی؟ آن گاه» تو را با همان وضع به محل اجتماع 
مردم» به مقابل در خانه رسول الله بردند و داستان تو را برای او بازگو کردند و 
شعرت را تکرار کردند. پس من نزدیکت شدم و طرف تو آمدم و در ميان آن هیاهو 
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به تو گفتم: بگو من این باده را شب خوردم و مست شدم و عقلم زائل شد و این 
کارها را که کرده‌ام, بدون آگاهی بوده است. امید است که مشمول مجازات حد 
نشوی. سپس محمد صلی اله علیه و آله آمد و تو را نگریست و فرمود: او را بسدار 

آن گاه من گفتم: ای رسول ال او را مست و لا یعقل یافتیم. عقلش زائل شده 
است. سپس فرمود؛ وای بر شما! باده. عقل را زائل کند. شما می‌دانید که باده به شما 
چنین می کند. با این وجود آن را می‌نوشید؟ 

سپس گفتم: بله. ای رسول ال! امرژ القیس نیز در باره آن چنین گفته است: 

گناه (کنایه از باده) نوشیدم و عقلم بر باد رفت. باده با عقل‌ها چنین می‌کند. 

پس محمّد صلی الله علیه و آله فرمود: او را تا زمان بازگشتن عقلش و 
هوشیاری‌اش مهلت دهید. 

به تو مهلت دادند تا آن که تو به آنان چنین نمودی که به حالت هوشیاری 
برگشته‌ای. پس محمد صلی ال لیه و آله از تو پرسید و تو همان گونه که به تو یاد 
داده بودم بگوبی که هنگام"شپ, شراب خمر کرده‌ای. پاسخ گفتی. پس امروز, تو را 
جه شده است که محمد و ان چه را اورده. تصدیق می‌کنی؛ در حالی که او نزد ما 
جادوگری دروغگو مخجتبوتِ,می‌شد؟! ابوبکرٍ گفت: وای بر تو ای ابو حفض! در آن 
چه برام تعریف کردی, هیچ تردیدی ندارم. پس به سوی علی ابن ابی طالب عليه 
السلام برو و او را از فراز رفتن من بر منبر, منصرف کن. حسن دیلمی گفست: عمبر 
به سوی علی علیه السلام رفت که به گوشه منبر نشسته بود. پس گفست: ای علسی! 
چه شده که به دنبال خلافت افتاده‌ای؟ به خدا ای علی؛ اگر بخواهی به آن چه اراده 
کرده‌ای برسی, باید پای ہر خار مفیلان نهی و از مصائب بسیار عبور کنی. امسر 
الممنین علیه السلام تبسمی کرد به طوری که دنسدان‌همایش آشکار شد و پس 
فرمود: وای بر توء ای عمر! اگر خلافت به تو برسد و وای بر مردم؛ به خاطر 
مصیبت وجود تو. عمر گفت: این مژده من است ای ابن ابی طالب! گمانم را به باور 
رساندی و سخن تو حق است. امیرالمومتین عليه السلام به سوی خانه‌اش راهی 

۱ 


شد 


۵) ابن شهر آشوب به نقل از قطان (در تفسیرش) از عمرو بن خمران, از 


۱- الهد الکبری. ص ۱۰۲ إرشاد القلوب. ج ۲ ص ۲۳۵ . 
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سعید. از قتاده, از حسن بصری روایت کرد که: علی علیه السلام و عثمان بن مظعون 
و ابوطلحه و ابوعبیده و معاذ بن جبل و سهل بن بیضاء و ابودجانة انصاری در منزل 
سعد بن ابی وقاص جمع شدند و چیزی خوردند. پس از آن, مقداری شراب برای 
آنها آورد. علی علیه السلام از جایش برخاست تا آنها را ترک گوید. عثمان, علت 
آن را جویا شد و علی علیه السلام فرمود: خداوند. خمر را لعنت کرده است. به خدا 
قسم. چیزی را که باعث شود عقلم زائل شود و مردم با دیدنم به من بخندند و 
دخترم را به ازدواج کسی در بیاورم که نمی‌شناسم» نخواهم نوشید. پس آنها را ترک 
کرد و به مسجد رقت. و أن گاه جبرئیل این ایه را نازل کرد «ا أيه الّذين آمنرا» 
یعنی کسانی که در منزل سعد جمع شده بودند «إِنَمّا الخر والمیٌسر» تا آخر آیه و 
علی علیه السلام فرمود: خدا نابودش کند باده راء ای رسول الها به خدا سوگند. 
حتی زمانی که کوچک بودم» به این مطلب آگاهی داشتم. 

حسن دیلمی گفت: به خدای یگانه قسم. علی عليه السلام حتی قبل از این که 
حکم تحریم شراب بیاید. هر گز أن زا توش 


1 


۳ او لوول وخ ۇن ملاعل ر ر 
و انعات ۸ ۴ 1 3 ۳ ارات اد 4( 


[و اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنید و (از گناهان) برحذر باشید. پس اگر 
روی گرداندید, بدانید که بر عهده پیامبر ما فقط رساندن (پیام) آشکار است * بر 
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. گناهی در آن جه (تبلا) 
خورده‌اند. نیست؛ در صورتی که تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند و کارهای 
شایسته کنند. سپس تقوا پیشه کنند و ایمان بیاررند. آن گاه توا پیشه کنند و 
احسان نمایند و خدا نیکو کاران را دوست می‌دارد] 

۱) على بن ابراهیم: می‌فرماید: از فرمان ن خدا سرپیچی نکنید و به سوی 
اف اند و کان دو «قإن تَولیتم» می گوید: سرپیچی کردید «فَاعلمُراً 


۱- مناقب ابن شهر آشوب» ج ۲» ص ۱۷۸. 
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و 


سر 
ية 


ره 


انما علی ولا ابلاغ الْبین» چرا که رسول صلی الله علیه و آله ابلاغ نمود و بیان 
که پازا ` 

رسول الله صلی اله علیه و آله فرمود: قومی بودند که با شرب خمر و لهو و 
لعب. شب زنده داری می‌کردند و شب را به مسخره بازی می‌گذراندند و در حالی 
که این چنین بودند. در همان شب. به هیئت میمون و خوک دررآمدند, و این سخن 
خداوند است: «واخذروا» از این که دشمنی کنید. همچنان که اصحاب السبت (قوم 
بهود) دشمنی کردند و خداوند په آنان مهلت داد تا ثروتمند شدند و گنتشد: روز 
شنبه برای ما حلال است در حالی که برای گذشتگان ما حرام بود و اگر روز شنبه 
را حلال می‌کردند. مجازات می‌شدند؛ ولی برای ما حرام نیست و ما با ان که آن را 
حلال کردیم» اموالمان زیاد شده و سلامتی ما حاصل است. خداوند شبانگاهان آنان 
را مجازات نمود در حالی که انان غافل بودند و این سخن خداوند است 
«واخذروا» از آن چه که بر عصیان کنندگان و تعدّی کنندگان. نازل شده است. 
شچی نای کد فرفان سرام کان عم و قار تال شم و ری ینو اند 
شدّت گرفت. گروهی از مهانجرین و انصار گفتند: ای رسول الله! باران ما کشته 
شدند در حالی که آنها نیزا می‌توشلیدند و /خداوند. آن را پلید نامید و آن را جزء 
اعمال شیطانی قرار دادر تو نیز سخنان بسیاری فرمودی. آیا یاران ما بعد از این که 
مردند. از انجام این عمل ضرزی متحمل مَی‌شوند؟ سپس خداوند. این آیبه را نازل 
کرد: «لَيْس علی این منوا وعملوالالخات جاح فیما طَعمُوأ» تا آخر آیه ایس 
برای کسی است که قبل از تحریم خمر, مرده یا کشته شده است و منظور از جناح 
همان گناهی است که شخص یس از تحریم خمر اقدام به نوشیدن ان کند.! 

۲) شیخ مقید با سند خود از یونس, از عبدالّه بن سنان نقل می‌کند: امام جعفر 
صادق عليه السلام فرمود: حدّ خمر, شامل کسی می‌شود که چه کم و چه زیاد. از 
آن بنوشد. پس فرمود: عمر. قدامة بن مطعون را آورد. در حالی که شرب خمر کرده 
بود و عليه او اقامه دلیل شد. عمر از على عليه السلام در باره او سئوال کرد و 
حضرت دستور داد که او را هشتاد ضربه بزنند. قدامه گفت: ای امیرالسوّمنین! 
مجازات حد برای من نیست. چرا که من از اهل این آیه هستم: «لَيْس علّی الذين 
آمَنوأ وعملوًالصَالحات جاح فیما طُْوأ» 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۰۱۸۸ 
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گفت: علی عليه السلام فرمود: تو از اهل این آیه نیستی, چرا که غذای اهل 
این آیه حلال است و فقط آن چه را که خداوند بر ایشان حلال کرده را می‌خورند و 
مي‌نوشند. پس حضرت فرمود: اگر کسی که شرب خمر کرده است. آن قدر نوشید 
که نفهمید جه چیز را می‌خورد و می‌نوشد. او را هشتاد ضربه شلای بزنید.! 

۳) عیاشی به نقل از عبدالله بن سنان, او از امام صادق عليه السلام روايت 
می‌کند که فرمود: عمر بن خطاب» قدامة بن مظعون را آورد که شرب خمر کرده بود. 
سپس علیه او اقامه دلیل شد. عمر از علی عليه السلام در باره او سئوال کرد. 
حضرت به او دستور داد هشتاد ضربه تازیانه‌اش بزنند. قدامة گفت: مجازات حد و 
تازیانه یرای من نیست؛ جرا که من از اهل اين آيه هستم يس علی الذین اصوا 
رعملرا الصَلحات نام فیما طْعمُو» این آیه را تا آخرش خواند. پس على عليه 
السلام به او فرمود: اشتباه کردی. تو از اهل این آیه نیستی؛ چرا که طعام اهل این 
ایه حلال است و فقط ان چه که برایشان حلال است را می‌خورند و می‌نوشند. از 
ابن سنان به نقل از امام صادق عليه السلام با این جمله روایت شده است: فقط آن 
چه را می‌خورند و می‌نوشند که خداوند پرایشان خلال کرد. پس فرمود: اگر کسی 
شرب خمر کرده است و آن قدر نوشید که نفهمید چه چیز را می‌خورد و می‌نوشد. 
او را هشتاد ضربه شلاق بزنید.؟ 

۴) ابو ربیع به نقل از امام جعفر یه لام مور غمر و نبیذ روایت کرده 
که فرمود: بیذ به مئزله خمُر نیست. خداوند. خمر را چه زیاد و چه کم حرام کرده 
است, همان گونه که ميته و خون و گوشت خوک را حرام کرد. رسول اله صلی الله 
علیه و آله نوشیدن هر مسکری را حرام کرد. بی‌تردید آن چه که رسول الله صلی 
الله علیه و آله حرام کرد چیزی است که خداوند آن را حرام کرده است. 

گفتم: رسول الله صلی اله علیه و آله در باره خمر چگونه مجازات می‌کرد؟ 
حضرت فرمود: با کفش می‌زد و تعداد آن را کم و زیاد می‌کرد. پس از آن نیز مردم 
تعداد آن را کم و زیاد می‌کردند و برای آن حدود معینی نبود تا این که علی ابن ابی 


طالب عليه السلام برای مجازات شرب خمر. هشتاد ضربه شلاق تعیین کرد. زمانی ' 


که قدامة بن مظعون را زد. قدامه به حضرت گفت: مجازات حد و تازیانه برای من 


۱- تهدیب» ج ۰ص ۳ ح f‏ 
۲“ تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۹ 1۹۰ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


نیست؛ چرا که من از اهل این آیه هستم: «َيْس علی الّذين آمَنوأً رعموا الصَالحات 
جاح فيمًا طعمُوا إذا ما اتقو منوا رعملوا الصالحات ثم انوا رَآمنوأ» حضرت 
خظاب به او فزنوده اهاه کردی» فو از اھا نیستی: جرا که انها سرام زا 
مت زین ی تخس مت هس فده او 
قدر که نفهمد چه می‌گوید و چه کار می‌کند. رسول الله صلی الله علیه و آله اگر با 
چنین شخصی مواجه می‌شد. او را حد می‌زد. برای بار دوم نیز حدّ می‌زد و اگر بار 
شوه اا مر فتاه کد زا می زد. . گفتم: اگر کسی نبیذ مسکری را نوشیده و از 
أو ست شاه باش دن موود ان ن چگونه حکم می‌شود؟ فرمود: هشتاد ضربه شلاق 
زده می‌شود و اگر برای بار سوم گرفته شد. مانند کسی که شرب خمر کرده باشد. 
کشته می‌شود. گفتم اگر شارب خمر,. نبیذ مسکری بیابد و از آن مست شود. آیا 
هشتاد ضربه شلاق زده می‌شود؟ فرمود: نه نه» کمتر از این. هر چه مست کند. حرام 


۱ 
است جه زیاد و چه کم. 
۱ چه سم 


ی زین آموا بولک نیقی و وی ان 
ناف میب رایع له عذاب 2 (>٩)؛‏ 

[ای کسانی که اا ر خداشفارا به چیزی از شکار که در دسترس 
شما و نیزه‌های شما باشد. خواهد آزمود تا معلوم دارد چه کسی در نهان از او 
می‌ترسد. پس هر کس بعد از آن تجاوز کند. برای او عذابی دردناک خواهد بود] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حمّاد بن عیسی و ابن ابو 
عمیرء از ناوید ہی هکاو از لام سادق کله البلام روایت کرده که کی باره این آید 
«یبلوتَکُم له بشیء من الصیْد تتاله آندیکم ررضاحکم» قود وز روت 
حدیبیّه. حیوانات وحشی در نزدیکی رسول الله صلی اله علیه و آله جمع شدند. به 
طوری که در دسترس دست‌ها و تیرهای آنان قرار گرفتند.؟ 

۲) همچنین او به نقل از علی بن ابراهیم» از پدرش. از ابن ابی عمیر. از حمّاد. 
از حلبی روایت کرده که گفت: از امام جعفر علیه السلام در باره این آیه: لوک 


۲- کافی» ج ۴ ص ۶ ح ۱ 
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الله بشیء مُن الصيد ر له آندیکم ورمًاحکم» پرسیدم. ود کو ر ۶ 
را ی 
وسیله آنها را ا 
اه بر ره اله یک ورشاشگره ترس ود وش گنه 
دست‌ها به آن می‌رسد. تخم مرعغ‌ها و جوجه‌ها است و آن چه که نیزه‌ها به آن 
می ر سند» جیزهایی است که دست‌ها پدان TE‏ 

۴) شیخ مفید با سند خود از موسی بن قاسم از ابن آبی‌عمیر از حمّاد, از 
حلبی نقل کرده که: از امام صادق عليه السلام در سورد این آیه «لی لو تكم الله 
بشیء مُن الط تال آندیکم ورماخکم» پرسیدم. فرمود: صید از هر طرف بر آنها 
جمع شدند تا آن جا که به آنها تزدیک شدند تا خداوند به وسیله أن آنها را 
ها 

۵ همچنین او با سند خود از موسی بن قاسم. از عبدالرحمن ال 
حریز, از امام صادق عليه السلام نقل کرده که فرمنوک: اگر شخص محرمی تخم 
مرغی را پایمال کند و آن را بشکند. بر او واجب استِ پولش را بپردازد و همه این 
را باید در مکه و متا صدقه بدهسترو اسن سکن خداوند است: «تاله آندیکم 
ورماخکم».؟ 

دا دای ارو وا یت ی ار وی یه 
اگر مرد ۸ محرمی, کبوتری را بکشد. باید گوسفند قربانی کند و اگر جوجه‌ای را 
کشت. باید * شتر قربانی کند و اگر تخم مرغی را شکست. باید یک درهم بپردازد و 
بای ادف وود و منا صدقه بدهد و این معنای سخن خداوند در قرآن است که 
می فرماید: «لیبلو نكم الله بش شیم من المد تناه 4 منظور. تخم و جوجه, 
0 آنها که بزرگ هستند, یبشد." 


۱- کافی. ج ۴ ص ۳۹۶ 

۲- کافی. ج ۴ ص ۱۳۹۷ ۴ 

۳- تهذیپ. ج ۵ ص نے ۲ 

۴- تهذیب» ج ۵ ص ۳۴۶ ح ۲ 

۵- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۷ج Akh:‏ 
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S>‏ ده 


۸ بشیء من ال کاله آیدیکم» روایت می‌کند که فرمود: خداوند آنا رابا 
حیوانات وحشی آزمایش کرد که از هر طرف به سوی ایشان سرازیر شدند." 

۸ معاویه بن عمار به نقل از امام جعفر صادق عليه السلام در باره این آبه: 
«لونَکم الل بشیء من الصیّد تال آدیکم» روایت می‌کند که فرمود: در حسج 
عمره حدیبیه, حیوانات وحشی در نزدیکی رسول الله صلی الله عليه و اله جمع 
شدند تا ان جا که در دسترس و تیر رس انها بود. تا خداوند بدان وسیله انها را 
بیازماید." 

٩‏ و در روایتی از حلبی به نقل از امام جعفر عليه السلام آمده که فرمود: 
صیدها از هر طرف بر آنها جمع شدند تا آن جا که به آنها نزدیک شدند و در 
دسترس و تیرزس آنها بودند. تا این که بدان وسیله آنها را بیازماید." 

۰ على بن ابراهیم: فرمود: این آیه در غزوه حدیبیه نازل شد. خداوند برای 
آنها صیدها را فراهم کرد و حیوانات در میان و شترانشان قرار می گرفتند تا این 
که خداوند انها اراو مش اسان ي ین معنای سخن خداوند است: 
«ییعلم اله من يخافة بالغبب که قبل از آن آمده بود. ولی خداوند عز و جل احدی 
را عذاب نمی‌کند. مگر ایب که طتی سر از آشکار کردن آن فعل باشد.' 


لین و و وی 2 
لين الم کم به ڏوا عنل منک يابا امدآ وکا رمام معا ڪين 


آوعدل ذلك موق وال مره عاف عا س لت وَعن عاد تماق واه 


عیام »٩0(‏ 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید) در حالی که محرمید. شکار را مکشید و هر 
کس از شما عمدا آن را بکشد. باید نظیر آن چه کشته است از چهارپایان کفاره‌ای 
بدهد که (نظیر بودن) آن را دو تن عادل از میان شما تصدیق کنند و به صورت 


۲- تشسبر عیاشی: ے ١ء‏ ص ۳۷۱ ‌ ۱۹ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۷0 ح ۱۹۵ 
۲- تسیر قمی» ج ۱ ص ۳۸۰۹۹ 
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قربانی به کعبه برسد یا به کفاره (آن) مستمندان را خوراک بدهد یا معادلش روزه 
پگیرد تا سزای زشتکاری خود را بجشد. خداوند از آن چه در گذشته واقع شده 
عفو کرده است؛ ولی هر کس تکرار کند. خدا از او انتقام می‌گیرد و خداوند توا 
و صاحب انتقام است] 

۱) شیخ مفید در تهذیب با سند حود از حسین بن سعید, از ابن فضیل, از ابو 
ا ا از اام عفر خا ام گر بار یل هن این ا پرسیدم: «ومسن 
له منکم متعم متعمّدا فجزاء مُثْل ما قتل من النعم» حضرت فرمود: با کشتن آهو. یک 
گوسفند قربانی کند و با کشتن گورخر, یک گاو قربانی کند و با کشتن شترمرغ 
یک د شتر قربانی کند" 

۲) همچنین او با سند خود از حسین بن سعید از حمّاد. از حریز, از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده که در باره اين آیه: «فَجَزاء مَل ما قتل من النُعم» 
فرمود: با کشتن شترمرغ, یک شتر و با کشتن گورخرء یک گاو و با کشتن آحو. یک 
Eh EG GE‏ کند 

۳) همجنین او با سند خود از XOR‏ + از عبدالرحمن» از علاء از 
E‏ به تقل از امام جر سا 9 اللا رولیت کرده که از ایشان در 
باره این ایه: «آو عدل ذلک صیاما» پرسیدم. فرمود: عدل یعنی اين که به اندازه 
پول قربانی. صدقه بدهد و اگر چیزی ناش بایدبله انتلاژه آن روزه بگیرد؛ به 
اندازه اطعام کردن هر مسکینی, باید یک روز روزه کرد 

۴ و همچنین او با سند خود از حسین بن سعید. از ابن ابو عمیر, از معاوية بن 
عمار نقل کرده که: از امام جعفرصادق علیه السلام پرسیدم: اگر مخرمی صیدی را 
شکار کی ی ی مق ریت فد یی او وای و که رای ا 
پر دازد. 

گفتم: و اگر او دوباره این کار را کرد؟ فرمود: در هر بار انجام آن عمل, بر او 
کقاره واجب است,؟ 

۵) و شیخ طوسی گفت: حسین بن سعید به نقل از شخصی, از ابی عمیر, از 
۱- تهذیب. ج ۵ ص 2۰۳۴۱ ۱۱۸۰. 
۲- تهذیب. ج ۵ ص 7۰۳۴۱ ۱۱۸۱ 


۳- تهذیب. ج ۵ ص 2,۳۴۲ ۱۱۸۴. 
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و 


< 
۳ 
> 


ATF یب‎ 


حماد, از حلبی» از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: شخص 
محرم اگر صیدی را کشت. بر او واجب است. کفاره‌اش را بپردازد و یا یک صد را 

به مسکینی صدقه دهد و اگر دوباره بازگشت و صید را کشت. بر او جزایی نیست. 
چرا که خداوند از او انتقام می‌گیرد و این انتقام در آخرت است. ان فول با گنه 
ما سافان تنارده چا که ایی آن پر عت ات غرا که اک کی مدا دی را 
شکار کند. بر او یک بار کفاره, واجب است و اگر فراموش کرده بود؛ به ازای هر 
بار شکار کردن, باید کفاره‌اش را بپردازد. دلیل آن روایتی است که ذکر کرده است. 

۶ یعقوب بن یزید از ابن ابوعمیر, از بعضی یارانش از امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: اگر شب شخص مُحرمی صیدی را اشتباهاً شکار کرد. 
پس بر او واجپ است که کفاره‌اش را پپردازد. اگر برای بار دوم اشتباهاً شکار کند. 

بر او واجب است کفاره‌اش را ا از روی عمد شکار بکند نیز کشاره بر 
او واجب است و اگر برای بار دوم از روی عمد شکار کند او از آن دسته‌ای 
می‌شود که خداوند از او انتقام می‌گیرد و بر او هیچ کفاره‌ای نیست." 

۷) محمد بن یعقوب از.غلی بن ابرّاهيم. از پدرش, از ابن ابی عمیسر از حلبۍ 
به نقل از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده که در باره محرمی که پرنده‌ای 
را شکار می‌کند. فرمود: در هر جیڑی که شکار کند. واجب است که کفاره‌اش را 
ا 

۸ همچنین از محمد بن یعقوب. از پدرش, از آبن ابو عمیر, از حماد, از حلبی 
به تقل از امام فر ملیه الدع در باره محرمی که صیدی را شکار می‌کند روایت 
می‌کند که فرمود: بر او کفاره واجب است. گفتم: اگر یک بار دیگر شکار کند 
چطور؟ حضرت فرمود: اگر پار دیگر شکار کف بر او کفاره واجب لیست. او از آن 
دسته‌ای است که خداوند عز و جل در باره ایشان فرمود: «وَمّن عاد فينتقم الله 


٩‏ اہن ابی عمیر از بعضی یارانش روایت کرده است که: اگر شخص مُحرمی 
صیدی را به اشتباه» شکار کرد تا هر وقت اشتباه کند» کفاره آن چه که شکار کرده. 


- هدیب ج ۵ ص ۲ ح A‏ 
۴- کافی؛ ج 5 ص‌ ۹۴ 
۴- کافی. ج 1 ص ۴ ۲ 
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بر او واجب است و اگر از روی عمد نیز شکار کند بر او کفاره‌اش واجب است. 
گفتم: اگر بار دیگر شکار کرد؟ فرمود: اگر بار دیگری شکار کرد؛ بر او کفاره 
نیست. جرا که او از ان کسانی است که خداوند عز و جل در باره ایشان فرمود: « 
عاد یسم ال منه» 

۰) همچنین ابن ابو عمیر از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از حسین بن 
سعید, از یکی از یارانش. از ابی جمیله. از ید شحام. از امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت کرده که در باره این آیه: «و من عاد فينتقم الله منه» فرمود: روزی 
مردی در حالی که محرم بود. روباهی را شکار کرد و صورت حیوان را به سوی 
آتش نزدیک نمود و روباه. شروع به فریاد کشیدن کرد. از مخرجش مدفوع خارج 
شد و یارانش او را از کاری که می‌کرد, نهی کردند. پس از آن رهایش کرد و آن 
گاه به خواب رفت. وقتی که در خواب بود » ماری به داخل دهانش رفت و او را 
رها نکرد تا آن که از مَخرجش مدفوع دفع شد؛ همان گونه که با روباه چنین کرده 
ود آن کاو مار لو را رها که 

۱) همچنین او از علی بن ابراهیم,.از بدرش. از حماد بن عیسی, از ابراهیم 
بن عمر یمانی, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می‌کند که: از ایشان در باره 
این آیه «دُر] عدل مُنکم» پرسیدم‌رحرت فر مود: منظور از عدل. رسول اله صلی 
لله علیه و آله و امام پس از اوست. شی فر سید یت از چیزهایی است که 
نویسندگان در باره آن اشتباه کرده‌اند. " 

۲) همچنین او به نقل از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد. از ابن فضال, از 
ابن بکیر» از ژراره روایت کرده است که: از امام صادق علیه السلام در باره این آید: 
«یخکم به ذُوا عدل مُنکُم» پرسیدم. فرمود: منظور از عدل. رسول اله صلی الله عليه 
و آله و آمام پس از اوست. سپس فرمود: این از چیزهایی است که نویسندگان در 
باره آن اشتباه کرده‌اند. " 

۳) همجنین او با سند خود از ابن ابی عمیر, از حماد بن عشمان روایت کرده 
است که: نزد امام جعفر صادق عليه السلام این آیه را تلاوت کردم: «ذوا عدل 

۱- کافی, ج ۴ ص 2۰۳۹۴ ۳. 

۲-کافی, ج ۴ ص ۳۹۷ ح ۶ 


۳- کافی: ج ۴ ص ۳۹۶ ۳ ۳ 
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نگم پس فرمود: «ذوا عدل منکم» این از چیزهایی است که نویسندگان در باره 
آن اشتباه کرده‌اند.' 

۲ شیخ با سند خود از محمّد بن حسن صفار, از محمد بن حسین ابن ابی 
خطاب. از احمد بن محمد بن ابو نصر, از حمّاد بن عشمان, از ژراره. از امام جعضر 
صادق علیه السلام در باره این آیه «یْْکُم به ذو عدل مُنکُم» روایت کرده است که 
فر مود: عدل, رسول الله صلی الله علیه و آله و امام بعد از اوست که به آن ن حکم 
می‌دهند. پس او ذو عدل (عادل) است و هنگامی فهمیدی خدا توسط فرستاده‌اش و 
یا امام پس از او. چه حکم کرده است. تو را کفایت می‌کند و در باره آن جیزی 
نیرس," 

۵ محمد بن یعقوب از علی بن آبراهیم» از پدرش. از قاسم بسن محمد 
جوهری, از سلیمان بن داود. از سفیان بن عیینه, از زفری. از على بن حسین عليه 
السلام روایت کرده که فرمود: روزه کفاره صید واجب است؛ ادجو واجل 
فرمود: : ومن قله منكم معدا دا فجزاء مغل ما قتل من العمیَخکم به وا عدل کم 

هدیا بالغ الكعبة أو كفارة ت طعام ماک راو عدل لک صیاما» آیا می‌دانی که عدل 
آن به روژه گرفتن چگونه است, ای زفری؟ گفتم: نمی‌دانسم. فرمود: صید, قیست 
گذاری می شو د؛ سپسن قیمت آن با قیمت گندم. برابر می‌گردد و آن گندم صاع به 
صاع پیمانه می‌شود و برای کر تلم صاع» یک روز روزه می‌گیرد. " 

۶ همچنین او. از عده‌ای از یاران ماء از سهل بن زیاد. از احمد بن محمد از 
یکی از دوستانش, از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: هر که در 
احرامش, بر او قربانی واجب شود. بر اوست که هرطور که خواست آن را سر ببرد. 
مگر کفاره صید. همان گونه که خداوند فرمود: «مَدیا الغ الکعبة». ۲ 

۷) همچنین او از احمد بن محمد از حسن بن علی بن فضال از ابن بکیس از 
یکی از یاران ما از امام جعفر صادق علیه السلام در باره این آیه: «آو عدل لک 
صیَامَا» فرمود: قیمت این قربانی را به غذا برآورد کند. پس برای هر یک مد یک 


روز روژه بگیرد. آگر تعداد مها بیش از دو ماه شد پس بر او واجب يست که 


۱- کافی, ج ۸ ص ۰۲۰۵ ح ۲۴۷. 
- تهذیب. ج ی ص ۴ جح ۸۶۷ 
۳- کافی. ج ۴ ص ۳ ح ۱ 

۴- کافی: ج ۳ ص ۲۴ ح ۹1 
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بیش از آن روزه بگیرد." ۹ 

۸) عیاشی به نقل از زراره, از امام باقر عليه السلام در باره این ايه «لا تقتلوا 
الصید وأنتم خرم ومن له منکم مدا فُجزاء ممل ما قتل من النعم» روایت کرده 
است که فرمود: هر کس شترمرغی را بکشد. باید یک شتر را قربانی کند و هر گس 
الاغ یا شبیه آن را بکشد, باید یک گاو را قربانی کند و هر کس آهویی را بکشد. 
پاید گوسفندی را فربانی کند و به کمبه برساند. بر او حقی واجب است که اگر در 
حج و در منا بود. زمانی که مردم قربانی می‌کنند. ذبح کند و اگر در عمره بود در 
مکه ذیع کند و اگر غواست آن جا را ترک کند تسا آن را بضرد پس از این که 
باه کشت ان .را سن ید6 این می‌قواند جایکا ین آن شود" 

٩‏ ابو صباح کنانی از مام جعضر صادق عليه السلام در مورد ات | ین 
خداوند: «ومن قله منکم م تمه فجزاء مل ما قتل من النعم» روایت کرده است که 
فرمود: با کشتن یک آهو, یک گوسفند و با کشتن کیوتر و مانند آن یا جوجه‌هاء یه 
تعداد آن بره قربانی کند و با کشتن گورخر و شتو مرغ باید شتر قربانی کند." 

N‏ دج و شترّمرغْ یک شتر و با کشتن گاو. 
یک گاو قربانی کند 

۱ در روایتی از حریز به نقل.از ژراره آمده که گفت: از امام باقر عليه السلام 
در باره این آید: «یَحکم به ڏوا عدل مک پر سیدم» حضرت فرمود: عدل. رسول 
لله صلی لله علیه و آله و امام بعد ار اوست. پس فرمود: و این از چیزهایی است که 
نویسندگان در باره آن اشتباه کر داید ٩‏ 

۲ محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام EBES ESS‏ 
کم پر را عدل نکم فرمود: منظورش فقط یک مرد و آن هم امام عليه 
السلام است. أ 

۳ این سنان از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: امیر 


۱- کافی. ج ۴ ص ۳۸۶ ح ۳ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 2۰۳۷۱ ۱۹۶. 

۳- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۳۷۱ ح ۱۹۷. 

۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۳۷۲ 2 ۱۹۸. 

۵- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۷۲. ذیل حدیث ۱۹۹. 
۶- تفسیر عياشي, ج ۱. ص ۰۳۷۲ ح ۱۹٩‏ 
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)6 رت 


المزمنین علیه السلام در مورد دیه‌هایی مثل جراحت‌ها و زخم‌های شدید فرمود: 
: «یحکم به نو عیل منکم» امام است ` 

) زراره نقل کرده که از امام باقر عاد ااام شنیدم که در باره یَخکُم به 
دو E‏ منظور از ا عليه و آله و امام بعد 
از اوست» پس اگر امام به آن حکہ کرد. تو را کفایت می‌کنر'" 

۵ زهری به نقل از علی بن حسین عليه السلام روایت کرده که فرسود: روزه 
کفاره این نوع صید واجب است. خداوند تبارک و تعالی فرمود: «ومن قله منکم 
معدا فجزاء مل ما قتل من اللعم یخکم به ذو عدل شنکم هدیا بالغ الكَعَة و 
کار طعام مَسَاکین او عرل دلک صيَامًا» ای زهری] آیا می‌داتی جگونه معادل آن 
روزه است؟ 

گفتم: نمی‌دانم. فرمود: صید. قیمت گذاری می شود سپس قیست آن با گندم 
برابر می‌شود. سپس آن گندم. صاع به صاع پیمانه می‌شود و شخص برای هر نصف 
صاع یک روز روزه یرو 

۶) از داود بن سرحان به نقل أامام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده 
که فرمود: هر کسی حیوانیل راویاحال) ارام بکشد. بر او واجسب است قربانی‌ای 
مانند آن انجام دهد. و,اگر گورخر بود. به جای آن گاو ماده و اگر آهو بود. به جای 
آن گوسفندی بکشد که به ان 3٣‏ میانکلما شخب عدالتی حکم کند و فرمود: عدل 
او در این است که حکمی را که به نظرش می‌رسد, بکند یا آن که حکم به روزه 
کند؛ خداوند می‌فرماید: «َدیّا بالغ الْكَعبَة» و روزه گرفتن برای کسی است که 
چیزی نداشته باشد که کفاره قربانی را بپردازد. پس سه روز روزه بگیرد؛ البته یک 
روز قبل از یوم الترویه, و یوم الترویه. همان روز عرفه است.' 

۷ عبدالّه بن سنان به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که 
از ایشان در باره این سخن خدا در مورد شخص مُحرمی که عمداً حیوانی را صید 
کند, «قجزاء مئل ما قتل من اللعم کم بم درا عدل نکم ۶ هدیا بالغ الْكَعبَة أو 
کفارةٌ طعام مَساکین او عدل لک صیَاما» پرسیدم. حضرت فرمود: : به کفاره‌ای که 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۳۷۲ ۰ ۲ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۳۷۲ 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲ ح ۰ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 2,۳۷۳ ۲۰۳. 
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باید بپردازد. نگاه می‌کنیم: پا آن را به عنوان قربانی پرداخت می‌کند و يا به آندازه 
قیمت آن غذا خریده و فقرا را اطعام کند و به هر مسکینی یک مد بدهد و یا این که 
نگاه کند که تعداد فقرا به چند تفر می‌رسد و برای هر فقیری یک روز روزه بگیرد.! 


۸ مد ین ستل از یکی از آن در پزرگوار علیه السلام دز بار هار هي 


ذلک صیَاما» نقل کرده که فرمود: معادل کفاره قربانی آن چیزی است که باید آن را 
صدقه بدهد و اگر چیزی برای ضذقه هافن قاج به اتندازة مد‌های: ام متا 
طعامی که باید په فقرا بدهد. یک روز روژه بگیرد." 

)٩‏ عبدانه بکیر از یکی از یارانش از امام جعفر صادق علیه السلام در باره 
آیه: «آو عدل ذلک صیَاما» روایت کرده که فرمود: قیمت این قربانی, مقدار طعام را 
مشخص می‌کند. ر پس اگر بخواهد روزه پگیرد. په ازای هر یک مد یک روز باید 
روزه بگیرد. اگر تعداد مها پیش از دو ماه شوده بیشثر از آن بر او واجپ ثیست.؟ 

۰) محمد بن مسلم از یکی از دو بزرگوار عليه السلام روایبت کرده که در 
موز از «ورمَن عاد ميقم له منه» از ايشان پرسیدم. فرمود: مردی که مرم بود, 
روباهی را شکار کرد و آتشی را جلوی ضورت وباه قرار داد و شغال فریاد می‌زد 
و از مخرجش مدفوع دفع می‌کرد و یارانش او را از این کار منع می‌کردند و وی آن 
را رها کرد. هنگامی که در خواببود ملری آمد و وارد مقعدش شد به طوری که 
او مانند آن روباه, مدفوع دفع می کر د قیس امار یون ام و مرد راحت و ون 
روایت دیگر: پس از ان مار وی را رها کرد. 

۱ علین از امام ضادی ماود السلام زوایت کرده که فرمود: انسان محرم 
وقتی که شکاری را در «حل» می‌کشد. مجازات بر او واجب می شو د. . وی بایید آن 
شکار را به فقیری ببخشد. بس اگر دویاره تکرار کرد و شکاری را کشست. بر | 
مجازات نیست؛ بلکه خداوند. خودش از او انتقام اک 

۲ در روایتی دیگر از حلبی در باره محرمی که شکاری را کشسته است از 
امام صادق عليه السلام نقل شده که بر او کفاره‌ای ۳ س اگر دوباره تکرار 


۲ تفسیر عیاشی: ا A‏ ص YY‏ ۶ ۳ 
۳- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۳۷۳: ح ۰.۲۰۵ 
۴- 7 القسمر عباشی. ٩۱‏ ص ۳۷۲ ۷ ۳ 
۵~ تفسیر عیاشی. ج ۱ ص 9 ا ۸ ۳ 
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کند مصداق آیه «فینتقم الله منه» خواهد بود و بر او کفاره‌ای نیست.! 


۴ دس رو ماه e‏ ووت ]9 a‏ 
یلک ام شمه شم ور خر علنک صيد ار 
دمم خوما و واه از ياه تون )٩7(‏ 

[صید دریا و ماأکولات آن برای شما حلال شده است تا برای شما و مسافران 
بهره‌ای باشد و(لی) صید بیابان مادام که محرم می‌باشيد. بر شما حرام گردیده است 
و از خدایی که نزد او محشور می‌شوید. پروا دارید] 

۱ محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهيم» از پدر او از حماد. از حریزء از 
شخصی که برایش روایت کرد از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
اگر محرم, ماهی را صید کند و آن را به صورت شور و تازه استفاده کند و نیز آن را 
توشه قرار دهد. اشکالی وجود ندارد. 

و خداوند فرمود: «احل لکم صیّذ ابر وَطْعامه متاعا کم و حضرت صادق 
علیه السلام فرمود: منظور, ماهی یی است که می‌خورند. حکم تفصیلی بین آنها 
چنین است که: هر پرنده‌ای که 5 بيشه می‌باشد و در خشکی تخم می‌گذارد و در 
خشکی جوجه می‌اورد. جزء شکار خشکی است و آن چه که در خشکی می‌باشد 
و در دریا تخم می‌گذازد و در دریا جوجه مت آرد. از شکار خشکی نیست؛ بلکه 
جزء شکار دریایی اس 

۲) همچنین ایشان» از علی بن ابراهیم» از پدرش. از ابن ابی عمیر, از معاویه 
بن عمار و از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر چیزی که اصلش 
از دریاست. ولی هم در خشکی وهم در دریا می‌باشد. کشتن آن بر محرم جایز 
نیست. پس اگر چنین حیوانی را بکشد. همچتان که خداوند فرموده است. باید 
مجازات شود " 

۳) شیخ با سند خود از موسی بن قاسم» از عبدالرحمن, از حمّاد. از حریز. از 
امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: خوردن ماهی تازه و شور به عنوان 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۳۷۴ ح ۳۰-۹ 
۲- کافی» ج ۴ ص ۲ ح 0 
۳- تهذیب. ج ۵ ص ۰۳۶۵ ۱۲۷۰ 
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ره توشه, برای مُحرم اشکالی ندارد. 
خداوند فرمود: «أجل لکُم صَيْد البضر وَطْعامه ماعا لَکُم» آنهایی که 


می‌خواهند بخورند, باید انتخاب کنند. و فرمود: است: هر پرنده‌ای که در بيشه باشد - 


و در خشکی تخم بگذارد و در خشکی جوجه بیاورد. از شکار خشکی است و 
پرنده‌ای که در خشکی می‌باشد و در دریا تخم می‌گذارد و در دریا جوجه می‌آورد. 
از شکار خشکی نیست. بلکه جزو شکار دریایی اتد 

۴) عیاشی از حریز, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: «أجل 
کم صد ابر وَطْعامة متاعا لَکُم» یعنی شور آن, که مردم می‌خورند. و فرمود: 
حکم تفصیلی بین آنها چنین است که هر پرنده‌ای که در بیشه باشد و در خشکی 
تخم بگذارد. صید خشکی است و هر پرنده‌ای در خشکی باشد و در دریا تضم 
بگذارد و تولید مثل کند. صید دریایی محسوب می‌شود. ' 

۵ زید شحام از ابی عبداثه روایت کرد که فرمود: او در مورد این آیبه «أحل 
لکم صَيْدُ ابر وطْعامُه ماعا کم وللسْیّار» فزمود: منظور, ماهی‌های شور و 
نمکین هستند و نیز آن جه را که به عنوای وش رم استفاده قرار می‌دهند. اگسر 
شور و نمکین نباشد و به عنوان توشه باشد, یاز هم جزه متاع و بهره به شمار سی 


زو د. 


مل ان مایت رالاس اهر راید لت 


4۷) اي التماوات ومانيلازض اناف ڪل يو عم‎ FE 
[خداوند (زیارت) کعبه بیت الحرام را وسیله به پا داشتن (مصالح) مردم قرار‎ 
داده و ماه حرام و قربانی‌های بی‌نشان و قربانی‌های نشاندار را (نیز به همین منظور‎ 
مقرر فرموده است) این (جمله) پرای ان است تا بدانید که خدا ان چه را در‎ 
آسمان‌ها و آن جه را در زمین است می‌داند و خداست که بر هر چیزی داناست]‎ 
عیاشی به نقل از ابان بن تغلب روایت کرده که گفت: از امام جعضر صادق‎ ۱ 


۱- تهذیب. ج ۵ ص ۰۳۶۵ ۱۳۷۰ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲۳ ح ۰ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۷۴ ج ۲۱۱. 
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عليه السلام در باره: «جعل الله الْکَعبَة ابیت الْحرام ۷ لناس» پرسیدم: حضرت 
فرمود: خداوند آن را برای دین و زندگی دنیویشان قرار داد ٠‏ 

۲) طبرسی از سعید بن جبیر نقل می‌کند که گفت: هر کس که به این خانه 
می‌آینه و می‌خواهد که از چمزی برای کیا و آخضرت, بهره یره آن را به دست 
می‌آورد و گفت: این سخن از امام صادق عليه السلام روایت شده است." 

۳) علی بن ابراهیم: فرمود: تا زمانی که خانه پاپرجاست و مردم به حسج 
می‌روند. هلاک نمی‌شوند و اگر کعبه نابود شود و از بین برود و آنها حسج را ترک 
کنند. نابود می‌شوند " و تفسیر واژه های شهر حرام, هدی و قلائد در ابتدای همین 


سور ۵ انز ایا 


سر و گر 0 ود 4 َ ۳ ‌ ۳ 
هزین آمنولا نالوا عن آشاء إن بتکم شوک وان شا عتا جين 
اک ۳-9 مر |“ SOTE‏ م مء ماع و ۳2 5 
یل اران ند لک عا ته عنها اه مر حلم (۰) قن أا من نکمم 
کف ریت (۱۰۷» 
[ای کسانی که ایمان. آورده‌اید! از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد, 
شما را اندوهناک می کند, هیر سید و اگر هنگامی که قران نازل می‌ شود در باره 
آنها سئوال کنید. برای شما روسن مُی‌شود. خدا از آن (پرسش‌های بیجا) گذشت و 
خداوند آمرزنده بردبار است* گروهی پیش از شما (نیز) از این (گونه) پرسش‌ها 
کردند؛ آن گاه به سبب آن کافر شدند] 
صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: صفیّه. دختر عبدالمطلب فرزندی داشت 
که مُرد» پس به پیش آمد و عمر بن خطاب به او گفت: گوشواره‌ات را بپوشان» چرا 
که خویشاوندی تو با رسول الله صلی الله علیه و آله سودی برایت ندارد. او به عمسر 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۷۴ 2 ۲۱۲. 
۲- مجمع البیان. ج ۳ ص ۴۲۳ 
۳- زو ینس قمی» ج ۱ ص 1۹1 
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و گریست. رسول الله صلی الله علیه و آله خارج شد و ندا داد: نماز جماعت است. 
پس مردم جمع شدند و گفت: چیست در سر قومی که فکر می‌کنند خویشاوندی با 
من سودی ندارد؟! اگر من در مقام محمود قرار گرفتم» برای ضعیف‌ترین شما 
شفاعت می‌کنم. امروز هر کس از من بخواهد تا به او بگویم پدرش کیست. به او 
خبر می‌دهم. پس مردی بلند شد و گفت: پدر من کیست ای رسول ال" 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: پدر تو شخصی نیست که تو بدان نام 
خوانده می‌شوی. 

پدرت فلان بن فلان است. مرد دیگری برخاست و گفت: پدر من کیست با 
رسول اثه؟ فرمود: پدرت همان کسی است که بدان خوانده می‌شوی. پس رسول اله 
صلی اله علیه و آله فرمود: چیست در سر کسی که فکر می‌کند خویشاوندی با من 
سودی ندارد و در باره پدرش از من نمی پرسد؟! 

عمر برخاست و گفت: پناه می‌برم به خدا از خشم خدا و رسول خداء مرا 
ببخش که خداوند تو را بیامرزد, پس خداوند این آیه را نازل کرد: 

«ا زین وال تلو عن آمملد ان لحم تسو کم» تا آن ی 
می‌فرماید: : م صخو بها کافرین».! 

۲ محمد بن یمقوب از على بن ایر اهي از پدرش, از محمد بن عیسی, از 
پونس. از حماد. از عبداقه بن سنان, ۲7 ی ی 
السلام فرمود: هنگامی که در باره چیزی با شما صحبت کردم از من در باره آن | 
کتاب خدا سئوال کنید. پس در بعضی از سخنانش فرمود: رسول اله صلی الله عليه 
و آله از قیل و قال و صحبت‌های اضافی و فاسد بودن اموال و داشتن سئوال‌های 
زیاد. نهی کرده است. به او گفتند: ای فرزند رسول اله! این در کجای کتاب 
خداست؟ 

فرمود:‌خداوند عز و جل می‌فرماید: ها خر فی کر من جوم لا من أمَر 
بصدقة أو معروف 7 اصلاح ین الاس»" [در سا ا راژگیو ها ایشان 
کی تس عگر کی که (بدین :وسیل په دة یا کار پستدیده یا سازشی میان 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱1۹4۵ 
۲“ نسام /۱۴ ۰۷۱ 
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مردم فرمان دهد] و فرمود: «ولاً توتوأ الا واكم ای جعل ال لکم قیاما» [و 
اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام (زندگی) شما قرار داده, به سفیهان 
مدهید] و فرمود: «یّا ۳ لین منوا تَسألوا عن أشیاء آن تین لکم سوک 

۲ ایی به قل از آحمفا ین مید رواینه کرده که بنه وای لی بسن 
موسی الرضا علیه السلام نامه‌ای نوشتم و در آخرش برای من نوشت: آنا هضوز از 
زیادی سئوال‌ها خودداری نمی‌کنید و بر ان نیستید که از این کار باز ایستید؟ از این 
امر پرهیز کنید؛ جرا که پیشینیان شما به خاطر زبادی س و وی سس ای 
شدند. خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «با ما الُذين آمنوألاً تسألواً عن 
آشیاه ان تب لک تس كم وان لماح بزل الرآن تیه لحم عقا اله عتا 
وال ور خلیم * قد انها قوم من کم ثم خر بها کاورین ».۲ 


و وا او راون 
عل‌انه ا كذ ب وک راون (۱۷» 


[خدا (چیزهای ممنوغی ار قبیل)/بحیره و سائبه و وصیله و حسام قسرار نداده 
است. ولی کسانی که کفر ورژندند. بر خدا دروغ می‌بندند و بیشترشان تعقل 
نمی کنند] 

ابش بای تدای پذرقراز مد ہن بی طار او مین اد بی بیس 
اشعری, از عباس بن معروف, از صفوان بن یحیی. از ابن مشکان, از محمد بن 
مسلم, به نقل از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده که ایشان در باره این 
آیه: «مّا جعل الله من بُحيرة ولا ساب ولا وصیلة ولا حَام» فرمود: اهل جاهلیت. 
هنگامی که شتر از یک شکې دوقلو می‌زایید. می‌گفتند: وصلت (رسید)» پس ذبح و 
کین ان را هافر یی عافد و ان را ی شود اک کی چ کرد میراد انا 
اه می خواندند.و ازاد یی کردند و سر بست آن وار تیش دند و آن زا 
نمی‌خوردند. شتر حام, شتر نر و قوی بود که آن را حلال نمی‌دانستند. پس خداوند 


۱- نساء /۵. 
۲- کافی. ج ۱. ص ۰۸ج ۵. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۳۷۴ ح ۲۱۳ 
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عز و جل» این آیه را نازل کرد که چیزی از این شتران را حرام نکنند. 

سپس این بابویه گفت: روایت شده است که شتر بحیره, اگر پنج شکم می‌زایید 
و پنجمین آن تر بود. آن را سر می‌بریدند و مرد و زن از آن سی‌خوردند. اما اگسر 
پنجمین آن مؤنت بود. گوش آن را بحر می‌کردند؛ یعضی سی‌شکستند و گوشت و 
لبنیات آن برای زنان حرام بود. ولی اگر می‌مُرد. برای زنان, حلال می‌شد. سابه, 
شتری بود که فرد به عنوان نذر, رها می‌کرد و در مواردی که خداوند کسی را از 
بیماری نجات داده و شفا می‌داد و یا او را به منزلش می‌رساند» ممکن بود کسه رد 
چنین ندری انجام دهد. 

اما این که وصیله به جه معنایی است. باید گفت: اگر میشی. هفت شکم می‌زاد 
و بار هفتم. بره آن نر بود. آن را ذبح می‌کردند و زن و مرد از گوشتش می‌خوردند. 
اما اگر ماده بود. در بین گوسفندان رها می‌شد و اگر دوقلو بود و یکی نر و یکی 
ماده بود. مي‌گفتند: وصلت آخاها (به برادرش وصل شد) و ذبح نمی‌شد و گوشتش 
بر زتان حرام می‌شد. اين همان وصیله است. مگر اين که یکی از انها سی‌سرد. آن 
وقت» گوشتش بر زن و مرد حلال می‌شود: 

و به شتر نری «حام» گفته می‌شد که بر بچه بچه‌اش سوار می‌شدند و گفته 
می‌شد: «حمی ظهره»؛ یعنی سوار,شدن بر آنها"حرام است. ابن بابویه گفت: و نیز 
روایت شده که به شتری «حام» گفته می شد که ده شکم ژاییده باشد که در این 
صورت. می گفتند: «حمی یه ین شرا فلت ی ی حرام بود و آن را از آب و 
علف باز نمی‌داشتند. ! 

۲) عیاشی از محمد ین مسلم روایت کرده که امام صادق علیه السلام در مورد 
آیه «مّا جعل ال من بحيرة ولا اة ولا وَصِيلّة ولا حام» فرمود: مردم عصر 
جاهلیت. وقتی شتری دوقلو به دنیا می‌آورد: می گفتند: ولت (رسید) و وصیله از 
همین کلمه است. در این صورت. گوشت آن را حلال نمي‌دانستند و خوردن آن نیز 
حلال نبود. اگر ده بار می‌زایید. به آن سائبه می‌گفتند و خوردن آن و سوار شدن بر 
آن را حلال نمي‌دانستند. حا شتر نری بود که آن را حلال نمی‌دانستند و خداوند 
عز و جل. آیه نازل کرد که هیچ کدام از این‌ها را حرام ندانسته است." 
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۲۳ این ربیع روایت کرده است که از امام صادق عليه السلام در مورد «سائبه» 
سئوال شد و ایشان فرمود: منظور» مردی است که برده‌اش را ازاد می‌کند و به او 
می‌گوید: به هر جا می‌خواهی برو و از میراث تو چیزی به من تعلق نخواهد گرفت 
و جرم و گناه تو به من ربطی نخواهد" داشت و شاهدی را نیز بر این موضوع. گواه 
ا 

۴) عمار بن ابی احوص روایت کرده که از امام باقر عليه السلام در مسورد 
سائبه. سئوال شد و ايشان فرمود: په قرآن مراجعه کن. ای عمارا هر جا که «فتحریر 
رقبْة» ۲ [باید بنده مومنی را آزاد] زب است. منظور سائبه ان کسی ج بابر 
او ولایت و مالکیت ندارد. هر چیزی که خدا بر آن ولایت داشته باشد. رسول لله 
صلی الله علیه و اله نیز بر آن ولایت دارد و هر چه که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله بر آن ولایت داشته باشد. ولایت و میراث آن از آن امام نیز خواهد بود.؟ 

۵ عمار بن ابی احوص روایت کرده که امام صادق عليه السلام فرمود: بحیره. 
ماده شتری است که خودش بزاید. و بچه‌اش نیز زاد و ولد کند. آن گاه. شکافی در 

شش ایجاد می‌کنند." 

۶ علی بن ابراهیم روایت می‌کند؛ بحیره, میشی است که پنج بار زاد و ولد کند 
و بار ششم. عرب می‌گوید: رگوش بریده است؛ یعنی در گوشش شکافی ایجاد 
می‌کردند و آن را متعلق لمات ار آب و چرا بازداشته نمی‌شد. اما 
وصیله, آن بود که میشی پنج شکم می‌زاد و برای بار ششم, دوقلوی نر و ماده 
می‌زاد؛ در این صورت. ماده را برای بت می گذاشتند و می گفتند: «وصلت آخاها» و 
گوشتش را بر زنان حرام می‌دانستند. اما حام» شتر نری بود که جا جد شترانی 
دیگر باشد. در این صورت می‌گفتند: «حَمّی ظهره» (سوار شدن بر پشت آن حرام 
است) و آن را حام (گرفته شده از حمی به معنی منع کسردن) می‌نامیدند و بر آن 
سوار نمی‌شدند و از آب و علف باز نمی‌داشتند و چیزی را بر آن بار نسی‌کردند. 
سپس خدا این آیه را در رد این احکام جاهلی, نازل کرد: «مّا جَعل الله من بَحيرة 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۳۷۵ ح ۲۱۵. 
۲ جر پر ه: گناه, جنایت. 
۳- نساء ٩۲/‏ + مجادله /۳. 
۴- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۰۳۷۶ ح ۲۱۶. 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۳۷۶ ۲۱۶ 
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دلا سأنیة ولا وصیلة ولا ام سکن این ۳ یرون على الله الكذب 
واکترهُم لا یعقلون».؟ 


یواک ششک لایر من صل اميم له مرج 
نکم با تون (۱۵), 


[ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا به خودتان بپردازید. هر گاه شما هدایت 
یافتید. آن کس که کمراه شده امسته به شما زیانی نمی‌رساند. پازگشت همه شما 
به سوی خداست. پس شما را از آن چه انجام می‌دادید. آگاه خواهد کرد] 

۱) در مصباح الشریعه روایت شده است که ابا تعلب خشنی, در مورد آیه «يا 
یا این اموا لک آنشتکم لا بضرکم من ضل (4)اَیتم» از رسول الله صلی 
اله عليه و آله سئوال کرد. ایشان فرمود: اه ون و ی ازع کی کے کی 
چیزهایی که بر سرت می‌آید. صبر کن. پس هر گاه دیدی که از بخل اطاعت و از 
هوا و هوس پیروی می شود و هر کس شیف رأَي نظر خویش است, تو مواظب 
خود باش و کار مردم را از خویشتن دوز کن 

۲ علی ر بن ابراهیم روایت کرده که در کیت آمده است: خود را اصلاح کنید 
و از دیگران عیب‌جویی نکنید و از تیگ س ما صالع باشید. 
گمراهی آنان ضرری به شما نمی‌رساند." 

۳( در نهج البیان از امام صادق جعفر بن محمد عليه السلام روایت شده است: 


که این أيه در مورد تقیّه نازل شلد ه است. 


ال میهد بو ی و الوت جين رو ذو 


سوام یو و 


۱- تفسیر قمی, ج ۰۱ ص ۱۹۵. 
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نکم قهادة انه 6دا لن این ۰١١‏ إن عب على اقترا ومان 
این این اس عم الأ وان رمان باه هادف حن ین قهادتهعا وما 
لالم (۱۰۷) لت أذ أن الما دوع وجهها و وان برد 
ان بسانم واو له اموأ وان لاي ماين (۳۸) 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که یکی از شما را (نشانه‌های) مرگ 
در رسید. بايد از ميان خود دو عادل را در موقع وصیت به شهادت ميان خود فرا 
خوانید یا اگر در سفر بودید و مصیبت مرگ شما را فرا رسید (و شاهد مسلمان 
نبودا؛ دو تن از غیر (همکیشان) خود را (به شهادت بطلبید) و اگر (در صداقت 
آنان) شک کردید. پس از نماز اي دو را نگاه می‌دارید؛ پس به خدا سوگند باد 
می کنند که ما این (حق) را به هیچ قیمتی نمی‌فروشیم. هر چند (پای) خویشاوند 
(در کار) باشد و شهادت الهی را کتمان نمی کنیم که (اگر کتمان حق کنیم) در این 
صورت از گناهکاران خواهیم ود و اگر معلوم شد که آن دو دستخوش گناه 
شده‌اند. دو تن دیگر از کنو که/بر/ آنان ستم رفته است و هر دو (به میت) 
نزدیکترند. به جای آن دو ۲ای ةباح قیام کنند. پس به خدا سوگند یاد می کنند 
که گواهی ما قطعا از را ان دودرست‌تر است و (از حق) تجاوز نکرده‌ايم؛ 
چرا که (اگر چنین کنیم) از ستمکاران خواهیم بود# این (روش) برای این که 
شهادت را به صورت درست ادا کنند با پترسند که بعد از سوگند خوردنشان 
سوگندهایی (به وارثان میت) برگردانده شود. (به صواب) نزدیکتر است و از خدا 
پروا دارید و (اين پندها را) بشنوید و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از یارانش در حدیثی مرفوع روایت 
می‌کند که: تمیم داری, ابن پیدی" و ابن ابی ماریه به مس‌افرتی رفتند. تمیم داری 


مسلمان بود و ان دو نفرء نصرانی بودند. تمیم داری خورجینی داشت که علاوه بر 
وسایل خود. ظرفی طلاکاری شده و یک گردنبند نیز در ان گذاشته بود. او این 
متاع را با خود برداشته بود تا در یکی از بازارهای عرب بفروشد. اما بیماری 
سختی گرفت و وفتی به حال احتضار افتاد. آن چه با خود داشت به اہن بیدی و ابن 
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ابی ماریه داد و به آنها گفت که آن چیزها را به ورثه او برسانند. 

ان دو به مدینه آمدند و آن ظرف و گردنبند را برای خود برداشتند و بقیه را به 
ورثه دادند. خانواده تمیم به آن دو گفتند: آیا او مدتی طولانی مریض بوده و هزینه 
زیادی را به خاطر بیماری‌اش, پرداخته است؟ گفتند: نه, فقط چند روز مریض بود. 

گفتند: در این سفر چیزی از او دزیده شد؟ گفتند: نه. گفتند: مشغول به تجارتی 
شد که در آن خسارت ببیند و ضرر کند؟ گفتند: نه. گفتند: ما بهترین چیزهایی را که 
با او بوده است. نمی‌یابیم؛ ظرفی که نقش‌هایی از طلا داشت و جواهر کاری شده 
بود و یک گردنبند. گفتند: او به ما نداده است که به دست شما برسانيم. اقوام تمیم, 
أن افو روا يفن زسول ال ای اه عله واه آوزوکه و سول هیا مان 
علیه و آله آنها را مجبور به قسم خوردن کرد. آنها قسم خوردند و رسول خدا آنها 
را رها کرد. 

بعد از مدتی, آن ظرف و گردنبند در دست آنها دیده شد. خانواده تمیم به پیش 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: لي رسول خداا آن چیزی که به 
خاطر آن, از ابن بیدی و ابن ابی ماریه نزیشنا نایش آوردیم, در دست آنها دیده 
ا و وی ت و اس سس 
قضیه بر سد. 

و خداوند تبارک و تعالی فرمود: کنیا" آیها کدی افوا هادة بینکم إذا حضر 
عار نت نف ان لش شرا ی ی ات 
نف رتم فی الارنض» خداوند عز و جل شهادت اهل کتاب را در مورد وصیت‌ناسه. 
در صورتی معتبر دانست که متوفای مسلمان در سفر بوده SES‏ را 
EE FY‏ ی افو وی ار «فأصابتکم مُصِیبة تیه الات 

تخبسُونهمَا مين بعد الصلاة فقیقسیمان بان ار نت لا نشتری به نا ولو کان ذا 
قربی ولا نکم شَهادة للم انا ذا آمن التمیین» ۳۷ شهادت اولیه‌ای است که 
رسول خدا ای اه علیه و اله از آنها گرفت «فان عثر علی نها استَحفا اثشا» 

یعنی آنها قسم دروغ ورن فا آن ا اا یعنی خانواد‌اي که 
د «من الّذ, بن استخق علیهم الأويان يمان باللّه» یعنی قسم 
خوردند که آنها در این شکایت بیشتر از مدعیان, حق دارند و آن دو نف در E‏ 
خوردن به خداء دروغ گفته‌اند. «َشَهادناأخق من شهادتهما وما ایا نّا إا لین 
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ا : ا ا 


الظّالمين». 
رسول خدا دستور داد تا خانواده تمیم. آن‌طور که خدا به آنها امر کرده اسست. 
قسم بخورند و آنها سوگند پاد کردند و رسول خدا صلی الله علیه و آله گردنیند و 
ان ظرف را از ان بیدی و این ابی ماریه گرفت و به خانواده تمیم داری پازگرداند. 
«ذلک دی آن يتوأ بالشهادة على وَجْههًا آو بضافوا أن کا ان ند 
آیمانهم» لی تن اراھ پر این دت را با دک ار در تفسیر خود 
می آورد و بعد می گوید: : در آیه «تَحیسونهما من بعد الصلاة» منظور از نماز. نماز 


اسماعیل, ا خد ا از ز ابو صباح کنانی روایت OE‏ 
السلام در مورد آيه: «يا ها الذين آمنوا شهادة یکم إا حضر أحدكم لنوت جين 
وة نان ذوا عدل منم رز آخران من عبر کم» سئوال کردم و گفتم: 
رو آخران من عر کُم جیست؟ فرمود منظور, دو تفر افر است و پرسیدم: «دوا 
عدل مَنکم» چه طو ر؟ فر مود: دو شان ۲ 

٠‏ ۳) محمد بن یعقوب, از محمد ین | سماعیل, از فضل بن شاذان و علی بن 
ابراهیم. از پدرش, و همگی از این ابی عمّیر, از هشام بن حکم روایت کرده که امام 
صادق عليه السلام در کو رگ این ایه: «و آخران من غیسرکم» فرمود: اگر انسان در 
جابی باشد که مسلمانی در ان جا نبست. شهادت دادن بر وصیت., توسط کسی که 
مسلمان نیست, جایز است." 

۴ محمد بن یعقوب. از محمد بن احمد. از عبدائه بن صلت. از پونس بن عبد 
الرحمن. از محمد بن یحبی روایت کرده REE REE‏ 
ینآ سئوال کردم: «یا ها الذين منوا شهادة کم ذا حضر تضر آحدکم 
مت جين لصي اثنان ۳ عدل منک و آخران من غر کم» فرمود: منظور از 
«اللّذان منگم» دو ا ر «للذان من عير کم» دو نفر از اهل کتاب است و 
اگر کسی از اهل کتاب را نيفتید. از مجوس نیز اشکالی ندارد؛ چرا که رسول خدا 


۱- کافی. ج ۷ ص ۵ ح ۷ 
۲- نفسیر قمی. ج ۱ ص ۱۹۶ 
۳- کافی؛ ج ۷ ص ۲ ح 1 
۴- کافی, ج ۰۷ ص ۴ ح ۳ 
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صلی اله علیه و آله سنت جزیه را که برای اهل کتاب است. برای مجوس نیز قرار 

داده است. و این یه (حکم) مربوط به زمانی است که فردی در دیار غربت. وشات 

یی ی وی وی قمع 
ن گاه | pad)‏ «لاً تشتری 
ت دا ان 6 نی ول کم مج 8 ی ی 

فرمود: این وقتی است که ولی میت ES‏ آنها شک کند. 
اگر مشخص شود آنها شهادت دروغ داده‌اند. ولی متوفی نباید شهادت آن دو نفر را 
نقض کرده و خلاف آن عمل کند. تا این که دو شاهد دیگر را بیاورد که جای دو 
شاهد اولی را بگیرند و آن دو قسم بخورند: «لشهادننًا ی من شَهادتهما نا 
ین لا اد ین الظَالِبین». وقتی چنین کرد. شهادت دو شاهد اولی نقض می‌شود 
و شهادت ډو شاهد دومی, جایز می‌گردد؛ خداوند عز و جل می‌فرماید: «دلک 
اکن ان یات بالشهادة على وتجهها اب یغافوا أن ترد آنمان بعد أْمَانهم»" 

۵ شیخ با سند خود از ابن محبوب. از جفیل بن صالح, از حمزه بن خمران 
روایت کرده است که: از ۳۷ صادق عليه اتلام برسیلدم: مفهوم این آیه: «دوا عدل 
نکم آز آخران من عير کم» چیست؟ 

فرمود: منظور از «اللٌذان منکم» دو سیلمان و مقصودراز «اللذان من غَيْركم» 
دو نقر از اهل کتاب است. فرمود: و این مر بو به کخانی آست که فردی مسلمان در 
دیار غربت جان بسپارد و به دنبال دو نفر مسلمان باشد که شاهد وصیت او باشند. 
ولی کسی را نیابد. پس باید دو نفر از اهل کتاب که اهل ذه بوده و مورد تأیید 
اطرافیانشان باشند. به شهادت بگیرد." 

۶ عیاشی از یی اسامه روایت کرده است که: از امام صادق در مورد آیه: «یا 
ها دی آمنواً شهّاد دة يكم إا حضر حدم لوب حين اي انشان ذوا عدل 
مُنکم أز آخران من غیرکم» سئوال کردم. فرمود: آن دوء دو نفر کافرند و پرسیدم: 
بس منظور از فذوا عدل منکُم» چیست؟ فرمود: خو انات" 

۷ وید شحام روایت کرده است که: مفهوم آیه یا أا الذین منوا شهادة 


۱ ای مت 5 
کے ا ص ۳۷۶. ح ۲۱۷. 
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نگم إا حضر دک مت حين الْوَصيبّة اتان ذوآ عدل مُنکم أو آخران ِن 
ی کم» را از امام صادق عليه السلام پرسیدم. فرمود: : منظور از آ : ۲ 


۸ علی بن سالم از فردی ۰ مورد این ایه از امام صادق عليه 
السلا سئوال کردم: «يا یه لین آ کم إذا حضر حدم منت" ين 
الوصيّة صي ان وا عدل نکم أو ی ی : اللذان منكم: یعنی 
دو مسلمان و اللذان من غیرکم: یعنی دو نفر از اهل کتاب و اگر کسی از اهل کاب 
را نیافت. از مجوس هم جائژ است؛ چون رسول اله صلی الله علیه و آله سنت جزیه 
دادن اهل کتاب را برای مجوس هم قرار داد. 

این مربوط به زمانی است که کسی در دیار غربت بمیرد و مسلمانی را نیابسد, 
پس دو نفر از اهل کتاب را به شهادت می‌گیرد و آنها بعد از نماز حبس می‌شوند تا 
این گونه سوگند یاد کنند که: «لا ر ی 99-0۵ 
له إا لین الآثيين» فرمود: .این زمانی است که ولی متوفی در شهادت آن دو 
شاهد شک کند «فان عش على نما نحق انمّا» ب بعنی اگر آن دو شاهد. شهادت 
دروغ بدهند. ول متوفی احقندارد یات آنها را نقض کند. مگر این که دو شساهد 
دیگر بیاورد که جائ راو بدو شاهد اولي را بیرند: «فبقسمان بالّه لشهادتنًا أحق من 
شها دتهمّا وا اعتدینا 0 ذا لمن الظالمین» و اگر این چنین کند. شهادت ان دو 
شاهد اولی تقض شده و عمل به شهادت آن ¿ دو نفر دیگر جائز سی‌شسود. تا کش 
ی فرماید: : «لک اذى أن ات بالشهادة علی وتجهها ان تقافر ان تة ايان هه 
آنمانهم».! ۱ 

)٩‏ ابن فضیّل روایت کرده است که: از ۳ موسی بن جعضر علیه السلام در 
موز زد «إذا خضر أَحَدکم المت حين الوَصيّة به اتان ذُوا عدل سکم أو آخرآن مين 
رکم» سئوال کردم . فرمود: «اللذا ا مسلمان و «اللذان من غیرکم». 

یعنی از اهل کتاب. پس اگر از اهل کتاب. کسی را نيافتید. از مجوس نیز جائز 
ی 
کنید. این زمانی است که مسلمانی در دیار غربت بمیرد و دو نفر مسلمان را برای 
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می‌دهد.! 


۰) خمران روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام فرمود: «اللذان من 


غیرکم» د یعنی از اهل کتاب. SIS‏ ۷ 


رتا بود و کو کر نامان بخآهن ا شاهد رفوت ار پات لت امائ زا 
نیابد. پس باید دو نفر از اهل کتاب را که اهسل ذّه بوده و اطرافیانشان از آنها 
راضی‌اند. برای شهادت بر گزیند." 

۱) سعد بن عبداله از قاسم بن ربیع وراق و محمد بن حسین بن ابی خطاب. 
از محمد بن سینان, از ما مدائنی, از مفضل بن عمر روایت می‌کند که امام صادق 
عليه السلام در نامه‌ای که به او نوشت. فرمود: و اما این که ذکر کسرده‌ای که انها 
شهادت یکدیگر را بر غیر هم‌کیش خود جائز می‌دانند. صحیح نیست و این؛ تأویل 
این سخن خداوند عز و جل نیست: «یا با الذين آمنوا شسهادة بسنکم إذا خضر 
آحَدکم المت جين الوصيّه اتان درا عدل مک أو آخران من عير كم إن نتم 
ضرم فی الااض فأصابنگم یی لو رگ لین موضوع, ژمانن جا ات 
که فردی مسافر باشد و به حال احتضار پیفتد؛ آن گا و نفر انسان عادل هم‌کیش 
را برای شهادت برمی‌گزیند و اگر نیافت, دو نفر دیگر را انتخاب می‌کند که قران 
می‌خوانند؛ به شرط این که از اولیا و نردّیکان متوقی نباشند. 


«تخبسوتهما من بعد الصتّلاة فیفْسمان باللّه» عز و جل «إن ارتم لا نشتری به 


ما ولو گان و ری رآ نکم شهادة اه انا اد ین الآثمين * فان عثر علی اتا 
استَحقّا انم فاخران بقومان معَامَهُما من الذين امد سحق له الاویان» یم یعنی از ورثه 


و اولیای متوفی «فیقسیمان ال ادت 1 من شَهادتهما رما اعَدینا إن إا آسن 
این * لک أدتى أن ینوا بالشهاده علی وجهها آو يََافُوأ أن رة يمان عد 


انهم واتقوا الله واسْمعوأ»۳ 


و تما ول ول مرول عا الك نت علا ايوب (۱» 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۳۷۷ ح ۳۲۰ 
۳ تفسیر عیاشی: a‏ ۱ ص ۷ ح ۳۳۰ 
۳ مخنصر بصائر الدرجات. ص AF‏ 
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6 مانده 


[(باد کن) روزی را که خدا پیامبران را گرد می‌آورد. پس می‌فرماید: چه 
پاسخی به شما داده شد؟ می گویند: ما را هیچ دانشی نیست. تویی که دانای 
رازهای نهانی] 

۱ علی بن ابراهيم روایت کرده که پدرم از حسن بن محبوب, از علاء بسن 

محمد بن مسلم روایت کرد که امام باقر عليه السلام فرمود: خداوند متعمال در روز 
قيامت می‌پرسد: مردم چگونه اوصیای شما را اجابت کردند؟ و آنها می‌گویند: 
نمی‌دانیم که بعد از ما با آنها چه کردند." 
۰ ۲) محمد بن یعقوب با سند خود از اين محجوب. از هشام بن سالم. از بزید 
کناسی روایت می‌کند: در مورد آیه: «یَوم یَجْمَم ال الرسّل فيقول ماد اجیتم الوا لا 
علم لنا» از امام صادق عليه السلام سئوال کردم. . فرمود: ا جال دارد و 
می گوید: کسانی که جانشینان امت شما بودند. چگونه دعوت اوصیای شما را 
اجابت کردند؟ و آنها می‌گویند: نمی‌دانیم که بعد از ما چه کردند." 

۳ ابن بابویه از احمد بن محمد بن عبدالرحمن مقریء از: ابو عمرو محمد بن 
جعفر مُقری» و جرجانی. ازابوبکز مجمم بن حسن موصلی در بغداد. از محمد بن 
عاصم طریقی, از ابو زید عیاش بن یزید پن حسن بن علی کال برده زید بن علی, 
از ابی یزید بن حسن زوایت کرده است که: موسی بن جضر عليه السلام رايم 
حدیثی از امام صادق عليه السلام نقل کرد که در مورد ایه: «یوّم یجَمَ الله الرسشل 
فیقول مادا اجبتم قالوا لا علم لنا» فرمود: آنها می‌گویند ما از غیر تو (خدا) خبری 
نداریم. امام صادق علیه السلام فرمود: تمام قرآن. نوعی سرزنش است و باطن آن 
انس و نزدیک شدن به خدا است. ابن بابویه می گوید: منظور از این جمله, این است 
که در پس آیات توبیخ و هراس‌انگیز, آیات رحمت و غفران است 

۴ عیاشی از یزید کناسی روایت کرده اسم که: از اسام باقر عليه اسلا 
پرسیدم: : مفهوم این آیه چیست؟ «رع مع ال الرسُل یو ماذا آجنتم قالواه 
علْم نا» فرمود: کسانی که جانشیتان امّت شما بودند, چگونه دعوت اوصیای شما 
را اجابت کردند؟ و آتها می‌گویند: نمی‌دانیم که بعد از ما چه کردند." 

۱- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۱۹۷ 

E -‏ ای تا ناج 


۳- معانی آلاخبار. ص ۰۲۳۱ 
۴- - تفسیر عیاشی: N EW pr.‏ 
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انا حیسی ام ممتي عبت و على ولتت |ٍدد لت برو ح 
اقش ی ڪال ف لکلا اد لت انککاب نکم و اواو 
رل وذ بن کیان نک نها کون زان ری 
لکمهوالرزص بان درخ الوق ادن و کف ني سوانیل تلم 
یات لین کنو رن ین (۱) 

[(یاد کن) هنگامی را که خدا فرمود: اي عیسی پسر مریم! نعمت مرا بر خود 
و بر مادرت به یاد آور آن گاه که تو را به روح القدس تایید کردم که در گهواره 
(به اعجاز) و در میانسالی (به وحی) با مردم سخن گفتی و آن گاه که تو را کتاب 
و حکمت و تورات و انجیل آموختم و آن گاه که به اذن من از گل (چیزی) به 
شکل پرنده می‌ساختی. پس در آن می‌دمیدی و به اذن من پرنده‌ای می‌شد و کور 
مادرزاد و پیس را به اذن من شفا می‌دادی وین گاه که مردگان را په اذن من 
(زنده از قبر) پیرون می‌آوردی و آن گاذ که (أَمَتْبّ) بنی‌اسرائیل را هنگامی که 
برای آنان حجت‌های آشکار آورده بودی, از تو باز داشتم. پس کسانی از آنان که 
کافر شده بودند. گفتند: این(ها چیژی)-جز افسونی آشکار نیست] 

۱ ابن بابویه می‌گوید: جعفز بن محمد بن مسور که خدا بر او رحمت آورد. از 
حسین بن محمد بن عامر, از ابو عبدالله سیّاری, از ابی یعقوب بغدادی روایت کسرده 
که ابن سکیت به ابوالحسن امام رضا علیه السلام عرض کرد: چرا خداوند متصال» 
موسی بن عمران را با ید بیضاء (دست درخشان) و عصا و ابزار سحر و عیسی را با 
علم پزشکی و محمد صلی اله علیه و آله را با کلام و خطبه و سخن,. مبعوت کرد؟ 
ایشان فرمود: خداوند متعال وقتی موسی را مبعوث کرد عصر, عصر سحر و 
جادوگری بود و موسی از جانب خدا برای آنها چیزی را آورد که قادر نباشند مشل 
آن را انجام دهند و با آن سحرشان را باطل کرد و از این طریق, حجّت خویش را 
بر ایشان ثابت کرد. خداوند تبارک و تعالی. عیسی را زمانی مبصوت کرد که دوره 
بیماری‌های مزمن بود و مردم به علم طب نیاز داشتند و عیسی از جانب خدای 
متعال برایشان.چیزی را آورد که مثل آن را نداشتند و ندیده بودند و با آن مردگان 
را زنده کرد و انسان کور و پیسی گرفته را به اذن خداوند عز و جل شفا داد و این 
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گونه برای آنها حجّت آورد. خداوند. محمد صلی اله علیه و آله را زمانی مبصوث 
گردانید که عصر خطبه و کلام بود. و فکر می‌کنم که فرموده باشد: عصر شعر و 
محمد صلی اله علیه و آله کتاب خدا و مواعظ و احکام آن را آورد و نشان داد که 
سخنان آنان باطل و پوچ ایت و این کون پراش با میگ آوزت ان سک کن 
به خدا که در این زمانه, هرگز کسی مثل شما را ندیدم. در این زمانه. حجت برای 
مردم چیست؟ ایشان فرمود: چیزهایی که در مورد خدا صادق باشد. با عفل شناخته 
می‌شود و عقل آن را تصدیق می‌کند و آن چه که دروغ است نیز شناخته می‌شود و 
سپس عقل, آن را تکذیب می‌کند. این سکیت گفت: به خدا قسم که جواب. فقط 
همین می توانست باشد ' 

۲) محمد بن یعقوب. از محمّد بن یحیی» از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن محبوب. از ابی جمیله» از ابان بن تغلب و دیگران روایت کرده که: از 
اباعبدالله سئوال شد: آیا عیسی بن مریم علیه السلام کسی را بعد از مرگش زنده کرد 
که همان صفات زندگان متل خوزّدن و رزق و فرزند و طول عمر را داشته باشد؟ 

ایشان جواب داد: بله: او دونستی ضمیمی داشت که به دين عیسی عليه السلام 
وارد شده بود و عیسی علیه السلام نزد او می‌رفت و مهمان او می‌شد. مدتی عیسی 
عليه السلام از او دیذاز نکره و بعد از مدتی به سرا او رفت تا به او سلامی بدهد. 
مادر او پیش عيسي امد و عیسی علي السلام سراغ دوستش را از او گرفت. گفت: 
ای رسول خدا! فوت کرد. عیسی گفت: می خواهی او را ببینی؟ جسواب داد: بله. 
عیسی عليه السلام گفت: فردا می‌آیم تا په اذن خداوند تبارک و تعالی او را برایست 
زنده کنم. چون فردا فرا رسید. عیسی پیش مادر دوستش آمد و گفت: با من ا تا 
په کنار قبر او برویم. آن دو رفتند تا ید قبر او رسیدند. عیسی بر فراز قیسر ایستاد و 
دعا کرد. به ناگاه قبر شکاف خورد و فرزند آن زن, زنده از قبر بیرون آمد. وقتی 
مادرش او را در مقابل خود دید. هر دو شروع به گریه کردند. 

دل عیسی از حال ان دو به رحم امد و به دوستش گفت: می‌خواهی در این 
دنیا و پیش مادرت بمانی؟ گفت: ای رسول خدا! با خوردن و رزق و زمان برای 
زندگی و یا بدون اینها؟ عیسی گفت: با خوردن و رزق و طول عمر؛ بیست سال 
عمر می‌کنی, ازدواج می‌کنی و صاحب فرزند می‌شوی. گفت: اگر چنین است. بله 


۱- علل الشرایم, ص ۱۴۷ باب ٩٩‏ ۶ 
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می‌خواهم. پس عیسی او را مادرش بازگرداند و او بیست سال زندگی کرد و 
ازدواج کرد و صاحب فرزند شد. ! 

۳ محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از یکی از راویان, از علی بن حکم. از 
ربیع بن محمد. از عبداله بن سیم عامری روایت کرده است که امام صادق عليه 
السلام فرمود: عیسی بن مریم عليه السلام به سراغ قبر یحیی بن زکریا عليه السلام 
رفت و از خدا خواست که او را زنده کند و دعا کرد. 

خداوند نیز دعای او را اجابت کرد و یحبی از قبر خارج شد. به عیسی گفت: 
از من چه می‌خواهی؟ عیسی جواب داد: از تو می‌خواهم که مونس من باشی و 
همان طور که قبلا زنده بودی, اکنون نیز در دنیا باشی. گفت: هنوز گرمی مرگ من 
فرو ننشسته و تو می‌خواهی که مرا به دنیا بازگردانی تا حرارت مرگ دوباره به تن 
من بنشیند؟) پس او را ترک کرد و عیسی او را به قبر بازگرداند." 


وت إل افضواربی آن منوا ي ولآ وغهد بان عون 
(۱۱۱) 

[و (یاد کن) هنگامی را که یه عوازیون وحی کردم که به من و فرستاده‌ام 
ایمان آورید. گفتند: ایمان آوردیم و گواه باش که ما مسلمانیم] 

۱) ابن بابویه از ابو عباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی که خداوند از 
او خوشنود باد از احمد بن محمد بن سعید کوفی, از علی بن حسن بن علی بن 
فضال, از پدرش روایت می‌کند که از ابی الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام 
پرسیدم: چرا به حواریون, حواریون گفته شده است؟ فرمود: آنها در بین مردم؛ 
حواریون نام گرفته‌اند. چون لباس‌شوی (گازر) بودند و با شست و شوی لباس‌هاء 
آنها را از کتافت و چرک, پاک می‌کردند و حواری, اسمی است که از خبز خوار؟ 
(نان سفید خالص) مشتق شده است. و اما در نزد ماء بدان جهت حواربین نام 


۱- کافی, ج ۸ ص 2۳۳۷ ۸۵۳۲ 
۲- کافی» ج ۲ ص ۳۴۰ح ۲۷ ۲ 
۳- حواری: ارد سفید. ارد ناب و خالص و بهترین و خالص‌ترین نوع آن و خبر حواری: 
نان سفيد خالص. «لسان المرب ؛ القاموس المحیط ؛ الصحاح, ريشه حور». 
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گرفته‌اند که هم خود اخلاص می‌ورزیدند و هم دیگران را با پند و تذکر از جرک 
گناه خالص و پاک می‌کردند. 

پرسیدم: در باره نصاری بگوء چرا تصاری نام گرفتند؟ فرمود: چون انها اهل 
روستایی به نام ناصره واقع در سرزمین شام بودند. روستایی که مریم و عیسی عليه 
السلام بعد از بازگشت‌شان از مصر در آن جا ساکن شدند." 

۲) عیاشی از محمد بن یوسف صنعانی, از پدرش روایت کرده که از امام باقر 
عليه السلام پرسیدم: «وإذ أوحیْت نی الْحوارئین» یعنی جه؟ فرمود: یعنی به آنها 
الهام شد" 


؛ ۸۱-۶ ِ م »م2 مم م2۰4۰ ۳ عا“ 
کل ناو با عیعی ان مر هَل يم رَبك آن 4 عی ما من 
۳ رر ۳ ۳ 2 م ٢را‏ 2 
شتا له نکم ومني (۱۱) ونر بدأن کل ماو تمي فلوتا 
i hr e‏ ۳ ۳ ےر افو ر 
رآ صدا و ٽڪونَ ع ین اهدي ۱۱۳ 6ل عیتی أبن رم | ر 
¢ 1 70 "9 39 ع , 

زل عل ما من الماء ڪون ا جیا لواو جرا وی نك وَارزا انك 
ی , و 3 0 1 9 1 ر رة و ۸ 1 3 
خَالّازقیی (0) ل قه يم یک قمر ڪر بسن نکم اني عه 
عذابالا یه داش الم (۱۱۵) 

[و (یاد کن) هنگامی را که حواریون گفتند: ای عیسی پسر مریم) آیا 
پروردگارت می‌تواند از آسمان خوانی برای ما فرود آورد؟ (عیسی) گفت: اگر 
ایمان دارید از خدا پروا دارید * گفتند: می‌خوأهیم اڑا بخوریم و دل‌های ما 
آرامش بابد و بدانیم که به ما راست گفته‌ای و بر آن از گواهان باشیم# عیسی 
برای اول و آخر ما باشد و نشانه‌ای از جانب تو و ما را روزی ده که تو بهترین 
روزی دهندگانی * خدا فرمود: من آن را بر شما فرو خواهم فرستاد, ولی هر کس 
از شما پس از آن انکار ورزد. وی را (چنان) عذابی کنم که هیچ یک از جهانیان 
را (آن چنان) عذاپ نکرده باشم] 


۱- علل الشرائم, ص ۱۰۱ باب ۷۲ج ۱. 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۰۲۷۸ ح ۳ 
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۱) عیاشی روایت کرده که یحیی حلبی در مورد: «قل یسشتطیع زبیک» 

می گوید: قرائت آن «قل تستطیع ریک» است؛ یعنی آیا می‌توانی پروردگارت را 
۱ 
بخوانی؟ 

۲) عیسی علوی از پدرش روایت کرده که امام باقر عليه السلام فرمود: در 
مائده. «سفره» ای که بر بنی‌اسرائیل ازل شد و با زنجیرهایی از طلا آویزان شسده 
بود تھ ماه ونه فر ان وجوة داشت" 

۲) فیض بن مختار. روایت کرده که شنیدم امام صادق علیه السلام می‌فرماید: 
وقتی آن سفره بر عیسی نازل شد. به حواریون گفت: از آن نخورید تا وقتی که خدا 
به شما اجازه دهد. اما مردی از اتها از آن غذاها خورد. یکی از حواریون گفت: اي 
حواریون گفتند: چراء به خدا قسم. ای روح اله! که از آن خورد. عیسی به آنها 
گفت: برادرتان را تصدیق کتید و مشاهدات خود را تکذیب گند" 

وو OO LD EE‏ در 
e YS‏ 
خوک‌های قوم عیسی در مورد آن ستفزه» پترس و جو کردند, اما به ان ایمان 
نیاوردند و خدا آنها را به شکل خوک درآورد." 

۶) عبدالصمد بن بندار روایت کرده که شنیدم امام موسی بن جعفر علیه السلام 
می فرماید: این خوک‌ها عده‌ای از گازرها بودند که ماجرای مائده (سفره) را تکذیب 

7 8 
کردند و از این روی. اتان را به شکل خوک دراوردند. 

۷ طبرسی روایت می‌کند که امام صادق علیه السلام فرمود: معنی ايه اين 
ست: آیا می‌توانی پروردگارت را بخوانی؟" 

۱- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص 2۰۳۷۸ ۲۲۳. 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۳۷۸ ح ۲۲۵. 

۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۳۷۸ ح ۲۲۶. 

۵- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۳۷۸ ۲۲۷. 


۶ تقسیر عیاشی؛ ۱ ص 2 A‏ 
۷- مجمع البیان, ج ۳ ص .۴۵١‏ 
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۸) طبرسی می گوید: از عمار بن یاسر روایت شده است که پیسامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: سفره‌ای پر از گوشت و نان نازل شد. چون آنها از عیسی غذایی 
را خواستند که دائم از ان پخورند و تمام نشود. فرمود: به آنها گفته شد: تا وقتی در 
آن خیانت نکنید. آن را پنهان نکنید و سفره را جمع نکنید. برای شما این سفره باقی 
می‌ماند و آگر چنین کاری بکنید. مستوجب عذاب می‌شوید. هنوز روز را به شب 
نرسانده بودند که خیانت و پنهان کاری کردند و سفره را برچیده و خیانت نمودند." 

٩‏ طبرسی روایت کرده که ابن عباس گفته است: عیسیی بن مریم سه بننی 
اسرائیل گفت: سی روز, روزه بگیرید و بعد هر چه را دوست دارید از خدا بخواهید, 
که به شما می‌دهد. پس, سی روز روزه گرفتند و بعد از آن به عیسی گفتند: اگر سا 
برای کسی کاری بکنیم و کارش را به پابان برسانیم, او به ما غذایی می‌دهد. 

حال, همان طور که به ما دستور داده شده بود روزه گرفتيم و گرسنگی 
کشيديم. پس از خدا یخواه برای ما سفره‌ای از آسمان نازل کند. پس از آن, ملاشک 
و ا اس قوس 
نان و هفت ماهی بود و ملانکد ان بنفرة/را در مقابل آنها فرار دادند و همه آنها از 
اول تا آخرء از آن خوردند. 

و راوی می‌گوید که .این حدیت از امام باقر عليه السلام روایت شده است 

۰) امام ابو محمد خسن عسکری علیه السلام در تفسیر خود می‌فرماید: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند متعال بر عیسی سفره‌ای را نازل کرد 
که در آن چهار قرص نان و چهار ماهی کوچک بود. خداوند به این سفره, برکتسی 
داد که چهار هزار و هفتصد تفر از آن خوردند و سیر شدند." 

۱) علی بن ابراهيم در مورد آیه «إذ قال الخواون با عیستی ان شیم ل 
نتطیع ریک آن نل علینا ماد تة هن الستماء» می‌فرماید: عیسی گفت: :7 تقو الله 
ان کنتم مَوْمنین» و چنان که خداوند در قرآن نفل می‌کند. آنها گفتند: «نریسد أن 
اكل منها وتطمین قوب وتعلم آن قد صدفتنا ونکون علها من الشاهدین» و سپس 
عيسي گفت: «اللَهُم رب آنزل علا مد من السَمَاء ون نا عیدا را وآخرنا 


- یت آران. ۳۰ ص ۴۵۵ 
۳ - تفسیر منسوب به امام عسگری علیه السلام؛ ح .۱٩‏ 
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وای مک وار قتا وان خر الرازقین» و خداوند. بدین گونه برای آنان اتمام 
حجت کرد: «إی مها کم من یتفر بعد منکم بای أَعدبه عذابا لا عدبه 
أحَدا مُن العالمین» پس آن گاه. گرد آن جمع شده و از آن می‌خوردند تا این که 
سیر می‌شدئد و سپس آن سفره برچیده می‌شد. بزرگان و مرفهان آنها گفتند: ما به 
ووا ان یمخفا زو و وراه ی خرن ان باه خا 
آنها دور کرد و آنها را به شکل میمون و خوک درآورد. 

۲) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از محمد بن 
حسن اشعری روایت می‌کند که ابو الحسن امام موسی الرضا عل السلام فرمسود: 
فیل. تغییر شکل يافته پادشاهی بسیار زنا کار است و گرگ. تغییر شکل یافته ییک 
اعرایی دیوث است. خرگوش از زنی که به همسرش خیانت می‌کرد و بعد از حیض, 
غسل نمی‌کرد به چنین هیأتی درامده است و خفاش. شکل تغییر یافته کسی است 
که خرماهای مردم را می‌دزدید. میمون و خوک. مسخ شده قومی از بنی اسرائیل 
هستند که در روز شنبه, تعدی کردند (و بای به,حرام نهادند). مارماهی و سوسمار, 
مسخ شده فرقه‌ای از ہنی اسرائیل هستند که وقتی آّ,سفره بر عیسی بن مریم عليه 
السلام نازل شد, ایمان نیاوردند و به همین خاطر. شرگردان و پراکنده شسده و 
کُروهی از آنها به دریا افتادند و گروهی دیک ر کر خشکی سرگردان شدند. موش؛ 
زنی کوچک و بدکاره است و عقرب. نسخن سین بوده و شرس و وزغ و زنبور 
گوشت فروشانی بوده‌اند که کم فروشی می‌کرده‌اند.! 


اذل ان باعیتی یمم تب ین ای من دون 
اقول مت ایکون | اقول ماس ل بی إن کت هن مزال 
فيو ولاأععاني فك نت عام لوب جرا مَرّني 


و بو دح دمت فی فلا وتيي ا 


لد َقب عم و ونڪ عل کل ئي نو هید (۱۱۷)» 


[و (یاد کن) هنگامی را که خدا فرمود: ای عیسی پسر مریم! آیا تو به مردم 


۱- کافی, ج ۶ ص ۲۴۶ ح ۱۴. 
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درجمه 
تقسیر 
روابی 


الهاو 
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و مد 


گفتی من و مادرم را همچون دو خدا به جای خداوند بپرستید؟ گفت: منزهی تو؛ 
مرا نزیبد که (در باره خویشتن) چیزی را که حق من نیست. بگریم. اگر آن را 
گفته بودم, قطعا آن را می‌دانستی. آن چه در نفس من است. تو می‌دانی و آن چه 
در ذات توست, من نمی‌دانم. چرا که تو خود دانای رازهای نهانی ٭ جز آن چه مرا 
بدان فرمان دادی. (جیزی) به آنان نگفتم. (گفته‌ام) که خداء پروردگار من و 
پروردگار خود را عبادت کنید و تا وقتی در میانشان بردم بر آنان گواه بودم. پس 
چون روح مرا گرفتی, تو خود بر آنان نگهبان بودی و تو بر هر چیز گواهی] 

) علی ین ايراهيم در مورد آیه «وٍذ قال الله یا عيسّى این مریم آآنت قلت 
للناس اتخذونی وأمّی هن من ون الّه» می‌فرماید: لفظ آیه. ماضی است و 
معنای آن مستقبل؛ یعنی هنوز آن را نگفته است و به زودی خواهد گفت. چرا که 
نصرانی‌ها گمان می‌کردند که عیسی علیه السلام به آنان گفته است: من و مادرم را 
به جای اله. خدای خود قرار دهید. 

و چون روز قيامت فرا رسد, خداوند. نصاری و حضرت عیسی بن مریم را در 
یک جا جمع می‌کند و به او.ی‌گوید: آیا چیزی را که در مورد تو اذعا می‌کنند. تو 
به آنها گفتی؟ آنان چنین الٍعا عگنند:/«ابُخذونی رأمٌی السهین» و عیسی می‌گوید: 
«یخانک ما کون لی آن قول ما یس لى بحق إن كنت فد لته تم تا 
فی تَسی ولا عم ما فی تفیگ نک نت علام ايوب * ما فلت لهم الا ضا 
أمرتتی به أن اعدو الله ری ور وکنا علیهم شهیدا ما نت بهم نما 
یی کدت أنت الرقیب علهم وأنت تا علی کل شیء شهید» و شاهد این که عیسی 
عليه السلام چنین چیزی به آنا نگفته است. این آیه ات «هذا یوم فع الصادقین 
صدقَهی»۱ [اين روژی است که راستگویان را راستی‌شان سود بخشد] 

۲) عیاشی از تعلبة بن میمون. از یکی از راویان, روایت می‌کند که امام باقر 
عليه السلام فرمود: قو »نت قلت للناس انخذونی وأمی إلْهَيْن من دون الله» 
که خطاب به عیسی گفته شده, مفهوم این است که: آن را نگفته است و به زودی 
خواهد گفت. خداوند اگر بداند که جیزی اتفاق خواهد افتاد. به گونه‌ای از أو 


۱- مانده /۱۱۹. 
۲- تفیر قمی» ج ۱ ص ۰۱۹۷ 
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می‌دهد, انگار که قبلا اتفاق افتاده است ` 

۳ سلیمان بن خالد روایت می‌کند که از امام صادق عليه السلام در باره این 
سخن خدا به عیسی «اانت فلت لاناس اتضنوتی وا السهین من دون اللّه» 
پرسیدم که آیا خداوند چنین چیزی را گفته است؟ فرمود: خداوند اگر بخواهند که 
چیزی وجود داشته باشد. قبل از این که به وجود بیاید. آن را بیان می‌دارد؛ انگار از 
قبل بوده است." 

۴ عیاشی از جابر جعفی روایت می‌کند که امام باقر علیه السلام در تسیر آیه: 
«تعلَم ما فی تفسی ولا عم ما فی تشبک إن آنت علام الُوب» فرمود: 1 آشتچ 
اعظم خداوند. هفتاد و سه حرف دارد که خداوند تبارک و خالی پک او خر ی‌خای 
آن را پنهان کرده است و به همین دلیل, کسی از آن چه در وجود اوست. آگاه 
نیست. آن هفتاد و دو حرف را به آدم علیه السلام داد و انبیا. آن را به ارث بردند تا 
به عیسی عليه السلام رسید و این گفته عیسی عليه السلام: «تعلم ما فى تسسی» آن 
چه در درون من است؛ یعنی همان هفتاد و دو جرف از اسم اعظم. می‌گوید: تو به 
من این حروف را یاد دادی و تو از آن آگاهی «ول1أعلم ما فی تشیک» می‌گوید: 
چون تو آن حرف را از خلق خود پنهان داشتی, گبسی نمی‌داند در وجود تو 

۵ بداله بن بشیر از امام صاد ی گے ال چاو رسای کن د: عیسی عليه 
السلام دو حرف از آن هفتاد و دو حرف را داشت و با آن کار می‌کرد و موسی علیه 
السلام چهار حرف و ابراهیم عليه السلام شش حرف و نسوح عليه السلام هشت 
حرف و آدم بیست و پنج حرف داشت و تمام این حروف برای رسول خدا صلی الله 
علیه و اله جمع شد. تعداد حروف اسم خداوند. هفتاد و سه حرف است که هفتاد و 
دو حرف آن نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود و یک حرف از او پنهان ماند.؟ 


ان مادک وان تعفر مک كنت ام فک (۱۱۸ 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص 7۰۳۷۹ ۲۲۹. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. س ۳۷۹ ۲۳۰. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 7۰۳۷۹ ۲۳۱. 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص 7۰۳۷۹ ۲۳۱. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۹ 


EET یب‎ 


[اگر عذابشان کنی, آنان بندگان تواند و اگر بر ایشان ببخشایی, تو خود توانا 
و حکیمی] 

۱) در کتاب در المنثور از ابوذر روایت شده است که: شبی, رسول خدا صلی 
لله علیه و آله نماز می‌خواند و تا صبح» این آیه را در رکوع و سجود تکرار میکرد: 
«ٍن تعذبهم انم عبادک» وقتی صبح شد. گفتم: ای رسول خدا! تا صبح, پپوسته 
این آیه را می‌خواندیدا فرمود: از پروردگار برای امتم شفاعت مي‌خواستم و آن را 
به من عطا کرد و ان شاء الّه. این شفاعت به کسی می‌رسد که ذره‌ای به خدا شرک 


۲ ۱ 
بوررد. 


لا مت یت شاقن دج يري ن لا لین 
هاري ائه عنم ور واعنهدلت لوژامطم ۱۱ 

[خدا فرمود: اين روزی است که راستگویان را راستی‌شان سود بخشد. برای 
آنان باغ‌هایی است که از زیر [یوختان) آن نهرها روان است. هميشه در آن 
جاودانند. خدا از انان خشتلوة است و انان (نسز) از او خشنودند. این است 
رستگاری بزرگ] 

۱ ۱) علی بن ابراهیم می ودک پدرم» از,جسن بن محبوب. از محمد بن نعمان, از 
ضریس روایت می‌کند که امام باقر عليه السلام در مورد «هَذا یوم ینفع الصادقین 
صدقَهُم» فرمود: : هنگامی که روز قیامت فرا رسد و مردم ب برای حساب. محشور 
شوند, با سختی‌های روز قیامت مواجه می‌شوند و به عرصه قیامت نمی‌رسند؛ مکو 
این که تلاش بسیار زیاد بکنند. سپس در ان جا می‌ایستند و خداوند جبار بر فراز 
عرش خود بر آنها اشراف دارد. اولین فردی که با آن ندایی که تمام خلایق را شنوا 
می‌کند. فراخوانده می‌شود. محمد بن عبدالّه قریشی عربی است. او (محمد صلی اله 
علیه و اله) بیش می اید و در قسمت راست عرش می‌ایستد: 

سپس اسم وصی و جانشین او علی بن ابی طالب علیه السلام خوانده می‌شسود 
و او جلو می‌آید و در سمت چپ رسول الله صلی الله علیه و آله می‌ایستد و سپس 
امت محمد صلی الله عليه و اله فرا خوانده می‌شوند و در سمت چپ علی عليه 


۱- الدر المنثور» ج ۲ ص ° 
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السلام می‌ایستند. پس تک تک پیامبران از اول تا به اخر, با اوصیای آنان فرا 
خوانده می‌شوند و با امت‌های خویش در سمت چپ عرش می‌ایستند. 

و سپس فرمود: اولین کسی که برای پرسش و پاسخ فراخوانده می‌شود. قلم 
است. قلم پیش می‌رود و در شکل آدمیان در محضر خداوند متعال می‌ایستد. 
خداوند می‌گوید: آیا هر آن چه از وحی را که به تو الهام کردم و تو را بدان اسر 
نمودم» در لوح نگاشتی؟ قلم می گوید: بله, ای پروردگار! تو می‌دانی که هسر چه از 
وحی به من الهام کردی و آمر فرمودی؛ من در لوح نوشتم. پس خداوند متعال 
می‌فرماید: شاهد تو در این امر کیست؟ می‌گوید: ایا ما سوی الله را از راز پنهان تو 
مطلع گردانم؟ و خداوند به او می‌گوید: حجت و دلیل تو درست و کارساز بود. 

سپس لوح فراخوانده می‌شود. پس با ظاهر آدمیان پیش می‌آید و در کنار قلم 
میايستد و خداوند په او می گوید: آیا قلم آن چه از وصیم را که به او الهام کردم و 
او را بدان امر نمودم» بر روی تو نوشت؟ لوح می‌گوید: بله» ای پروردگار! و 
اسرافیل را از این امر مطلع ساختم. پس سراف فراخوانده می‌شود و او با ظاهر 
آدمیان جلو می‌آید و در کنار قلم و لوح,می‌ایستد. 

خداوند می فرماید؛ لوح تو را از آن چه که قلیم بر او نوشت. آگاه کرد؟ 
می گوید: بله, ای پروردگار! و من آن"را به جیرئیل گفتم. سپس جبرئیل فراخوانده 
اوک او جلو ی اید و دز ناد اسرافیل میس خبازند می‌قرمایند آیا اسرافیل» 
این مطلب را به تو رساند؟ می‌گوید: بله و من آن را به تمام پیامبرانت ابلاغ کردم و 
هر آن چه از امر تو که به من مربوط می‌شد. به آنها رساندم و رسالت تو را به تک 
تک پیامبران و رسولان سپ رو تمام وحی؛ حکمت و کتابت را به آنها ابلاغ کردم و 
آخرین کسی را که از رسالت. وحی. حکمت. علم, کتاب و کلام تو با خبر ساختم. 
حبیب تو, محمد بن عبدائه صلی اله علیه و اله عربی قریشی اهل حرم بود. 

امام باقر علیه السلام فرمود: اولین کسی که از ابناء آدم برای پرسش و پاسخ 
فرا خوانده می‌شود. محمد بن عبداله صلی اله علیه و اله است. خدا او را نزدیک 
می‌آورد تا در آن روز هیچ یک از خلائی, نزدیک‌تر از او به خداوند متعال نباشتد. 

و خدا می‌فرماید: ای محمد! ایا جبرئیل هر چه را که به تو وحی کردم و کتاب 
و حکمت و عملی که به واسطه او بر نو فرستادم به تو رساند؟ رسول خدا صلی اله 
علیه و آله می‌گوید: بله, ای پروردگار! جبرئیل تمام آن چه را که به او وحی کردی» 
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به من رساند و کتاب و علم و حکمتی را که فرستادی, به من انتقال داد. 

خداوند به محمد صلی الله علیه و آله مي‌گوید: کتاب و علم و حکمت مراکه 
جبرئیل به تو رساند. به امتت ابلاغ کردی؟ رسول خدا می‌گوید: بله. هر آن چه از 
کتاب و علم و حکمتت را که به من وحی کردی. به آنها رساندم و در این راه بسیار 
تلاش کردم. ۱ 

خدا به محمد صلی الله علیه و اله می‌گوید: شاهدت کیست؟ محمد صلی اله 
علیه و آله می گوید: در تبلیغ این رسالت تو و ملائکه و نیکو خصلتان امتم. شاهد 
من هستید و همین شاهدان, برای تو کافی است. سپس ملانکه فراخوانده می‌شوند و 
به تبلیغ رسالت از جانب محمّد صلی الله علیه و اله گواهی می‌دهند. 

سپس امت محمد علیهم السلام فراخوانده شده و خدا از آنا مسی‌پرسد: ابا 

E‏ نار کتاپ, علم و حکمت مرا به شما ابلاغ کرد و آن را به شما آموخت؟ 
آنها به ابلاغ رسالت و علم و حکمت از سوی محمد صلی اله عليه و آله گواهی 
می د هند. 

خداوند به محمد صلی ال علیهو آله می‌گوید: آیا کسی از امتت را به عنوان 
حجت و جانشین من بر روی زمین, جانشین خود ساختی تا بعد از تو علم و 
حکمت مرا در بین آی‌اهت, زندو نگه دارد و کتاب مرا برای ایشان تفسیر کرده و 
موارد مورد اختلاف را برایشان توضیح دهد؟ً 

محمد صلی الله علیه و آله می‌گوید: بله. برادر» وزیر. وصی, و بهترین فرد از 
امتم. علی بن ابی طالب علیه السلام را در بین آنها به جانشینی خود گذاشتم. د 
زمان حیاتم او را علّم و معرف امت خود ساختم و آنها را به اطاعت از او دعوت 
کردم. او را جاتشین خود در میان امتم ساختم تا پیشوایی باشد که بعد از من تا روز 
قیامت. امت من او را سرمشق خود قرار دهند. 

۳ 9 0 ۱ E 
محمد صلی الله علیه و آله تو را وصی و جانشین خود در بین امتش قرار داد و تو‎ 
در زمان حیاتش همچون علمی برای امت او بودی؟ و آیا بعد از او در بین امتث‎ 
به پاخاستی؟ علی علیه السلام می‌گوید: بله, ای پروردگار! محمد صلی الله عليه و‎ 
آله مرا وصی و جانشین خود در بین امتش و علْمی برای آنها قرار داد و بعد از آن‎ 
که روح محمد را ستاندی و او را به سوی خود فراز بسردی, امت او مرا تکذیب‎ 
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کرده و بر من نیرنگ کردند. مرا در موضع ضعف قرار داده و نزدیک بود مرا از پای 
د رآورند. در مقابل چشم من. آن را که تو پیش نهادی, به عقب راندند و آن را که 
تو به عقب راندی, طلایه‌دار کردند. به سختان من گوش نسپردند و از فرمان من 
اطاعت نکردند. پس در راہ تو با آنها جنگیدم تا این که مرا از پای درآوردند. 

پس به علی علیه السلام گفته می‌شود: آیا حجت و خلیفه‌ای را در بین امت 
محمد علیهم السلام به جا گذاشتی تا بعد از توء بندگان مرا به دین و راه من دعوت 
کند؟ علي علیه السلام مي‌گوید: بله, ای پروردگار! فرزند خود و دختر پسامبرت 
حسن عليه السلام را جانشین خویش ساختم. 

پس حسن بن علی علیه السلام فراخوانده می‌شود و آن چه از علسی پرسیده 
شد از او می‌برسند. و سپس تک تک امامان علیهم السلام به همراه مردم زمانشان 
فراخوانده می‌شوند و حجت و دلیل خود را بیان می‌کنند. خداوند. عذر انان را روا 
دانسته و می‌پذیرد و می‌فرماید: «هَذا يوم ی الصَادقینَ صدقهُم» در این جا حدیث 
امام باقر عليه السلام پایان یافت.! 

۲ در کتاب مصباح الشریعه روایت شده که آمام صادق عليه السلام فرمود: 
حقیقت صدق اقتضا می‌کند که خداوند, سخن بنده‌اش را راست انگارد. همچنان که 
در 1 امام آمك که دز روز قور خداوتد. درستی گفتار عیسی را تأیید می‌کند 
و اين برای راست گویان ات مهد وم TR‏ نتی است و خداوند عز و جل 


مد هم ۲ 


فرمود: «هَذا وم تفع الصادقین صدتهم». 


۴ ۶ کاس 


پایان تفسیر سوره مائده 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۹ ص 3۹۸ 
وک مصباح الشر يعد ص ۵ا۳۲. 
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